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حصول‌سعادن دادین‌حمد پرورد گاریست کهابو الیشردا از قیضه حاله تیره برد 
وتاج وعاج با ابتهاج خلافت بر فرق ۶هابوش نماده انی‌جاعل‌قیالا. ض خلیفهو 
خلعت با طلعت و علم آدم الاسمآءکلها پوشانیده برسر برجنت‌المباوی: ی ۳ 
وصول کرامت کون مر وا ۳ ز محض <کمت انتظام حال 
فاق بر آفت‌وسیاستبه‌ضی از اولادنامدار دوی‌الافتدارش 








عیاد را در اطراف و | کناف [" 


ممنوط ومر بوط گردا ائید | دایش‌طغرای غرای‌فرمان‌مفاخر انبیایاو لوا لء «زم‌صاحب 
قدرن نا وستا بش اد شاد ااست که ملگ و ملکوت تیم ی دات در حیط‌تصرف 
اوست و تم بشد: دم اح+دفا: ر توا ر نج با دشاهان دوا لحشمقشک ر صاحت!( لجودی‌است که 


از ۸۰(ء اعاه کا کم یط غبر ايك نواله اس از خوان فطل و ام او 


بیابی : نو برحمد و تک ر حدای درون سرا رده غیب جای 


را کی تو حدابای رس وافیات بر دودح مطهر ومر قد 
وی صیت جلالتش کسری در 


مود سعیع دور محقر و صا احبت حوصض ُِ 


9 تحف صلو ا ت‌طیبات 


ِ 


ابوان کسری۶ قبصر یال 


ن حردن قرار بدر گاهة او بر زمین نیاز 





روضها اهفا ۳ 
و وان ال و اسیاب وعترت و احباب اوباد الی ,یوم التثاد 

جنین گوید فقیرحقیر کثیر التقصیرمحمداین خاوند شاه که چون‌علت 
|مابعد غائی جمع ابن‌اوراقد کرصاحب قرانی‌است این‌بنده غیاث الدین‌خونده 

فسااو کافه آباعموهاو حصوصاعرهون کرم‌واجسان‌اویند 
خواست که این کتاب را بسنن‌سافوّارباب تواریخ‌عالیانتماتاریخ‌سازد پنابر آن‌دد 
مجلدات‌ساقهاحوال آفر پنشعالمو آدم وخلقت‌جان بن‌جان وذ کرانبیا علیممالسالام 
من‌الّه الماك المنان و خلفای ایشان و حوادث پادشاهان نامدار ذوی‌الاقتدار که 
آنا علیدا تلا لسلوات بوده اند و ذکر ابتداي خلقت 
نور حضرت ختهی پناه صلی‌اله علیه و آله تا انتپای وفات او و ذکر خلفای راشدین 
واُمةا ثنی‌عشر علیمم| لرضو ان‌وملو و سلاطین که‌بعداز بعشت‌ظاهر شدندو بیان‌حکمای 
عالهمقدار که بقوت حکمت عالم ابدان رامعمور و آبادان داشته‌اند ودارند منددج 
نمود | کنون بعد از اتمام مجلدات سابقه باشانت حضرت عالی‌مرتبت کیوان‌دفعت 
مشتری طلعت خورشید منزلت صاحب قلم و شه‌شیر امیر علیشیر سلمهالهتعالی‌ظلال 
جالاله علی دوس الصغیر و الکببر ذکر بعضی وقایع و حوادث و سوانح ممات از 
اپتدای‌تولد و جلوس بر سریرسلطنت و غزوات و | کثر حالات حضرت صاحبقرانی 





که من بمده دروردء خوان‌توالويم اعنی حعُرت‌خافان‌متصور مظغر لواء ابوالعازی 
سلطان حسین میرزا خلدالُّ ملکه ورفع اعلامدولته درین مجلدبنوك خامهٌ مشکین 
شمامه در حیز تحریر آورم بحکم‌المآمورمعنور شرو ع‌در آن‌باب نموده‌شدام‌پدواری 
از حضرت احدیت جل ذ کره آنست که توفیق دفیق گرداند تا مثل اقسام سابقه 
این قسم دا هم مرقوم قلم گرد اندتا مجلدات کلهم با تمام رسد و مقبول طبایع 
فضلای حال واستقبال گردد وازین‌خا کسار بیمقدارتا قیام‌قيامت‌یاد گاری‌خلفبما ند 
وها انا شرعت فی‌القسم السابع من‌الکتاب بتوفیقالملك‌الوهاب 
کر مجملیاذ اوصاف ف احوال خاوان‌منصو ر 


مظفر لوا معز ال-اطنه و ااخلافة والدینابو الغ-ازی‌ساطان حسین‌میر زا 





۳ ِِ 
مشاطةٌ عرایس ابکاد ستخنن‌و پینایه‌بنه عذار حکایاتو و کناجواهر ۰ 
خافان‌منصور دابزین منوال در رنه تقربرو تحربر کشیده بر منصة مود می آورد 
که‌آن سالك طریق پادشاهی موید بود. پناگیدان لهی وموفق بتوفیقات نا متنافی- 
وی ره و( 
" چو خورشیده تابنده و از عطا دز و آسمان مهر از وفا 
بهاد ایام دولتش چون‌یام بهاد خرم وخرمی ایام سلطنتش هانند عنگام خرمی دور" 
از غم و از رشحات غمامعدل و احسانش گلشن چون ببشت از فیض-لسبیل شاذاب 
و بارور و ازنسمات گلر زار فل وامتنانشنهال اقبال مثال طوبی‌از رشحات کوثر 
سرسبز و سایه گستر و آزشمایم مکارم اخلاقش دماغ امالی عطر تىای و از سایم" 
ی ن آدابقز دیاض ۱ بهجت افزای‌در مغر که شجاعت ودلاوری از 9 
جلادت و میدان داری ۰ را خجل تناختی و در میدان محازیت: و تیغ گذادی 
از صعوبت ستیز و خونریزی بنیاد شجاعان اسفندیاد توانان زا بر ائداختی و از 
کر 5 ان نکش کیوان بن سنّهر هتم اططر ات تمودی و اذییم پیکان تیر 
خدنکش چشم مر‌بح شبی بر بستر فراعت هنودی شمشیر آبدازش در دربای هیجا" 
همه وقت بگی دن خصم میرسید و شعله سنان‌خونباره ش دد صحرایو غامدام نخر من _ 
حیات اعدا منحرق هیگردانیه بزم عیش و دشاطش بهشت‌وش از جوانان حور عذار 
آزاشتد و مجلس عشرت و انبساظش عمچون گلستان انم از نقارخار آزار پیر استة: 
طبنع قادش در صفای و حدت غیژت اد اس آنو آتشض تیچ وقادش از حسن 
بلاغت بشان سخنان سحبان‌مطبوغ و 5 پیش طبع با 2 نزذفهم 
تیش 9 مرده ودر وقت تمک: ن بر تخت تتلطنت و جهانیانی مقتضایع عذا لش بجنای 
آو ددی ونقش وجوداهل تکیر وتعدی دا بتیغ سیاس‌ازلو ح هستی ستردی وبپنگام 
تواضع و فروتنی اقتداه سینت اسفتته یر اس رب نموده طبق ا نما" بعر متلکم! 
«ورحی خود و1 "با ملژزمان "سا حالافت اسان ان 5 شمردی ووز- تقویت ار کان 
شربعت غر او تمشیت مهام ما ت یضا بقدر امکان لوازم‌ننی و اه تماجمرعي ذآشتي 





روضةا لسفا ۵ 
و -هموازه‌همت عالی مت بر نهدام‌قواعد بدعت و استیضالاهل الم وضللالت گماشتی 
, در وعایت سادات عظام و علمای اسلام و فسلای دور کار و شعزای" بلاغت شعاد 
هر گزتغافل واهمال: ننمودی ودر انجاح ملتمسات ووصول سیورغالات وانعامات این 
زمر 8 کرتیمه هعمواره احکا ممطاعه 0 فرمودیو درهفته‌دو توبت "بروز دوشنیه 
و پنجشنبه قضات و علما را بمجلس اشرف اعلی طلبیدی و مهمی که روی نمودی 
بمقتضای فتوی ائمةٌ دبن بفیصل رسانیدی و بصحبت درویشان و گوشه نشینان و 
محالشن وعظ بسیارتشر یف بردی و تعظیم و احترام مشایخ اسلام و واعظان شیرین 
کلام بر ذمت همت عالی نهمت واچب ولازم شمردی و دز بنیاد بقاع خیرومساجد 
و مدارس و اه و رباطات بغایت مایل وراغت بودی و فصبات معمورهو مستغلات 
وه آزه خلت اموال خویفن خریده وقف نمودی و دز تعمیر قصود دلگشای و 
عمارات فرح افزای سعی و اهتمام نمودیو در طرح باغاتو بساتینو نضارت‌اشجاد 
و ریاحین بنفس نفیس لوازم جد وا جتهادبجای آوردی واز اوایل‌تنسیم نسیم‌صبای 
و مبادی احوال‌نشوونمای پیوسته بقل م‌آندیشه نقفن جپانگیری بر لوح‌خاطر شگاشتی 
و ازغایت علو همت دز و سالاطین‌دو شو لات‌وخو اقین‌صاحب <شمت رامعدوم 
و نا بود انگاشتی بناء علی ها در سنه انعدی‌و ستین و آمانماگه با وجود چندین 
پادشاء عالیجاه که در بلاد خر اسان‌نافذفرمان بودند دربلدة مرو برزین ملك ستانی 
نشسته خروج کردوروزی چند آن بلدة فاخره داضبط نموده بواسطةٌ بیوفائی‌بعضی 
ازآموا و اعیان روی بصحراوبیابان آورد و در ذٍی حجهشبة انی وستینو ژمانمائه 
دارالفتح استرا باد را از حسین سعد لو که خویش میرزا جپانشاه بودانتزاع نمود 
وچون سلطان سعید متوجه آنجا کشت مضلحت در.مقابله و مقاتله ندیده.ازآ نجا 
"بصوت عراق نوحه فرمود ودد سنه‌ثلاث وسبعین و تما نماثه کهو افعة شزادت سلطان 
سعید بوقوع انجامید همعنان تاد بدارا اساطنه هرات شتافت وملازما ش‌داتسحعیر 
آن بلدة فاخره باسپل وجهی میسر گردید و در روز جمعه عاشر ماه دمضان سال 
من‌کور خطبه‌وسکه بنام نامی‌والقاب گرامی خافان منصور.زیب و ذیفت گررفت و 


4 مدش 


برشحات سحای‌معدلت آ نحضر ت داثر‌فتنه وفساد که‌دراطراف دیار خرراسان‌اشتعال 
بافته بود تسکین پذیرفت و در سنٌاریع و سبعین و تمامائة مان چ فان منصور و 
میرزا یاد گارمحمددرموضع چنارانءقابلدوماتل بوقوع پیوست‌و نسیم‌ظفرو نصرت 
برپرچمعلم آ نحضرت وزیده سپاه‌میرزا ناد گازمحمد ازصنمهو مه بهادران‌مو کب 
همایون درهم شایت اما در اواخر همین‌سال میرزا باد گارم<یمد بمدد امیر <سن 
سس( شده روی پدارا لساطنه هرات نهاده ودد محرمالحرام‌سنه خمس وسیعین 
وتمانمائه بلده استبلا یافته خاقان منصو دعمان عزیمت بطرف‌میمزن وقاریاب! تعطاف 
داده وبعد از انقضای چهل روز پار دیگر" بموافقت فتح‌وظفر بمستفر دولت واقبال 
ایلغار نموده ودر شب :وست ویو م‌صفر بو قت‌سحر بیاغ ذاغان در آمده میرزا یاد گار 
محمد را بجپان حاودان‌رو آن فرمود ودراواخر همین سال‌میان خاقان دشمن‌شکن و 
سلطان محمود میرزا مقانله دست داد و آفتاب‌فتم و نصر از مطلع اقبال زر 


طالع شده میرزاسلطان‌محمو د دوی بپزیمت نمادپس از آن‌از کار آب آمویه تاولایت 
سمنان د تحت تصرف خاقان منصور قراز گرافت وتا شهور سنه‌اثنی‌وتسعماگه درغاین 
اقبال ونهایت جاه و جلال اوقان خیرررتی ساجات یمیش ونشاط وف وس 
ودر خلال آن‌او قات بچپت عارضهٌ مفاصل پاهای پادشاه گردونغامازرفتار تاره و 
عريك ازاولاد امجاد آنحضرت نقش‌خیال استفاال بلوح خاطرهنکاشتند ودرشعلان 
سال‌م کودهمنز دی چرا مین آنچموچراغردمان سا حبتر از ویس گترش 
بدیع الز مان میرذا ناثرة قتال التهای بافته وسلطان‌بدییع و 
ماورده پجانب قنداعار شتافت دبرین قیای چند کرت دیگر میان پدد و پسر: کر 
وفر اتفاق افتاده بالاخرة صودت صلح روی نمود وبدیع‌الزمان هیرزا بر حکوهت 
مم‌لکت بلخ‌وتوابع آن تا کنار آن مرغان قانع شده بعداز آن طریق محالفت نپیمود 
کل وزسته حوی وعشروتسعماگه خاقان منصور بعزم دزم ابو الغتح خان محمدشیبانی 
که‌یرممالك ماوراء النهر استیلا یافته بود از دادا لسلطنه‌هر آت‌نیضت فرمود و بعداز 
- وصول پهسزل باباالهی بتقدیر الهی مرس فوت عایص داب لب از ۳۳۰۰ 





روض] لصفا ۷ 
آخجر دوز بازدهم‌ذیسجه‌سال مذ کور برباض‌جنان انتقال نمود و آنحضرت نزديك 
بهفتاد سال در دارملال اقامت داشت ویر سبیل استقالال درخراسان و طخارستان و 
قندعار وسیستان وماز ندران دایت دولت واقبال سی‌وهشعسال بر افراشت خواحه 
و اه سس الذین محمد هروا ندوخواجه تعلال الدین. صانعی 
وخواجه‌سیف‌الدین مظفر شیانکارهو برادرانش‌وخواحه‌غیات لدین‌منصور وخوا جه 


معا لدین 


ن حسین‌وحواحه نظامالدین و حواحه قوام الدین و نظام الماك خوافی و 


وخواجه‌عمادالابلاموخواجه افضل‌الدین کرمانی و برادرانشو خواجه‌امیرالدین 
محمو دوخو احهعلاء الدین میکافیل وحواحه حمال الدین عبداله خوا حه نعمت ال 
رخ وسین ژزین‌العابدین وخواحهحللالالدین فاسم در سرت و زادری خافان متصو ر 
مظفر لو امنتظم بود ند 9 سید نظامالدین حمر اندخودی ومولانافطب لدین‌محمد 
الخوافی و خواجه کمال‌الدین حون قنلکی و سید شمس الدین محمداند خانی 
وحواحه غماث الدین عادلشاه اه و خواحه شهات الدبین عبداله مروارید 
وخواحد فاضی برهان الدین همحمد مروزی میرگ حلال‌الدین فائم ولدمولانا شوس 
الدین محمد امین و غیاث:الدین محمدمشهدی و مولاداشمس‌الدین حمشید حلال 
بشید خواحه شیات الدین اسحق خوافی وامد کوالن الحین مین طبسی [ امیر 
ار الدین وسلطان ابر اهیم امیغی بو بت بدرحهً صدارت اتحضرت صعود مود ند 
و حون مجملی از سیر سودة حاقان منصور سمت ثحردر بافت خامةٌ ت کر 
بیان بصوت تفصیل کلیات وقابع و امور تافت ومنه الاعانة والتوفیق 
در بیان یه ازع و نسب‌خاقان‌منصور سلطان 
حسین میرزا وذ کر ولادت باسعادت ۲ نحضرت‌خجسته منزلت 
از کرایم نعم وعظایم آلاء که حضرت ایزد عزوعلا بمضی از سلاطین عظام‌را 
,بدان اختصاص بخشید نعمت علونسب است که مستازم مکارم‌اخلاق و مستوجب 
مجاسن آدابست بناء علی‌هذا در تءاءی مللوادیان اعبان عرب وعچم‌محافظت‌صحت 
سب مینموده اد وبعظم شان وسمومکان اباء واحداد مفاخرومیاهی بودهو بیشایبه 


۱ ۸ لدم 








اشتباه خاقان منصور هم از جانب پدد و هم از طرف مادد خلاصةٌ دودمان سلاطین 
صاح اور نقاوغ خواقین کشورستان بوه زیرا که والد خجسته آثار پسندیده 
اطواد آن خسرو کامکار سلطان غیاتالدین منصود بن اهیر زاده پایقرابن هیا 
عمر شیخب‌ادر بن امیر تیمور گوز کان‌است ووالد سلطان‌غیاث الدین منصورقتا 
سلطان ی بت امبرزاده لیر خر دام انی‌کیرز بود و از قوم ایلچکدای 
که یّسه وادطه بچنگیرخان میرسد ومادر قتلق سلطان بیگم بی‌بی فاطمه بنت‌امیو 
ی بن‌حطل‌بن‌سودون بن‌مات کیلکان بن تومذین تمتی‌خان ووالدع نیتی‌خان 
فاطمه قتلق خانم بود بنت آقتیمو دخان که از اولاد کيك خان است و مادر قتلق 
خانم سکینه خانم بود که او را تبتی توجنی نیز میگفتند و تیتی توجنی دختر 
قدوة السالکین شیخ شمس آلدین محمد مسکین است‌و آنجنان و ادشیخعبدا لو احد 
و اوپسر خواجه عبدالهادی است واو خلف‌صدق مقرب حضرت باری‌خواجه عیوالر 
۳ قدس سره‌العزیز ات ومادر نيك‌اختو خاقان منصور فیروزه بیگ بنت امیز 
راده سلطان ین امیر محمد بيك‌بن امیر موسی که از قوم تانجون بود و امیر ژاده 
سلطان‌حسین دسر مپدعلیا آقا بیگم است پنت‌میرذا امیر تیمور شامو مادرقتلق‌بیگم 57 
رت ان بودبات‌سیورغته‌ش‌خان بن‌دا نشمند خان بن‌قیدو خان‌بن‌او کتای‌قا آن‌بود 
یس دا نبود چنین نسب درعالم ولادت باسعادت خاقان سعیدمنصور در ماه محرم 
الحرام سنهٌ اثنی واربعین ونمانم‌ائه در میان شرق وشمال دارالسلطنه هرات نزديك 
بسر پل‌تولکی درسرائی که بدو لتخانه اشتهار دارد اتفاق افتاده شعشعه آفتان طلعت 
همایون وانواد کوا کب روزافز وش تمامی دبع‌متکون دا اشاءت و سارت دادما 
هنیر چون پرتو حمال جپان آدازش دید دیگر ازخورشید اقتبای نود نگرفیه و 
مشتری صافی ضمیر تا ازفروغ ناصية بهحت افرایش نهرءور کرد را ۳ 
جاودان بدست آو دد هنوز آن‌غنچه اقبال کام‌کاری ازنسیم صبای صبی‌تمام :شکفته 
بود که شمابم فرمان فرمائی از احو ال واقوالش بمشام جا میرسد وهنوز تلاو 
ال جویباز افیدوازی ازلوامع انوار نشو ونماس بکشیده بود که‌رلایل آیار جالادت 


وتا لصفا ۱ ۹ 
بخش کشو رگشائی ازخ ر کات وسکناتش‌تلاهر وهویدا هیگردید - 


هماندم که گل بر فروزد پپاغ ‏ :. شود بوی او عطر بخش دماغ :: 
هماندم که بنماید از شرق چهر . . کنه غرب دا دوشن از نود مر 


خاقان منصوردر ایام رضا عواولطفو ایت‌درمپدرعایت و حجر تر بیت وا لدین خو پش‌اوقات 
خسسته ساعات میگنرانید و هر چند بزد گتر میشد امادات جاه وجللال و علامات 
سات واقبال از اراعتوافعال اقوالش ظاهی,میگردیدواهل کیاستا گر بدیده‌فراست 
در جبین مبین آن آفتاب طلعت مینگربست میدانست که عنقریپ بر اوچ,.کمال 
ترقی خواهد نمود وهز کس ازاصحاب‌درایت که‌بنور هدایت اخلاق حمیده واطواد 


پسدید, اش را مشاهدم میفرمود بخاطر میگنرانید که علی اسرع الحال مقتاح 


ایواب امانی. و آمال بر دوی زوزگا خواعد کر 0 
بت 


آنرا که نشان ضرب اعلاست در چپرء او چه نور پیداست 
در یات بعض ی از احو ال‌خاقان منصور در ایام 
جوانی ومشرف شدن آ نحضرت بیلازمت میرزا سنجر درعین کامرانی 
وت مت هت سال از سن‌شر یف خاقان منصور گذشت ددسنه تسع وأدبعین 
وثمانمنة سلطان غیاتالدین منصور متوجه در گامملك غفودم گشت وچون چبارده 


مراحل اززندگانی طی نموده اززبان حاتف اقبالمضمون اینمقال استماع نمود 


ای چارده سال قرةالعین بالغ نغلر از علوم کونین 
ِ فار غمنشین نه‌وقت بازیست 0 وفت‌هنر أست‌و کارسازیست ۰ 


آ نحضرت باوالده‌ما جدة خویش‌طر بقع شورتمسلو میداشت‌و بخدمت‌میرزا ابو القاسم 
آمده [تحضرت او زا موز نظر اشفاق گردانیته مواجب غناشب تعیین‌فرمود:و 
هر دوز لطفی مجهد وتفقدی ممپدبظم‌ور میرسانین و دز سنه ثمان وستینو تمانماگه 
که میرزا ابوالفاسم با بر در اهر سمرقند با میرزا سلطان ابوسفید مضالخه کرد 
خاقان منصور به‌لاحظه قرب قرابت بملاقات سلطان ابوسعید منبل فرموده‌از میّرژا 
| پوالقاسم حدا شده نستقرفند شتافت و روزی‌جندی توا نوارعاطفت ساطان بوسعید 


ج ۱ خلدهفتم 





برو جنات‌احوااش تافت که مقارن آنحالسلطان اوبس بر میرژامحمدبایقراخرو" 
کرده رایت محالفت برافراخت وسلطان ابوسعید برسایر میرزاد گان بی اعتماد 
گشته خاقان منصور را با سیزده کس از قرابتان در قلعه سمرقند مقیدو محبوس 
کرد و ندانست که بوشفت طلعت "را که عربز مصر سلطنت میباشداز قید اخوانء 
زدان مضرتو زان نرسدوسلیمان<شمتی را که بر تحت رب هب لی ملکاً فرمان 
فرمائی مبیابد از غدر دیوسیر تان و مکربد اندیشان متآفرنگروو 
بیت ِ 
اف مشک اور ای کنر ادوس ار 
بوی جان برو از جوید طیب جان افزای او 

القصه چون ابن‌خبر محنت اثردر دار الساطنه هرات بعرض‌مهد علیافیزوزه 
وم و تا قافلهغم و انحوه متوچه سم رقند گردیدا بعداز وصول بسمرقند 
از سلطان بعید التماس مخلص فرزند کرده مبذول افتاد رآن آفتان عالمتاب از 
عقدة کسوف بیرون و عنان عظمت باصواب خراسان اعطاف اد 
مت حدای را که همایون کامیان اد عقدة کسوف رون "مد آقتان 

و خاقان منصوردر غاٍیت سرعت و شتاب قطع منازل ومراحل کرده بخدمت 
مهرزاً ابوالاس‌استسعادیافت وتا آخو ایام حیات اودرخدمتش‌پسر برد آنگام مزر 
به‌رو شاه جپان شتافت و میرزا معن‌الدین سنچر بدریده بصیرت فر دو لت واقبالدر 
نا صیهٌ حال آن خاقان ستوده خصال مشاهده فرموده مقدم شریفش را مغتهم شمرده 
هن دزایت اشفاقو عطوفت ظاهر ساخته‌صبیه خود را که بیگاسلطان نام داشت هه 
9 وصلت موایون از منزل ناهید و عشرتگاه 9 
دد گذشت و چند روز لوازم جشن و سور د مراسم ابو و سرور مرعی داشته بساط 
بط ومچلس عیش وا دیساط میسوط وهمید گشت وساقیان‌سیمین ساق چون آفتان 
جامهای شراب ناب در گردش در آورده اذفروغ چهرة سافی دز مگاه‌طرن 0 
بود پر آب وتاب واز تاب شراب ناپی‌رخسار خوبان ال+ زادی مینمود بغایت سیراب 


روضه | لصفا ۷ 





مغنیتان زهر دوش بنغمات دلش و نواهای دوح افراپیران جنك پشت دا بقانون 
خوانان حنك زلف برقص آورده وسازن گان‌دلنواژ و نوازندگان پرده ساز یمض راب 
تشاط در دراه اتبساط مردم باهزك دیگرو نواي غیر مکزد دلهای مجلسیان را بتار 


عشق وهحبت هقی کردند 


قطعه 
خوبی ساز و جوی آواز میدن یکی بتنهادل 
چون شود جمع هر دو در یکخا کاز صاحیدلان شود مشکل 


"و ذر روزی که این طوی بزرله بوقوع می| تجامید میردا سلطان سنجر قضات 
و اعیان و نوگینان را خلعت فاخر پوشانید و میان خاقان منصور و آن عزت افزای 
پری و حورعقد الفت‌وموّانست نتظام بافت و اند زمانی‌از رشحات سحاب مپر بانی 
خاقا نی صدف وجود بلقیس ثانی بدر دانه لوای فرحو نشاط آبستن گشت کسوت 
آن گو هر شب افروز از کتم عدم‌قدم بعالم ظهور نهاد بنلطان بدیعالزمان میرزا 
موسوم شد نوای فزح و تشاط از ایوان کیوان در گذشت و چنذ گاهی معزالدین 
سنجر و خاقان فربدون فریا یکذیگر در مقام پدز و قرزندق بسر برده بالاخره از 
جانبین صورت مخالفت روی نموده چنانکه رقمزده کلك بیان خواهد شد 

خ‌کر آغاز جهان‌گیری خاقانمنصور و اظهار 

مخالفت با میرزا سنجر 

چون عنایت وهاب بی ظنت عز شانه مقتضی آن بود که خاقان منصور را 
دیمنت غیری از دوی استقلال بر تخت سلطنت واقبال بنشاند وتاج و هاج حالاقت 
دا بر فرق فرقدسای اوسر افراز گرداند دد آن اوان که در مروشاه جبان اقامت 
داشت امری بوقوع پیوست که در محالفت میرزا سنجر ظاهر شده بر سریر ملك 
ستا نی نشست ودرشعیان‌سنه | حدی‌وستین و ما نمائه که‌شاه‌محمودین میرزا بابر از دست 
بردسپاه میرزا ابر اهیم‌بن‌علاء لدین انهزامیافت ومیرزاسنجرخاقان‌منصور رادرمرو 
بئیایت خویش تعبین نموده«عنان‌عزیمت بطرف مشمد مقدس تافت ودر غیبت میرزا 


سنجر میان خاقان فربدون فر و حسن ادلات که از بر کشتگان دولت سنجری 





۱ 7 جلدمننم. 
۳ غبارنقار ادتفاع يافته حسن‌فضد خیش[ نخطرت مود خاقانپزدلبا پنج سوار 
جلادت آثاد از شبر بیرون‌خرامید و متعاقب نپضت گردون مراتب انعر یساول 
با شصت سوار جراربا تخضرت ملحق شده‌خاقان‌وآلا گهر بدیدن‌فتح وظفر امیذوار 
گشته عنان یکران بجانب شهر انعطاف داد و پید غدغه بمرو ۳ دای 

رامقید ساخته پای رفعت و کامرانی بر مسند جهانبانی نهاد ۱ 
ز یمن مقدم شاه جوان بخت بروتیت یر گذشت ار 

و دوز دیگر جمعی از ملازمان میرزا سنجر مثل محمد بيك شیر ازی وشیخ 
ذوالنون‌عراقی‌وامرای‌ایل اغلی‌با عم اتفاق:مودند و در وقتیکه خاقان‌منصوریجهت 
جانور پرانیدن آزشپر بیرون دفته بود شمشیر غدر از نیام نتقام کشیدندو نور الدین 
۱ شیخ بهادد و شیر علی و بعضی دیگر از خواص آنحضرت را در سر دیوان کفتند 
2 علم طفیان افراخته بیوادادی میرزا سنجر دز و اذغارا مضبوط ساختند و درمقام 
و برج وبارو شده صدای عصیان‌دد خم طاق فیروزه فام آسمان انداختندولی 
برادد جان علی‌بحيلة که‌توانست از شهر بگریخت و خودرآبملازمت شاقان‌منصور 
9 آنچه دبده بود معروض داشت همان لحئله آن زیبنده تاج و سریر..مانند 
خورشید جپانگیر از برایدفع‌ظلام و است کهبر معادچبروج عروج نماید ومتوجه 
دفع مخالفان گر دد پس با شصت نفر از بهادران:برجی که‌بطرف کاچکانست بو 
آمدرونمی‌دی رل که در ار طرف فصیل بودندبزخم پیکان دیده دوز منپزم‌ساخته 
تابر آن درشهرغبار فئنهٌ و آشو ب ارتفاع و خاصو عام "کمر مخالفت خاقان آفتان 
اجتشام را بر میان بسته و جمعی از ملازمان ر کاب نصرت انتساب را که در.پایان 
آن برج ایستاده بودند چون-هجوم مردمان‌را دانستندخال بیوفاگی‌بن فرق دولت 
بیخته دوی بصوب فراد آوردند لاجرم دروقتیکه حسروئوابت و"میار از اعالی‌بروج 
صف‌النماد میل سقوط نمود خاقان منصور از آن برح پائین آمده بطرف بندشلطان 
توجه فرمودبعدازوصول‌یدانمنزل حسن چر کمن و.فریم ایرانجي بملاوم اور 
نموده قریب دویست کس درظل رایت نصرت شعارمجمنع گشتند و مقارن لب ال 


ررض لصفا ۱۳ 








مزا سنج بقع عضو پش‌رفته ویگتی کثیراز امرا و لشکریان از عقب‌ه و کب 
همایون ارسال داشت‌ودد هیان مر ویو بلخیان نیران‌قتلاشتعال یافته‌نخست خافان 
بضرب آتیغ دستان 3 مرویان و آما عاقبت الامرا اعدابهیات احتماعی 
حمله کرده جان کی اون سا هر کاب 
نصرت افتاب دلش‌کسته گشته میدا نکارزار دا بمخالفان که تِِ با ز گذاشته 
جنانچه با خاقان کامکار زیاده از بیست و پنجکس نماند مع ذلك آن هژ بر بيشه 
مردانگی بناستود آمار شجاعت وفرذانگی ظاهر آمیساخت و تیغ خون آشام نیام 
انتقام آخته هر لحظه بر صف میخالغان کینه گذار میتاخت چونلشکر سلطان‌سنجر 
بسیاد بو محمد جهان وقل آخمة از اصابت عین الکمال اندیشیده بدست اخلاص 
عنان توسن همایون گرفتند و بمبالغة تمام آنحضرت دا از مع رکه بیرون ف و 
مخالفان بعد از" آ ن که چند فرسخ مو-کت عالی دا تعاقب نمودند خائب وخا سر 
گشتند و خاقان باستخقاق بجانت مرو جاق شتافته مدت پانزده دوز دد ان پنج 
دم ول افامتنداخته آنکاةازآن منزل کوج کرد و موضع آخته اغوردا از ار 
سم سمنذ جهان پیمامشك بر تناشت وجون درآ نوقت میرژا ابو سعید در بلخ‌اقامت 
داشت و از اخته اغور امیر سلطان برلاس با فوجی از حدام آستان آسمان اساش 
بدا نخانب گر پخته‌توقف مناسب ننمود و خاقان‌متصور از اخته اغور پای مبارك بر 
ر کاب سعادت انتساب در آورده بمنزل باباقنیر شتافت وا زآنجا بجانب ماخان‌توجه 
در بایان سر هت ره وابشدات" آلام ایام وم و ده 
بامید عنایت الپی نقش غم از لوح خاطر میسترد ود رآن اوقات چند "نوپت میرذا . 
محر لین اسنجی بسن بییل ایلغار لشکر بر سر آنحضرت فرستاد اما کادی اذ پیش 
نتوانبست. برد و مطلقا: او راصودت‌استیلابر فان سم بواموسته تفا دیا مجسنت : 
در فصل شتا در بیابان ی که درمیان خیوقو مزواست اوقات گندانید و پای دررداهان 


‌ جلدهفتع - 





در بیان توجه حضرت خاقان دشمن شکن ‏ 
بجانب طژن و بر خصم ظفر یافتن . . ح 
چون سلطان بدیع آئین دییم که بواسیله مجوم شتادربادیٌاختفا ناپیدابود 
بتختگاه ود مرآمید و خسرو توابت و سیار از منرل کرت غربت ور هر ۱3 
مت وان کت ۱ بیتالشرف خویش را محل نزول‌همایون گردانیدخاقان 7 
مظفر با پیست و دو تفر از ملاژمان که اکیز پیاده بودن.د از قشلان بجانت 
کوك گنبد مرو نهضت نموده و از آ نا خواجه اپردی یاول را با چهار نفر دیگر 
جیت‌اسب بپایاب دوان فرمود ودازآن عذود. پیست نو اسب زانده بنظر-آن شهریار : 
میدان کاهکاریآو ددند و آنحضرت ایشان را پر خدام قسمت کرده بضوت طزّن 
دوان شدد و بعد از وصول بدان موضع آرش‌خواجه منش بکه با فوجی بازلشکریان 
سلطان سنجر گربخته بودند بمو کب همابون پیوستند و خاقان منصور آن جماعت 
دا پمنظورنظر عاطفت ای گردانیده لوای جهانکشائی یصوب نضابر افر ابچت و,ور 
ائنایراه‌هص ! ومیرشاه تر کمان که از جملةً نو کر آن‌علاء! لدوله بودند درسللك سایر 
ملازمان مو کب نصرث نشان منتظم شده التفات و عنایان"افتند. ۱ 
کیکولی محل نزول آن شیر بيشة پردلی گشت‌خبر زسیّد که‌امیر, بابا حسن بو اسطة 
هجوم «پاه میرززا جپان شاه تر کمان که داخل نو کران میرزا علاء الدوله بودند 
از جرجان گرپخته و از طرف اپیورد درعقب م وکب همایون می آیداقان منصور " 
بعد از شنیدن این خبر با سیصد نفر مرد دلاور که درظل علم,ظفر پیکر جمع آمده 
بودند عنآن یکران بجانب جرجان انعطاف داد و صباحی که پادشاه دوز بر سپام‌شب 
تاختن آورد و لشگر انجم دا مغلون و منهزم گردانید در منزل اپیوزد بامیر بایا 
حسن زسید و آن پهلوان صف شکن بزود بازو مغروز ده مر کب شقاوت دز یداژن" 
صلاات داد وصف قتال آراسته آغاز کار زار نمود و خاقان منصور رجال ابطال را 
زا تعنایات خسروانه موفوز و اعیندوار ساخته و حسام بهرام انتقام از نیام شجاعت 
آخته بر سر اعدا تاخت و بنولشمقیرخو دریزه بزخم‌سنان فتنها نگیزجمعی ازلشکر .. 
امیر بابا حسن دا مجروحو پینس گردانیده ب رخالك ادبار اداخت پیاد حملةٌ دلیران 


۸ 


و وطه4ااهنا 
و 
نیران جرب افر و خته شد و به‌تیر دلدوز شجعان‌باصره سلامت دوخته ت «وغر 


ار وپیکان مد آتشبار را تس خون کش شتگان وسوزدل بخت بر گشتگانٍ 
دنك با قوت دمانی و گونهٌ لعل بدخشانی گرفت ۱ : 
تفتیغو خنجر چنان بر فروخت که در چشمهً چرخ ماهی بسوخت 
لو عافت ازرتان حمله دستم ان رنه سترز گذاشته,دوي 
وت رین و ولاز ماوت م و کب نصرت نشان بابا مير حسن را گرفته علة 
حیاتش‌باب : تیغ هش افقان انطفا دادند و طایفةٌ از برادران که‌ملازم اونودند | چا 
بدرگاهعالمپناء آورده لطف پادشاهانه را شفیع جرایم خود کردنده از, دست‌عواطف 
بیددیغ خسروانه خلعت عفو بوشیده دوی بخدمت آوردند و اين فتح که «متدمه 
فتتوحات خاقاق خجسته‌صفات بوددرر جب نها نی و ستین ما نما گه‌روی‌نمود و آ تحضرن 
اذاپیورد بنسارفته‌و مال پارس یل آنولایث دا گرفته بر امراو سپاهیان قسمت نمود 

خ‌کر توجه خاقان منصور بجانب استر آدای و 

فتح نمودن آن ممالك بعنایت خالق عباد ۱ ۱ 

در آن ایام که ولابت نساوابیورد مضرب خیام عسا کر تصرت انجام بود تا 
غربب و عبداله قمرالدین و عبدالرجمن او از سلطان . سژیح ار دا ۳99 
بمو کب ایو تسین و خاقان‌منصور ۳ پدر و فرز ۳ و 

تر کستانی رااکه بایلچی فراقمشپوداست‌جهت و موافقت و ایا دار وا 

و میرزا ی و مجهودرا چیسة فرمودوحسن تیموروشیخ ذوالنون‌دابا لشکرش 
پچانب و تون فرمود از استماع ی عضب خاقان منصور مشتعل 
شده خواست که جبت تفریق آن‌جمع پر یشان عنان عزیمت انعطاف دهد 1 
و تاره و دیاهبازن حدود جوجان باستان سلطنت دسیده 
عروس:هملکت استر آباد دا در نظر آنحضرت چلوه دادند و بزبان. اخلاص و دوات 
رای »۰ وش داشتند که جون بحبین سعدلو که بن کف امراء عظمتر کضان 





۹ ی 
وی و دجحان دارد و حالا در خطهٌ جرجان لوای حکومت افراشته یری" 
دا بچشم در نمی‌آر د شاید که.بمیامن‌توجه‌خاطرهمابون مفلوب کرد وساپرترا کمه 
دا در خراسان مجال اقامت نماند و گلزار ممالك موروث از خار طغیان مخالقسان 
پیراسته گشته هر کش از امرای حعتای در هر کجا که‌باشد دز گاء عالمیناه را ملجا 
و ملاد خویش دائد ند این سخن بر محك خاطسر و ضمیر مثیر خاقان جهانگیر 
تمام عیار نموده از نسا بجانب استراباد بوضت فرمود مقارن وصول بفیروز عیدمحمد 
خدا داد که سابقاً در سلك‌امرای میرذا با بر اعظام داشت با جممی کتیر ابو ۳۹ 
همایون ملق گشت و بعنایت بیغایت پادشاهانه‌س اقراز شده رایت افتکدار ومبامات 
او از فرق فرقدین در گذشت وودبروز از مردم توقتمش وسپاه یاه پوش سپاهیان 
پر جوش بملازمت میررسیدند و شرایط نیاز و ثنا بتقدیم ژسانیده غباز م و کن‌نلفر 
شعار را سرمه دیده بختبیدار میگردانیدند و از آنجانب حسین سعدلو چون از 
از نوجه.خافان,نصوز ین یافت ار استر اب درو ام 3 
معسکر ساخت و در صباح دوشنبه از عشر اول ذی‌حچه سنه اثنی وستیرن وثمانماگه 
خاقان منصور مانند سلطان انجم‌در میدانن آسمان بتواحی سلطان میدان علم اقتداز 
بر افراخت آنگاه از جانبین بتعبیه لشکر و پوشیدن جوشن و مففر قیام نمودند و 
تمپید مقدمات مقابله و مقاتله کر ده بواب قتال‌وجدال بردوی ابطال دجال گشودند 
تحست فوجی از سپاه حسین سعد لوبانکیختن غبار جناوجودنپرداخته ازمی دنه 
گذشتنن و ترديك بقلب لشکر سرت آپردسته مستید | ۱۳ 
خاقان منصور پنفس نفیس رانده از س چشمة تیغ آبدار یکی از شجعان زاشر بح 
هلا چشانید ودیگری خود داپیش انداخته آونیزاز همان قدح جرعٌنا خوشگوار 
دد شید بعذاز آن‌بپادران طرفین‌دست تهوداز آستین جلادت‌بیرون آوزدهبکد > 
تاحبند و آدیم دمین دا از خون کشتگان بسان لعل بدخشان کر ساحتند 

۱ 7 قملوه - 4 ربج ی ۱ 9 ۱۳ 
چنان. کناسمان شد.پی رینیا بت 


خون پلان خالٍ آغیته شب .- تو کوئیزمین ادغوال کهبه هی 


(وي. آمد خروشیدن ۳ و دار 


روضه | (اصفا ۷۷ 


سب وس سس ی 


حسین سعث لو وجمعی از سردازان تر کمان چون دست‌برد خاقانء دلیران 
م و کب ظفرتشان مشاهده کردند بیکیار پشت‌از معر که گردانیده دوی بوادی‌فراد 
آوردنه وسیاه نصرت پناه ایشان راتعاقب نموده بسیاری از ترا کمه رابتیغ بیدریخ 
گذدانیده و حسین سعد لو و جمعی از سرداران دا اسیر کرده حسب‌الجکم بقتل 
فان مسود به تیسیز این فتح رت رود کادعظم 
اه یجا آورده حجمعی رااکه دز آن‌معر که بجولان حللادت و مسایقت دبوده 
بودندبا صناف الطاف‌نوازش نمودوعو رات مستورات‌ترا کمه دااژبای سخط لشگریان 
ایمن گردانیده برفتن وطن مالوف اجازت فرمود 


حجو از غایت لطف پروردگاد حدیو 0( حم افتدار 
بر افراخت اعلام فتح و ظفر نماید ار سیاه محالف اتر 
دن اطفال و سوان خیل عدو «جمعی که‌بودند بیراه ورو 
ژ محض عدالت ترحم نمود طر یق‌سلامت بر ایشان گشود 
لو ای‌شریعت‌دوی‌در فراشت سیه را ازاضرارشان بازداشت 
بلطلف حسینی وخلق حسن فرستادشان زود سوی وطن 


دور بیان جلوس‌خاقان منصوربر سریر سلطنت 
جرجان و ذ کر بعضی از وقایع و حوادث که بظرور آمد 

چون آفتاب عنابت الپی‌از مطلع آمال آن‌زيبندة سریر پادشاهی طلوع‌نمود 
و رل سلطان میدان ماهچه رایت نصرت نشان آن‌مظپر عدل و احسان بر اوج 
فتح وظفر چپره گشود و گلزار مملکت جرجان ازخار جور وطغیان سپاه تر کمان 
ادته گشت وسیهر ستمکاد ازس ایذاو اضراد متوطنان آن دیاد در گذشت‌خاقان 
منصود همعنان دولت و اقبال کلفشان استراباد دا بیمن مقدم شریف عبرت افزای 
گلستان ارم ساخت و قدم بر مسند سلطنت و جپانبانی‌نهاده سادات وقضات واشر‌اف 
و اعیان دا بمواید انعام و ا کرام بنواخت‌و بر شحات سحاب محاسن شیم نوایرستم 
فرونشاند وبلمعات آفتاب عدل و کرم متوطنا نآ نولایت دااز ظلمات‌ظلم‌باز رهانیده 


۸ _ 
عنابنش رعایای بیچاره را از ۳ حد تن حوادث که روز گار بر ات کمان" 
ماده بود نجات داد ظلال عاطفتش مظلومان آو ارهرا از تاب آفتاب خلاص ساخته 
اپواب دحمت بر دوی ایشان بر گشاد ۳3 
کشاد مت او دست عدل برعالم "کش عیبت‌او پای‌ظام درزنجیر. ر 
د چون این جلوس همایون در مبادی عشر اول ذی‌حجه که پیشتر بقدوم 
میصت اهر عید بودردوی نمود مت خدا داد وسایر امراء والا نژاد بمرض اقان 
بادین و داد رسانیدند که انسب چنان مینماید که خطبهٌ عیدبنام سلطان سعیدمزین 
کردد تا بین الجانبین طریقه پسديدة موأفقت و انحاد بظهود پیوندد و آبحضرت 
این سخن داپسمع رضا نشنود و فرمود که خطبه بنام خجسته فرجام خواندندوروی 
زر از هش القاب فرخنده انتساب بسک قبول رسانید ۱ 
خوزشید درز نش‌میخواست عین باشد ی جبینش سلطان حسین باشد 
مقادن این حال قتلق ددویشآهی از نزدساطان سعیدیابه‌سربر سلطنت‌مسیر 
دسیده ومکتو بی مشتمل براظپارمحبت و وداد وارتباط قواعد مروت و اتحادب‌رض 
رساییده ابضاً معروض داشت که سلطان سعید فرموده آنحضر ت باید که در دقع 
اات شوودت سام در ,کمان و دفع اعدای آن دودمان لوازم طعی و اهتمام بجای 
آورد و در سلوه آنهدام طر.ق مخالغت‌و معاندن اینچانی خود را معاف و معذور 
ندارند مقرر آنکه هن قلایت کهار تصرف ۳ استخلاص ن‌اید پر ملازمان 
آنحضرت مسلم‌باشد و یچکس ابواب توش بروی و ۱۱۱ حاقان منصورتعلق 
درویش دابانعامموفور نوازش فرموده‌رخصت انصراف داد وجت‌سلطان سعیدتبر کات 
و تنسوقات لابقه فرستاد اما جون سلطان سعید رایت استقلال‌در مالك خراسان‌بر 
افر اخت و خاطر عاطر از ممر غیرزا جهانشاه تر کمانه سایر معاندان فارغ ساخت 
محمد میتثاق دا بجانب‌بیارجمند که بتصرف محمد قوچین که از بند گان‌خاقان 
صرت قرین بود فر ستاد محمه هو چین بعر ول اور ۳ غاب آمیدء 
او را مقیدوماسورنزد خاقان‌منصور فرستادو آنحضویت بمقتضای کرم‌جبلی ومالاحیْله 
عبد و میثاق محمد میثاق را مصحوب امین سید نموده بحدمت سلطان فرستاد و 


دیغام داد ۳ ما محمد مب-ثاق‌را مد مول لطفي و عنایت دموده سدم سدرم. منز لت 


روضهالصفا ۹" 








روا نه‌داشتیممشربمسرت بخش مواخات و کب داش وچون مجمه 
میثاقو امیر سید بدارا لسلطنه‌هر آت‌دسید ند‌سلطان‌سعیدا صللایرعایت‌جا نب خاقان‌منصور 
نهر داخت ود «جبوس ساخت و,ازرآن زقان میان خاقان مبصود 
و سلطان سعیدنهادعداوت از زمین مخالفت بر دمیدو روز بروز با بیاری باغبان‌تقدیر 
دشو و نما مییافت تا ثمر آن در فصای روز گار یتعاقب لیسل و پارظاهر و آشکار 
گردید 

گر طلو ع [قتاب حولت سلطات سعیداز افق 

دارالفتج استر آ باد و محروم شدن اهالی آن مملکت از سایه 

مر حمت خاقان منصور عالی نژاد 

در اوابل سنهً ادبع وستین و ثمانمائه بمسامع همایون خاقان منصور سلطان 
حسین + زآرسید ,که بعضی احشامعرب که در حدود بیارجمنداقامت دارندهمواده 
متعرض متوطنان ارت شده نسبت بآینده و رونده طربقه داه زنی‌بجای می آزند 
۳ ان عدالعلی ترخان زا تا«فوجی از ساء سرت نان تادی بآنجماعت‌مآمود 
کار ای بد از سراندام مپام اعراب تانواحی نیشایور و سبزوار تاخته 
اعلام اقتدار بر افراخت چون این حبر بعرض سلطان سعید رسید عبدالعلی‌فاد‌ی 
برلاس و حسین شیخ تیمود و امیر نود سعید مرید رابدانجانب فرستادو امیر علی 
ترخان از توجه‌امرای خراسان وقوف یافته‌باستر آ باد مراجعت فرمودچون‌بخلاف 
جکم متعرض »ملکت سلطان سعید گشته بود خاقان‌منصود بر اوءضب فرمود و 
آمر ای‌سلطان-عید بعد ازوصول بالنك‌راد گاندداین بابعرضه‌داشتی بهررآت‌ارسال‌داشته 
سلطان سعید پس از وقوف بر مضمون آن عریضه یورش جرجان‌دا پیش نمادخاطر 
ساخت و باتمامی سپاه خراسان بدانجانب دوان شدچون خاقان منصور خبر وصول 
امرای سلطان سعید رابالنك‌داد گان استماع فرمود بافوجی ازیپاددان خنجر گذاد 
بن سر ایشان ایلغار فرموده بعد از آن که نزديك مخالفان رسید شنید که سلطان 
سعید با لشگر بسیارمتعا قب‌میرسدبنا بر آندعاپت‌حزم کرده باستر پادیاز گشت بخیال 


۳ جلدهیتم 
آنکه بتهية اسیات کارزارپرداخته‌دروازدهارا مبوط و از شرتمکن و وقار بمدافعت 
و مخاصمت دشمن پر دازد در اثنای‌داه احمد و بابا یاقوت باقومی ازجلاین پشت 
بر مولت کرده از موکب همایون روی گردان شداند و از آن معر فتوری تمام 
بحال‌عسا کر ظفر انجامراه پافته‌لاجرم‌خاقان‌منصور صللاح‌مقا بله‌ومقاتله ننیده پاستر باد 
مراحعت مود و راپات آفتاب اشراق بصون‌خطه اوراق بر افراشت اهالی جزجان 
ت از رشحات سحاب موهبت خاقان و افر منقبت محروم ماندند سیل سر شت"«از 
دیده خون‌فشان روان ساختند ودر نشب بموافقت بازمائه گان ان اشك باران 
از دیدة غمام روان گردید و تامدت سه شبانه روز حال بد ینمئوال جاری؛بود ود 
آن ایام اصلا آفتان‌جپانتات حمالنلتود بنابر آنلشکریان سلطان مد ۳۰۱۱ 
نشد که تعاقت آنحضرث‌نماینن و ابواب تعرض بر دوی لشگر باقی که متعاقت 
ر کاب ظفر مأب متوجه بودند بگشایندو خاقان منصور چون هفت روزطی مسافت 
نود با پانسک کس بکتاز اب آموبه رسیده وش قرو و و ۱۳۳ 
بعد از آنکه خبر نپضت آنحضرت شنود همعنان رت و اقبال باسترآیاد شاف 

وایالت آن‌مملکترد ابسلطان‌محمود میرزا تفویض‌فرمودم راجعت؛صون خ راسان‌نمو ‌ 
۰ بت | مو اذقت و مخالفت‌خاقان منصور 

با ره ومصطقفی خان و نمبضت رایات نصرت نس کرت . ۱ 

ثانی بجانب جرجان 
چون حسرو منصور آبوالغازی سلطان خسین میززا که آن آموبه را 
گ 


از فر نزولهو دب طفر عطبه عبرت ا و اقا ک 


ستمان ارم ساحت‌مردم مبرشاه وسلطان 
علی که‌دد آن نواخی شا کر 


ن بوددد از ود وم همایون شادمان و حزم شده عر تساطظ 
ی حاصل‌نمودنه ودر انمنزل » بحاطرخاقان ستودهما: ثر گذشت که عبدالرحمن 
۳ را دشر ورد دزن دزد مصطه ی حالن فرستد 3 اظط مار اتحاد نمود ای داد دماید 9 


۰ دز : زمان‌در بعصی از بالاد خوارذم رایت ایالت می افر اش القصه‌قیل 


ی افراشت 
که عندا! رحمن حادوی رو 


وي دوی باردوی مصطف ی خان آورد نا کاد قراولان‌سیاه 


7 وواعیو زمتا هن طوه 4] 








روضة| لصفا ض 


سا« 
نصرت نشان رسیدند و خبر رسیدن یاغیان رسانیدند و يكث وس از آن جماعت دا 
گرفته بیایه سرپ سلطنت سید آوردند چون تحقیق "کردند معلوم شد بوضوح 
پموست که پیربداق برادد مصطفی خان‌است که در آن‌نواحی منزل گزبده خافان 
منضنور به‌پیربداق کلمات محبت آمیز پیغام داده عقداتحاد انعقادبافت ودرخلالآن 
احوال پیر بداق سلطان دا داعیه و اقان بانط مرعییت*بن ی خاطز, گذشت.و 
خواست که همشبرع آن‌مظیر لطف الپی دا بحبالةً نکاح"خویش رساند و چون‌فبل 
ازبن مصطفی خان قاصدی باستر آباد فرستاده از خاقان والانژاداین التماس کرده 
بودو آنتحضرت حوابداده "که کر همشیت حضرت باری‌بتمشیت‌این‌امر تعلق پذیر‌فته 
بوقوع خواهد | نجامید نخست ملتمسات پیریداق دا قبول نفموداساابعدازالجاخ 
امرا هر رضا حنبانیدمو درة التاج سلطنت با گوهر کان‌خانیت ازدواجیافت زمر 
از امراء مصطفی خان که همر امپیر بداق سلطان بودند پس‌از آنکه خال بدینمنوال 
ووک نک از وی حدا شده‌بخدمت‌خاقان: شتافتند و کیفیت واقعهرا معرو ض گردانیدند 
این مبان برادران مواد نزاع‌دد هیحان آمده‌خاقان منصود به پس‌بداق سلطان 
و ست و از حانبین مستجد میدان قتال و جدال گشتند" آخرالامر مضطفی خان 
در دارائماك خود متحصن گشته‌خاقان منصور باتفاق پیر بداق آن بلده‌را مخاصره 
فا ده و مدت چپ« پکروز بطول انجامیدو در آن مدت بیست,پنج نوبت مقاتله 
اتغاق افتاده از هر طرف طایفه از اهل بسالت دا انهدام بنای زند گانی دست داد 
متمافیع خان از در صالحه در آمده از طرفین قواعد عهد و پیمان بایمان تا کید 
پذیرفت و جون خاطر خطیر یادشاه جپا تک از محاصره شپر وذیر فراغت یاقت 
پا م۳ اتسیو اف آق صوفی بصون آواقشتافت وبعد از آن که چند دوزيدد آنمنزل 
بنشاط و خرمی امد در شپور اه حمس وستین وتئما دمائه بمسامع علیه زسیه 
که سلطان‌شعید ارم آب‌حبت مخالفت‌میرزامحند جو کی لهکز بت کستان کشیده 
ینابر آن خاقان عالی مکان فرصت غنیمت شمرده پای مباركدر ر کاب ظفر نشان 
ار آوردة با گروءاندك وامید بسیاریجا نب‌استی آ باد نپضت کرد میرزاسلطان‌محمود 





۴ جلدهفتم 
که از قبل‌پدر حا کم بود در آن مملکتا جنودنا معدودبمیدان قتال اقبال‌فرمود 
حربی در غایت صعوبت اتفاق افتاده آفتان قتح و صرت از مطلع خاقان منصور 
طلوع نمود و امرای سلطان محمود امیر شیخ حاجیو امیراله و بردی بلوعت 
کاس دازا ور موی شاهزاده عنان بوادی فرار انعطاف داده و خاقان 
مور او شعبان‌سال مذ کور باستر آباد در آمد پار دبگو بر مسند سلطنت‌قدم 
۶ لاح سان از فروغ آن خورشیداوجکشو دستانیعبرت‌افزای بروج آسمانی 
گشت د کرة بعد اخرک خطبه باس و لقب همایون مزبن شده صیت این فتح از 
درو گر دون دوه گذشت و آن خر و والائژ اددرتنزهات ولایت استراباد بساطعشرت 
8 دوزی چند در غایت فرح وانبساط وقات بگذر انیدبعداز آن بط ملک 
دا بعبدالرحمن‌ارغون باز گذانته عنان‌عزیمت بدارالساطنعرات منعطف گردانید 

کر محاصر ه بلدة فاخر ة هر ات و ایر اج بعضی 

از حوادت آن او قات 

صاحب دولتی که عرصه هفت اقلیم‌در نظر همتش حقیر تراز حلقه ميم‌نماید 
بمجرد تسخیر يك مملکت حگونه قتاعت فرنمایدوهالل‌تمیتی زک ۱ 
نمای نهسپپر در دیدة بصیرتشبصورت اعتبار در نیایدجز صبح پارتکان عظایم امور 
ابواب دولت‌و مردد بر دوی خودچه سان بگشاید بناء علی هذا چون مظفرل ای 
خاطر آفتان سیما از ضبط خطه جرجان‌فارخ ساحت بجانت خراسان دص ۵ 
و کم ندد هت برو کرو دنه ات اهاختو این سس متا ۱۱ 
سعید که در خراسان بودد رسید امیر سید اصیل ارغون و امیر سید مراد که در 
حدودنیشا بور بود عنان دیز خود دا بپرات رسانیدنی و در شوال سنة خمس وستین 
و ثمانمنه‌مردمبلو کات‌رایشهر آوردهسیاب‌حمارداری‌پاص وس مرتب گردانیدند 
و امیر بینظر نظیر نامی که داروغه آن بلده بهشت. نظیر»بود بط دژوازم ماک ,۱ 
تعهد نمود و امیر نصیر دروازة عراق دا تکفل‌فرمو د و دروازه فیروز آباد بحا کم آن 
پلده امیر حاجی تعلق گرفتو حراست ددوازه قبچان بامیر یاراحمد سمت اضاط 





روضةا لصفا ۳۳ 


ی 





بدیرقت و درواژه خوش بدادائی امیر سلطان حسین دد فطل مقرر کشت و شبها 
بن*قراز برج و بارو فریاد و فغان حاضر باش از منزل کوتوال بحصار 
پنجم در گذشت سید اصیل ارغون و آمیر سید مراد بطریق کومك مقرد بوددد 
و در جمیع اطراف و حوانب شپر شرابط خواست بجای آورده تمامی محافظان 
درون و بروج را بینگام احتیاج معاونت مینمودند و خاقان منصور نخست 
ای سرعسش له راد ین تخر هیده وا ایالشن" را دز عبدة 
9 از اعل اغتماد کرده عذان باده جهان نورد به هرات معطوف گردانید و دردوذ 
شنبه بنست و جپادم دهاز زاه"کوه مختار بکوجه خیا بان در آمد باغ زاغان دا 
نشیمن‌اوج راملنت ساخت وحصور آفکه شاید مردم هرات بی ازتکاب جنك وپیکاد 
ددوازها را بگشایند چند روز اشتعال آتش,فتال را در حیز تاخیر انداخته و حال 


آنکه هزویان بپوا دادی سلطان سفید ازین اندیشه بغایت دود بودند و دوز بروزدد 
انتحکام برج و باره و یةٌاسبات‌قاعه داری و مقابله می افزودند ودر آن اثناروذی 
خاقان سعید کم ازدتضم یل« و تحفم بعسیم) هام 
برابزش گزدون خرام سواد شده از باغ زاغان ببرون خرامید.و حاسوسی که در 
کمین بود بسرعت برق و باد بپی شتافته این خن بامیرزاده‌رنمانید ابشان‌این 
معنی را قور عظیم پنداشتند و همت بر صید بل شاهباز قلعه دو ات اند وباین 
عظیمت خجمع ی کثیر همه‌غرق درجوشن و نیعد تیر از شهر بیرون تاختند ونداستند 
که چون‌خسروئوا بت‌و سیار تنها بر سبزخنكفلك سوار شده‌و تیغ زر نگارب رکشیده 
از ازدحام لعکر ظلام نیندیشد و شیر ژیان هر چند تنپا ماد بنخجیر آهورا گله 
گله نم ردق دواند ۰ 

ااگن چند بسیاد باشد گوذن تداره بر شیر پکنده وذن 

هماگی که بر اوج عزث پرد زگنجشك بسیاد بد کی برد 

و چون خاقان منصود بر هجوم هزویان اطلاع یافت دست اعتصام بر عروه 


ولتی ت و کل زده مانند بحرموج زن و شیر صف شکن بحرب ایشان تافت و حسام 


۳۴ جهفتات 
ِِ_ آشام از نیام انتقام کشیده بنفس نفیس بران حشر بیکران تاخت در حمله 
اول جمعی کثیر دا پایمال اذلال کر ده با خالك راه یکسان ساخت و بقیةالسیف‌روی 
بهزمت نهاده دوی بشهر آوردند و بهزار حیله خود داببرج و باده رسانیده‌دست بتیر 
متوال بگذشت سا کنان هزات دا خبال 
اطاعت‌وا نقیاد دردل‌نگشت خاقان منصو ازباغ زاغان کوچ کرده‌درا لك کپدستان قبه 


و فمان بردنه عداز آنکه بازده دوز برین 
باد گاهباوجمپر وماه بر افراخت و دوسه توبت‌با عسا کر صرتماثر ترديك بروار: 
خوش دانده جنك درانداخت اما بنا بر کمال استحکام ث ووفود مخالغان بهرام 
قبر صودت فتح چپره نگشو د و اعلام ظفر پناه از کم‌دستان در حر کت آمده در 
خنجه باد نزول اجلال فرمود و آنگاه اززان‌مو کت‌منصو ر چند روز از وقت‌طلوع 
بات یوار ور ک بربام اين نیلی حصاد تا هنگام اشتعال مشاعل وابت 
و سیاد بر پروج سپهر دواز از جاب دزوازه فیروزآپادباسته‌مال آلات جنك وپیکار 
پرداختند و بزخم تیر دلدوز و پیکان‌خد نك سینه‌سوز هرویان را مجروح گردانیده 
ادص در دلاوری طاهر ساختند معردم هرات نیز در وک آر, ایام دروازه راز 
کرده حنك پیش می برددد و آمیر وت شوج تیمور و امیر سید مراد ماند شیر 

ژیان و ببردمان بمیدان تاختند و لوازم جلادت و غایت‌شجاعت بجای می آوردنن 
و از ملاژمان مو کب همایون ا کر کسی بدست‌عروبان گر فتار می‌شد گوش وببتی 
بریده از شهر بیرون می‌فرستادند و از شهریان را بیز هر کس که درپنجه تقدبر 
اسیر میگشت لشگر خسرو جهان گیر او دا نیز همان شربت وحرعة میدادنددرین 
انا برض خاقان مظفر لوا رسیده که سلطان سعید؛ بادهییزا جواکی ,سل و ۱۰ 
اب ام یه عبور نمود ابر آن عازم دزم آن پادشاه عالیجاه گشته تست و 
ذی| لحجه ازخنجه‌بادبصوب کنار آی مرغاب نپضت فرمو د وچون دد ولایت بادغیس 
منرل تودن از فرنزول حافان‌دشمن شکن "رت افناي این نس و ۱ 
فاصدازپیش امیر مظفر بزلاس که در ایام‌محاصره هرات حسب‌الحکم جهت‌تحقیق 


اخبار یکنار آن مرغات رده نود زسیده شرف عرص رسأنیده که امبر سمل مز‌بدو 


دوحهاشنا . ۳۵ 


سس تسه 


الیل شند که با حمم ی کفیی از شیران بيشة قهر وا دلی‌آنماور لور 

همه: تند خوی و همه حنك جوی به تندی وخناقه‌آوری کرده‌حوی 

بعزم ستودا تاختن حرب بمنزل موّدی در [مدند و میرزا سلطان ابوسعید. یز 

متعاقب میرسد خاقان منصود بعداز استماع رات نشور سنت 
مشورت یجای آورده خاطر اکابر و اصاغر بر آن قراد بافت که بیاد حملهٌ ابط -ال 
رحال نبران جنك و حدال برافروزند و خرمن حیات دشمنان را" بفعلةٌ سنان جان 
ستان و پیکان خدنك آتش فشان بسوزند و برین عزیمت‌از منزل تودن کوچ‌نموده 
درمنزل ترتاب امیر مظفربرلاس بم و کب همایون سپپر اسای پیوست و خافقان 
مظفر مب از ترتاب شبگیر کرده در آن شب شیخ علی تموده مانتد. دکبت واد باد 
از م وکب نصرت آثاد بگریخت و بمرغ-اب شتافت و در دامن دولت سلطان سعید 
آویخت و جون مدزل سبز گی بعزنزول خاقان فرخنده پی مشرف شد آن مقداد 
اختلاف در آدای امراء وار کان دولت پیدا شد که کاز از استعداد مقابله و مقانله 
در گیشت لاحرم در سته ست وستین و ثمانمائه علم ظفر برجم بصوب سرخس دد 
کت آمده و بعءدازخاقان‌منصور آن‌قلعهرا امیر سید آفا سوردم هو کب گیتی نورد 
براه ابیورد عاژم استر آباد گشت و با جمعی ازملازمان یکدل طی منارل و مراحل 
فرموده قرین سعادت و عافیت بدادالملك جرجان رسید و عبدالرحمن ارغون که 
بالتفات خاطر همایو ن در آن مملکت‌پای برمسندرقعت نماده حکومت مینمود طر بقه 
ماد او حشی لدشاهاده و طوتی حسروانه ترتیب داد و خاقانءتصور 
با فوجی خاص و زمره از ال اختصاص درمجلس بزم نشسته و ابواب فرح و نشاط 
بر گشاده بادم گلرنك از دست‌ساقیان‌شوخ و شنكدد گردش آمده ونغمه عودو چنك 
از ساز مطربان خوش آهنك بلند شد 

بگردش درآمد می لعل گون بآهنك جنك ونی ارغئون 

گرفته بکف ساقی گلمذاد شرابی به از لعل نوشین یار 
مغنی بالپام مسردم فریب پیرد از دل اهل مجلس‌شکیب 


۹ جلد‌هفتم. 





زبس خوردن دطلهای: گران ۰ شدهوش دور از سر" سروران 
شه عشرت. انگین عناحف:.کرم"* کارا سباه ۰ فوان"حهه 
«بقاتون جمفید و آئین کی نبودند غافل زيك هفته "می 


در خلال این احوال خبر بتزاتر انجاعید که سلطان سعید از :-وجه م و کب 
همایون بجات خرحان حبر بافته تحست: بقلعه سرخس شتافته و امیر د9 ۳ 
شبید کردوعذان بکر ان‌بن‌ینجا نب‌تافتهلاجرم خاقان‌منصور بساطعیش و نبساط بدست 
حزم واحتباط درنوردیده وبا امراوار کان دولت طرنق مشورت دسلولك داشته‌تمامی 
امرامتفق| للفظمعروض گردانیدند که‌اعادی که وسیّاه نصرت یناه دز 
نپایت قلت مناسب چنانست که مملکت استر آباد را باز گذاریم ودست حبل المتین 
شکیباگی زده مهم جنك و حرب چند گاهی موقوف داریم‌خاطر اکابر و اصاغ‌بر 
توحه حاب‌اواق قرار يافته حون پرده مشکفا تام مفرح ار ۱۱ 
خال رخسار خوبان گل اندام دنك سودا ارزانی داشت خاقان منصور علم نپضت بر 
افراشت تا شب دبجور که ور باصره از رایت اشیاء عاطل بود راء علظ ده 
بر ممری افتاد که بواسطه مجاورت دیا و و فورگل و لای انواع تعب و محن 
بجاقان عالیجناب و مو کب ومازژمان شرت ایا ۱ 
و قبر کشتی زراندود آقان دا در بهرعسر فلک ۳۱۱ 
ازآی بگذشت و ساعتی در آن‌جا توقف نمود چون جمعی کثیر از ملازهان سلطان 
سعید با جنود نامعدود از عقب متوجه بودند بار دیگر عازم مقصد گشت وسه چپار 
شبانه روز طی مسافت کرده قرین صحت و عافیت دد اواق نزول احلال فرمود و 
ظل عاطفت بر مفارق سا کنان آن ح-دود مبسوط داشته همکنان دا بوفور انعم و 


احسان نوازش فرمود . 


روضة] لصف ۳۷ 


کر فتح شهر زیر و بعضی دیکر از 
سوانح چرخ اثیر ۹ 
جون خاقان کشود گیر در صمان امان پادشاه قدیر در موصح اواق لوای أْفتات 
اشراق بر افراخت و اهالی اطراف آن دپار رادر سایهٌ علم بلند پابه مجتمع کرده 
مشمول عواطف و کامرانی‌ساخت‌دولت خواجه‌اوز يك را که‌از زمره اعل اخلاص 
دم دد اختصاص امتیاز داشت یا ظرا.ف ححف و تبر کات دزد مصطفی خان فرستاد 
و پیغام داد که بنابر ارتباط علاقهٌ بوت و نبوت اتصال‌ساسله محبت و مودت‌بخاطر 
و له بدیسجاب توجه نمایدوجند روزی‌ظریق اختلاط وا مساط مسلو 2 
شید در سر راجام ممام ۳ موجت رای صوات متا عمل رماید و ده لت 
حواحه نجشمم وژیر درفته مصطة ی‌خان شر أبطضاقت ۳ رساییدو در جوآن حدیث 
ملاقات در زیان ککذ ند وه جنان استما ع‌افتاد -که آن فرزند ازجمند در ین‌سقر 
پدرجات بلند ترقی قرمودهو بهر ولایت‌خراسان که رسیده خطبه‌باسم و لقب شر یفش 
موی بدگوردیگاه بحسب تقدیردرین اوقات فتوری‌بقواعد سلطنت ما راه یافته لاحرم 
دغدفه میشود که چون آتحضرت بدین ولابت تشریف آرند چنانچه باید و شابداز 
عم‌ده خدمت و صیافت بیزون توانیم آمد وان معمی‌موحب طعن‌عیت حویان گرد 
و آن 6 ععمات ولد معجمد صوفی و قو قرات ویعقوت‌اوغلان را داستقبال م و کت 
همایون مةررساخته وصیت نمود که لوازم خدمت کادری بتقدیمرسا دودو لت‌خو اجه 
اوزيك دا اجازت داده بنفس خویش دوی بقشلاق نهاد و دولت‌خواجه اوزيك بیابة 
سربر خلافت مسیر رسیده آنچه دیده بود و شنیده معروض داد رایت افتاب 
اش_اق از اواق‌در حر کت آمده کنار آب حجیحون محل زول مورک همایون گشت 
و در آن‌متزل بتحقیق بموست 3 وت وب ات بحالاف‌مصطفی خان داعیه‌خدمت 
کاری <صر رت شهریاری ندارد ده ر عصیان برمبان دسیتّه حیال قدال د ر لوح 
مش کار بنایر آن خافان منصور از حیحون عبور نموده از ارت آوصف او 
کزی‌ مضرب حیام ره صرت فرجام گشت وچون امارات‌وصول را بأت‌منصور 
متصور اهل شهروزیر شد <معی اف از اصحان حالادت ازان بلده ببرون ود 


میان بناهای شمپسر تحصن نمودند و آن شب بقدم محاربت پیش نیامده زوز دبگر 


۳۸ جلد هفتم 





هش وا عو صهرگهر ددع مصقول‌صبیح در پوشید و لوای خطوط شعاعی افراخته 
حصار نیلکون کردون را مسجر کرد را ان ۱ 
بمیرزا ایاق مشهور بود از دیوار بشیب ظاهر شده بفضای‌صحرا خرامیده صف کاد 
زار بیاراست و خاقان منصور متوجه دفع آن مقپور شده‌اژ جانبین آواز نغیر سورن 
نز خاست از ضرصر کین مردان جلادت آئین آتش محاریت افروختن ,گرفت 
و از نیران تال ابطال رجال خرمن حیات دلیران صف بر صفب احتراق پذیرفت 
"۳ آن انا محمد علی او عقب حواغار مه وم دولت خواحه اوز دك بود در 
آمی او دا وست کی کرده بقلده در آورد و اما سا ۳ 
شجاغت صفات نیاورده بقلعه گريخته و دروازه‌هارا استحکام داده بزپر برج و بارو 
بر آمنه و آغازتیرانداختنو تبنگ کرد ند و میادزان مور 3 
در دا بپای مردی‌از کر ما یرف زدالت دری بخالگزیز ود و 
و همان زمان سیم عمین شمیم فتح و فیروژی آز میب و ماالنصر الامن‌عندا له 
وزیدن آغاز نهاده‌ورایح مشکین‌فوابح‌ظفرو بهروزی از گلزارفرخنده آنارما یفتح له 
للنانی‌من رحمةفلاممسكلمها دمیدن گر فت و عثمان قونقرات باتمامی اتباع‌و 
(شگریبان مضطفی ان فرآر بر فران احشاز دا ده هی وروی را ناش و نان 
هو کت همایون بتایط مفتحالابو اب نذان ده دزآهده رای تسلط بر افراشتذن 
و اعبان و رعایا و مزارعان دا در ظل عدل و احسان حجای دادند وبر شحات عمام بر 
و-اهتنان ریاس مملکت دا"ناضر و ریان گردانید رسوم ظلم و عدوآن بر طاق نسیان 
جا دادند هم در آن ایام عثمان قونقرات نیز لطف خسروانه دا شفیع جرایم آنام 
جود کردم بعتية سییر احتشام امد و عقو بایفاهابه قامل حا ار ۱ 
این احوال اعالی شهر وزیر بعرض زیبنده تب و سریر رسآنیدند که وط مالوف 
ما خطه خوارزم است و ءصطفی خان حیف و تعدی دا جایز داشته ما را بدین دیاز 
آورده‌بود امید که این بیخانمان‌و بیچار گان بیمن‌عنایت خاقان عالی یکاش بهتکرز 
معهود معاودت نمائیم و این ملءمس بدرحه قبول افتاده خاقان منصور عم عزیمت 





روض| لصفا ۳ 


بصوب ارو بر افراختء ا | یاک را -عدالت [ رنحطارت 1 رامعمور 
و آبادان ساخت و بعد از چند گاه زمام ایالت مملکت دا دز قبضةٌ اقتدآد سید زین 
با ‏ ملشت رورش )شا بر دیگرباوآقامیدومقانت 
آن حال متوطنان خیوق بپوا دادی خدام آستان خاقانی با قتلق دزویش آلپی که 
از قبل سلظان سعید حاکم تاراپا مشالفت نود بهواشق «اء کشت و کیفیت نا 
عرضه داد ایستادگان پایه سریر آقبال و دولث کردند و مو کب همایون بان 
حانب شتافته بر تو انواد معدلت بر مفارق احالی ولابت تافته بعداز: حند روز 
دیگر خطه خوارزم از لمعات ماهچهر ایات,نصز تآبات دوشنی پذیرفت و خاقان 
منضوز آغروق مایون آنجا گذاشته کت دیگن علم عزیمت: بصوب خراسان "وس 
افراخت و جون بحدود مرو رسید بوضوح اتاییه هه سه اسیل ادعون وحن 
شیخ تیمور و سید مراد با جمعی کثیر از سپاه سلط ان سعید آن ولایت دا مضبوط 
دارند عنان عزیمت بجانب خوارزم معطوف داشت 
ور نیان تو جه.مو کب همایون بعز م رز م 
وستیزو وقوع محاربه با امراک سلطان ابوسعید درولایت ثر شیز 
در شور سنه ثمان وستین و ثمانمایه ک-ه میرزا سلط بان ابو سعید ددیلاد 

تر کستا ن وماوراء النهر با سپاهی برحشم و قرر مراجعت نموده بملاق باد غیس 
را مضرب سرادقات عزت و حشمت گردانیده‌بود خاقان‌منصور مظفر لوا ابوالغازی 
سلطان حسین میرژا از خوادزم انگیختن غباد دذم جزم فرموده عنان بار جهان 
و ای تراسان اعطاف داده مانند قمن سریع رک تفر وهی 
و زر تبون و هید ظرآمید و عسا کی 
نصرت ماثر بر ولایتی که عبور نموده بودند به لوازم نهب وتاراج اقتداء فرمودند 
و ازمخالفان ها دیدندیقتل رسانیدند سلطان سعید از استماع این خبر 
عنان تماسك از دست داده از ولایت باد غیس بولایت فوشنج شتافت و از امراء 


ار آمیر شیخ حاجی و امیر اخمد بار دا با حندتومان از سیاه خراسان بدفع 


.۳ جلد هنم 








ملاژمان‌مو کب ظفرنشان نامزد فرمود و امراء بر جناح اتجال‌بدا تجانب ابلغار 
کرده فوجی کثیراز بی‌با کان‌فتنهانگیزد نواحی‌تر شیزیان‌شیر بيشه ستیزرسیدنه 
ودر آن روز بحسب‌تقدیر زیاده‌ازهشتادهزارسواد تییغ گذاد کسی‌دز ملاذمت دکات 
طفر انتسابتبودو آ تحضرت‌دست درعروة وثقی و من یت و کل علی الله‌فو <سبه 
زده مضمون کلمه همابون. کم من فعةقلیلهغلبةکثیره باذن‌اللبر خاطر عاطر 
گذرانیدءوبا آن‌جماعت اند دربرابرسه‌چپار هزارسواردپوسیرت عفریت‌دیدارصف 
کار زار بیار است چون نزديك بقلب سپاه دشمن سید مانند شیر ژبا ن که از 
گله آهوان نیندیشد و بسان باز بلند پرواز که کثرت‌تهور بنظرهمت درنیاوردبر 
ایشان حمله کرده‌تیم‌مینار نك داازخون اهل‌نامو ننك گو نه‌باقوت دهانی داده کمال 
می‌دانکی بچای آودده مهندنور تق هاتتدش سم زد متا درس ای ۱۳۳ 
پیکاد درجولان بود و شمشیر اژدها پیکر همچون‌نپنك در دریای‌هیجا شناور گشته 
حبات‌اعدا رادر ۳ داب قفا غرق مینمودوبنوگیبکان خون آشام‌دیدهو دل‌مخالفان 
دا چون لعل بدخهان هی ساخت و از طعن سنان جانستان دوحه زند گانی سالگان 
طریقءصیان‌دا ازپنیاد برمی‌اندا ختلاجرم گردنبرد ازبساطاغراءباو جکمنداخضر 
رسید و سرهای سران و تنهای دلیران دا بر خالك راه برابر کردند 

سرهای سران فتاده بر ال پهلوی دلاوران شده حاك 

مسوداین‌اوراق بیو اسطه غیری از لفط گهربار آن خسرو آفاقویادشاه باستحتاق 
استماع نموده فرمود که در روز محاربه تر شیزنه کس از دشمنان پرستیر بضرت 
شمشیر خونرپزیش مجروح و بی‌دوح گردیدو در آن معر که سایربهادران مو کب 
همایون نیز لوازم حلادت بتقدیم رسادیده بساط جمعیت اعدا را در نوشتند امراء 
سلطان سعید چون حال بدان منوال دیدند عنان بوادی گریز گردانیدند و دلران 
لشکر صرت شان تیغ انتقام کشیده بسیاری را بقتل رسانمدند و از ارت حسته 


‌ ۹ ‌ و 
و کنذخه صحرا 5 جشته برا رگذاته و حوش و طیور را مایده مستوفي مقر ر گذت 


روضةا لقصا ۰ مرو ۳ 
طعه 


درمصافی که اتتر ان دو فس تیغرا با کش قران دودی 
صدقرانو حش‌وطیر وا نس‌ازان فلك از کشته‌میزبان بودی 


و خاقان منصود بعد اژاختصاص بفتخو ی اوه بشابول ومشید گذشته 
صحرای‌ماخان‌از فر نزول‌همایون عبرتروضه‌رضوان گشتو از آنجابا براستضواب 
زمر ازامراء نظاهر مرو شتافته عسا کر منصور بعضی جبت سر انجام مهمات خود 
بشهر رفته و طایفه بمصلحت و تاراجدر قصات‌و ری متفرق شدند درین اثما امراء 
سلطان که بعداز انپرام بیکدیگر پیوستندیتکامیشیم و کب‌همایون می آمدندسیاستی 
نموده حون بنابر تفرق سپاه توقف صللاح رود حاقان منعور برااست ادلاتی کهاز 
سایر اسبان طویله خاصه بمزیدقوت وحودت‌رفتار امتیاز داشت‌سوار شده براه حوی 
نوردی بصوب بیابان خوارزم آورده بعد از وصول بمزارتیش بخاطر همایون خطور 
نمود که بیخبر بر سراهالی خیوق دود و آن پلده را در حیز تسحیر کشد زیرا 
که در غیمت حضرت‌خاقان متوطنان آن مکان با ظهارمخالفت‌مبادرت نسیت بق رابت 
امیر نور سعید که شادمان نام‌داشت لوازم فرمان بردادی مرعی‌میداشتند مقان آن 
حال با بادین ی ی ور حتهر یوق دفت و مردم | نجایدا 
از وصول آن.حضَرت آ گاه ساخت لاجرم خبوقیان قلعه را مضبوط کرده شاده‌ان 
رایت مدافعت ومخالفت .بر افی‌اشتند پس‌رای‌صواینمای چنان اقتضا فرمود که چند 
کسآزشجاعان‌را بر بالای حبه‌جامپای کمنه پوشانیده بر دراز گوشان سوار ساخته 
بقلعه فرستد چون بقلعه در آپند بنفس نفیس بظاهر آن شتافته جنك در اندازند:تا 
بدین تدبیر فتح و ظفر میسر پذیرد بدین خیال هفده نفر از امرای جوشن پوش 
مثل امیر مظفر برلاس و امیرولی بيك‌و عبدالرحمن ارغون وحیدرعلی کو کلتاش 
و دیگر مشایخ و شیخ|بوسعیدجان‌درمیانو میر علی‌میر آخورو قل علی چهره وشاه 
قلی بکاول و آقاء جمان فرلاس ویوسف طغبورو داود دمیر شکار منتو حه‌قلعه شدند 
و شبلی جارجولیدا خاقان مظفر لوا متعاقب آ نجناعت ارسال داشت و تاهر گاه که 
ایشان بحیوق در آپند باز کشته خبر 9۲رد و چون شیلی دمقصد رس مددید کذاهرا 








در آمده اند او نیزبی‌توقف بشهر خراهید ذزاین اننا فاطی موید از شمر بر ون امده 
بملازمت خاقان صاحب حشمت شتافت و سعادت تقبیل انا مل فیاض در یافتهء‌رض 
کرد که حالا جمعی بدین‌هیات بخیوق در 0 ۱۳ 
روانه شد و حون‌امراء بدهلین قلعه رسبد‌ندفیالحال برادر شادمان را بقتل‌رسانیدند 
و ببالای فصیل خرآمیدند و همان زمان مردم هجوم نموده دست بانداختن سنك و 
یر بر آورداد و عبدالرحمن ارغون دا دوزخم زده از فصیل بزیر انداختند و پس 
از آنکه خاقان منصور بدروازه نزديك‌رسیدتیری چندبجانب دشمنان انداخته صلاح 
توفف ددیده فرمود که‌عبدالرحمن را برشتری باد کرده دوی براء آوردند 2 ی 
ازپیادکان مخبوق,حمله نمودده‌جوانتنی کهاو وا بار سا و 
مشاهده حضرت خاقان گشته بنفس همایون بر ایشان تاخت و عبدالرحمن دا بر 
شتری خوابانیده متوجه شد روز دیگر عبدالرحمن وفات یافته خاقان دوست نواز 
اشاره فرمود که‌بر ادرش‌قادراورادرحای مناسب مد فون‌سازدوا ثر قبرش ظاهی تعکرازون, 
آن گاه مو کب همایون بپواد اسب شتافته از آنسا قلی مرف ۰ ۱ 
بتجدید عمارت کرده محل توطن بعسی از متعلقان گرداید 
گفتار ور بیان رفتن خاقان‌عالی‌مکان 
جرت استمداد نزد ابوالخیرخان 

چون خافان عالی مکان منصوز چند گاهی دیگر با دوز گاد ناساز گاد دد 
صحاری خو ارزمو حدود بخارا بگفرا نیدخاطر اشرفاعلی بر آن‌یافت که نزد ابوالخیر 
خان کهدد آن زمان قاآن‌دشت فبجاق‌وعمدم خواقی (فاق با ۱۳ 
استمداد نموده متوجه تسخیر ممالك خراسان شود باجمعی ازخواص و فرقه ازاعل 


اختصاص‌پای‌مبار درد کان‌ظفرانتساب اوزدءروی‌براه آوردبد بءد آزقرن ووصول‌دشت 


قبچاق ابوالخیرخان از توجه مو کب ظفر نشان واقف گشت و جمعی از شاهزاده 
ان جوجی نژاد و اوژینان جلادت‌نهاد باستقبال خاقان ستوده‌خصال‌فرستاده ایشان 


در عایت تعظیم و < مت بآن قطه‌دایر حشمت مالاقات :مودند و لو ازم‌معا ده بخای 


۱ دوضهٌا لصفا ۳۳ 
ی نت تست 
آوردند و بت نزول‌همایون موضعی مناسب‌تعیین نمودندرود دیگ که حسرو. نچم 
بار گاه فاك دا بنورظلعت هما بون آدایش‌دادا بوالخیرخان و شاهزاده گان ونوئینیان 
و اشراف و اعیان دا بپايةٌ سریر اعلی خاقانی طلبیده قدم بر مسندخپانیانی نپادآن 
گاهفر مان فرمو که حضرت‌خاقانی‌رادر آوردندومدعای‌نواب خاقانیو نواب‌نوئینیان 
چنان بود که آن حضرت جپت تعظیم خان تابوع‌نماید و باصطللاح‌اهل ترلك تابوع 
تاه در بر ابر سریر خافانی ایستاده کللاء از سربر دارند و يك گوش دابدست 
نیازمندی گرفته مانند را کعان پشت‌خم م ی کنندخاقان منصور این صورت داقبول 
تنموده درین باب کت و شیود یار واقع شد اخرالامر ابوااخبرخان‌بدان داضی 
گشت که آن حضرت ذانو زد او زردرباید دا از آزن حاقانءالرهان با اه سپبر 
اشتباه در آمده چون چشم ابوالخیرخان بر بشرة همایونو اشره خاقان‌منصورافتاد 
انوار دولت و کام‌کاری و آثار ذات واستقلالدر تقلید امورشهریاریمشاهده‌فرمود 
با مرانی تحپانیانی دا در آغوشن ,کشیده"نزديك "بحودجایداد 
و لوازم نوانش و پرسش بتقدیم رسانیده بترتیب مجاس بزم اشاره فرمود و فرمان 
بران بموجب فرموده عمل فرموده جامپای شراب و بال قمیز بگردش‌دز آمده‌بعد 
ازان که دماغ ابوالخیرخان ازبخار بادغ خوشگوار گرم گشت حبت‌امتحان اقداح 
مالا مالی بر کف خافان ستوده‌خصال ذاده آن‌حضرت بتجر عشراب بسیار قیأم‌نموده 
اصالا تفاوت در افول و افعالش ظاهر نشده این معنی موحب ازدیاداعتقاد خان شده 
زبان بتحسین خاقان ظفر قرین بگشاد و بمبالغةً تمام هر لحظه آن حضرت دابخود 
نزدیکتر میکشیدتاهردوذانوش بتوشك خان رسید بنابر آنکه در آن اءان ابوالخیر 
خان بمرض فالج گرفتاد بود بساعتی که زآنوی خان سعادت انتما بمسندش رسد 
آن حضرت را مخاطب ساخته فرمود که‌چون عذایت الهی‌شامل‌حال‌تست وعنقریب 
با علی مرانب دولت و اقبال‌ترقی‌خواهی‌نمود امید است که به‌قدم‌همایون تومرضی 
که عارض ذات منست‌صحت پذیرد و در آن مجلس هرلحظه اظهاد دلجوئی وغر یب 
نوازی میفرمود تا آنکه قلپاق از سس بر داشته وخاقان‌منصور را تابوع کرده گفت 


۳۴ جلدهفم 





و هر حند دروقت مالاقات تابوع نجردی ما بجرت‌احترام تویدین ار قیام نمودیم 

حضرت خافان این التفات‌خان الفعال یافته فیالحال پر جست و رسم تابوع بجای 

آو رد لقصه‌خاقان‌منصوریکیفته‌در اردوی| بو لخیر خان‌توقف نم‌ودوا بوالخیر خان‌داعية 
داشت که لشحر سیارمصحو ب مو کب نصرت شان‌به تسخی خر اسان نامزدنه‌ایداما پحسب 

تقدیر در آن‌اوقات ایام‌حیات‌خان با نقضارسیدوبعلت فجأت مدب رطبیعتش‌دست ازتمرشت 

امور بدن کوتاه کرده وایل والوس اوز بك‌بمرتبهٌْبریشانشدن که خاقان‌باستحقاق 

را در دشت قبچان مجال اقامت محال مود وهوئللغفور الودود 

در بیان معافز وت رایات [فتاب اشر اق از 
دشت قبچاق و مسخر شدن مملکت خر اسان بعنایت ملك خلاق. 


شعر 
سلاطین را بتائید آلپی مرب مشود اسبان شاعی 
رسدامدادشان از عالم غیب مدد از غیر ایشان‌رابود عبب 
اکراز محض تقذیر حداو ند بماند کارشان يك‌چند دربند 
جه فضل ایزدی پاری نماید در دولت" یز ایشان‌بر گشاید 
بپر جانب:عدان عزم تازند بفیروزی و نصرت کام یایند 


نظیر این تقریر و شبیه این تصوبر حال خاقان منصور جپان گیر سلطان 
مغربین و شمنشاه مشرقین ابوالغازی سلطان‌حسین‌میرزا تواند بود که چون ارادع. 
ار و مشیت لم یزلی مقتضی آن گشت که بدون آمداد غیری بر سربر سلطنت 
مکش جرا مار بابد ابوالخیرخان پیش از آنکه‌جهت‌مددآن حضرت لش کر 
تعیین نماد افو شده آن خسرو نصرت پزك از امداد پرعناد اوزيك‌قطع نظر کرده 
باسی نفر از ملازمان خاصه که در آن سفر بسان فتح‌ظفر همعنان آتحضرت بودند 
عزبمت خراسان نمودند بمقتضی کلمه کریمه و اذاءزمت فتو کل علی‌الله دست 
اعتصام بعروه وثقی شوگ استواد کرده‌دیدن‌بیکرن قتح وییروری راازعمایت‌حضرت 


پروردگاد داست‌هه از سیاری کر جرار وافزونی استعداد وحرتو پیتکارلاجرم ۱ 


روضد| لصفا ۳۵ 





بهر منزلی که نزول فرمود هاتف غیب این ندا بگوش هوشش دسانید 
بیت 
بر حانب که رو آری بتقدیر رکابت دا شود دولت عنآن گیر 
و از هر مر فر مود مش آفبال استقبال مو کب فرخنده فال مباددت 


جسته بزبان حال عرض مینمود 


بپر منزل که گردد جلو هگاهت شود دیپیم شامی خا کراهت 

طوطی شیرین مقال قلم کیفیت حالرا بدینسان دقم مینماید که چون ابیورد 
هو دس کیبی نوردغیرت افرای منزل‌مپر عالم گردشد خبر وبرانی‌میرزا 
سلطان ابو-‌عید در غراباغ بالسنه و اُواه طوایف انسان جاری گشت لاجرم خاقان 
#تود بی رای و آعیان انولایت بلوازم ماو مار اقدام 
نمودنه و باظپاد اخلاص ودو لتخواهی خدام مو کب‌پادشاهی ز بان‌حال وقال گشودند 
و این خبر بدارالسلطنة هرات دسیده امیر تاج‌الدین سین ملک یواهیرت:ظیر که 
در شبن بامر حکومتو داروغگی‌اشتغال داشتند بضطبرج وباده پرداختند وصورت 
واقعه را سمرقند عرضه داشت کرده میرزا سلطان احمد با سپاء بادان عدد بعزم‌ددم 
خاقان مو یداز ح,حون‌عبورنموده ابوالغازی ساطان‌حسین‌میرزا با باهد مردجلادت 
انتماکه در آن ولا در سایةٌ لوای ظفرانتما جمع آمده بودند از ابیورد پجانب مرو 
درست کردم آممرمباد زالدین ولی‌بيك دا طرف نیشابور و مشهدفرستاده‌میرزا سلطان 
مجمود که بعداذ گرفتادی پدر از قراباغ گريخته بود در فراه جود با امییر ولی 
بيكك رسید و بین‌الجانبین صورت مقاتله دوی نمود شاهزادء منیزم بپرات شتافت و 
حدیث واقعه راظاهس گردانید مر دم‌قو حفوجدوی آم‌د شام عاام بناه رن رت 
آوردند بنابر آن‌میرزا سلطان‌محمود بطرفماوراء لنهر درحر کت آمدو چون‌خاقان 
منصور از مرو گذشت‌و رقصبه پنجده رسید درآ نجا شنید که سلطان محمود میرزا 


با لشکر اند وخوف بسیادادنیم فرسخی ادوی کیمان‌پوی هار دیعس اازامیاع 


۳۹ جلدهفتم 





دخصت طلبیدند که بقدم جلادت پیش دفته سر داه بران شاهزاده بگیزند خاقان 


از ت__ جبلی تجوبز این معنی نفرمود وفرمود 
بیت 

چه گیرم سر داه بر گشة پدر کشته و بحت بر گشتةٌ 

میرزا سلطان محمود بصحت‌و سلامت درحدود اند خود بمیرژا سلطان احمد 
پبوسته و کیفیت باز گفته برادران‌بمرافقت وموافقت یکدیگر تركتسخی رخراسان 
نمودنه و از آب آموبه گذشته دوی بسمرقند نهادند اما خاقان مظفر لوا چون از 
قصبهٌ پنجده کوچ فرموده بعداز طی بکدو مرحله‌امیرسلطان‌ارغون با جمعی کثیر 
از دارزسلطنه هرات بمو کب همایون رسیده بسعادت‌تقبیل د کاب تفر انتساب ذایز 
کشت و هون اس مالیا 1۳ فد 

تخت جمشید و تاج آفریدون آرزومند پا و تارگ تست 

آن.گاه خاقان طن»پناه امیرشیج ابوسفحان د مارا بای ۱۵ 
ارسال داشت و چون مشارالیه بدان بلدة فاخره رسید جمعی اذ اهل فتنه و فسادرا 
که متعرض عرص و مال فرق عباد هشدنه تاد بلیغ فرموده بساط عدل و داد 
ممرد کرد نزدها فرمودتا منادی کردند که هیچ آفر بده:پیچ‌جهت مزاحم‌ومتءرض 
کب شود و بیمن عاطفت و نصفت و مرحمت آنجنان هر ویان ازجور و طغیان 
اوباش و مفسدان نحات بافتند و دوز حپار شذیه هشتم ماه مبارك رمطان سنه لت 
وسیعینو ثمانمائه موکب همایون خاقان منصور جه بخت و دولت همعنان اقبال 
و اصرت همر کاب هه بشمال کوه بولیگاه رسید سادات و قضات و اکار و 
اشراف که" آن خبر بپجت ار شنودند بر سم استقبال استعجال نمودند و 
بانواع التفات و اصطناع سر افراز گشته زبان بدعا و کنا گشودند تدت 
حاجی بيك از فرنزول عمایون رثك افزای سپهر پوقلمون‌شد دوز پنجشنبه نپم ۰اه 





نود آمین مبارزالدین ولی بيك از جاأئب ارض اقدس دسید وبسعادت زمین‌بوس 

ی کر دید + جر لت خطبت پنام والقاب 

9 کامیاب خاقان قیصر بواب آنرگینپذیرفت وزد بسیاربرسم نار پاشیدندسگان 
ن قلعةٌ مبا رکه غلغلة تپنیت دوش هوش خطیب و دییر گردون دسانیدني 


شعر 
تخس وا کام کار عدل طراذ شاه عاام یناه بنده,. نواذ 
جون‌قدمز دسوی‌سواد هرات کشت طاهرزمقدمش بر 
روی زر شد مزین از نامش نقش سکه موافق کامش 
یافت از نام شاه دین پرور سر میب <؛ه روی, زد زیود 
آب تیخش‌غبار فتنه نشاند آتش ظلم فتنه جوی نماند 
از سحتاب عدالتیش ع الم گشته خرم جو و بوستان ادم 


و الحمدلله علی ماانعام و الصلوة والسالام علی‌نبی الک رام 
خ‌کر فصول آن شاهباز ادج ساطنت بباغ زاغان 
و مبسوط ساختن جناح عدل بر مقادق متو طنان بلده خر اسان 
بر وفق تجارت امم و صدق تواتر اخباد عالم 


یت 


مٍِ 


۰ 


شایستةً افسر کیانی زیبندع تخت خسر وابی 
سعادتمندی بود که جون ف دولت و افبالش اد مطلع لت طلوع نماید 
سر گشتگان بو ادی نامرادی دا دد ساية ال و اسان حای‌ساخته از,تاب. آفتاب 
تقبی و اعتساف بر هاند و تهنه لبان وادی نا کامی را از زلال رأَفت و امتنان سی راب 
کل ارسر افرارگاو دیاس از آن درون | آی دکه بدست مرحمت و دلنوازی 
خار آزار اذیای ستمدیده بیرون آوده دد <ویباد ابالت و کام کاری نهال اقبال از 
آن فد ۲ ساسفسم‌کرهت و دل داری در مفادق ار ۳ ارگ 
..معماد همتش قصود حپانبانی‌داپآن‌قص مشید ساز دکه‌قصوردر مبانی‌قو اعدشربعت 


۳۸ جلدهنتم 


آخر الزمانی‌راه دما بل 9 ابوار د م‌متش از افق فوروی ۳ بان مت لامع ک 3 
بش رازه شرد در وحنا تا ارس ها سالکان مسااك مسامانی ایند 


شعر 
بود مقصودش از کشود ستانی تواج علت ۰" آحر< زمانی 
جو اعلام ایالت در فر ازد رعمت برودی را بمشه سازد 
کند تعمیر قضر غدل واحسان ی تاش تاه اس 


وجون دران اوان که مهم میرزا سلطان ادوسع. وکا در قراباغ از آن 
سصل اتحامید در دودم-ان حضرت صاحبقران امیر تیمور گود کان غیر خاقان 
عالمیان ابوالغازی سلطان حسین میرزا بهادرخان گیتی ستان که ما صدق این‌مفپوم 
توآددبودموجودنبود پادشاه پی‌آنباز که کلام معجز طراز,‌قالیدا لسمو ات و الارض 
هخبر از طول و عرش هملکت اوست و مقائیح سلطنت ولابت خراسان دا بر طبق 
و الله ماکه من‌بشاء بقبضه اقتداد آن خسرو کام‌کارداد تا دوز حمعه عاشر رممضان 
سلف بات وسیعین و ثمانمائه از تخت حاجی بيك بباغ زاعان تشریف برده قدم بر 
سریر حپانبانی دپاد و تخت گاه خاقان‌سعید مغفر پناه از یمن‌مقدم آن بادشاه‌عیرت 
افزای‌اور نك‌فیروزد نكمپروماه گشت‌ودارا لملك اقل, یم چهارم از دشحات‌سحان معدلت 
ارج وی و لته تم در گذشت آن حصرت‌پشت بر مسید تام انی 
نهاده‌بدلی قوی واما ی‌فسیح روی بر #مشیت آمورطوایف اسان سرد و درتقویت 
ار کان شربعت غرا و استحکام قواعد و احکام ملت بیضا فرامین مطاعه بنفاد 
انجامید و درباب رعایت سادات و قضات و فلا و اریاب درس و فتوی نهابت سعی 
و اهتمام پتقدیم رس نیدند 
شعر 

شد از انواد عدلش ملك دوشن ذفیض همتش گیتی چه گلشن 
رفتنه اهل عالم دا امان داد بمپدش عدل کسرا دفت بر باد 
اساس شرع اذ تیغش متین شد دعا گویش همه روی زمین .شد 


روضها لصفا ۳۹ 





و چون خاقان منصور پیوسته دست تولابولای ال بیث بو الودا بر گزیده گان 
انما پریدالله لیذهب عنکم الرچجس اهل البیت و یطی رکم تطههیر | استواد 
داشت و غبر مش مودت ومحبت عترت طاهره خاتم‌النبیین صلوات اه علیه وعلییم 
ای جازم ول ننگاشت در آن اوان که برسربر سلطنت‌خراسان تمکن 
بافت شعشعةً انواد دین پرودی بر اطراف آن مملکت تافت و دای شریعت نما 
حنان اقتضا فرمود که خطیه وسکه دا باسامی والقاب امه معصومون علیمم السللام 
مین گردانید وصیت این نیکنامیرا در اطراف آفاق انتشاد دادء وا تجدید 
قواعد شریعت بنی هاشمی از ایوان کیوان بگذدانیدند اما جمعی‌از منتسبان مذهب 

ی که‌در آن مان دد حرازت با بغایت معتبر وموقر بودند بپایه سرپ ررسلطنت‌مسیر 
درباب ترجیح رسوم ال سنت سخنان گفته از تغییر خطبه منع نمودندمحل 
چون مقتضی عدم قبول ملتمی آ نجماعت نبود در روز عید فطر خطیب بدستور 
پیششس زیان بقرات خطبه گشوده هم درآن اوان ۳ بسا خجسته صفات را داعیه 
عقد ازدواج بادرةالتاج‌سلطنت شهربانو بیگم بنت سلطان ابو سعید از خاطرهم‌ایون 
۳7 برزه و مجلس اشراف:ا بوجودسادات و قضات و اشراف زینت داده مهدعصمت 
پناه را بآگین شریعت غرابحباله‌نکاح در آودده و با دی قزر انش 
یافته سیهر حها ندیده عقود ژواهر جواهر که سالما در حیب و دامان پروریده بود 
بصورت نیاز و ان رد در وقتیکه عروس سیم اندام ماه تمام در ححله فلك‌فیروز 
نقاب از عارش فایش‌الانواد بر گرفت شاه عالیجناب‌با طلعت چون آفتاب بحجره 
مهد عفت مآب خرامیه مقادنه برحیس او کامکاری با باهید برج نامدادی‌همت 
وقوعپذیر فت اما بحسب اقتضای قضامیان‌حضرت اعلی و مپدعلیبا الفت واستیناس 

اتفاق نیفتاد بعداز چندگاه خاقان عالیجاه او را طلاق داده بسمرفند فءرستاد 


9 
مر 


خواهرش پاینده سلطان سم را در حباله ۳ ح کشیدو بینا لجانبین محیت‌ومودت 
بوفوع | دجامید تس و اوان و ایا م که دید | متظار دید پادشا و دول ِِ عالام 


۱ بدیدن عرایس ابکار مراد 9 مرام روشن دود باحداث باغ ۳ اد که بعداز چا گاه 


۳۰ جلدهفتم 
بیاغ جپان آرا موسوم شد فرمان داه معه‌اران مدقق ومپندسان حاذق حپاد باغ 
و سیعی چار صد وچپل جریب و قصری رفیع درغایت ذیب و زینت طرح انداخته 
استادان بنا با شا گرد و عملهٌ توانا آغاز آن کار کردند و درباب تکات و لطاقت 
وتات و فطات "آن پوستان حت طفعت تما حد و اعتمام بجای آوزدند ولا ند اه 
زمانی باغ جهان آ:ای قابلیت جلوس همایون پبدا کرده خسرو کشور گشای از 
باغ زاغان بدانجا نقل‌نمودو مادام‌الحیات درباب تزئین و تعمیر آن گلشن فرخند. 
سمات نرایت سعی واجتهاد بذل میفرمود لاحرم فذای‌دلگشایش چون عرصه‌بپشت 
مود وریاحین شده و هوای‌روح افزایش مانندشمیم سیم اردی بهشت فر <بحش و 
دل غمگین شد و از ضارت ریاض خضرت و سیزءٌ سهیر شرمساری برد و از 


الطاف عدو بت ماتش جشمه حیوان عرق خحات برجبین آورد 


شعر 
لطیف دلگشا آب و هواگی مبارگ منزلی فرخنده جائی 
درختان چون‌بتان قد بر کشیده زیکدیگر بخوبی سس کشیده 
بوال سرو کر حت سی داش خط طوبی لهم‌برهرورق‌داشت 


کنگر#عماداتدلپذیرشز بان طعن برخود:قوسدیردراز کرده‌وقصورخالیازقصورش 
از هفت گنبد سپپر مستدقا گوی تفوق‌برده ازعمارات اوست دد تشویر قبهٌ نه سپپر 
و قص سدیرالحمد لو الشکر اللهالکبیر وا اصاو قو السلام‌علی نی البشیر النذیر 
دکر فصو ل زمرء از امراو وزراه صدور 
بسعادت ملازمت خاقان منصور و بیان بعضی از واقعات و 
برخی از امربات میمات و عظادم امور 
و هم دران اوقات که دارالسلطهٌ هرات بیمن جلوس همایون مزین شد و 
عبرت کار کاء درد و امیر صاحب حشمت صایب تدبیر مرجع و ملاد 
اعاظم‌مقتدای روشن ضمیر ظام الدو له‌والدین امیر علیشیر از اردوی سلطان احمد 
میا حدا گشته بملازمت حصْرت‌اعلی رسید و باصناف الطاف اعطاف سرافرازشده 


روضه | لصفا ۷۴۱ 


و ابا رگا جپان پناه منظم گزدید صودت حال بر سبیل اجمال آنکه آبای 
گرام واحداد عظام آن امیر با احتشام از قدیم الایام‌در سلكث مخصوصان‌میرزاعمر 





شیخ بپادر بن امیر تیمور گور کان انار له برهانه انتظ-ام داشتند و نقئن منقبت 
ک و کلتاشی بقلم اعتباد بر لوح خاطر الوالابصار میتگاشنتد و آن جناب در "ایام 
طقولت و میادی اوآن صبی هموازه در خدمت خاقان مظفر لوا سر مبیرد و در 
وقتبکه آن حضرت با میرزا ابوالقاسم تاد مصاحیت مینمود امیر علیشیر نیز 
ملاذمت آن یادشاه عالیجاه اخثیار کرد چون میرزا بابر وفات کرد خاقان منصور 
از منهد مقدس بمرو شتافت آن امیر صافی ضمیر هم در آن ولابت توقف نموده 
ستحستل ال هک رن که دی در زمان دولت سلطان سعید بهادا اسلطنة 
هرات رفته روزی چند در مالازمت‌ایشان گذرانید اما فراخور حال تربیت ورعایت 
نیافت بنابر آن از خراسان بسمرقند رفته در خانقاه خواجه جلال الدین فضل‌اله 
ساک نگشت و اکثر اوقات را به‌طالعه مصروف داشت گاهی باعبر درویش محمد 
ترخان و امیر احمد حاحجی که صاحپ اختیازسرو کار ماوراءالنهر بودند اختلاط 
مینمودند تادرین‌ايام که میرزاسلطان حمدینایر توجه خاقان منصود بصوب‌خراسان 
از آب آموید گذشته و امیر علیشیر نیز همراه اددو دوان شده بود بعد از 
تحقیق خبر واقعه سلطان سعید و استیلای خاقان منصور مظفرلوا بر بلدة 
فاخره هرات از امیرحاجی‌رحصت طلبیده احازت حاصل نمود و دوی بمرات آودد 
و قریب بعید فطر سعادت مالازمت حضرت خافان صاحب تائید دا دریافت و بعداز 
امتداد. روز گاری در مفارقت صوری دیده بدیدار از قایض الاموار حضرت خاقان 
روشن ساخته و التفات او شامل حالش شده در دوز عید قصیده اد نتایج طبع نقاد 
که هر بیتءان رشك او لو آبدار وغیرت گوهرشاهو اربود ثار بزم‌همایون نموده آن 
عوعل ازدیاد اعتقاد خاقان عدالت نهاد گردید و دوز بروز اعتباد و اقتدار امیر 
فضیلت‌شعار زیاده درخدمت آن پادشاه کامکار ميشد تا کاربجاگی رسید که سرانجام 
تمام از تمامی عظایم امور حمپود از ؛زديك و دود بر آأی صوا بنمایش تفویض‌افت 


۴۳ ۱ ی و 
جناچه از را بوضوح خواهد | تجامید ایشاء اس تعالی و هم در اوایل 








حلوس خاقان منصود امیر سید مراد غلاقچی که از معتبران دولت سلطان سعیدبود 
با جمعی از قرابتان‌و خواجه‌قطب‌الدین طاوس سمنانی ومولانا قطب‌الدینالخوافی 
و خواجه سیف‌الدین محمد شبان کاده از جات عراق و ادرپایحان بر کا اون 
عالیجاه رسیدند و امیر سید مجمد:متصت‌اهارت‌مشرف که ۱ ۳۳۰ 
دبوان شد مولائا صدرالدین بامررصدارت اختصاص یافت و مهم وزارت تلق‌بخواجه 
مطفر قراد گرفت مقادن آن حال امیرزاده هحمد نان ۲ ۰ حراه ۰ ۱9 
منصور بود و میرزا كنجيك باوالدة میرزا سلطان احمد بن میرزا سید احمد بن 
میرزا میرانشاه بن امیر تیمور گود کان از طرف قراباغ بدارالسلطنه هرات‌رسیدنه 
و خاقان منصور ابشانرا منظود نظر اشفاق گردانیده میرزا کنجيك را بعنایت طبل 
9 علم و خیل وحشم معزز و محترم داشت و عنان اختیار ملك و مال درقبضه 
اقتدار او نهاد و کما ینیغی بتربیت او پرداخت هم در آن ولاشاه‌بحیی‌والی‌سیستان و 
امیر شیخ تیمور ها رسیدند وملحوظ بطر مرجم ۱۱ وهم‌درآن 
اوقات امیر زین‌العابدین ارلات بملازمت‌خاقان خجسته صفات رسیده بتسخیرولایت 
بلخ و شیرغان مامور گشت و باتفاق عم خود امیر پیر محمد بن امیر یاد گار شاه 
ارلات بدا:جا شتافته میان ایشان و امیر یار علی مغلول که از قبل سلطان محمود 
بن‌میرزاسلطان| پوسعید در آن حدود بود مقاتله روی‌نمود پار علی گرفتاد شد وامیر 
زین‌العابدین آن ولایت دا بتحت تصرف دد آورده یار علیرا مغلول بشهر فرستاد و 
شحنهٌ سیاست خاقانی او را بقتل رسانید و هم در آن ایام خاقان گسردون غلام امیر 
شیخ زاهد طارمیرا بایالت ولایت‌استرآباد سرافرازساخت آنجناب بدانجا رفته‌چنان 
شنود که میرزا منوخپر که برادد کلاق سلطان سعید بود از واقعةٌ قراباغ خود دا 
بحوالی ساری رسانیده لوای شو کت بلند ساخته امییر شیخ زاهد طارمی آن خیال 
محال بخاطرش نگٌذاشت و نا گپان‌بر سرش‌تاخت و تخت وجود او دا از والی‌حیات 
باز پ, داخت حون سنت سنیه ایزد تعالی بمصداق ولن تجدلسنت‌الله تبدپلا آن 


زوضه لصفا ۱ چم 





حربان دارد که هر گاه‌سبح‌دولت واقبال از مطاع امانی و آمال بر آید و آفتاب‌جاه 
و خلال چون بطلعت عدیم المثال عالمرا بیاراید متعاقب شام محنت فرجام وائب. 
روی نماید و شث ظلمت.انجام مصات حپره گشاید در آن اوقات که نیر ساطنت و 
اقبال و استقلال‌خاقان‌ستوده خصال ابوالغازی سلطان حسین میرزا اطر اف‌خرراسان 
را منور ساخت‌وماهچ:ٌلوای کشو رگشائی آن‌حضرت سایه‌حشمت بر مفارق‌متوطنان 
آن بلدان انداخت والدغ آن حضرت مپد علیا فیروزه یگم دد چهار دهم مجسرم 
الحرام سنه ادبع وسبعین وثمانماگه در گذشت و دد بهشت برین بازمر حود و عین 
همنشین شد خاقان منصور بلوازم تعزیت قیام نموده چند روز بختمات کلام 
و اطعام طعام‌اشادت فرمود حپت مرقد معطر مهد مرحومه‌در کوچهوخیابان‌حظیره 
و اف و ذیبایی بنافرامود والییومنا آن -کلسعتان جنیت تشال "۲ بادست و 

معمور گشت گاه جممور مردم نزديك ودور انه هو العءفوالغفور 

گفتار در یات نهضت بر ز| یاج گار محمد از 

آذر بایجان به تسخیر خراسان و کیفیت آن 
ول ی با مهار کمان هیر زاسلطان انوسعید گور کانتخنق ین 
: بصوب آذربایجان معاودت مود مبرزایاد گاد محمدبن محه‌دین میرزاسلط ن مزا با 
میرذاشاه دخ‌بن‌امیر تیمور گور کان باشارهعمفخویش پاینده‌سلطان‌یگم که‌ملکهعاقله 
فأضلهةً بود دد تربیت برادر زادة خود سعی بلیغ مینمود و ملازمت میرزا جها:شاه 
اختیار نمود جند گاه درظل دایت نصرت آیتش در غایت رفاهیت‌اوقات گذرانید عد 
از قتل آن‌پادشاه عالیجاه ابواصر امیر حسن بيك در تعظیم‌او مبالغه فرمودچون 
خاطر خطیر از مر سلطان | بوسعید جمع‌ساخت بعضّی از امراء خراسان دا یاسیاه 
فراوان همراه شاه زادء . گزدانید و او دا,به تسخیر ,هلأك مسوروث,ترغیت نود و 
میرزا یاد گاد محمد بغرور موفور عام جهانگیر افراخته نخست بجرجان شتافت و 
امیر شیخ ذاهد طارمی از صولت لشکر اوانپزام‌یافته چون این خبر بعرض‌خافان 
منصود دسیدامیر میارزالدینو لی‌بك‌وامیر ناصرالدین عبدا لخالق‌بن امپر نظام‌الدین 


۴۴ جلدهفتم 





بن امیر فیروز شاه را ۳ اپلغار با فوجی از سپاهیان شجاعت آثار باستقبال 
مخالغان روان گردانید و ایشان از نیشابود بسملقان رفته دوزی چند رحل اقامت 
انداختدد خاقان منصور میرزا كنجيك را از عقب ارسال داشته شاهزاده در سلماق 
باهاء ایلغار پیوسته آنگاه باتفاق رمی بمیرزا باد گاد محمد که ازآدهنه استر آباد 
بیرون آمده بود نهادند بعداز وصول‌بمنزل‌شوراب بمقتضای نشانی که از پایهسریر 
ومتانت,رشك قلك,اخضر.ه غیرت هد سکندد نود تین و ۱۳9 
بای آجکوه گردون‌شکومدفته‌چون‌مشاهده‌فر‌مود که کمند این هه 5 ۰ ۳۰ 
آن, نمیرسد.دامن تمنا پن-افهاند و بادءگینقمن مستر بطرف اسر این راد از آن 
جانب خاقان کوا کب مرا کب بتاریخ‌چم‌ارم دبیعالاول‌سنه‌اربع وسبعین و ثمانمائهاز 
دارالسلطنه هرات دایات ظفر آیات افراخته مشهده مقدس دا محل نزول همایون 
ساخت و لوازم طواف مرقد عطر ساء دوضةٌ نت آسای امام علی‌بن موسی الرضا 
علیه‌التحیه و الدعا بجای آورده خدام و مجاودان آن سدع سنیه را بصلات وانعامات 
بنواخت و میرزا کنجيك وامرای ایلغاد خبر وصول مو کب صرت شعار شنودند و 
از کوه خروس به ییلاقی‌بیپابان خرامیده درعقب میرزا یاد گار دوان شدند خاقان 
متصور از دد آمدن ممرزا اد گار محمد بولایت اسفراین وقوف یافته عزم توح.ه 
بمیدان دزم جزم فرمود و برالنك داد کانءبور کرده از جلگاه خبوشان دبالقور 
آقاج بشعب کوهی که در میان خبوشان و اسفراین حایلست در آمد میرزا کنجيك 
و امرای ایلغار در آن منزل به اردوی نصرت آثار رسید: ه و خبر رسیدن میرزا 
باه کار محمد و سیاه آذربایجان رسانمدنه خاقان‌منصور چون از حال‌دشمنان مقرور 
خبر بافت سید مراد غلاقچی و میر علی میراخود و شیخم ایلی اوغلی با هزارسواد 
جراد برسم منقلاء از پیش دوان ساخت و آن‌حضرت بتهیهٌ اسبا شکار و استمالت 
مبارزان خنجر گذاد پرداخت و امراء ایلغار بامیر علی جلایر دچار خرده آغاز 
کارزاد کردند و امیر علی غالب گشته امیر سید مراد بقتل رسید و دیکران- روی 


روضةٌّالصفا ۲ 





به اردوی هه‌ایون آوردند 
خ‌کر محاربة خاقان منصور در متزل 
چنار ان با میرزا باه کار محمد 

"صیاح روز دیگ رکه خسرو فیروز او دنك بجبت عزم حرب و جنك‌لوای 
بیشادر فشای‌سیپر خضرا بر اف اخت‌وازشعا ع‌تین‌عالمقطا ح‌موا کب کوا کپ داا نب مداد 
صیت فتح و فیروژی در بسیط غبرامنتشر ساخت خاقان منصور مظفر لوا ابوالغازی 
سلطان حسین میرزا بعزم تر تیب امور مصاف و رزم سالکان مسالك خ.لاف بدن 
بی بدیلرا بجوش‌حمایت‌و عنایت الهی راز تاگید نامتناهی‌سواز گشته 
در بقیهٌ سپاه ظفر عتبه لوازم اهتمام بتقدیم رسانیده سردادی میمنه را 
بیمن جلادت امیر مبارزالدین ولی بيك مفوض داشت و ریاست میسره دا بسر پنجه 
شهامت میرزا کنجيك و امیر عبدالخالق باز گذاشت امیرحسن شیح تیمور وامیر . 
مقول وامیر شیخ ابوسعید خان در میان راب‌راولی مقردنمود وبنفس نفیس‌همایون 
۰ قول لشگر فیروزی اثر مقام و آدام فرمود چنان سپاهی آراسته شد کد بهرام 
تین حنك براوحسما از بیم پیکان‌خون فشان سپر زرین آفتاب بر سر کشیده‌نهنك 


ارت شیر ژیان از خوف سنان جان ستان ایشان جوشن پوش گردید 


خدیو جپانگر ر دشمن شک سپاهی بیاراست پولاد تن 
همه تند خو و همه تيز چنث بهامون‌هژ برو بجیحون نمناك 
وک فته بکف خنجرحان‌فشان ز بوده بهمزه سرسر کشان 


و از آ نجا ابوالمظفرمیردا یا دگاد شبدیزعزمبم‌میز پپلوانی تیز کرده‌بمیدان 
ستیز خرامید وروی به تعبیه‌لشکر آورده خود در قول هلال گید امین علی‌جلایر 
دا در برانغار جای داد و امیر علی فادسی بر لاس امین مان مجسن باداهیگین پر 
بجوا نغار فرستاد و ابوب و شیخی حلابر را بامحمد کا کلتاش قراول ساخت و به 


کثرت عدد مغرور شده رایت نخوت بر افراخت و از تف سپاه عالم سوز شاهن‌ادهدد 


آآن دوز چپره خورشید بر افروخت و به از اوراق اشحار زیاده بودند و از 
رستم و استندیاز ر گوی ی تقوق میر بودند 
قطاعه 
همه نیز چاك وهمةٌ کینه‌جوش ۱ همه همچو دریایجوش وخروش 
کرفته بکف تیغ برآن همه که حمله حور 1 
بعد از پا لک +خسرو حلادتاثر در ترایربکد 0 تاد 
و سورن ای پاشتعال آتش‌فتال فرمان ی میرزا سلطان‌حسین چون آفتاب 
جپان تاب تیغ زراندود از نیام‌تهور بر کشید و مانند بیرام‌خون آشام در مقام‌انتقام 
ثیات قدم‌ورزیده ومیرزا ناد کار محمد بان دلدوز بزهر قپر آب< اده خد تاچهار 
پر ماک ی‌نباده فغان کرناو کوس‌بگوش نظارء گیان سپهر آبنوس‌رسید, 
و غبار سم ستودان نقاب کحلی بر.دوی آفتاب عالمتاب پوشیده نایرغ حرب آنش 
فنا در خرمن جانها افکند و تند باد حمله نهال بقا از جویبار وجود بر کند 
قطعه 
دلیران وین دست اف بعش ترا که باشعزن 
چنانبخت خون‌تیغ‌خارا شکاف که‌شدلاله گونخالدشت‌مصاف 
در آن اشنا از بر انغار -اه خاقان منصود امیر مبارزالدین ولی بيك‌حمله‌بر 
جوانفار مجالب کریده‌منهزم پساخت و امیر ی بر ۱۲ 
راطق ام از دست حپ در مان تاخته بنیاد حیات‌فوحی از ٍِِ 
را بر انداخت میرزا باد گاز محمد چون شیر بیشه دلاودی بعنی حسن:شْیخ تیم‌ور 
را در جوانهر ندید پر آ نطرف,حمله آورده آثاز آقتدار ر ظاهن ساخته بر -"عقب بساول 
طفن ال کت و چون خاتان زستم حمال ان حال مشاهده نمود بادران مو کب 
همابونرا فرمود تاشبه کردند وعقای‌سپام‌خون آشامرااز آشیانه کمان‌دز پرواز آورده 
قطعه 
دلیران دشمن تیز جدت سوی تر ول وثیر برد حنك 


روضها اصفا ۳۷ 





سس تسس 


بر قست | داشتند یکی را ازو سر.نگون ساختند. 

باوجودوفود باران تير مر تاثیر فوجی از سوادان اشجع تر کمان بحه‌لات 
متواتر تِ ۳ و کم طفر سا در رسا نید ندو دست باستعمال تیغ 9 سنان‌برده 
نیران کارزار را مشتعل گرد نیدند در آن‌محل خاقان پر دل‌بقوت شجاعت کامل 
رال بر سس ددمبان تاخت و بصر صر حمله قیاممق نهیت تزلزل دد " 
ار کان جمعیت و شکیب ایشان افکنده همه دا پریشان و گربزان‌ساخت 

قطعه 
هر جند که تخجیر بودتند و دلیر ناخار گربزان شود از وله در 
شاف باز تکو ید "از ی هر بر کی ماتفایاز 
شجعان که‌خود را درتاب وتوان‌از دستم دستان‌زیاده می‌بنداشتند و در ات 

و جلادت اسفندبار روئین نن را عاشیه وک حود متشون مانند پشه و عیف دهاد 
"که باتند نادهشتیزد با مچون:موا :کب کواکب که از اشعه انواد آفتاب بگریزد از 
آهتن از صرصر قهر پادشاه شجاعت پناه و لمعةٌ تیغْو ستان خاقان ضرت‌دشتگاه دوی 
توحه بوادی فرار بپادندو منشران قائید الهی و کار سازان تقدیر شاهنشاهی صمت 
روح افزای فتحو فیروزی و بشادت دلگشای ظفر و بهروزی در دادندخاقان منصور 
گربختگان دا تعاقب نموده ذمرغ از ابشان بضرب تیغ بهاددان مو کب نصرت‌نشان 
بل رسیدند و فرقه اسیر سر پنجه اقتدار و تسلط گردیدند بهلول کاشانی و شیخ 
سعید طفانی و محمد کا کلتاش وامیر ایوب و وا ساطاتا لین راهنیکین 
از حمله اسیران بودند آمیر ایوت و "امیر احمّد و-سلطان حسین بشفاعت 
مه وضازن آستان سلطان فیروزی نشان نجات بافته بقیه بامردگان داه یابان عدم 
پیمودند خاقان منصوربعد از اختصاص بفتح و ظفرلواژم محامد مبیمن غفور بتقدیم 
رسانیده وامیر حسن‌شیخ‌تیم‌ود را بایالت استرابادفرستادو بنفسی نفیس عنان عزیمت 
بمسبتقر سربر عزت‌و:- کر امتا :عطاف‌دادند و آن مسافت بفتده دا درغایت‌استعجال 


و سرعت طی فرمود چنا نچه از مشهد مقدس در عرض سه روز پدارالسلطنهٌ هراتبر 





۴۸ جلدهنتم 
تخت حاجي‌بيك نزول فرمود منتظران زوایای خدمتگاری ومعتکفان خبایای امید 
وادی دیدغ انتظار کشیده از غبار مو کب سپپر مراتب دوشن ساختندو لوازم شکر 
و نای ایزد سبحانه و تعالی بجای آورده بانفاق نذور و صدقات‌پر داختنه خاقان 
عالی شان دد آن زمستان بیاغ سفید براق ققلاق نموده و ظل ظلیل عاطفت ورافت 
بر مفارق متوطنان بلدء خراسان مبسوط فرمود 
خکر ذصول بعضی از امرای مر زا جهان 
شاه بدر گاه‌خاقان آفاق‌و ارتفاع دولت میرز) یاد گار محمد 
بامداد پادشاه آذر بایجانو عراق 

در آن‌زمستان که‌خاقان وافرتپورابو الغازیسلطان حسین‌میرزا بهادر ددباغ 
سفید دوی بتمهید بساط عیش و نشاط آو دد بتجرع اقداح افراح پر داخته غبار 
شداید سفر و تعاتب خوف و خطر از لوح دل میسترد و یار علی تر کمان وبیرام 
محمد پسر ان علی‌شکر که از اعاطم امرای آذربایجان بوداد با هزار مرد شجاعت 
پناه باتفاق میرزا ابراهیم ولد میرزا محمد میرزا جپانشاه از امیر حسن بت روی 
ردان شده عنان عزیمت بصوب خراسان انعطاف دادند و بکریاس گردون اساس 
خاقان رسیده باصناف !اطاف سلطانی مفتحر و مباهی گشتند و بتاریخ هشتم شهر 
دجب سنه اریع وسبعرن و ثمانم‌اگه قاضی علی که از حمله مقر بان امیر <سن‌بيك 
بود برسم دسالت تشریف آورده اززبان آن‌پادشاه ع لیدانبسمع|شرف خافان رسانید 
که همواده میان آبای عظام و اجداد گرام ما اماس محبت‌وپذای مودت ا-تحکام 
داشت وچون بعذایت قادر بیچونابنجانب دا دفع‌فساد میرزاجهانشاه میسر شدمیرزا 
ابوسعید از شیوء اسلاف‌تجاوز :موه لشکر بآذربایجان کشید هر چند از این‌طرف 
تواضع و یازمندی بوقوع انجامید فایدة بر آن مترتب نشد عاقیت منتقم چبار او 
دا باو,نموده صورتی| که ددپرده غیت مستود بود ود وال ۱۳۱ 


رابطه اتحاد و دوستی موروث‌را ازطرفین مرعی‌داریم و <ماءت روم فراقوینلو 








روضةا لصفا ۴۹ 
9 بدان درگاه برده اند بدینچانب فردتند خاقان منصور فاضی علیرا رعایت 
موفور کرده دوزی چند احازغ مراجعت ندادند و فرستادن امرای جهانشاهیرا از 
مروت هستبعد شمردهجرت جواب لارسخیاق قاصدی زد امیر حسن بيك فرستاده‌دد 
آن زمستان امیر مغول بایالت ولابت بلخ سر افراز گشته بدان مملکت شتافتو 
شاه بحبی‌حا کم سیستان‌شد و زهام آمور قپستان‌درقبضَة افتدادامیر شیخ‌زاحدطارمی 
قراریافت اما چون تا حدم را ار معر که چناران بحدوددامغان‌رسید کیفیت 
واقعه دا بامیر حسن بيك نوشته در مقام امدادبر آمده امپرريونف‌بيك و امیرحسین 
بيك را که در سلك خویشان او انتظام داشتند با امیر شاه منصورین امیر شاه و اد 
قراقوینلو با دوهزار سوار مکمل‌بکومك میرزا باد گا محمدنامزد کرده‌وشاهزاده 
ای دزم وییکاد شده عذان»راحعت ]| نعطاف داد و در ولابت خراسان ظلم وشرادت 
آغاز نهاد هم در آن ایام جمعی آز کلانتران ولایت قاین بواسطهٌ منازعتی که با 
اقران خود داشتندبکرمان‌رفتند و میرزاده ‏ پثل بيك بن امیر حسن بيكاملازمت 
کرده معکنل‌تسخیر قلعهّفپستان گشتندوشاعزاده سوار مصحوب ایشان بدآ نجانب 
فرستاد تا بیخبر بر سر امیرشیخ‌ژاهد تاخته اساس حراتش بر انداختند و این‌اخبار 
بدارلسلطنةً هرات دسیده بعضی از مردم کوتاه اذدیش مانند امیر ایوب و شیحی و 
حلایر ونعمت خوارزمی از خاقان ملالت کیش دوی گردان شدند و بطرف اددوی 
میرزا یاد گار گربختند آن حضرت بفرار آنجماعت التفات ننموده‌امیر عبدالخالق 
۶ ورشاء و رام تر کمان و یادعلی تر کمان دا با فوجی کثیر از لشکربان برسم 
ابلغار روان فرمودند جون ابن طایفه بمشپد مقدس دسیدند بعضی از جنود میرزا 
اد ۱ شابوا بودند ه ,ظلم وییداد اشتغال داشتنددر اسقن این باددوی 
شاهزاده پیوستنه و آءراء ابلغار بالنك راد کان رفته‌خحیمةٌ اقامت بر افراختندمیرزا 
یادگاد محمد بسیپزوار در آمد و آن بلده دا در حبن تسخیر یه برتق این‌خس 
۲ ار تاقان عالیجاه نافتهدانثت مکتاینشس همابون متوجة دفع‌اعدای 


دولت دود أفزون نگردد آ نچه مرادست بوقوع‌نخواهد انجامنت بنایر آن درفرءماه 





9۰ جلدهتتم ‏ 
رهضان با سپاه فراوأن"اژبلده: فاخره هرات نبضت فرمودو درالنك راد کان امرای 
ایلغار را بخود ملحق دک ده عازم شیزوار شده میرزا باد گار محمد چون این خبر ‏ 
شنید سبزوار را بقاضی بيك که از سایر خواص او بمزید اعتماد امتیاز داشت‌سپرد 
و روق توجه‌به بسطام ودامغان آوزدو بعداز آنکه سبزوارمحل نصب وای‌جپانگشای 
خاقان کشت‌عتنا کر نصرت ماثر اندك زماتی آن بلده زایرت نس ۱۳ 
قاضی بيك راباهفتاد تن ازمتابعان مقید ومغلول گزردانید وقاضی‌بيك زنده بااسیران 

بزندان لحدشتافتند و از امل آن ولابت سیدنصرالله کسکنیو خواجه معین مختاد 
که دم از هوادادی خدام حضرت‌شهرباری‌زده بودند باصناف الطاف اختصاص بافتند" 
و مو کب نضرت شعاز بعد از فرأغ از مهم سبروار متوجه میرزا با گار محمق شده 

چون موضغ پنجده پایان‌ولایت بحر[باد معسکرخاقانو الانزاد گشت‌قراولان‌سپاه 

شاهزاده پیارعلی تر کمان و بیرم و شیخم ابل اغلی که برسم ایلغار از اردوی‌ظفر 

آثار بیرون ذفته بودند دوچار خوردند و در سرپل جاجرم بشعله‌تیغ و تیر معر که 

رزم خر کردد قراولان باد گار محمد مغلوت شده امرای عظام نعمت خوارزمی 

و عمداله جلایر و قاس دولت مك دا با طایفه دیگر اسیر ساختند و به پایه سریر 

اعلی آوردند از جمله اسیران شخصیکه نو کر خاصه امیر حسن بيك بود ملحوظ 

عین مرحمت گشته سایر آنطایفه بسیاست شحنقهر اختصاص‌یافتند آنگاه ماهچة 

علم آقتان عطیه آن ان منول در خر ی و پرتو وصول برقصبهً جاجرم‌افکنده 

و در آن موضع فلك ستیزه کار شیوء ناساز گار ی ظاهر ساخت + کار فلك این 

چمین بود پموسته 2 

گفتار ررسبب‌تغییر یافتن‌نیت رزم ومعاو وت 


۲ خاقان از جاجرم جربت خرم و شرح آن 
در آن زمان که جاجرم از بزول خاقان منصور بسان گلستان ام ناضر و 
24 2-0 


حرم بود زمانة بشرم و سپپن یی آزرم ستمکادی آغاز کرده ار -. ۰ ۳ 


3 ۴ 0 جِ : 
طفر اثر شیو ع باقت که میرزا یاد کار محمد سك حمعیت امیر شیخ حسن تیه‌ور 





روضهالصفا ۵۱ 
رااکه در دهنه استر آباد نشسته بود بسر پنجه شجاعت از هم گسیخته و امیررحسن 
بقلعهٌ شما سان گربختةً بعد از حند روز بیرءن آمد. دست نبازمتدی بدامن دولت 
شاهزاده آوبخته بمجر د انتشار این سخن فوج فوج از ردادان صفشکن ازمو کب 
خاقان تهمتن فراز نموده روی باردوی شاهزاده آوردند لاحرم اک شرت برسایر 
امراء و ار کان دولت بی اعتماد گشته و جپت رعایت حزم روزی چند از قتال و 
میدان رزم در گذشت و از جاجر م کوچ‌فرمودهپس از قطع مراحل و منازل به‌مشید 
مقدسه رضویه علیه الف الف الشناعو التحية شتافت‌والتجایعتبه‌علیه‌امام واجب‌الاحتر ام 
آورده آدان‌طواف آن قبةً عرش کلاف ای فده تضارق زیاش دوش از باد گاه 
واهب العطاا سستلت "کر ده بطرف یل خاتون که محل نزول آغروق همایون بود 
روانشد بعد از وصول منزل بموقف عرض‌رسی که دردارالسلطنةٌ هرات غوغای‌عظیم 
و و و تقذیر مملکت قدیر ابوان بیداد ری وان آن دیاز گشاده‌تیین 
اپن‌مقال آنکه در خلال احوال گذشته خواجه عبداله خطیب نسبت بخواجه‌قطب 
الدین‌طاوس تقربر بعرض خاقان رسانیده خواجه طاوس‌مقید و محبوس شده مبلغ 
دناد یکی تقریر فرموده و خواجه عبدالّه بجای او درمنصب اشراف 
دیوان اعلی دخل دم در این اوقاتیکه هروبان از سایه معدلت چتر همایون دور 
مانده بودند خواحه عبدالّه که باتفاق خواجه بختیار سمنانی در هرات پسر انجام 
ویو نی ۱۱ حواله پکرده باتش بیداد,دود آه 
از سینه مسله‌انان مظلوم بر 5 کار رعایا باضطرار دسید و مهم بدا تجا انجامید 
| م الناس حجوم نموده بوقتیکه خواحه عبداله که در دارالعدالت میرزاشاعر رخ 
نشسته و ابواب انصاف بر روی خلق بسته‌سنك بادان کردند و او بیکی از خانهای 
مدرسه گريخته بهزارحیله از آن مملکه‌جان بیرون برده وجون‌در مازل پل خاتون 
اینخبر بعرض حمایون رسیدیکی از اعیان ملازمان آستان سلطنت آشیان بموجب 


فرمان واجب الاذعان بشهر شتافت و خواجه عبدالة را بند کرده باردوی هماپون 


5۳ وس 
دسانید مقادن آن حال خاقان ستوده خصال امیر نظام‌الدین علو شیر دا جپت تمپید 
ساط عدل و اتصاف ودفع رسوم طلم واعتساف بدارا لسلطنه هرات ارسال داشت و 
نشانی در باب استمالت متوطنان آندیار شرف اصدار یافت وامیر علیشیر بدان بلدغ 
فاخرء شتافت و بمقتضای عادت‌جبلی خو یش‌حراحات جارجاتاپام را براهم‌مراحم 
مندمل ساخت و بقدر مقدور باستمالت مظلومان و ستمدید گان و استیصال نهال‌طلم 
و عدوان برداخت و فرمود تا آن‌نشان دا دوز جمهه بر منبر خواندند لاجرم خلایق 
مطمئن و آسوده خاطر گشتهز بان‌بدعای دولت خاقانی و ازدیادجاه و جلال سلطانی 
و چون نظام الدین امیر علیشیر باردوی همایون معاودت‌نمود خو اجه‌نظام 
الدین بختیار مقید و بی اختیار گشت وخواجه قطب الدین‌طاوس باردیگر برهسند 
اشراف دیوانی نشست بعد از آن آغروق همایون از پل خاتونبصون‌قلعه‌تیره‌نوردان 
روانشدند و خاقان منصور بطرف دارالسلطته هرات پشت فرمود و بتاریخ پازدهم 
ذبحجه بباغ‌نظر گاه‌نز ول فرموده‌در هفدهم ماءاز آنجا باالنت بش رده ۳۳۰۰ 
پل مالاست شتافت از آنجانب یاد گار محمد میرزا چون از مراجعت مو کب ظفر 
انتما و قوف یافت پوصول عروس مملکت خراسان امیدوار گشته تا مشهد مقدس 
عذان یکران باز نکشید و هم در آن ابام میرزاسلطان محمود از آب آمویه گذشته 
در حدود بلخ و خان طغیان باوج آسمان رسانید و این اخبار در اردوی ظفر آثار 
انتشار یافت طایفه که پرده شقاو ت بص بصیرت ایشاثراپوشيده بود قدم در بیابان 
بی پایان فراز نهاده این معنی موجب پریشانی ضمیر خاقان گشت و مناس حنان 
نمود که چند روزی از مقسایله و مقائله اعدا تغافل ورزید, از النك 
پشر نو بدشت ساق سلماق نقل فرمود و ددین منز نیز پسیاری از مردم 
بی عاقبت از مو کب‌همایون تخلف جسته عنان بصوب‌فرار انعطاف دادند و پریشانی 
تمام پاردوی خاقان گردون‌غلام راء یافته اعلام نصرت فرجام از دشت ساق سلهء‌اق 
براه غود دباط متوجه تیر تو گشنند بمصلحت آ که دوزی چند آغروق‌همابون را 


ت‌ عم ک کون و 
در آن تکفا زین قلعه سیپر دواد از کمند توایت روز گار محروس و مصو ست 


روضةالصفا ۵۳ 





مضبوط سازد و بنفس فیس همایون بهر جانب که مناسب داند تازد ورایت توجه 
بر افرازد بعد اژ وصول بدان موضع احمهد قوقجی که از خاك بر گرفته آنحضرت 
ام و باعل با بکدو فر دیش یرف می آوردند دد 
قلعه را «یگشايم والاطریق‌اطاعت‌مسلوك نمینمایم‌خاقان منصور از شنیدن این‌سخن 
بر آشفته شد و عنان یکران بصوب آب مرغابانعطاف داده‌چون بمقصدرسیدجمعی 
ازترا کمةٌ میرذا ابراهیم و پیر علی پار علی و قایمش از مردم‌ماوراءالنهر وسلطان 
با یزید اغلان و سلطان ارغون و شیخ درو بش‌قوقین سالك طربق فرار گشتندلاجرم 
حیرتی عظیم بر ضمیر خسرو جپانگیر طاری شده نمیدانست که بکدام داه توجه 
تا ی بوسف نام از نود میر مظفی برلاس ویی‌گاه گردون اساس 
رسیده عرضه داشتی دسانیده مضمون آنکه فوجی اذ باده گان خدمتکاد ومخلصان 
اختصاص آثار چون امیربرلاس‌با چهارفرزند ارجمند وجمعی کثیّر از مردم‌دو لتمند 
در نواحی قیصار بپوا دادی وا کب صرت شعاد احتماع نمودداند و اتتظار طلو ع 
ماهیچه انجم‌خشم میکشند امیدواری آنکه نیر مراداین مپجودان بر افق مقصود 
نور افشان گردد تا آنچه صلاح‌دولت خدام عالیمقام‌باشد بوقو عانجامد این‌التماس 
بعزقبول مقرون شده هوای قیهار از غباد سم ند ادشاه کاشکار لك آثان,گشت 
امیر مظفر برلاس بعز ملاژمت سرافراز شده لوازم اخلاص و بندگی و مراسم‌نیاز 
و سرافکنده گی بجایآودد و سیم عنایت حاقانی‌از مپب مپربانی بردیاض آمالش 
وزیده بحصول مژه مقصود و محصول شجره بپبود امیدوار گشت و از قیصاد نبضت 
هماپون میان ارلاتیان اتفاق افتاده امیر پیرمحمد با اولادو اقر با به‌تفبیل‌قوایم‌سر بر 
سدده انتما قیام نمودند و بوفور الطاف‌خسروانه و اعطاف‌پادشاهانه ازامثال‌واقران 
امتیاز و آشتی یافته و از آنجاقربن یمن و سعادت کوچ بوقوع پیوست و چپارباغ 
قصبهٌ میمنه از طنطنه کوس نزول همایون بلند آوازه گردید و از طرف جمع یکثیر 
از اهل اخلاص بملازمت سده بلند مرتبه رسیده مکارم اخلاق خسروانه و همه را 
بمزید مرحمت و اشفاق‌سرافراز گردانیده‌حضرت خاقان در آن منزل اقامت‌داشت 


تا وقت ی که دای نبضت بمستقر کرامت برافراشت 


2۴ جلد هفتم 
گر جلوس‌میر | یاج کار محهد بر سریر رم ی 
خراسان و بیان شمه از حیف و تعدی امرای عراق و آذر بایجان 
در اوانی که خاقان منصور عالیشاه ابوالغازی سلطان حسین مءرزا از 
الك بشر تو بصوب‌قلعةً یزه تو کوچ کرده هنوز ابوالمظفر میرزا یاد گار محمددر 
ولایت‌طوس بود اما عم شاه‌زاده پاینده م به‌تحر يك امیر فریدون برلاس وسلطان 
احمد چپار شنبه از منزلی که‌بنزون هرات داشت شهر در آهده ان لب فا 
جهت برادد ذاده ضبط نمودو نقارة شادی زده فرمود تا در ششم ماه محرم الحرام‌سنه 
خمس وسیعین وثما نمائه خطبدبنام‌میرزا یاد گارمحمد خواندن-ه ودر آن ایام مولانا 
حسن ثاعر قصیدة درمدح پاینده‌سلطان تک درسلت ظم کشیده پر مطلعش ایست 
نظم 
همحنان کز فضل حق خاتم سلیمایر | رسد 
ملک تلقسی زان باتده سظا ۳ 
چون میرزا یاد گار محمد پولایت <ام رسید باسم | کابر و اشراف ع-رات 
اسعالت ناسا روان که دانید و از شمال شیر گذاشته ار عنت مظان ی ۱۳ 
جارز زظ مرغاب دفت و آمیر حسن‌ثیخ تیمور را بضظآ نحدود تعیین نمودهرایت 
عزیمت بمستقر دولت عظیمت برافراشت و از داه رباط سنجاب بسواد هرات‌در آمد 
سادات و قضات و | کابر واعیان برسم‌استقبال‌استعجال نمودند شاهزاده نی بتعظیم 
ایشان قیام فرمود و همه را بنوازش بیدریغ‌سآفراز ساخت و آن روز قمر درطربقه 
محترفه بود که بالنك دپنستان مر[ خن( در روز چهار شنیه هم محرم الحرام 
که‌روز دبگر بر تیغ نحسین بودیبا غ‌زاغان‌شتافت و سریرخاقان سعید دا که‌جندین 
از فروغ طلعت اولاد آن حضرت عاطل مانده بود از پرتوجبین آفتاب قرین مذور 
گردانیده امرای آذربایجان که قرابتان ابوالنصر امیر حسن بيك‌بودند و کومك 
شاهزاده بودنه درخراسان میل اقامت نمودند انجناب همه را در باغات و بساتین . 
سلاطین جنت آئین فرود آورده غایت رعاپت در بارغ اپشان بتقدیم دسانید و چنان 





روضةالصفا ۵8 
مقرر شد که در خطبهٌ تخست دعای دوام و تابر زان رآنندانگاه 
۳0 یا گار محمد را نام‌بر ند و میرزا یاد گارمحمد بعداز سکن بر سریرحپادبانی 
ی اقراف دیوان را بخواجه قطب آلذین طاوس سمنانی مسلم داشت وزمام‌س 
انجام ملك و مال‌بقیضه اقتداد پاینده سلطان بیگم باز گذاشت حون آن شاهزاده 
ساده بسیار بعیشن و عشرت‌مشغول بودو ا کش اوقات دا پتجرع اقداح باده گلر نك 
و استماع نغمه عود و چنك صرف مینمود و اصلا پزوای نظم مملکت و ضبطامود 
نمیکرد و از هر کس ظلمی صادز میشده شرط باز خواست بجای نمی آوند امرای 
تر کمان در اطراف ولایت خراسان ابواب حورو طغیان بر دوی دعایا و ببچار گأن 
گهادند طوفان بلا باگرفته بسیاری از خراسانیان قدم در وادی جلا نهادندسلطان 
یل ولد اد سس ببك در النك راد ثان خیمه اقامت افراشته متعرض 
متوطنان [ نحدود میکشت و طلم دنل بيك که دز ولایت 
قهستان بودند از حد اعتدال در گذشت در خلال این احوال آمیر حسن شیخ‌تیمور 
لد سوت یط «کنار ات مرغاب متعین بود پواسطه کدورتیکه از امیر علی‌جلابر 
درخاطر داشت از راه سرخس بجانب سلماق و حرمکان که سیورغال او بود توجه 
و این امر موحب آنشد که کرت دیگر آفتاب‌دولت خاقان منصور ازافق 
دارالسلطنه هرات طلوع فرمود 
ور بیان توجه خاقان منصور بصوب مستفر سر بر 
عزت و کرامت بعداز تقریر مشورت بامر ای صایب رای وافر تجر بت 
در آن‌ایام که قصبه میه‌نه‌ازمیمنت مقدم معزا لسلطنه ابوالغازی سلطان‌حسین 
میرذاغیرت افزای فضای فردوس اعلی بوذ علی‌التعاقب والتوالی بمسامع جاه و 
حارل عیرسیك که میرزا یادگاد محمد از نشاء بادة غرور بغایت بیشعور است و اد 
تواتر تجرع شراب انگور‌گاهی مست و گامی مخمور است و هر گز خیال ضبط 
ملك و مال در کاخ دماغ نمیگذدا ند و هیچ وقت رعش لیکو کشر و دشمن ,کشی 
پرلوح دل‌نمینکارد و از سوععدالت اعیان حضرت او صورت فراغت در بلادخراسان 





۵٩ جلدهفتم‎ 


ی و از ضالاات ار کان ده ولت او میای شرع شریف و قواعد ملت حنیف 
با هدام و انعدام نزديك رسیده بناء علی هدا خسرو منصور مظفر لوا بدیدن ره 
فتح وفیروزی واثق گشته رای حمانگشا بر آن قراد دادند که بيك نا گاه بجانت 
دارالسلطته هرات تازنه و «صر صر حمله قیامت اثر نهال اقبال مخالغان را ازبییخ 
و بنیاد بر اندازنه پس در خلوتی که در باد گاه جهان پناه بر دوی غیر بسته بود 
با نظامالدین‌امیر علیشیرابواب‌مشودت وتد بر گشوده شمه از مکنون خاطر خطیر 
با آن‌امیر مشیر درمیان نهاد آنجناب شرایط آفرین و تحسین بجای آورده دراخفای 
ات سر وصیت فرمود که | گر این سخن با من نیز گفته نشدی ببتر بودی خاقان 
منصور پرسید که سیب ایذهمه الحاح و مبالغه در ا, ن باب چیست امپ-ر عالیجثان 
جوا.داد که عدم افشای این راز از جملةٌ واجباتست ذپرا که مردمی که ازمو کب 
ام زد میر زا یاد گار محمد میرو ند ۳ آزین داعبه وقوف اه بش۸ 
کیفیت عز‌بمت حول دا بعرض او رسانند و هر ند پر ئو شعور شاهزاده بر 
هی فان ۱ افتد سالك طریق حزم و احتباط شود و آنچه مقصود 
ماست بحصول نه پیوندد القصه بنابرتا کید امیر ستوده خصال شهرباد بیهمال‌بدون 
آکهان ار تا رابت نیضت برافراخته از میمنه کسوچ 
فرمود و بطر ف آب مرغاب‌دوانشده پساز قطع منازل در تو کن نزول فرمود [:گاه 
امراء عالیمقدار ونوئینان جم اقتداررا درمجلس حانقی نشانده مافی‌ا لمیر خویش 
ظاعر ساخت و مقتضای کلمه کر بمتو شاورهم فی‌الامر بجای آورد بامر مشورت 
پرداخت تمامی آنجماعت متفق | للفطواله‌عنی عزیمتی که درخاطرعالی مآثرقرار 
و ی ۱۶ بطوع و رغبت اظهار انقیاد نموده لوازم دعا و ثنا بجای 
ااوردد د حافان دشمن شکن بوئوق تمام و اعتماد مالا کلام از تو کن دوان 
شده سر پل مالان از فرنزول همایون غیرت سپیر بوقلمون کردید در آنمرحله‌امیر 


معحمد ۱ لته آمب سار بان دا حند ف ی ‌دمه حجبت 5 مان واحت‌الادعان 2 2 اس 


روفتةا| لفصا بسا ره 
و محافظت آغروق همایون توقف فرمودند و سایر امرا وار کان دولت دز ملانمت 
رکاب سعادت منز لت تصمیم عزیمت فر‌مودند . 


نگ نیت رایات ظفر مال بجانب دار السلطنه 
هرات بر سبیل استعحال و کشته شدن میرزا یا د گار محمد بتیخ 


تقدیر ملك متعال 
نظم 
سلاطین که کشور گشاگی کنند بتوفیق حق پادشاهی کنند 
جو تاگید یایند از لطف حق شود حال آیشان بدیگر نسق 
نباشد حه ۳ ؟سان کارشان بود والعجت حمله کردا شان 
نترسند از دشمن کینه خواه ندارند با از حپانی سیاه 
جو ساژند اعلام دولت , بلند یه بندند خلقی بحم ود 
و گر فکر تسخیر کشود کنند پبگ حمله ملکی مسخر کنند 
بپر,سو که تازند ربهر ستین ‏ بر آرنه از عالمی رستخیز 
شب ی گر خیال شبیخون کنند رای د کر کون کنند 


موّ ید ایتمعنی و مصداق این دغوی 11 در آن‌ايام که میرزا باد گاز ش حون 
ور دارالسالطنةً هرات درغایت احتشام مقام و آرام فرموده بود چند هزاز سواد بپر ام 
انتقام صبح و شام ملازمتش میذمودند واز خراسان تا بغداد کومك پی‌ددپی‌داشت و 
هیچکس را خیال انتقال آن دولت‌دا پیرامون خاطر نمیگذشت ابوالغازی سلطان 
وه مرف اصللا از کثرت عدت و عددا و امندرشیده بااند کی ازملاژمان د کساب 
نصرت | ساب از کناد آب مرغاب ابلغاد فز موده و عنان‌بکران بدان صوذب‌متعطت 
داشته ماد فك افلااگ در شبانه روزی عالمی‌پیموده بيك تا سحری بباغ زاغان 
نزول کرده میرزا با گاد محمد دا بجان جاودان روان فرمود . 

قطعه 


ِ‌ 


شنیدهام که‌شه مشتری‌جبن بهر ام که‌داشت‌رایت‌او بر فلك‌سر‌افرازی 


2۸ ۱ جلد‌هفتم 


رسیدوبر سر خاقان‌چین‌شبیخون‌زد که‌تیغ اوبسر خصم کردسر بازی 
هر اربار ازآن قصه عجیب تراست کساخت ح ت‌ساطان‌حسین ابو الغازی 


شرح این‌وافعه چنانست که‌چون خاطر حضرت خاقانی و جمپور ملازمان مو کب 
هگا مان بر تصمیم این عزیمت قراد گرفت در کنار آب مرغاب جبه‌قسمت 
9 و حرار که بو كسنان‌حان ستان کل از روی ماءر بودندی 
و بزخم‌پیکان‌ديده دوز خون ازشریان شپاب ثاقب گشودندی . 
بیت 
تیغ آختگان پاك عنص بر تیغ وشته باب النصر 

درغاپت استعجال بجاب مستقر سرپر جاه و جلال‌ایلغاد فرموده بعد ازطی " 
منازل نیم شبی‌دد باغ رباط‌فرود آمده روزدیگرچاشتگاه از آ نجابراهلنگر بابا خا کی 
توجه نمود از جمله موّبدات فتح و ظفر که در اثنای راه موجب شوق شاه و سیاه 
شد یکی آنکه قدوء اهل جذبه بابا خا کی که از ایام شباب تا ظهور آثاد شیب از 
اختلاط شیخو شیاب احتراز و اجتناب کرده در دامن کوهی سر بجیب عبادت فرو 
برده بود چون خبر وصول لوای کشود گشای همایون شنود بحلاف معهود مایل 
ی خافان خحسته صفات شده حود دا منظور نظر آن حطرت گرداند. علمی 
و گوسپندی و کماچی پیت کش فرموده التماس‌نمود که ساعتی منزل او رابنورحضور 
منور سازند خاقان منصور التماس او دا مبذول داشت و آن مقدار در خانه درویش 
نشس تکه ماحضری کشید آنگاه دوی براه آورده باباخاکی ناقلةً کوه یکهممر 
سپاه ظفر اثر بود مرافقت کرده یز خود دا بدست خاقان منصور داد و در غایت 
غضب بطرف هرات‌سه نوبت‌اشارتی که مشابه راندن تیع‌بود نمود و سورن انداخته 
باز گشت خاقان منصور باستظهار قوت صودی و معنوی عنان سمند عالم نورد براء 
هواد شتك انعطاف داده جون شب در آمد شیرم فراول دا برسم زبان .گیری سشتر 
فرستاد در صحرای هوادشتك شخصي که ذر نماز دیگر گذشته از پیش مپرزایاد کار 





رو ضةا لصفاً 8۹ 





محمد ببرون آمده پمو کب همایون‌رسیدو از تقربر اویوضوح پیوست که مخالفان 
دولت قاهره از توجه لوای جهان پیما اصلا خبری ندارند لاجرم خاقان طقر حشم 
درطی مسافت بیشتر سعی فرمودو همان لحظه از نزد شیرم قراول معتمدی رسید و 
خی رنانید.که با چشمه میزدوك دفتم و غیر غفلت و عدم‌شعور از عرویان چیزی 
ندید و نشنودم و یصعل سه ‏ شمنه پیست و یکم‌صفر بود در وقتی که ماه طلو ع نمود 
ماهچهٌ علم آفتاب شیم پر و وصول بر حشمةٌ میزدوك انداخت و دد آن موضع‌سپاه 
تصوت پناه. جبه پوشیده مستعدقتال گردیدند و بموجب فرمان واجب الاذعان امیر 
مظفر بر لاس و درویش علی ارلات با صدو پنچ.اه تفر م.رد شجاعت صفات <پت 
گشادن دروازة بزرك باغ زاغان پیشتر روان گشتند و حاجی محمد خسرو بزبان 
گیری از عقب امی‌ای ایلغاد درح کت آمده تا نزديك باغ زاغان پیشتر رفته باز 
کشت و عرضه‌داشت که‌میرزا یاد گارمیحمددرغایت‌غفلت مانند بحت خودیخو ابست 
خاقان منصور از استماع این خبر مسرود و خو تا نم براه کوجه خیابان بسان 
سیل شتابان روی براه آوردند و بعداز آنکه پمزار علامةٌ رازی دسیدند میسرزا 
گنبياکرایکومات امبر مثلفر ادسال فرمود دولت بيك‌اوزبك را با جماعتاوزبکان 
بدان دروازة باغ که علا کوهر شاد پیک آغاست:روانهگی‌دانید 
و یار | سبلطان احمد را با فوجی ازلشگریان بآن دروازه که‌بطرف مزاد پیرمجرد 
ود ار اس رواه‌ساخت امیر ناسر الدین عبدالخال ق و امیر مبارز البین 
ولی بيك را بخانه امیر فیروز شاه که منزل امیر علی جلایر بود فرستاد و.بنفس 
۱ در قیامت آثر از عقب مین مطفی‌نهضت قرمودث دراقناء 
راه میرزا گنجيك خود ازپیش امیر مظفر دسیده عرض کر د که امرای عظام ددوازة 
باغ زاغان دا بسان مبانی دشمنادی درهم‌شکسته گر منین اه زان حضرت از باغ 
زاغان مانندشاهبازتیز پرواز شتافته تاباغ زشحال که خوابگاه میرزا یاد گادمحمد 
بود عنان تکران بان محر گاهی رید در تواحی ,آن باغ مرگ ی گشته بعصی 
ا ۳ صان‌رااشاره کر ده که در آن‌خ رگاء د رآیند وهر کس‌در آنجا با بندبملازمت 


جلدهفتم ۹۰ 


دساننه مقر حضرت سلطانی امیر تملی شیر قدم پیش نیاده و ام ی عل ۲ ۰ 
آن زمان نو کرش بو درون خر ۲3 فرستاد بعد از احتباط تمام باز ام عرض 
کرد که دداین خر گاه هیچکس نیست آنگاه خاقان منصور کوشك را احاطه کرد 
و ملازمان مو کب همایونرا بصعود امر فرمود اما از هیچ کس جواب نشنود ذیرا 
که وهم بر ضمایر انجماعت استیلا یافته بود آخرالامر امیر نظام الدین علیشیر 
اجازه طلبیده‌خودرا پامیر علی‌با باسپردهوشمشیر کشیده‌ما ندعصابروست گر فت و ارراه 
غیرمعود آغاز بالادفتن نمودبعداز آن‌خاقان‌ظنر نشان امیررقو لیعلید نیز باین‌مهم‌مآمور 
گردانیدهقادن‌این‌حالمتر اسمعیل‌فراش ازبا غ‌بیرون آمده‌دسته‌شمعی بدست آورده‌روشن 
ساخت و بیاغ‌در آورده بدان سبب چراغ‌دولت ملازمان مو کب‌همایون بر افروخته 
بسوختن خرمن عمر دشمنان و زند گانی بد خواهان وائق گشته و از محل متعدد 
بر آن قصر بر آمدند و حاجیعلی پناه‌میرزا یاد گارمحمدرا برو سادغ‌تنعمو نازخفته 
دیده دست گیرد وامیر شاهزاده را از راهبکه امیر علیشیر صعود مینمود پایان برد 
و کشان کشان بنظر پادشاه عالیشان‌دسا نید 
بیت 
ترا که گفت که‌دربا غعیش‌ومسندناز می‌شبانه خوروعیش صبحگاهی کن 
خاقان منصوربواسطه مرحمتی که‌جبلت همایون او بدان مفطور بود بامیرزا 
یاد گار محمد آغاز تکلم نموده‌میخواست که از سرخون او بگذرد اما رای عظام 
بقای شاهزاده دا مستلزم فنای خود میدانستند تجوین تجاوز این معنی ننمودند 


لاجرم همان لحظه 
احل حاه تن یر داختش پس از تخت برتخته انداختش 
جپان کارادین کوبه مار ۰ زمانه نخستین نه این کار کرد 
هماست این چتر فیروزه فام که گردید گرد سر جام و سام 


همانست این ذال نیکو نقاب که در عهد جم بود و افر اسیاب 


تفس هن 
مولا نا عبدالوّاسع در تادیخ میرزا یاد گاد محمد گوید 
بیت 
شد شب ر سفر شهیدوى‌شبر صفر ...از سال‌شهادتش دهد ازخبر 
چون این خبر غریب و حادهٌ عجیب بمسامع ترا کمه که طایفةٌ در باغ و 
و زمرع در باغ زیبده اقامت داشتند دسید همان ب عنان اضطرار بدست قاید فراد 
داده مضمون‌سرم آ نجمع‌دیو لون الدیر وصف‌الحالایشان گشت وعو اطف‌خسروانه 
و مراحم پادشاهانه جرایم جمعیرا وک ار تلل لوا "اقا کفوز *گنا کر یحته 
۳ | یادگار محمد پیوسته بودند به‌وجب شفاعت بعضی از ار کان دولت باعفو و 
اغهاش مقابل گردانید اما امیر علی جلایر را که راتق وفاتق ممات شاهزاده بود 
روز دیگر بیاسارسانید العظمة والکبر یالله العلی الحمید 
کر جلوس میهنت مانوس خاقان منصور کرت 
دوم‌بر سر پرسلطنت و استقلال یافتن بر بعضی از سالکان جاه وجلال ‏ 


مه ما 


قطعه 
روز دیگر کزس دو آفتاب 9 #گوفت از چهره زیبا نقاب 
پر تو اقبال بر عالم فکند بر سریر سروری شد کامیاب 


خاقان عالیجناب ابوالغازی سلطان حسین میرزا تخت سلطنت و جمانبانیرا 
از ی لت خورشید سیماغیرت فرای سیورخضر اساختودر استمالت خواطرا کاب 
و اصاغر لوازم احتباد مرعی داشته در پایةٌ مپد بساط عدل و انصاف فرامین عطاعه 
بنفاذ رسانید وخاتم‌شهر یاری که دست‌بدست بیقرار میگشت‌در انگشت اقتدارخسرو 
کامکار قراد گرقت و دوزگاد نا سازگاد که خاد آزاد بر زمین دل صفار و کباز 
میگشت سمت نهایت پذیرفت و سادات عظام وقضات اسللام علمای عالیمقدار وفضّلای 
ار تن دوزی شنها بذفا گذرانیده بووبن اقبال. آسا ببا گاه 
سدره انتما شتافته مراسم تپنیت فتح و فیروزی ادا کردنه سوختگان ناررة بیداد و 
خاك شده گان وادی نا مرادی با فاضهٌ نغمام اطف عام پادشاه گردون غلام امیدواد 





۹۳ ۳ 
و ۳ ن فانظر الی آثارر حمة اللهکیف یحییالارض بعدمو تها 
برران او ی‌شایبه ۳ مخنوری و غایله تصلف مدح مرت و هرات 


را آنروز ما نندعید سعید دود و بت ۳ دوروز خرمی‌و فیروژی مود 


جبان کهنه‌از نو زنده کی یافت ز فر طلعتش ۱ یافت .. 
شد از برج شرف خور عالم افروز رمستان رفت و باز نورور . 

خاقان منصور همانروز متوجه تداركگ اختلال حال مظلومان شکسته بال در 
<ضورقاضی قطب الدین احمدالامامی و مولا نا کمال الدین‌شیخ حسن النقوی‌حکم 
نمود که رعایا و پیشه وران و اباب حرقت بلده‌و بلو.کات مدت دو سال از وجوه 
حادجی و زر اشدری محارم مسلم باشند و عمال دبوان جپت طلب آن وحه نمك 
بر دل مجروحان ودرویشان نپاشند و آن پادشاه و الاجاه دوز پنجشنبه بیست وپنجم 
ماه جهت زیارت‌تر بت ستوده‌حضرت باری‌خواجه عبداله انصاری‌بگازر گاه تشریف 
برده دوی نیاز و اخلاس بر آن سده شنیه‌سودمو نسبت بمجاوران آنجا لوازم نوازش 
بجای آورده دد آن منزل شریف مولا نا کمال الدین شیخ دا نزد خود نزديك‌بمسند 
طلبیده گفت دارالساطنه را بدستور رمان‌ساطان سعید ضبط میباید نمود | گر بنفس 
من با برادر من یافرز ندم‌حد شرعی‌متوحه شود در احرای ان تاو نمی دایدنمود 
بر این قیاس خاقان منصور در باب جانب سایر اصحان‌مناصب شرعیه احکاممطاعه 
پنفاذ رسانید و در تشیید ار کان دین قویم و تمپید فواعد علت مستقيم مساعی 
جمیله مبذولداشت و بساط شریعت پروری فبسوط گر دانیدهم در آناوقات بمسامع 
جلال پیوست که میردا الغ بيك‌ولد ابوسعیدمیرزابجانب‌مرو تاخته وشعله‌بربشانی 
در خرمن حمعیت متوطنان آنو لایت انداخته از استماع این خبر صرصر قپرخاقان 
والاوکس دراهتزاز آمده و دایت ظفر طراز جپت استیصال نهال اقبال اعل اف 
بصوب مرو مضت فرمود و چون بندچر کساذ فر نزول همایون رشك افرای‌سیپر 
مقر نس شد بوضوح پروست که اءداي دولت دوز افزون از توجه مو کب فیروزی 








روضها لصفا ۴ 
ای ی یافته عزم ور کروه ند خافان متضور بسرعت هر رت 
وان معر مایت اد از آب گذشته متوحه مرو کشت میرزا الغ بيك و اتباع او 
تاب متاومت تاان تک رتژا در حیزقدرت خودندیده‌بسان خیل! ین زطلو ع خِ 
مگ ون اختیار نماید عنان :صوب فرار گردانیدند . 
هنوز خسروخورشید روی نموده ستار گان بگذادند جاو بگریزنه 
خاقان منصور در-غایت بحشمت و کامرا: هر ومد ان ۳ 
طرح قشلاق انداخت و | کثر اوقات خجسته ساعات دا بتعمیر بلاد و ترفیه عباد 
تللعوز مسلمانی و ترییت سالکان مسالك پهلوانی مصروف ساخت 


۳۳۹ مدات قبة‌الاسللام بلخ به دسخیر هیر | 
سلطان محمود و بعضی از وقای عم که حضرت خاقانی را در آن 
 "‏ قشلاق روی نمود 

از ریا گلزارصفحات سابقه شمایم این خبر بم‌شام جان مطالعه کنند ه گان 
میرس که در آن‌اوقاتیکه میرزا یاد گار محمد ثانیا بمدد امیر حسن بيكك مستظیر 
کته ارو عم تما تسیر خر اشان آورد بحسب اتفاق میرزا ملطانسمود ان آفآهوابه 
عبور نموده فتح بلخ دا پیش نپاد همت کوده امیر مغدول و سلطانعلی کنچیکته 
که بموحب فرمان خاقان‌منصور در آن بلده بودند ذخیرء بسیاد مجتم عگردانیده 
با سلطان محمود میرزا آغاز محاصره‌فرموده چنّد گاه از هر دوجانب غایت‌چلادت : 
و مردانگی بظپوو زسانیدند در این اثنا محمد که پروریده و تربیت کرده سلطان 
محمود میرزا بودبه دلالت بخت و هدایت طالع ان ها هیده حدل شدم زذب گاه 
خاقان منصور شتافت و چپره مرادش از فروغ دعایت خسروانه بر افراخت و به 
انواع اصطناع اختصاص یافت اما از سرداران بلخ سلطانعلی کنچیکته بغریب‌شس 
ظلمانی تابع وساوس شیطانی شده قدم دد طریق غدر و مکر نهاده باظهار هوادادی 
کت و توا مهس کاشه زا بر روی‌سپاء شاهزادة 
بگشود لاجرم میرزا سلطان محمود را فتح پلخ میس گشته و میر مفلول رادستگیر 





۳ جلدهفثم 
0 مصحوب یاد گار که‌از حمله معتمداش‌بود بجانب سمرقند روانه‌نمودیاد گاز. 
در اثنای راء مایل بخدمت خاقان عالیج-اه شده دفتر حقوق تربیت میرزا سلطان 





محمود رابر طاق‌نسیان نهاده‌بمرافقت هیر مغلول‌عنان‌عزیمت‌بصوب مروا نعطاف داد 
هر که باشد زهوای سر کویت خبرش 
وان برد بزنجیر بسوی دگرش 

از بدایع اتفافات آنکه‌خاقان منصور در شب اول جدی در مرو بمجلس برم 
دشسته بود جمعی از اعل اخلاص و ندمای ان اختصاص از هر حای سحن دد 
پیوستند دراین اثنا صورت حبسو گر فتاری‌میر مغلول بر خاطر انود خطود نموده 
و اظهاد ملال‌فرموده‌پموافقت‌امیر نام الدین علیشیر بنیت مخلص او فاتحه‌قراگت 
فرمودند درهمان لحظه‌میر مغلول و یاد گاریدربار گردون مدار دسیدند از آن‌حسن 
اتفاق حضار بزم ارم نظم‌متعجب گردبدند و در آن زه‌ستان امیر مباززالدین ولی‌بيك 
بایالت مشهد مقدس .امزد گشت ورخصت توجه یافت و شرر سیاست سلطاني بر 
وجنات احوال محمد معین وعبدالپادی که در عمل شرادت بای نهاده بود.د تَأفت‌و 
در آوایل حوت‌بمسامع جلال سید که فوجی ازامراء سلطان محمودمیرذا بااسیاری 
از سپاه جلادت انتما پرسم ایلغاز بکنار آی مرغان تاخته‌اند و بر امیر محه‌دارلات 
و امیر: مظفیبرلاس‌وامیر کریم‌غالب گشتهایهان‌دا اس سربق و۱۱ 
بنا بر آن آتش غضب خاقان عالیشان‌اشتعال بافت و عزم قتال‌سلطانمحمود میرزا 
را جزم کرده عنان یکران بطرف آب مرغاب تافت 

دور سان نهضت ز انات دصرت آینت بجاذبت 
دشمن و وقوع مقابله و مقاتله در موضع چامن 

چون خسرو خاوری با نزده درجه از منزل حوت قطع کرده امتزاج فصلین 

وستٍ داد جنود شتا و دبیع در هم آمیخته سبلطان اعتدال آثار بهار غالب آمدنپنك 


ون السن 8 





اجه شجاعت و فرهنكمقر سلطنت و خلافت ابوالغازی سلطان‌حسین میرزا بادریای 
لشگر ظفر اثر بعزم دنم در تلاطم آمده در آخر ماه مبارك رمضان باقبال و دولت 
همعنان ازیورت قشلاق بکناد آب‌مرغاب نیضت کرده دد وقتی که هلال‌عیدا نگشت 
نمای لب تهنگان گشت آن مپر فلك سراف-رازی بمنزل سادقبازی دسید و در آن 
مقام فرح انجام به آداب عید صیام قیام و اقدام نمود دو سه روز بلوازم جشن وسور 
ام عیش و سرور پرداخت آنگاه اسباب بزم درهم نوردیده دزم اعدای دولت 
وحره همت عالی نهمت گشت مقارن:بضت سپاه رعد خروش صاعقه بار سلطان‌جنود 
نزاهت آثار دیاحین و از هار بفضای دشت و کپسار کشید و چتر لعل پیکرلاله بر 
ومرد., افرسیزه. میسوط گرا نیذ 


فطعه 
سلطان دبیع دایت افراخت از لالٌ علم کل سپر ساخت 
افواج کی سره و کل شد از الم رکام وابلبل 


چون منزل پنجده از فرنزول‌همایون نضادت مرغزار سهپر هفتم یافت‌قاضی 
عل ی که ۰ اوایل جلوس همایون‌برسم رسالت از نزد امیر حسن بيك پُدر گافخاقان 
۳ب در وقتاستبلای‌میرزایاد گاد محمد مراچعت. نموده, کات دیگر 
شرف ملازمت دریافت و مکتوب پادشاه آذربایجان دا مشتمل‌بر سخنان محبت‌شان 
وف عرض ددانيده باصذاف ااطاف‌خسروانه مباهی گشت و از. آنجامعاودت کرده 
اعلام نصرت غلام از پنجده به‌وضع کل باغان شتافت و ازآنجا بچیچکتو خرامید 
و چند روز حپت احتماع جذود عالم سوز در چیچکتو توقف افتاد و از آن مرح 4 
چتر هه‌ایون کل ۵ حاقان بمال در مترل العال جهیخش کرده.روی 
بولایت اندخود آورده موضع چکمن محل نزول سپاه صفشکن شده خبر رسید که 
میرزا سلطان محمود با جنود نامحدود از حدود بلخ براه کومیأبه درحر کت آمداة 
و از پل چراغ گذشته بمیمنه منزل گزیده وخیالش آنکه از عقب موا کب کوا کب 


طدّطنه درآ ید ۳ قدم تپور پیش نهاده ددت بردی نماید بعد از تحقیق این حبر دای 


۷۳ جلدهتم 





اضائت گستر چنان اقتضا نمود که اردوق همایون بسوی بخ روان شود:تا نتپاء 
مخالف بسبت عبور بر که‌از آت و آبادانی:دور است شکست یابد*‌بناایر آن ازمتژل 
چکمن کوچ واقع‌شد,‌خواجهد و کهوارد معسکر ظفر قرینگشتذو از آنجابوشوح 
پیوست که.میرزا سلطان‌محمود درا ندخودنزول اجلال‌فرمودة خاقانمتصوربار کان 
دولت‌قاهره طریق مشورت مسلو (ك داشته توحه بلخ را در حیزتاخیر انداخت‌وعنان 
مراجعت انعطاف داده مصاف اعدا را و حهٌ‌همت بلند نپمت گردانیده و از خواجه 
دو که آنشب کوچ کرده نما شامی.بدو فرسخی حکمن رسک بنابن فزت. خو ازدر 
باغی باشادت علیه آنشب. نزول وتا دوز خدام #۹ ب:خافانی: قراس خ رراشت.و 
تک ی بتقدیم رسانیدند و تیه اسیاب مقاتله کرده خود را مستعد هعر که-رزم و 
تک کر صیاح رور ز یگ اند خورشند تیضا علم اعنی‌جمشید نج م حشم بعزم‌ددم 
جوشن‌زدنگار ظفر آثار در پوشیدو قدم در فضای مک سیهر دواز نهاده سیاه‌طلمت 
شبر | مغلوب و منپزم گردانید . رت 
قطعه 
صیاحی آفتاب افراخت رابت رساند: اوقات « ظلمترا بغایت بن 
بمیدان راند نورانی مواکت بتیغ افشانه سرهای کواکت 
طنطنه کور که و کوس زلزلهدزعالم انداخت و غریو نفیر و سور نکره:مین 
دا متزلزل ساخت . 
قطعه 
عری ونان 25 س درنده مغر بیای تعکن جر 303 لغن 
دودربای‌خو نین‌در آمدبجوش بدرید مغز سرانرا خزوش 
خاقان مظفر مغفر ظفر بر سر نهاده و جوشن حراست الهی در بوشیده بر بر 
کی رقهر سربر دشسته‌متوجه تعبیاسپاه کینه خواه گردید ودربر انغار خسروفیروژی 
علام بایقرامیرژاکه پرادد بر رکذ ه* بود دانت فتح آیت بزافراحت وقتتر؟ 
شیخ تیمور با جدعی کثیر از احل تهور معاونت آن‌حضرت دا پیش اد همت ساخت 


روضةّالصفا ی 








+ جوا نغار بفی شو-کت:میرزا سلطان احمد استحکام گرفت و شیخ عبداله عباسی و 
آمیر عبدالخالق فیروزشاه رابا سیاری از سا ه بمدد او تسین نمود امیر احمدیرلاس 
و امیر احمی ۰ ع1 ی فادسی و شیح ابوسعید خان در میان و مبر مغول بهراولی مقرد 
گشتند از آنجانب میرزا سلطان محمود نیز صف لشگر پر آداست میمنه و میسره 
وشاقه و مقدمه دا جمردان‌خنجن گذاد و شبران بیشه کار مستحکم ساخت وبفضای 
مع رکه پیکار خرامیده لوای مقابله و مقاتله برافراخت : 

قطعه 

دم نی روگین دد آمد باوج ۰ دو دزیای لشگر در آمد بموح 

بلان. قرع حنك انداختند ارات تيغ کین زد 
.سیاه پادشاه حسین اسم غازی لقب بتیخ‌خون ی یلوا نان‌میدریدند 
و لقلکن سلطان عالیشان محه‌ود عاقبت محمودخد نك خارا گذاد بدل هژّبران بیشه 
تکار شیر سا منل ند و اشمشین الماس گونر اعد امیشکافتنددرین اثناامیرعلی‌امی ر آخود 
بهه‌عنانی فوجی از نتالکان‌مسالك‌تپور از جوانغاد ومیرزا سلطان محمودپای‌جلادت 
پیش نهاده بر امیر حسن شیخ تیمود کوک دنر عان نیرتیو" روازا از آشیان 
کمان رم دادند و بمرتبة 2 در شبه مبالغه نمودند که از سرام سپم خون آشام ابشان 


رام شدید الانتقام سیر زرنگار افتاب در ی ۰ 


قطعه 
یلان کفان داد بپرام جنك گشادند از شصت تبر خدنك 
چنان گشته بسیاد بادان تیر که گفتی کمّان گشتهابرمطیر 


در آن محل امیر شخ تیمور از مایت تدبیر با مردم خود سپر ها و تورها 
اش رو یا, داشتد اصاه ور ابر "اعدا بانتتقال اآلت فتتال تمییرداخت"و این 
معنی بر ضمیر خاقان مظفررلوا ظاهر گشته‌چنان کمان برد که امیر حسن بادشمنان 
ساختگی دارد که تیغ کین از نیام انتقام بیرون نمی آورد بنا بر آن بر ادد امیر نظام 
الدین علیشیر امیر درویش علی دا با امیر بهبود و محمد علی انگه وبخشیکه و 


۸ جلدهاتم 





شاحقلی قاعان و دوست هحمد چهره و علیکه و قلیعلی و سیصد تفر از بهادران‌رستم 
ناد برسم قوشون بجانب او فرستاد. تا 5 ر او داعیه فرار داشته باشمبزخم پیکان 
اش با خرمن حیأتش بسوزند چون قنبر علی امیر آخود و موافقان اواهر تیری 
که‌دد, تر که ش.جلادت_داشتند انداختند و اسپان را بکثرت جولان مانده ساختند 
<سن شیخ نیمور با تفاق فارسان‌مضمار:پورتورهاوسیرها در کشیده‌شمشیر تاركشکاف از 
غلاف بر کشیده بسان؛یر ژیان که در گله آهوان افتدبر دشمنانتَاخته و جمعیت 
ایشایر که ثربا وارمجتمع بودند مانند"بنات‌النعش متفرق و پریشان ساختند 
بيك حمله را مردم شکار بآ ون د از خیل دشمن دمار , 
برین قیاس از جوانفغار لشکر نصرت. آار سلطان احمد میرژا و امیر شوخ 
عبداله و امیر عبدالخالقو دولتخواجه اوزيك و از هراول‌امیز مظفر برلاس باسایر 
بهاددان ظفر اقتباس حمله آورده آثار دوز رستخیز ظاهر گردید و آن بلنگانقلة 
جلادت و مردانگی و نپنگان لجهُ بسالت و فرزانگی دد آنمعر که آنچه امکان 
متت هو بود بجای آوردندمردم میززالطان‌محمودنیز پای‌ثبات افشرده‌ودست 
تقد از این لوا رون ۳ ی عظیم در پیوستند که چشم بسیط غبرا 
از شدت‌صدمت‌سم ستوران بصفت هباء منئوراً آهنك‌هوا کرد و نعال م 0 
آنمقداد گردو غبار آمسخت که آقتاي,چهانتاب در نقاب غبرا مستور گشته چهرء 
ننمود و لمعان سنان آتش‌ذشان صاعقه سان خرمن‌زند گانی پیر: و جوانرامیسوخت 
و بیکان سپام خون" آشام برتی,وکرداد آتش جانسوز در کانون درونهامی افروخت 
و ازریختن خون بسیار غبار پیکار رامینشاند و گرز گرانسلك گردن 
گردان درم ساخته ایشانرا از پشت زین بر دوی زمین میرسانید 
قطعه 
چنان شعله زد آتش کارزار که دلسوخت مریخ را ازشراژ 
چنانربخت‌خون‌تیغ الماسن کون که‌روی‌زمین گشت‌دریای‌خون 


روضهّا لصف ۰۹ 


عاقبت مبشر اقبالا مد و ینصركالله نصر آع یز بکیش هدوت خاقانطلشر 

لوا رسانید و علامات عجز و انکساد بر صفحات احوال سپاء سلطان محمود میرزا 
بوضوح انجامیه وجنود مظفرو رود خاقانی رایت‌فت حآبت نصرت وفیروزی اف اخته 
اعدا را منهزم‌ساختند وجمعی کتیر از ایشاندا کشته‌ندای‌ان‌جندنا لهم الغالبون 
دز عالم انیاخنند در آ خر" جذكك قریب بدویست سوار از سپاه سلطان محمود میرزا 
بسر وقت بایقرا رسبدهءو شاهزاده‌نامدار ِِ انشان مشغول گشته نا گاه‌بار هی و 
شور آمدو آن‌جنان ازیقت رین بررویزهین افتادو يک آنگشت پایش‌شکست‌دلاودان 
سپآسلطان‌محه ودمیرزا آن‌خسروعالی نژاد دا گرفته همراه گردانیدند چون قدمی 
خند بطرا ف لشگرخوبش رفتند نا گاه‌خبر گریز پادشاه ایشان بتحقیق انجامیددست 
از میرژا بایقرا بر داشتند و پای بطریق فراد نهادنه آن جناب خود د! بنظر ثواب 
تام راید تا طر ۳ جرد ی از آن دغدغه فادغ تم گردید القصه خاقان منصور 
بعد از مشاهده ار فتح و ظفر و فراد دشمیان وارون ار در منرل دپشت اذر 
نزول اخلال و ار یا و وتان دشتم ترداز دا که دز آن 

مع رکه غاییت شجاعت و پهلزانی را بجای آورده بودند باصناف عواطف پادشاهانه و 
انواع عوارف خسروانه‌مفتخرو مباهی گردانیده ومناصب علیه وم اتب سنیه‌عنایت 
فرموده باية قدر و منزلت ایشانرا بفرق فرقدین دساییده انا نتحملة احمد مشتاق 
را که پای حرأت در میدان‌جلادتنم‌اده بود وچند زخم بر داشته بایالت فبةالاسلام 
بلخ سر افراز ساخت و ,چترظفر سِد ر همایون‌درضمان حمایت قادربیچون ازمنزل 
وم به نواحی اند خود و روزی جرد در آن حا رحل اقامت انداخت 
الحمدلله المتعم الکر یم و الصلو او السلام‌علی اهر له معین 


۳ و 
خ کر وصو لمیر ز ابابکر و لدساطان سعید 
بملازمت خاقان منصور صاحب تائید 

چنانچه در اثنای‌بیان احوال‌میرزا سلطانابوسعید بوضوح انجامید که‌میرزا 
ابلب‌کر باه زادء‌شجا عبلندهمت‌بود در ایام پدربزد گوار بمملکت بدخشان‌حکومت 
مینمود بعد از واقعهٌ قراباغ امیر جلال الدین مزید ارغون به بدخشان دفته غاشیه 
متابعت شاه ذاده بر دوش گرفته بدین واسطهٌ جمعی کثیر از امراء و لشکریان‌در 
آن ولایت جمع آمده مهمات میرزا ابابکر صفت انتظام پذبرفت چون در موضع 
چکمن بعنایت داو ذوالمن خاقان دشمن شکن بر میرزا سلطان محمود ظفر یافت 
میرذا ابابکر داعیه فرمود که با خاقان منصور طرح اخلاص و محبت اندازد و دم 
از موافقت و اتحاد زده کربمةٌ از دودمان بادشاهی را در عقد ازدواج منتظم سازد 
بدین عزیمت از بدخشان بکنار آب آمده ایلچی بپایه سریر اعلی فرستاده و شمه 
از مکنون ضمیر به نواب درگاه عالمپناه پیفام‌داد چون پرتوشعود خاقانی منصور 
ان صوب افتادبغایت مبتهجو مسرور کته بعد ار استشازره و استخاره مقر ی 
که مقرب حضرت‌سلطانی امیعلیشیر بخدمت‌شاهزاده‌رودو اور بعنایت خاقانی امیدواز 
در نوعی سازد که بملارمت سدمٌ سدره منزلت شتاید امیر علیشیر بحسب 
فرمان بدر گاه شاهزاده‌عالیمکان رفته‌چنانچه از کمال‌ذاتو وفور 9 
متصود بود ادای رسالت‌فرمود و از محاسن‌شيم مکارم اخلاق آن قدوءٍ سلاطین آفای 
تهقذار بعرض دسانید که‌شاهزاده با تفاقامیر جلال الدین‌مزیدارغون عازم‌مالاقات" 
شدو از آب جیحون گذشته در ده قاضی شرف تلاقی دست‌داد و خاقان‌منصورمیرزا 
ابابکر را بوفور اشفاق و انعام و شمول عواطف و ا کرام نوازش فرموده چند روز 
بجشن و سرور و عیش و حضور پرداخت و حجله تین تنق عفت و قاتا 
میم را نامزدشاهزاده کرده‌خاطر شریفش راخرم وفرحنالك ساخت‌و بعد ازانقضای 
ایام طوی و ضیافت ضمیر مثیر ان ۳۳ خلافت متوجه سر انجام عظایم امود 
سلطنت و جپامانی گشته هیرزا ابایکر دا کرة بعد اخری به پوشیدن خلاع طلا 





روطة السفا ۷۱ 
دوزو بخشیدن سای گردون توان مفتخر و میاه هگ داینید و امیر مزید ارغون 
را با سایر خواص شاهزاده بانعام جامه و زر ماجنا مت دک سوناف ر ان اخته 
رخصت نصراف ارزانی داشت حون شاه اده‌بولایت بدخشان رسیدازامیر من‌بدارغون 
بر بچند و :با غوای حمعی که اختیاز و اعتباد جذاب امادت شعارموافق مزاج ایشان 
نه بود او را ,درحه شهادت رسانید لاجرم اختلال تمام بر احوال ملك وال مرا 
اپایکر داه یافته و میرذا سلطان محمود طمح دز تور امولکت ریق خهان بکّده 
شاهزاده بار دتکر دملازمت. خاقان منصورشتافت و روزی‌چند در ظل تربیت ورعایت 
آن حضرت بفراغت گنرانیده در حینمخالفت احمد مشتاق‌فرار نموده عنانبصوب 
بدخشان منعطف گردانید جنانچه در ضمن حکایت آینده بوضوح خواهد پیوست 
انمااله تعالی 


خ کر مخالفت‌میر زا محمدعیر با خاقان‌منصور و آمدت 
میرزا شاه غریب از کتم عدم بصحرای وجود و ظیور 
در آن اوان که بواسطه استیلای میرزایاد گاد محمد بر بعضیاز بلادخراسان 
مرچهککونه اندیش از م و کب همایون خاقان معدلت کیش تخلف نموده طریق‌فراد 
می‌پیمو د ندمیرا زا محمد عمربن میرزا سلطان خلیل بن‌میرزا خر محصه ۳ انگیرین 
میرز زا محمد سلطان بن میرزا جپان گیر بن امیر تیمور گور کان ‏ باتفاق یوسف 
ترشخان و فوحی از سردادان دد وزدهم ذیحچه سنه‌اربع‌وستین و ثمانماثه از دشت 
سای سلماق از اردوی همایون دوی گریزبجانب گرمسیر قندهاز آوردنه و بعد. از 
وصول بحدود آن ولایت امیر نظامالدیناحمد بن‌تو کل برلاس که از عظه‌ای‌امراء 
سلطان سعید بود و.در قندهار حکومت مینمود ایلچی نزد شاهزاده فرستاده او دا 
باطاعت‌و | نقیادنوید داد و میرزا محمدعمر پای پرمسند بروری نهاده در اواینکه 
خاقان منصود بدفع میرزاسلطان‌محموداشتغال د داشت میرزا محمدعمر فررصت‌غنیمت 


شمرده با سپاه بیساد ر از قندهار دقرستان شتافت و زا دار افتدار طاح ر ساخت و شرا 


بیدا لشکرش بر کانون دودمان متوطنان, آنولابت تبافت و دد وقتی. که خاقان 





۷ جلدهفتم 
منصوراز انه خود معاودت کرده امیر زاده ابابکر دااجازت توجه بجانب بدخشان 
داده مظفر ومنصور بچتچکنو خرامیده زایت افامت بر افراشت خبرعصیان وطغیان 
میرزا محمد عمر در آنجا متواتر مسموع گشت خاقان منصور استیصال نهال اقبال 
او دا پیش نباد همت ساخته متوجه قبستان گردید بعد از وصول بمنزل آخته اجور 
عنایت ملث وماب خاقان بلند جناب دا پسری شایستهٌ افسرفرمان دوائی وفرزندی 
زیبندة تخت کشور "گشاگی عنایت فرمود آبوالفوراس‌شاه غربب میرزا از خدیچه 
بیج آغا که بم‌وجب شریعت‌غرابحبالهةٌ نکاح خاقان سعادت‌انتما در آمده بودتولد 
نمود اینمعنی باعث نشاط خاطر همایون شده چند روز بتمهید بساط نشاط و عشرت 
پرداخته چون از مراسم جشن و طوی پردا+ته از آنیجا کوج فرموده بعد از طی 
مراحل و منازل بپف این خافرا محل صب سرادقات <اء و حلال ساخت و از آن 
مرحله بموضع اسپذار که داخل ولابت قاینست شتافته خبر قرب وصول قراولان 
مخااف استماع فرموده فوجی از مبارژان میدان جلادت بر سر ایشان فرستاد تا نه 
| اسیر ساختند و بپایةٌ سردر خلافت هسیر آوردند آن حضرت از آنحماعت 
تفیش حال میرزا محمد عمر نموده بوضوح‌پیوست که شاه اده درظاهر #ن 
فوود آمداه بنعاصوم اشتعال داوه ]تا ه خاقان شجاعت ناه چپار هزار سواد جر 
از سپاه نصرت شعاد بر گزیده بر سبیل ایلفار متوجه مخالفان کشت چون 4 
زا محمد عمر رسیده فرار بر قرار اختیاد نمود و بعضی‌از عسا کر نصرت ماآثر 
او را تعاقب نه‌وده‌غنیمت بسیاد گر فتندو چون دانستند که‌بشاهزاده نمیتوانندرسد 
عنان مراجمت انعطاف داده در ضمان عافیت‌بمو کب خاقانی پیوستندو آن حضرت 
بدارالسلطنه هرات خرامیده آن زمستان در آن بلدم جنت نشان در کمال دولت 
و اقبال بگذرانید و جناح‌عاطفت و احسان‌برمفارق متوطنانمالك خراسان ممسوط 
گردانید اما میرزا محمد عمر بعد از وصول بقندهاد نوبتی دیگر لشکر جواز 
فراهم آورده بطرف قصبهٌ فر اه تاخت و این خبر بسمع شریف خاقانی رسیده امیر 
مظفر برلاس و دیگر از امرای ظفر نشان دابا فوجیار سپاه ظفر انتما بدان‌جانت 





روها لصفا ۷۳ 
فرستاد و بین آنجانبین‌مهم بمقاتله‌ا نجامیددر اثنای کرو فرتیری برمقتل شاهزاده 
خورده مملکت قندهاریتحت تصرف خافان‌جم اقتداردر اعد و آتفن> فتنه با بنازی 
تیغ و تير فرو دشست ً ۱ 

9 سر افر از شدت بعضی از ارگان دولت 
جاوید مدت و کشته‌شدن امیر حسن شیخ تیمور وسب فساد اعتقاداو 


‌ 


چون خاطر ی ری جپا بگیژ هموارء متوجه آن بود که امیر علیشیر 
را که بارتکاب خیرات و مبرات و لطافت طبع یو سر تاش 
با علی مراتب جاه و جلال رساند در اوایل طلوع تباشیر صبح سلطنت و جهانبانی 
محافظت مپر بزرك همایوند| در عهدة آن جناب کرده‌امیر نظامالدین علیشیر بعد 
از چند گاهی که بلوازم مپر داری پرداخت از آن منصب استعفا نموده التماس 
کرد که امیر نظام الدین‌شیخ احمد سپیلی مپر دار باشدخاقان مغقور این ملتمس 
را بعزاجابت مقرون داشته در شعبان سنه سته و سیعین وئمانماگه پادشاه بنده نواز 
داعیه کر دکه امیر واجب الاعزاز دا به منصب امارت عالی مراتب دیوان اعلی سر 
افراز ساژد امیر نظام‌الدین علیشیر نخست از قبول این امرابا نموده بعرض دسانید 
که من حالا در جر که اتجکیان سده سریر خلافت انتظام دارم و صاحب منصبی 
نیستم از جمیع‌امرای عظام برسرير پاية احتشام نزدیکترمی شیم هر گاه مدصدی 
منصب امادت گردم‌مقرد است که بحسب قدر بعضی از امراء برلاس وادلات برمن 
تقدیم خواهند نمود پس تکلف امر امادت دون مرتبه من باشد خاقان منصود این 
عذر دا پذیرفت و حکم همایون‌از مصدر عنایت بیغایت صدور یافت که غیر ازامیر 
متفر "زرلاس‌هينچيك ازامرای عالی اساس بر امیر علیشیر مپرمقدم زند پس مقرب 
خضرت سلطان بر طبق خاطر خطیر خاقان صاحب منصب امارت گشته بپو 3 
جبهًٌ طلا دوزی و کللاه نوروزی مفتخر و سر افراز شد و تصور فرق انام چنان بود 
که امیر علیشیر بموجب فرمان واجب الاذعان مقدم بر سایر آمرا مبر خواهد زد 
اما چون در آن روز نشانی بدست آنجناب دادند که علی الرسم بساعتی نيك مهر 


۷۷9 لتجلافز_ 


ی غابت تواضع و کسر نس در جائی مپرزد که از وه تون اجای 


تواوی بود 
بیت 


جرا نقیی بر آزد تهلنه ده یکی‌چنانچه در ای ین 
اینموجب سیب استحسان خاص و عام گشته باعث مزید اعتقاد پادشاه اسلام 
شد و .شرف آنموضع که از شان مپر شر شون امیر صافی ضمیر نقش پذیر از 
جائّی رسید ک بعد از آن هد را مهر دادند تلاش نموده استدعا ا, کرد که جم 
۱۳ پالمک در 0 بظهور پیوست 
جناب حقاین پناهی مولانا برهانالدین عطاءال الرازی‌دد تامیخ مهر زدن نظام‌الدین 


۱ 
شعر 
میر فاك جناب علیشیر کزشرف عاجز بود ز درك کمالات اوخرد 
جوا ساست آح ی ۲۳۰ از لطفشه عاحلوالسق نیرید 
چون‌مپرزدبدو لت سلطان‌روز گار تاریخ شد همینکه علیشیر مپرزد 


هم در آنروز که ام علشیر در مسندامارت‌دیوان شست امیر حسنآردشین 

ببز بدین ماصب سر افراز گشت و هم در آن سال خواحه قوام الدین نظام الملك 

خوافی در ف ۲۱ فرموده خواحه قوام الدولة و الدین وزیر :و ظام 

ِا لت مولانا شهان ا لد ن اسمعیل‌بود و آنجناب بقبضای بعط. ۶ قصیات ولایت‌خوافي 

فیام مینمود دراواخ بر همین‌سال‌خاقان همال‌خو اجه مجدا لدین‌محمدِ ولدخواچه 
مر احمد خانی را منظود نظر +کیمیا اثر و عنایتوافی کردانید و حکم همایون 

ش اف داد بافت که خو احه‌فاضل ماد متصدی‌منصب پر وا نهو رسالت بوده بر میج 
پروا بحات مل؟ ی هر زندو هر گاه بادشاه در دبوان تشیند آنجناب در ,پایه سز پر 
خلافت مسیر نشسته سوانح و وقایع سخن داد خواهان و اجکا م که در با موم 

ابشان صدور یابد باید قلمی گرداند و در د دوی‌فرامین مططاعه در ۳ | هور. برد 


ژو ض| لصفا ۷۵ 


همایون اطلع علیه توقیع‌تماید وخواجه مدا لدین‌محمه در زمان سلطنت ایوسعید 
میرّژا در متطب: با نظام الذین عیّذالخی‌منشی‌شر بك بودو او در اوایل اوقات‌سلطنت 
خاقان متصور بوزرات میرزا کنجيك قیام مینمود و چون وفود قابلیت و کمال 
صلاحبت او بر ضمیر انور همایون واضح گردید او دا از شاهزاده طلییده بمناصب 
مذکوزه سر افراز گرذانید القصة بسبب امادت امیر نظام الدین علیشیر و نیابت 
خواجه مجدالدین محمد اموز سلطنت و. پادشاهی تجدید دواج و وقاو "گر فت و 
مهام سپاهی و رعیت بتازگی صفت نظام و انتظام پذیرفت 


۱ قطعه . 
شبازناعابلن» رن تقو تیکو هی ماهتا تما +بللت! مق ررتن 
ات6 امتح واخه با کد ین اساس,ایالت» بخشایت.! «متیلن 


و مقادن رعایت و تربیت آنجماعت امیر حسن شیخ‌تیمود بجزای‌اعمال‌سیئه 
خویش گرفتار گشت و دست‌سیاست خاقان‌روزنامه زنده گانی آن شیر بیشه‌شجاعت 
رادر نوشت و حسن شیخ تیمور در زمان میرزا ابوالقاسم با بر یساول بود بواسطه 
وفور قوت و کثرت شجاعت او آن پادشاء عالیجاه دوز بروذ دد تربیتش می افزود 
امیر حسن بعد از میرزا بابر بمناصب علیه‌و مراتب‌سنیه ترقی نموده در سلك اعاظم 
امراء انتظام یافت و او اگرچه بصفت جلادت و پپلوانی از اکثرمردان و شجعان 
زمان امتیاز داشت اما جیلتش بعدم رعایت حقوق اولیاء عم مقصود بود و پیوسته 
نقش مکر و تزویر بر لوخ ضمیر مینگاشت و در زمان سلطنت سلطان سعید دوزی 
حندغاشیگه ی ی بر دوش گرفته با انکهآ حضرش درت‌تتش 
غایت قفقت بجای‌م ی آوردبی‌جپتی‌فراد بر قراراختیار کر ده بملاژمت‌سلطان‌سعیددفت 
وبعد ازواقعه‌قرا با غ‌باز به آستان‌خاقانی گیتی‌ستان‌شتافته کمالعاطفت خسر وا نه‌یافت 
ورقم‌عفوبزجرایمش کشیدهایا لتولایت است اناد دا بوی‌ارژا نی‌داشت‌او باردیگرهمان‌طریق 
بو فاگی مساو داشته بمیر زایادگارمحمدپیوست پسن زا ندلزما نی ازمیرزا یا گارمحمد 


نیز رتجیده از کناد آب‌مزغاب بولایت تبلماق و جرهکان دفت و چون مبم میرزا 


0 «حمد: پفیسل | نجامید در قشاق مرو بملازمت جضرت خاقانی رسیدو کررت, 
بمدا بخری ملحوظ نظر عنایت‌وتر بیت گردید باوجود اینهمةٌ مراجم و امفاق غماوء _ 
کفران :عمت دیده بصیرتش بپوشید. تا در ,خالال احوال گذشته بخیال ۳۳ 
غبارفتنه قلعه جبوشانرا که تعلق بدو میداشند, بجمع ذخایر,و نقل قبایل عشایر. 





استیی‌کامداد و پرامعتمیالن خویش مقرر سساحت , که شبی از ظاهر بلدغ فاخرة جرنات, 
قدم در وادی فرارنراده باین داعیه یکی ازدیوارهای منزل‌خودرا که,بجا ۳ 
بود دخنه فرموده و بشخصی ازنو کرانش مردانشاهنام حفیقت این.جال را بوسیله. 
بکی از اد کان دولت بشرف عرض دسانید لاجرم آتش غضب خاقانی اتعال بافته 
حسن در قلعةٌ اختیادالدین مقیدوبی اختیار شد وشهریار جم‌اقتداد دژباب مهع:آن 
غدار با امرای کباد شرط مشورت بجای آورده امیر نأصرالدین عبدالخالق: گفت 
رنخنه گر ملث وسرافکنده ده ودر روزی که‌خسن بسوهانی که بلکین از دفستان بدو 
رسانیده بودیندخودرا سوده داعیه‌داشت که بکمند حبله ابالای قلعة پبائین گنرد 
کت قاطع آمال تیغ‌سیاست رشتخیانش بگنخه 
قطعه ‏ 
فاك کو دیر مهر وزود کین‌است دداین حرمان سرا کار وی‌اینست . 
بکی‌رابر کشدچون‌خودبرافلا بی زاف ۳ 
خ کریبان‌نیفت رای ت[فتاب اشراق جهت َ 
دفع فتنه و فساد احمد مشتاق بعون‌ملك‌خلاق 

چون احمد مشتاق در قبةالاسلام باخ بامر ابیت میپرداخت بخار نوت و 

غرور بکا خ دماغ راه داده طرح اساس استقلال ۳ بجد و جد تمام و اسباب 
مالا کلام ادوات و آلات حالف و عناد پیهرسا نید (قلسدی زرط مان احجمد.مین‌زاز ., 
و ساطان محمود میرزا فرستاده خود دا درسلك دو لتخواهان ایشان منتظم گردانید 
و چون این خبردر دارالسلطنه هرات‌شیوع یافت‌رای جپان گشا چنان اقتضانمود 


روا لصفا ۷۷ 





سای بو شوه شدپیواف بخ بیونآوزدة زیاده از ایی "عنان اختیادآن 
"یاو و قنشه اقتدار آو نیازید این آ نمی یال ربا تیان زان 
توافع بات قبةالاسلام بلخ رس و ایشان که حون نان ی ذرآیند 
"با احمة قمتاق خنان طاعه ساز ند که ها زا بخرت متباین نس حد وان کردهاند 
که اگر از جانب ماوزآءالنبن لعکری ازآن بو فرمایّ دفع آن بسمولت‌میس 
و ای وش یله لخد معتای ابابقان ده میسته مطهدن خالطّن گردد آنگاء 
وت اه واشتداو را مقید و محتوش کرذانیدا اهین عبدالخالق بعد ازطی منازل 
بیلخ در اسآ حمدمشتاف-اد حرکاتو تاش ذبم کرد که سیت آهدنشر ح سس 
لاجرم او زاتکلیف و ۸5 از شب بیرون دود و گفت من هم شخ روا 
عالمیناهر! زیارت خواهم کرد تا"از آنچه امُل فده و فشاد غرش کرده‌ ان بر 
ذمه مایم و چون آمیرعبدا لخالق پیابه سر بر اعلی‌رسید آ نچه از احمد مشتاق دیده 
وشنیده معروض ذاشت خاقان‌منصور را تصورجنان بو که اخمدم شتاق بدلالت هادی 
توفیق از بادیة تارف و عتاق"بشششاده مستقيم و و وت آ ۸۳۹۱ ادرف 2 
و عدع اک هک رده بود-معرنت رو این تسوا تادیت او وا ابر" تخاطر عالین ه 9 


فران دادء زایات طفرن آبات تظ نعر یمت وج قیةالاسلام بلخ درد افراشت و ور اعیر 


سلطنت :و <پانتانسی هبرذا بنتدیع الزمان دا بحکومت دازالسلطنه رات 
مقرر رکه امیر"مغول زا دز ملازمت شاهزادهٌ گذاش تا حمدهشتاق ارتوحه حافان 
پاستحتقاق وقوف بافته برزج و بازءبلخا مضْیُوطومستحکم گردانرده خاطرر تحصین 
فرار داده انلجیان قمر مسیر نزد سلطان*احمد هیرژا وبرآذیش سلطان محمودمی را 
اردال دافته مدد طلبید آن‌دو پادشاه عالیشاه بخیال تسخیر بلخ‌افتاده متوجه‌امداد 
احمد مشتاق شد. وسلطان محمو ویو انشاق نمیشن تعازم کنازاآل‌هد وشاطان اعد 
میرزا ااگر چة اذ؛محل خود: نبضت. ننمود اما فوخی از امراع و لشکر یان سه رقند 
را با لجاشژوان-فرمود چون تماهچه علم نضرت شیم تخاقثن منود بلرا نودانی 


شالخت و »کیفیت تحص و فاد اسنل معتای تتسفیقپیوسن خاقان ظفل فرّبل‌چن 


۷۸ یت 





قبر دد جبین مبین افکنده بترتیب آلات محاصره و تنسیقادوات محازیه ام فرموده 
اطراف شهر دا با مرا قسمت کرد و هر کس بمور چل خود ن-زول نمود فرمان 
فرهای خافقین دد برابر برج‌شاه حسین منزل گزید و مقرپ حضرت ببلطانی‌اهیر 
نظام الدین علیشیر دروازة شیبر خواد را ممسکر گردانید و سایر امراء و اد کان 
دولت و عساکرهریخ ضولت.آن حصار سپپر کرداز را مر کن واد در میان .گرفتند 
و آب خندق را بطرف دیگر انداخته پساقچیان جبت‌هموا. ساختن آن‌آب آغاز 
درخت افکندن و کشیدن خا 4 و خاشالك کردند ددین اثنا بعرض حضرت اعلی 
دسید که سلطان محمود مبرزا با بسیاری از سپاء نصرت انتما بکنار آموبه منزل 
و دا احمد مشتاق داپیش نهاد همت بلند نهمت گردانیده بنابر آن‌شرفی 
فرمان واجب الاذعان نفاذ یافت که امیر مظفر برلاس با فوجی از جنود ظفر 
۱0 ترمد رفته دربرایر مخالفان دولت قاهره چشمه اقامت مرتفع ساخته 
و لشکر سمرقند و حصار دا از عبور مانع آمده لوای مقابله و مقاتله بر افرازد 
احمد مشتاق از استماع خبر وصول سلطان محمود میرزا بکناد جیحون قوی دل 
و مستظهر خاطر گشته و قدم در وادی جلاف و تفاق استوار گردانیده هر دوز بیاد 
نخوت وغرور آتش‌جنكثو جدال‌بر افروخته نمایت‌شجاعتو پهلوانی بظهودمیررسانید 
و هر صباح که شسواد نیزه گذار آفتاپ کمنه همت بر تیر لر ری ار 
می‌انداخت خاقان منصور بر بادٌ کوم‌پیکر نشسته‌فتح آن‌قلعة آسمان ,کرداودا پیش 
هاد خاطر اقبال مآثر میساخت و صدای نقاره و نفیر بذودة کرة اسیر. میرسید 
و غربو کرنا و سودن‌اد کان عالمرامتن لزل‌میگردانیدبادران مو کبعمایون‌سپرها 
و چترها بر سر کشیده پاي در میدان قتال هینم‌ادند و بدست جلادت عقابان تیر 
مرك توف ادل انم سم ماه دد پرواز آودده از مغزسر دشمنان طه‌مه میداد ندور 
آن اناء روزی امیر سید بدر که ماه تمام فك مردانگی‌بود وبمزید قوت وجرائّت 
از پپلوانان دستم نشان‌ممتاز و مستئثنی عینمود. بافوجی‌از دلیران معسکر ظفرقرین 
جنك پیش برده بنوك پیکان دلدوز جمعیرا که در فصیل به انداختن تیز و سنك 


#وضه|اصفا "۷ 
:مر داختتن منهزم سالشت و از خندق فصیل گذشته پاین تهود پیش مینهاد تا یکمار 
خندق ۵ جا بر حاجی که در مُیان خالك دیز است رننده و خواست که از حتف دزد 
و بکمد قجاعت بر برج شاه خسین. بن اند احمک مشتاق جون حال بر آن منوال 
سای و و بران لشکر. خود را از ان به بایان و تاد کارت مس سیدا 
آن سیک بلند قدر بسر بنچه پپلوانی | کی وه 


,چنان پیش خود کشید که آن شخص بر دوی دد افتاد آن. اکاه ور درز او دشسته 


اک از تن.جدا سازد که نا اه دیگزی, بیش آهدءبه 
برد ی کرد" ۰ آنجنان همچنان تعسته دست. حطاز کرام نیز ه آن شخص را نز 
ِ هد شور سایق بکشید تا از پای در آمدوهر دو را کشته سرهایایشانرادریده 
باظر خاقان فربدون فر دسانید لاجرم آن حضرت ان رده اولاد و 
تاصذاف الطاف پادشاهانه و انواع عواطف خسروانة نوازش فرمود و بانواع ابعام از 
اسب و زد و خلاع و واشیاع نو افراز گزدانید و در علوقدر و منزلتش افزود 
القصة تابن کیال متانت و حضات‌غپر و قلعة بلخ و بسیاری ذخیره مدت محاصره 
سَه پا ماه مُمتد گشت وا دد اکثر آن اوقات از بام تا شام نايرة قتال مشتعل بود 
و از شام تا بام نعر#حاضر باش از ابوان بکیوان‌دد مگذشت ور ان ای ترنه‌انی 
که مشهود بود بقراحارچی هر شب بر دبر بر شاه حسین آمده در برایر دو لتخانه 
ای اس استاد و زبان بفحش و متیان مداد وخاقان منصور وحهمود 
ملازمان مو کب ظفر نشان را دشنام میدان زا رای صایت و فدر ثاقب بر 
دفع شر از بداختر گماشته شبی‌سه چمار کس ازقدر اندازان دا فرمود »که‌درمقا بل 
آن برچ : نرديك یکدیگی ایستاده و سهام خون آشام در زه کمان نهادند چون قرا 
جارچي آغاز سب وشتم کرده بهنجار آوازش‌یکبار بیکپار شصت بر گشادند و این 
تدبیل موافق تقدیر آفتاد ويك تبر بر حلق هر خورده که‌از یس سر اوبیرون 


رفْته جنانچه از پای و ات ار هیچ‌جا دراد بگرفت واینمعنی موحب 





جلدهفتم ۱ سم 

میتی احمد مشتاق و سایر اهل شقاق گشته دیگر کسی لب بدشنام نگشاد 
مقادن این احوال امیر مظفر پرلاس در کنار آب لوای‌محاربت بر افراخت وامری 
در غابت غرابت دوی موده حضرت خاقان منصوراز وفوع آن حادثه متغیر گشته 
بمراجعت او امر فرمود شرح اين واقعه آنکه در آن ایام که امیر مظفر برلاس 
در کناد آب لوأی محاربه بر افراخت و لشکر ماوراءالنیر رااز عبور مانع می‌آمد 
ی بعضی از نواب او در کشتی"نشسته بمیان آن ددیا میرفتند و از آنجانب یز 
محصوصان امیر شجاع الدین محمد پن امیر علی‌بن امیر بردق بن امیر حپان‌شاه 
بن جا کو برلاس پیش آمده در باب صلح وجنك سخن‌میکردنددد دوز نهم امربرین 
قراد گرفت که از اين طرف امیر مظفر برلاس و از آن طرف امیر محمد و آمیز 
جهان گیر برلاس در کشتی نشسته بمیان آب رفته بیواسطه گفت و شنود نمایند 
و اساس مصالحه را موْ کد سازند و بر پنموجب بتقدیم رسانیده در اثنای قیل وقال 
کدی ۱۳۱۳ بی اختیاد کشتی امیرمظفربرلاس‌دا بسوی مخالفان 
برده چنانچه هر چند ملاحان‌سعی نمودندسفینه را نگاه‌نتو انستندداشت مردم‌سلطان 
محمود میرزا که در کنار آب‌بودند غلغله‌فر جوا نبساط و سرود باوج سموات‌رسانیده 
و سودن انداختند امیر مظفر برلاس در بجر اضطرای‌سر گردان شده چارم منحص 
کر اش کاس 5 خود دا بآب انداخته شنا کنان دوی باردوی خود آورد مخالفأق 
آغاز شبه کرده هر تیر که در تر کش داشتند انداختند بنابر آن که‌مشیت‌ایزدی 
مقتضای انطفای آتش حیات او شده بود هيچيك از پیکانهای آبداد سپام اعدابوی 
نرسیدو بوسیه‌اسبی کهیکی ازنو کرانش در آب‌افکند آجناب‌پس حل و 


قطعه ۱ 
کراز کروون با ۱۳| جبه اد کر سح ترا 
35 عالم سراسر آن كٍ__ یکی بیحکم یزدای میرد 


امیر مظفر برلای ا گر چه بکشتی عاطفت یزدانی و قوت دولت خاقانی از 
آن غرقاب بلا حلاس‌شد اما جمعي کثیر و جمي عراز سار ۱ ۳ 





روضهالصفا ۸ 
باو رفیق و دد آن قضیه او دا ناصح شفیق بودند بدست لشکریان سلطان محمود 
میرزا گرفتاز گشتند و وهنی عجیب و اختلالی غریب بر حال سرداد و سپاه دوی 
داد حقیقت حالء کیت واقعه رابایستاد گان پایه‌سریر اعلی عرضه داشت نمودند 
و اجازت و استر خاص معاودت و مراجعت طلبیدند چون پر تو شعور خاقانی بر 
مضمون این عربضه افتاد حکم همایون از رل سادر رکشت امین 
وه باسردادان دیگر و آحاد و افراد لشکر بمو کب گردون مراتب پیوندد ودد 
ار انا بو اسطة امتداد ایام محاصرء قحط و غلای تمام در اددوی اعلی سمت شیوع 
پذیرفت و سپاهیان دا بجهت عدم وجدان قوت قوت پیکار و بارای‌حر کت و رفتاد 
جعتود شد» هر کس مجال فراد وفر 10 ز بافت‌و این الیع فویان بجانبوطن 
و الوس خویش راند چنانچه در ملازمت د کاب ظفر انتساب زیاده از دو هزاد کس 
نمانده بود بعد از وصول امیر مظفر برلاس بمو کب گردون اساس و اردوی‌ظفر 
اقتباس‌فرمانواحب‌الادغان ازپایه‌سر برخلافت‌مصر شرف نفاذیافت که امیر نظام‌الدین 
علیشیر بدارالسلطنه‌بپشت فرسای هرات دفته بقددوسعو امکان درفراه م آو ردن‌غلهاز 
ولایت و روانه کردن باردوی کیوان شکوه سعی‌بلیغو و اهتمام کامل معمول ومیذول 
دارد امیر نظام ا[-دین علیشیر حسب الفرموده عمل نموده دو سه هزار خروار از 
غله و حبویات حاصل ساخته و شتران احشام عرب دا بکرابه گرفته آن غلات دا 
بجانب‌بلخ روان ساخت در آن ایام که‌امیر علیشیر در شهربود میرزابوالخیر میرزا 
که در سلك شاهزاده گان انتظام داشت از هرات بگرپخت و مقرد حضرت سلطانی 
او دا تعاقب نموده بگرفت و در قلعةٌ اختیارالدین بند کرد 





اناد ها 
زج زو دوجه خاقان منصور کامیاب از ظاهر بلخ 
بکنار آب مرغاب وفر ار گردن میرزا ابابکر از منزل فاریاب و تعافب 
نمودن م و کب ظفر نشان او را تا موضع گرماب 
بعد از مراجعت کردن امیر مظفر از کنار آب آموبه سلطان احمد میرزا بالشکر 
سمرقند بسلطان محمودمیرزا پیوست‌وهردو برادرداعیه کردند که بموافقت بکدیگر 
از آب آمو یه عبور نمایند و قدم درمیدان قتال نهاده باشتعال آتش عناداقدام‌فرمایند 
خاقان کشور گشا بعد از تحقیق این اخبار بمقتضای ری صوابنما تواجیان قمر 
مسیر بدارالسلطنه هرات و سایر ولابات خراسان ارسال داشت که داروغگان 
را وی که خی ۳۱ حدود را مجتمع ساخته علی اسرع الحال بمو کب ظفر 
مال پیوندند از آنجانب سلطان محمود میرذا چون دید که از سپاه ظفر مآب بر 
کناد آب کسی نماند امیر ایوب دا پاه.زار سوار جرار فرمود که از آب عبود 
نماید و به معسکر نصرت اثر شبیخون برد و او متوحه گشته با خود قرار داد که 
بپای جلادت از نهر مشتاق بگذرد و باردوی همایون در آمده دست باستعمال تیغ و 
تیر بر آودد و بحسب اتفاق روزی نواب همایون خاقان اعلی بر باده کوه پیکر 
و ده رچلا بر می آمددر آن آثنا نظرش بر پل‌نهر مشناق افتاده به‌تحریب 
آن امر فرمود و دد همان شب امیر ایوب با آن هزار کس بکناد آب نپر دسید 
چون دید که پل وبراست خیالی که کرده بود بر ۱۳۱ 
سورن انداخته باز گردیدروزدیگرخاقان منصور طاینه از اهل بسالت دا بتکامیشی 
او فرستاد تا بعضی از پر تالهای میانش را باز گردانید و بعد از وصول آمیر ایوب 
بکناد آب سلطان محمود میرزا با لشکر بلا انتها آغاز گذشتن کردند و خاقان 
منصور از حرأت اعدا وقوف یافته صلاح در آن داست مه بکنار آب مرغاب‌شتاید 
وپس از اجتماع جنود ظفر وود عنان یکران بحرب مخالفان تابد برین عزیمت 
از ظاهر بلخ کوچ کرده از اه دده گز بسا نو چهار يك خرامید و از آنجا نیز 


نهضت فرموده حدود فاریاب مخیم معسکر ظفر مآب گشت و میرزا ابابکر در آن 


۲ روضدا لصفا ۸۳ 





منزل دقم بطلان بر حقوق ترربیت‌خاقان عالیشآ نکشیده‌فراد نموده و چون خاقان 
کامیاب از فاریاب کوچ کرده بگرمان دسید چنان معلوم که سلطان احمدمیرزا 
وسلطان‌محمد میرزا از آب گذشته بظاهر بلخ رفته اند آما بخلاف منظور احمد 
مشتاق که ابواب شبر بر روی ایشان نگشو دمو براددان ازتسخیر آن بلدء مایوس 
وس دست برداز عقب م و کب گردون مراتب درح ر کت آمداند لاجرم‌خاقان 
منصور ملاژماند کاب‌تصرتانتساب راجبه پو شانیده‌از کرما بچیکتو رفت‌و از آنجا 
متوحه‌سر پل‌مالان‌شدودراثنای‌راه‌سلطان‌بدیع! لزمان‌میرژاوامیرمفول‌بادو هزار پیاده 
وسواراژجانب‌هر اترسیدمموجب استظهارشاه‌وسیاه گشتند وخاقان‌منصود از آب‌مرغاب 
عبود نموده‌فراز پشتهای کنار آب را معسکر طفرایات سا و رن مول‌ایمافات 
ولایت مروجاق وبادغیس درحوالی اردوی کیهان پوی مجتمح گشته غله و گوسفند 
وسایراجناس که‌مطلوب خدام‌مو کب گردون‌اساس بود بغایت ارذان‌شد و لشکریان 
از قحط وغلا بحسبرفاهیت رستند ومقادن وصول همآیون بکنار آب هر دوذ فوج 
فوج از ولابت خراسان باحکام وسرداران بلدان بملاژمت پایه‌سریر خلافت مسیر 
مر سدند وزیان ثنا گردان ساخته مپیای حنگوپیکار میگردیدند 
قطعه 
ز هر کشوری لشگری تیغ‌زن پی خدمت شاه بسته میان 
در اه ال رسیددد . شاد گشاده بمدح وثنایش زبان 

و از آنجا‌سلطان ا<مدمیرزا وسلطان محمود میرزا چون بمنزل گرماب 
رسید‌ند وبراجتماع جنود ظفر ورود مطلع گردیدنه وهمی عظبم بر ضه‌ایر ایشان 
اتشیالا بافته ومقادن آن‌حال ازحاب ماوداءالنهر خبن آمف که میر‌زا.ابابکی که از 
م و کب‌خا قان‌منصودفرا گزیده ۳ سپاهی‌مجتمع ساخته وتسحیر 
حصار شادمان را مطمح نظر همت گردانیده بنا بر آن براددان ازتکامش مو کب 
نصرت نشان پشیمان گشته عنان ازمع رکه قتال به‌طرف ماوراعالنهر منعطف‌ساختند 


و حدیث مراجعت اپشان به صحت‌پیوست و امیر مظفر برلاس دا با بسیاری ازسپاه 


۸۴ جلدهفثم 
موا کبیکواکب گردون اسل ختماف اعداهاه مرا ۳ 
فرموده عمل‌نموده تا ظاهر بلخ عنان یکران باز نکشید و ا گر چه بسلطان محمود 
میردا وسلطان اخمد هیا پیسداها ‏ اه تا ۱ 
۹ ایلچی نرد احمدمشتاق فرستاده او دا نصیحت کرد که زیاده از آن راء‌خلاف 
و شقاق نه پیماید و بجاده‌وفاق مستقیمه و اتفاق آید چون احمد مشتاق از آن 
عناد و استکبار بغایت‌نادم‌بودجواب داد که غرض من از اظپار این جرأت وحسارت 
آن بودکه مرا بغریب و تزویر در قیدبلااندازند و آنگاه بین‌الجانبین عپد وپیمان 
در میان آمده احمد مشتاق قبةالاسلام بخ را بامیر مظفر سپرد و دوی توجه 
بجانب اردوی همایون آورد و امیر مظفر کیفیت حال دا بایستاد گان پايهً سریر 

اعلی عرضه داشت کرده جون عریضه در کناد آب مرغات 

بنظر انور دسید خاقان کامیاب ظفر در عنان نصرت اندر ر کاب 
بجانب مستقر سربر سلطنت کوچ فرموده مقارن وصول ببلده فاخره هرات 
احمد مشتاق با تیغ و کفن باستان خلافت آشیان رسیده روی نیاز برخاك رامسوده 
کرد افعال بر خجمال حالتش تقسعه و تاطف و مرت آن مبر ی لول 
بسته از حر کات نا پسندیده شرمسار و بغایت بلطف بیددیغ شهریادی امیروار و 
خاقان منصور از غابت کر م جیلی و عاطفت غریزی ذیل عفو و بخشش بر جرایم‌او 
پوشیده و از جامه خانه ترحم و بحشایش خلعت انعام و احسان در قامت قابلیت 


او پوشانید . 


به نزد کسی کو بقامت به است زمجرم کشی جرم بخشی به‌است 
گفتار در عقد از وواج خانم سلطان‌بیگم 
بنت هیرزا سلطان آبوسعید و بدیع‌الزمان میرزا 
جون خاطر عاطر حافان منصور ستّوده خصایل از تنسخیر قلعه بلخ فراغت 
یافت‌وزمام جدومت آن ممل ‏ را در قبضه‌اختیار شبریار کلمکار میرزا بك‌قر ار 


روضةا لفصا ۸۵ 





نراد و آنجتاب پدان جانب قفش رالذین بولاس"باستان "شمان اسانق 
یاز آمد و بعداز حنّد گاه بواسطه‌حلول احل ا هیده کشت و در خلال این‌احوال 
امیر شجاع الدین محمد بردق برلاس باتفاق ام جپا بط برلاس از سلطان 
محمود میرزا رو یگردان شد» پدارالسلطنه‌هر ات خرامیدندو ملحوظ عین عنایت 
خاقان منصور گردیدند و امیر محمه منصت‌امیز الامرای یافته دد دیوان مواجبی 
و مال مقدم بر جمیع امرا مپرژه و مقادن‌وقایع بو و و هشن آفتانت کافیر 
حاعان کمور کی هایل بان ه که خانم سلطان"بیگم بنت عیرزا .عالالدوله بوددد 
سلك ازدواج‌بدیع الزمان میرزا انتظام دهد بنا بر آن ترتیت اسیاب طوی و بستن 
چپارطاقپاء زر بفت نشان غیر ت افزای ریاض جنان گردانیدند و هر صنف ازاصناف 
محرقات تعبنه حرقت خود بظپور دسانیدند و در ساعت ی که اختش شناسان حکمت 
اقتباس به اصطرلاب فکر ت اختباد نمودنه سادات وقضات و علما دد مجلس آشرف 
مجتمع گشته قمررا باستاده عقد بستند آنگاه شاه‌و سردادان سپاه در غایت نشاط 
و کامرانی‌ددبزم عیش و شادمانی راهان حور طداآهساغ‌های تم بخوشگواد 
بگردش در آوردند و مغنیان خوش‌نوا از جشن ساز و آواز نشاط می پرستان دازیاده 
گردانیدند و خوان سالادان از انواع اطعمه لذیذه و اشربةٌ لطیفه آنمقداد معدو 
مپیا ساختن که دسم جوع از میان فرقه انام برافتاده و ایام جشن و سود ولم-وو 
سرور يك ماه امتداد یافده بعد از آن خاقان عالیمکان روی توجه بسوی معقلمات 
مهمات ملك و مال نهاده در شم‌ود سنه احدوتسعین و ثمانمایه خواجه افضّل الدین 
محمد که از وذیر زا دگان کرمان بود و درزمان‌سلطان بوسعیدبلوازم منصب استیفا 
قیام مینمود ملحوظ عین عنایت خافا رک پیوشیدن حلعت وزارت سرافر از شده 
و باندگ زماتی او را ترقی تمام دست داده‌باتفاق خواجه نظام الملك سخنان ازبابت 
تصرف و تقصیر خواجه مجدالدین بعرض خاقان کشور ستان رسانید ها رش کامات 
موثر افتاده‌خواجه مجد الدین مواخذ گشت‌امیر بددآلدین بمحصلی اوطترن فلت 


هم در آن ایام خافان منصود بپرسش ن‌فصبه پرداخت‌و حواجه نظام| لملك وخواحه 


افضل در پایه سریر سپهر نظیر باخواجه مجدالدین محمد در مقام تقریر آمده آغاز 
قیل و قال کردند پادشاه عدالت پناه فرمود که طریقه آنصاف آنست که يكيك باو 
سخن کنند و پاتفاق تغلب نورزند و خواجه مجدالدین محمد بآن عنایت مستظهر 
گفته بر خاست و زانو زد و بعخی از مقربان چون این صورت مشاهده نم‌ودند 
خاموشی گزید ند لاجرم دد آن مجلس چیزی بر خواجه محمد ثابت نشد و فرمان 
خاقان منصود با طلاق آو صدور یافت‌و چنان مترر گشت که مبلغ شصت هززاددینار 
کپکی ۳ شکرانه جواب گوید و بشر کت محمدعلی آنکه پروآنه جی بوده‌در 
مهمات دبوانی‌مدخل نماید تا شهور سنه نی وتسعین و ثمانماگه حال خواحه مجد 
آلدین محمد باین منوال جریان داشت بعد از آن نوبت دیگر تربیت یافته اعلام 
اقتدار واختبار بر افراشت چنانچه مر قوم‌قلم خجسته شیم‌خواهد گشت‌انشاء ال تعالی 

کر آمدن میر ز | ابایتکر از بدخشان بجانب 

خر اسان و مغلوب گردیدن و رشته جیات او انقطاع یافتن 

میرذا مظفرالدین‌ابایکر که در منزل فاریاب از د کاب ظفر ایان خاقان 
کامیاب تخلف جست بحدود حصاز شادمان شتافته متعرض عرص ومال متوطنان 
آنولایت گشت و بعد از مراجعت سلطان محمدمیرزا از عقب مو کب خاقان تاب 
مقاومت نیاورده پناه بکو هستان بدخشان برد و از آنجا لشگر فراهم آورده متوجه 
خراسان گردیده و بنواحی مرو شاه جبان آمد چون این خبر بعز ع-رض ستوده 
سریر رسید آمیر ناصرالدین عبدالخالق فیروز و معزالدین پساول و امیر احمدیار 
را با هزار کس از مردم کارزاربدفع شاهزاده مامور گردانید و میرزا ابابکر از آن . 
لشگر شکست‌یافته از مروبجانب بلخ گریخت و از آنجا براء کابل سیستان‌شتافته 
و از سیستان عنان‌بکران به طرف کرمان‌وبيك نا گاه کرمان دا فرو گرفته از چپار 
طرف شهر نفیر و کرونای دردمیدند و غریو سورن باوج فلك نیلگون رسانیدند و 
داروغه کرمان فرار بر قراد اختیاد نموده میرذا ابابکر بشپر در آمده جند ماه 
بعیش و نشاط دوز کار گذرا نبده بارعت‌معاش پسندیده کردیادشاه عراق و آذربایچان 





روضةا لسفا ۸۷ 
از اطلاع‌برین واقعه‌یکی از امرای با تدبیردا با بسیاریاز اهل تهوریاستحلاص 
کرمان نامزد فرمود و شاهزاده مقابله با آن سیاه در حیز مکنت خویش ندیده‌باد 
تریوود در چون بحدود پنولایت رنقید شنید که مسرض 
نقرس در پای حضرت خاقان منصور استیلادارد پنابر آن‌باتفاق بیرام بيك و میرعلی 
تا "ار اجرارو لشگزیان: جر جناح‌استپچال‌متو اوه لت کشت 
خبال همگنان [نکه‌خاقان منصور ازمیمنه فاریاب ایلغار کرده میرزا یاد گاد محمد 
واگ فتار تمنتنگردا دید ایهان نیز آن حضرت دا,پسس ینچة اقتداد ,و تسلط پند 
رنج رک دآنند ندانستند که‌شیر ژیان بمکاید روباء ناتوان از پای درنباید 
و شاهباز قلة معالی را از قصد صغوه ضعیف نپاد مگروهی دوی نماید . 
یت 
عنقا شکار کس‌شود دام باز چین کا نجاهمیشه‌باد بدست‌است‌دامرا 

القصه بعنایت مپیمن غفود خاقان منصود از خبال محال شاهزاده وقوف با 
وجود شدت مرض در محفه نشسته پا پانصد سوار جلادت آثار که در آن ذمان- لام 
آستان اقبال ایشان بودند از مستقر عزو حلال متوجه قصبه اسفرار شد و تواچیان 
براطراف ممالك محروسه فرستاده فرمان باجتماع سپاه نصرت پناء داد و از بدایع 
اتفاقات که بمحض کرم واهب العطیاتو قوع یافت‌و بآن‌واسطه میرذا ابا بکرویران 
شده عنان بصوب‌فراد تافت [ که جان احمدجول یکه از خدام بارگاه خاقانی‌بمزید 
کیاست و ستندانی اختصاص داشت قبل از شیوع‌خبر توجه ابابکر میرذا ازنواب 
پایه سربر اعلی احازت یافته جپت تحصیل علوفه خود بجانب فرات‌توجه نمود ودد 
حدود سبزواد شبی بقراولان میرزا ابابکر باژ خودده تساعت او را کر فتندره دزد 
شاه زاده بردند و چون آنجناب از حال حضرت خاقانی وال فرمود بالپام مهم 
غیب جواب داد که درین ایام آتحضرت از کیفیت انديشه خدام مو کب عالی خبر 
یافته پانزده هزار کس در نواحی بلد# هرات در کمین نشانده تا هر گاه علم‌نصرت 


شیم سایه فصول بران حدود اندازد و پای جلادت پیش نپاده دست مخالفان بازدارد 





و میرذا ابابکر این خبر داعطابق واقعه‌تصود کرده جان احمد جولی دا بانعام اسب 
و جامه نوازش نمود و عزیمت هرأت تغییر داد روبطرف باخرز نهاد و جان احمد 
آتشت با شاه زاده همراه بوده بوقت نماد با مداد مجال‌فرار بافت و دد نواحی‌قربه 
بهره بملازمت دسیده شرح واقعه دا معروض کردانید و آن حضرت لوازم تحسین 
ان ار از عقب میرزا ابابکر بسرعت برق و باد :بت نمود و میرزا 
ابابکر بر توجه مو کب همایون وقوف یافته در غایت خوف رو باستر آباد نهاده در 
هر منزلی جمعی از آنجانب می گریختند و در هر مرحله فوجی از سپاه شیر دل 
بادوی خاقان عادل‌می‌پیوستند و آن‌حضرت در طی مسافت بمثابة مسارعت‌مینمود 
که میان آ نحضرت و میرژا ابایکر زیاده از يك منزل واسطه نبود تا آنکه مبرزا 
اجه ففکتاد رات کنات رسیده با معدود چند از آب عبور نموده و دران طرف 
رود بمبب ماند گی و کثرت بارند گی‌فرو دآمده‌یکب بن آسوه اما خاگان موز 
در آنش از آسایش اجتثاب نمود و قلب و میمنه و میسره آراسته داه می پیمود و 
علیالصیاح که ملاحان تقدیر کشتی‌زراندود خورشید دا ددبحراخضر فلكافکندند 
منقلای سپاه کشور گشای بکناد آب گر ان دمیده تخت امین علی مب و ۶ 
پلنك پوش ببادر و شیخم‌انداغلی و یاد محمد با سپاه حوالی و پازیاب از آن گذشته 
و متعاقب موا کب کواکب گردون مراتب عبور نموده میرزا ابابکر که تا آنوقت 
مانند بخت خویش دد خواب بود از آواز نفیرو سودن بیدار شده یکه سوار شده 
مجال فراد یافت و جمعی بهاددان مو کب نصرت نشان‌بتکامیشی او مأموز گشتند 
و از آنجمله امیر احمد باری سبقت گرفته نزديك بمیرزا اپابکر رسید و شاه زاده 
چون او را تنها دید عنان باز گردانیده تیر بر حلقش زد و امیر حیدر نیز خود زا 
پانجنای رسانیده و دست باستعمال سیف و سنان برد اما مغلوب شده میرژا ابایکر 
بدهستان شتافت و درخانه كت از کلانتران اه فرود آمد و اسپی طلبیده کته 
حور از کر داب بلا بساحل نجات رساند آنشخص انگشت قبول بردیده نهاده آن 
جنان را مطمتن گردانیده و جه‌عی در خدمتش باز داشته درساعت متوجه پایشربر 


روضةالضفا : ۸۹ 





اقا گهت از وعولکیفزت.حالابعرض,نواب .کامیاب زنانین. خاقان منصود 
قنبر علی جلادد دا بافوجی از شجاعان‌جلادت نباد بگرفتن میرزا ابابکر بدهستان 
روانه نمودبيك‌نا گاه بر گردخانه که‌محل نزول‌شاه زاذء بود محیط گشتند ود دآخس 
رجب سنه اربع و ثمانمایه آنجناب رااگرفته رشته حباتش به تیغ تین انقطاع یافت 
و دهستانی‌رانیز که‌میرزاابابکر رادرخانه‌خویش فرود آورده‌طریق عذرمسلوگداشته 
بود از عقب فرستادند بموجب حکم همایون سر میرزا ابابکر دا قاسم عبدالعزیز 
بپرات برده خاطرا کابر و اصاغر آن دیا ر که دغدغه تمام داشته از آن اندیشه فادغ 
کردانیدند و امیر نظام الدین علیشی رکه حا کم شپر بود از وصول آن خبن مبتهج 
ومسرود شده نذد و صدقات بمستحقان دسانید و خاقان منصود بعد از فراغ‌ضمیر 
از آن خطی بکبیر عنان مراجعت پمستقر سرپر سلطنت منعطف ساخت و در مان 


صحت و عافیت پباغ جهان آدای‌رسیده بدستور معم‌و داعالام عدل و ا نصا ‌برافراخت 


وگو [مدت امیر و النوت بیایه سربر دوزات 
روز افزون و تفویش نمودن خاقان منصور ایالت ولابت 
عوروزمین داور را بآن امیر دادود 

امیر ذوالنون ولدحسن بصری که بصفت شجاعت و بپادری از | کثرشجاعان 
کثیر الوصف‌ممتاز بود وبصغای عقیدت ووفور عیادت از بیشتر ارباب زهادت مستثه‌ی 
بود در ژمان میرزا سلطان ابوسعید ور سلك ملازمان آستان سلطنت آشیان بسر‌میبرد 
و هنگا مگیرو داد و ایام رزم و پیکاد باستعمال‌سیف و سنان پرداخته نپابت‌جلادت 
ومردانگی بجام یآورد بناب رآن منظورنظر عنایت و تربیتو رعایت گشت وباصناف 
ادعام و احسان محسود اماثل و آفران شده بمرتبةٌ که از مراتب اقربا و اخوان دد 
گذشت و بعد از واقعةٌ قراباع اهر دوالنون بپعاات شتافته روزی جند درخحدمت 
در گاه عالم پناه‌اوقات گذدا نید اماچنانچه طمع میداشت منصب نیافت‌بناب رآن‌خاطر 
بر فراد قراد داده در وقتی که دایات فیروذی نشان‌متوجه یادگاد محمد میرزا از 
یلق رآقاچ خبوشان عنان یکران به صوب ماوراءالثبر منعط فگردانید و بسمرقند 


۹۰ جلدهفتم 

رفته پر تو التفات سلطان احمد میرزابرو جنات احوالشن تافت و دو سه سال در آن 
دیار بسر برده بعد از آن بسمب مسازعت که در مبان امرای ترخان و ارغون بوقوع 
پیوست نوبت دیگر دوی توجه به خراسان ناد و چون بدارالسلطنه هسرات دسید 
خاقان منصور متوجه تربیت آن امیر صافی ضمیر شده ایالت ولایت غود و زمین 
داور بوی تفویض نمود و حال آنکه در آن‌ولایت|قوام هزاده و نو کدای در آ نحدود 
استیلاداشتند و بکل اندیشه و خیال نفس سر کشی و استقللال در لوح خاطر 
میتکاشضة و امیر ذوالنون فی شهود سنه‌ادبع و ژمانین و ثمانمائهةٌ با لشکر اندكك و 
اه‌ید پسیارمتوجةآنصون گشته در مدت سه چپار سال چندین نوبت‌با آن حماعت 
محار به‌فرمود و بقوت ودولت خاقانیو غابت شجاعت‌وپهلو انی‌در تمامی معارك بظفر 
و صرت اختصاص یافته ولایت هذ کورء را در حین تسخیرو تصرف در آورد 


قطعه 
آزو يك سوار از هن‌اره سوار زنو کدای‌بومی بپنگام کار 
به پیکار خونریز و شمشیر تیز بر آورد از دشمنان رستخیز 


اقوام هزاده و نو کدی‌چو ن‌اینمعنی‌دامکر دمشاهده نمودندسر| نقیاد وطاعت گذاری‌بر 
خط اخلاو فرمان بر دادی نهاده دیگرپیر امن خلاف نگشتند ومال و خراج بر 
رده کتفتالمقان عادو اس کار روک ونیکو خدمتی امیر ذواللون‌موقع 
قبول یافته‌خافان بنده نواز زمام رتقوفتق امور مملکت قندهار و فراه‌وغور وساخر 
و تولك دا نیز دد قبضه اختیار اونهاد اما چند سال بعضی از شاه زاده گانرا بنوبت 
باسم حکومت قندهارمیفرستاد وبالا خره‌امیر ذوالنون در ایالت آنولایت استقلال 
یافته و لوای نیمت و شو کت افراخته پرتو انوار عدالتش بولایت سال و مسون و 
سون و توابع و لوابع و لواحق تافت و بی شاببه تکلف و غایت تصلف و شجاعتی 
کاگرا و عدالتی شامل داشت و در ادای و ظایف‌طاعاتو عبادات رایت سعی واهتمام 
می آفراشت اذ صبح تا شام در اقامت آن ساغت بنصفت و احسان گذدانیدی و از 
بام تا شام در افامت نوافل و قرائت قرآن بسر بردنی ودر میدان جلال و مصافت 


روضةالصفاً ۹ 


قتال روح دستم و اسفندیار بر وقور جلادت وپپلوانی او آفرین کردی ودرمحرات 
عبادات روان ذوالئون مصری و ابرآهیم ادهم 9 اخلاص و تیازمندی او شرط 
تحسین بجا آوردی 


قطعه 
پروزش همه صیواات بکان بود شب اق یر طاعات ببدار بود 
ز شمشیرخون‌دین او روز حنك همه زوی صحرا شده لاله رنك 


و چون امیر ذوالنون بجمیع تفایس اموال و افزونی ابطال دجال استظپاد 
ماه یت کرد تمامی ممالك مذ کوده را ملك خود تصور کرده در ادای مال مقرد 
شرایط تعافل بجای آورد و حسکومت قندهار دا به پسر بزرك خود شجاع بيك 
تفوبض نمود و دادوغگی ساحر و تولك دا بعبد العلی تر خان عنایت و ریاست‌غود 
را بامیر فخر الدین و آمیر درویش مفوش ساخت و خود در زمین داود سا کن‌شده 
در آن دیار عمادات عالیه بر افراخت و اهل غمن و سعایت فرصت بافته چند گرت 
بعرض خاقان جمشیدمنزلت دسانیدند که امیر ذوالنون‌بوفود خزاین نقودوافزونی 
اتباخ وجنود مفرور گشته و نوت و عنظمت و تکبر و حشمت او از حد اعتدال دد 
گذشته لایق دولت ابد پیوند چنان مینماند که قتل از[ نی کهاندینشه کفران و 
سلوك در وادی مخالفت در ضمیر او رسوخ یابدیکی از شاهزاده گان عظام بایالت 
آ نو لامش منصوب شده با فوجی از سپاه بهرام انتقام متوجه گردد بنابر آن که دد 
اکثر یورشها امیر ذوالنون با لشکر قندهاد و زمین داود بمو کب فیروذی اثر می 
پیوست خاقان منصور مدت مدید بسخن اهل عرض التفات :میفرمود تا آخرالامر 
بحکم من لم یسمع بخل قصد کرد که بموجب استصواب آن جماعت عمل‌نماید 
و در آن اثنا بدیع الزمان میرزا با پدر بزر گواد اظهاد خلاف نمود امیر دوالنون 
که از تلاطم دریای غضب خاقانی بغایت هراسان بود بکشتی موافقت شاهزاده‌التجا 
کرده جان بساحل نجات کشید چنانچه کیفیت این سخن در محل خود مسطود 
خواهد گشت 


۳ . جلدهفتم 


گفتا ور طرح بنیای خاقان منصور قبه فلك ارتفاع 
ملك ۱ اسدالله الغالب را در قر یه خواجه خیر ان 

در شپور سنه خمس و مانین و ثمانمائهٌ که معین السلطنه و الخلافه میرزا 
بایقرا در قبة الاسلام بلخ لسوای ایالت و دعیت پرودی مرتفع گردانیده از وادی 
استار غیب صورتی دد غایت غرابت دوی نمود شرح این حال بر سبیل اجمال 
آنکه عزیز شمس‌الدین محمد نام که نسیش بزبدة عرفای گرام‌سلطان بایز یدبسطام 
اتصال می یابد در سنهٌ مذ کور از طرف کابل و غزنین در قبةالاسلام بلخ شتافت 
وشرف ملاژمت میرزا بایقرا در یافت و تاویخی .ظاهر. ساخت که آنرا دزومان 
سلطان شنجز ملك شاه سلجوقی تصنیف کرده بودند وود عآن »کتانت مکتوب بود 
کهمرقد شاه" او لیا و عمدة اصفیا مپبط انواد - مواهت .اسدالله, الغالت اهیو المومنین 
علی‌بن‌ابی طالب دضی ال عنه در قریهٌ خواجه خیران درفلان موضه‌ست بنابرآن 
میرزا بایقرا سادات و قضات و اشراف و اعیان بلخرا جمع آورده باایشان مشودت 
کرده بقریهٌ مذ کور که از بلخ تا آنجا سه فرسخ مسافت است تشریف فرمود و دد 
۳ موض عکه در کتات تعبین با فته‌بود گنبدی دید که "فیر دومیان ان موحود بود 
و فرمود تا آن*هتر را فحفرد رد لوحی از سنك سفید بیدا شدکه یر ها شطا 
منقوش بود که هذا قبر اسدالّه الغالب اخ دسول‌اله علی ولی ال لاجرم فرباد وفغان 
از میان جان‌حاضران‌بابوان کیوان رسیده همگنان دوی نیاذ بر آن خاك پالك‌سودند 
و نذودات بمستحقان دسانیده ابوابنیاز و اخلاص بر گشودند و این خبر دد ولابات 
آشتهار یافته اصحاب‌امراض مزمنه روی امید بان آستان جنت نشان آوردندبروایت 
زمر مجاودان آنجای بسیار از آن طایفه صحت عاجل یافته مقضی‌المرام باوط-ان 
خود مراجعت کردند لاحرم ازدحام خاص وعام درآن سدر سده مقام بمرتبه واقع 
شد که مزیدی بر آن متصور نتواند بود و کثرت نقود و اجناس که بر سیل ننر 
می آورد ندبدرجةٌ انجامید که عقل‌از وجود زر و جواهر تعجب مینمود ومیرزابایقرا 
چون حال بربن منوال دید قاصدی همعنان برق و باد بدارالسلطنت هرات‌فرستاد 





روضةالصفا 4۳ 
و صورت حال واقعه را عرضه دلمت باستاد گان بای سریز اعلی گید ۰ ۳۶ 
بعد از اطالاع بر مضمون آن عریضه از ظهود آنصورت غریب متعجب گشته احرام 
طواف آن قبله امانی و آمال بست و او ۱۳۰ و خواس هن یحاب نهضت 
فرموده پس اتارس بجاآوزد و قبه دز "کفال ارتقاع د 
وسعت بر سر آن مرقد جنت منزلت نهاده و در اطراف آن ایوانها و بیوتات طرح 
انواخت ودر آن قریه بازاری‌مشتمل‌بر کا کین و گرمابه‌بنیاد نماد ویکیازآنهادا 
پل خ که حالا آن‌نهر بنهر شاهی مشود است‌بر آن‌مزاد فیض آار وقف‌ساخت و آمر 
تقابتآستان‌علیهرا به‌سید تاج‌الدین اندخودی کهاز جمله‌اقر بای‌سیدبر که بود بعلو 
همت و سم رتبتاتصاف‌داشت تفویض نمود ومهم شیخی دابشیخ زادم ,سطامی‌عنایت 
ده حبت موقوفات و نذودات عمله آن تعیین فومودآنگاه خافان عالیجاه عنان 
مراجعت بصوب مستقر سر بر عز و کرامت انعطاف‌داد ودرضمان صحت وعافیت ببلدمٌ 
فاخره‌عرات شتافت وابواب لطف ومرحمت پرودی برود کار سیاهی ورعیت بر گشاد 
القصه ظهورمرقد بر نور شاهی بواسطة دفتن حضرت خاقانی و طرح عمارات و تءیین 
موقو فات در اطراف آفاق اشتهار بافته هر کس اندكد استطاعتی داشت علم توجه بر 


آنجانب برافراشت و چند اه امد و هد خلایق برآن عتبهٌ کعبه:مرنبه یمتا به بود 
که هر سال قریب صد تومان ام آ ورد ند و شوج وتقیب 
عمله آن فرخنده مقام تمامی آن اموالرا صرف ضیافت زائران و دانبه خوادان و 
خارا مگ دید و قر به خواحه خر ان اند تربت عمارت و زراعت له مصر جامع 
گرفته با ندلگ زمانی آ نمقداد حمعمت‌در تواحی سده سدره مرثیت دست داد کهد‌شرح 
لد بگفتن و نوشتن راست تماید بتابر ار اس از اهل متکز وتژویر که درسلكت 
از[ نجیان‌دارالسلطنه هرات انتظام‌داشت با خود خیال نمود که واقعةًساخته مردم دا 
فریب دهد و بوسیله مزار مخورژر وجواعر بدست آودده پای بر معارج عزت مهدو 
نما شام‌دد گازر گاه نن‌دياك تاه ساو1 آغاز صبحه زدن و حامه‌دریدن کرد و 
چون مردم بروی جمع شد هکیفیت حال پرسیدند جواب داد که حالا چبار شحص 
بصورت اعراب با اسبان تازی نراد سواد ددین ۳ بر من.ظاهر بت کل و کگفتند 


روضهً فیض بخش‌حطّرت شاه ولابت و بناه‌اهل هدایت رضی‌اله عنه در فلان‌موضعست 





۶ جلد هنم 

و اشادت بتختی کر دکه حظیره شمس‌الدین‌تر اش بود مردم بمرافقت ار آنجی‌بآن 
تخت رفته فی‌الحال جمع کثیر ازقلندران و سنكث تراشان براوجمع آمدند وصورت 
قبر و بقعه ساخته آغازذ کر و غوغا کردندروز دبگ رکه اين خبر ببلدهرات‌اشتهار 
بافت خاص و عام از رجال و نسا روی بگازر گاه آوردند و خاك قدم اد ات ۳ 
مانند توتیا در دیده کشیده و بسان آب حیات قرو بردهآنچه توانستند بروی نثار 
و مزور از موضع آن قبر خالك گرفته هکس که میخواست اادرتی 
عنایت میفرم‌ود و در عوض زر و حواهر بسیار اخذ مینمود و ظهور قبر امامددمیان 
طوایف انام مشهور گشته هر دوز خلق بینهایت از معلولات و مرضی بدان موضع 
می آمدند و نذورات گذرانیده دوی از بر مین میسودند و چون کوری بالنگی 
و قبر رسیدی خود دا بر خال افکندی و قلندران و تواببع آدانجی از وی 
نهک مر توبه‌صحت‌مبدل‌شد یا نه | گر میگفت بلی صلواتمیفرستاد ند 
او را برمی داشتند و فرباد و فغان بر اوج آسمان‌میرسانیدند و اگر بر ژبان‌میراند 
دتم ال و ۳ بیچاره‌دا بلکد نرم میساختن دکه شکاکست و 
منافق وبقتل وحرق سزاو ار است و لایق القصه آرانجی ددعرض ده پانزده دوزباین 
وسیله زر و جواهر و اجناس نفیسه دیگر زیاده از آنچه درخزانه خیال کنجد بر 
ای و ره مرجع خاص و عام انام شد و جمعی از مردم بی‌هثر دا این هوس 
براسر افتاده امه ل این واقعات دروغ ساختند و هر یکی در محلی ازمحلات ببرون 
و درون هرات و بعضی از ولانات صدای ظم-ور امام در انداختند آرانجی‌چون‌حال 

بدین منوال دید از رسوائی ترسیده منوزم گردید و بطلان این جماعت نزد خاقان 
منصور و علماء واعیان هرات ظاهر گفته مولانا کمال‌الدین شیخ حسین بتأدیب 
اننشان مآمود شدو آنجناب آن فرقه را گرفته و الزام کرده تأزبانه زد و جمعی‌را 
حبس فرمود تا آن غوغا و آشوب تسکین یافت و دبگر شرد آن اندیشه باطله بر 
کاو ن ددون هیچ بوالپوس داه نیافت اما آستانه‌علیهخو اجه‌خیران تا غایت معمور 
است و مطاف جمپور خلایق ازديك ودور و الله اعلم بحقایق‌الامور 








روضةالصفا ۹8 


گر بحج رد فتن و [مدت محمد سلطان‌هیشی رهز اده 

خاقان بیهمال و نیال ثمر بخش او بصر صرفنااز پای در افتادن 

شاه اده محمد سلطان خسروی بحسن صودت و سیرت وصفای طبع و بقای 
سریزت موصوف و بحلاوت گفتار و محاسن کرداد و اخنلاق خمیده و آوصاف 
پسندیده موصوف و به صحبت علما و فضللا بغایت مایل و همتش مقصود بر تحقیق 
مساگل دد تحصیل فروع و اصول علم متفرد و منفرد و در تکمیل فنون معقول و 
مفپوم مستثنی و مجرد و شرح‌فضایل عقلانسبت به کمالات بسیارش رشحی ازعمان 
و وصف مقالاتبلغاء قیاس بالفاظ آپدارش قطرة از بحر بیکران ۰ 


قطعه 
روشن اندر دل چه مصباخش کشف کشاف و فتح مفتاحش 
عقل او از قیاس عقل برون نقش آو از مقام دمل فزون 


وآن در درج کامرانی با وحود حصول اسپاب جهانبانی و اصول بم‌رانب 
کشورستانی در اوقات شبابو ایام جوانی در درس مولانا کمال‌الدین شیخ حسین 
شرابط مطالعة کتب‌متداو لهبجا می‌آوردند وازباطن‌قدسی‌متوطن شاه قاسم نودبخش 
اقتباس انوا سعادت میکردچنا نچه‌سابقا مذ کور شد بعداز واقعه قراباغ مصحوب 
ولد وانده خویش که خواهر کلانتر خافان عالی گپر بود از فراباغ رات آمده 
درظالال عاطفت حال ستوده خصال ارام یافته بود پرتو عنایت آ نحضرت برو حنات 
حالش میتافت و زمام اختیارش از ملك و مال درقبةٌ اقتدار قرار گرفت وعظایم 
مهمات سلطنت و اقبال بیمن توجه خاطر خطیرش صفت انتظام پذیرفت و چون 
وا ریس منوال بگندانید بعقل و فراست خویش مغرور شده آثاد خیال 
استقلال از اقوال و افعال او واضح و لایح گردید و خاقان منصود بنا بر ملاحظه 
خاطر همشیره عریزه روز جند تغاقل پادشاهانه شعار دوز کار همایون ساخت و 
۲و نک شایدمیرزا گنجراك بمقتضایغقل وخرد کاد فرموده وی‌از جاده مستقیمه 


کی ترا نمانید بتادییش پرداخت 








۹٩‏ جلدهفتم 


هر شاخ بابدار که‌ازتست سرد بلق مشکن بدست خو یش که آنهمشکست تو ست 

دران انا دوزپنجشنبه خاقان‌منصود باتفاق آن شاهزاده مفرود بگازرگاء 
شتافت و لوازم طواف مزاد فیض آثاد مقرب حشرت باری خواجه عبدالانساری 
بجای آورده عنان مراجعت بصوب مستقر سریر خلافت تافت و شاهز اد جلادت 
ناه بجهت دفع حرادت خورشید بیرقع چتر جسارت نمود و حال‌آنکه خاقان 
کامیان نزديك او در آفتاب طی مسافت میفرمود از مشاهدة آن ترك ادب نار 
غضب قیامت لهب او مشتعل گشت و خاقان منصود بعد از نزول میرزا در منزل 
همایون باخذ میرزا گنجيك فرمان داده کار از مدارا در گذشت امرای عظام در 
ساعت شاهزاده را گرفتة بقلعهٌ اختیارالدین دریکی از بروج سپپر عروج محبوس 
کردانیدته و بمحافظان هشیار سیردند 

قطعه 
جنین است رسم سیپر بلند فردن است اقبال او دا گزنه 
گل دولت ازباغ دنیا که چید که آسیب از از :۳ 

چون میرزا گنجيك چند گاه‌مانند لعل در صمیم کان‌ودر جوف صدف عمان 
او قات گذر انید عرق شفقت اصلی ومرحت,جبلی حضرت‌خاقانی درسر کت آمده 
اورا مطلقالعنان کردانیدعداز آن شاهراده درغایت! نفعال درمالازمت بدر گاه‌جلال 
آمد ورفت میکرد واز افعال واقوال سابقه نادم بوده لوازم اعتذار واستغفار بجامی 
آورد ۳ 17 ببحشند شرمسادی هست 

عاقبت الامر رغیت گذاردن حج‌اسلام وادراك شرف زیادت دوضه منوره‌خیر 
الانام علیه‌السلوة والسلام درضمیر منیرش پیدا شده بمبالغه تمام‌والحاح مالا کلام 
اجازت حاصل کرده باطایفه‌از افاضلا نام رو بدان‌مقام‌فیض انجام آودده قافله توفیق 
تدش ان دفیق خدام ذوی الاحترام و بدرقه ما الماك لایزالهمعنان مواکنی 


روضا| لصفا ٩‏ 


سس سس سس مسج سس ج سس 


توفیق دفیق و بخت همراه اقبال ندیم گاه ‏ بیگاه 

وچون هوای تبریز ازغبار سم در آن توف مین غنیابین یکت 
پادشاه‌مظ فر و ایعقوب میرزامقدم شر یفش‌راعزیز ومغتنم شمرده بارسال تحف وهدایا 
شایسته و تب ر کات بایسته مباددت نموده شرایط میهمان نوازی بروجپ ی که فراخود 
همت عالی نپمتش بود بجای آورده التمای ملاقات شریف فرمود میرزا گنجيك 
حوابداد که چون من احرام طواف بسته ام وزبان حال و قال راباداء کلمه لبيك 
اللهم لبيك پاسم‌نیالایم اگر آن حضرت لطف غریب نوازی فرمایندبمتزل این‌ضعوف 
هر یف آورده و به‌قتضای حدیث‌العازم یزار عمل نمایند 

یت 

از آن طرف نپذیرد کمال او نقصان و زین طرف‌شرف روذگاد ما باشد 
سلطان یعقوب میرزا بواسطه ناموس پادشاهی اینا لتماس را تلقی بقول نگردانید و 
میرزا گنجيك نیز پای در دامن استغنا پیچیده چند روز در گفت وشنوداد3 گذظت 
آخرالامر مهم ب رآن قرار یاف که‌میرزا گنجيك يك دوز بزیارت یکی ازمزادات 
تبریزرود و سلطان میرزا بدانجانب تشریف حضور ارذانی فرماید و در دوذ موعود 
در مقام‌معپود در میان ایشان ملاقات در داز هی ۵و طرف لوازم تعطیم‌وانکييم 
باتمام زسید وسلطان یعقوب‌میرزا میرزا گنجيك را در آغوش‌مرحمت و الط رکشمان ه 
اصناف اشفاق و اعطاف ظادر گردانید و آن شاهزادة توفیق دفیق بعزت و احترام 
از تبریز بولایت شام دفته و از آنجا بمصر شتافت و میان آنحضرت و ملك مص.ر 
بدستور سلطان یعقوب میرزا «لافات وقوع بافته و میرزا اف از مصر مبتهج 
و هسرور متوحه حجاز گشته بعد ازادای مناسك حج اسلام و طواف دوضه طیبه‌رسول 
علیه| لسلام عنان بارء خوشخرام بصوب خراسان انعطاف داد و حون درضمان امان 
حضرت واهب العطیات نزديك پدادالملك هرات رسید گوش‌هوش میرزا سلطاناحمد 


۹۸ جلدهفتم 


وا که‌بیگم خبر وصول فرزند ارجمند شنید دوحه امید ایشان از آییباری زشجنات 
سحاب عنایت حصُرت باری ثمرة سعادت,حاوید بارور گشت و در دیاس تمفای ان 
دو معتکف زاوبه فراق مژده‌وصال گلهای امانی ‏ وه‌آمال‌شفته متمون ۱۳ 
زبان حال و قال ابشان در گذشت . 
باز آن ها طلعت خورشید سیما میرسد چشم دوشن شد که اور ددومام رن 
سلطان احمد میرزا و مهد علیا مو کب عالی شاه زاده با قدم اشتیاق استقبال 
-کردهاغیونی را که در بیت الاحزان هجران صفت وا بیضت‌عیناه من‌الحزن گرفته 
بود از شمیم مواصلت آن‌بوسف‌مصر سلطنت دوشن گردانیدندو بر سلامتی ذات‌خجسته 
صفات شاهزادعالیمقام بتوفیق گذاردن حج اسلام لوازم محامد الپی بجا آوردند 
ورد صدقات بمستحقان رسانیدند و همچنین سادات و قضات و علما و موالی و امرا 
و وزرا و صدور و اعالی بمراسم استقبال پرداختند و بشرایط نیاز وئادقيام نمودنه 
و کمال احلاص اختصاص ظاهرساختند خاقان ماصودنیزمیرزا گنجيك را چند فرسخ 
1 ستقبال‌فرمودو آ نمقدارعطوفت ومهر بانی ظاهر گردانید کدنا دمتر ال تون دس و 
میرزا کنجيك درغابت فرح و سرور بوطن مالوف خود در آمده همواره در منزهات 
هرات بافوجی ازعلماء خجسته‌صفاتبفراغت صحبت میداشتو بیشتر اوقات‌فر خنده 


ساعات را دتحصییل قط-ا بل و تحقیق دسا ثل ک ۳ همت دی | کتسات سعادات 


اخروی گماشت 
قطعه 
نشستی بادباب دانش مدام ز کسب کمالات‌حسنی مرام 
نمودار هر خط بر آموزگار بچشمش به ازخطر خساریار 


و چون محا لت که سیهر غدار ددین مرحلهٌ نا بایدار اربات وفا را با 
9 بر قراد گذاود درد شپور سنه تسع و دمادین و تما دما مرص <صبه عارض دّات 
آن شاه زاده بلند مرتنه گشته معااجه و مداوای‌حکما و اطبا مفید نیفتاد و کاراز 


روضهالصفا ۹۹ 








اغذبه واشربه د رگذشت‌داعیو الاه ردعو االی‌دار السالام ندای داایتيا النفس 
المطمکنه 1۳1۹ هوش میرزا کنجيك رسانید و شاه زاده خواطر از تنعمات دیوی 
فارغ گردانیده به ضیافت خانهای ماتشهتی الا تفس وتلذ الاعین خرامید 
و نبال مر بخش گلزاد اقبال به صرصر فنا از پای در افتاد وروی آفتات نودبخش 
رخش که ببرج استقلال بود از اوج کمال دوی بحضیض و بال نهاد 
قطعه 

خورشید سیپر عدل و انصاف بر اوج کمال یافت نقصان 

وان اختر برج عو واتمکین و کشت اینبان 

مالت ارگ و ار و والدع عفت شعار آن شاه زاده عألیمقداد دا بدست و 
لباس شکیبابی پاده پاده گردانیده خود را به خالك داء افکندند و سیلاب آشك بتحت 
آلثری و دود آه باوج ثریا رسانیدند 

قطعه 
بدست غم گریبان چاك کردند ز دیده خاك را نمنا کردند 
ز خون‌دل‌زمین حون زدود آد ,اشان 0 

و خاقان منصور بمنزل شاه ذادءٌ مرحوم تشریف برده سلطان احمد میرزا و 
همشیر# عزبزه دا پرسش نموده بتجهرز و تکفین جسد مطبرش اشادت فرموداعاطم 
امرا ونوگینان و ایستادگان پایةٌ دربر با ان بآئنن سلاطین هکتت:[ کین 
پگ حول و حجعتی که خامه بلاغت "قرین از تقریّن آن بهجز و قصور اعتراف 
دارد حناژه مغفرت اندازع شاه زاده زا در محفه نهاده بر داشتند و تمامی سادات و 
علما و اشراف و اکابر و اعیان و خاصو عام از طبقات انسان پیاده بمشایعت روان 
و از راه کوچه خیابان بعید گاه شتافتند و بر تابوت محفوف برحمت حیلایمسوت 
نماز گذارده آن گوهر کان‌پادشاهی بحظیرم که در گازر گاه‌جبت همین‌مصلحت بنا 
یافته بود به‌طریق‌سنت‌سنیه خیر البر یه علیه الصلوة والسلام بخازن‌خاكسپردند 





.۷۰ ۱ جلد‌هفتم , 





3 ۳ ربارب۱۲ مدا زر جًّ بت | ۵ مهب ند بج: 
۱ ایچرخ حهان‌جر نان ۳ بیداد ت ی عادت دیربنه تست 
ای خالا گر سینه نو 9 و 


امجاب این مصیبت در تعزیت جنانچه معم‌ود است لد 7 روزی 
پاطعام فقرا و مسا کین و ضعفا و ختمات کلام مر ۳۱۳ تعالی 
قیام نمودند و روح مطبر شاه‌زادء والااگپر رابه اصناف صلات وصدقأت شاد کردند 
و تب مقبرء منوره رابانواع ۳ ذیب و ذینت ددافزودد افصل ادام مولا نا 
نورالدین عبدالرحمن جامی در آن ایام برای کتابة آن ۰ قصيدة در سلك 
انتظام داد مطلعش بر خاطر بودثبت افتاد _ 


بیت ‌ 


رخشنده‌حرم‌خور که برین‌سیز‌طارم است فندیل گور خا 4 شاهان عالم است 


ِ س ۰ 1 ۵ ۰ ج+ ۰ 
وایضا حت بقش سات شاه‌زاده این‌رباعی‌دامنظور گردانید 


قطعه 
ای داشته از نلطنت عالم نك وی آمده از محنت"ایام به‌تنك 
بیرون ده زین‌حهان‌فا نی‌اور تلث بر دوی زماده در غرْاوزده‌سنك 


در [مدن‌بادیح |لجمال بگ همشیر ه خاقان از ف لابت 
جرجان بصوب خر اسان و ازدواج خاقان زاده خانم به 
مظفر <سین میرزا 
چنانچه در ضمن وقایع نابقه‌ستفادمیگردد پدییع الجمال بیگم کههمشیر 
خاقان منصود بود ددآن سال کهولایت جرحانرا به حضرت‌سلطان‌سعید باز گذاشته 
در خطهٌ آمل‌رایت آفتاب اشزاق‌بر افراشت ودرسلكث ازدواج پیربداق.سلظان 
احمد خان که ازجهله خواقین دشت‌قبچ-اق بهزندش و کت و مکنت امتیاز داشت 
-آن درةالتاج. سلطنت را به. حیا له مکاج‌خویش‌ددآ ورذه‌بدیع! لجمال. بیگم دار آزایچید 
خان دو ینس ويك‌دختر متولد.گشت و آن‌خاقان عالیچاه رخت سفر آخرت برربسته 


روضةا لصفا ۱۰۹ 
مهد علیا جهت ملاقات براددبصوب خراشان‌ددحر وکا رش سلطا 
محمود خَان در مستقر سلطنتآباو اجداد توف کند و یس خوود کر با دساطان 
و خواهزثن خانزاده خانم مرافقث والنه اختیاد ود و هه ژژنتگار: آن 
مرک عت شعار به حدود هرات رسید خاقان مَنصور حجله شینان تتق خلافت و 
شاعزاد هگان و امرا و از کاندولت راباستقبال مامو رگردانیدتا بدیعالجمال بیکم 
را به حرمت هرچه تمامتر بمستقر عن 9 گر ات رسانیدند و لواذم از و ثثار - بجا 
آوردندوسترعظمی‌دیده بدیداریرادر تامداد روش نگردا نیده ییمکشپای لابق کشیده 
حضرت خاقانی له شلوفت او هب رای در همهم عزیزش عکویشته هر یطانعام 
و اخسان مرعی‌داشت و درخلال این احوال رای همایون خاقان ستوده خصال حنان 
اقتضا فرزمو که سلطان بایقرا میرذا را بدرگاه عالمیناه طلبید نمام حکومت آن 
میلکت را دز قبضهٌ درایت امیر نظام الدین درویش علی ک و کانهد بعد از وفقصول 
بایقرا میرزا بپرات بجهت ختان شاهزاده عالی مکان مظفر حسین میرزا بترتیب 
اسبّات تلوی و بزافراختن خارطاق فرمان داد و باغ زاغان حپت آنکار تعیین‌یافته 
یکی از شاهژاده گان ونوگینان درگرد آن:حوض باغ کوشر مقال کته از آب ‏ 
عذوبت مآل مالامال بود چار طاقی که از غایت زینت و .زب غیزت دواق شهپر 


خضرا مینمود : 


۱ شعر 
پهر سوی آن حوض کوثر آثر شد افراخته چادطاق دگر 
مزبن بدیبای روم و فردت زاخناس زر دوزی هفت : رنك 
"پر تک نشسته مه مه جبین جو درقصر باغ جنان حورعین. 
زمردم ربوده دل و دین ۱ فرح بخش حاپای عملگین‌همه 


, صناع و محترفات راست کوچهة در باغرا تا گذاد حوض از ساختن چرارطاق 
حای بر تزگین کا کین,غرابت ائین نگارخانه چین و رشاك افزای بروج چرخ 
پربین کردا نیم ییا مر بدا ۱ 


جلدهفتم ۱۰ 


بر سو دکاکین شد آراسته مپیا بر آن‌هر چه دل خواسته 

و خاقان منصور از باغ جهان آدای بآن منزل دل گشای نقل فرموده‌قریب 
دو ماه هر روز وقت‌نماز پیشین بازمرة از مقربان پاز گاه بیشت آئین در چپارطاق 
خاصه همایون که بطلا ولاجودد منقش ومصود گشته بودیبزمءبش و نشاط می‌نشست 
و هر يك ازامرا وشاهزاد گان دد چار طاقهای خودقرار گرفته‌به تجرع داربحانی 
و استماع الحان اغانی قیام نمودند و آن فرح و سور در خاطر نزديك ودورسرایت 
کرد مپندسان هثر پيشه و صناع نیکو اندیشه انواع تعبیه های غریب و اصناف 
آمو د عجیب بظهور رسانیدند و هرطایفه‌مناس حرفه خود صورت نادر و پیکر بداییع 
هزین طاه زکرداندند رلان کات از ارباب حسن و ملاحت آغمه سرایان صاحب 
هنر هر روز د هرشب دد,مجالس ارباب عیش و‌طزب جممی کتیر جات ۳ 
بنغمات ول کشای و ترنمات‌فرح افزای نشاط برناو پیروصنیر و کبیر دا می‌افرودند 
فروغجامهای‌بلورین که‌از شراب مالامال بودبرم می‌پرستان دا نود و صفای بخشید 
و تاب عارض ساقیان زهره‌جبین که پانوار آفتان برابری‌میکردی افزودند ومحفل 


مستانر! چون فضای سپهر برین دوشن میگردانیدند 
قطعه 


پری پیحر بتان غمه پرداز از ساز دلکش که زآواز 
نوای عیش وعشرت میسرودنه شاط باده می نوشان فزودند 
در آن ایامبپجت نام بکاولان آستان‌فلك احتشام‌هرساعت مائدهای تمام بعدد کوا کب 
چرخ فیروز فام معد و مهیا میساختند وازوفوراطعمةٌ لذیذه و کثرت اشربةٌ لطیفه 
رسم آزوجوع از عرصه عالم بر می انداختند . 
قطعه 
به بزم خسروی هر دم مکرد شدی خوانهای نعمت روحپرور 
ببر حوانی زعمتهای شاهی مهیا بود هر چندانکه خواهی 
و در روز ی که طوی‌بزرك‌بوقو ع پیوست‌در ساعتی که اصحاب تنجیم وا کابر 


روضهّالصفا ۷۰۳ 








ارباب‌تقویم اختیار نمودند سبت بمظفرحسین‌میر زا اختان‌بتقدیم رسبده دست‌عتابت 
حضرت خاقانی امراء دولت و نوگینان و مقربان بنده بعد از انفضای اندك زمانی 
در وا و ورب خستبطیژزادبة حداوی,بلزاغ»رسید خاطر 
0 خاقان منصور موجه آن ش دکه خان زاده خانم دختر بدیع‌الجمال ك 
را باوی درسلك ازدوا کشد و فرمان همایون بترتت اسیاب آن کار نفاذ یافت و 
رت سر بنستود جاام در باع زاغان امر به بستن چم‌از طاق و سایرموجیات 
سرور و سور بوقوع پو‌وست و در اوایل سنهاثنی وتسعین و تمانماگه ساعت مسعود 
و زمان محمود سادات و قّات و عاماء ددمجلس اشرف عالی اجتماع ات 

شیخ‌الاسلام مولاناسیف‌الدین احمد التفتازانی آن دو گوهر کر 
بستودر آن محفل‌شرا: بط ثباژ و نماد والبای‌حضار صحبت بهشت آگین چنانچه 
باتیرو شاید بتقدیم‌رسید وهمدد وس مان موالنصر مطضص حسین مب ررای دود نان 
و خان زاده خانم لوازم زفاف بوقوع | تجامید . 

بیت 

خوحان وتن به پیوستند زاسان که حان ازتن نشد فرق‌وتن‌ازحان 

وچون‌سنت ایزدتعالی‌بحکم ولعن تجد لسنةالله تبدیلا همواره مقتضیآن‌بود 
که در داد ناپایداد دئیا هرداحتی مقارن حرآحتی باشدو هرمحبتی مستازممحنتی 
و هرسوری‌قرین‌عزای و هر سروری متصل بغم جان گدازی بود درخلال این‌احوال 
پادشاه حمیدفعال ستوده‌خصال بایقرا میرزایمرضش اسپال مبتلا گشته بجواده‌غفرت 
عزو علا انتقال نمود واین معنی موجب مالال خاطر ستوده‌ماآثر خاقان بیم‌مال‌شده 
جنانچه #که دس‌ور است س و گوادیو تعزیت داری اقدام‌فرمود و بعد از اطعام‌فقرا 
و ایتام و ختمات کلام ذوالجلالوالا کراماولاد امجاد سلطان مرحوم ساطان اویس 
میرزا و اسکندد میرزا و سای متعلقان 9 منتسبان آنحضرت دا بخلعت گرانمایه 
از لباس تعزیت بیرون آوردندو درزمستان آن سال بقشلاق مرو دد باب تممیدبساط 
عدوان و تشبید اساس صللاح اهل بطلان بدستود معهود اهتمام کردند . 


دح 


۱*۴ 1 جلدهفتم 
گفتار ور سر افر از گر دانیدن‌خاقان‌منصور 
زیر منظوربارای 
. و تدییر امیر کبیر علیشیر را به حکومت استر آباد 

دد زمستان‌سنه اذنی‌وتسعیننو نما نمائه که‌خاقاق عالی مکان در مرو شاه‌جپان 
طرح فشلاق انداخته بود رای ممالك آرای چنان اقتضا نموده که امیر مغول که 
بعد از فوت امیر ولی بيك والی جرجان‌شده بود از آن مملکت بآستان اقبال آشیان 
آمده درخدمت باشد و مقرب | نحضرتلسلطان امیر نظام الدین علیشیر بتقلد 
حکومت دارالفتح استر آباد سرافراز گردد و چونمکنون‌ضمیر منیر دا پامیرصایب 
تقد بر ددمیان نهاد بنابر وفور میلان‌خاطر عاطربه‌دم‌تکفل مهمات خاقانی و کثرت 
شعف بسلوك طریق مرضیات سبحانی بقبول این امر زبان نگشاد و بعد از الحاح 
و میالغه سر رضا بجنبانیده روی توجه پدانجانب آورد و از ملازمان بار گاه عالم 
ناه امیر بابا علر 


ی و آمیر بدرالدین همراه بود و چون پنزديك استر آباد دسید امیر 
مغول‌شهرراباز گذاشته علم عزیمت بصوب مرو برافراخت و کلفشان استر آباد ازفر 
«زول امیر عدالت نهاد غیرت افزای گلستان ارم گشته سادات و علما و اشراف و 
اعیان و اکابر و کلانتران جرجان باصناف الطاف آن امیر ستوده اوصاف مفتخر 
و مباهی شدندرعایا ومزارعان بیمن انوار معدلت و انصأف از طلمات ظلم و اعتصاف 
نجات یافته در مهاد امنو امان بفراغت غنودند و حکام ولایت مازندران ورستمدار 
وگیلان چون خبر حکومت آنجناب شنودند رقبه بربقه اطاعت در آوردند و رسلو 
رسایل پاستر آباد فرستادندو تحف لایقه و تب رکات‌رارقه ارسال‌داشته حواهراخلاص 
خوددا بر طبق عرض‌نهادند و در آن اوقات که خطهٌ استر آباد مستقر مسند عزت آن 
اهیر با حشمت وداد بود پادشاه عالیجاه و خاقان معدلت پناه سلطان یمقوب میرزا 
چندنوبت‌معتمدان‌سخندان‌باخلاع‌فاخره و تنسوقات و افره بآ نجانب‌روانه گردانین 
و فرامین عنایت آمیزو مناشیردحمت انگیز فرستاده کمال محبت و مودت‌بظم‌ور 
رسانید و مقرب ساطان ایلچیان و تمامی سالکان مسالث جهانبانی را آسب و انعام 
داده و به جامه وزد نوازش کررده فن‌اخور همت بلند نهمت جوبش و .جبت یعتون 





روضه‌الصفا ۱۰۵ 





یا زا واحکام گیلان و مازندران پیشکشهای‌پادشاحانه ادسال نموده و درغایت‌تجمل 
و نهایت معدلت ورعیت نوازی بر یسیو ان ممالکت :قضکن فرمود جناب تقایت 
مآب‌فضا یل‌پناه‌امیر برهان‌الدینعطاءاله درتادیخ تکوتقت مزا معد ات ادشتگاه گورید 


قطعه 
آن میر علیشی رکه دارد اوصاف برون زحد تقریر 
چون کرد قبول باز امادت تاریخ شود امادت میر 


و در آن‌زمستان خاقان متصور ولایت مرو را بنور حضور فایش السرورمنود 
داشت و نویت دیگر خواجه مجدالدین بمسند وذادت پا نهاد وعلم اعتبار و اختیاد 
برافراخت مفصل این مجم لآنکه از آن زمان که خواجه نظام الدین و خواجه 
افشل‌الدین محمد کسان برانگیختند و نسبت بخواچه مجد الدین سخنان تقریر 
مین بر زبان آوردند و آنجنانب از مذاصب معزول گشته مدت‌نه سال بشر کت 
امیر محمد توشکچی پروانچی بود و در سایر مهمات سلطان دخل نمیتم‌ود 
و ور آن اوقات چند نوبت حضرت خاقانی متوجه تربیت آنخواجةّ بلند مرتیت 
شد اما جون امیر علسص رن تجوین ایئمعنی دفرمود وزمام اختبار امور در فطه 
رختبار خواحه نظامالملك و خواجه افضل‌الدین میبود ویس از آنکه مقرب حضرت 
سخانی از ملازمت م و کب خاقانی دور افتاده روی باسترآباد نهاد خاقان بنده نواز 
خاطر انود بر آن‌قرار داد که باد دیگر خواجه مجدالدین محمد را بمرتبه پلند و 
منصف ارجمند سر افراز گردانید و حسب‌الانفاق قبل از آنکه اين انديشه ازحیز 
قوویفعل رسد روزی حضرت خاقانی در وقتی که خواجه مجدالدین محمد دد پایه 
سریر جپانبانی ایستاده بود خواجه نظام‌الملك و خواجه افضل‌را گفت که مبلغ‌دو 
هزاد توما نکپکیجپت مهمی سر انجام میباید کرد و آن دو وذیر چنا نچه‌میبایست 
این سخن دا جواب نگفتند وچون از با رگاه‌بیرون‌رفتند خواجه مجدالدین محمد 
بنظر آن بادشاه موید بزانو در آمده عرضه داشت کر دکه حضرت اعلی‌دا اگر ده 
هزار تومان ضرودت باشد باید این دو خواجه که هريك هر سال مبلغهای کلی از 


۰۹ جلدهفتم . 


منال دیوانی اخذ مینمایند فی‌الحال کفایت فرمایند تا بدو هزاد تومان چه رسد 





از شنیدن این سخن‌خاقان منصور متنبه شده همگی همت‌بتر بیت مهر سوپرمکرمت 
فصو ی قامت‌قابلیتش را بخلعت گرانهایه آرایش‌داد وفرمان 
واجب‌الادعان شرفنفاذ یافت که بدستور بیشتر توقیع دوی نشان همایون و جوان 
عرضه داشت و تشخیص مپمات‌داد خواهان‌بخواجهمجدالدین محمدباش همه امراء 
و وزرا و صدور وانچکیان و مقربان در هر میمی از مهمات سلطان وسر انجام‌جمیع 
آمووسی کار دبوان او را عمده دانشد ومقرر شد که‌منیشان آستان سلطنت آشیان‌در 
فرامین مطاعه خواجه والانژاد دا موّ نمنالسلطنه و معتمدا لماك نویسندهمم خواجه 
مجدالدین محمد در يك لحظه از پرتو انوار عاطفت خافانی شبنم صفت از حضیض 
انحطاط روی باوج ارتفاع نهادوبحت بخشم رفته صلح کنان‌باز آمد و خواحه‌زبان 
حال! بادای‌بکت بفان ام مق بعل 


"۹ 


۱ قطعه 
شب یلدای مرا شد اثر صبح پدید پافت قفل غمم از فاتحهٌ فتح کلید 
دل 7 خار غمت‌دید خدا را منت كِ کاستان‌وفا باز نگل بخت بچید 


و چون خاقان منصود فصل زمستان را در مرو شاهجهان بیابان رسانید مانند 
آفتاب مایل بیت‌الشرف خویش گشته بصوب دارالسلطنةٌ هرات خراهید در آناننا 
خواجه افضل الدین‌محمود بنور فراست‌دانست که عنقریب خواجه مجدالدین‌محمد 
در,صلدذ انققام آمده او را بقید مصادرهو مرا خذه‌مبتلا خواهد گردانید بجهت‌مخلس 
خود تدبیری اندیشیده با نجناب گفت که کرمصلحت پاشدپنده بسر کار استر آباد 
رفته محاسبات سنوات سابقه را مفروغ گردان و بقابای اموال دپوانی را محصول 
سازم خواجه مجدا لدین محمد بتابر ملاحظه آنکه هر گاه خواجه افضل غایب‌باشد 
معایب از اسان خاطر نشان خاقان والا گپر سازم او را اجازت داد خواجه‌افضل 
الدین مانند تیر از خانه کمان‌جسته به استر آباد شتافت و درغیبت آن خواخهبلنه 
مرتبت کو کب جاه و جلال خواجه مجدالدین محمد پدرجةٌ کمال تصاعد نموده 


۱۷ جلدهنم 
جمیع صدور و وزرا و | کفرز نوگنیان و امرا کم ملازمت آن خواجه عالی گپردا 
بستند ورعایا و مزارعان و محترفات و پیشه‌وران از دست انداز عمال دیوان نجات 
یافته در مپاد عدالت و نصفت فارغبال نشستند و خواجه‌مجدالدین محمد متصدیان 
اشغال دا درمصادره کشیده هر کس در وقت اعتبار و اختیار خواجه نظامالملك و 
خواحه افشل در امری از امور پادشاهی دخل داشت بسلاسل و اغلال مقیدومضبوط 
گشت و هر چه دست قدرت او بدان میرسید قرود آورد لاجرم در اندك مدتی دو 
هزار تومان کپکی از بابت امراء و وزرا و حملهٌ دیوان اعلی و بقایای تحوبل از 
آن در خزانة عامره مخزون گشت و اکثر نوبسندگان تباه و بنان محتاح گشتة 
کار ایشان بدینجا رسید که از فرط مپابتش هیچ علمداری رایارا نبود که يك‌دینار 
ويك من بار از دعیتی بر سبیل رشوت بستاندو از کمال سیاستش هیچ عمالی زهره 
نداشت که,مقداری سر مو آزاری ببازاری رساند 


فطعه 


پاس عدلش سید تا حدی که بروی درشت هیچ عوان 


همکر از کشت زد گران سوهان 
و خوا| حه‌مجد | لد ین‌محمد هرروزاز صباح تا وقت بیشین‌همت بر فصیل‌مممات 


خورده از دست لس نیارد برد 


سلطانی و سر انجام امود دیوانی می گماشت بعد اذ آن تا نزديك نیمشب با طایفة 
از افاضل روز گار و علمای عالیمقدار صحبت میداشت و در مجلس او سخنان هزل 
آمیز و لطافت طرب انگین بسیارمیگذشت و هر کس ددین باب‌بیشتر مبالفه‌مینه‌ود 
ززد خواجه مقبول‌ترمیگشت و در دولتخانه‌خواجه مجدالدین محمد پیوسته خوان 
اسان کشدهتودی نو آن جات در تربیت‌اطعمه گونا گونو فا کة ومایتحیرون 
و لحم‌ظیرمما یشتپون مبالغه فرمودی و معتمد السلطنه با وجود این افعال حهیده 
و اعمال پسندیده‌بغایت تندخوی و درشت گوی‌بودو باندلك چیزی غضب‌بر مزاجش 
استیلا یافته زبان بفحش‌و دشنام میگشودو امراء وا کان دولت دا همواره بکلمات 
نا همواد بسی میر نجانیدو اثربد ذبانی‌او | کثر با محکیانو مقربان آستان‌خلافت 


م2 نت جلدهفتم ۱/۰‏ 
آشلیان میرسید و .از مضمون کلام معجز بیان ول و نت فظاغلیظ القلبلانفضوا .. 
من‌حولك بغایت غافل بود و از مقتضای فحوای والکاظمین الغیظو العافین‌عن: 
الناس: پنوسته عدول مینمود بناء علی هذا | کثر اهرا- کمرغداوتش بر میان جان: . 
بستند و دز ارکم گام ملک وغدر منتظر فرصت شستند و بعد ار با که آن حنان 
سهرسال در کمال اختیار و استقلال اوقات گرا خی معاقد ومعاتب شده اذخراسان . 
فراد ده‌وده دز راه مکه هبار که مر بطق کشته ۵.بعالم آخرت انصال مود جناحچه و" 
من حکابات آ اینده بوضوع خواهد | بحامند و منهالعو نه و التا ئند ۱ 
تا« فیرظ . 
بعد از طلاق خاقان:. 
والدء دیع | لزمان میرزا تکد سلطان سکم بنت‌میر زأسنجر 7 تدحوی 





و دزشت گوی بود بواسطه علو نسب خود دا بر سایر زوجات طاهرات خاقانی‌بلند . 
مینمود و هر کاه که‌آن پادشاء عالجا ها ۱ 
بیشتر میکرد ِ از کمال غیرت دد خشم شده نپایت خشونت سبت با خاقان 
والامرتبت بجاً می آورد و چون‌ابنجهنی از حد اعتدال متجاوز گشت آنحضرت لفط 
طلاق بر زبان رانده ازسر ملاقاتش‌در گذشت بناء علی‌هذا ان ملکه نی 1 
2 ما و ملال روز گار میگندانید تاد شهور سنه ثلات و تبعنن و تمانماءه 
مریض شده برپاض جنت منزل گزید سلطان بدیع الزمان میرزا پلکه جمیع شاه 
دیکات سوت تعزبت پوشیده جنازه رحمت اندازه اش دا بعظمتی‌هر 
چه تمامتر بر داشتند و در ۳ مدرسه ردرعه ۰ ۳ دک معمار همتش بود دفن. 
نمودند و چند دوز لوازم سو گوادی و مراسم مصیبت داریبتقديم رسانیدندو باطعام 
و صدقات و ختم‌ات کلام مك علام قیام و اقدام, فرمودند عم ددین .سال پهلوان 
مک و ۱۳9 داروغه و کو توال قلعه اختیارالدین‌بود و بافرق رعانا وعامة 
بر ایا برنهج دافت و صفت سلوك مینمود عالمرا وداع کرد.ور زمیات بمن‌اد سادات 
مطر حمدفون گشت‌وعمار: ی کوب آن‌مزارفیض آثارواقمست‌ساختهوپرداختهپپلوانست 





,تنروطةا لصف ۱۰۹ ۱ 
صص ۳ له الدین و [مدت 





هدن ۱ ۲ 
بچون وه افضل الدین: میحمد جند ماه در ولایت انیت رآباد در طل ,عبنابت 


0 غایت فراغت و رفاهیت اوقا تگذدانیده خواجه 


مجدالدین یمد آکه تصرف و تقصیر موفور از حاب اوخواطر نشان خاقان متصور 
رده بود فرآمین مطاعه در یاب طلیث ش بدارالفتح استر اباد روانه گردا نیدوخواجه 
افضل داد ت که اکن ییاه سر در اعلی معاودت مینماید 15 عصب خاقا نی .که‌بباد 


سعایت خواجه‌مجدالدین محمد. اش تعال آنافته محرطی رز بدهگانی: او رامحترق خواهد 


> گرةا ند لاجرم جاره جو یک شتة بغد از تامل و اندیشه بنابر :استصواب:امیر نظام 


الدین علیشیرمتوحه عراق و آذربایجان شده ویس از قطع متارك وبط ی‌مراحل‌شرف 
ملانمت مرا بعقوب را درنأفته (ِِ مشموّل احعام و احسان وان رددده امارت 
قافله حاج برای صواینمایش مفوان کته و بدان واسطه گذاندن حیجآب سالام وطواف 
روضه ودره خیرالاتام علیه الصلوة والسلام دا در یافت‌و قرین حصول مراد ومرام 
بعراق و آذربایجان‌شتافت‌اها نظام‌الدین علیشیر چون مدتنکسالدر خطه چرجان 
بضیظ آمور ملك و مال اشتغال‌نمود اش شتداق ملازمت خافان وافر 5 ازمت ترضمیرش 
غلیه ود و بعد از ساره آمیر بدرالداین را در استر اباد ۳0 سس مقام گذاشته 
بدارا لتلطنه هرات خرامید و دیده بدیداز خاقان‌حم اقتداد یروکد فا نت «التاس 
نمو که اتالت [ نولابت بدیگری او ات کان توالت هفوض گرادد تابیشن ازیلن نجتاب 
ازشر ف‌ملازمت‌محروم نما نک حضرت‌اعلی این ملتهس‌رایسمع رضاشئود و بس ازحند 


روز حضرّت مقرب سلطانی را رخصت معاودت‌فرهود واو حند ماه که دز مطللکت 


استراباد را تاو وز آن اثنا ادیر در را <پت‌عررض بعک ی ازمهمات بیابه‌س بر 


سپپر احتشام ارسال داشت و حون میر حبدر را از جنون:برء تمام بود دد وقتی که 
کیفیت شراب آن دخاگه‌را اد که بعر. ض وسای :که مقرت حصرت سلطان 


۷۱۷۰ جلدهنتم 





چنان شنود که از ملازمان آستان خلافت آشیان کابلی یکاول‌را تطمیع نموده‌اند 
که طعامی‌مسموم‌بخورد او بدهد لاجرم وهمی‌عظیم دارد و بقلم‌تدبیرا ندیقه‌مخالفت 
بر ضمیر منیر ی نگارد و خاقان منصور از شنیدن این خبر مضطرب شده ایلچی 
همعنان برق و باد باستراباد فرستاد و نشان همایون دد یاب استمالت امیر 
عالی منزلت ادسال داشت و دد آن نشان سو گند یاد کرد که این نوع قصدی در 
خاطر اشرف اعلی خطورننه‌وده و آنچه در آن باب بسمع شریف رسیده اصلا واقع 
نبوده و چون آن قاصد شرف ملائمت امیر نظام الدین علیشیر در یافت و نقا را 
بعرض دسانید مقرب الحضرت السلطان دربحر حیرت افتاد ذبرا که از آن شید 
اصلا خبری نداشت و احرام بار گاه عالم پناه‌بسته ده دوازده دوزاز استراباد بات 
شتافت و سعادت تقبیل بساط جلالت مناط حأصل کرده پیواسطه عرضه داشت نمود 
که آنچه میر حیدد بعرض رسانیده کذب محض و بهتان‌صریح است و هر گزاین 
نوع سخنی بگوش من نرسیده بنابر آن امیر حیدد مواخذ و مقید گشت و امیر 
نظام الدین‌علیشیر از حکو مت استراباد وتکفلامر امارت‌بمبالغةٌ تمام استعفاءننّده 
الحال از حداءتدال در گندانید و خاقان منصور ملاحظله رضای خاطر امیر سنوده 
مين فراموده ان فلتمس‌ررا چن فول مه رن ۱ و مقرب السلطانی بفراغ 
بال در وطن مالوف و مسکن معهود اوقات نمود و بوادطةٌ ترك امادت و منصب روز 
بروز بر جاه ومنزلت و تعظیم وحرمتش‌افزود تا کاربجائی دسید که خاقانم‌صور 
باو مکتوب مینوشت و الاب آنجنان دا برین موجب بقلم می‌آورد جناب هدایت 
ماب معالی ایاب زبد؛ادباب دین و دولت و قدوء اصحای‌ملكو مات‌موسس الخیرات 
موفق اله‌راتدکن الساطنه واعتمادا لماك‌والدولةا لخاقا نی‌مقرب لحضرت اللطانی 
نظام الحقيقة و الدین امیرعلیشیر ضاعف‌اله توفیقه القصه بعد از آذکه امیرعلم#یر 
ازحکومت استراباداستع نمودباردیگر امیر مفول‌جهت‌ایالت آن‌مملکت توجه‌فرمود 





روضا لصفا ۱۱۹ 
کر خواستگاری ثهو رت مخدر یر و#عصمت بت 
میر زا الغبيك بن میرزا سلطان‌سعید از بر اک‌اختر برج شیر یارک 
شاه زاده محمد معصوم 

بسمع حاه و حلال دسید که شاء‌زاده میرزا الغبيك بن‌میرزا سلطان .|بوسعید 
پس پر دی داود که مزر از فیداد عاراش: آفتات کر‌دارش همه چشم 
ره وتاز سم رخساز قیش آثارش هبر منیر نقاب ساب یز روی کشیده تترو 
سهی از رفك رفتاد و قامت خوش خرامش پای دگل و بنفشه مشکین اذ غیرت 
زلف سیاهش بعایت منفعل 


شه ۳ 
دو چشمش دو آهوی مردم شکاد دو ایرو دو سر فتنه روز گاد 
زرمین سای نوی عنیر اقت در آویخته آفتابی دو شب 
لنش رشته درحب حان گشته ژه دهاش بر آن رشته سته و 


و خاطر همایون مایل بر آن ش دکه آن بر بچهره را به حباله نکاح ازدوا ج‌ 
شاه زاده معصوم رساند و بواسطةٌ جفمنلت میرزاا لغء بيك را مفتخر و میاه ی گزدانید 
بنابر آن قاصدان‌سخندان باتحف و هدایای فراوان جرا ومشیت ان مهم نزدا لغبك 
میرزا فرستاد ابشان بعد از طی هنازل و قطع هراحل در دابل شرف ملاذمت آن 
بادشاه عاایحاه در بافته‌بعبادتلابق ادای رسالت‌نمودهو ذهرءٌبرج سلطنت وحرانیانی 
تاش آی دری اوح خلافت و کشود ستانی خواستگاری فرمودند میرذا الغييك وان 
ملتمس دا پعز اجابت مقرون گردانید و یراق مپد علیا باشادت علیه مبدول داشته 
در با ایلچیان اصناف انعام واحسان به تقدیم رسانیدو در اوایل‌سنه خمس وتسعدن 
ان منیدزر افتکار, آن موس دار داسسیتخه که‌دیدة_ گردونسزپر 
در نظارغ آن حیران مانده وعظمتی کهبر حبیس روشن ضمیرجپت دفع اصابت‌عین 
کال آیت ان اد بن بان زانده بجانب خراسان روان کرد چون خبرقرب 
وصول آن دختر قمر نکن بدارا لسلصّه هرات رسید خافان وّالا کش حهت مت 





۱۹ جلدهشتم 





طوی بائین بظقا روا کوچه فرمان فرمودامراء ار کان دو لت بسر انجام اسباب 
حشن و سور وضرور یات ایام نشاط مشغول‌نمودند و درباغ حپان آرای پراقانکاد 
کرده ابواب فرح و شادمانی بروز گار صغار و کبار طبقات انسانی گشودندازبان 
صنایع اصناف بداییع بظهود آورده از پل مالان تا باغ جهان آرای کوچه‌هاوبازار 
ها را آئْین بستند و چپار طاقپا بر افراخته تمامی چداران و دکا کین دا بدیبای 
چین و مخملو اطلسخطای وپارچه زریفت رنك بیاداستاد و انواع نفیسها بصورتی 
پیوستند که‌تقریر جچگو تگی آن از بیان عاجز است وتحریر کیفیت آن‌ازاستطاعت 
قلم و زبان متجاوز و | کثر حجله نشینان تتق خلافت و جهانبانی نثاد ها تربیت 
کرده و در محفهای کوهن تکار نشسته باستقبال شتافته و دردوازدهم ماه دبیع‌الاول 
سنه مذ کوده دد سریل مالان بآن مپر سپپر شهریاری‌ملاقات نموده‌از جانبین‌شرابط 
اکتیدر6 بزیکه3 و دثار بتقدیم رسانیدندو آن مقدار زر و گوهر ساحقکردند که 
قافله آزار مرحلةً جپان رخت بر بست و دست عنابت لخفنده کاز ساز ابواب غنا 
بر دوی فقرا و مساکین بگشاد و همان دوز از بل مالان متوحه باغ حپان آرای 
کفته دواک ۳۳ زیاده از يك فرسخ بود از دو طرف مغنیان خوش آواز 
و سازندگان نغمه پرداز بنوای دود و سرود و صدای چنك و عودادای تهنیت می 
نمودند و در هر چند قدم امرا واد کان دولت خاقان‌منصور وشاه زاده محمد معصوم 
نقود موفور و احذاس نامحصور تثاری عماری‌زهرءٍ اوج نامداری میفرمودند وباین 
ترئیب و آئین او را بیاغ جهان آرای رسانیده قضات و علماء و اشراف و فضلادر 
مجلس همایون نشستنه وبمقتضای‌شربعت آن دوشاه‌زاده حشمت قرین‌دا بایکد گر 
عقد بستند و چون مشاطه تقدیر پردة زد دوزی از پنش دوی عروسان شبستان 
آسان له *گلهتا و ماه و مشتری در حجله تیلوفری آغاز دلیری کرده مقارنه 
سعدین باین صفت تیسر پذیرفت شاهزاده محمد معصوم به خلوت خانه خاصس 
خر اهودرو این قمر پیکر زهرء جبین زا در بر کشیده کام از وحاصل گردانیده روز 
دیگر که فراشان‌قضاوقدرشامیانه زرنگار آفتاب را در فضای بزمگاه سپپر انتباه بر 


عض اسف ۳ 


افی‌اختند و از فروغ طلعت خورشید عرصه دیع مسکونرا منور و مزین ساخته 
پیت 


روز کیت که ۰ شیر شت روشن دز نور طلعت هپس 
خافان منصور دد رگا سیپر اشتباه در طوی خانه بخت بر تخت شسته 
مجلس انس وبزم تقاط چون جبین خورشيد قرین شاء‌زاده گان عظمت آئین آدایش 
یاقت و فرو غ جامپای شراب ارغوانی و شعشةً دطلم‌ای داح دیحانی برصفحات‌حسار 
هیکتان تافت و آفتان عازض ساقیاق سیمین ساق آن محفل دا نور وهفا بخشیدو 
نعمات دلفریب مطربان خوش آواز حضود و سرود باده پرستان را زیاده گردانبد 
فطعه 
چ وگلگون گشت ازوی دوی ساقی و از وش مستاین هت آیافی 
فتتی از ."نوای-دویح: "پوود برقص آمود ۱ "گردون ۰ دوز 
لها رزولچرریا ست و خان سالارران شیرین زبان اغذیةٌ لذیذه و مطعومات 
لطیفه از هر چه در حوصله کنجد آفزون و آنچه باساطه داییخاحتمان دد اد 
بیرون از وفاکرتة ممایتخیرون واحم طیرمما یشتمهون میکشیدند و قافله جوع 
واا او هعدغ اخاس وعامانام بی وجبی که رجوع ممکن نبود میکوچانیدند 
بیت 
ز ج؛س خوردنمیها هر <د خواهی ‌ مر غ آورده حاضر تا بماهی 
و برین مج چند راعش مسوط بود و خافات. متصواوی جنلینم 
خرمی و دوست امی نشسته بلوازم حشن و سور قیام میتمود و چون از آن کاد 
ملالت دست داد بطی سماط و مناهی و ملاهی اشارت کرده ابواب تقوبت شریءعت 
حضرت وسالت بناهی کگشود 
"گفتار در عصیات نمودت امیر مخو ل از جاحه 
مستقیم و مخالفت نمودن سپپر آئین بجت 
خواجه فخر الملت و الدین 
سابقاً خامةٌ واسطی :ژاد بتقریر آن زبان گشاد که چون امیر علیشیر از 
.ولایت. استز آباد استعفا نمودخاقان متصور بار کل حکومت آن مملکت دا به‌امیر 





۴ " جلدهنتم 


و در جرجان بامر فرمان فرتماگی اشتغال داشت رجوع نموذ و فی شپود 
خمس و سیعین و مانمائه حکم همایون ار شد که جناب عالی ایاب.بياية سریر 
خلافت مسیر شتابد و چون آنچناب بر حسب مثال ی لامتثال بدادا لسلطنة ۳ 
دیق تاه سفنت ق از سل ۰ ۰ ۱۳ اختیارالدین مقید + ومحبوس گردید 
له ۲ قرمان خاقان عالیجاه نفاذ یافت که امیر مر ۱۳ ,و امیر سلطان 
احمد حو کا: جی و امیر دروبش محمد بیوجی از شتافته به ۳ جهات 
خواجه فخرالدین بردازند و اولاد و اقربا و و کلای آنچناب را مواخذ و مقید 
سازند و امرای عظام بجرجان رفته امی.فول دو سهروز تمشیت آن میم تا اه 
موافق کرد آخ ر الامر بواسطه تخیلات نفسانی و تیویلات شیطانی عصابه‌عصیان‌و 
۲ فرمانی‌بر پیشانی بسته وبخواجه شمس‌الدین تیکجی‌پوب‌ضی, دیگر ازقربا واتهاع 
خواجه فخرالدین درساخت و گر فتاران راز پند گی بندنجات داده بدنت بیشرمی 
ابوات فتنه و فساد بر گشاه ءالیجات سیادت ماب" نقابت قباب,سید کماا لذین ایجل 
را ک4ا ناو سیب و طبارت ذیل اتصاف داشت و به گذازدن خج اسلام فایض شده 
هشتاد و چهاد مر‌احل زند گانی.طنی,نهوده بوج,پدرحه علیه شتادت. ها یدوز اسه 
شا اد درا که‌صاحب دیوان؟ لمیر نظاءالدیس علیشر و و ان وا 
بضیط سر کار خاصة ثریفه آنجنان اشتغال داشت از عقب سید کمال‌الدین با بسته 
دام اجل ساخت امیرمحمد امین در فا چون این حال مشاهده نمودند انار لفتج 
استر آباد متوحه عرات گشته کیفیث حال عرضه داشت نهودند حاقان متور از 
رن همت آمیر مغول تعجب نموده زمام سلطنت استرا باددرقَبضَه اقتدار شاهزاده 
کامکار . بدیع الزمان میرزا نهاد,و آنحضرت دوی توجه بان : صوب آورده ۱ 
مغول بجانب عراق و آذربایجان گر یخت و در سنه ست و تسعین ار 
یعقوب میرزا او دا منظور نظر عنایت التغات,گردانید »در سك امرای عظام انتظام 
داد بعداز ات کمایس مغول چند ماه درظل تربیت میرآزا بایسنقر بسر بزد دردوزی 
که شاهزاده دا با بعضی ازاعدای دولت مقاتله اتفاق افتاد قصدکرد قدم .در طزیق 


روضةالسفا ۹8 








بیوفاگی نهاده بمخالفان پیوندد و اما در وقت تسویه صفوف و خامت کفران نعمت 
شامل حال آن تکوهیدء افعال گشته صوفی خلیل که داتق وفاتق مپمات میرزا 
بایسنقر بو دکیفیت عزیمت او رااستماع نموده در ساعت آن‌نمك حرامرا پیش‌خود 
طلبیده بضرب عنقش فرمان داد رخنه گر مك سرانکنده به . 
گفتار ور تقریر و »واخذه کر دون خواجه مجدالدین 
محه . خواجه نظام الملك را 

در آن وقت که خواجه مجدالدین محمد دد. کمال اقتداد بتمقیت مهمات 
تاک و مال هی برداشت. | گرچه خواجه نظام الملك چند گاه در متابعتش دوز گاد 
میگذرانید آخر لامر مانند ماهی در رکه اضطرات افتاد و عر یضه در باب شکایت 
خواجه مجدالدین محمد نزد خاقان‌منصور فرستاده [ نحضرت بنابر التفات وعنایت 
آن‌صحیفه دا ,جلسه تسلیم مه‌تمدا لساطنه نمود وجون پرتو شعورخواجه‌مجدالدین 
مسمدا منکن وتزویررخواجه نظام‌الملك افتاد و همگی همت بر دفع شر اومقصود 
داشته , جمعی از اشراد عمالرا بر تقربر اواغوا نمود و ایشان در مقام قیل و قال 
آمده و عدم اشفاق پادشاه مدد عات شده خواجه نظام الملك مع اولاد و اتباع و 
اشیاء مقید و ماخ ذگشت و محصلان بپرآم صوات آنجماعت را درشکنجه‌تعذیب 
کش ده خواجه را جپت مزید از لال و اهانت یکروز دد چهار سوی بلده هرات 
قید کردند و چون ایذا و آشرار خواجة آصف شمار از حد اعتدال دد گذشت و 
تمامی حپات ومتملکات اتباع اوتنخوام‌وحوه‌برات دازان گشت خواجه مجدالدین 
محمد ترحم کرده اشادت فرمود تا بند از پای خواجه نظام الملك بر داشتند واو 
را مطلق العنان گذاشتند مقادن این حال ناير رشك و حسد در کانون ددون‌امرا 
و ارکان دولت آغاز اشتعال کرده باهم اتفاق نموده و قواعد عهد و پیمان‌رابغلاظ 
آیمان مو کد ساختند که خواجه‌مجدالدین را از دخل دد امود سلطنت مانع آیند 
و این حدیث بسمع خواجه معتمدا لسلطنه رسیده بخاطرش خطود کرد که چون 
دست انجام مپمات سلطنت‌سلطانی باز دارد محتمل است که نوئینان عظام ومقربان 


۱۹۹ جلدهفتم 
باد گاه سپهر احتشام نوبت دیگر خواجه نظام الملك دا بر سریر وزازت نقانند و 
خواخه نظام الملك را در خلوت طلبیده. گفت که.من کرت دیگر تزا بر مسند 
وذادت متمکن میگردانم و زمام قطع و فصل‌و رتق,و فتق مپمات دیوانی در قبضهٌ 
درایت تو مینم بشرط لد لوآزم عهد و پیمان در میان آدی که من بعد بمخالفت 
وعصیان من‌نم_دازی و برجادة خدمت ومتابعت همدم وثابت قدم بوده وبا مخالقان» 
دشمنان من طرح موافقت و بگانگی نیندازی خواجه نظامالملك اینمعنی دا فوری 
عظیم داانستة بطر دق مسطور یاخواحه مجدا لدین ببعت درده واساس معاهده رابقسم 
مستحکم ساخته دوی بسرانجام مهام وزارت آورد هم در آن ایام بوضوح پیوست که 
حا کم بلخ امیر نظام‌الدین درویش علی کو کلتاش بسیب آنکه خواجه مجدالدین 
محمد نسیت به برادر یر نظام‌الدین علیشیر طریق خلافت"و عناد هلولگ میفازد 
بوقت مجال وهنگام فرصت درمجلس اشرف همایون زبان بغینتش گشاده محاسن 
افعال ملازمان امیرضافی طمیز ستوده حصال‌را به‌صورت مقابح اعمال‌پر لوح ضمیر 
یادشاهی مینگازد خیتال عصیان‌نه‌وده مکاتیب اخلاص آثار نزدسلطان هحموذ میرزا 
رواز قرمود بناء علی هذا حضرت اعلی صلاح مملکت در آن ذانست که خواحه 
مجدالدین +حمد چندگاهی درممات سر کار سلطنت دخل ننماید وپیش از آنکه 
مهم باضطرار انجامد ازرویا ختیاز ازاشتغال ملكه مال استعفا نماید وممم پژین‌جمله 
قرار گرفته خاطر بنده نواز آن خواجنهةٌ سر افراز دا از مناضبی که ذاشت معوول 
ق و ودرروزعزل صدهزار دیناد کهکی انعام‌فرمود ولباس‌طلا دوزوغیره‌پوشا نید 
وخواجه نظامالملك باستقلال درسرانجام امور ملك‌ومال دخل کرد وخاقان متضور 
دوی توجه بجانب قبةالاسلام بلخ آورد . : 

گفتار درس ر کش ی کردن امیر وزویش علی‌بر ا<د 

امیر کبیر نظام‌الدین علیشیر درقبةا لاسام باخ‌ورفتن خاقان ند) نصوب* 

چون امیر نظام‌الدین درویش علی بکرات ومرات ازثقات استماع نمود که 


اعتبار و اختیار خواحه مجدالدین محمد پمرتبةٌ رسیده که اصلا برادرشی امیر نظام 


روضة| لصفا ۱۷ 








الدین علیشین در هیچ مهمی دخل نمینماید بلکه دز هر مممی مقرب الحضرت که 
دخل‌متکند او جانت نقیض گرفته آبوات عناد میگشا ید | ندیشید که ا گر چند گاه 
ین منوال باشد شای د ک-+عزل خدام امیر علیشیر بقلسا اوشر ات کرده از 
حکومت معزول شود لاجرم ار زیر ی قرارداد که خاقان منصور را متنبه سازد 
دک دنت خواحه مجدالدین هحمد پا از دامان عزوحاه امرای معدلت پذاه 
کوناه نگ ذانک مهم سجن سلو /طردق خلاف :خواهد بود | یاه در باب اخرا ج‌ 
ایر اهیم حسین که در آن ولادر باخ ان م حگومت داشت تدبی رکرده فرمود تا مپر 
هماتون را کندند وشانی درباب‌طاب : ژاده در قام آورده با ن مر موشح ساخت 
ونزد: آن‌حضرت فزستاد میرزا ابراهیم حسین ثصور فرمود.که آن نشان از مکمن 
عنایت خاقاتی حندور یافته بنابر آن عنان توجه بطرف دادالسلطنهٌ هرات تافت و 
بعداز آن میان سلطان:محمود میرژاوامیر درو رشر‌رسل ورسائل ااعا ناهد وشد کردو 
چون اپراهیم تلد میرزاماية وهای اعلی رسید و »کیقدت حال غدر امیر ددویش 
علی وآنچه گذشته بود خاطر نشان خاقان منصو 3 شا و رون داش »45 قبلن 
از آنکه میان او و بلطان محمود میرزا رابطه موافقت استحکام یابد مهم بلخرا 
فیضل باید داد لاخرم فرمان صادر شد که اءرای عظام براق سفر و فراعم آوردن 
و اشتغال دمایند در آن انا روزی از ممر خاف امبر درو یش علی حون رل 
در خاظر داشت بعءضی از خواص را مخاطب و وتان البام بیان کنژا نید که 
عجب حالثی ات ۵ با وحود اینممه حقوق ترببت و عذایت که ما در دمه درویش 
علی خابت اشت طرد ۵ کار سارک داشته داعبة وا دارد وجون بعحی 

ازاهل فسادیبءء‌رضش رطتا با یوداشدکة امیر درویش علی‌موقوف بزدرش امیر علیشین 
ست خافان مندورازه‌قرن الحضرت نیز درآن مجلس اندشکایتی ظاهرساخت 
دز آن حزن آنجئاب بای درین اعلی زسید و گفت وشنود دا معلوم نموده بغایت 
متاگر یی وت وشتنارن این حال خواحه غیان‌الدین محمد دهدار که بفرط 


کیاست و کمال فبم و فراست بی‌نظیر رو زگاد بود و پیوسته بصیقل کلمات هزل 





۱۹۸ ج دهشم 
۳ و مطایمات فر ح زتك‌ملال ازمر آت خاطر همایون می‌زدود پیش آهدث 
گفت شما بجمت بی ادبی این غلامك کتابداد این مقدار الم بخاطر راء ندهید من 
شرط کردم که همین لحظه بجاب بلخ رفته علی اسرعالحال اورا باسلاسل واغلال 
بخدمت میرسانم خاقان منصور از شنیدن این سخن درخنده افتاده خواحه غیات 
الدین محمد را اجاذت رسالت بلخ فرمود او همان روز بر جناح استعجال متوجه 
ملاقات امیر درویش علی گشته بعداز اندك زمانی دآیات نصرت آیات بدان صوب 
در حر کت آمده کوچ بر کوچ بمرغاب شتافته از آنجا متوجه تخت خاتون شد 
وخواجه غیاثالدین چون ببلخ رسید امیر ددویش علییرا برانديشهٌ که کرده بود 
ملامت نموده از و خامت کفران همت تخویف فرموده بعنایات خاقانی امیدوار 
گردانید و آن‌جنان رااد اظهاد خلاف ندامت بی‌نهایت دست داده درصحبت خواجه 
غیاث الدین محمد باستقبال مو کب ظفرمال دوان گشت وچون بسر چپاد فرسخی 
اددوی همایون رسیدخواجه دهدار روز دیگردرتخت خاقان رفته‌امیر درویش علیرا 
ماو گام ها ۱۳ تاشرف تقبیل انأمل‌فیاض دریافت و معاهدی معپود درسلك 
اعظم نوئینان منتظم شد و چون دوسه دوزی ملازمت نمود وغبار اتفعال که داشت 
بزلال‌مراحم پادشاها نه فرونشست التماس کرد که خاقان منصود بد آنجانب تشریف 
حضور ارزانی داشته ودر بزم عیش نشاط نشسته همت بر استیفاء لذات گماشت و 
امیر درویش علی از اسیاب‌تجمل وتکلف آنمقدار حاضر گردانید که‌دیدغ بندگان 
از ظاری آن خر کر دید واز اطعمه و اشر به وقا کیهته ممایتخیزون‌و لحم طیرا 
مماپشتریون در آن مجلس ح:دان بود که کیفیت و 4 اس شرح نّوان نمود 
وجناب امادت مآب در آخر صحبت نقود «امعدود نیز بنظر در آورده تمامی خیمه 
وخر گاه وقبه وبار گاء و اسباب مجلس با فرشهای ابریشمین واوانی چینی زدین 
ورن پیشکش کرد و ترفیه این نیکو خدمتی موقع قبول یافته حضرت خافانی 
نسبت با نجناب لوازم التفات و عنایت بچای آورد [:گاء خاقان جم جاء کوچ بر 
کوچ متوجه بلخ گشت وبعد از وصول چپاد باغ امیر مرید ارغون که در ظاهر 








آن بلده آست از مقدم همایون مزید خضرت و:ظارت یاقت ان زهستان رس 
آن مکان اتفاي افتادم خیال پورش حصار شادمان در خاطرش افتاد لاجرم ایلچیان 
قمر سیر جمت‌اجتماع لمکر‌ها بجانب امیر ذوالنون ارغون و سایر امرای ولایت 
روان گشتند , و باندك زمانی سپاه سیاد, بمعسکن همایون حضرت نصرت شعار 

بیت 
سیه شد بدرگاه حود انجمن که هم با نس بود وهم تیغ زن 
گفتاز ون ی عازم ات خاقان ند بجاذب حصار 
۳ شادمان به تسخیر ملک سلطان محمود و از ]نجا 
مزاجعت بصوب قندز نمودن 


۱ ۳ فصل بهاد که سیاه ریاحین واز هار روی: «طرف ای وک ثارحو ییاد 
نماد و هل بعشق, مان کل گرفتار گشته رخت شکبیائی ببادفنا داد 
خاقا ن منصود عزم تسحور. ملك سلطان محمود میر زاحزم فرمود و 9 نظاما لدین 
علیشیر را در بل خگذاشته ۲ سیاه موفود وا بت با محصور ی ال باب شاهو مضت 
فرمود و بءرض سیاه طفر دستگاه مشغولگرد: تدای در پر روز بنایر افساد ام ی 
درویش مخ شد و آخاقان مر ۲ را مصحوب حمعی از هل اعتماد بجانببلخ 
باز ز کر امد نا در له آن بلده مقید داد ان دام رایت نصرت پذاه‌عازم آرماي 
گشت و غیار مرا کب تیز روان از ایوان فلك در گذشت و چون سلطان محمود 
میر و هی قوف یافت بالشکر تیفگذار حوشن ای تشاب رو 
آمده بحیال حفتائیان تحصن سس و 3 شاهرا| از قندز پیش حود طلنندم 
براددانش آمیرولی, وپیرولیدا بمحافظات ان بلده مغر زر ساحت وجوتق ۳۳ مذارمنگ 
تا کشت سلظان او و 


مر ۰ 
ف ان گذشته و تاوحش 


آز ول ۷۳ تن فرهدكث: رشعت افز اء ی دیمر ۰ 


و میرذا اس ی اژ حنود طفر "2 





عنان 9 وان باز شید واموال متوطه ان 1 :حای ۳ تاراج در داد را ۳۳ 1۳ 
با گردیدند أُ و خاقان غالیجاه خوا اد ت که از آب عبور نم‌وده به صوبمعسگن 


ساطان محمودمیرزا توحه فرموده‌فدم در مان ما نله ومقا نله ردوحسام خون / شآم از 


۱۳۰ جاد نتم 





یام کشیده اعدای دولت قاهره را از جام استقام جرعه دهد چون آ حضرت‌بسیت 
مرض نقرس ووجع المفاصل مجال سواری نذاشت واعیر ولی در قندژ رایت‌خلاف 
و عاد هی افراشت امیر شجاع الدین محمد بر دق برلاش مانع نهضت همایون‌شد 
و گفت دشمن دا در عقب خود گذاشتن از زعایب طریقه حزم بیرون و مست,عداست 
خسرو شاه که در قندز منتظر فرصت نشسته گذرهای آمویه را محافنات‌خواهدنمود 
و در وقت مراجعت عساکر نصرت مآثر را از عبود مان خواهد آمد بنابر آن 
سا قان منصور در پاب‌اه‌ضای آن عزدمت هتردد گشته اگاه امری دست دادواضابت 
رآی امیر <مد بوضوح پیوست,و حر کت دایت نصرت آیت بجانب قندهاراتفاق 
افتاد تبیین‌این مقالآیکه امیر ذوالنون‌شجاع الدین آدغون بموجب.فرمان‌همایون 
ار طرف زمین داور متوجه ملازمت خافان منصور بود بعد اژ نبشت آتحضرت از 
بلخ با فوجی از سپاه تیز جنك بآن بلده رسید از غایت غرور پیش از آنکه تتمه 
سپاه‌هزاده و نو کد بدو پیوندد با شصت تفر از دلیران جلادت اثر رو بارمنك نهاد 
و خبر توجه وقلب لشکرامیر ذوالنون بقندز رسیده امیر علی با هفتصد مردمکمل 

مسلح سر ابر آن جناب بگرفت دامیر ذوالْون بعداز وصول بدان‌جا از کثرت 
عدد دشمن نیندیشیده‌مستعد رزم و پیکار گر دید و هر چند جمعی از دولت‌خواهان 
رگفتند که جون,مردم در غایت فلت اند با این دپاه رزم خواه قدم در میدان قتال 
نمیباید نهاد این سخن بجائی نرسیده آن شیر بيشه شجاعت تیغ تیز از نیام انتقام 
آخته بر قلب‌لشر آمیر وی تحت ودرحمله اول‌جمعیر] قتیل و جریح گرداننده 
بر خاك خذلان اتداخت ما چون اعدا بسیار بودد ملازمان امیر رستم دشان‌فر اد 
1 اختیاد کردند و سپاء قندز آنجناب دا دد میان گرفتند متهوری زخمی 
بر سرش دد چنانچه از پشت زین بر دوکزمین افتاد و سایر قندزیان هجوم نموده 
تج زد ده و امیر ولی صید مطلوب دا در دام خود گرفتار دیده عنان 
پصوب قندز گردانید د جراحان طابیده بمعالجه ردخم امیر ذوالنون اشادت فرمود 
و چون این‌خبر بمرض خاقان دسیده خاطراشرف اعلي بر آن قرار يافك که‌نخست 


كِِ« ۱ زو سهالصفا 

بظاهر فندز شتافته مهم براد خسرو شاه دا فیّضَل دهد , بکاه روی بسلطان مچمود 
نهد لاجرم اردوی کیپان پوی از ارمنك کوج ک رده متوحه, نیز ز گشتر یعدازطی 
منازل بظاهر باده رسیده وکبار ب‌ فد نمض وت كت دقات سلطنئت و اقبال شد و 
عساقاد بی, ظفی ماش قندز را در مبان تگرافته و بان ولعه مقا بل سر کوب ساختند 
و در اک مر ایام از آن زان "که قمر عالم افروز بر قراز نله ور حصار کویون 
تغ زد ور ازنیام افق برمیکشید تا وفتینکه سههر سیمین بلال .بر «پهر ظاهر و 
هویدا ِ« دلاوران. [ش هگ بر منصود بیای جلادت نز‌ديك بخندق رفته صف فتال 
می آراستند. و,میدم شهر بر ذیر برج.و یاه از سر,جان.؟ 45 متاعمست پس گین ان 
بن میحخاستند دور یر اد بر تا رلک س کشان مبدوخت و بیکان خارا بگ هار 
شعلات حان سوز در فضْای هوا می افروخت غرش کبان رعد صدای تراد توش 
هوش پردلان میرسا ند وتیر پران مان خون شریان سریان کرده جان را از 
آمیزش تن میرهاند ۰ 
قطعه 

ز بادبدن تير همچون تگر لك به رگوشه بر خاست طوفان مرك 
کاس حالی,دماغ نپان گشت از دیده دوی فراغ 
وجون سلطان محمود مر را مراجعت خاقاق منصور را ارارمئك معلوم‌نموده ده 

و قصه محاصره و محار به قندز ز دا شنود دو هزاد بوار آز دلیران و بمجار به 
آنجناب نامزد 9 سردادی آن سیاه به محمد ایلچی بوغا که از سایر امراء 
حصار بمزید <لادت و رفاک امتیاز داشت مفوض گردانید واو دا فرمود که‌بر 
لشگر طفی آذر خافانی متصور شیحون زده دست برد نماید و محمد ایلج 2 
متکفل آن خدمت شده در ءایت سرعت قدم درراه نهاده واژ معبر غیر مشم-ور اد 
آب‌آمویه عبورد نموده میم‌شم #ی در کناد اردوی همایون‌رسیده جون‌لشگر بان 190 
۳ اتب بموج‌فرموده خاقان‌فریدون فرنزديك ۱ ر فرودآمده بودند 


وخیمپارا طنات برظتاب کشیدهمحمدايلچي بوغا تست 0 هعس در قمر وزیآثردد 





۱۳ جلدهفم 
آید یال آلکه هگا عررت اند که جمعی از عساکر نصرت ماثر قدم 
در میدان مقابله ومقاتله نهند وبدان جهت تفرقه در اددو وقوع یابد آغاز فریاد: 
کرد و چون آواز سورن بسمع خاقان صف شکن رسید فرمود که تواجیان .جاد 
به‌امرا و بهادران رسانیدند که اصلا اژ خیام خو یش بیرون یایند وبقریاذ و قغاو: 
معاندان توجه ننمایند وچون محمد ایچلي بوغادین که فائده بر آن غوغا مترتب 
نمیشود دم‌در کشید وعذان آدبار پصوب کنار آب گردانید بعد از آن خاقان منصور 
شاه زاد گان و امراء و سردارانرا مجتمع ساخته نظر التفات بجانب ابوالحسن 
میرزا انداخت و آن شاه اد سعادتمند را بانعام اسب کوه پیکر هامون نورد سره 
افراز گردانیده فرمود که باسه هزار سوار تیغ گذاد از عقب محمد آیلچی بوغا 
رضت نمایند وا بوالحسن میرزا برحسب فرموده دوی براه آوددو پادشاه عالیحاه 
متعاقب سه چهار هزار سوار دیگر ارسال داشت و ابوالحسن میرزا دز کنار آن 
بمخالغان خذلان رسیدء درساعت دلیران مو کب عالیبباد حمله آتش: قتالرا تزا 
دادند »حمد ایلچی بوغا تاب مقاومت در حیز مکنت‌خود ندیده عنان بوادی فرار 
17 و قصد کرد که در کشتی نشسته خود را از دریای هیجا بساحل نجات 
رساند ودر محلی که قدم در سفینه_نهاد تیر عمر فرسارا زشصت قضا گشاد یافته 
ذودق‌حیات اورا غریق لجه فنا گردانید ونسیم فتح وظفر ازمپب عنایت ایزد تعالی" 
بر پرچم علم ابوالحسن میرزا وزیده از اتباع محمد ایلچی بوقا قریب هشتاد نفر 
در کنار آب سر بیاد فنا دادند و جممی دیگر بزخم پیکان قادر اندازان و دلاوزان 
روی بعالم عقبی نادند دریای جیحون از خون کشتگان رنك بدخشان گرفت 
وريك هامون ازبسیاری حثه آنروز بر کشتگان سمت تسادید پذبرفت و شاه زاده 
مظفر لوا خرمن زند گانی دشمنان را باتش قپر سوخته و رخسار همایون بانواز 
فتح‌وفیر وزی افروخته بمعسکر همایون معاودت‌نمود وخاقان‌منصود مبتهج ومسرور 
گشته ابواب عاطفت واشفاق بردوی دوز گار شاءزاده بیش‌ازپیش بر گشود وجون 
جمعی ازمردم سلطان محمودمیرزا در پنجه تقدیر اسیرودستگیر شده‌بودند ببخشید 





روضةالسفا ۱۳۴ 








و آ زکناد ات نیک کوچ فرموده در جنراد باغ تساو شاه که بنرون قندز است 
مزال گشتیدج *گزیشتگان مع که :خن ایلجی بوغا باردوی سلطان محمود میرزا 
رسیدند و نزد "یادشاه سعادت اما تتدقیی انجامین که دز منازعت خاقان منضهر 
و 9 
۳ بجع + ده 
ه رکه بافولاد بازو ی ساعد. سپهین خود را رنجه _کرد 

و امیر بزرك دا که دد آن ذمان از ساین اموای خاقان بمزید جاه و جاللن 
وافزونی حهمت و اقبال املیاز داش نزو اخاقان«منصوز فی‌ستاه و آن بزرلك ملكث, 
وطلت بمطهتون:+ کلم عهایون وان‌طاثفتان من‌المومنین اقتتلو | فاصلخوا) بینی‌ما 
عمل نموده مایه شزیر اعلی شقافت وخاقان تعنصور هقدم شرتفهن رامعزز و محتزم 
داشت جذان مرتضُوی اسصان شرّط رسالت باورسانیده ودربات تقد ساط مصالیذه 
بدایع‌الفاظ و کی مسانی آ زا سته گن ایک خاقان‌منصو ناکما اراک هنازخ 
دودمان سیادت کن سحنا درا بسشمح‌فبول اسآ شود وحتان مقر رش تهعلطان محمود 
مبرزا صبیه ۸ صلمیه. حود وا که درا 4 سم او هرن دارد در سك ازدواج 
خواهرزاده خودحیدر زا شمه بدار اه هرات‌فرستند وعجالةالوقت 
امراء قندز آنچّه دست ایشان بدان‌رسید برسپیل اس ش ارسال دارند وامیرشجاع 
الدین ذوالنون آرغوان داا رقیدغم سا بع 3 معزز دیا را عالم بنا‌رسانتد 
آنگاه م و کپ گردون مراتب دوی‌بمستقر سریو جاموجلال و نات هملکت 
حصار شادمان و بغالان وبدخشان و قَندژ را بدستور معهود به میرزا سلظان محه‌ود 
"گذراند وجون این خبر بپجت آثرنه برادرآن امیر خسرو شاه رسیدطنطه کوس 
شارت سب کاداهید ربانیدند قرالدال امیرشجا م خوالنون ازغون دا آزمجلس 
بیرون آورده وخلع تفیسه پوشانیده وبمراسم اعتذارو استغغار قیام‌ن‌وده پیشکشمای 


لابق وتنسوقات دای مرتب ساختند ومسحوب جناب امارت مآب امیر محمد باقي 


۷ _ 
که شوهر خواهر امیر خسرو شاءبوزد بدد گاه‌خاقان والاجناب فرستادند آ نحضرت 
امیر ذوالنون دامنظود نظر دجمت گردانیده پرسش فرموده آنجناب بتقبیل قوایم 
سربر خلافت مسیر قیام نموده ذیان نیاز بشفاعت امرای قندز بگشود و ملتمس او 
مبذول افتاده ام‌بر محمد باقی از افعال اقربا شرمنده و سر انفعال پیش افکنده. 
فربساط بوسی دریافت و پیشکش کشیده پرتو انوارعاطفت‌خاقان بروجناب احوالش 
تافت ودست عنایت خسرو پوزش پذی رخلعت عفووامان درقامت قابلیت امیرمحمد 
بافی پوشانید وجمت امیر ولی‌خلعت طلادوزی فر‌ستاد وامیر باقی‌دا بهحامهٌ خاصه 
وافس مرصع اختصاص داده دخصت مراجعت‌ارزانی داشت هم‌در آن ایام امیربزرلد 
ترمدی باانه‌ام اسب وزد و تفالیس‌تبر کان دیگر.مفتخر و مباهی و مقضی المرام 
روی باردوی میرزا سلطان محمود آورد و بنابرآنکه درباب صلح مساعی جمیله 
بتقدیم رسانیده بود آن پادشاه عالیجاه نیز جناب سیادت‌پناه‌دا مشمول انعام‌واحسان 
بیکران کرد وچون خاطر خطیر خاقان کشود گیر از این واقعه و امور فراغت 
یافت عنان مراجعت بطرف قبة‌الاسلام بلخ تافت ونشاط شکار از ضمیر فیض آثار 
سیر دد ولهراء و شترا تمام صحرای قلم وخرم و ساباغ‌دا احاطه نمودند 
و بجر که روا نشده چند روز جانودان شکاری داندنه ودر منزل بابا شاهو حر که 
بهم دسانیده ده پانزده هزار آهو بهتخجیر جمع گشت وشاه زاد گان عظام وامرای 
مریخ انتقام بر حسب اشادت خاقان گردون غلام پنوبت دادان حکم فرموده تا از 
زخم تیر وتیغ وشمشیر خون‌دیز شکادی بسیار برخال .هلا انداختند بعد از آن 
سایر لشکریان دام‌آمور ساخته تمامی آن جانودان را غرقه بحون‌ساختند وخاقان 
مصور بقبة‌الاسلام بلخ شتافت و حکومت آن بلده را بدر درج کامکاری حیدر 
محمد میرزا ارزانی داشت و امیر میارزالدبن ولی بيك دا جهت تمشیت مهمات 
آنجا درملازمت شاه زاده گذاشته آن گاه دایات نصرت آیات کو چ بر کوچ متوجه 
مستقر دریر سلطنت. شده کامکار و کامران از آب مرغاب عبور نموده و اژ پنجده 
گذشته بسعادت و اقبال در باغ جهان آرای نزول اجلال فرمود بعد از آن باندك 


روضةا لصف ۱۳2 








زمانی | نامل‌تقدیر ایزدتعالی نیل‌مللال بن خسارءٍ اقبال خاقان پمال کشید وسلطان 
اویس میوزا چند.ماه پپلو بربستر ناتوانی نپاده متوجه ریاض‌عقبی گردید خاقان 
منصور اژوقوع این‌مصیبت مجزون ومتألگشته امراء وار کان دولت بلوازم تعز یت 
پرداختنه ودوح شر یف شاه زاده دا باطعام وختمات کلام علام شادمان ساخمد و 
ارسلطان آویس مرو دک سر ماند محمدساطان نام ومادر ین «سار ساطان 
است بنت خاقان منصود وحال آن شاء ژاده با والده خود در قید حیات است ودد 
ظل عنایت یادشاهی ظپیر الدین محمد بابر بسر میبرد 
درقبضا اقتدازخو اجه نظام الملك‌گذاشتن وخواجه م کر دد 
اذقام خواجه مجدالدبزن مرحم دکوشیدن 


چون بسیب اتفاق اهرا ابوالغانی ساطان حسین, میرذا خواچه مجدالدین 
را از دخل در امور ملك و مال معاف داشی وزمام ام-ور دبوانی وسر انجام مم‌ام 
سلطانی بکف کفایت خواجه ظام الملك گذاشت و خواجه نظام. الملك 
با علی. مدادج اعتباد و اختیاد ترقی کرده قدم از مرتبه وذادت برتر نهاد و 
روزی چند بمنصب اشوف دیوان اعلی, عهرف: شدم. بعدا از آن دد. ج که 
امرای عظام مپرزد ودست تصدی اودر رتق وفتق و قبض وبسط و حل وعقد مم‌مات 
ممالك محروسه قوی شده | کثر آمراء و صدود مقریان و«انجکیان ظوعا 2 کرها 
مراسم اطاعتش بجا م ی آوددند و.وژرا در تحت امرو نپیش بسو برده و منشیان در 
فرامین مطاعه لقبش‌د! امین‌الدو لة القاهره قلمی میکردند وبی‌شایبةٌ تکلف خواجه 
نظام| لملك بصفت حلم وتواضع موصوف بودونسبت بمشایخ وعلما ارادت واخلاص 
تمام ظاهو میکرد. هن گز حاجب و دربان بردر خانة خود نمیگذاشت و هر کس 
امین یتمیق مدا هر گاه میخواست‌پیش خوا جغرفته حال‌خود. راعوضه میداشت 
اولاد و امجاد خواجه نظامالملك خواجه کمال الدین حسین وخواجه رشید الدین 


عبدا لملك دو حوان بودند. محسن صودت و سیرت آزاسته و نهال و حود ایشان از 


۱۳۹ جلدهثفتم 





صفات دتفا وصفات دنه پیراسته وخواجه کمال‌الدین حسین ابجودت طبع وحدت 
ذهن وسماحت بیان وطلاقت, لسان موصوف و معروف بود و خواجه رشید آلدین با 
وجود این اوصاف در میدان جلادت وسهاة گیری گوی مسابقت از امثال و اقران 
میر بود وا ین دوبرادر دامدار درزمان امارت و اختیار یوب نگ ار درسلك انجکیان 
ومقربان خاقان عالیمکان منتظم بودند وهمواره حاجت فرق انام بعرض دسانیده و 
مهمات خاص وعام دا سر انجام مینمودند چون تقرب و نیابت خواجه نظام الملك 
واولادش درجه کمال یافت بنابر آزاری که از خواجه مجدالدین محمد در خاط 
داشتند دفتر عهد و پیه‌ان او را ترطاق نسیان نهاده دد پایةٌ سربر اعلی گأهی زبان 
بغیبتش مب هانندیو امپجا یبن افعا نها خواچه ستوده خصلت و حمیده بصیرت را 
درصورت مقابح باز مه ودک و" کمال تمول اوزا : شرح مندادید و بحکم من یسمع 
بخل بعضی از سخنان درخاطر خاقان غالمیکان جای گرفت وقواعد سلطانی نسبّت 
بخواجه مجد الدین محمد سفت اختلال یذ رفتا و در آن زهستان" که خجاقان در 
بلخ فشلاق فرموده مُنهی ازاردوی همابون کیفت تغیر مزا نصاحت تحت وتاج 
بخو احه مجدالدین محمد قلمی‌فر مودند و ُ بجنان متوهنم‌شده در گوشه: اختفامتزل 
گوبدبو بعف از 4 ماهنچه علم ستاره حشم از آن مستقر جاه و جلال بتجای دیگر 
برتو انذا خت خواجه مجدالدین محمد خفیه با ترای بز لانر شجاع۱! تابن محمد 
برندق ومیارزالدین خهانگیر : تودل جست و تحفث؛و تب کات نزد.ایشان فزستاده 
و برلاسان در مقام معاونت آنجناب آمدند و چون,خواجه ظمالملك ازینمعنی 
وقوف یافت تقریبات ان؟ بخت وبقلم تدیبر برلوح ضمیر منیر همایون بنگاشت که 
دز پورش:قذنز امین محنت بن‌ندق:و بامیز»جهانگین باسبلطان اویس غیرژا تیعت 
نموده بودند که هر گاه" اخقلال بمبانی قصر زند گانی‌خاناقی راء بابداودا بساطنت 
بر دارند و سیاس:دازی هون خلافت:وکامرانی دا کان لم-یکن انگارند و حال 
آ نکه خاقان مبصور ازاهیر برندق بنیتسخنان:درشت که در اثنای یورش مذ کود 
گفته بود بآزار دنهنار: درخاطر؛داشت و استماع. قصیه به مذ,کوره ضهم‌یهه دجش کشته 


روضةالصفا ۱ ۱۳۷ 








امیر‌خواجه‌مجدالدین ی ای دوراندیشی سارت امیرمحمد و اقشخپانگیر 
باظبار وعنایت جها نگیر صاحب تاجوسریر قاننع‌نگشته بجناب افضل الادامی‌مولائ 
نورالدین عبدالررحمن‌جامی‌رجوع کردو آن‌جناب با خاقان کامیاب‌مالاقات‌فر موده بعبادت 
لایق معروض‌داشت که دخل خواجه‌مجدا لدین محمددرمهمات پا دشا هی مستلزم»عموری 


. گرفتن امیر محمد وامیرجهان گیر"را باخود مخمر گردانيده و با وجود این دو 


مك و خوشنودی رعیت وسم‌اهی‌است اوراتر بیت میباید نمودوسخنان‌ار باب غرض‌رادد باب 
وی‌بایه شنود خاقان منصور زبان ق-ول گشاده جذان‌مولوی آ چه گفته بودندثنود 
بیخو اجه جدا لدینهحمدپیغام فر هو دوخاطر خو اجه آطاهینانآهام یافتهروزدیگر ازمنزل 
اختفابباغ جپانآرای تشریف‌بردو بوسیله امرای برلاس بعزبساط بوسی سرافراز 
خی سته آره زاودینار کیکی پیشکشکرده بنورفراست درمجلساول سوء مزاچ 
شهریادی‌را نسبت بخودفهم نمو ده‌ازبیرو نآمدن پشیمان گشت اماتن بتقدیر ملك قدیر نماده 
روزی حچندخاقان متصور وبعضی از امرا وارکان دولت‌راً ملازمت نموده هم در آن 
هفته در آخر روز جمعه که حضرت خاقانی در چها رکوشك گرداحوض بزدك باغ 
جان آدی دربزم عیش و شاط شسته بود امیر محمد بر ندق و امیر جپان گیر و 
خواجه مجدالدین محمد دا طلب فرمود و امرای عظامرا به‌واخذه ومصادر ایشان 
امر فرمود و امیر محمد علی آنکه به مخلصی خواجه مجد الدین محمد مقرر 
شده بود آنجناب را گرفته بخانه خود برد و بعضی دیگر از اعیان آستان سلطنت 
نشأن‌امیر محمدبر ندق وامیر جپانگیر را دستگیر کرده درقلعه اختیارالدین مقید 
دی گردا یدنه و امیر جبان گیر بعد از مدت پانوده دوز از فید تجات یافته 
راتاددیگر بر توعنایت خاقان منصور برو چنات احوالش تافت و امیر محمد بر :دق 
مدت‌یکسال درحبس مانده بود وبعد از آن خاقان منصور اورا مشمول نظر عاطفت 
ساخت واذقلعه بیرون آورده بانعام حامه وحیهٌ زر دوژی و افسر نو روزی سر افراز 
,گرندانید و بدستود پیشتر منصب امیر الامرائی عنایت کرده در بار آن امیر عالی 
. گپرلوازم الطاف ومرحمت بتقدیم رسانید اما خواجه مجدالدین محمد پس از چند 


روز ی کهدرخانه محمدعلي انکه در بند بود خاقان‌منصود بهرسش‌اوامر فرمود میرزا 


۱۳۸ جلدهتم 





ساطان:|حمه وامیر ناصرا لدین عبدالخالق فیروزشاه :وامیر ؛احمدعلی فادسی بر لاس 
و امیر مبارذالدین»حمد علی"بيك وخواجه قوامالدین:نظامالملك و"اولاد او وسایر 
امرا ووززا وا کان دولت وفقر بان وانجکیان درایوان خان‌باغ جران آرای نشسته 
امیر علی انکه خواجه مجذ الدین محمد را بابند گران "حاضر ساخت بعضی از 
نویسند گان بدنف:با غوای خواجه نظامالملك در آن:مجلس زبان تفرین گفادء 
تعداد معایب خواجه مجدالدین معمد کزدند و آنجنات بدلی قوی‌واملای فصیح 
تمامی سخنان بداندیشان زاجوابهای نيك گفت هرچنداعداسعی نمودند بك‌دینازو 
يكمن باد بروی ثابت نتوانه‌تند کرد خواجه تطام الملك عانجز گشته آخر الامر 
محمدعمر آبادیدا که علمدار ساقط بوداثارتزنود که درپپاوی‌خواجه مجدالدین 
محمد نشست و آنجنان روی باهرا آورده" کشت کسی دا معادض من تازیة کفهم 
کقوهن باشی 5 درشتی 5 وید از وی تحمل توا نم کرد محمد عمر آبادی بزیّان 
آورد که من از تو کم نیستم بلکه اصالت من زیاده است زیرا که‌من حرالاصلم و 
مادر تومملوك خواحه پبراحمد بوده است خواحه مجدالدین محمد از استماع‌این 
تشنیع شنیع برخود پیچیده دوی پامرای ار کان دولت که‌همه بااو د دمقام عداوت 
بودند ات کت با نچه مدعای ات اعتراف نمودم که از 13 محمد عمر 
آتادی معاف دارد [ 5 پنابر اشارت‌اعدا سطری چند نوشت مضمون آنکه[ ننچه 
درایام اختیار من‌صبود يافته يك واقم نشده و بگاه خود اقرار دارم وامیر محمد 
علی‌توشکچی اورا پمجلس باربرده خواجه نظام الماك باتة ق‌امرا ووزراء مایهُسریر 
اعلی شتافت قیدو کیفیت خطیلرا کهاز خر اجه مجدالدین محمد ستانده بودعرض 
نهوده حکم حاصل 9 بتحقیق جرات و.متماکات. آن خواحه حمرده صفات 
پردازد ونواب وخواص اور درشکنجه تعذیب کشیدم آنمقدار زر و جواهر و کتب 
نفسیه‌واجناس‌شریفه وپازهرهای حیوانی"واوانی‌وظروف چینیو کلیمپای اپریشمین 

-وخیمدهای: هنقش:ر نگیو ظاخر‌شه که هز-گزن درخزانهٌ ختال هیچتکس نگذشته بود 
وجون آ توف وتبر کات بخظر خاقان هنصور سید برزبان گذرانید کهماژا اعتقار 





زوشتللعتفا لین ۳ 
بو اجه مجدالد ین محمد حنان بو که رگاء تحفةٌ نفیس بدست اوافتد فی‌الحال 
خاش نمایدوا کنون حذان»عوم مرشو دکه‌باماسرراستی نداشته خواجه‌نظام| لملك 
چون این‌خبن شنودبعرضدسا نید که باو حودآنکه تاغایت خواحه‌مجدالدین محمد 
را شکنجه نکرده ایم اینمقداد تبر وت نطو ۱آنست که 
۳1 اورا تعذیب ات در درد او اشیاء نادر ظاهر شود خاذان منصور تحست ادن 
امر همداستان تشد آحرالامر برطر یق ره «ظاهال دناشک فرشود که 
دید واحظه نمازد که آنجنی یجان اوترسد وجزم که هر کس در قطع رشته 
حیات خ و اجه‌مجدا لدین‌سعی‌نماید کشته خ و اهدشدخو احه نظام لملك وسایردشمنان 
خواحه محدا لدین محمد از این سحن قمم کردند که رای همایون متوحه است 
که نوبت دیگر خواجه مجدالدین محمد را #رببت آماید لاجرم حبله اندیشیدند 
کهاورا درخراسان محجال‌نماند کیفیت واقعه آ نکه حون مدعیان خواحه‌مجدالدین 
محمدرافیا ایحال شکاحجه کردندو نزد ایشان بوضوحپیوست ۵ دیگر حیزی‌معتدبه 
آزوی‌حاصل توکس توت او فرستاده ند اه اک متقلشو ی که درعرضش 
چند ماه مبلغ کذا بدیوان اعلی فرود آوری‌ماتورا مطلق ااعنان میسازیم آن‌گاه 
د پاب‌سرا نجام آن وحه طریقهٌامداد و معاونت مرعی میدادیم وخواجه مجدالدین 
محمد مخاص خود رام:حصر دد قبول رن سخن دیده برطیق مدعای اعادی بتقدم 
رسانند و از ند جات یافت اما ههد آن هفته نظام الملك وجه تقبل را به تحصیلات 
نوشته در وجه جمعی از غلظای اتراك وشا گردپیشه تزخواهنمودینابر آنکه‌سنجام 
آنوجه مقدور خواحه دود مهم به بی تأموسی سرایت ماتکراد کرت دشگره د رگوشه 
مخفی گشت ویراق دفتن ححاز دا موحوب طادفه از مردم نره‌اك همراه شده 
براه بیابان کرمان بوشیده و ینم‌ان روا دشد هم‌دد آن سال امبر نظامالدین ددویش 
رحصت حج‌بافته بجا ب ححاز توحه فرموداما خواحه محدا لدینحمد چون‌بمنزل 
تبوك رسیدفی‌دذی | [قعده سنه تسع وتسعین وذمانمائه داعی حق را لبيك اجابت گفته 


متوجه‌رباش جنت گردید و رو یش بگذاددن حجانتلام فایض شده فرین‌ضجت 





۱۳۰ جلدهنتم 
و عافیت‌ببرات رسیده و نوبت‌دیگ بر مسند عزتو امارت تکیه زد چنانچه مررقوم 
قلم خجسته شیم خواهد گشت انثاءال#تعالی 

خ کر فر ستان‌خاقان‌منصو ر میر زابدیع‌الز مان 

رابایالت ولایت جرجان و جات بافتن خواجه فخر الدین 

چون زمام اباات ولابت جرجان بموجب فرمان واجب الاذعان بمیرزابدیع 
اازمان تعلق گرفت شاه راده بعظمتی هر چه تمام‌تر باستراباد شتافته دایت دولده 
صفت ادتفاع پذیرفت حکام ممالك ماز ندران باسته‌داد دسل و دسائل وپیشکشهای 
لابق باستان سلطنت آشیان فرستادند وجواهر اخلاص خود را بر طبق عرض:نهاده 
بسلو لگ طریق اطاعت و انقیاد وعده دادندو میرزا بدیع الزمان به بسط دساط نصفت 
و اسفت پرداخته بتداركگ اختلال که در وت مخالفت امیرمغول واقع شده بودقیام 
دمود و بدست معدلت اپواب اام و احسان برروی رعایا بل‌جمهود بر ایا بگشودو 

امیرشمس‌الدین محمد عباسی را ازیابه سربر اعلی لین منصب آمیر الامرائی و 
اختیار ملکی و مالی و جزئی و کلی را بوی داد و زمام وزارت و صاحب دیوان را 
در کف کفایت خواحه شمس‌آلدین محمدامین بن‌خواجه معزالدین شیرازی نهاد 
مهم صدارت وییشوائی اربان غنایم بد‌ستور مع‌ود بسید‌ظام الدین سلطان احمدین 
امیر برهان الدین خاو ند شاه مفوض گشت و چون هرج و مرح‌بامور دولت سلاطین 
آق قوینلو رامیافته بود بسیادی‌ازا مراء تر کمان‌التجا بشاه‌زاده آوزده علم شو کتش 
از ابوان کیوان دد گذشت وسلطانبدییع لزمان میردا بنابر تحریص امرای آذربایحان 
شتافت اما کادی از پیش نتوانست برد به‌جرد ازجوقه که استماع نمود بجانب‌دار 
الملك جرجان شتافت از جمله عظام امور که در زمان سلطنت بدیع‌الزمان میرزا 
در استرایاد دست داد بکع آنکه عالیجاه معالی دستکای حواحه فخرالدین احمد 


یکین از حبس قلعه اختیاد الدین جات یافته بوطن مالوف شتافته بود و براددانش 





روضةّالصفا ۱۳۹ 








خواحه‌شمس‌الدین محمدومعزا لدین‌محمدرا فر مان صدور یاف تکه موّاخذ گشتندو 
شربت‌شهادت چشید ندوجون خلقی کثیر ازمردم حرجان درزمان‌دوخواجه عالیشان 
برفاهیت وجمعیت باز بسته‌بود نددرسلك جمعیت متوطنا نآ نولایت‌سمت اختلال‌پذه_فت‌و 
ولد ارشد خواجه‌شه‌س! [دین محمد یعنتی حضرت هملکت بناهی معدلت حفشکاشن 
خواجه سیف الدین محمد متلفر به خراسان رفته منظور نظر عنایت ءظفر حسین 
میرزا گشت و در سلك امراء انتظام‌یافت و دراندك مدت و زمانی‌شامت خون‌ناحق 
شامل حال امیر محمد امین عباسی شده بعرض خأقان منصوردسی که حناب‌امادت 
کر تم میر زا بدیم‌الزمان‌دا بد آموزی کرده بسلوك طریق مخالفت ولایت 
ود وت رتیت آلات رزم وییکاد پرداخته داعیه داز دکهابواب فتنه بر روی‌اهالی 
۲ اسان؛گشا ید بنابر آن فرمان واجب الاذعان باسم میرزا بدیع الزمان‌صادد 
گشت که آمیررمحمد امین‌را بل گر ده بنوتگاه عالمیناه فرستّد و شاه‌زاده درامتثال 
آزن مفال.یکد وال نمودء آخرالامن بموجت اتتصواق زمر ءٍ از خواص که 
اعتبار امیر محمد امین موافق مزاجا: فان نبود بگرفتن‌جناب امادت مآب فرمان 
فرمود حسین قلی جفا کش بموجب فرمان عمل مود دی #گژان دی پاک له 
مد امین انهاد و او دا محون خود گردانیده متوجه اه رات فد 
حون خاقان منصور خبر آوردن محمد امین شنود نشان بنام حسین قلیخان فرستاد 
که سر او را از تن‌جدا کرده ببایةٌ سریر اعلی‌فرستد و این نشان در راد کان‌بامیر 
حسین قلی دسیده حسب الحکم آن امر دا بتقدیم رسانید امیر نظام‌الدین علاشیر 
در تاریخ رسیدن سر امیر محمد آمین بپرات این بیت در سلك نظم کشیده 
بیت 

طالمی‌را کشته سوی‌شبر آوردندس 7نچه آوردند قتلش را همان تاریخ‌بود 

و چون خبر تل امیرمحمدامین‌رسید خواحه شمس الدین محمدبنابر وفود 
ایدادی که سبت بجناب امارت ما بی داشت متوهم شده علم عزیمت بلکه هزبمت 


بصوت قندز در افراشت و وذزادت سلطان 39 الزمان میرزا من‌حبت الاستةلال یه 





۱۳ تسیی ۳۳ 
ساطته آ یادا و القلم خواجه جلال‌الدین مفوم گفت و مقادن این احوال رایت 
همایون فال خاقان‌بیهمال بجانب خصارشادمان در حر کت آمدسلطان بدیع‌الزمان 
مرا ۳ آمداد متو حه آکناز آن شد تقبل ال تعالی منه 

گفتار جر و فات‌سلطان احمدمیر زادر سمر فند 


وعزیمت نمودن خاقان منصور بصوب‌بلخ و از آنجا 
بجانب حصار شادمان 


شعر 


درین نوبت گه صودت برستی زندهر کس‌بنوبت کوس‌هستی 
زمستان از چمن رخت اربه بنده زاممامیرد او اداک میتی ده 
ی ۲ ۱ 1 ۱ ۰ 

ل : اک ردوننگر ون نورخود گم کون دوق بازار انجم 


مصداق‌این سیاق آنکه سلطان احمدمیرزا که‌پسر بزرك ساطان سعید میرزا 
بود دربلدعٍ قاحره فمررقتی ری مینمودو در غرعٍ ذی‌القعده سنه ۸۵۵ از دارغرور 
ب ای راحت‌و سرورانتقال کرد و میرزاسلطان محمود ازحصار علم نهضت افراخته 
سمرقند:را بحیز فسحیز در .آورده در ماء محرم سنةٌ تسعمایه از پادشاه عالیجاه‌س 
در گذشت و بش دفیدش پایستقر مزا دز سموقند وادفاه او قز وا در .اک 
و برادد خود و میرزا سلطانقلی داعیه مخالفت" داشت گرفته میل کشی لیکو 
پسبب مداهنه شخصی که مباشر آن امرشنیع بود آدیبی بنور دیده شاه زاده نرسانید 
ردق راد ثر میرزا سلطانتلی »حمود ساطان سعرد میرزا که در حصار شادمان 
قایم مقام پدد بود جون بر فوت وق وقوف یافت در ولابت سکه و خطه بنام 
خود کرده بهته‌بید اساس‌جپانیا ی یام نمود وامیر خسرو شاه که در زمان سلطان 
سعید در سلث نو کر ان‌امیر مزید ارغون انتظاء‌داشت و بیمن تربیت-لطان محمود 
میرزا پای بر مدادج رفعت نیاده از سر ادقات سلطنت آنحضرت در مملکت قندزو 
بقلان اعلام بایالت می افراشت بعد از ثوت ولی نعمت داعیه استقالال پیدا کرد و 


اک چه دوزی حند سبت بساطان محمود میرزا مر اسم اطاعت نحای وود آما 





روظالصفا ۱۳ 








آخرالاهر به بسیازی ایطال رحال وافژونی اسیاب حشمت و استقلال مغرود گشت 
[ اژ حکم و و رمان سلطان <مود مر( مرن 5 بیجیده و نخحوت وروت وعظمت 
و باد بروت او از حدوعد بیرون بود جون این 9 خی بدارا اسلطنهع راة رسیه خاذان 
منصور عازم تسحیر آن ولایّت شد و پس اد اجتماع سیاهی که در کثرت ازاوداق 
اشحار زیاده بودند وس صوالات نا شیر ژیان و ببل دمان دعوی مقاومت مینمودند 
بتاریخ اوایل سنه احدی و تسعمایة عنان عریمت بحانب قمةّالاسللام بلخ ا تعطاف داد 
و مسرعی همعنان برق و باد بصوت استراباه فرستاد و سلطان بدیع الزمان میررا 
بیغام فرمود که با سیاه حرجان متوجه 9 آلْ و کگشته رویط همایون 
نو و اي تایر شاه راد گان دد کقع اعدای قاهره کمر سعی و اهتمام در 
میان خان بندد و چون ایلچی پدرگاه شاهزاده دسید ونشانی که برده بود بءرض 
رسانید سلطان بدیع الزمان میرزا و اطاعت فرمان واحت الاذعان تغافل 
ورژید و حرالامی ملاحه‌رعا بت‌حقوق ابوت دموده متوحه اردوی هما ده ون گردید 
و زمام امور ولایت حرحان را در قیضه ۵ دار شاه راده کأمکار محمد موّمن میرزا 
نپاد و بساعتی مسعود از استرادادبیرون ان را ات آب آمویها نعطاف 
داد اما خاان منصور چون‌قطع‌منادل و مراحل پیمود بحدود فیةالاسلام بلخ رسیده 
شاهء‌زاده سعادتمند‌حیدد دمم زا و امیرمبارزالدین محمد و لی‌ببك بلوازم‌استقبال 
استعجال نموده مراسم پیشکس و نثار بتقدیم رساً تمد ند و بشرف تقبیل انامل فیاض 
مس رات گشته‌ملحوظعین عنایت بادشاها نه و منظور انظار عاطفت خسرواه ور رنه 
و چند روز لك آنبای‌ديکك که در بك فقرسحی بلخ است‌معسکن صرت 5 شتده 
ازدوی کیهان بزی از آ شا بفیمت‌غیو3 از اف ومرودبر ولابت بمعئی سنك‌ديزء 
رفت و در آتمثزل بعرض خسرو عالی رسید که‌خسرو شاه لشکر جلادت اثر بلکه 
حشری عقوبت منظر فراعم دا که وک اد تاکن تذشمن 


هدیم آز آب گذدها 9 مصنوظا ساژد و بقصد نهضت و تاداج ممالك محروسه اعلام 


اقتداد بر افرازد بنایر آن خاقان عالی مکان با امرآی عالیشآن مشورت فرمود و 


۱۳۴ جلدهفثم 
صلاح دولت در آن دانست که بعضی از شاه زاده گان رستم توانرا با فوجي ازحنوو 
مظفر لواجهت دفع شر خسروشاه بجانب‌قندز ارسال دارد آنگاه از آب عبورنموده 
مملکت حصار شادمانرا به حین تسخیر در آورد و در آن آندیشه‌بود که آنخدمترا 
بکدام يك از اولاد امجاد مرجوع نماید که نا گاه ساطان بدیع الزمان میرزا به 
اردوی اعلی‌رسید و بشرف‌دستبوس والد بزر گو ار استسعاد یافته موجب مزبداعتضاد 
شادره سا ۹ دید حاقان منصور نوردیده‌سلطنتو جپانبانیرا سرداد فوجی ازامرای 
ظفر اقتبای و بسیاری از لشکر قيامت هراس کرده جهت. مقابله و ما نله حس و 
شاه بجانب قندز روانه ساخت و مردم آنجائی بروا دادی سلطان محمود میرزا از 
ملازمت بار گاه اعلی تخلف ورزیده بسانجام پیشکش و ساوری قیام ننمودندللاجرم 
نابرة غضب خاقانی اشتعال یافته شاه صرت نشان آنچه دد آن قربه بود بباد غارت 
و تاداج بر دند و از آنجا سلطان مسعود میرنا,چون فرب سول مرک ۱۱ 
دا استماع نمود قامه حصار را بامیر مجمد یاقی و بعضی دیگر از آمراء مثل آمیر 
محمود برلاس و درویش علی ساربان سپرده و خود در نفس شهر توقف کرد بنابر 
صفر سن و عدم تجربه در غایت غغلت میگنرانید و خبر بیسامانی شاهزاده بعرض 
خاقان دسید از آنجا پر جناح استه‌جال بجا نب حصارابلغار فرمود پس‌از قطع‌منازل 
دد صبحی که لوای پیضای آفتان در فضاء سپپر خضر امر تفع گشت ماهچه رایات 
ظفر مآب برالنك حوزی کهاز آنجاتا حصاریکدو فرسخی مسافت‌است پرتو وصول 
انداخت و سلطان مسعود میرزا حبر شنوده با چند معدودی از ملازمان به طرف‌درء 
دروازه دفت خاقان منصو د بر فراد شاهزاده‌اطلاع یافته ابوالحسن میرزا و مسمه 
محسن میردا باجمعی از امراء وانجکیان‌وفوجی ازعسا کر نصرت نشان‌بتکامیشی 
دشمتان روان فرمودند وشاء زاد گان ایلغار نموده سلطان محمد میرزا خود قراول 
ایشان بود در در دروازه بچند اول حنود ساطان مسعود رسید و پین‌الجانبین 
غبار جنك و شین ارتفاع یاقت و سلطان محمد بی تحاشی بر صف حصاریان تاخت 
و غایت مردانگی و جلادت ظاهر کرد اما به حسب تقدیر پشمشیر پکی از اعدا 


" روضةالصفا ۱۳۵ 





از بای ,ده پسرش ک گر شد و متعاقفب آنواقعه شاهزادگان به آن زان 
تفننت و مخالفان عنان بوادی فراد گردانیدند و بوضوح انحامید که سلطان 
مسعود میرزا بلطایف | احیل پذروء حبلی کهدربلندی بامئزل زحل برابری‌میذماید 
صعود نموده وجون در آن کوه برف بسیار بوده ازجنس پلاس‌هرچه داشته بر ذبر 
برف گسترده ا زآنجانب‌بهایان شتافته عنان عزیمت بشهردافته پناء علیه ابوالحسن 
میرزا صلاح در مراجعت دانسته روز چهارشنیه بیست و سیوم جمادی آخربه اردوی 
اعلی‌ملحق گشتند و خاان منصور از واقعه سلطان محمد میر آخود تاسف خورده 
اقریاء واتباع اودا بپرسش ونوازش مفتضر ومباهی وسرافرا زگردانیده وهمان‌روذ 
امیر عمر بيكث و سلیمان بموحب فرمان واجب الاذعان حمت استمالت متوطنان 
آن‌حدود توحه نموده خواطر دورو نز‌ديك را بعواطف بیددیغ ای بحشیده بغایت 
عنایت وعدالت خسرو انه امیدوار گردانیدند لاجرم‌خاص‌وءام ولایت حصارشادمان 
عنان عزیمت باردوی همابون تافتند و التحا بسده سدده | تتما 2259 در طظل لطلف و 
احسان بیکران ازتاب آفتاب حوادت نجات یافتندو احکام مطاع لام الاتباع بنفاد 
انجامید که میتذکس ازاعلی وادنی سپاه انجم حاه پاک داده حو و برك ده متعرکضش 
و مزاحم هیچ آفریدء اتود و رن خالاف حکم بظهود پرو ندند در عوض هرشری 
سری و بجرم هر ضررک سروری‌تلف خواهد شد و در روز بتجشنیه بیست و حمادم 
اردوی نصرت پزلك از النك حوزی کوج کرده موضع سمجك محل نزول و صب 
سر ادقات سلطنت »استقالال‌شدوهمان روز حکم‌جمان مطا فاد یافت که ازلشکریان 
ملفراثرسه‌هزارمرد درسایه‌علم شاهزاده فریدون‌حسین‌میرزاوامیرمبارزا لدین‌محمد 
ولی بيك و امیرابراهیم جغتای وامیر سعید ارغون از آب عبودنموده بسلطان‌بدیع 
الزمان میرزا ملحق کردند و آن حضرت از آن جانب آب و مظفر حسین میرذا 
ازین طرف توجه قندز دا وجبةً همت سازند و باطفاء ناير مخالفت آئین وعناد 


امیر خسرو شاه پر دازند و دوز شنبه بیستم یکی از نو کران مظفر حسین میرذا 


جددهتتم ۱۳۹ 

برایه سرپ ۳ احتشام رسیده عرضه داشت شاه زاده و که سلطان بیع 
الزمان میرزا فررستاده بود سیف مضمون آ که خسرو شاه قدم حرأت و حسارت از 
تمه رون ساده و خواطر بر مقابله و مقاتاسیاه نصرت و ظفر دستگاه قوارداده 
۲ کت ن بر نوع حکم قضامطاع نفاذیا بد در انخفاظرایت شو کت او طریق اهتمام 
هلر اد دادد و چون پرتو و شعورخافان‌منصود بر آن‌صو ب افتاد فرمان عالی‌صادر 
که مظفر حسین میرزا از آب گذشته بساطان بدیع آلزهان میرذا پیوندد و 
هر دو شاهزاده باتفاق یکدیگر بر سر خسرو شاه دوند و صورت جمعیت او زا به 
پریشانی مبدل گردانند وروز يك شنیه بیست هفتم قاسم سلطان ولد سید خان که 
از اعاظم خوانین دفت فبچاق و اکابر سلاطین عرضه آقاقست اقبال وا ۲ 9 
خاقان حم اقتدار رسید و بتقبیل انامل فیاض سر مفاحرت افراخته در سلك سایر 
شاهزاد گان منتظم گردید د دد همین دوز امیر مظفر برلاس ولد امیر شیخ عبدال 
که در دیوان امارت میرزا سلطان مسعود مهر منیر بودباشتان سلطنت آشیان 
تافت و تحف لایقه پیشکش کر ده در سلك اقران خویش انتظا یاف ۰ ۱۳ 
شنبه بیست نوم مو کب همایون ازسمجك نهضت‌نمو ده موضع اقباالش‌محل نصب‌خیام 
سالکان طریق ددم و پرخاش گشت و در آن منزل بتحقیق انجامید که چون مظفر 
حسین میرزا به سلطان بدیع الزمان میرزا پیوسته حسرو شاه‌از مقاومت عأجزشده 
دوی عزیمت بلکه عریمت بجاب حصار قندز و شاه زاده گان و توئینان او را 
تعاقب نموده آن قلعه دا مر کز داددد میان گرفته‌اند وبمحاصره ومحاربه‌افتتال 
دلگ لها عرمیان بیع الزمان هیرداو ایوالمنضور متلفر جم. ۲ ۱۳ 
ِ نقاری واقع است ذیرا که‌چون خسرو شاه بعد از پیوستن میرزا ءظفر حسین 
میرزا سیم الزمان میرزاعنان‌از معر که فتال بوادی فرار تافته‌مظفر حسین میرزا 
بر سلطان پدییع الزمان میرزا مفاخرت مینماید و میخواهد که درحین سواری‌نقازه 
زده با پرادر کلانتر اپوان مساوات بر کشاید ون پر تو شعور خاقان منصودبرین 





روضه| لصفا ۱۳۷ 
صوب افتاد مهم حهاردا بصلح فیصل‌داده‌روی بقندز نهاد چنانچه مر قوم قلم خجسته 
رقم میگردد و منالّهالاعانة والمدد 

گفتار درو جه خاقان گروون اقندار نصرت 

نشان به محاصرةٌ حصار شادمان 

در آن اوقات و اوان که تواحی حصار شادمان وک اعلام نصرت شان‌بود 
لابق آن وسزاوار چنان بودکه امیر محمدباقی‌محمود برلاس و دروبش علی‌ساربان 
باتفاق جمیع متوطنان قلعه حلقه مطاوعت درد گوش کشیده غاشية متایعت بردوش 
کرفت بتایهطراون خالافت مسیرشتاینه و پلوازم نیاز و نثار پرداختقدد سای بند گان 
دولتخواه انخراط وانتظام یابند اما آنجماعت دا رعایت‌حقوق تربیت سلطان محم‌ود 
میرزا و اولاداوازین‌امر مان ع آمده پای دردامن استغنا پیچیدندو پشت پنداربحصانت 
حصار باز نهاده معوحهدر گاه‌عالمپناه یردان صباح که شاه‌متحصنان قلعه مستدیر 
را خیره ساخت و شعشعةً بیرق حمشید خورشید لوامع تسخیر بر ساحت حصار 
فیروزه رنك زرنگار گردون انداخت فرمان آفتاب شعاع واجب الانباع نفاذ یافت 
که از امرای اجم سپاه ناصرا لدین عمر بيك و محمد علی آنگه و شاه حسین‌خان 
سار و عبداللطیف جااثار و حسن علی قزاق و پوسف ایوب و امیر بيك تر کمانء 
تنگری بروی ممانجی و سلیمان تر کمان و دوست محمد یحیی و حمزء قراول با 
غليةٌ بسیار از پیاده و سوار گرد قلعه حصار دا محل نصب خیام ظفر انجام سازند و 
مورجلپا تقسیم نموده از دوی جد و اهتمام بامرمحاصره و محاربه پرداز ندالحق آن 
حصاریست که در رفعت و حصانت شبیه قلعه خیبر و سد سکندر و خندق عمیقش 


بسان عرص همت اباب کرم عریض و پپناود 


قطعه 
قضا آکگ 2 را ز 2 ژحل برالا در حددین محل 
ته خندقش از زمین در مغاك دوچند آ نکه‌ازچرخ‌تا دوی‌خالك 


۳ ۰ زو اه 
القصه سپاه نصرت پناه آن قلعةٌ رفعت دستگاه دا م رکز وار دد میان گرفتند 


۱۳۸ جلدهفتم 

و اسپاب حضار گیری ترتیب دادة عراده و متجتای و ۱ 
بانداختن تیر و سنك گشاده لوازم محاصرهو محاربه بجا آوزده کمانها مثالرعد 
در غرش در آمده آتش در خرمن‌دیوان انداخت و عقاب تیر از آشیانه کمان‌پرواز 
نموده در کاخ دماغ‌بم‌لوانان نشیمن‌ساخت چون‌چند دوز حال برین مئوال‌بگذغت 
و از هر طرف طایفهٌ کشته گشت کاز اهل حصارباضطرار انجامید قاصدی ازدجناب 
ءرفان شعار خواجه حسن عطار که ازاولادزبدة مشایخ بزر گواد خواجه علاءالدین 
عطار بود و در چغتائبان برمسند هدایت و ارشاد تمکن داشت فرستادنه و التماس 
نمودند که بپایه سربرخلافت مسیر شتافته زبآن الهام بیان بشفاعت جرایم ایشان 
بکشاید و خواجه حسن بر حال آن فرقه ترحم آورده باردوی همایون خرامید و 
پوسیله صدور عظام به مجلس خاقان گردون احتشام در آمده پتقبیلانامل فیاش‌سر 
افراز گردیده گناهان محصوران را در خواست نمود خاقان منصور ملتمس خواحه 
حسن دا بحسن قبول مقرون ساخت و خواحه بقلعه رفته مژده امن و امان‌و عفوو 
احسان رسانیده‌متوطنان فرحناك و مسرور گشتندو اظپاراطاعت و انقیاد کرده آنجه 
از دست مکنت ایشان بدان میرسید برسم‌پیشکشو تشاد مصحوب امیر محمودبرلای 
کرده‌از قلعه بیرون‌فرستادندواوبکرباس گردون اساسشتافته بعزبساط بوس معزز 
گشت و بپوفیدن خلع فاخره سس افراز شده و دست مراحم پادشاهانه سایر 
حصازیانرا خلعت بخشش بخشایش پوشانیده وزلالمکارم خسروانه غبارانکار و عناد 
آن فرقه را فرو نشاند و قواعد صلح و صفا هو کد شد خواجه حسن باصنافا لطاف 
بیددیغ اختصاص بافت و (میر محمد برلاس رخصت انصراف حاصل کرده مقضی 
المرام بر قلعه شتافته 


منهی اقبال درین کرنه در غلغلها نداخت که الصلح خیر 
امرای‌حصار ة قبول نمووید که بعدآز مراجعت موکب همایون ظءة براثرمخدره 
سرآپرده عصمت دا که سلطان محمود میرزا نامزد حیدر محمد میرذا کرده‌بودیراق 


روضةالصفا ۱۳۹ 





نموده بدارالسلطنه هرات فرستند و میرزا سلطان مسعود دا بر سلوك طریق اطاعت 
و انقیاد باعث و تحریص باشد و از وقایعی که در خلال احوال گذشته براودوی 
نمود یکی آنکه امیر یعقوب ولد امیرمظفرالدین ایو بکه از اعاظم اد کان دولت 
سلطان مسعود میرژا یود التجابسدة سدره انتما کرده شرایط نثاد وپیشکش بجای 
آورده و خاقان منصور او دا منظورنظر لطف و اعتبار ساخته دد دیوان امادت:هره 
دادو مواجب‌مناسب‌تعیین فره‌ود دیگ رآ نکه قدوةالددور الاعاظم ميرك جلال‌الدین 
قاسم ولد مولانا شمس‌الدین محمد امین که ابآعنجدمتصدی منصب صدارت‌سلاطین 
حشمت آگین بود بتاریخ پانزدهم‌شعبان‌داعی حق دا لبيك اجابت گفته بریاض‌جنان 
انفتال نما ط ور مارسنلهً حقوان»خدفت :7 نسناق, کوده* بر فونش شاف 
وک ار علره تداتنافی که خجشد شویفش دا بر تهج سنن‌سیدالمزسلین سل ی ال 
علیه و آله الهادین تجهیز و تکفین کردند و سی سواد مسلح و مکمل با نظر محمد 
قباد بانی نعش او دا برده در مار خواحه ابونصر پارسا بخاك سیردند و مدت‌حیات 
ميرك قاسم پنجاه‌ونه سال بود و یکی از شعرادد تادیخ وفاتش این‌بیت‌ظم فرموده 
یت 

چون دوز برات از جهان دعا خوانان بمانه سال وفاتش دعای روز برات 

"گفتار دور محاصره‌نموردت شاه زاجه گان‌خسر و 

شاهر ا در قلعه قندزو انقیاد نمودن خسروشاه 

چنانچه سابقا خامه سخن آرا در سلك تحربر کشید چون خسرو شاه قوت 
مقاومت پادشاه زاد گان دد حیز مکنت‌خویش ندید و چاردیوار قلعه قندز را پناء 
ساخته اسباب حصار داری مرتب گردانیده شاه زادگان و نوئینان با عسا کر ثصرت 
بمان اط آفقندز را احاطه نموده از حانبین سنخهاي رعد آتش دادند و شعله گیر 
و دار بقلعه سیپر دوار رسانیده دست‌بانداختن ناو اكدلدوز گشادند بنابر کمال‌متانت 
[ نقلعه را مدت دو ماه‌محاصره‌نمودند لاجرم خاقان‌منصور بعد از فراغ مرم حصار 


۷۴۰ جلدهشم . 
با تمامی مخد و مراد کانعهجشت بدان‌صوت دمودند وهوای‌قبادیان از غبار موا کب 
ت نشان عطرافشان گشته فرمان‌واجب الاذعان‌بترتیب <سر صادر شد وآمرای 
تورایح 9 گذرهای آب آمویه جمع اک در نجاران اردوی همایون‌چند 
کشتی نکر رترااشتکه ( دنه مفیرض [ که ۱۱ آب اوباج بود, آغازبستن وین کفادقل او 
رن انا کشتیپابموضع بستن دل رسید‌ندو آب‌بشدت هر چه تمامتن بر کشتیپای 
حسر خورده | کثر آنهاٌ دا درهم شکست چنانچه از شصت کشی‌زیاده از بانزده‌عدد 
سالم نماند پنابر آن فرمآن همایون نفاذ یافت که معبری پیدا کنند که جزیره‌در 
میان داشته باشد : تا بدان کش که در دست نود از این کنار آب تا جزبره حجسر 
سته كت ردو در ده ی 
جست و جوی و تكثء پوی مثل این جزیره بافته جس‌ترتیب نه‌ودندو خاقان‌متضور 
پلوتماه ی زمر عبور نمودهو بجزبره‌شافتند بخیال آنکه‌ش آنجا عبورفرهوده 
دیکی ادا از ۳۱ بدانطرف کشند و از آب بگفرند اتفاقاً در آخر همانروز 
شتری در آب افتاده باینجاب بیرون آمده لاجرم بوضوح تن که روف اه ود 
از آب میتوان گذشت‌و خاقان عالیمکان‌همانروز از آنجا عبور فرموده‌شاءزاد گان 
و امرا ولشکریان‌نیز مانند باداز آب‌عبو رنمودند چنانچه‌تا وقت‌نمازخفتن هیچکس 
در جزیره نماند و نزديك نیمشب آب طفیان کرده آن جزیره دا فرو گرفت و 
همان را معلوم شد که افتادن شتر در آب محض عنایت ملك و هاب و کمال‌قوت 
دولت خاقان کامیاب بوده والا در آ نشب در جزیره مذ کور توقف واقع می‌گشت 
و همه کس دا طوفان بلا و امواج دریاازس‌میگذشت 
بیت 
بود هر ۳ لطف حق راهیر ز طوفان دریا بیاید ضرر 
القصه چون دریای لشکر قیامت اثر خاقانی در ظاهر قندز بتلاطم در آمد 
سیلاب رعب و هراس اساس عناد امیر خسرو شاهرا اندراس داده از مقام غرورپنداز 
تجاوز ن‌ود و علی التعاقب و التوالی قاصدان سخن دان بآن آستان خلافت آشبان 





روضةالصفا ۱۳۱ 
نس 
ارسال ار را رو نانمندی پیغام داد که‌قدد بنده از آن کت است ,که 
باخدام خاقان وس مقابله ورهقاتلهدد توانم آمد,و جر أت و حسارت که 
تا غایت‌بوقوع انجامیده ازخوف جان و بیم هلا کت‌بوده اگر زلال الطاف خسروانه 
دفاتر و ار زا باب عنو فرو شوید هر آرنه حلقه چا کری و انقیاد دد 
گوش کشیده‌مادام الحيواة قدم‌از جاده‌خدمتگاری فراتر نهموچون م و کب‌همابون 
ازینجامراجعت فرمرده در قبة الاسلام بلخ نزول اجلال واقع شد بد رگاه عالم پناه 
شتافته دیده را از خاك بارگاه سبپراشتباه جلاد هم خاقان منصود از غایت مرحمت 
جبلی و نهایت عاطفت اصلی بر عجز و بیچارگی‌خسروشاه ترحم نموده فرستاد دان 
او را به خلع فاخره نوازش لب عنات هیر شام فر‌مود آ باه جمترو 
شاه خطبه‌و سکه بنام و لقب همایون موشح ومزین ساخته نظر بپادر دا که ازجمله 
مخهوصانش بودباپیشکشهایلایق رون فرستاداو بوسیله امرای عظام شرف"قبیل 
قوایم سربر کارفت مسر در یافت و زبان اعتذار و استغفار بر گشاد و بانعام خلع 
کا نت تشر و هباهی گشته کات سوه حر شام حه وشاه ف اناد 
نیز ائواب تاو اسال فرموده از کمال مکانم اخلاق منص امارت دیوان اعلی 
توش فرموده اعلام بخشایش حرایم و آثام اودا بلند گردانید و 
چون نظر بپادر از باد گاه فلك احتشام مقضی‌المرام بقلعةٌ قندز بازگشت نءودفرق 
تفاجود و میاحات خسرو شاهاز ایوآن کیوان در گذشت و مهر خود را به قطب‌الدین 
بکاول سپرده بپایه‌سریر خلافت مسیر فرستاد تا فرامین ۰طاعه دا بآن موشح سازد 
و بعد از آن اردوی کیهان دبوی بجانب قبةالاسلام بلخ نهضت نمود و حون از غباد 
۹ هوای آن بلده عطر بیز گشت خاقان ملك بخش اپالت 
بلخ با توابع و ضمایر از آب آمویه تا مرغاب بسلطان بدیع اازمان میرذا مسلم 
داشت و عازم دارالسلطنه هرات شده برجناح استعیحال رابت نهضت بر افراشت‌پس 
از وصول بمستقر سرب رحشمت‌و عظمت وتمپید بسط عدالت‌و مکرمت «لطان»‌سعود 


میرزاخسب المقردهمشیره خودرا که دامز‌دحمدر میرزا دود پراق نه‌وده بدارا لسلطنه 


ارو جلدهفتم 
هرات کسیل فرمود خاقان منصور و امرای عظام و وژدای ان بترتیب اسپان 
سور و تهیه موجبات جشن و سرور مأمود گردانید و بدستور معهود در باغ زاغان 
حبار طاقها ساخته شده وتعبیه‌ها بعرض ظپود آمده دو سه روز صغار و کباد بعیش 
و طرب بگذشت و زهره برج سلطنت‌دا با بر جبس سپهرخلافت بمقتضای شریعت 
غرا مقارنت کرده بین الجانبین طریقه محبت مرعی گشت و چون بحسب تقدیر 
قدیر سیحانه و تعالی در دارنا پایدار نا هر سوری دا ماتمی در عقب است و هر 
سرود پرا المی متعاقب هر نهاد یرا لیلی در پی و هر لیلی آبستن وی همددان سال 
که بتادیخ‌هجری؛صد و دو رسیده‌بود شاه زاده جلادت انتما اپوالفوارس شاه‌غریت 
میرزا که بلطف طبع وحدت ذهن و وفور فراست و کیاست از سایر اخوان امتباز 
داشت و با افاضل و شعرا و اعاظم فضلا صحبت و ءصاحبت نموده همت در تربیت 
این طایفه می گماشت بعلت فجاه در گذشت بموجب کلمه خجسته اولادنا!ا کیادنا 

رحلت شاهزاده موجب مالال خاقان ستوده خصال شده چنانچه معهود است لوازم 
را وادی و مرادم تعزبت دادی مرعی گشت 


"کفتار در مخالفت نمو ون بدایح الز مات میر ز| 
با پدر ب زگوار بجت نقار برادر خود مظفر حسین میرزا 

حنانچه سابقاً مذ کود شد در آن اوان که‌سلطان بدیع الزمان‌میرزا بموجب 
فرمان واحب الاذعان از دارالملك جرجان عنانءزیمت بصوب آب آمویه | نعطاف 
داد و زمام ایالت آن مملکت را درقبضه اختیار ولد ارشد خود محمدمومن‌میرزا 
عادوچنانطمع‌میداشت که‌خاقان منصودبهمان‌دستور آن‌مملکت‌دابر آن‌نبیره‌سعادت 
مندمسلم‌داردو | ندیشه‌عزل‌راپیر امون‌خاطرعاطر نگذدا نداما بخلافمقصود آ نحضرت در 
روزی که ساطان بدیع! لزمان‌میرزارا خلعت‌پوشانیدوعنایت کر ده بحکومت قبةالاسلام 
ر افراد گردانید و در همان مجلس مظفر حسن میرزا دا جهت تفویض ایالت 
دارالفتح استر آباد جامه پوشانید بناپرآنکه بدیع‌الزمان میرزا در وقت محاصرغ 


ات ۱۳۳ 





ندز از مظفر حسین‌میرزا زر جیده بود وعزل ولدارشد دا تصور می‌نمود ازاینمعی 
بغایت و و بامرا ومخصوصان خودطریق مشورت را مسلوكگداشته از مقام 
اطاعت پدر ب رگواد در گذشت و بعد از آن که خاقان منصور از قبة‌الاسلام بلخ 
بدارالسلطنه هرات شتافت بدیع‌اان مأن میرزا ابلجیان همعنان برق وباد بدادالفتح 
استر آباد فرستاد و به‌محمد موّمن میرزاً پیغام داد که لشگر های مملکت جرجان 
را فراهم آورده پترتیب کارزارپردازد وجونءظفرحسین میرزا بدا :جانب‌شتاید امر 
سکومت زا بازنگذارد و ااگر شرورت شود مقاتلاٌ اودا پیش نباد همت خود سازد 
وهه‌چنین بدیع) لزمان‌میر زا قاصدان‌سخن‌دان نزدامی رخسروشاء وامیر شجاعالدین 
ذواللون ارغون که ازخاقان منصور توهمی‌عظیم ال ود اسان ۱ 7۱ 
و دش[ گاه‌ساخت و آن‌دو امیر صایب‌التدبیر آن پادشاء عالیجاه درمقام 
اخلاس آمده هر يك طرح بناء خدمتگاری انداختند و حقیقت این اخبار دد 
دارالسلطنه‌هرات اشتمار یافت خاقان منصور دریحر اضطران افتاده حندنوبت رسل 
و رسایل نزدبدیعلزمان‌میر زا روانه گردانید وشر ایط نصیحت بجا آورد ‌لیکن‌فایدة 
نداده لاجرم خاقان‌منصود بی تحمل شده قصدفرمود که باوجود ضعف مزاج‌وفقدان 
قوت‌سواری‌در آن زمستان‌لشگر نصرت نشان‌بحدودبلخ رسانند وبدیعالزمانمیرزارا 
تادیب بلیغ نمو الط اف عفوق منز کزداند اها هقرت حضرت سلطانی هیر 
نظام لدین علیشیر بعرض دسانید که ااگر فرمان‌همایون تاذ یاید بنده ببلخ رفته 
میرزا بدیع‌الزمان دا نصیحت نمایم و بکمال‌عواطف پادشاهانه آمیدوار ساخته نوعی 
ساز م که از بادية ول آزاری بشاء راه خدمت کاری آید واینمعی موافق مزاج‌عهایون 
افتاده امیر علیشیر دوی بمقصد داد وحون نزديك بآن‌بلده رسید شاهزاده استقبال 
مهافت متد شیف آن مبان عزیزرا مغتذم شمرده در لوازم تعظیم‌ورحمت مب لغه 
کودا حسن و<پی مراسم رای وضیافت بجا آورده امیر صایب التدبیر بحسن 
نقربر میرزا بدیعالزمان را پندداده ازطر یق سلوك خلاف تجدید نموده بررعایت 


والذ :ود گواد واسترضای خاطر خاقاق" کامکاد تحررص فرموده آن سخدان دد 





۴۴ جلدهنتم 
ضمیر منیر میرزا بدیع‌الزمان موّثر افتاده میخواست سر کار بلخرا به‌ظفرحسین 
ها ۳ ومقرب حضرت سلطانی‌دا باحصول آمال وامانی رخصت انصراف 
دهد که نا گاه بحسب‌تقدیر امری ظاهر گشت که ارس مس اجه بیکیار گیدر گذشت 
وصورت حادثه آن که‌در آن‌اوان که امیرعلیشیر دربلخ‌بود و به‌صیقل مهمات کلمات 
حکمت آیات زنك نقار ازمر آت خاطر میرزا بدیع‌الزمان می‌زدود وخاقان منصور 
بن بر اغوای خوا به نظامالملك وبعضی دیگر از مقربان که نمیخواستند که امر 
مصالحه بسعی آمیرعلیشیر میسر پذیرد بنام امپرارسلان برلاس که کوتوال قلعه 
بلخ بود نشانی ارسال فرموده به‌ضمون آنکه ها بدیع‌الزمان میرزا بررسم‌شکاد 
بیرون دود باید که در دروازه‌ها را بر کشیده نگذاری که دیگر بآن بلده در آید 
تابمزید عنایت والتفاتما اختصاص‌بیابی وایننشان‌بنا براقتضای‌قضا بنظر بیع لزمان 
رسید ازشفقت بدر برد گواد تومت کشت وامیرعلیشیر دا به حصول مقصود رخصت 
داده ازمقاممرافقت در گذشت ومقرب‌حضرت‌سلطانی درتخت سفر یبای سریرخاقانی 
رسیده آنچه دبده بود وشنیده معروض گردانیده در باب اطفاء آتش غضب پادشاهی 
کهصعت التماب‌داشت مساعی‌جمیله بتقدیم‌رسانید اما اصلا نتیجه‌بر آن ترتیب نیافت 
وخاقان منصور مظفر حسین میرزا با امیر محمد برندق برلاس‌وامیر ناصرالدین 
عربيك دا بجانب استر آباد فرستاد وبنفس فیس عنأن عزیمت بطرف قبةالاسلام بلخ 
تافت ودر اوایل‌بهاد بالشکری بعدداوراق ریاحین و ازهاراز تحت سفر عازم‌استیصال 
ال ا فلس رم توجه نمود و بدیع الزمان میرزا خبر شنوده آبواب انعام و 
احسان بر دوی امراء و لشکریان گشو ده امیر نظام‌الدین حسین و شیخ علی طفای 
را به حکومت و محافظت شمرو قلعه مقرر ساخت و در شعبان سنه ائنی و تسع‌مایة 
پاستقبال واله نامداد از آن بلده بیرون خرامیده دایت قتال و حدال بر افراخت 
و از راه خود خانان تا النك نیکی شتافته در دهانه دده پپل چراغ قبةالاسلام پلخ 
باد گاه باوج مهرو مام رسانید و از آنجاموا کب گردون مرات اقن در ۱ 
گذشننه آطرف در مذ کوده‌را معسکن‌هماپون کردانید و در آنشت بای ۱ 


روضهالصفا ( 1 





و پسر بقصد یک بسته:تا دوز در اندیشه کار زاد بودئد و دلیران جانبین 


بتیهه اسپاب مصاف پرداخته یمَسلی و اطمینان خاطر لب مت شودند 


خ‌کر و قایع‌هایله پل‌چراغه امنیت وفراغ 
صیاحی که از اهتزاز صرصر قضاء وقددچراغ تسوا بت کهااکت در 
شبستان آنمان منطفی گردید و از اقتضای مشبت مالك الملك | کیر لوای کشود 
گشای حمشید خورشید بافق فتح و فیروزی‌رسید خاقان‌منصورقلب میمنه و میسرة 
سیاه طفر یناه بنور طلعت شاه زادگان آفتاب احتشام و فر وجود نوئینان بهرام 
انتقام زینت و استحکام دادغ بمیدان جنك و مع رکه فرستاد ومتعاقب ایشان بنفس 
همایون بر سبیل باقی در حر کت آمدمو از آنجانب میرزا بدیع الزمان نیز تعبیة 
فتنه انگین قیام نموده شبدیز عزم‌مپمیز ستیز ساخت ودوی‌بمیدان دزم آورده اعلام 
قتال و حدال بر افراخت در میان دده پل چراغ تقادب فربقین بتلاقی انجامید و 
غربو کوس‌وسودن زلزله در ذمین وزمان) ندا خته‌علامت‌صوراسر افیل‌ظاهر گردانیده 
و باد حمله بلان چراغ ژنه گانی پردلان فرو نشاند و سنان بپلوانان خرمن حبواة 
متا دس حده احترداف و نامرد فام زاسون کفتکان 
رنك یاقوت دمانی گرفت صفحهة خنجر الماس اثر از حلق افتاد گان گونه لعل 
بدخشان پذیرفت 
قطعه 
ز خون یلان سنك شد لاله گون روان شد بروی زمین جوی خون 
شلوا نان ,پخاشا: بجوی تلالد | گنه افتاده,,مانتف مگوی 
دراثنای این‌حال وخالال ایناحوالهمای‌چترهمایون‌فال‌خاقان ستوده خصال بال 
آقبال وسایه بر آن مع رکه‌انداخت و چشم‌بدیع الزمان میرذابر ماچهٌ لوای کشود 
گهامی افتاد عنان تمالك و تمادك از دست داد و دد برابر هه‌چنان پددی 


از مقتضای رعایت ادت مستعد شمرده از راه اختیار باضطر اد بت در مید‌ان کارزاد 


۱۴۹ جلدهنتم 
ی روی بوادی‌فُراد و لاجرم دلاوران ُ کس صرت شان از سرأَفتداد 
آغاز سر افشانی کرده شاهی عرب دا با جمعی از مخصوصان شاه‌زاده بتیغ بیددیغ 
بگذرا نیدند و زمرة را باسیری گرفته حسب المدعا و حکم اکثر ایشانرا شربت 
هالاگ حشانیدند وچون بدییع الزمان میرزا عنانیکران به صوب فرار داد بارتافت 
بواسطه تنگی راه و ازدحام خیل سپاه نتوانست که بر سبیل سرعت از غرقان‌هیجا 
خوددا بساحل حیات نجات‌رساندبا طایفهٌاز خواص که ملازم مو کب سعادتاختصاص 
بودند بر پشتهً صعود نموده از طریق معود آغاز طی مسافت نموده ناگاه بر فراژ 
کوهی يك انداز رسید که از هیچ طرف آن پیاده دا نزول ممکن نبود تا به سواره 
چه رسد و حال آنکه ابوالمحسن میرژایه حکم خاقان مظفر لوا قصد گرفتن برادر 
0 بوداژ عقب در غایت سرعت می آمدلاجرم میرزا بدیع الزمان متحیر گشته 
و پیاده شده و ملازمان ر کاب چند فوطه و دستاد بر سر هم بسته پادشاه زاده دست 
در آن زده‌بهایان رفت وراقم حروفبعد از شش سال ازحدوث این واقعه درخدمت 
سلطان بدیع الزمان‌میرزا بدان‌وضع دسیده و کیفیت نزول آنحضرت دا پیواسطه 
از مظ کوهن فهان شمه و شاه وف ۱۳ 
بدهانه بيك پل چراغ پابان آمده كپك خارزم ی که د. سلك خدام عالیمقامش انتظام 
داشت و از راه داست بدانجا رسیده بود در ساعت اسب خویش بیش کشیده وسلطان 
بدیع الزمان میرزا پای در ر کاب در آورده عنان زیمت بطرف قندز انعطاف دادء 
اکثر مردم که برز بر آن کوه در خدمتشاه زاده بودند بسلامت پایان آهده از 
عقبش روان شدند اما هر اسب و استر که از آنجا پایان انداختند چرا گاه عدم‌را 
منزل ساخت‌وخاقان منصور بعد ازدیدن‌پیکر نصرت فتح نامها باطراف بلادخراسان 
ارسال داشته رایات همایون فال به جانب قبقرلاسلام بلخ بر افراشت و از نوا دد 
وقایع آنکه شکست بدیع الزمان میرذا دد پل چراغ روزسه شنبه بیست و نهم‌ماه 
شعیان سنه ائنین و تسعمایهٌ دست داد روز دگن که حرار شنبه غره ماه دمضان بود 


بسرش محمد موّدن میرزا در میان مالک در را و مهر اجمن مغلوب شده بود 


روضةالصفا ۱۳۷ 








بدست محمد حسین میرزا افتاد چنانچه عنقریب سمت تحر پر خواهد یافت و پرتو 
اهتمام بفصل آن واقعه خواهد تافت انشاءاله تعالی 
گفتار ور نهضت نمودن رایت خاقان منصود 
بصوب قبةالاسلام بلخ و محاصره نمودن و بیکار رقتن 
بدیع‌الز مان میرزا بولایت گرمسیر وقندهار 

چو ن امیر:ظامالدین شیخ‌علی طغا که‌حا کم‌قبةالاسلام بلخ بوداذواقعة بل‌چراغ‌خبر 
یافت بر جو باره‌و فصیل‌ودروارءٌ شپردا حنانچه باید وشاید محفوظ روط گردا م33 
خاطر بر تحصن قراز داده مستغد بر افراختن آتش جنكو پیکاد شده دابات ظفر 
آیات خاقان بسندیده صفات از پل‌چراغ:بضت نموده جون سایةٌ وصول ب آن‌بلده 
| نداخت حر يك منصور آغاژ مخاصره و محاربه نموده‌مردم شپر بانداختن تیرو سنا 
و افروحتن نیران ببکاد و حنك پرداخته لوازم شجاعت بجای آوردند بعد از چند 
روز علیکه بخشی که ضبط برج چپل حجره را امیر شیخ علی بعم‌ده او کرده بود 
نقش دواتخواحی بدیع الزمان میرزا دا بآب بیوفائی از لوح دل شسته بملازمت 
خاقانمنصودمایل گشت‌وقاصدی نزدامیرعبدا (طیف بخشی که خوبش‌اوبود فرستاده 
بیغام داد که باید در فلانه شب عساکر نصرت هائن از جمیع اطراف شهر جنث 
کنان پیش آدند تا من اذ این «رج جه‌عی ازشجاعان را بالا آورده با حسن وجهی 
لوازم خدمتگاری حضرت شپریاری بجای آورم امیر عبدالاطیف کیفیت دا بعرض 
خاقان ستوده حصال رسانید | نحسرت 05 9 شب معمود جنود ظفر ورود دا 
به حنكك سلطانی امر فرموده همانساعت یکی از امرا که کینه عبداللطیف ددسینه 
داشت و نمیخواست که تسخیر بلخ بواسطة او تیسیر پذیرد صورت مواضعه دا بر 
تیری نوشته بشهر انداخت آن نوشته بنظر امیر شیخ علی دسیده فی‌الحال بافوجی 
از ابطال رجال عازم گرفتن‌علیکه بخشی گردیده او نیزدر اول خیال مقاومت‌نموده 


اخرالامر جود را از برج حبل حجره در خندق شیر حاجی انداخته یشت او بر 


۱۳۸ جلدهفتم 
زمین خودده بشکست همان لحظه امیر شیخ برحقیقت حال اطلاع و کسیرا پایان 
فرستاد تا سرش از تن جدا کرد و از نو کران علیکه یی ارکتری نوک 
بقبةا اسف خود دا از باده بزبر انداخته باردوی همایون‌شتافتند و صورت .جادثه را 
معروض داشتند لیکن. آنشب جنك در حین تأخیر افتاده چون"مدت محاصرء بلخ 
از چپل روز در گذشت‌در شهر قحط وغلای‌عظیم‌و اقع‌شده امیر شیخعلی ازمحافظت 
0 بلده عاجن گشته ودر تا افتاد که آیا بچه وسبله دست‌در دامان عاطفت‌خاقان 
منصور استو او کرداند و از امرا و ار کان دولت کدام يك دا شفیع جرایم خود 
ساخته محصوران پلخرا از بلا وغلا بوسعت گاه معیشت رساند در آن انا 

قطعه 

از مطلع لطف ایزدی ناکاهی بنمود فروغ دوی زیبا ماهی 

شد سرور اهل بلخ عالیجاهی نی نی از عدم بعالم امد شاهی 
بعنی درو جود فایض الجود شاه‌زاده سعادت انتما سلطان محمد زمان میرزا 
از افق ولادت طالع ی از انواد جبین مبینش دیدء دولت و اقبال دوشن شده 
طنطنهً کوس بثارت از آوح سماوات در گذشت امیر شیخعلی در درج کامکادی 
را در قماط عزت و رگ اری پیچیده برسم شفاعت نزد حد در کواوشم فرستاد 
خاقان منصور را از مشاهدء حمال آن ‏ قرةااعین سلطنت عرق شفقت در حرکت 
آمدف ابواب لطف و احسان‌بر دوی دوز گاد بلخیان بر گشاد و خواحه کمالالدین 
حسین ولد خواجه نظامالملك و امیرحاجی‌پیر یکاول دا از نزد امیر شیخعلی‌روانه 
کرد ای اک ۱8۵ بز پیغام فرستاد امیر شیخعلی از استماع آن حکایت قوی 
دل و فستظیر کدی در اواخر شبر شوال سال مذ کور مصخوب مشاراليه بدرگاه 
عالمیناه شتافته بسعادت تقبیل بساط حلادت مناط مشرف شده یرتو انواد عاطفت 
ساطان خاقان شان بروجنات احوالش تافت چون امیر شیخعلی بنج شش دوز دد 
ظل عنادت بیدریغ بسر برد رخصت حاصل نموده شاه‌زاده نو دسنده و وال او که 


صبیه من بيك دود با سایر مستورات حرم سر ای: بدیعالزمان ممرزا عر دمت قندز.. 


روا لصفا ۱۴6۹ 
نمود و خافان‌منصور ایالت فا لاسلام بلخ و توابع‌دا به‌ابراهیم حسین میر زا تفویض 
۳ روی یداد #لوکنار آن مرغاب ورد اما بدیع‌الزمان میرزا از معر که بل یا 
معدودی حند از ۳9 ویو سا نعفان ی کرران بصوب ندز اتعطاف داده بعد ازوصول 
بدان حدود آمیر خسرو شاء تحف خسروانه وتیر کات پادشاهانه از خیلله و گام 
و سرایرده اسان تازری نراد راهواد و استران و اشترآن با قطار و فایس اقمشه و 
لطا لت وا هداز ام وا مش #ا توا و بقل پاستعبان شاءزاده 
فرستاد خود نیز متعاقب بهلازمت شتافت و شرف تقبیل‌انامل فیاض در یافت آنگاه 
خسروعالیجاه با امیر خسرو شاه و سایرامراء شجاعت پناه دد باب تتملکات 
و تدیس امور دولت شرایط مشودت بجای آورده چنان مقرر شد که بدیع| لز فوگات 
میرزا بقمدهار شتافته امیرذوالنون را بجود ملح قگردا نیده سیاه آخولابت رافراهم 
پآودده از آنجا بحدود خراسان دد ]رن وامیر حسرو شاه‌ار این طرت بالشکرهای 
قندز و بقلان وختلان وبدخشان متعرض حدودبلخ و اندخود وشیرغان شده تا آ نچه 
مدعاست به حصول پیوندد هنوز بدیعالزمان مبرزا در ظاهر و6 که امین 
شیخعلی به خد مت‌زسیده‌دزی اوج سلطا رابیار گاه سپ اشتماه رسانیدو آ بحضرت 
دیده بدیداد فرزنه دوشن رد حند روز بساط شاط میسوط بگردانیده بعد از آن 
شاه زاده را باحجله نشینان تتق عصمت در قندر پاده ضان یکران بصوب قندهار و 
یس تاق بسن از ودول بدان مملکت امیرشجاع ذوالنون با اولاد شجاع‌بيك 
و محمد مقیم بمراسم استقبال استعجال مودند و بلوازم‌تیاز و ار پرداختند و بقدر 
اککان دراسترهای حاطر. همایونش. کوشيده همگی همت انتظام مپام آن خسرو 
عالیمقام پیش نپاد خاط رعالی اتید هم در ان ایام بدیع‌الزمان میرزا مخدرع آمیر 
ذوالنون را که تاهید اوج عفت و طهادت بود خواس ار ی نموده با ین شر یعت«طهر 
در سلك ازدواج کشیده‌چند روز بساط سور وسرود مبسوط بود و بجبت این‌وصلت 
میانی اخلاص امیر ذوالنونو اولاداو سبت به آن حضرت سمت استحکام پذیرفت 


و قواعد قصر اقبال شاء‌زاده صفت رفعت ومناعت گرفت اما در ان اوان‌جمت‌دفع 


۱3۰ جلدهنتم 
اصایت عین الکمال امری در غایت غرابت دست داد و بدان سیب امیر شیحعلیرا 
در بند کردند صورت حال آنکه ذر روزیکه امیر ذوالنون بطواف یکی از مزارات 
زمین داور اشتغال داشت فدائی بطریق دولتخواهان پیش آمده کاردی بجامةٌ آن 
جناب رسانید و ملازمان در زمان او داپاده پاده کردند آن حر کت دا از انگیزامیر 
شیخعلی‌دانستنه امیر ذوالنون و اولاد قصد آن بیگناه نموده امیر شیخعلی در سرا 
پرده بدیع الزمان میرز اگريخته ارغونیان سه هزار سوار مر کزواد سراپرده 
را در میان کوفته کی نزد آن حضرت فرستاده او را طلییدند هر چند بدیع 
الزمان میرذا دد باب برائت ذمةٌ امیر شیخعلی سخنان کفته پیغام فرستاد بسمع 

قبول نشنودند اما عهد و پیمان بایمان موّ کد گردانیدند که امیر شیخ علی دا 
نکشد بعد از آن بیع الزمان میرزا جناب امادت مب دا به امیر ذوالنون تسلیم 
افو اوباد دیگر از آن حشرت داضی گفته کمرخدمت دز میان بست و آمیرمن کور 
دا چنه گاهی"دد یکی ازفلاع کزمسین محبوش کردانید آخرآلامر اعازه داکه 
بر طرف که خواهد برود آن جناب بدر گاه خاقان منصور شتافته در سلك امرای 
عظام انتظام‌یافت وحم در آن‌ایام که سلطان‌بدیع! لزمان‌میرزا درزمین داور بس‌میبرد 
حادئه‌محنت اثر محمدمومن‌میرزا اشتهار بافت شررآتش دد کانون دماون‌همکنان 
تافت چنانچه مشروح میگرددو کیفیت این‌اجمال بتفصیل‌ميپیو ندد 

گفتار جر گر فتار شدنمحمدم و من‌میر زا دداست 

میرزا و ازپای در آمدن آن نیبالر یاض اقبالا بو المظغفرحسین 

بصرصر تقدیر ایزد متعال 

سلطان محمد مومن میرزا شاه زادة بود که آفتاب طلعت همایونش شایسته 
افس هوشنك وذات‌خجسته صفاتش‌زیبندة دیپیم اورنك در میدان دزم جون‌شیرژیان 
بسرپنجه پهلوانی لباس حیات دشمنان ازهم دریدی ودد ایوان بزم بسان ابر نیسنان 
از رتحات دست گیرپارش گلفن آمال دوستان خذرت پخشیدی مرآت طبع 
اطیفش عکس پذیر صورت خیر خوامی و مصباح دی منیرش مظبر عنایات الپی 


روضةا لصفا ۱۱ 








شعر 
وزه ۱ باغ دولت در ددج شاهی فروز ده شمعی بئود الپی 
ز انصاف و عدلش دعیت مرفه بجودوعطایش سپاهی‌مباهی 
س | هر رآت طیعش مور مصور دروصورت‌داد خواهی 


چون زمانه سته‌کار وسپهر مردم آذار میخواست که از مردم ایام وطوایفانام 
در ظلال معدلت آنَّ دری تاسمان مرحمت تماساینف و در پناه مد هت آن و 
دریای معدلت آسایش تدماینف در عنفوان‌حوانی نپال زید گانی بتند باداحل ازیای 
در آمد ودر میادی اوقات شباب آفتاب حیاتش بتقدیر ایزد عزوحل از اوج ۹ 
روی بسرحد ژوال نهاد صورت حال‌برسبیل احمال آنکه حون آن شاهزادع سعادت 
انتما از توجه مظار حسین میرزا بجانب استر آباد خبر یافت میخواست که بقدم 
اطاعت عم بزد گو ار را استقبال نم‌اید و ملك و مال گذاشته بجانب قبة الاسلام بلخ 
توحه فرماید لیکن متعاقب ومتواتر فزامین میرزا یدیع لزمان بوی رسیده مبنی 
برآنکه بهیچ وحه‌عنان اختیار از دست ندهید وسپاه جرجان رافراهم آورده‌قدم دد 
میدان مقا مقاتله میرزا مظفرحسین نهید پنابر آن میرزا محمد موّمن باسیاه جراد از 
استر_آناد«ببزون خر امید وغنان یکران بصوب معر که انعطاف داد از آ نطرف‌مظفر 
ح<سین‌می رژاهمراه امیرشجاعالدین محمدبر ندق برلاس‌جنودطفر اساس‌را یاسامیشی 
کرده در روز چپار شنیه غره دمضان المبارك و دو فربق تلاقی دوی داد 


آوازنفیر وسورن بلند گشته سر‌ینجه دلاودان ابواب طعن‌وضرب کشود 


قطعه 
دولشگر نمودند آهنك‌جنك شمش الماس ,رنات 
ز ابر سنانریخت‌باران‌خون زخون‌یلان‌شد زمین‌لاله گون 


درخلال این حال امیر عمربك وفادار از حوان غارمظفر حسین میرزا در 
برا تغارمحمد موّمن میرزاحمله آورد وصفوف‌ایشان‌دا درهم دریده محمدموّمن‌میرزا 
چون حال بدان منوال بدید بامبادزان قول چون‌سیلی که از فراز دوبه‌پشت آورد 





۱۵۳ جلد هنتم 
بجانب‌سیاه ع عالیجاه تاخت وعلامت روز حشر طظاهر ساخت و جمعی‌از شجاعان را 
برخالكعلاك آنداخت دد اثنای کروفر پسبب کجروی سپپر بدمپر تنك و بار گیر 
آن زبینده تاج وسریر از هم بگسیخت و از پشت‌زین بر دوی زمین افتاد ویکی از 
اشگریان‌خراسان دد وی آویخته ملفرحسین‌میرزا ب‌شاهده پیکر فتح‌ظفرسرافراز 
گشته محمدمومن میرزا سر پنجه تقدیر بپايهٌ سربرش آوردند شاهزاده براددزاده 
تتسکین ایلع ش عطوفت کشید آنگاه پاستر آباد در آمده اودا به بند نقره 
مقید ساخت بعد ازچند روز محمدهء‌ومن مبرزا را مصحوب امیربر ندق‌بجات‌هرآت 
ز کرد امیر بر ندق‌محمد موّمن‌میرزارا دد ماصفر سنه‌ثلات وتسعماگهیمقصه 
رسانید ودرقلعه اختیارالدین‌حبس نموده دوی بملازمت خاقان آو دد و در کنار آب 
مرغاب بشرف بساط پوس مشرف گشت, کیفیت حال عرضه کرد مادر مظفر حسین 
میرزا بقای شاه‌زاده را مستلزم فنای خود تصور فرموده همگی همت بر آن داشت 
کهآ تازه نهال دیاض اقبالرا بصرصر قهر ازپای‌در آورد خواجه‌نظام الملك‌واولاد 
اورا که در آن زمان صاحب اختیار ملك و مال بودند با خود متفق گردانیده در 
شب ی که خاقان منصور از شرات انگور پیشعود بود حکم قتل آنشاهزاده را حاصل 
ردو بارعلی بخشی وعبدالزمان بساول ودومعتمد دک 7 بجهت‌انمام آن ممم‌نامزد 
فررموده صباح روز دیگر خاقان منصور از حکم شب گذشته وقوف یافته‌مسرعی از 
عقب ایشان ارسال داشت ونشان همایون فرستاد که بجان شاه زاده آسیپی نرسا نند 
اما آن‌چپاد نابکار بنابرتاً کید خدیجه‌بیگ آغا درغایت سرعت طی مسافت‌مینمودند 
تا شبی بادوبهای بسته در محلی که محمد مومن میرزا بتلاوت کلام ایزد تعالی 
آشتغال داشت پیش او در آمدند شاهزاده کیفیت حال دانسته آزجای برجست و با 

ایشان آغاز ز تلاش آ بدبختان ببعاقبت آنچنان جوانیکه در دودمان امیر 
تیمور کودکان نظیر نداشت هالاك ساختند و بحهت مغلطه مردم ازبرج بخالك رین 

انداختند گل‌رخسار آنسرو دیاش پادشاهی را که به نسیم عنایت رای بود 
بر خاك ک افکندند 





روضة|اصفا ۱5۳ 
بیت 
هزار سرو که درحداعتدال بر آید بقامتت رسد گرهزارسال بر آید 
آن چپار ناجوآن‌رد که مرتکب‌این‌امرشنیع شده بودنه درهمان شب‌متوجه 
اردو شده درسر خیابان بایلچی که شان بخشش‌میاآورد بازخوردنه جون قضَا کاد 
خود کرده بود غیر ازتحسر وتاسف چارة نه‌بود علی‌الصیاح رکه خسروخاوری‌حامةً 
تبلوفری حاك زده قطرات و به‌جای اشك از دیده فروریحت و ارمهات ان 
حادثه رخساره‌اش صفت‌صفر تگرفت‌وبا انامل اضطراب عقدپروین اذهم بخسگفت 
متوطنان م هرات از این واقعه وقوف یافته فریاد باوج اووات وسات مد و سیارن 
خون از فوارء عیون روان ساختند واز غابت بیطاقتی درخاك وخون غلطیدندوالدء 
مغه‌ومةً شاهزاده شید خانم سلطان تیم بنت سلطان شپید وهمشیره بیچاده‌اش مد 
های سا در گردن انداختند و بجای پیراهن‌جامةً جان‌چاك کرده از فغفان وشیون 


آثار قیامت ظاهر ساختند 


قطعه 
در ماتم رک شون آکود لاله همه خون دیده در دامن زک 
کل حبت قبای ارغوانی بدرید قمری دمد سیاه در ین 5 رد 


بیشاگیه کلف سخنوری اگر ازحیرت آن واقعةٌ هایله سپپر تیز رفتاد با 
ماند حای آن بود و اگر از صعوبت آن حادثه ماه عالم نورد برخالك می‌افتاد لایق 
مینمودپلکه آ فتاب‌دا مپرنشاید خواند که‌بعد ازاوطالع گشت‌وبورام دا شدیدالانتقام 
نتوان گفت که از سرخون قاتلانش دد گذشت 
پیت 
این چنین و اقعةً ای عم وات‌دام هن و3 چرخ گردانوفلك‌روشن وخورشیدانور 
امیر ساربان جنید که دد شهر بود بتجهیز وتدفین جسدمطهرش پرداخته‌در 
مدرسةٌ شریفه بدیعه مدفون ساخت وچندروز پاطعام طعام وختمات کلام ملك‌علام 
پرداخته پس ازسه دوز ازاین مصیبت امیر نظامالدین‌علیشیر که بطواف روضةمقدسه 


رضويةً علیها لسلام رفته‌بود بشمر رسیده‌ازاستماع این‌خبر محنت آثردر بحر‌اضطران 


۱5۴ جلدهنتم 





فرو دفت و سیلاب خون از جویبار دیده دوان گردانید دد آن ایام چنه بار پزبان 
الهام ببان گندانید که واقعة محمد موّمن میرذا حکم قتل شیخ مجدالدینبغدادی 
دارد زیرا که در آن‌زمان تمامی ولایات ماوراء النپروخراساننو عراق بسپب‌لشگر 
کشیدن چنگیزخان از تودان بایران قتل عام یافته وبران گشت در این اوقات 
بشامت این حادثه فتنه عظیم که مستازم تخریب عباد و بلاد باشد پوقوع خواهد 
پیوست فی‌الواقع پس از آن باندك زمانی سپاه اوزبك بععراسان استیلا یافته نزول 
بلابا و حلول دوایا دد میان مردم بتواتر انجامید چنانچه از سیاق کلام آینده‌ظاهر 
و هو دا وا مدای دی چون‌خبر وادارشد بسمع بدیعالزمان‌میرزا رسید اضطراب 
و بی تحملی آغاز نهاده عزم انتقام جزم کرده باحضار لشکرها فرمان داد 

خن کر نوجه نمو ون خاقان‌منصو ر دجاذب‌قندهار 

ومراجعت نمودن مقرون بتعب بی شمار 

چون خاطر خطیر همایون از ضبط مملکت بلخ و توابع فادغ گشت و مهم 
شاه‌زاده سعید شهید محمد همومن میردا پشرح مسطور از حم بگذشت بسان جمشید 
خورشید که در اول دبیع به بیتالشرف خویش خرامد در اوایل دبیع الاول عنان 
عزیمت بمستقر کرامت انعطاف داد مقرب حضرت سلطانی همعنان سادات وقضات 
و اشراف و اعبان تا دده ذنگی باستقبال‌رفت مس بیرسشو نوازش سر 7 9 
و خاقان منصور مانند روحی که به حسد در آید بیاغ حپان آرا خرامید و قرب 
پنجاه روز بساط نشاط مبسوط گردانیده دد آن انا پمسامع جاه و جلال رسید که 
سلطان بدیع‌الزمان میرزا باتفاق امرای ارغون با لشکرهای زیاده از چندو چون 
داعیه دارد که بانتقام محمد موّمن میرزا قدم‌در میدان مقابله و مقاتله نهد بناءعلی 
هذا در اواپل حمادی الاول لوای کشور گشای بجانب قندهار در جر کت آمدبدیع 
الزمان میرزا وامیر ذوالنون چون برنبضت آنحضرتاطلاع یاقتند رعایا ومزارعان 
مملکت فراءو زمین داور دا فرمودند تا از جنس‌خوردن آنچه دد صحرا بودبقلاع 


روضةا لصفا ۱۵۵ 


سم 





آوردند و مجموع حصون آن دیار دا بمردان کاری استواد کردند امیر ذوالتون 
در قلعه پا شلنك که ا گر مود بر آن صعود نمودی پایش لنك شدی منزل گزید 
و بدیع! لزمان میرزا دردیگری از قلاع سپهر ادتفاع منزل گزیده خود دا مضبوط 
گردانید و شجاع بيك در حصار قندهار مسکن کرد و خنان مقرر شد که هر گاه 
خاقان منصور بجاب با شلنك رود بدیع الزمان‌میرزا بآهنك جنك از عقب‌معسکر 
طف آثر در آید وا گرعلم صرت شیم بخست بدیعالزمان میرزآیر دازد امیردذوالون 
#ویابت همایون دا تعاقب نموده رایت محاریت بر افرازد القصه چون خافان متصور 
بولایت فراه عبور نموده بزمین داور در آمد بواسطه عدم وحدان قوت صورت‌قحط 
و غلا در اردوی اعللا دست داد از صعوبت آتحالت نزديك بآن رشید که سیاه طفر 
پناه متفرق و پریشان گشته بقدم متابعت نزد مخالفان دوند و انا مسموع 
حضرت اعلی شد که درو فده بسجی که ضبط آن ععپدء عبدالرحمن ارغوست غله 
بسیاد ذخیره نهادهآندو تسخیر آن بسپولت میسر شودبتابر آن مو کب نصرت‌نشان 
بظاهر آن حصار شتافت بنایر وفور عنایت یزدانی نسبت بحضرت خاقانی خوفی‌دد 
ضمیر عبدالرحمن ارغون پدید آمده بملائمت باز گاه سلطنت شتافت و مقالید قلعه 
تسلیم نمود فی‌الوافع مشارالیه دوسه دوزی قدم‌دد میدان مماعت نهاده‌پمر اسم 
قلعه دادی میپرداخت‌مهم اشکال تمام پیدامیکرداما بعد از اطاعت اوعسا کرمنصور 
بقدر احتباج از قلعه پست غله بر گرفته از نقمت بنعمت دسیدند خاقان مصلحت‌دد 
مراحعت دانسته از همان منزل پدادااسلطنه هرات باز گشت و در اثنای راه‌مرض 
مفاصل عام که عارش ذات آفتاب احتشام بود طغیان کرده دد یکی از مناذل امیر 
نظلام الدین ولد امیر علی فادس ی که به مکانم اخلاق اتصاف داشت مریض شده‌عام 
عزیمت بصوب آخرت بر افراشت و مو کب همایون دد اواخر دجب بباغ جهان 
آدا رسید وعارضةً مذکوده اشتداد یافت اطبای مسیحادم آغاز مداوا کردند در 
ترنیب اغذیه و اشربه مفید شرایط اجتهاد و اهتمام بجای آوردند بعد از چند دوز 


۱5۹ هه 





محض عنایت ربالعالمین از دار الشفاءو اذامرضت فرپو یشفین‌صحت کامل قامل" 
وجود خسرو عادل کشت و صحیح المراج گردید دوز گار نا پایدار از سر ار 
حعار و ار در گذشت 
بو 
باز اعتدال یافت ماج شهنشپی روز نشاط آمد و بگذشت شام غم 
خگر فر ار محهد سین میر زا بجانب عراقف 
و آذر بایجانومر اجعت نمودن بعداز چندسال به حدودخر اسان 

محمد <سین میرزا از آکثر اولادو امجادخاقان منصور بوفوز تور وحرآت 
ممتاز بود قبلازین‌تادیخ بچند سال در وقتی که خاقان بیهمال‌پهلو بر بستر ناتوانی 
داشت‌از بعضی اخوان تو هم نهوده‌باتفاق برادر اعیانی خود ابوتراب میرزا بجاب 
عراق و آذدبایجان گریخت مدت مدید در آنولایت شکسته بال و پریشان 
احوال اوقات گذدانید در وقتی که اخلال به احوال سلاطین آق‌قوینلو راه یافت 
و در ممالك عراق و آذربایجان نوایب متواتر بوقوع انجامید ک و کب طالعش از 
حضیض ادباد باوج اقبال رسید فوجی از ابطال رجال بظلال اعلام همایون فال او 
التجا کردء آنحضرت با تجماعت مستظپی کشت و ذوی بوطن فالوف آورده کار 
وصول بحدود خراسان اشتیاق خویش بسعادت پای بوس عرضه داشت آن حضرت 
از توجه ولد رشید مسرور شده استمالت نآمه‌ها ارسال فرمود در آن ادا بعضی از 
منهیان بای سریر اعلی رسیده بعرض رسانیدند که آمدن محمد حسین میرزا از 
روی اخلاص و عبودیت نیست بلکه از غدر و بد اندیشی پدینجانب توجه مینماید 
بنابر آن خاقان منصور امیر مبارزالدین ولی بيك دا و امیر عمر بيك و امیر بابا 
علی با دو هزار سوار باستقبال شاه‌زاده دوان گردانید و با ایشان گفتا گرفرصت 
یابید او را بی.اختیاد ,بکرده بدهگاه شبن اقتداز دشانید حون امراعشته مقس 
رسیدند و محمد حسین میرزا نیز در این زمین متبرك منزل ساخت و از بعضی از 


مردم شنود که امرا قصد گرفتن او دا دارند"لاجرم نایر غضبش التپاب‌یافته‌بنیت 


ور وضةالصنا #۷۲ِ_ 





دست برد پای درد کاب أآوددو امین‌توالی پيك و رفقا دد باغ مشمد مقدس و مدرسه 
آمیر سدی خود دا مضبوط پرسی دزی کات | ندیشیده دراه ولایت 
حرحان میشراد کزیفت چون این خس معروض‌خاقان والا بت هد حک؟ م جهانطاع 
تفاد "یافت که اسلا ۷ آن دو هزار سواد عازم استرا باه کگشته یابو المنصور دطفر 

حسین میرزای وگو بم‌گاین پبو ند ند و در ملازمت شاه زاده پسی محمد حسین میررا 
روند ایشان بر حسب فرموده ام حمان مطاع بتقدم رسانیدد مور حدبیزن, میریزا 
باستظم‌ار آن دو اشکر حراد مقایله و مقانله برادر را که در آن حدود بود وخرادی 

مبتازد دیشٌهاد خاطر عالی ماخت ت از استراباد بیرون رفت بعءد از تقارب فریقین و 


قبل از اشتعال نایرء حنك و شین هیرزا دحهد <سین ویرانشد و میان من نان 
آب ات رجنگیعظیم اتماق افتادمطر حسین‌میرزامظفر وم‌دور باستراباده‌راح 
فرموده و امیرولی برك‌وعمر برك وامیر باباعلی دا مشه‌ول انعام و احسان 7 ده 
کر فصول خواجه افضل‌الدین کرمانی 
بيایةً سر یر خاقانی و رفتار شدن خواجه نظامااماك و 
اولاد واتباع‌و اقر با بغعضب سلطا ی 
در ضمن احوال سایقه سمت اندراج‌یافته ویرتواشاات بر تبیرن لین حکایات 
نافته که خواجه افضل الدین محمد درشمود سنه اثنی وتسعین و ثمانمایه ازقشلاق 
مرو باستراباد شتافت و از" نجا بآذربایجان رفته بامادت قاقله حجاز سر افر ازشده 
چون از آن سفر مبارك مراجعت نمود چند سال بر غبال در عراق و آذدبایجان 
ا تام وه ود شنوزکه"کاهی] خاقان متصور اورا یاد کرده بزبان مرحمت لواذم 
پرسش دا بتقدیم میرساند و امیر نظام الدین علیشیر از شوق ملاقات شر یفش در 
غایت حزن اوقات میگنداند خاطر آنجناب مایل وطن مالوف گشته بمصحفهجید 
تفال نموده در صذحه اول در سطراول این آیه بر آمد و اذا عزمت فت و کلعلی 
الله و الاه یح‌المت وکلین لاجرم عزم جزم که رای هایز از خر انب روز آورد متا 


حال آنکه دد. آن زمان اختیاد واعتبار خواجه نظام الملك و اولاد و اقربای او 


۱۵۸ جادهفتم 





در بار گاه خاقان عالیجاه درجه کمال داشت و نقش هر مهم که پیش ناد . 
همت میساخت بقلم توفیق برلوج مراد مینگاشت خواجه افضل الدین محمد با 
وجود استیلاء اعدا اعتماد بر عنایت ایزد تبارك و تعالی کرده در غایت سرعت 
طی مسافت مینمود تادر اواسط ماه مبارك دمضان سنه لاه و تسه‌ماگه نا گاه 
بباغ جهان آرا در آمد ار کان دولت و اعبال حضرت چون او دا دیدند انگشت 
تعجب بدندان تحیر گزیدند خاقان‌صافی ضمیر ازوصول آن‌وزیر صایب تدبیر بپابه 
سریر خلافت مسیر بغایت مبتهج ومسرور گشت زیرا که بواسطةٌ سعی خواجه‌نظام 
الماك دربان قتل محمد موّمن‌میرزا کدورتی تمام ازوی درخاطر داشت هم دنه ال 
ایام اعلام طفر فرجام ءازم بلاق بابا خا کی شده سای اقبال برتخت سفر انداخت 
ودد آن منزل تربیت خواجه افغل‌الدین درضمیر آفتان تاثیر خاقان کشود گیر 
تافت ودر دوز یکشنبه بیست‌ویکم ماه مذ کود فرمان واجب‌الاذعان باخذوقیدعماد 
الاسلام که خالاخ اولاد نظامالملك بود ومدت بیست‌سال بامر وزارت خاقاني‌قبام 
مینمود سمت‌نفاذیافت و آن‌اول فتوری‌بود که درسر کار نظام‌الملك اتفاق‌افتادچون 
النك باباخا کی از فرترول آزمس ش شرا ار کار ۱ 
اوایل شوال خواجه افضل الدین‌محمد خلعت‌وزادت پوشیده بعداز چندسال مجددا 
در امور ملك‌ومال دخل فرمود بعضی ازار کان دولت و اعیان حضرت و دیوانیان و 
عمال ابشان که از خواحه نظامالملكرنجيده بودند باخواجه افضل الدین موافقت 
نمودند وخواجه در تفتیش و تفحص معایب امینالدوله واولادش بر آمده هر دوز 
امری که متضمن تقصیر وتصرف ایشان بود ازپرد اخفا ظرود مینه‌ود و کیفیت آن 
بصریح و کنایه بمرض خاقان رسیده مزید سوء مزاح پادشاهانه میگردید خاقان 
منصورچند روز بمئرل بابا خاکی بسر برده دوی توحه بالنك نشین آودده در آن 
موضع بمسامع جاه و جلال رسید که‌بدیعالزمان میرزا باتفاق شجاع‌بيك‌ولد امیر 
ذوالنون ادغون باسپاهی افزون ازچند وچون رایت نبضت بطرف معسکر همایون 
بر اف اخته‌بنابر آن‌حسبالحکم فر یدون‌حسین‌میرژا وامیر عبدا لطیف‌بخشی‌وخواجه 





روضةالصفا ۱۹ 

عمیدالملك و جمعی از سپاه نصرت آثاد دوی بصوب اسفراز آوردند مقادن آنحال 
بعضی دیگر ازمعایب خواجه‌نظام الملك واولادواتباع او برضمیرمنیرهه‌ایون واذح 
گشته حضرت خافانی درباب آیشان بامیرعلیشیر مشورت کرده خاطر برمصادده و 
مواخفه قراد بافت‌مسرعی‌همعنان برق و باد نزد امیر عبد الطف شتافت و شان 
همایون را رسانید که‌فلان روز خواحه عبدا لملك‌را مقید ساخته مصحوب‌معته‌دان 
هوشمند باردوی همایون ارسال‌دارند مقرلت خضرت سلطانی‌نیز اجازت یافته‌ببرأت 
رفت وصباح‌روز معپود حا کم شهرمیرزا سلطاناحمدرا. گفت که‌خواجه کمال‌الدبن 
حسین وخواجه عبدالعزیز وقایع نوی سکه خواهر زادعخواجه نظام الملك بودند 
با اولاد نظام‌الدین کرت‌دا که نیز درسلك اقربای خواجه‌:ظام الملك انتظام‌داشتند 
ودراهزات بوداه گرفته بن دکنند و در اواسط شوال در یکروز مشارالیم درهرات 
و خواجه عبدالملك دراسفراز وخواجه‌نظاما لماك وخواجه نظام| لدین که در ال.ك 
نهین نودند.مقید گشتند وخو اجه اقضلالدین محمد در تحقرق جهات و مته‌لکات 
آنجماعت بر آمده چندان زد و گوهرو کتت نفیسه و اقه‌شةّشریفه و اسبان راهواد و 
اشتران باربردار و خیههو خر گاه وسراپرده وبارگاه و گلیمپای ابریشه‌ینو اجناس 
مصر وفر:ك وروم وچین ازایشان بحصول پیوست که‌شرح آن بحیز بیان و تقربر 
خامژدوزبان کیسر پذای نیست وتمامی آ نجماعت در قلمةّاختیارا لدین‌هقید وهء‌حبوس 
شده .بعف ازحند روز خواحه #کنال الدین حسین و خواحه عبدا لملك‌شبی از حصار 
فراد نمودند دوز دیثی عسسان بی بمقر ایشان برده نوبت تفس آن دو درا لتاج 
وزارت‌رادر يك‌برجعا ننددو گوهردر یکدرج»حبوس‌ساختاد وحون کیفیت گر یختن 
و گرفتن ایشان بعرض حضرت خاقان رسید آتش قیامت لهب غضب سر بفلك اثیر 
رساند حکملازم الامتفل ازموقف حلال در باب‌سیاست ایشان پاسم‌سلطاناحمدمیرزا 
وامیر عبدالخالق که اونین دد شم بود صدور یافت جناب سلطنت یناهی و خدمت 


امابت وت دام در روزوصول نشان که داخل ایام اوادط شم ردیقعده دود سو اره در 





۱۳۰ جلدهنتم 





در قلعه ایستادند وجلادی‌را ببالا فر ستادند تانخست خواجه کمال الدین حسین و 
خواحه عبدالملك را در نظر پدر گردن زدند آنگاه خواجه نظامالملك دا بدر قلعه ‏ 
آودده پوست کندندهم در آنروز خواجه عمادالاسلام وخواجه عبدالعزیر و خواحه 
نظام‌الدین کرد وخواجه محمود شاه فراهی که سبت ببدیع الزمان میرزا طریقه 
دولتخواهی‌بظرور رسانیده بودند بفضب پادشاهی مخصوص گشتند 


قطعه 
بود ایوان قرب شاء والا دد آن ایوان مرو بسیار بالا 
که‌ترسم‌چون از آن‌ایوان‌درافتی ز هر افتادء محکم ترافتی 


اما خواحه افضلالدین محمد بعد از دفع معاندان در اندك زمأنی اموال 
بسیار کفایت کرده در ازدیاد معموری خزانه عامرة کوشید عنایت‌خاقانی نیزشامل 
حال خجسته مآلش گفته منصب‌آشر اف وزداتعلق بوی گرفت‌چون روزی چندبین 
الامراوالوزر اء مهر زده پیشتر از پیشتر دارطةٌ نیکو خدمتی بجا آورد برطبق کلمة 
کریمه لفن‌شکر تم‌لاز یدنکم يك مرتبه دیگر ترقی نموده منصب امادت دیوان 
بدان جناب محول شده من‌حیث‌الاستقلال متصدی سر انجام ملك و مال گردید و 
با برمسند رفعت وحشمت نهاده دایت قدر و منزلتش از ایوان کیوان در گذشت 
منشیان دد گاه عالم پناه وطغرانوٍسان بار گاه فك اشتباه درمناشیر مطاعه آنجنان 
دا باین عبارت سر افراز میساختند که ناظم اعاظم قواعد السلطنه و الخلافه معتمد 
الملك صلاح اندیش خواجه افضل الدین وفا کیش و خواجه مسطوردر ایام اعتبار 
و اقتدار روزی چند با امیر مبارزاادین‌محمد ولی بيك که در آن ایام از اکثراموا 
قرب بیشتر داشت طریق موافقت و اتحاد مسلوك نموده آخرالامر پسبت فساداهل 
فساد مبان ابشان مخالفت و عناد دست داد و جناب وزارت مآب امیر ولی بیلب‌دا بی 
اختیار ساخت سایرن اضرا« و !ار کان دولت در متابعت آنخواجه وافر شاکس راسخ‌دم 


و ثایت ذدم بودد ی استصوان رای صواب دمایش درهیج مم‌می از جزگی و کلین 


روضةا اصفا لد 








شروع نمینمودند وزرای عظام عتبهٌ علیه اش را مرجع و ملاز خود میدا نستند مرک 
روز کمر ملازمتش بر میان بسته در مقام فرمان‌بر دادی می‌نشستاه و خواحدافضل 
جمان‌آر | مقامازصبح‌تاشام‌دد مقام فررموده بظام‌مهام‌پر داختی ودر هفته‌دوروژو دوشب‌دد 
باغ‌توقف کرده دز آن‌لیالی بافذلا و موالی صحبت داشتی و بساط انبداط گسترده 
تخم مپر و محیت وافصای 0 هشکنان*کاشمنو با شاعه خیرات و ساختن عمارات 
بسیار مایل و داغب بودی در ایام اختیار بقاع خیر مانند مسجد جامع و مدرسه و 
حاها یام بنا فرموده لاجرم عنایت سبحانی شجاع شمذقصر اقبالش را مانند 
نور آفتاب‌بر اوحظمودرسا نید اسم‌شر یفش در یکوگیب رکتا بهمبانی روز گاربافی‌ماند 
بیت 
در خی رکوش‌زانکه دراوراق رو زگاد باقی بذک خیر بود نام آدمین 
خ‌کر جنك النلک نشین ف ظفر یافتن 
خاقان اور نك نشین 

بر ضمایر دانش مآثر اذکیا ظاهر و هویدا خواهد بود که چون سابقة 
عنایت ازلی نیر اقبال دولة.ندیرا از مطلع فیح و فیروزی طالع گرداند ترا کم 
غمام حوادث حجاب انوار چپر مطلوب او نشود و ه رگاه دابطةٌ عنایت اذلی و 
سابقهٌ ادادت ام‌یزلی ماهچه رایت صاحب سعادتیرا بر اوج نصرت و به‌روزی دساند 


پراجم عناد و نوایب بردة اشعه صورت مقصودش شگر ود 


شعر 

د لطت ازل .هر ,که,بایدا سین ز سپم حوادث نه بیند ضرد 
بات رن رفص اابیمه جدد بندیشدا وان هتکن( تیعدد 
بو قت ضرودت ز‌ اوج سیر رسد دمن آمداد او ماه و مپی 
چو نی بر دمد اززمین نیزه وار به بندد کم همچو نی بنده واد 


حکابتی که خامهٌ مثکین‌شمامه به تبیین آن‌زبان مسا بد نط فجن بر 
کیت حال بر سبیل احمال اه خافان منتصور با معدودی از سیاه طفر فر دنل‌درد 


۱۳ گیب .. 
النك نشین بدولت و اقبال نشسته بود و بمصادرت خواجه نظامالملك و اولادواقر با 
و اتباع او مشغولی مینمود که خبر تفرق و پربشانی عسا کر نصرت ماثر پمسامع 
بدیعالزمان میرزا و شجاع بيك رسیده فرصت غنیمت شمردند و خاطر بر آن‌قرآد 
دادند که با سه چپار هزار سواد تیغ گذار بجانب اردوی همایون ایلغار نمایند و 
بيك نا گاه خود دا بمعسکر نصرت اثر رسانیده بدست جلادت و مردانگی ابواد 
فتح وفیروزی بر گشایندباین عزیمت‌بر بادبایان‌قمر سیررنشسته مانند فلك الافلاك 
ساعتی از سیر نبانودندو درعرض شش روزخود رابنواحی اسفراز دسانیدند وفریدون 
حسین میرزا و امرای ایلغار خود دا در قلعه مضبوط گردانیدند و مسرعی بدر گان 
عالم پناه روانساختند و کیفیت حادثه عرضه داشت نمودند جاشتگاه‌روز جمعه‌بیست 
و چپادم شبر شوال این خبر بالنك نشین دسیدبنابر قلت سپاه مقربان بار گاه‌خاقان 
عالیجاه در بحر اندیشه و اضطراب افتادنه اما آن حضرت بر کمال کرم یزدانی 
که همواده شامل حالش بود اعتماد فرموده مسرعان‌هه‌عنان برقو باد بدارالسلطنه 
هزات ارسبال نمود که جنا, مقرب‌السطانی به‌تمس یس بوار شا در ٩‏ ۳ 
ددون و بیردن شبر بر آمده از عسا کر نضرت مآثر هر کس که آنجا باشد باردو 
فرستد امیر علیشیر بعد از ادای نماز جمعه بموجب فرموده عمل نموده در آخر 
روز باتفاق امیرمبارزالدین ولی بيك‌وامیر عمر بيك‌و امیر باباعلی از جانب‌استراباد 
رسیدند بموجب اشارت آن جناب متوجه اددو گردیدند اماقبل از وصول ایشان 
فراملان شاه تصرت د 9 خبر رسانیدند که سلطان‌بدیع! لزمان میرژا بمحاصره 
قلعهٌ اسفراز التفات نکرده از رباط آذر شکن و امیره در گذشته بسرعت برق و باد 
طی مسافت مینماید لاجرم اضطراب‌نوان کامیاب آنجناب روی در ازدیاد نهاد وفی 
الواقع اگرمیرز | بدیعالزمان برمان‌طریق دانده‌دد آن شب به‌عسکر پدد میرسید 
میم آن حضرت دا بی ارتکاب تعبیه لشکر بفیصل میرسانید اما بتاگند کرد گار:در 
سر کوچه اسفراز مانند بخت خویش بخواب رفت علی الصیاح که انوار جنودفتح 


و فیروزی از اطراف و جوانب خاقاق سپهر نشین هجوم کردند و موا کب کوا کب 


روضهة‌الصفا ۱۰۳ 





7 لوای بیضای آفتاب بیتاب‌شده روی بوادی فرار آوردند سلطان‌بدیع 
الزمان میرزا و شجاع بيك با سپاه یکدل و مبادذان جوشن گسل 
بیت 
سپاهی همه یکدل و جنگجوی چه‌دیوان بوقت‌غضب تند خوی 

تیخ حلادت و بهلوانی آخته و رایت شجاعت و گیتی ستانی افراخته متوجه 
مس حاقایه گشته آنحضرت بتاگید دبانی وامداد آسمانی‌واثق‌بوده چون‌جمشید 
خورشید بر تخت بر آید 

پیت 
سلیمان صفت بر صبا زین ناد بر آمد به تخت سلیمان چو باد 

عنان یکران‌همت بصوب تعبیه اعکرانعطاف داده مانند کوه داسخ دد میدان 
مقأتله و مقابله ایستادند بندگان دولتخواه و مقربان فلك اشتیاه در این تأمل و 
تفکر که آیا قوت طالع همایون چه شعبده‌انگیزد که آن خار از شاه داء اقبال‌بر 
خیزد یارب عنایت ملك معبود بکدام ک و کب مسعود از ادج مقصود طالع گرداند 
در آنمعتی نیزسعادت‌مآثررامداد غیبی از مطلع‌مرحمت لادیبی‌طلوع ام ممسستاتی 
تلم ان میطده کشت و ماهچهٌ دایت فیروزی یت کوا کب سعد سلطنت بر مفادق 
متظر آن فویکت سیعر,عواب وتو افکنه طنطنهٌ کوس بشارت اذ ایوان کی ان‌دد 
گذشت تبیین این مقال آنکه سلطان مسعود میرزا که بواسطه عصیان امیر خسرو 
شاه از ولایت حصاردوی امید بدرگاه سلطان سالاطین‌پناه آآآوزدهونود ودر آن صیاح 
که خاقان منصور 0 دشمن مشغول مینمود با پانصد فر 
ازهث بان بيشةٌ ورن شیکاتر رت بناگانا گاه باددوی 

همایون دسیده بیمن قدم‌شاه زاده مظفر لواشامو سپاه بطلوع اختر 
نصرت و ظفر واثق گفته خاطر همگنان مطمگن گردید وهمان زمان امیر 
مبارزالدین ولی بيك و عمربيك و امیر بابا علی ازاستراباد و فریدون حسین میرزا 


۱۰۴ جلدهفتم . 








و امیر عبداللطیف بحشی و سایر امراء ایلغار و از طرف سبزم‌واد بممسکر فیروزی 
آثر رسید ند و متمشی حنك و پیکار گشتند و ریا و رم | مررنب تکرد نزن 


شعر . 
چو آن زیبنده دیریم و اورناك بمیدان دلیران کرد آهنك 
ز هر جاب سپاهی در رسیدند «قصد دشمنان صف بر کشیدند 
بلی هرگه جنود بخت سر مد کند امداد سلطا مر 9 
هزاران عقده گر افتد بکارش باسانی ‏ کشاید " کرد کارت 


از آنجانب حون بدد ع‌الزمان میرذا وشجاع بيك بالنك نشین رسیداد خلافم2صود 
اردوی همایون دا از سواره و پیاده مشحون دیدند در غایت دهشت و حبرت دست 
اضطراد پاستع‌مال آلت کارزار بردندو ضدای نفیر وسوران در طاق نیلگون گردون 
افکنده حمله کردند بهاددان لشکر صرت نشان باقدام مدافعت و ممانعت پیش 
رفته اش بسکار بنوعی برافروخت که کل بهرام و در کفتگان معر که 
سوخت و حشمهً نور بحش آفتاب از غبار سم باد بایان تیره شد و حشمم‌ای ثواقب 


از شاه نیع و سنان پهلوانان خیره تگفت 


شعر 
ز جون سواران در آن ناحیت گذر گاه شد "نك جون عافیّت 
حون «دلیرآنا کل کور4عذان النك نقین گشت چون لاله‌زاز 
ره زبان سنان داد پیغام مر 


هنوز نصفی از روز ز نگنته بود که حاقان منصور عالب گشته ۳ ا کار 
بر صفحات احوال ایک زمین‌داور و قندهار ظهور نموده روی بوادی قر ار او رو 
عمر بيك تعاقب شاهزاده نموده بدبعالزمان میرزابی آنکه دوی بطرف حصم اکن 
ری جنان بر دهن عمر بيك زد .که حند دسدانش کر 23 از پشت رید ۳ 
شد و شاهزاده‌از شر یج ی ۳ سرون‌رفته وهه‌چنین گداعار بی‌اهیر 


آخور خود را بشجا ع پیت رسانید و.آن هنك دربای شجاعت از قرن وصول دشمن 


ووضة‌الصفا ۳۸ ۱۱۵ - 
آگاه شدهو عنان تکاور متعطف‌ساخته شمشیری بر روش زد که دیگر مجال‌جدال 
نیافت و ابن واقعه در روز شنیه بیست و ینجم شعبان دوی مود خافان منصودلوادم 


حمد خدای بحای اورد 


خ‌کر شمة از احوال اقلاح و امجاد‌سلطات 
محموو و بیان آنکه‌سبب آمدن‌سلطان مسعود 
میرژا بخر اسان چه بود 

چون غباتا لسلطنه والدین میرذا بای-نقر چند گاه دد سمرقند سلطئت نمود 
دست زمانه ابواب تفرقه بر روی‌روز گذادان شاء‌زاده معدلت شعاد بر گشودمیرذا 
ساطان‌علی مکحول دد آن سا ل که خاقان عالمشان از حصار شادمان مراجعت‌نمود 
از سمرقند ببیخادا گریخته و لشکر فراهم آورده بجانب تختگاه آبا واجداد خود 
توحه کرد بایستقر‌میرزا بواسطةٌ عدم استطاعت تاب مقاومت نیاورده ردوزی جنددر 
ذر آن شپر نهان قذ و بپیگام فرصت بقندز رفته پناه‌پامیر خسرو شاه برد ومیرزا 
سلطان علی بر مستد مت سم قند 35 _گشت خواجه,حیی‌ولد خو | اعد ال 
در غایت ِ و اقتداد بتمشیت امور تاک سل دخل گرد ادد ]ولا ۳۳ 
بایستقر بقندز رسید امیر خسرو شاه از سلطان مسعود میردا متوهم طلت ارت 
را بیادشاهی بر داشت و با لشکری بسیار علم نهشت بصوب حصار بر افراشت‌میرزا 
سلطان مسعود از مقابله ان حنود نا معدود عاجز کگشته عنان عز مت بل هز یمت 
بطرف خراسان منعطف گردانید و بروجپی که مذ کود شد صباح روز شنبه بیست 
و پاجم شهر شعبان سنه ثلاث و تسعه‌ایه دراللك نشین بملازمت خاقان سعادت‌قر یز 
رسید آن حضرت او دا پرسش نموده نوازش #ید و در قلب لشکرحای داد بعد از 
اختصاص یفتح و نصرتابواب عاطفت بر دوی رگا او بر وکفاه: در روز دوشنبه 
بیست و هفتم ماه مف کود مجلسی در غایت حشمت و عظمت آراسته و شاء‌زاده دادد 
بار گاه جپان ناه طلبیده باستخلاص ممالك موروث خاطر حزینش دا تسلی داد و 
بازدواج کر يمة از دودمان شامی امیدواد گردانیده قامت قاپلیتش را بخلعت طلا 


۱۹۹ جلدهفتم 
دوز زینت داد و بانعام زر و مایحتاح مفتاح مراد در آستین ملاژمانش نهاد و دردوز 
پنجشنبه سلخ شهر مذ کود بموجب فرمان واجب الاذعان خدیجه بیگم آغا وسایر 
حجله نشینان‌تتقعصمت جبت یراق ازدواج سلطان مسعودمیرزا با بیگم سلطان که 
صبیً صلبیةٌ حضرت خاقان بود و از بستر عاليةٌ پابا آغچه در وجود آمده از اددوی 
بدارالسلطنه هراة دفتند و در دوز حمعه غرءٍ ذیقعده شاه زاده بدان بلده خرامید و 
سین آرایان دولت خواستند که مجلس عقدآرارند و در دوز یکشنبه ماه رجب 
سادات و قضات و | کابر و اشراف در باغ زاغان مجتمع گشته جناب شیخ‌الاسلامی 
مولانا سیفالملك والدین احمد در ساعتی که مانند نام شاه زاده مسعود بود اختر 
بر جسعادت‌ر با ناهیدا و ح‌سلطنت عقد پستند و چندروز بسأطسورو- رورا نبساطیافت‌سلطان 
مسعودمیرزا در حین اشاطو کام‌رانی با آن مخدرغسرا پردعخاقانی زفاف فرمودواز 
دست ساقیان گلعذار جامهای بادغ خوشگوار تجرع کرده در منرهات هرات‌عشرت 
نموده پشراب ناب گلزار طرب‌دا آب داده و مفنی خوشنواز عم جان فزا بسمع 
ناهید رسانیده بزبان حال میگفت 

قطعه 

ساقی پنود باده بر افروذ جام ما مطرب پگو که کارجها نشدبکام‌ما 

ما در پیاله عکس‌دخ باردیده‌ايم ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما 
و ساطان مسعود میرزا چند ماه در طلال دولت خاقان‌ستوده خصال در غایت 
جاه و جلال بگنرانید پس باد وطن مالوف کرده با فوجی از سپاه ظفر پناه عنان 
عزیمت بطرف ماوراءالنبر منعطف گردانید چون بحدود قندز رسید امیر خسروشاه 
آغاز مگ وتذویر نموده دسل و رسایل متعاقب و متواتر نزد شاه زاده فرستاده‌اظهار 
اطاعت وا نقباد کردوسلطنت‌مملکت موروث‌بشارت نمود میرزاسلطان متعو ویگفتار 
آن‌غدارفر بب‌پافته بقندز شتافت اوطریق کفران:عمت مسلولداشته جهان‌بین آن‌قرة 
العین سلطنت را نشتر زده با معدودی‌چند از ملازمان بجانب سمرقند گسیل فرمود 
تا دد پناه دولت میرزا علی بسر برد اما میرزا مسعود بنابر اعتمادی که به کرم 


روا لصفا ثپِ- 





خاقان منصور داشت نوبت ان بخراسان تشریف آوزده در بلدع فاخرع "هر آت 
اوقات میگندانید تا وقت ی که ابوالفتح محمف"خان شیبانتی‌ولایت خراسان را قسخیر 
گت وان آن خان گیتی ستان غیر استیصال اولاد امیر تیمور گود کان مدعائی 
تداشت سلطان مسعود میرزا دا باتاش میرزا وه شین کرد و 
بیکم سلطان دا بعقد خویش وی رنه اما خسرو شاه هم در 1 اراک دیده سلطان 
مسعود را به نیشتر بیوفاگی از حليةّ بیناگی عاطل ساخت از غایت قساوة قلب قتل 
مورا بایستشن را که ازوقت توحه میرزاسلطان مسعود بپرات تا آن مان درحصاد 
مت تینمود بش نماد همت گردانید و بلطایّف الحیل آنشاهزادع بلند محلرا 
بچنك آورده درماه محرم سنه خمس وتسعماه‌بشپادت دسانید آنگاه از روی‌استقلال 
در ولایت قندر و ختلان و حصار شاده‌ان بحکومت مشغول کشت مال حالش بر 
ژبان خامه خواهد گشت 


ح_ مصالحة حصرت اعلی با 
سلطان بدیع‌الزمان میرزا 

در آن ولا که سلطان‌بدیع! لن مان پاتغاق شجاع بيك ازجانب قندهاد بسمت 
النك دشین الا وکتردامیر دوالئون درد ایلاق ولابت عورد دود ینابر ارت بدیع‌الزمان 
۳ ن تافت آنجناب شاهزاده دا استقبال نمود بر صحت ذات خجسته‌صفات 
او لوازم حمد وسیاس بتقدیم رسانید و جمت :دا رک آن اختلال پاجتما ع‌سهاه‌قندهار 
و زمین داود وغود و ساخر و توليك مسرعان باطراف و حوانب دوان گردانیه 
با ند اک زمانی از ایل ارغون وهزاره ونکودد و قبچاق وغیر دك جمعی اکشس درل 
رایت بدیعا لزمان میرزا و امیر ذوالنون مجتمع گشتند و مستعد رژم و پیکارشده 
کف خدمتکاری وحان سیادی بر میان بستعد‌چون‌آین خبر بعرض خافان‌فربدون 
ف رسیده بخیال راتکه عکرت دتگر وله ارشد راکو شما لی‌دهد عازم هرات گردیه 


۳۳ جلدهفتم 
هم در آن ایام شیخ جلال الدین ابوسعید پورانی از نزد بدیع‌الزمان میرزا و امیر 
ذواللون باددوی همایون آمده طرح اساس مصالحه انداخت خاقان: منصور 
بصلح ماپل شده خاطر جوئی شاهزاده‌دا پیش نهاد همت‌ساخت تبیین‌این مقال آنکه 
پس از وقوع جنك شین برروزی چندخاقان سعادتمند جناب‌شیخالاسللام‌سیف الملة 
والدین احمدالتفتازانی وشیخ جلالالدین ابوسعیدبورانی وسید غیاث الدین محمد 
صدر دا بچانب گرم سیر فرستاده بود تابدیعاازمان میرزادا نصیحت نموده از بادیة 
مخالفت بجادع مخالصت آورنده چون بحدود فراه دسیدند شنیدند که بدیع الزمان 
هیواز پوستیل الغاد لعکی برسر پددرزد کر ار کشیده است ینا بر آن شیخ‌الاسلام 
عنان مراجعت بدارالسلطنه هرات انعطاف داده اما شیخ حلالالدین ابوسعید وسید 
غیات الدین نزد امیر دوالون بغور رفتنه وهنوز آنجا تشریف داشتند که سلطان 
بدیع الزمان میرزا درالنك‌نشین شکست یافته بامیرذوالنون پیوست وشیخ ابوسعید 
دربات‌تمپید بساط مصالحه باشاهزاده گفت وشنیدنموده آنجذاب‌جوان داد که گر 
حضرت خاقانی در مقام عطوفت و مپربانی آمده از ممالك محروسه آنقدر عنابت 
ها معیشت جمعی که ملازم ر کاب سعادت انتسابند بسپولت بگذرد من نیز 
طریق اطاعت و فرمان بردادی مسلو ك داشته غاشیهٌ عبودیت و خدمتگادی بردوش 
خواهم گرفت والا فلا شیح| جارت‌بافته روز چپارشنبه بیستم ذبقعده که‌عنوزخاقان 
ظفرقریان درالناك نشین بود که ببار کم حشمت آئین رسید و سخنان بدیعالزمان 
میرژا را بشرف عرض رسانید و جهت تا کید اساس مصالحه توبت دیگر مصحوب 
شیخ خ علی‌طغای که در آن ولادد مالاژمت سده سنیه بود بجانب اردوی بدیع الزمان 
توجه نموده در اوابلذیحجه جناب هدایت پناهی وحضرت امادت دستگاهی 
زامته عرضه داش رکه بدیع الزمان‌میرزا طمع میدارد که حکومت ِِِ 
بدستور سایق تعلق‌بوی گیرد تادیگر پیرامون مخالفت‌نگردد آ تحضرت این‌سخن 
را بسمع رضا قبول ننمود و از النك نشین کوچ کرده بجانب هرآت در حرر کت 
آنده چون‌این‌خبر بدارالسلطنه هرات‌رسید که‌حضرت خاقأن بعزم دزم بدیع‌الزمان 


.. روضا لصفا ۱-۹ 





میرزا و ی وان | مج عنان ایکوان"بطرفت ولاوت"غور خوّاه8 تافت مقرب 
حضرت سلطانی کلمّالصلح خیر مطمح نظر فرخنده اثر گردانیده دوزسه‌شنبه‌دهم 
گ رم الحرام سنهادبخ و تسعماگه بنت تمشیت امرمصالحه عازم اردوی کیهان 
پوی گشت ودر روزجپاد شنبه بنواحی چشمه کویان بشرف‌ملاژمت خاقان متصور 
مشرف وسر آفر از گشته آنحضرتدا براسترضای خاطر بدیع‌الزمان رغبت فرموده 
چون آن سخن منشعب از کمال دولتخواهی بود بسمع قبول پادشاهی داه یافت 
وحکم همایون‌صادرشد که منشیان آستان خلافت آشیان نشان ایالت سیستان‌وفراه 
را ینام بدیعآلزمان میرزا ددقلم آوردند چون‌حکم جپان مطاع بمهر بزرك موشح 
9 حاأفان منصود امیر شیخ علی را اجازت داد که منشور فایض السرود دا نزد 
بدیع الزمان برده‌بدستور سابق دد رها راد امد و حان زد ۹۵ ارت عضرت 
بحکومت ولایت سیستان دضا گشته از متام مسااست و هارعت در کرد 0 
علم صرت شیم در روز حمعه سیز‌دهم محرم بجا دب مستّار سربن سلطنت درحر کت 
ده شنبه شانزدهم پرتووصول بر با غ‌جهان آدا انداخت و از انوارمعدلت 
روز افزون دارالسلطنه هرات دا دوشن ساخت‌در خلال این ایا تسه امیر نظام 
الدین درویش‌علی بعد از موٌ اخذه و مصادرت بمکه مبار که‌و مدینه‌طیبه ز ادهماال(ه 
تعظیماً بگذاردن حج اسلام‌فایض دبک 
منظود نظر عنایت خاقان والاگپر شد و منصب امادت دیوان اعلی یافته پلوی‌امیر 
ناصر آلدین عبدالخالق مپر زد اما بدیع‌الزمان میرزا بعد از وصول نشان همایون 
پسیتگای و رک مسوههجرذا که والی 
بدارا لسلطنه هرات تافت 


آن ولایت نود عنان عزیمت 


۱۷۰ جلدهفتم 
کر تو جه‌محمدحسین میر ز ایجانب استر ابا . 
وشکست‌بافتن مظفر حسین میرز اف گور کان بتقدیر 
خداو ند بالاد و عباد 

در اواخر سنه ثلاث و تسع‌مائه محمد حسین میرزا کرتی دیگر لشکر ظفر 
اثر فراهم آورده لوای عزیمت بطرف‌استراباد بر افراخت ابوالمنصور مظفرحسین 
میرزا از توجه‌برادر واقف گشته با سپاه حرجان‌باستقبال پیرون خرامید روزجمعه 
بیست و دوم ذی‌قعده سنةٌ مذ کوره در نواحی گنبدقابوس تلاقی فریقین دست داد 
دلاودان کارز ای بناموس کردند و غباد نبرد باوج گنید لاجورد رسانیدند در اثنای 
اشتغال بقتال بواسطةً ضعفی که دد آن روز عادض مزاج مظفر حسین میرزا بود 
آنجناب را غشی عظیم دوی نموده شدتآنحالت بمثابةً انجامید که لشکربا نرادست 
از کار مانده از معر که پیکاد دوی بوادی فرار آوردندو محمد حسین میرزا مظفر 
و منصور بدارالفتح استراباد در آمده و ابوالمنصود مظفر حسین میرزای گور کان 
تا بولابت سبزوار عنان باز نکشید جون‌اینخبر در بلده فاخرء هرات بعرض‌خاقان 
منصور رسید در اواخر سنه اربع وتسعه‌ائه‌امیر برندق برلاسو امیر کمال الدین 
حسیاعلی جلایر حسب‌الحکم دوی بسزوار آوردند تا بمو کب محمد حسین‌میرزا 
پیوسته در باب تدارك آن اختلال‌مساعی‌جمیله مبذول‌دارندو مکنون ضمیر همایون 
چنان بود که به نفس نفیس متوجه آنصوب گردد و امابواسطمخالفت ابوالمحسن 
میرژا در تاخیر افتاد و خاقان منصور دوی بمرو شاه جپان آورد 

کر ت و جه‌محمدحسین میر زا باستر اباوو 
سلو لگ ابو المحسن‌میر زا در طر یق‌عصیان و تربضت رایت نصرت 
آیت خاقان‌منصور بمرو شاهجان 

ون اوان که خبر شهادت محمد موّمن میرزادر اطراف آفاق اشتهاریافت 
از شرر شناعت وج امر ال اندوه و الم در ون دور و نزديك و ترك و تازيك 
تافت هر پك از شاهزاده گان که در ناحيٌ از نواحی خراسان حکومت مینمودنه 


روضة|لسفا ۱۷۱ 


از مکر تزویر خذیجه بیگم آغا اندیشة مند گشته در سلوك طریق مخالفت‌تقلید 
بدیع‌الزمان میرژا نمودند از آنجمله حا کم مرو ابوالمحسن‌میرزا با برادر اعیانی 
تسس هیر زا که رات آمیکر و طرح با نگینداخته 





رسل و وساگل از جانبین درتردد آمده مراسم عمرد وپیمان در میان آوردند این‌خبر 
در اوایل سال نبصد و چپاد بدارالسلطنه هرات دسیده‌خاقان کامکار جذاب سلطنت 
شعاری امیر قوام الدین‌حسین‌ساری را در ماه دبیع الاخر سنه مذ کوره بمروادسال 
داشت تا بزلال مواعظ و نصیحت نایره عدوان ابوالمحسن میرزا دا فرو شاند و 
شاه زاده را بر آن دارد که کس نزد برادر خود فرستد و او دا نیز از مقام عصیان 
درگنراند امیر قوام الدین حسین حسب‌الفرموده بمرو نزد |بوالمحسن میرزارفته 
شرایط نصیحت‌و موعظت بتقدیم‌رسانیده فایده برسالت‌او مرتب‌نگشت وابوالمحسن 
میرزا بمعاذیر دلپذیر تسك جسته از سر عصیان و خلافت دد نگذشت بنابر آن 
خاقان منصور عازم تأدیب شاه زد گان شده‌بعد از اجتماع جنودخراسان در روذچم‌اد 
شنبه پنجم حمادی الاول از باغ ذاغان بجهان آرا نبضت فرموده در تخت سفرنزول 
اجلال واقع شد و از آن منزل بمقتضای فرمان واحب‌الاذعان حسین میرزا وامیر 
عبداللطیف با فوجی از ابطال رجال بر جناح استعجال از داه سرخس متوجه مرو 
گشتند و محمد قاسم میرزا وامیر نظام‌الدین علیشیر و امیر ناصرالدین‌عبدالخالق 
و حاجی پیر بکاول در شپر توقف کرده دایات ظفر پیکر دوز حمعةً هفتم ازتخت 
سر بسن کوجه ساق سلماق رفته و سه چپارروز در ار مرحله اقامت نموده جمار 
شنبه دوازدهم رباطپریان ازمقدم خاقان عالیمکان‌غیرت افزای دوضه دضوا نگشت 
و از آنجا آنحضرت قاصدی بارض اقدس نزد حیدر محمد میرز! فرستاده پیغام‌داد 
که باتفاق امیر نظام‌الدین شیخ احمد سپیلی جنود آن حدود دا مجتمع ساخته 
جپت دفع محمد محسن میرزا که بكيك میرزا اشتهاد دارد متوجه اییورد گردد 
آنگاه لوای ظفر بناء از داء دهته کوتل سنجات بصوت مرودر خر کت آمده چون 
ابوالمحسن میرزا از توجه مو کب همایون خبر یافت برج و باده مرو دا ترتیب 


۱۷ جلدهفتم 





فرمو ده خاطر بر تحصین قراد داده و مامچه‌علم انجم حشم بعد از طی منازل پرتو 
وصوال ‏ ادن 2 بلده انداخت‌و عسا کر منصور آغاز محاصره و مجاربه کردند 
لشکریان | بواله<سن میرزا سپ ممانعت در دوی کشیده درمحافظت شهر غایت‌جد 
و اهتمام بجای آوردند و از طرفین سفیرتیر آغاز آمد وشد نموده نشتر پیکان‌خون 
از شریان بیرونیانو اندرونیان بگشود و گاهی صدمةٌ سناك رعدسان برجی ازبروج 
قلجه با نوم شاخته مشاه بو نا مس فت‌و احیانً از بروج قاروره نفط بمعسکر 
ظفر اثر انداخته جان پردلان دا محرق میگردانیدند سه چپاد ماه حال بر این 
منوال جاری بود بعد از آن پدد و پسراز طولایام گذشته ملول گشته بین‌الجانبین 
صلح گونه دوی نمود چنانچه از سیاق کلام آینده پوضوح خواهد پیوست 
و کر دوضت مقرب حضرت خاقان ده نیت 
گذار دن حج اسلام و بر خی ازوقایع که روک نمود 

در آن ایام امیر نظامالدین علیشیر بدلالت هادی دین قویم و هدایت دلیل 
و الله برهدی من‌یشاءالی‌صر اط مستقیم مدتی‌مدید داعیه‌داشت که ازسر قدم‌ساخته 
و آنرا سرمایه همه هرادات شناخته بطرف حجاز شتابد و شرف گذاردن حج اسلام 
و سعادت طواف روضه مقدسه رسول انامس دد یاید اماهر گاه که اخرام آن صوب 
باصواب بسته‌در پایه سریر سلطنت مآن لب بطلب رخصت میکشاد خاقاق منصور 
بنابر سیلان خاطر بسحیت شریف آنجنان دخصت ارذانی نمیفرمود تا دد آن ایام 
کی ان پادشادسیهر احتشام ظاهر مرو دامضربخیام عسا کن نصرزت انجام گردانیده 
دود اما هد غذیمت شمرده با جه‌عی کثیر از اصحاب فضیلت مآب 
و مالازمان سدره انتساب بجانب مشمد مقدس روان گشت و مولانا عبدالحی زیادت 
نامه خوان دا که گاهی دد با گاه جضرت پادشاهی داه نسخن‌داشت بت" استتاره 
بهایه سریر حلافت مسیر فرستاد و چون امیر صافی ضمیر بمشهد مقدس رسیدجپت 
وصول مولانا عبدالحی دوزی حچند در آن مقام متیر که سارک کرد و در آن‌ایام 
حیدر م<مد میرزا و امیر شیخ احمد سهیلی که حسب‌الحکم‌جهت نبرد كيك‌میرزا 


روضهة‌الصفا. « ۷ 
ات ینم 
بابیورد رفته بودند ماهزم باز. آمدند خناب مقرب السلطانی با .تمالت‌شاءزاده وامیر 
شیخم چرداخته‌اسبان راهوار و تفایس اجناس زد د ابشان ارسال نموده ابواب‌عاطفت 
و مپربانی بر دوی کی حشار معر که بگشود شتازن این حال مولانااعبذالحیخود 
را بحدود تواب دریار شاهی رسانیده خیال توحه حناب‌هدایت مب را بجا نب‌مکه 
معظمه معروض داشت حضرت خاقانی فرمودند که | گرچه رعایت خاطر فرض‌مآش 
مقتضی آنست که این ملتمس را بعز اجابت مقرون دادیم اما چون دد اخباد این 
سر میا که‌امئیت خاطر نیز و طریق شرط است چنایچه بر رأی حقایق نما واضخح 
خواهد بود که دد این اوقات بواسطه تواتر فترات یار فتنه و آشوب دد ولایت 
عرافینو آذربا یجان بمررتبهٌدد محادبت که‌مزیدیب رآن متصود تست وا کر هکنووت 
4 بملاحظرضای خاطر اشرف اینعن‌دمت‌را موقوف داشته‌پدینجا تشر بف آوابیدن 
تا عهد ملاقات خجسته صفات تاژه و و هر 8اه 294 خر امنیت طریق تحقیق 
پیو ند دو عز بمت‌فره‌ایند از کمال مکادم بدیع و بعید تخواهد‌بود حون اینمکة توب 
عذایت اسلوب بمطالعه امیر نظام‌الدین علشیر رسید با:قراء مشرد افتخاد آل عباد 
اعرع اسحاب سعادت انتما طریق مشودت مسلوك داشته مجمو ع آنجماعت متفق 
الکلمه و المعنی صلاح دین و دولت در آن دانشتت که ات #جصوف اردوق 
ظفر ایاب توجه فرماید و نوعی سازد که میان خاقان منصود و ابوالم‌حسن‌میرزا 
صوردت هصالحه روی نماید بناء دا هفا مقرب حضرت ساظا تب در "اوایل 
فصل بعاد از مشرد امام عالیمقدار بجاب مرو شاهحان رءان شد بعداز و صول 
<دودسرخس جذان‌معلوم شد که رایات انش اب ارظاد سر فششت کرده متو <ه 
آن‌قصیه است صودت قضبه‌انکه جون مدت ۳ ۳ بروسه‌حهار گاه امعداد اف 
وپیکرفتح و مر هر امه مرادحلوه ۳ نیامد حضرت‌خافانی مایل: سالک کوش 
وابوالمحسن میردا نز از امتداد قلعه دادی ملول شده قاصدی دزد یدز رود 2 


فرستاده‌امیر نظام الدین دره شش علی‌دا طلب نموده حنابامارت حس الحکم دشر 





۱۷۴ جاد‌هنثم 
رفته شاءزاده گفت که | گر خاقان منصور از جریمة من گذ شته عنان مراجعت بصوب 
هرات انعطاف دهد من ترتیب پیشکش نموده دوی توجه باه سربر خلافت سین 
خواهم آورد امیر ددویش علی بدد کاء عالمپناه باز گشته سخنابوالمحسن میرزارا 
بعرض دسانید ملنته‌س شاء‌زاده درجه قبول یافته مو کب همایون بجانب سرخس‌دد 
حر لت امد درمنرل بازرگان نوید مقرب حضرت سلطانی بتقبیل بساط حلالت 
مناط سر افراز شده باصناف الطاف اختصاص یافت بعد از دوسه دوز توقع منصب 
جاروب کشی مزاد قایض‌انوار خواجه عبداله انصاری نموده دخصت انصراف بطرف 
هرات طلبید خاقان منصور فرمود مادامیکه شما درمملکت من توطن داشته باشید 
هر التماس که فرمائید بعزاجابت مقرونست [نگاه قامت قابلیت آنجناب‌رابخلع 
فاخرة آراسته شرف اجازت ارذانی داشته امیر صوفی صفت بمسکن معپودشتافته 
اعاظم سادات و + #ایخ وقضات و علما واشراف و اعیان هرات را در گازر گاه جمع 
ساخته در استقامت برجاده دروبشیو گوشه نشینی از ایشان استمدادنموده استعانت 
جست وهمگی همت برتعمیر بقعةً مبار که انصاریه مصروف داشته ارباب وظایف و 
خدام آن مقام فرخانجام را باصناف انعام واحسان نوازش فرموده در راتبه‌درویشان 
و مجاوران روضه‌بپشت نشان افزوده در خلال احوال گذشته سلطاناحمد میرزا که 
سالپا بحکم آن پادشاه مظفر لوا در هرات حکومت وداروغگی مینمود وامیر ناصر 
الدین عبدالخالق فیروز شاه علم عزیمت بسفر آخرت افراشتند اصحاب آن‌مصایب 
چنانچه رسم است بتعزیت داری و سو گواری و آطعام طعام و ختمات کلام حضرت 


باری بیرداختند 


روضهالصفاً ۱۷۵ 
گر طخیان امیر خسرو شاه "گرت‌وبیان کشته‌شدن 
نظر بمادر وحیدر قاندر از تقدیر ماك‌داود 

دراو ایل‌زمستا نکه‌خاقان عالی‌مکان درظاهرمر و نشسته به‌حاصرع] بوالمحسن 
میرزا قیام مینمود امیر خسرو شاه فرصت غنیمت دانسته با سپاه بی نایبت بحدود 
قبةالاسلام بلخ توجه نمود و میرزا ابراهیم حسین بنابر قلب لشکر طریقه حزم دا 
رعایت «کوده درد شپی سس کشت و اینمعنتی موحب حسارت‌امیس خسرو شاه‌شده 
حنود قندژ در ولابق اندخود و شیرغان دست بغارات و تاراج بر آورد ند و ار رگد 
بلخ رایت اقامت افراشته از دوی اهتمام بامر ه‌حاصره پرداختند حند روز از صبح 
تاشام ازدرون‌شهر مبارذان‌به رام‌قبر ابواب جنك و جدال بر دوی یکدبگرمیگشودند 
و بانداختن تیر مرك و سنك دعد پرداخته در افنا و اعدام یکدیگر سعی مینمودند 
احیاناً ب‌اددان لشکرابراهیم حسین‌میرزا با ی جلادت پیرون میخرآمیدند و پضرب 
تیخ سنان دون عمر قتدزیان زا بهام اخل‌میرضانیدند ان آن‌جماه دوزی اهیرخسرو 
شاه نظر بهادر که بوفود تهود از شجمان‌بقلان ممتاز بود جنك پیش آودده نزديك 
پکنار قلعه رسید و ازطرفمیرزا آبراهیم حسین‌تنگ بدی‌شمایخی ازشهر بیرون‌دفقه 
مستعد دفع دشمثان گردید و بین‌الجانبین حربی در نایت صعوبت دست داد اعیر 
گر لاد نف یاقت ظر و بهادد متبرم شذه نان غزیمت؛ بمقسکر خسرو: شاه 
تافت امیر تنگر بردی او داتعاقب نموده نپا بنظر بهادر رسید او باز گشته‌شم‌شیر 
کین از نیام انتقام بر کشید و بر آن پپلوان دستم تا نله کید آفیرعنتشی 
بردی بتائید ایزدی تیغ خصم را بسن رو نموده بيك ضرب حسام نظر یراد "را با 
پشت ذین مس دوک م٩3‏ | ندانمت او رپزجم: ویتگیمم او دا تمام ساخت و دوستکام 
عنان توسن «گردون :خرام بجانك قلعه معطوف ساخت از وقوع این حادثه لشکر 
خسروشاه دلتنك شده‌شکسته خاط رگشتند و مردم بلخ‌مستظهرو قوی خاطر گردیده 


ابراهیم حسین میرزا نسبت بامیر تنگر بزدی اصذاف الطاف بتقدیم دسانیده بانعام 


۱۷۹ جلدهفتم _ 
اسب و زر و خلعت آن زبدء شجعان دوران را خوشدل و شنراوه گوا ۳ القصه 
در وقتی که خاقان منصور از مرو مراحعت فرموده در سرخس بودکه خبرطفیان 
خسروشاء و محاصر بلخ مسمو ع‌شد لاجرم محمد معصوم میرزا دابا امیر عمربيك 
و دو هزار سواد تیغ‌زن نیزه گذاد بر سبیل ایلغار متوجه بلخ گردانیده و م و کب 
نصرت نشان متعاقب ایشان در حر کت آمده چون خسرو شاه بر توجه آن پادشاه 
عالیجاه وقوف یافت اقدام ثبات و قرارش متز لزل گشته بطرف قندز شتافت محمد 
معصوم میرزا کیفیت حالرا از چیچکتو عرضه داشت کرد و فرمان واجب‌الاذعان 
سمت نفاذ یافت که امیر ناصرالدین عمر ببلخ رفته کومك ابراهیم حسین"میرزا 
باشد و محمد معصوم میرزا بمو کب همایون پیوندد و بعد از آن رایات عالیات به 
بلاق باد غیس خرامید و منزل بابا خاکی معسکر ظفر اثر گشته اذ یمن مقدم 
همایون غیرت پر بوقلمون گردید در اين انا امیر حیدر از نزد امیر خسروشاه 
بدر گاه عالم‌پناه رسید و دشت‌سباشت خاقانی بساط زنده گان او دز نوه دردماا 
از حال امیر<,در آنکه او پسر امیر سید آقا بود که سلطان سعید او را درسرخس 
قئل نمود آمیی سید خال اهیر علمشیر است امیر حیدر بلطلف طبع وحدت ذهن و 
حسن صورت و وفور شجاعت از سایر امیر زادگان خراسان امتیاز داشت لاجرم 
خاقان‌م:صوردر او بل‌حال‌اورا ءنظور :ظرعاطفت گردانید ودد لك اتکچیان آستان 
خلافت آشیان انتظام داد و در آن وقت که نظام‌الدین علیشیر بایالت استر آباد سر 
افراز شد او را همراه برده میخواست من حکومت آن مملکت دا بوی گذارد 
اما امیر حیدر چنانکه سابقاً مسطود گشت در وقتی که برسالت از جرجان بپزات 
رفته بود بواسطه انشاعجنون سخنی غیرواقع بعرض حضرت‌خاقانی رسانیدهمواخذ 
و مقید گشت و چون از آن قید نجات یافته از امر ملازمت استعفا نموده بلباس 
قلندری در آمده‌اجمعی کی لا | نطاینه سو جر ب او ای ۱ 


سر چشمه ماهیان که نزديك زیارت گاه هرات واقع است منزل گزیده و یکدو 


روضةالصفا ۷۱۷۷ 





منرل بازادهای آن بلده دا دوذان نه‌وده زر شوزا ]یار ان سعا دی ,کات اخف 
نموده همه را صرف قلندران و مصاحبان خود فرموده آ نگاه رقبةا لاسالام بلخ رفته 
ابراهیم حسیل میرزا که نشبت زاو ارادت تمام داشت جت طواف"رواضة بپشت آثاد 
قدم رده فرموده بی آنکه با امیر حیدد ملاقات دمایف بم‌زار فارض الانواد شتافت 
> ا موی سین خاطر حیدر قاندرگران آمده‌خدام آستانه‌علیه را فرمود تا درویش‌ولی 
۳ گرفته دوس کف پای زده بخدمت مطیخ باژ داشتتک ناه علی‌هذا ابراهیم‌حسین 
میرزا قصد ابذای امیر حیدر کرده وی از بلخ گر بخته دوی بقندز آورد و امیر 
خسرو شاه باو لوازم تعظیم و تکریم بتقدیم رسانیده در وقتی که از ظاهر بلخ بر 
خاسته بقندز رفت او دا برسم دسالت روانة ان جارس کار نلیتا بل آنکه 
بعرض خافان منصور رسانیده بودنف که حردر قلندر پیوسته دد مجاس آمیر خسرو 
شاه غیبت ملازمان د رگاه عالم پناه مینمود واو را بر سلوك طریق مخالفت ترغوب 
فرموده در با گادسپهر اشتباه راء نیافت چند دوز مقید بوده بقتل رسانیدند امیرنظام 


بشان گردید و کس‌فرستاد 


الدین علیشیر از هرات این‌خبر شنیده بغایت متغیر و پر 
تاجشد او را از بابا خاکی بفضای چشمةً ماهیان نقل نموده اولاد و اتباعش رابقدد 


امکان رعایت فرمود 


و ابوالم‌حسن میرزا بیک دگر جیت مخالفت خاقان و اقر حشمت و 
انییزام باقتن )یشان از دست برد مرلازمان م و کب ظقر 
نشان در موضع حلوا چشمه 
در آن اوان که خاقان منصور از ظاهر مرو کوچ فرموده بسررخس شتافت 
و از سرحس عنان عزدمت بکناز آب مرغاب تافت | بوالهءعسن میرزا از امتداد ایام 
قلعه دادری به نات اامده دود آن بلده را ۳۹ از امراء معتمد سیرده حود با ذوجی 
از ابطال رجالو هژبران‌بیشه دذم و جدال روی توجه به ملاقات کيك میرزا آورده 


بعد از وصول بحدود ابیورد کپك میرزا مقدم برادد بز گت دا با عراز و احترام 


استقبال نموده مراسم نیاز و پیشکش با حسن وجی بجای آودد و آن‌دو دری‌سبر 
جهانبانی دا در يك برح مقارنه دوی نموده در تمشیت امور جهانبانی قرعه مشورت 
در میان انداختند و خاطر بر محاربهٌ پدد بزر گوار قرار داده پنج شش هزاد سوار 
مجتمع ساختند این خبر در منزل بابا خاکی بسمع اشرف آن آفتاب برج شرف 


۱۷۸ لیس چسی ۱ 





دسید آنحضرت امیر مبادزالدین ولی بيك دا با علی درجهرعابت وتربیت رسانید و 
بحکومت دار لسلطنةٌ هرات سر افراز ساخت و بدان جانب دوان کرد عد از آن 
مو کب‌ظف نشان بانطفاءنیران طفیان شاء زاده گان بجانب اپیورد توجه نمودخاقان 
منصور با وحود ضعف مزاج شر یف بقوت دولت در محفه نشسته بسرعت تمام طی 
مساقت «یفرمود ابوالمحسن مبرزا ومحمد حسین میرزذا جون‌از قرب وصول لوای 
جمان کشا خیر یافتنه از ابیودد بیرون رفتند و عنان بارءٍ گیتی نورد بصوب ولایت 
تسا تافتید خاقان منصور در اثناء راه خبر توحه ورزندان را استماع نموده تصور 
فرمود که داعية قتال و جدال ندارند بلکه گربز بر ستیز اختیار نموده کلم 
الفرار ممالایطاق در صحفه خاطر مینگارند بنابر آن ابوالمنصور مظقر حسین 
عفر دایوو ور اکان و حیدر محمد میرزاً ابن<سین میرزاوامیر شجاع | لدین‌محمد 
برندق برلاس دا با | کثر لشکر ظفر اساس بتکامیشی ایشان دوان ساخت و بنفس 
تفیس دد حر کت تانی نموده باهستگی دایت نهضت‌می افراخت چون شاه زادگان 
نزدیاک بحلوا چشمه رسیدید بجلاف متصور شیی ند ود او ۱۳ 
حسین میرز ابغرور تمام منتظردزم و پیکار ایستاده‌اند و قلبو میمنه و میسرهء‌مر تب 
ساخته دل بر اشتعال ابرة قتال و جدال نهاده اند لاجرم ایشان نین به تعییه سپاء 
پزداخته ماهچه علم ضرت نشان منافز حسین میرزای گور کان از افق قول طلوع 
نموده و در پرانغار حیدر میرزا توفف نموده جوالهاد دا بوجود ابن سین میرزا 
استحکام افزود از آنجانی ابوالمحسن میرزا در قلب جای داشت و کيك میرزادر 
بر انغار رایت و کت بر افراشت ابراهیم ترخان در جوا:غار بایستاد بدان تربیت 


هر دو سپاه روی‌برزمگاه نهادند و دردشت‌حلوا چشمه تقارب‌فربقین بتلاقیانجامید 


روضه‌الصفا ۱۷۹ 








دلیران‌روز پیکاد درهم آویخته کام‌جان‌جمعیازجوا نان بسبب تجر ع جام‌ناخوشکواد 
مرك تلخ اد و پیکان تیر دیده دوز چشمه خون از فوارٍ دلها دواساخت 


قطعه 
سس 
ز تیغ خون فشان و خنجر تیر ز پیکان خدنك فتنه انگیز 
جنان خون ریختند اهل‌ترود که‌حلواچشمه شد<وکی زخون‌ بر 


و ی و مر لام ارس راندان شام زا داگلن پایاهيم, تق خان, زرا نشاد تیاه 
صرت‌شان حمله ک 9 حیدز محمد میرزا تاب آن صدمه نیاوزده عفان بوادی‌فراد 
تافت و كيك میرزا از میمنه لهکر خود بر ابن حسین میرزا تاخت آن شاه زاده 
نیز انهزام یافت مظفر حسون میرزا که در قول بود چون حال بر این منوال دید 
خواست اقتدا به براددان نموده پشت بر مع رکه گرداند اما امیر سلطان علی عنان 
اس شاء زاده را گرفته از آن ح رکت مانع کشت و گفت ! گن فضای مر ,که از 
م و کتعالی خالی گردد مخالفان دلیررتر شده نکابت اپن هزیمت بحضرت اعلی 
سرایت کرک لاحجرم مظفر حسین میزاودل ین مقاتله دباده ثبات قدم ورزید خاقان 
منصور در درو که منتپی بحلوا چشمه بود بوقت ی که در ملاژمت مو کب همایون‌غیر 
خواحه شمس الدین محمد منشی وخواجه شراب لدین اسحق‌صدر و بعضی نو رسنده 
گان وحماعت‌امیر آخو زان واختاجیانو شا گرد پیه گان کسی نبود از گریختگان 
برانغار و جوااغاد سپاه فیروزی آثاد خبر یافت از کمال وثوق جبلی بعنایت اذلی 
از محفه بیرون آمده با وجودضعف مزاج چامه جنك در پوشید و مغثفر بر س‌ناده 
بر اسب دلدل رنك آتش آهنك سوار گردید عنان یکران بسان باد و بادانبجانب 
مع رکه پیکاد انبطاف داده فرمود که نقاره و کور که همایون‌را بلند آوازساختند 
و سورن انداخته رایات نصرت آبات بر افراختنه بدین طزیق از دده,بیرون: آمده 
چون چشم ا,واله‌حسن میراد برد ماهچدةً علم «صرت شیم افتاده به یقین درانسشند که 


خاقان نصرت حشم بر بار کوه‌پیکر نشسته میان همت‌بعزم رزم چست بسته تز ازل 


۱۸۰ جلدهفتم 





0 ایشان دراه یافت سیم فتح‌و ظفر برپرچم علم خاقان‌صرت اپرورزید. 
رايك از آن‌دو شاه زاده عنان بطرفی تافتندو كيك میرزا براه استر آباد رفت‌چون 

ِ عکان شیاه خاقان‌حقبقت واقعه را شنودند تیغ م از نیام انتقام کهندند باردیگر 
روی که اوه و شاه اد گان ۵ اف نمودهتالما عا ۳ 3۱۱۱۱۱ 
خافان متصور لوازم<مدیادشاه غقور مرعی‌داشته‌دقات و نذورات بمستحقان‌زسا نید 
و در بار حماعتی که ذر آن مخاربه آذاردلاوری نموده‌بودند انعامات فرموده‌بافتح 
نامه‌ها باطر اف پلاد خراسان دوانه گردانیدند و له اعلم بالصوان 

کر نیضت همایون خاقان فالامکان مجانب 

جرجان و مسارعت در مراجعت بواسطة طغیان 
بدیع الزمان میرزا 

از آن زمان که محمد حنینمیرژا: استرب! باه را از مظفر حسین میرزای 
آکور کات انتزاع نموده پیوسته خیال توجه‌بدان‌صوب مکنون ضمیر مذیر همایون 
بود اما بواسطة موا: نع متئوع که در بلاد خراسان وقوع ممیافت آن داعیه از حتر 
توت بفعل نمی امد بعد از محاربهٌ حلوا چشمه 5 کیت میرزا باستراباد شتافت و 
مبان برادران بساط محبت تمهید پافت خاقان مظفر لوا آن عزدمت را تصمیم داده 
روی توجه باستر آباد اد این خبر به شاه زاده دسید سیلاب اضطراب اژ سر او در 
گذشت و بافوجی از خواص سپاه طریق مشورت مسلوك داشته متوجه کناد آب 
اترك شده از میان ترا کهه آنسرحد گذشت در اثناء داه کيك میرزا اردو بازار 
برادر را غادت کرده بطرف خراسان عزیمت نمود و مانند شیری خشمناك بی‌ترس 
و باك بحدود آن ولایت در آمده کیفیت حال را بابوالمحسن میرزا اعلام فرمود 
جون این اخبار بعرض خاقان جم اقتدار رسیدنشان حکومت مشهد مقدس زا بنام 
محمد محسن میر زا بوشته نزد شاهزاده‌فرستاده بزبان لطف و مرخمت پیغام داد که 
هر چند تو حقوق ابوت دابعقوق مخالفت مبدل ساخته پا ملازعان م کب نصری 
نشان در مقام مقابله‌و مقاتله در آمدی ما بقلم شغقت اصلی دقم عفو بر جریدء آن 


روضهّا لصفا ۱۸ 





جریمه کشیديم و ایالت مههدمقدس دا با توابغ و لواحق بدان فن‌زند عزیزمفوض 
گردانيديم می‌باید که از افعال سابقه نادم ویشیمان‌بوده من‌بعدیلو ازم خدمت گادی 
قیام دمائی و آن سالکت را بیمن عدالت و دعبت برودی نان ۶وردانی 
بعد از آنکه پیغام خاقان‌منصو ر و منشود مث کود به‌محمد محسن‌میرزا رسیدمسرود 
ومیتبج گشته به مشهد مقدس شتافت‌ و قدم دروادی فرمان برادری نماده درک امرکه 
آز فی که موحب آزرد کی خاطر آفتاب احتشام باشد صدور نیافت خاقان منصود 
تماژم ی منازل و مراحل خطةٌ است رآ باد,دا ازپیمن مقدم همایون غیت گلسپتان 
ادم ذات العماد ساخت و پادزده روز جناح مرحمت در مفادق متوطنان ان مماللكت 
گسترده بلوازم دعیت پرودی پر واخت در انا قاصدی از دارالسلطنه هرات از زد 
امیر میارزالدین ولی بيك بپایه سری آعلی دسید و بءرض رسانید که میرذا بدیع 
الزمان باسپاه بلاا نپا بواحی هرات تشر یف آورده‌و خان طغیان مرتف عمگردانیده 
اکتون در تلاقر آن بلده قبة خر ,گاه ,پاوج مپر و ماه بر افراشته و باتقاق امیر 
ذواللون ارغون همت بر تسخیر مملکت خراسان گماشته خاقان منصود این خیر 
شنو سر ماس اسمتر وا بات به مسحوب مولانا شمس| لحتٍن علی شام سیدی, نزد 
محا تون موز | ارسال داشت مکتوبی مینی از نصایح سودمذدو مواعظ دل‌پسند 
بنام شاء‌زاده دوانه ساخت وبسرعت برقه باد علم مراحعت بر افراخت بعه ازوصول 
اسفراین‌زمام ایالت آ نجارا بقبضةّاقتدارامیر بدرالدیننادو کو چ بکوچ بسبزوارشتافت 
و بحکوامت آآن‌بلده را 


پاتوابع و مضافقات دمظفر حسین‌میرزاداده مولا نا شمس | لدین 
مدع یس از اک بخحدمت محمد حسین 


میرزا زسید فرامین مطاعه را بشاه ده 
نموده لوادم تبلیغ‌رسالت بتقدیم رسانیده [ تحضرت باد دیگر استراباد را مقرسلطنت 
ساخته لشکر حرحان دا فراهم آورده دایت تخوت و عظمت بر افراخت 


۸۴ جلذهتت 


۳۹۰۰۰ 


و کز دهوضت بدیع‌الز مان میرزابعزم سخیر 
دارالسلطنة هرات و رفتن‌او بجانب‌مرغاب بعد از معادات 

در آن اوان که خاقان»نصور مظفر لوا ابوالغازی سلطان حسین میرزاعنان 
بکرات تضوب اضتر[بادا مات دادوسلطان بدیع‌الزمان میرزاازسیستاندامیرشجاع 
الدین ذوالنون از زمین داور به بیلاق غود خرامیدند خیال تسخیر خراسان کرده 
سپاه هزازه و نکودری و قبچاق را جمع و بعد از تقدیم مشودت علمنهضت 
بر افراخته با جنود نا معدود ببالای ولایت هرات دود شتافتند از مراعی و مواشی 
امراء و اد کان دولت خاقانی هر چه یافتند تصرف کردند و از آنجا عنان عریمت 
بضوب عمارت مقدسه غیائیه تافتنک و از آنش کارت کول ] بسیاد عنيمت کرد 
متوجه دار السلطنه هرات شدند از شیوع این اخبار امیر نظام‌الدین علیشیر و امیر 
مبارزالدین محمد ولی‌بيك وسایر امرا که در آن بلدم فاخره بودند دربحراضطراب 
افتادند و برج و بارة شهر رامضبوطساخته مردم پلو کات را بشهر در آورده وخاطر 
بر تحصن قراد داده چون بدیع‌الزمان میرزا بقصبه او به رسید آمیر دوالنون برسم 
منقلای پیشتر متوجه گردید و بعضی‌از مردم بلو کات که‌در پاغات خودمانده‌بودنی 
امین والتوند ان دید صور کر و بدیع الن مان میرزا مراجعت کرده امیر 
ذوا ون‌با لشکراندله وغرور بسیاد نزديك‌رسیده مقارن آن‌حال محمد معصوم‌میرزا 
نیز از جانب چیچکتو بپرات آمد امیر محمد ولی بيك مستظهر گشته دو سه‌هزار 
توا مکی ساخته در ر کاب مسمد معصوم میرزا و سید عبداله میرزا بعزم دزم از 
دیواد بست بیرون رفت محمد معصوم میرزا دا در قلب سپاه باز داشت و خود در 
میمنه ایستاده بط میسره را بعهدع سید عبدال میرزا و امیر بابا علی باز گذاشت 
از آنجانت بدیعلزمان‌میرزا در نواحی لك لکشانه بامیر ذوالنون‌پیوست دد وقتی 
که آش میکشیدند قراولان خبر رسانیدند که سپاه یاغی نمودار شد ما ات۱( 
ذوالئون با لشکر وت بای درد ۱۳۰۲ چون شیر غران متوجه بیشه پیکار 
کشت در نواحی النك شین فربقین #۸ رسیده آواز سودن و نفیر از ایوان کیوان 


روضةالصفا ۱۸۳ 





در گذشت از هر دو طرف شیران بيشه نبرد تی کی نآخته گنه و رکزد 
از فضای هیجا باوج فلك تیز گرد دسانیدند و عذار آقتاب را دد زير نقاب غبرا 
معتتور سا خت وبا مار یام اجل در گوش حوانان میگفت و تیر مرك تاثیر 
دل بملوانان را بسان لعل بدخشان میسفت و شمشیر تارگ شکاف بيك ضرب [ذفرق 
تا بناف میشکافت 


قطعه 
بر آمد فغان از زمین و زمان پر آمد«تزلزل بکون ومکان 


ز ۵ مامچه‌لوا ی کشود گشای بدیعالزمان‌میرزا پرتووصول برمع رکه 
اتداخحت ببرونیان را از مشاهدء | تحالت دشت از کار و دل از حای رقته دخست‌سید 
عبداله میرزا وامیربابا علی فراد نمودند بعد از آن محمدمعصوم میرژا و سیدعیداله 
میرژا و امیر مبارزالدین محمد ولی بيك گریزبر ستیز اختیار کردند محمدم‌عصوم 
میرزا و سید عبد ال میرزا مصلحت‌در آمدن ندیدنه روی باردوی همایون آوردند 
امااهتر مخمد ولی با سایر گریختکان بشپر در آمده درواذها بر کشیده بروج:ا 
بمردم اعتباری سپرد سلطان بدیع الزمان میرزا مظفر و منصور درالنك نشین‌نزول 
احلال فرموده پس از چند روز از آنجا به پل مالان نقل کرد طمع مبداشت که بون 
آیکه مباشر حنك و پیکاد گردد هرویان شپر‌بدو دهند بناین آن بمدادا و مواسا 
گذرانیده سپاهرا اجازت حرب نداد چو ن‌مدت جپل روزحال بر این منوال بگذشت 
و خبر ورود خافان منصور مسموع بدیعالزمان میرزا شد مصلحت دد خر کت دید 
از پل مالان بپل سالار شتافت و از آنجا عنان عزیمت بطرف آب مرغاب تافت‌پس 
از سه روز اعلام ظفر انجام خاقانی پرتو وصول بر سواد حرات انداخته امراءععظام 
و | کابر و اشراف بلوازم استقبال قیام روت ساعان موه هشکتان را بو 
نوازش فرموده امیر محمد ولی‌بيك و جماعتی دا که‌در ایام محاصره شرایط‌جلادث 


بجای آودده بودند بمزید عنایت سر افراز گردانید و بدولت و اقبال در باغ جهان 


۱۸۴ جلدهفثم 
آدا نزول اجلال فرموده نوای عیش و نشاط باوج عیوق رسانیدند 
خ‌کر تفویض ساطنت بلخ ببدیع‌الز مات 
میرزا و باز آمدن محمد ابر اهیم حسین میرزابپایه 
سریر خاقان مظفر لوا 

چون بدیع‌الزمان میرزا از طاعر بلده هرات کوچ کرده بکناد آب مرغاب 
شتافت تمامی لشکرباد غیس و چیچکتو در ظل دایت او مجتمع گشتند شجاع‌پيك 
شبن از قندهار بم‌الازمت رسیدء در اردوی عالی حمعیتی عظیم دست داد بریدةٌ بخشی 
که از قبل خاقان منصور در قلعةٌ مرو چاق‌حکومت‌مینموداز تسلیم حصار ابا کرده 
شجاع پيك‌روی به تسخیر آن‌قلعه آورد سپاه هزاره و نکودر و سایر افراد لشکر 
سپر پر سر کشیده دست به تیر و کمان بردند و بقدم جلادت و مردانگی متوجه 
آن حصن حصین 9 امیر بریده از صیاح تا نیم روز بمدافعه مشغول شده 
بالاخره از مقاومت عاجز گشته شجاع‌بيك قهرا قسرآحصار مرو چاق را گرفته‌امیر 
پریده را دست و گردن بسته و پای مراد شکسته نزد بدیع الزمان میرزا فرستاده 
آحضرت حریهةٌ او را بعفوواغماض مقابل ساخته باطلاقش فرمان‌داد خاقان منصور 
در بلدٍ هرات از وفور سپاه و کثرت استعداد فرزند والاث‌اد وقوف یافته بغایت 
مضطرت شد زیرا که دز آن ولا شیاه نصرت یناه از مورش‌استر اه ۱ ۳۳ 
بودند و اسبان ایشان لاغر و ناتوان بودنمیتوانستندبی آننکه‌چنه دوز آسایش‌نمایند 
مرتکب سفر گشتهبابدیعا لزمان‌میرزا ابواب مقاتله ومقابله بگشایند لاجرم‌خاقان 
منصود با مقرب حضرت سلطانئی مشورت کرده بطرح مصالحه پرداخت مولانافصیح 
الدین‌استر آبادی داجهت‌تمیشت آن مهم بکناد آب‌مرغاب روانساخت جناب‌صاحبی 
در آن‌مقام بشرف مالازمت سلطان‌بدیع | لزمان میرزاو امیر ذوالنون‌رسیده‌بخوبترین 
عباراتی اداء دسالت نمود و شاه ذاده دا با طاعت پدد بزد گواد ترغیب و تحریص 
فرموده آتحضرت بنابر حقوق ابوت مایل بصلح و صفا گشته بعداز تکرار آمدوشد 
سفیر؛مم بر آن قرار یافت که سلطنت مملکت بلخ از کناد آب آمویه تا مرغاب 


روضةا لصفا ۱۸۵ 








من حیت استقلال تعلق به بدیع‌الزمان میرزا داشته باشد و در آن ولایت نام نامی 
آن شاه زادع گرامی درخطبه ردیف اسم‌همایو ن‌حضرت خاقان یگردانند. ديگرهيچيك 
از پدر و پسرطریقه ناستوده‌مخالفت و عناد بظپورنرسانند بنابر آنکه ابر اهیم‌حسین 
مبرزا در بلخ بود و حند را خسرو شاه مقاومت کرده آرط ولایتر| از شراعدا 
حراست نموده بودخاقان منصوردا دغدغه شد که مبادا شاه زاده آن خطه را به برادر 
و کته توعد و از اینجبت فتنهٌ دیگی حادث گردد بنابر آن خواجه شپاب الدین 
عبداله را فرمو که یجناح استعحال بیلخ شتاید و بتقدیم مقدمات مناسب حناسازد 
که ابراهیم‌حسین میرزادد باب‌تسلیم بلخ پیرامن فتنه نگرددو پجانب هرات‌نهضت 
فرموده بپدد بز گواد پیوندد وخواجه بر حسب فرموده کار بند شده قبل از وصول 
بدیع الزمان میرزاباً نحدود شرف مامت ابراهیم حسین‌میرذا حاصل کرده شام‌زاده 
را بملاژمت ددر بر کوار مایل گردانیده از بلخ بیرون آورد درا ای راوآن ده 
دری پرج‌نامدادی‌دا تاکن کر مالافات‌دست‌داده ابراهیم حسین‌میر زا شش 
و نثاد پرداخت بدیع‌الن مان میرزا برادد دا در آغوش مپریانی کشیده بزبان تفقد 
و دلجوی او دا بنواخت تن بدیع‌الزمان میرذا ان کامیاب بقبةالاسلام 
بلخ خرامیده و عمربيك در خدمت‌شاه‌زاده توقف‌نموده ابراهیم حسین میرزاملازمت 
خاقان منصور دا پیش ماد همت "کر داقیك حون ماعچه دایت فتح آیت سلطان‌بدیع 
الزمان میرذا از اوداق آن ولایت طلوع کرده جناح مرحمت و عاطفتش بر مقادق 
ساکنان طخارستان سایه گسترد امیر خسرو شاه رسل و رسایل را با تحف شایسته و 
:مسوقات بایسته‌باظر انور شاهزاده فرستاده‌اظهاد متابعت ومخالصت نموده درممالك 
قندز و بقلان و ترمد وحصاد شادمان و قبادیان و ختلانو بدخشان خطبه و سکه‌بنام 
آن حضرت تزگیین داد و بدیع الزمان میرزا قاصد او دا باصناف عواطف خسروانه 
و مراحم پادشاهانه پنواخت و بانعام خلع فاخره و زر و تفای دیکر هفیتخز ,و.سز 
افر از ساخت و بجهت امیر خسرو شاه نیز شمشیر مرصع و قبای زر دوز و اسب با 


۱۸۹ جلدهتم. 
زین‌مرصع میا فرآموده ,سول کرد وخودیین تخت فرمان فوهای ۱ 
وراقبالمتیکن کرد 3۵ 

در ببان سلو لی محمداحسین میر ز| بکرستت 
دیگر در وادی طغیان و ذافره‌انی و نربضت رابت نصرت 
آبت حضرت خاقانی بسمت خطه استر آباد نوبت ثانی 

چون محمد حسین میرزا در ممکت استرآباد تمکن تمام پیدا کرده اکثر 
توابع و لواحق آن ولایت را بحیز ضبط در آورده خیال تسیر ولایت خراسان‌در 
خاطرش افتاده دراواخر سنه‌خمس وتسعمایه‌با سپاهی شجاعت نماد دوی توجه‌بطرف 
اسفراین نماد بيك ناگاه منرل افیر پقرالدین وا دایره کردار ور تیان ۳ 
کشی نود آن شیر بيشه هیچا فرستاده آو وا با طاعت و اد در ۱۰ 
الدین رعایت‌تر بیت‌خاقان منتضود کرده سر بحلقه مطاوعت شاه زاده در نیاورد وبائدگ 
مردی ۲ در مالازمتش بودند دست به تیرو سیف وسنان‌برده سپاه شترا باه نیز آغاز 
زد ود امیر بدرالدین مانند شیر غرین بر ایشان‌حمله‌مینمود و بزخم‌ناوك 
دلدوز وضرب سنان سینه‌سوز دوزنما درسینهٌ بهاددان میگشود اما جون لشکر میرزا 
محمد حسین بسیار بودند او را در میان گرفتند و از اطراف و جوانب علی التوالی 
و التعاقب سپام خون آشام و <سام بهرام انتقام بوی میرسانیدند در آن اثنا عرش 
امان کرده او دا بعواطف شاهزاده امیدوار گردانیدند تا دست از حنكث باز دازد و 
حان عزبز خود را در معرض هالاك نیاورد امیر بدرالدین اصلا آن سخنان را بسمع 
قبول نشنیده حرب میکرد تا وقتیکه از ضرب تیغ آبدار شربت شهادت در کشیدو 
چون مظفر حسین میرزا در سبزوار طغیان »<.د حسین میرزا و کشته شدن اهیر 
بدرالدین استماع نموده عزم دزم جزم کرده باحضارعسا کر فرمان داده‌سه‌هز ازسو از 
جرار باتفاق امیر محمد قاسم برسم ماقلای روانه داشت محمد حسین میرژا یس از 
فراغ از امور اسفر این بءزم سبزواد در حر کت آمده درویش محمد کو کلتاش را 


پیش رو حنود خوش نموده روانه ساخت در اثنای طریق آمیر محمد قاس بدرویش 


روضة| لصفا ۱۸۷ 








محم دک و کلتاش دوجارآمده هنگامهّرزم گرم گردیده آن‌امیر زاده‌پسندیدهاخلاق 
که خلاصهٌ اولاد امیر حا کو بود در بین اشتعال تایره قتال و حدال بزخم تیری‌اذ 
پای در افتاده درویش محم دک وکلتاش بظفرو نصرت اختصاص‌یافته بسیاریازجنود 
مظفرحسین‌میرزارا به‌تيغ‌بیددیغ بگذرا نیدوزمرء رااس و در بحتتان 
مورا ژاده رسدند و گیفیت را بعرض رسانیدند مردم بمثابةٌ بهم امک 
که اه ی میرزا را مجال توقف نمانده روی بطرف ولابت ترشیز آورده تا 
قصبهٌ تربت عنان یکران باز نکشید و کيك میرزا بعد از استماع این خبر مشهد 
مقدس دا خالی گذاشت و رایت عزیمت بصوب ولایت نسا و ابیودد بر افراشت‌اد 
آن جانب محمد حسین میرزا مملکت خراسانرا خالی یافته از استراباد تا نشابود 
را جلوه گاه سپاه ظفر پناه ساخت ف طريقةٌ عدالت مرعی داشته بقتل و غارت و 
تخریب شهر و ولایت نیرداخت کیفیت‌وقایع آنکه خاقان منصور با وجود ضعف 
فرن و استیلای لوازم ببری بر شهرستان بدن از غایت غیرت‌خسروانهو نهایت حمیت 
پادشاهانه در محفهً محفوف بانواع قتح و فیروزی دد آمده امیر نظام‌الدین علیشیر 
و امیر مبارژالدین محمد ولی بيك‌را در هرأت گذاشت و در ماه محرم الحرام‌سنه 
ستفو تسعماگة دوی براه آودده علم نهضت بجانب استر[باد بر افراشت در اثذاء‌راه 
مظفر حسین میرزاوامیر محمد برندق برلاس و سایرحکام ولایات بمو کب‌همایون 
پیوستند و تمامی سپاه خراسان در ملاژمت د کاب ظفر انتساب مجتمع گشتند دعا 
گویان و ثنا خوانان کمر خدمت بر میان بستند چون خبر هضت رایت‌ظف رآیت 
به محمد حسین میرزا دسید صلاح در توقف ندید کرت دیگر عنان بوادی قراد 
گردانیه حضرت خاقان بعد از طی منازل دارالفتح استرآباد دا بعر نزول همایون 
آرایش داده جناح مرحمت وا<سان بر مفارق‌اهالی مملکت‌جرجان مبسوطساخت 
و بتمهید بساط معدات و انصاف وانتساخ رسوم بدعت و اعتساف پرداخته بدستور 
معهود رایت سروری و عیت پرودی بر افراخت دد آن انا محمد محسن میرزا 


اعتماد بر کمال شفقت و عطو فت حضرت خاقانی کرده‌عازم ملاژمت پدد بز رگواد 


۱۸۸ جلدهفتم 
گشت و رسولان سخندان باستان سلطنته آشیان فرستادهآمافی الشهین وش را 
عرضه داشت بندگان خاقان نمود خافان منصودازین معنی بغایت مبتهج و مسرود 
شده فرستاد گان شاه زاده را باصذاف الطاف مفتخر و مباهی گردانیدم استمالت, 
نامههاارسال داشت وبمللاقات فرزند ارجمند اظهاد شوق فرمود محمد محسن میرزا 
بعد از مطالعة مکاتب مطاعه یجان اردوی کیهان بوی دز حر کت آمد. فان 
منصور امیر محمد بر ندق دا باستقبال شا‌ذاده نامزد گردانید و بر زبان الهام بیان 
گذرانید که در هچ مذزل طریق حزم‌واحتیاط دا نا مرعی نگذارد زیرا که محمد 
حسین میرزا بغایت نزديك آست مبادا که خود دا بکيك میررا رساد و دست‌بردی 
نماید امیر محمد برندق بعد ازطی مسافت :شاهرآده رسیده پیشکش کشیده از ژبان 
خاقان منصور سحنان عطوفت آمیز و کلمات مودت ایو مر ۳۱۳۳ 
نسبت بجژاب امارت‌ماب لوازم اعزاز واحترام مرعی داشته همعدان‌او دایت عزیمت 
بصوب اردوی معلی بر افراشت و در غایت غرود و عفلت قطع منازل میذم‌ود و از 
قرب‌جوآر محمد حسین میرزا غافل بودند بخلاف فرموده پددبزر گوارط ربق حزم 
و احتیاطرا رعایت نمیفرمود نا گاه محمد حسین میرزا بدانجات ایلغار کرده در 
یکی از آن‌مراخل که اکش نیاه کیك میرژا طلب‌جوو گاه بروشان شده مود 
بکناز اردوی برادر دسید محمد محسن سیاعی سپاه‌م<ه‌دحسین‌میرزا رادیده‌داست 
که محال توقت محالست باتفاق امبر محمد برندق وامرا وار کان دولت خویش 
سوارشته طر هه ازدوی خعایون کر ۳ تمام‌اسبان اشتران وخیمه وخر گاه‌واحمال 
واثقال !ورا محمد حسین‌میرزا غنیمت گرفته بکناز آب اتركباز گشت جون‌خاقان 
منصور استماع نمود که آنچه برضمیر انورهمایون گذشته فرزندادجمند را بوقوع 
انجامیده فرمان فرمود که امرای عظام ووزدای آصف احتشاه‌براقكيت‌میززا را 
ازخاصهٌ همایون سرانجام نموده باستقبال اوفرستند:وهر يك ازارکان دو اس رخا 
هریکی ازامرا خواص شاهزاده‌اسباب فراغث ترتی بکردهارسال‌دار ندا فرمان‌بی آن 
حسب‌الحکم بتقدیم رسانیده باضعافآ نچه ممی ی و ۳ فته بودبیکساعت 
دراردوی همایون سامان‌یافت امراء عظام آن اشیاء دانزد شاهزاده فرستاده بعدازآن 





روضةالصفا ۱۸۹ 
مراسم استقبال بجای آوردند کيك می#وا بسن پل‌سنگین بسعادت دست بوس‌خاقان 
ظفر, قرن قایز شده ازافعال ساره اعتذاز واستغغار دمود وبانواع شفقت وعطوفت 
و مرحمت ورأَفت مفتخر وا تفت وباية قدد رومنزلتش افزود و بفرمان 
۱ خاقان مظفر لوامص عمادت دیوان‌اعلی بشاهزاده سامت وق رفت وفرآمین 
مطاعه بمر غالی آن‌دزددج *وامکاری صفتز ژب‌وزیشت پذبرفت دداین‌اثنا بتلیقین 
عالم غیب وارشاد ها تفلادیب مس سین میر را زا از طریقساوك محالقت پدد 
,۱ ارات توامت دست دادم خرت‌عثا رخ وآهی‌حضرت با اه قاصدان سخن‌دان 
ی فرآوات بدرگاه عالم پناءفرستاه خاقان پوزش پذّبر ای ان ثر رگا 

نین‌بحسن قبول‌تلقی نموده‌عرق شفقت آبوت درح<ر کت تیار تراظن جر جان 
بوی‌تفو یض فرموده بعداز آمدوشد رسل ورسایل وتممید قواعد عبد وپیمان خاقان 
عالیمکان مجدداً نشان ایالت مملکت جرحان رانزدشاهزاده فرستاده عزم‌مراجعت 
بمستیر حاه وحلال حجزم کرده عنان بصوب خراسان انعطاف داد در اثناء راء‌قامت 
قا بلیت ون میرزازا بحلیج طالادوز کهر مرصع ( یب وزینت بخشیده بتجدید 

ادالت ولایت‌طوسدا پدوعنایت کرده‌فرمود که ی درطی مسافت 
طر بقه‌مسارعت بتقدیم‌رسا ند : 

خ کر انتقال مقرت‌حضرت‌سلطانی ار این‌منز ل 
قانی بسراعه جاودا نی و نزول رادات حضرت خاقا نی 
درمستقر اقبال و کامرانی 
ازمطلع ضمایر فضایل ماثن ناظمان مناظم سخن دانی نبزعالم افروز اینمعانی 

طالیع‌است که‌خنان‌جللال‌سبحانی اشراف‌طبقات‌امنای رارشرفو لقد کرمنابنی آدم 
مشرف ساخته و بتشریف خطاب ابن آدم‌خلقت العالم لاجلك و خلقتك لاجابیة 
مباهات ایشان‌را: باوح سموات رنانیده پس‌و اند بود که دارقرار وفضای آقتدارآن 
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۱۹۰ جلدهنتم 


رس 


دنیا بنوداهل‌خردس‌محقر است با آفتاب قدرتوازذره کمتر است 
بلکه مناس‌شان ورفعت مکان طایفه که خلعت افتخارشان بطراز و فضلنا 

هم علی کثیرهممن خلقنا مطرز باشد آنست که پیش‌از چندسال درین‌منزل پرملال 
ایند وچون ندای یااییها النفسالمطمغنه‌شنودندبی‌شایبه‌اهمال برباض دلگشای 
خلد برین انتقال نمایند وبقدم همت ازمضیق زحمت بوسعت سرای دحمت‌نامتناهی 
خرامند بديدة بصیرت تماشای عاام ملکوت نموده فی‌مقعد صدق‌عندمليك مقتدر 


برین‌سرای فنادل منه که‌جای د گر برای‌مسکن توبر کشیده‌اند قصور 
هرچندعارف خبیر داند که‌غرض ازته‌پید این‌تشبیب چیست که خامثمشکین 
عمامهٌ کسوت سو گواری پوشیده کیفیت این مصیبت دا باین عبارت درسلك تحریر 
میکشد که روز دوشنبه‌پنجم‌جمادی‌الاخر قاصدی قمرسیر ازاردویاعلی‌بدارالسلطنه 
هرات‌رسید واین بشارت‌رسانید که موا کب کوا کب‌مراتب برجناح استعجال‌متوجه 
سریر ساطنت واستقلال است‌ازاهتراز نسایم‌این خبربرجت اثردرقلب زمستان دیاش . 
امانی و آمال موطنان آن‌دیار خضرت دضرت پذیرفته خاص‌وعام فرق انامرافرج 
وایساط تمام دست دادروز سدشنبه امازپیشین مة مقرب حضرت خاقان ظفرقرین امیر 
نا الدین علیشیر باجمعیازاجله اصحاب واعزه احباب برسم استقبال متوحه گشته 
شب چپارشنبه‌در رباط پریان منزل گزید ده از آنجا تشریف بر باط ِِ 
در آن مقام قرب‌وصول م و کب همایون استماع نمود ودرا کثر آنشب ازغایت‌شعف 
بادرا لك شرا فملازمت خاقان‌سعید کامکاری بیداربود دروقتی که راضانتقدیرمحفه 
زرنگار خسرو ثوابت وسیاددا برتوسن سپهر دواد بستند بصحت وسلامت سوازشده 
بجاب رباط امیر محمد ولی‌بيك که در آنقب محل نزول خاقان منصور بود توجه 
فرمود بعداز طي اندك مسافتي فوج‌فوج اذه‌لازمان سعادت انتساب از پیش دسیده 


روضدا لصفا ۱۹۱ 
بتقبیل] نامل‌فیاضآ نجناب سرافراژ میگشتندو نوازش می‌یافتند درموضعیکه‌مشهور 
است بیخو اجه عبداله محفه محفوف بدولت واقبال خاقان ستوده خصال ازدوربنظر 
در آمده عالیجنات معالی مب خواجه شاب الدین عبدالهٌ پیشتر دانده مقرب 
حضرت سلطانآن هاوی کمالات نفسانی‌را در آغز شکشیده مراسم پرسش بتقدیم 
رسانید هنوز از آن سخن فادغ نگشته بودکه تغییر تمام بحال آن‌امیر عالیمقام راه 
یافته ازغایت اضطراب گفت که خواجهعبداله ازمن واقف‌باش مقارن‌این-خن‌محنه 
حضرت خاقانی نزديكت دسید مقرب‌حضرت سلطانی اژاس فرود آمده بعزم معانقه 
خاقان عالم پذاء پیش دفته چون پایپای آجذاب را قوت رفتار نماندء بود یکدست 
بر کرت مولونا الا این قاشع خواند*افیق انداجته 
بلطایفا لحیل خودرا نزديك بدمحفه رسانیده بتقبیل انامل فیاض‌فقیام نموده بو اسطه 
استیلای ضعف همآنجا بذشست‌ه ر چند خافان"ستأدت‌مه بلطایف ودلجوگی آن‌اهین 
صافی ضمیر رامخاطب ساخته احوال پرسیداصللا جواب نتوانست داد ا,ْمعنیموجب 
ای خاقان شده فرمو د که آنجذان رادرمحفه خاصه که کوئل بودخوابا نیدندو 
حکم‌شد هم مشب بشپی دسانند و خواجه‌عید اه رابتع)ه حال آن )رسپ بر کمال باز 
داشته بنفس تفیس متوجه رباط بریانشد آنگاه علامات سکته در تض و بشرء مقرب 
حضرت‌ساطا نی‌ظاهر شده‌جمعی که‌ازعلم طب وقو ف‌داشتندف رمودندهم آ نجامر یضر اقصد 
و کر ات وا زت‌سحت رو ی‌نماید ام امولاناعبذالحی زبارت گاهی که‌او نیزدمازطبا بت 
میزدخااف طریق لول داشته گفت که بعذَاز وصول هرأث و اجتفاع اطبادذعلاج 
مشروع مساید کرد خواحه عبداله ژأق‌نانی راصوات شمرد: مقرب‌حضرت سلطانی 
راذن محفه حواو نید روی‌بر اه آوردندزنده دولتعواه که غریق بحرنعم آن‌امترعالی 
حاه بود مضطرت گشته بعرض خواحه عبداله زسائید که شدت مر بمثّابه ایست 
که گر در امر فصدتأًخیر واقع شودعلاج نخواعد پذي_فت آنجذاب درتردد افتاده 
مستاش دزد حّل ت خاقان فرستاده کیفیت حال را پیغام داد آنحضرت فرمو دکه 


باس تقد 1 تِِ ك 
بافتضای را یاین‌ضعیف عمل‌نمودهرک بگشایندامانازمان‌باز آمدن فاصد ای دذشت 








۱۹ جلدهنتم 


لاجرم بعداز فصدزیاده‌بر بنج شش‌سی ر خون جریان نیافت ومرض اشتداد یافته درنیم 
شب جمعه | نجنان‌رابمنز لش رسانیدند علی اصباح‌تمامی اطبا مجتمع گشتند ونوبت 
دیگر 95۳9 دند اماچون کار ازدست دفته‌بود فایده نداد همان لحظه خاقان‌طفر 
قرین بربالین امیرعدیم النظیر تشریف آورد اورا بغایت بیشعور دیده‌دل بر واقعد 
نا گر بر بنهاد وقطرات اشل؛ از فواره دیده بارید روزشنبه صعوبت آن عارضه بیشتر 
شده صبح یکشنبه مرغ دوحمطپرش قفس‌غالب شکست واز تنگنای هیکل جسمانی 


پنزهاتریاض جاودانی پرواز نمود 


قطعه 
دردا که پالك بازجپآن‌ازجهان برفت پاك آنچنان که آمده بودآ نچنان‌برفت 
روحش که پاك بازمعارف شکار بود آواز طبل ماه ۵فید و رو ۱۳۰۳ 


علی| لصیاح که خورشید خاوری از سقف نیلوفری‌مانند شعلهٌ اندوه از درون 
ماتم زدگان ظاهر شد اینخبر محذت اثر در دارالسلطنه هرات اشتمار بافت نار 
اندوه از کانون درون خواصءعام سر برزده آواز ناله ونفیر امیر وذیر وبرناوپیر 
صدا در گنرد سپهر مدور انداخت چرخ اخضر پموافقت اصحاب آن تعزیت کسوت 
ورن سنجان سحاب دز برفکنده بجای اشك قطرات باران دیزان ساخت علماء 
اعلامرا عمامه‌عزت ازسر افتاده متحر_شدند که ۳ کر بمت‌از که‌باهرد وفضلایلا م 


الاحترام را ردای شکیباگی حالك گشته ان که‌من بعد به‌مجلس که شتابندزهی 
یرل زک م که ازسدمت آن‌حالت متزلرل تکردید را ۱۳ 
الم آن حادثه خیل نجومرا بسان اشك غم زد گان ازدیده فرو نبارید . 


قفطءه 
جرا خون نبارید چشم سپهر جرا کشت زوشرد کا وا ومهر 
چرا سلك ایام در هم نشد چرا ماه از سالها کم نشد . 


خاقان منصور ومید علیا خدیجه بیگم آغا باسایر خواتین عظما همان لحقاه 





ووضالصفا ۱۹۳ 





مه 


بمئزل مقرب حضرت سلطانی آمده‌سادات و مایخ وعلماجمع گشته پدن‌بی‌بدیلش 
رابطریق شریعت غراغسل دادند و جناده رازه اور ی گاه هزات رده 
بعداز اداء نماژبگنبد ی که درمسجد جامع آن جامع اصناف خیرات برمین‌مصلحت 
ساخته شده بود دسانیدند و به مقتضای سنت سایه خیر البریه علیها لسللام و التحیه 
فقو گرد نش چم ایخالگحه‌دا: نی کهچهدر بردادی + <حرت‌خاقان‌سه‌روز درنعزیب 
درای‌مقرب حشرت ساطانی‌توقف کرده باسایر اصحاب آن‌مصیبت مشارك‌بود ودایم 
ازمفارقت آن آمیر صایب تد بین صاحب ع اک ومتالم1 تاه بترتی بآش‌هفته 
اشارت‌فرمود امراء تواچی وخوان سالادان آن‌مقدارطعام‌ مر تب ساختند که‌درشپری 
بدین عظمت منز لی 6 کسجاش کشیدن آن‌اطهعه داشته باشد نیافتند لاجرم حکم 
همایون تفا بافت که سادات ومشایخج وعلماء وفضلاوشعر اوصدود او وزرا بلکهتمام 
فرق بر آیا درروز هفتم آن مصیبت عظمی درصحرای حوض ماهیان ذرشمالی عید گاه 
دارا لسلطنه هرات جمع آمدند وخانان منصور درخیمه ده ازده پابه «مایون که‌درآن 
رال برافراخته بودند بن تحت شسته مجلسی دست درهم داد که‌در ازمنه شابقه 
وقرون ماضیه کی چشم دیده ری نز[ نجنان جمعیتی نیفتاده‌بودو ام آء وی 
سوار شده بلواژم چاوشی پرداخته‌تواچیان وخوان‌سالادان آغاز آ شکشیدن کردند 
بعداز خوردن‌طعام حفاظ خوش‌الحان بقراگتکللا‌اله پر داخته ختمات بجانی آوردند 
خدام بارگاه شهریاری اعحاب س و گواری داپساب کسوستهز وت مآمو رگردا نیدند 
ولیاس فا خر پوشانیدند آ: بحضرت اکتر انجه‌اعت را نزديك بیایةٌ سر یر خالافت‌هسیر 
خوانده بزبان لطف‌ومرحمت نوازش‌نموده بصبر وثبات وضیت"فرمود وشع راعوفضا 
وقات آن‌امیز بلاغت انتمارا بعبارات مختلفه درسلك نظم کشنددد درم قبه آق‌ذات 
خجسته صفات قصاید وقطعات منظوم گردا نیتانک ازآن برض الدین براهیم 
امینی‌اینقطعه بر لوح ات 
شعر 
میر دین پرود علیشیر آنکه بود عقل و دانش مك و ملت دا ناه 


زا ست 





در "هذایت بادی "دراه ها در ولایت والی ۱ دیق اله 

عاقبت "رین تنگنا آمذ بتنك شد سوی قردوسی باعتی وتا 

آز جهان پرسیدمش تادیخ فوث ۰ " گفت دضوانش ولایت انتناه 
وراقم حروف را درمصیبت شامله‌این قطعه بخاطر رسیده 

جناتب. امین هدایت ‏ بناهی ۰ که طاهز ازو کشت آیازوحمت ‏ 

شد از خأر زار جهانسوی باغی . .. که آنجاشگفت‌است گلذاررحمت: 

چودازلشد انواررحمت بروحش بجو سال فوتش ز انوار رحمت . 


بتاه آنتکه قلم‌دوزبان مکارم اخلاق‌ومحاسن آدابوتفصیل اشعار و ۶۰ لفات 
و تعداد آ یا و عماران آن‌امیو قرخنده صفات را در رساله‌علیحده موسوم بمکادم 
الاخلاق تمام درسلك‌تحریر کشیده‌استو آن دسخته درمیان فرق ادام اشتتهار تمامدارد 
ودداین مقام بذ کر آن‌امور شروع ننمود وابواب تبیون سایر وقایع زمان حضرت 
خافان منصوربر گشود ۰ 
گفتار وریران (مدات ابو المحسن‌میر زا بهلااترامت 
حضرت‌خاقان و پیوستن بعضی از شاهزادگان بجوار رحمت 
ومغفر ت حی رحمن 
شادزاد و افر تور معین | لدین ‏ بوا لمحسن بهادر <ون استماع‌نمود که‌پدر یز گوار 
سبیت بهپرادر عالیمقدار کمال عطوفت ومهربانی بتقدیم رسانیده ایالت ولافت‌طوس: 
ومشید وساء واپیورد دامع توابع ولواحق بوی مقوض کردانیده احرام طوفقبله 
افبال و کعبةٌ امانی و آمال رایسته درهمان اوقات که امیر علیتهین وفات‌افت با ذبانی 
عذر خواهودلیمحون باخلاص پادشاه بدارالساطنةٌ هرات شتافت خاقان منصور آن 
قرةالعین سلطنت‌را در آغوش شفقت کشیده اواع اصطناع «بحای آ ورد وشاعر اده‌دو 
سهماه درظل عنابت ویناه عطو فت والدماحد خویش بعیشن وعشرت گذانید: رخصت 
اددانی فرمودو بجا نب‌مروداضی‌وشا کر توچه‌نمود درماهد بیع الاول سنه‌سیع‌وتسعماگه 


شاءزادء سعادت! نرمامخ »دععصوم‌میرزادرفاین بمرط اسپال کبدی بعالم آبی‌بیوست: 





چون این خبر محنت اد بعرض خسرو عال یگپر دسیدبغایت ملول شده آخرالامی 





زبان هما 


بوت بکلمةً انالله واناالیه راجعون گشود بعد از اقامت بمرآسم تعزیت 
ولایت‌قاین که سیورغال او بودبه‌برادراعیان‌اوابزاهیم‌حسین میرزا داد هنوزجراحت 
محمد معصوم میرزا التیام نیافته بود که رست زمانة تال نیل ملال دیگر برچبرة 
آمال خاقان دسندیده قعا لکشید شاهزادة عالمیان محمد حیدرمیرزا دنه مان 
وتسعمایه بحلول اجل طبیعی در ذشت حقع! نور اففان سلطنت از اوح جلال دوی 
بحضیض و بال نهادماه تابان سیر خلافت وکامکاری به‌حنت وه مستا ووردیده 
درمحاق احتراق افتاه . 
قطعه 
ایدل بجپان ثبأت امرربست محال پیوسته سرود اوست مقرون‌بملال 
ه رک و کب مسعو د که ننه‌ودحمال دبس زو دکمال او پذیرفت وبال 
خاقان متصور از صعوبت مپاجرت قرةالعین ساطنت عتان"شکیناگی ازدست 
داف لامرن سو گواریپوشیده والدغ غ‌دیدداش عهدعلیا_واینده سلطان بیگم از دید 


خون بارجوی ارغوانی بردامان روانساخت وفر یادوزادی باوج فلاکز یزاری‌رسا نید 


طعه 
زم گان‌دم‌بدم خونابه میریخت مگو خونابه‌خون ناب‌میر یحت 
۰ ۳ دض ۲ 
.ٍ زدست حور دوران حغا حوی ۹۹ برسینه هزدمگام بر دوی 


ات الامر دست بر دامان صبر زده نعش شاهزاده ‌رحوم دا با شریعت 
سبد|لمرسلین صلی ال علبهو آلهوسلم در مدرسة سلطاتیه دفن کردند جپت تروج‌دوح 
مطهرش چذیروز لوازم اطعام وختمان کلام بجای ار درشوال دمین‌سال‌س(طان 
سک هواس ادر زاده وداماد خاقان منصور بود قزسض آخرّت, اقتدا بفمحمب 
حیدرمیر زا نموده بدستورمعهود لو ازم تعز یت‌ومصییت داری بافامت رسیدوروح‌شر دش 
بختما تکلام واطعام طعام شاد گردید نا یرای 


عثمان سیدی احمدین میرزا میرانشا که نسبش ازجانب والهه بسلاطین آق‌قوینلو 





۱۹۹ جلدهثثم 

می‌پیوست ومر ادبيك حا کم‌یزد کهدرعر آق اعتبادیسیار داشت ازصدمات‌ساه‌ظفر یناه 
توان کامیاب‌شاهی فراد :موده‌بدارا لساطنةً رات دسید:دخاقان منصورمقدم شریف 
ایشانر امعززداشته میرزاعبدالباقی دابمزید التفات‌مفتخرومیاهی گردانيده مهدعلیا 
سلطان بیکم را که ساپقا درحبالة نکاح ساطان اویس میرذا بسرمیبرد باوی‌درسلك 
ازدو اج #کشین 


ورین ماتم سرای آبنوسی گبی‌ماتم بود گاهی عروسی 
خ کر نو سک این‌حسین هیر ز 
بجانب سیستان و بیان بعضی‌حوادت کهدر آن‌او آن روی‌نمود 

حاجم حاجی لر ,که کو توال قلعه لاش بود بهوا خواهی خاقان منصور با 
حاک سیستان امیر سلطان ارغون باغی شده عرضه داشتی ای سربر اعلی فرستاد 
مضمون آنکه | گر دایت نصرت نشان یکی از شاه زاد گان سایه وطول بدینحدود 
اندازد فتح سیستان پسپولت میسر گر دد بنابر آن خاقان‌عالی شأن ابن حسین‌میرزا 
دا با دو هزار سواد آزمود حراد به سخو ولایت نیمروز نامزد فرمود آنحضرت 
بدان ولایت شتافته حدود سیستانرا تاخته در آوق رابت اقامت بر افراخت چون 
این خبر بسمع امیر ذوالئون دسید باتفاق ولد ارشد خویش روی پمعسکر شاهزاده 
آورده در طی مسافت مسارعت کرد ودزصباحی که هنوزابن حسین میرزا در خوان 
بود و لشکریانش متفرق بود ندماهچ+علم امیر دوالتون پرتو وصول بر نواحی آوق 
انداخت شاه زاده متحیر شده با سیصدسوار که در آن زمان‌در آستان سعادت آشیانش 
بودند متوجه اعدا گشت از آنجانت فاضل کو کلتاش که منقلای لشکر ارغونیان 
بود دد برابر ابن‌حسین میرزا صف قتال آرادته بهادزان جانبین دست باستعمال‌تیر 
و کمان وسیف و سنان بردند مقادن این حال از يك طرف امیر ذوالنون با جمعی 


از دلیران قوم ادغون و از جانب دیگر شجاع بيك با فوجی از لشکریان قندهار 





روضهالصفا ۱۹۷ 


سس 





نهک رسیدند و شاه زاده راشکادی وار در میا نگرفتند تحص نت ساعثی بمحار به 
اقدام نموده در اثناء روف بزخم تیر محروحش ساختدد لاحرم عنان فراد 
یوب هرات‌نافت آمیر ذوالنون‌دایت عزیمت :ةر بوقلمون افراخته مظفر و ممصود 
بزمین داود شتافت ددسنةً تسع و تسعماگه فریدون حسین میرزا بستهتی خیال کریز 
کرده‌بمهانه شکادازهرأت‌بیروت رفته‌راه استر [ با ددرپی شگر فت بعد ازوصول بحدود 
]وت محمد مسر نا مراسم استقیال بجای آورده‌دد یار برادد انواع اشفاق 
واعطاف لاه کرد بحسب دقددر لت قدیبرهم در آن‌ایام محمد حسین‌میررا بمرض 
حصیه میتلا شته ور گذشت فریدون حسین میرزا بعداز تقدیم لوازم س و گوادی و 


4 2 5 و ٍ ۳ 
نعز بت داری دمسید سروری شسته قایم‌مقام برادرش کشت 


"گفتار در دیات‌مبا دیاحو ال‌جو نی‌وزمات کشور 
ستانی ابو القتح محمد‌خان شیبا نی 
سالك مسالخپانبانی محمدخان‌شیبا نی ولد بداق‌خان بن| بو لخیر خان است وا بوا لخیر 


خان‌ازخوا نینا لوس‌جوحی‌خان بوقورحاه‌و حشمت ومز بداشو, کیت وعظمت‌ممتاز بودو 


ماداما لحیات‌دد تکمال اقبال دایت‌سلطنت واستقلال می‌افر اشت چنانچه سایقا مذ کود 
کشت که سلطان"ا بوسعید میرزا ازوی استمداد مود وبیمن همت آن‌خان عالیشان 


اورا فتح سمرقند دست داد و هو محلی 4 خافان منصور ابوالغازی سلطان حسین 


هرا ازوی خواهش امداد نمود مادر محمد خان نودی بیگم را حهت بوداق خان 
رو وگو دنک وتولدش ددش‌ود سنهخمس و تسعماگه روی مود چون آن,: لد ارحمند 
بسن‌رشد وتمیز رسید جدش! بوالعیرخان وپدرش بوداق‌سلطان‌دا اجل موعود بعالم 
آخرت درسانید او گنای و کهورستانی برلوح خاطر مرتسم ساخت امراء 
ازيك را بسلطنت خود رک اه کالم دردشت قبچاقوحدود خوارزم بلوازم 
تبیرن وگریز پرداخت وبواسطة و فور شو کت اعدای دولت از مقاومت عاجن شده 


ببخارا خرامید حا کم آندار عبدالعلی ترخان مقدم اورا باعزاز وا کرام تمام‌تلقی 





۱۹۸ جلدهثم 


سدع .زنب 
نموده تحفلایقه بنسیار پیشکش نمود چون محمدخان ازدنج‌داه بر آسودهعبدالعلی 
ترخان اورا بسمر قند برده ملازم سلطان احمد میرزا ساخت و سلطان احمد میرزا 
با وی در مقام تعظیم و حرمت زند گانی نمود رس ازچند گاهی که محمد خان 
قی‌الجمله براقی درهم کشید ازمیرزا ساب ات ترجه با دی ۱ 
وصحر! نهاد بعد از وفات سلطان احمد میرزا بلطان محمود میرزا وعمرشیخ‌میرزا 
كد هرج و مرج باحوال دیار ماوراء النهر داه یافت محمد خان ۳ فراهم 
ان ده‌بحدود تر کستان شتافت و آن‌مملکتر امستحرم در دانیده دریتتهمته و نما هه 
عزم تسخیرماوراء النیر جزم کرد ویحست کمندیر پک و وس بر ۱۳ 
وباسپاهی خنجر گذار درظاهر آن لدة فردوس مانند محل‌نصب سرادقات پادشاهی 
ساخت وحالآنکه در آن‌زمان خواجه حبی و لدخواجه عبدالّه بر آن شهر استیلای 
تمام داشت جمیع مهمات ملکی و مالی" را تقتصای داق حومسن انجا فمی. و 
سلطانعلی‌میرز | ازسلطنت بجن نامی نداشت‌هرر وز:ملازمت‌خواجه رفته خلاف‌فر مود 
او دا محال می‌پنداشت چون محمدخان شیبانی چندروز بلوازم محاضره ومآر ره 
پرداخت دااست که سلطان علی میرزا و ار کان دولت اواز تعظیم و نخوت خواحه 
بیك تاک ۱۰ موب استمالت ناعه‌ها نزدشاهن اده ارسال داشته پیغام داد ک دداین ایام 
که ماهچهٌ لو ای ظفر اعلام چرتووصول برحوالی این‌دیار انداخت کیفیت استیلای 
خواجه یحبی و عدم اختیاد تو در ام شهریاری بوضوح انجامید همت عالی ذپمت 
متوجه فراغ‌بال ورفاه حال تو گر دود لاجرم‌مناسب چنان‌مینماید که ابوابمخالفت 
مسدود وور دا نیده از شاهزاده موافقت ببار گاء نايم تا در سلك اولاد صلبی 
انتظام یافته درظل عاطفت بیدریغ فراعت فرماگی هه‌چنین رقعةً محبت اهید هدن 
ات نزد مادر سلطان علی‌میرزا فرستاده اورا بمنا کحت خو بش نوید داد شاهزاده 
باتفاق آن‌ضعیفه ساده بآن افسانه و افسون فریفته گشته عزم ملازمت محمدان 
جزم کرده در روز حمعه که خواحه بحبی و ارکافن سمرقند در مسحد جامع باداء 
اماراهتغال داشتید باسیمید سوار آزامراء ولشگریان‌روی توجه باردوی‌خان آوردنن 


روضهّا لصفا ۱ ۱۹۹ 








‌ صیدرا جون احل زآند سوی صیاد رود جه محه‌بخان درکان کل تا آر‌شاهزاده 


ساده دل مللاقات کرده دوسه‌روز اظماد عنایت وعطوفت فرمود آخرالامر طریق قض 
عرد سلو ك نموده مال‌حیاتش‌دا بصرصر نداد ازیای درد آورد اه یی وا تابر 
سمی قنک 3 حالرا بدین‌منوال دیدند بغیر از اطاعت و انقیاد حار نداشت/دجناب 
وود دی بدرگاه سلطنت انتما آمده باا کثر اخوان واولادوقراپتان 
از عقب‌سلطا نعلی‌میرز | زوان گشتند وممالك‌سمرقند و بخازا وتوابع در تحت تهرف 
محمدخان در آمده دست تعدی باموال رعایا دوار کر ده بلو ازم حور وبیداد اشتغال 
ود ون شه حیار مار یدین منوال بگذشت طل آوژیکان ازخد اعتدال متجاود 
گشفت خواحه ابوالم‌کارم که از اولاد صاحبت هدایت بود دد آلنمان بمر یهار 
واختیار از سایر ار کان نمرقند ممتاز میتمود قاصدی شا و94 با خر گاه 
خسرف عالیجاه ظمبرالدین محمد پا یر 15 درا ندجان قایم مکان تب خویش میرزا 
عمرشیخ بن سلطان | بوسعید کته وداعیه تسخیر ممالك موروث داشت ارسال‌فرمود 
وییغام داد که مناست آنست که شاهزاده برحناح استعجال امتو 1 تختگاه" آبا و 
احداد خود شوند و بر وحپی طی مسافت نمایتد که درفلان‌شب بظاهر بلد سمرقند 
زسند تابند ودروازء شهر دایسان ددب دولت واقبال بردوی ملازمان آستان‌حاء‌حلال 
بگشایم وراه خرو جاوذ بکا ن که در این‌بلده بظلم‌وتعدی اشتغال دارندمسدو دگردانم 
ون این"پیغام بعرض‌میرزا محمدبابر دسید بفتح سه‌رقند امیدوار گشته قاصضدی 
رامشمول انعام‌و احسان با ز گردانیدومتعاقف‌موا کب گردون‌مراتب بجانب‌دارالملك 
ماصدا ال واه وحال آنکه محمد ان شیبانی بعظمتی عرچه تمامتر در کان کل 
وت بو: د وخیال آنکه سمرقندیان طریقخلاف‌مسلوك داشته میرزا محمد پابر دا 


پش)ن در آوردند پخاطرش‌خطود نمینمود میردا محه‌دبابر ازغایت قهور باندكزمانی 


, آن‌مسافت دا طی ,کرده در شب موعود بدزوازء سمرقند رسید خواجه | بوالمکادم 


باتفاق تمامی اعیانو اعاظم برحسب وعده بتقدیم‌دسا نید آنحضرت‌را بشپر در آوردند 


ودروازه دا مضبوط ساختند 1 امرا ولشگرپان محمدخان امر کردندلث 5 


۳+۰ جلدهیام 





اندجان در آنشب دیجور نموه دوز رستحیز ظاقر کردند اوباش سفر قند دو ال 
اوزيك ریختند و دست بقتل و غارت بر آورده 0 از ار خواص خان 
بحمایت طایفه از مردم دود ادیش بو ی و سایر لشگریان گرفتار شده 
دوز دیگر بسیاست حضرت پادشاهی اختصاص افته فریب سیصد اوزیت‌هر یک 
بنوعی غیر مکرد بر خاك هاالد افتادء عنان بوی عالم آخرت تافتند علی 
آلصباح که خسرو خاوری تختگاه نیاوفر یرا بنود حضور منور ساخت ظهیرالدین 
محمد پابرقدم برمسند سلطنت‌و جهانبانی نهادرعایا و پیچاد گان سمرقند را امثیت 
و فراغت دست داد محمد خان در کان کل از کیفیت حادثه وقوف یافته مسلحت 
در توفف سمرفند ورد همان روز کوچ ی متوحه ترا اکستان زد دا حصرت 
پادشاه محمد بایر میرزا چند گاه در آن مملکت در غایت رافی و نصفت اقامس" 
و د بقدرم‌قدور در باپ استمالت سپاهی و دعیت‌سعی فرمود اما چون غلات آنیجا 
را جیوده معدود ادزبت سايع در ده و ۱ و غلائی‌عظیم و قو عپیوستمحمد 
بابر به ملاحظه آسایش رعایا سپاه اند حان را متفرق ساخت محمد خان از این 
صودت قوف یافته باز کمندهمت بر کنگرء تسخیرسمرقند افکندبا سپامی‌افزون 
از چند و چون‌عنان یکران بطرف آن بلد فردوس مانند منعطف کر د بعد ازشیوع 
این خبر محمد بابربواسطه تفرقه لشکرروی باندجان نهاد امالی آن شهر هر کرا 
قدرتی بود ترك وطن مالوف نمود و آن بلده بدون منازعی در حیز تسخیر خان 
والامکان در آمده همت براخذ و قتل | کاب آن مکان گماشت از آنطایفه جمعی 
که مجال داشتند باطراف ممالك‌تر کستان و ایران و توران شتافتند زمرغ که پای 
بست دام تقدیر شده بودند سپاه ازيك حون ایقانرا با خالك اه آمیشتند خوااحه 
ابوالمکادم به مصلحت آنکه مک او را شناسد محاسن شر یف را تراشیده رویه 
تر کستان نهاد اما چون او دا اجل دسیده بود آن حر کت افع نیفتاد جمعی از 
لفبریان محمد حان شیبانی او را دیده شناخته بنزد خان بردند چون چشم آن 


روا لصفا ۳۰ 





پادشاه بپرام قهر بر خواجه اپوالمکادمدد افتادپرسی دکه‌چراریش خود دا تراشودة 
آن جناب در جواب این بیت خواند 


چراغیرا که ایزد بر فروزد هران کس‌یف کند دیشش پسوزد 

اما چون این لطیفه هیچ سودی نداد همان لحظه قپرمان قبر شمریاد او دا 
بعالم آخرت فرستاد دایت استقلال و استبداد آن خان والانژاد در ا کش بلاد 
ماوراعالنپرضفت استعالاو ارتفا عپذیرفت سمرقند را دارالملك ساخته ایالت بخارا و 
توابع را به برادر خود محمودسلطان عنایت قرمود و حکومت ممالك تر کستانرا 
با عمام خو دکوج کونجی خان و سونجك سلطان که نبیره دختری میرزا الخ‌بيك 
گور کانست تفویض نمود[نگاه خیال استیصال امیر خسرو شام‌وتسخیر پالادحصاد 
شادمان و ختلان و بدخشان و قندز و بقلان بر لوح خاطر نگاشت و علی آلتعاقب 
و التوالی سیاه بی بالك اوذبك دا بغارت و تاداج آنولایت مأمود گردانیده دایت 
استقلال و تسلط بر افراشت 

"گفتار <دربیان بعضی ازحوادث سپهر بوقلمون 
و در آمد کابل بحیز تسخیر امیر محمد مقیم 

چون‌بمقتذای کر یمه کل‌شیی هالك الاوجه ثبات ودوام‌خاصهٌ ذات‌قادد 
بیچون وارتحال از دنیای دون‌لازم وجودمحنت فرسودجمیع متوطنان‌ربع مسکون 
در شهور سنةٌ و تسعمائه میرزا الغ بيك بن‌میرزاسلطان آبوسعید در ولایت #دایل 
پجوار رحمت خداوند حزو و کل پیوست پسرش میرزا عبدالرزاق حاکم ااایدبار 
گشته‌بجای در بر مسند حکومت بنشست و بسیب‌صغرسن شاه زاده در میان‌امراء 
و ار کان دولت مخالفت اتفاق افتاده شیرم را که تمام سر انجام جزگی و کلیرا از 
پیش خود گرفته بود امیر محمد یوسفو امرای دیگر از شپر بیرون‌دفته فرصت 
نگاه مب از میان بر دادند نا گاء 2 عیداضح ی که شیرم دد دیوانحانه 
سلطان آش میکشید پا سرصد مرد مکمل بیخبر بکا بل رسیده بر سرش تاختند از 


۳۹۳۱ جلدهفتم 
آنجت پریشانی‌تمام‌بحال کابلیان زاه یافته آینخبردد گرغسیر بسمع ولد خوردتر 
آمیر دوالتون محمد مقیم ارغون رسده در سته خمان او تب چا ره لشکر هزاره 
و نکودریرا در هم کشیده تسخیر کابل یا پیش نهاد همت ساخت و پدانجاب‌نهضت 
نمود میرذا عبدالرزاق فرار بر قرار اختیار کرده محمد مقیل "پُدولت و اقبال دد 
آن مملکت مقیم شده دختی میرزا الغ‌بيك را بحباله نکاح در آورده این اخباردد 
وقتیکه بدیع‌الزمان میرزا و امیر ذوالنون دد کناد آب آمویه بزدند پدیشان رسید 
موجب ابتهاج و فرح مزاج همکنان شد 
ص لشکر دش رت بدایع| 7 مات میر ۳ بعز م 
رزم خان عالیجاه و باز گشتن از کنار آب آمویه بسبب 
نفاق امیر خسرو شاه ِ 
چون صبت گیتی ستانی ابوالفتح محمد خان شیبانی‌در اقطاد آفاق مشهور 
گردید و سیاه اوزبيك جمعیت | کابر و اشراف سمرفندرابتة‌رقه‌مبدل گردا نیدخاقان 
منصور سلطان حسین میرزا قاصدان نزد بدیعالزمان‌میرزا فرستاجه او دا بر مقابله 
و مقاتله خان ثرغیب نموده‌امیر خسروشاه, نیز ایلجیان آدسال داشته از بیداداوزيك 
استغاته دمود و بیقام کندایید که‌هر ام ۵ دا را ۱۳۰۱۰ 
رسد بنده با نود حصار شادمان و ختلان و بدخشان و قندز و بقلان باردو خواهم 
پیوست و در ابن‌بورشهلازم ر کاب‌ظفر ماب‌خواهم بود بنابر,آن بدیع الزمان‌میرزا 
رسل و رسایل بقندهار و زمین داور فرستاده امثله واحب الاذعان بنام امیر ذوالنون 
و اولاد او قلم آونهه ی آنکه علی اسر ع الحال سیاه آنحدود را جمع ساخته 
بقبقالا-لام بخ آیند تا دد ملازمت مو کب عالی بدفع لشکر اوزبك و ,فتح ماوداء 
النبر قیام نمایند امیر ذوالنون لوازم اطاعت‌بجای آودده با دو سه هزار سواد جراد 
بجاب بلخ گرائید بدیع الجمان میرزا آن امیر شجاعت پناه را بعوارف خسروانه 
اختصاص داده ابواب مراحم بر دوی رو زگادش بر شود امش ای رت 
خاتیتی وش ت‌ ناس با ام دوالنون فرستاده پیغام,داد که در باپ آمدن 





روضة| لصفا ۳« ۳ 


کنات آن آموبه تعجیل ننماگید جون آن زمستان. بپایآن آید و9 حرکت زد 

تواب شاهزاده توقف ورزیده پس اززمستان که سپاه سبزه و ریاحین در کار حویبار 
وکوک رکهیا م بدیع‌الزمان میرزا عزم بورش‌سمرقند جزم اد 
در آخر سنةً ثمان و تسعماگه با دوازده هزار سوار و پیاده جوشن پوش و 
از قبةالاسلام بلخ یجانب معیر ترمد دوان شد و امیر عمر بيك دا بدارا لسلطنه‌هرات 
فرستاده از بدد بزرءگوار استمداد نمود حاکم ۲ سوه باقن کم تسلالباقی 
اشتهار داردفی الحال باینجانب آب آمده بتقبیل‌بساطسلطنت مب پرداخت وپیشکش 
کشیده عنایت والتفات یافتآنگاه بدیع الزمان میرزاامیرسلطان‌حسین‌ارغون وامیر 
ذوالنون قرا قولاغ رانزد امیر خسرو شاه بحصار شادمان‌فرستادندو او دا از وصول 
مُوکب عالی بکناد آب و تصمیم عزم رم با محمد خان خبر دادند و فرمودند که 
بزودی بمعسکر ظفر اش پیوندند تا انشاءالّهُ باسرع الحال دفع اعدای مك میس 
گردد امیر سلطان حسین و قراقولاغ با اعیر خسرو شاه وبراددان او ولی بيك و 
پبرولی ملاقات کرده فرامین‌بدیع الزمان میرزا و مکتوب امیرذوالنون رآبدیشان 
رسانیده ایشان دا بر توحه باددوی‌اعلی ترغیبو تحریض نموددد امیر خسرو ابر 
عم مساعدت توفیق از اطاعت فرمان سر پیچیده بخاطر گفزانید که هر گاه بدیع 
الزمان میرزااز محمد خان شیبانی فاد غ گردد شاید که ,طمع مملکت میرزاسلطان 
محمود قصد من نماید لاجرم عذری سقیم بر تتالب آوژده فرستاد گانرا احازت 
مراحعت داد چون‌ایشان باددوی بدیع! لزمان‌میرزا باز گشتند و خلاف وعده امیر 
خسرو شاه دا معروض داشتند فی‌الفور شاه ذاده آز آب آمویه عبور نمودء و مقادن 
آن حال امیر عمربيك از پایه سریر اعلی باژ آمده از تقریراو چنان‌بوضوع پیوست 
که خاقان منصور بخلاف متصور لشکن بمدد نمیفرستدلاجرم بدیع الزمان میرزا 
با امیر ذوالون طریق مشورت مسلوك داشته طبل رجعت فر و کوفت بعد از وصول 
بقبةالاسلام بلخ در چهاد باغ ابراهیم منزل گزیده امیر شجاع الدین ذوالنون دا 
اجازت انصراف ارژانی داشت و خود آ:جناب‌علم نبطات بمشتقر عزت بر افزاشت و 


۳.۴ جلدهثثم 
بدین جبت نقصانی تمام بشو کت بدیع‌الزمان میرذا راه یافته‌انواع فتنه دوی‌نه‌ود 
محمدخان بفتح بلاد خراسان امیدوار گشته از آب آمویه عبورفرمود . 

خ کر فتنة که از خو اص‌بدیع لز «ان‌میر ز ابظهور 

ر سیدو بدان‌سبب محمدخان از آب آمو یه گذشته ببلخ آمد 

سید جعفر که در احوال گذشته مذ کور شد که درسلك سادات دشت قبچاق 
منتظم بود وخواقین اوز بك سبت باودرغایت محبت‌سلو لك مینمودند ازدیارماوراء لمهر 
ببلخ شتافت وشرف دستبوس‌سلطان بدیعالزمان میرزاحاصل کرده‌چنان ظاهرساخت 
که بسبب ظلم‌وتعدی محمدخان شیبانی دوی گردان شده التجابظل عنابت‌پادشاهی 
آورده‌ام ومادام الحیات لوازم دولتخواهی بتقدیم خواهم‌رسانید سلطان بدیعالزمان 
میرزا بدان سید مزوراعتماد فرموده اورا مشمول انعام و احسان بیکران گردانید 
چناب سیادت مب ضمناً باامرا ومقربان شاهزاده طریق اختلاط سلوك داشته دد 
خلوت زبانبمدحوثنای محمد خان‌میگشاد وایشانرا بملازمت اودعوت کرده‌بانواع 
مواعید فریب میداد ازجمله‌امرا وخوآص بدیعالزمان ۳ ابرراهیم سلطان‌برلاس 
وشاه محمد برلاس وحپانگیر برلاس و آفتاب ترخان وقراپیر محمد و نيك کلدی 
اوزيك بهم اتفاق نموده‌باسیدجعشر بیعت کردند که به‌هنگام فرصت دست بردنمایند 
وپای در وادی مخالفت‌بدیع الزمان میرزا نهاده ابواب خدمت گذاری خان‌برزوی 
روز کار خود کشاینددد آن افاازمضون باق زان اقا را ۳ ۰ ۲ 
سلطان گر یخته‌پناهبیدیعاازمان میرزا آورده بود و منظور نظرعنایت شده‌درا ندخود 
حکومت مینمود آثار خلاف ظاهر گشته بلکه بوضوح پیوست که امیر محمد 
باقر قاصدان نزدمحمد خان فرستاده پیغام داده که هر گاه مو کب همایون از آب 
آمویه عبور نمایدبنده قلعه اند خود رابخدام آستان سپپر احتشام سپرده در سلك 
سایرملازمان انتظام خواهم‌یافت خان گیتی‌ستان بدین وعده‌امیدوار گشته‌ازسمرقند 
متوجه کناد آب شد بناء علی‌هذاجماعت مف کوده باتفاق سیدحعفی خو اجهخاطر 


پر آن قراردادند که هر گاه بدیع الزمان میرزا جمت‌دفع باقر بحدود اندخود دود 





روضة‌الصفا ۳.۵ 
ایشان شعاد خلاف ظاهر ساخته بوعی ازع که اآ میا کز فتاه گرد در آن اپام 





امیرمحمد باقر ادغون نیز ازبدیع‌الزمان میرژا رنجیده حند روز در خانه شستو 
ازمالازمت بار گاه‌تشاعد ورزید بنابر آن[آفتاب ترخان وبعضی دیگر ازعاصیان‌ددطمع 
افتاد که آنجناب را باخود متفق سازند پس باوی درخلوت ضمیر خود را ددهیان 
نم‌ادند آمیر محمد باقر ده‌حشب ظاهر سخنان ایٍشانرا بسمع رضا قبول بت 
مناست آنست که دست بازذندادیم تااين مهم تمشیت پذیرد وسخن بر این قراد یافته 
هريك بخانه خویش رفتنداماامیرمحمد باقر ارغون راحقوق‌تر تیب ورعایت‌سلطان 
بدیع‌الزمان میرزا که سبت‌بآن‌جماعت بتقدیم ود انرداش و وددحتیقت 
را سلطان بدیع‌الزمان میرژا معروض دارد بس ازعرض مطلب شاهزاده ابن 
سخن را برغرض حمل نموده چنانچه می‌باید بسمع قبول نشنود امیر محمد باقر 
عر ض کرد که مناسب آنست که‌صباح‌یکی از معتمدان خود را مصحوب‌من بسرمزار 
خواحها بو الصر پادسافرستی‌تا نامیا نودهمادون‌واضنم گودد 
۱ [ تحضرت! ین‌التماس‌را بعزاجا بت افتران‌داده‌مقرد شد که‌یهلوان حسینعلی‌مصحوب 
امیرمحمد باقر بدان‌م زا رود آنجناب سحری پپلوان حسینعلیادریکی ازحجرهای 
حماعت خانه آن‌عمارت نشاند ودرخانه رامقفل نمود وخود منتظر اصحاب عصیان 
بردرمزاد بنشست همان لحظه لماعت در آنجا جمع شده بدر ون خا نه رفته‌در فضیه 
مد لاوره آغاز گفت وشبنود نمودند سیدحعءةء _ خواحه ایشان رایرموافقت خان عمد 
وسو گند داده متفر ق گشتند آن گاه پپلوان حسینعلی بخدمت میرزا بدیع‌الزمان 
رفته کیفیت حادثه را بتفصیل معروض داشت صباح روزدیگر فرمان عالی فاذیافت 
که تمامی امرا وار کان دولت حمت‌مشورت محمدباقر ترخان درخر گاهدیوا نخانه 
مجتمع گردند بعداز اجتماع آنجماعت بدیعالزمان میرزا امرای عظام عمز بركك و 
شیخ‌علی طفای وعاشق محمد ارغون‌ویاد گار ابواسحق و آقبوقا ومحمد باقرادغون 


وشاه‌متصور رادگرافتن عاصیان مأمور گردانید امرا آ نتاعت آن‌زمرء: تماكت بجر مرا 





۳۰۹ جلدهنتم 

مقید گردانیدند وهریکیر اپیکی ازاهل‌اعتماد سپردند وبر اق وجهات‌ایشاندا بحیطة 
ضبط در آوردند ازجمله گرفتادان شاء‌محمد برلاس و آفتاب ترخان ومنيك کیلدی 
بسیاست دسیدند وعفو پادشاهانه‌شامل‌جال ابراهیم سلطان‌وجهان گیر برلاسوقراپیر 
محمد وسید جعفر خواجه گشته حکم عالی باطلاق ایشان صادر شد امپرشاه‌منصود 
که محصل امیرسید خواجه جعفر بود گفت که چون خمیرمایه این فتنه جناب 
سعادت ما پست نذاشتن اومصلحت دولت نیست وبخلاف رضای بدیع الزمان میرزا 
اور بحلق‌بر کشیدومقادن این‌خان گیتی‌ستان‌ازمعبر کر کی عبور نموده‌بدیعالزمان 
میرزا ازجهاد باغ‌میرزا ابراهیم‌سلطان عنان‌بکران بطرف کرزوان‌معطوف گردانید 

خ کر طلو عرایت نصرت‌خانی از افق مالکت 
باخ و گر فتار شدن اهالی بلده بیش ناخو شگو ار ومحنت تلخ 
دداوایل پائیز سنهٌ تسع و تسعمائه محمدخان شیبانی رایت کشود ستانی بر 

افراخت وبنابر استدعای‌امیر محمد باقرخان ازمعبر کر کی عبودنموده نواحی‌اند 
خودرا مضرب‌سرادقات‌سلطنت‌ساخت ومحمدباقر بم و کب‌عالی بیوسته‌پیشکش کشیده 
امامنظور نظرالتفات نشد ومحمد خان‌اورابان‌طرف آب کوچانیده وخبر عبورخان 
وتان درچپار باغ ابراهیم سلطان بعرض بدیعالزمان رسیده بنابر پربشانی‌سیاه 
وعدم جمعیت دلیران دزم خواء مصلحت توقف ندیده ونورحدقه جهانبانی وسلطنت 
میرزا محمد زمانرا دربلخ گذاشته‌امیرسلطان قلیخانرا درملازمت شاهزادهبازداشت 
وم رت که صاحب السیف والقلم خواجه‌جلالالدین میر کی وامیر شیخابوسعید 
عراقی‌حسن‌الفوت نیزدرشهر باشند وامیر علیخان ولدامیرعمر بيكبکومك‌تيا بيك 
کهداروغه شیرغان بود رفته‌درمحافظت آن‌بلده طریقه اهتمام بجای‌آورد بعداز آن 
رایات عالیات سلطانی ازراه دره کر بستان وچهار يك رفته پغرملعاج شتافت و از غر 
ملعاح عنانعزیمت بجانب خردوان تافت:وءحمد خان شیبانی چون ممم‌اندخود را 
فیصل داد روی توجه ببلخ آورد و فوجی ازاشکریان قيامت اثر اوذبك را بناحیة ! 
شیرغان نامزد کردوچون آنجماعت بحدود آنولایت,سیدند امیرعلی‌خان ولدامیر 


روضهةالصفا به۴۳ 





عمر بيك باصدنفی.ازمبادزان دلاود بعزم‌ددم ازقلعه ببرون خرامید ومیان [ تجماعت 
واوژیکان مقاتله بوقوع. انجامیده درائنای ستین تیری باسب امیر علی خان دسید و 
۹ اوزيك اودا دنت اگیژا رک ده ان برپایش نمادند و باردوی خان بردند 
وماعچة و بات طفر آیات‌خانی در مار خشمت و کامرا ی ازافق طاه ر بلخ طلوع 
نمود امیر سلطان قلیخان وسایر امراواعیان که دد آن‌مکان بودند خاطر بر تحصن 
قراد دادند وضیط درواژه ۳ بیمن حلادت و پهلوانی امیر لعلی رن 

خان اویش علی کزان دارسمت استحکام یافت وصاحب السیف والقلم‌خواجه 
ال دزن میر کی درواژه شتر خوآر دا مضبوط ساخته ومحمد ذمان میررا باشیح 
ات غرای وقراحسنالفوت درارك متوطن بودند امیرساطان قلی‌خان‌ددمسجد 
جامع بر دحل اقامت انداخت ومدد کادی جمیع بروج ودروب راپیش نماد همت 
ساخت وازا نان محمدخان‌شیبانی باقریب دوهزار کس‌ازسالکان مسانك‌پهلوانی 
دور ابر درواژه شترخاد منز لگزیده جای محمود سلطان برادد خود دا بر دروازه 
عراق معینگردانید ودبگر جمعی ازسلاطن جوجی نقادرابه دروازه عکاشه جای 
داد ودربرابر ته‌ا‌ی بروج‌بلخ امراء و نوگینان‌فرستاد و بحست ایلچی بشهی فرستاد 
و امیر سلطا و سای امراء بدیعالزمان میرزا دا بانقیاد و اطاعت دعوت فرمود « 
چون این سخن‌دد سمحع بلخیان خای‌نیافت بترتیب اسباب قلعه گیری اشادت فرمود 
ویغداز يك‌هفته که اوزیکان حیروطود بسیار بهم رسانیدند و آت خندق را بطرة 

دیگرا اختاخته واه وج تا[ رم بسو زاگ "کر بکد تن از هکم حزك شاطانی بایاد 
یافت و سپاه اوزيك از حمیح جوانب شبر آواز سودن و کرنای و صدای 
کو رکه و کوس درخم طاق سپهر آبنوس انداختند ومانند مور وملخ دوی بحندق 
آورده آفار روز رستخیزظاهر شاختند و محمد خان در این صباح جوشنی‌شب دنك 
پوشیدهبر اسب نکوه پیکزدواز گزدبده قرب‌دوهزار تلوار اوزبك جبه پوش پیشاپیش 
اوزو ان گشتنن وخدژها و افاو ریا کقرله مدای درواره شتر تیان رنه ند وراه دم 


خواحه حالال می اک (آغاز اضطرات کرده دست. ۵ تیر ۱ تاک »رن آنجنات اسان 





۳۰۸ : جلدهفتم 





راتاآنزمان که اوزبکان بخا کر رز بالادفته نزديك بخندق شیخ دسیدند ازانداختن 
تیروسنك منع تمو دا تیا اک بطارف دشمنان افکند و آن حجر بس چبزی 
خودده پروازیده آنرا بخندق غلطانید وبعداز آن سایر دلاوران که‌در آن برج بودند 
دست بانداختن اوك دیده دوزوسنك مرك آهنك بگشودند وسپاه خان چاده منحصر 
درفراردانسته بسیاری اژایشان در آن خندق قتیل وبرذبر یکدیگرآفتادندوهمچنین 
ازجمیع بروج شیر بپادران ببرام قبر عقاب تیرمر تأثیر از آشیانه کمان پرواز 


داددد و کمانهای رعدرا برش در آوردند و ابوات محاربت ها و۳ 


قطعه 
رز و 
سهام نحس ازد لگشت پر خون سك عدشد کر کوش فزیون 


و اگر چه در آن روز اوزبکان نهایت حلادت و ۹۹ بجای آوردند و 
جمعی شهریانرا بزخم ناوك مرد افکن مجروج ساختند اما چون گرفتن آنشهر از 
قبیل محالات است عاقبت انپزام یافته ودر ان حنك قرب پاصد نفراز حنودخانی 
بزخم سهام خون آشام وبضرب دنك رعد از عالم فانی بجهان جاودانی‌دوی آوردند 
وبراین قیاس ده‌نوبت دیگر چريك اوزيك دربلخ جنك سلطانی انداختند مانند دوز 
اول‌ممی اذپیش نبردند لاجرم مراجعت نمودندبعداز آن خان ازضایع شدن لشکر 
باژاندء‌میده‌امرا وبهادران داباشتعال‌نیران قتال مامور ٩‏ دای اما مد ای ۶ 
تضبیق محصوران میکوشیدودر آن اثناشبی امیر علی‌خان بندبر پابگریخت و کناد 
درواژه شترخار فریادبر کشید و نام‌خود ظاهر گردانید و جمعی ازنو کران خواحه 
میر کی بایادان ده‌یده او دا بردند وبر مخلص او هحامد لوازم الپی بجای آوردند 
چون‌محمدخان شیبانی مدت سه‌ماه درظاهر بلخ‌نشست ودانست که تسخیر آن بلده 
بجنك تیرتدبیر پذیرنیست خواست که ابواب صلح‌وصفا باز گشاید وبآن ونیله آن 


۱۳ رایحبطة نصرف اور بنابر آن‌امیر درویش علیرا که بعدازفوت امیر علیشیر 


روضه لصفا ۳۹ 








ازملاژمت استعفا نموده در قریه قیض آباد بسرمیبرد وان اوان رکه ماهچه رابت 
یر نو وصول بر حدود بلخ انداخت بحسب اختیار يا اضطراد سلوك طریق 
ملازمتاختیار نموده بشپر فرستاد وییغام داد که آفتاب‌اقبال‌سلاطین تیموری بسرحد 
زوال درسید وسلطنت به‌دودمان کر حا منتقل شده وشمادا ذخیره نمانده‌مناسب 
آنکه بر التفات خانی وعنایات خاقانی اعتماد نموده بسد ابواب لجاج و عناد قیام 
نمایند و بدست متابعت درواژهای شهر بر گشایند و چون امیر دروبش علی با امیر 
ساطان وسایر امرا و اعیان بلخ ملاقات کرده لوازم اداء دسالت بجا آورد و خواجه 
حاولآلدین‌میر کی متکفل حواب آنسخذان گشته گفت قرب بکصدو پنجاه سال‌است 
که باعنجد در ظل ریت اولادو امجاد امیررتیمور گور کانبغراغت رفاهیت گذدانیدهابم 
حالا بمجرد آنکه بدبع‌الزمان را شکستی واقع شده نتوانست که عجالت الوقت با 
حضرت‌خان درمقام‌مقا نلموهقابله در آید حگونه‌جاین باشد که‌حقوق‌تر بیت‌چندین‌ساله 
آن‌پادشاه عظیمالشآن رانا بود انگادیم وشبری‌را که برسبیل امانت بما سهزده پاشند 
مانند اهل خیانت بتحت تصرف دیگر یگذادیم وحال آنکه عنقریب چتر همایون 
فال‌خاقان منصور باتمامی‌شاه‌زاد گان وسپاه‌خراسآن سایةٌ اقبال بدین حدودخواهند 
انداخت و بامید تائیدات الهی و توفیقات شاهنشاهی مهم دشمنان را بر طبق دلخواه 
دوستان‌خو امدساخت اما آ نچه‌خان گمان بر دء که‌ذخیر ‏ ماباتمام رسیده غیرو آقع است 
زیرا که اگر مغزخرخوددنی نماگیم هنوز یکساله ذخیرء دادیم مش وان تین 
آنود که صورا ۱ ایام‌دراز گوش بسیار در کوحه وباژاد بلخ افتاده دوی بچرا گاه عدم 
آوزاده بو . 

القصه امیر درویش‌علی جون این‌سخنان استماع نموددانست که کسی بواسطه 
اواتوات شپر بردو ی محمدخان باز نخواه دگشود باز گشت و آنچه دیده بودوشنیده 
بعرض خان دسانید وخان مراواه‌ط همان زعسعانطیلمراایضعت. کوفته زب موه 


بگذشت بسمررقندشتافت و نوبت‌دیگرانوادفراغت ور فاهیت بروحنات احوال شا کات 


۳۱۰ جلدهنتم 
قبقالاسلام بایخ خافت امادمدت ,محاصرء آتقهن اضر اف لارام ۱۳۱۳۹ 
بلده وتو ابع روی نمو که من‌بدی برآن تصور توا نکرد ۳ ن‌درباب تادیخ آن 
حادثه خامهٌسخ نگذ ادا ین قطعه‌دره لك تحر یر آورد ۰ 
بیت 
تمام,شهی ویرآن کت از جنك از آنشد باعث ویرانی بلخ 
کر شمفا ز حال‌بدیح‌الز مان‌میر زادر آت‌اذ ان 
و بیان مخالفت امیر ناصر الدین عمر بيك 
در آن ایام که محمد خان شیبانی باسیاهی بعددقطرات باران‌نیسان بمحاصرء 
قبقالاسللام باخ‌قیام مینمود وچون بدیع‌الزمان میرزا در ولایت جزروان بدره خور 
تحصن نمود جندنوبت‌رسل ورسایل بیای سریر اعلی فرستاد و کیفیت بیداد لشکر 
قیامت اثراوزيك‌را شرح داده استمداد کرد خاقان مور چون آزاد بسیاد از آن 
حضرت دردل داشت درپاب ارسال‌مدد رسم‌تغافل واهمال‌بجایآورد و امیرعبدا للطیف 
خان تباروامیر ابوالقاسم بخشی‌را فرمود که بالشکر با دغیس و مروالرودبسر پل 
مالان رفته رحل اقامت اندازند و کناد آب مرغاب را مضبوط و مستحکم سازند و 
بدیعالزمان بعدازمراجعت محمدخان ازجزروان بچیچکتو شتافته‌بقیت ابآمزم‌ستان 
آنجارا ببابان‌رسانید چون سلطان‌بدیع! لزمان‌میرزا آئین‌فروددین سپاه سبزه ریاحین 
بفضای دشت و بساط بساتین کشید از آنجا کوچ فرموده صحرای جورجان دا محل 
صب اوای ظفر انتما گردانید وابلچیان نزد امیر خسرو شاه فرستاد و کرت دیگر 
اورا بسلوك طریق موافقت دعوت نمود و درباب استمداد جهت دفع اوزبك مبااغه 
فرمود وباردیگر امیرخسرو شاه اظپار انقیاد کرد وبرادرخود امیر ولی بيك‌دا به 
ملازمت‌شاهزاده فرستاد مقرد آنکه چون بدیعالزمان میرزا درحضور اومراسم‌عپد 
وییه‌ان بجا آورد که نسبت بدیشان قصدی نیندیشد خود نیز بالقگی های بسیار از 


حصار شادمان وختلان و قندز و علان بحدمت شتاید ودر مقابله و معاوله محمد خان 


روضها لسفا لض 








۳ حاین ندارد وچون امیر ولی ددنیم فرسخی اردوی عا! رل «گذاید فل ۱ 
آنکه بعزدست بوس‌بدیع!لزمان میر ٩‏ شرف کو دد. اهیرعمتبباك خیال باطل_کزاده 
تانیمشبی باوی ملاقاب نمود اورا ازسیاست شاهزادء ترسانید تافی‌الحال طبل‌رحیل 
کفنه هم‌عنان بشیرغان شتافت وعمر بيكت دز آن بلیمرکه تصرف خواهر زاده اش 

قبا بباك بو دمتو قف‌شد آمی ولی.ك عنان‌یکر ان‌بقندز تافت وسبب مخالفت امیرعمر 
پیك ای 39 در آن اوقات که بدیع الزمان میرزا در بلخ و توابع رایت اقبال 
مرتهع گردانید خواجه نظام‌الدین احمدبن شیخ محمود که خواهر زاده او بود 
زمام اختیار ملك دابکف و اد مر باه رانهقیم با +کتن 
1 راء‌نوگنانمپرداد و آن امیر ووذیر بایکدیگر اتفاق نموده | کثرمهام‌رابمقتضای 
رأی‌خود سرانجام‌میکردند وازسایر امرا وزرا حندان حسابی بر نمی‌گرفتند پنابر 
7 زکه درآن اوقات ازافعال واقوال امیرعمر پيك آثاد خلاص استشمام نمیرفت دد 
آن وق ت کهدر نواحی جورجان‌خیمهٌاقامت برافراشته بودوامیرسلطان بایزیدوآمیر 
جپانگیر برلاس رایرتبت تربیت‌سر افر ازساخته‌ودر آن‌نواحیبر تمامی مر امه عنایت 
وه ترا ركرا نیز بدو سپرد وهم در آن‌ایام خواجه نظام الدین نیز منظور ا لاد 
عنایت شده بمنصب|شرف‌دیوان اعلی‌مشرف گشت و بعد ازدخل امیر سلطان باپزید 
خواجه محمدی اختیار واقتدار واعتبار امیرعمر بيك وخواجه نظامالدین احمدروی 
در نقصان نهادوسلطان بدیع‌الرمان میرزابخلاف پیشتر بعضی‌از مهمات دابیمه شودت 
ایشان فیصل میداد بنابر آنعمربيك شعاد هوا خواهی خاقان منصور ظاهر ساخت 
وصدای میخالفت در انداخت ودر نشب که‌بسان باطن احل نفاق تاديك بود امیرولی 
بيك نین اضللال5 رده علم نهضت بجانب شیرغان برافراخت و همانساعت که این 
صورت دوی مود بدیع‌الزمان میرزا امراء وار کان دولت را جمع ساخته در باب 
حر کت ف سکون مشورت فرمود | کثر امرا تعاقب امیرعمر بيك دا درشب دیجود 
مقهور شمردند وزوز دیگر خواجه ناصراادین ابو نصر خواجهة عبدالملك بن‌خواجه 


ابو نصرین خواجه محمد پارسا که در اردو بود حمت نصیحت امیر عمر بيك نامزد 


۳۴ جلدهنتم 


فرمود خواحةً مک بعداز ملاقات با امیر مشارالیه لوازم صیحت وموعظه بتقدیم 





رسانید وعمربيك ثبات‌قدم ورزیده ازسرعناددر گذشت ویعداز آن بدیع‌الزمان‌میرزا 
قاصدی بزمین داود نزدامیرذوالنون فرستاد وپیغام داد که علی‌اسرعالحال بافوجی 
از ابطال رجال متوجه مو کب ظفر مال گردد تا دفع امیر عمر بيك وفتح شیرغان 
بوقوع پیوندد و بنفس نفیس از آن منزل کوچ کرده عنان بجانب چیچکنو تافت 
زیرا که بسبب مخالفت امیر عمربيك در آن ایام نقصان تمام‌بسپاه انجم‌پناه راه یافته 
بود و احتمال قر یبداشت که چون محمد خان بر کیفیت اطلاع‌یابد از آب گذشته 
بمعر که قتال شتابه 
کر نهضت خاقان منصور بخیال کر قتن شاهز اده 
عالیجنزاب ومراجعت نمودن بسبب عرض مرض درمنزل‌تر تاب 

چون خبر تحصن امیر عمربيك درشیرغانو توجهٌ میرزاْ بدیع| لزمان‌به‌صون 
چیچکتو در هرات اشتهار یافت خاقان منصور باسپاه موفورعازم کنار آب‌شد و به 
خیال آنکه شاید آن صیدوحشی دا بدام اطاعت در تواند آورد و آن پسر سر کش 
راپاد دیگر مطیع وءذقاد تواند کرد پعداز قطلع :ذازل مرحلةً ترتاب‌را معسکرظفر 
مآب ساخته در آن موضع بحسب تقدیر مزاج همایون بغابت سقیم سکاو وس 
پدن دوی درنقصان نهاده کار از امضای | نعزیمت در گذشت وحکماء مسیحا انقاس 
واطباء حکمت اقتباس آغاز ترتیت ادویه واشر به منانییه کردنه وهمگی همت در 
ایراد آنعارضه‌طر یقه اهتمام‌مرعی داشته لوازم سعی واحتهاد بجای آوردندخواتین 
بلیس آکین و.شاهزاد کان باتمکین او اعراو نوکتنان وحواعی ورعتر ای سار 
صدقات به‌مستحقان دادند و گوشه ن8بنان صحت ذات ملکی ملکات را از حضرت 
واهب‌العطیات مسألت‌نموده زبان دعا گشادند پس‌ازچند روزی مسألت اصحابدعوت 
بفراجابت رسید و ازدار آلشفاء نزل من‌القر آن ماهوشفاء ورحمة للموّمنین:فاء 
عاجل‌شامل حال‌خاقان عادل گردید ت دعای اهل‌عبادت بلابگرداند ته واز آنجانت 


روضةا لصفا ۳۱۳ 








بدیع| لزمان میرزا بدامن کر اله تموررسیدو هخت ومرض پددبز رگوادنزد اوبوضوح 
پبوست داعیه فرمود که دم در طریق اخلاص پاده یمالازمت آستان‌سلطدت اسان 
شتابد وتقبیلانامل فیاض نموده پاددیگرشر ف‌ملاقات خاقان منضور دریا پدبنا بر آن 
امیرسلطان بایزید برلاس‌را بکریاسگردون اساس فرستاد و به‌نواب بار گاه سچپر 
اقتباس پیغام داد که ااگر حضرت خاقان دفتر جرایم و آثام این مالك سبیل س 
گردانیرا بآب عفو و مرحمت فرو شوید ودر حضود سادات و مشایخ دارالسلطنت 
هرات لواذم عبد و پیمان در میان وید تخلقهطاعت .وره‌گوش 
تب ال ی انم وغاشية متابعت بردو شگر فته‌درظلال عاطفتلایزال 

آیم چون امیس سلطان بایزیدیددگاه خاقان عالیجاه‌رسید و سخنان بدیع الزه‌ان 
میرزا رابعرض دسانید ۳ هبتهج وم وگ کات ومسرعی ببر ات فرستاد که 
سادات و علما ومشایخ وا کا بررا باردوی همایون رسانند تاالتماس هاه راده تاش رف 
اعایت مفرون گرداند و در آن اثنا خدیجه بیگم آغاوبعضیازامرا نواب را چذان 
ری که کی کین مح لکه هنوز شمه ازضعف مزاج اعلی باقیست‌ومظفر 
حسین میرذا دراردو نیست بدیع! ازمان میرذا ببابة سریرخلافت مسیر آید محتمل 
اشت که ا کر لشک بشأیه‌او ای کشورگضای او التجابررندو کم خدمتگاری برمیان 
سته موافقت و متابعتش را از واذم شمرند و اینمعنی دابشرف عرض دسانیده 
آن‌سخنان بسمع قبول‌راه بافت وخاقان منصور امیرسلطان‌بايزید را رخصت‌معاودت 
ادزانی واشت واجابت ملتمس ملاقات دادرحینتآخیر انداخت آنگاه اردوی‌همایون 
بطرف بلدع هرا تکو چکرده خافان حصاحبت هت 9۷ رشن صحت وسللامت بمستقر 
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۳۴ جلدهفتم 
خ گر نو جه میر زا بدیع‌الز مان‌از اله نهو ر بظاهر 
شیر غان و باز آمدن‌امیر عمر بيك باستاناقبال آشیان 

در‌آنایام پکه امیراسلطان ای تا رگا خاقان منصور باردوی بدیعازمان 
میرزا مر اجعت نمودوسیب عدم اجابت ملتمس ملاقاتعرض فرمود شاهزاده دریحر 
اندیشه فرو رفت که آیا گلزار مملکت از خارطغیان معاندان بدستیاری کداميك 
از معا ندان‌پاك گرداند و امیرعهر بيك که‌اظهارشعارخلاف کردهدر قلعه‌شی ر غان‌متحصن 
گفته بودبچه طریقه از طریق عناد گندانیده و بجادة اتحاد رساند مقازن آن‌مبشری 
خجسته مقال از نزد امیرذوالنون رسید واز زبان آنجناب بشرف عرض دسانید که 
چون این‌مخلص دا بر مخالفت امیرعمر بيك اطلاع افتاد سپاه ژمین داود و فراءو 
غور و ساخر وتولك دا جمع آودده بر جناح استعجال عنان توجه بجانب شیرغان 
انعطاف داده بعد از نکه عزدستبوس حاصل کرده بعرض‌رسانید که لایق دولت‌روز 
افزون آنکه مو کب همایون نیز بطرف آن‌بلده نیضت‌نماید تا مهام مخالفان‌فیصل 
یافته دست عنایت الهی ابواب فتوحات نامتناهی بر دوی مالازمان آستان پادشاهی 
تاد بدیع الزمان‌میرزا بعداز استماع این بشادت بدیدن‌چهره فتحو نصرت‌واثق 
7 دید وازاله تمور درحر کت آمده عنان‌یکران بصوب شیرغان منعطف گردانید 
چون ماهچةّ علم‌ظفرشيم قطع منازل و مراحل کرده پرتو وصول برسه شنبه بازار 
انداخت امیرذوالنون‌از آ نجانب‌رسیده انامل فیاض‌دا پلبادب‌مقبل وملئوم گردانید 
وامیر عمربيكازقرب وصول مو کب‌عالی وباز آمدن امیرذوالنون وقوف بافته خاطر 
بر تحصن قراد داد وبرجوبادة شیرغان‌را مضبوط ساخته ابواب‌عنادولجاج بر گشاد 
وسلطان بدیع‌الزمان میرزا اعلام فتح وظفر برافراشته وسپاه جلادت انتما رامکمل 
ساخته صباح روز چپار شنبه از یورت سه‌شنبه‌بظاهر شیرغان رسبدند و صدای‌نقاره و 
تغیر و آوای سورن و کر نای باوج فلك اسیر رسانیدند و سلطان بدییع‌الزمان میرزا 
درعید گاء آن بلده نزول اجلال کرده با امیر ذوالنون درمدرسه سیدی‌احمدمیرزا 


فرود آمد وسایر امرا ولشگریان آن‌بلدیرا در میان گرفتند و آب‌خندق دا بطرفی 


روضهةالصفا ۰ ۳۹۵ 





ال 
#-- افکند‌ند هت ون آغاز کشیدن خاک وانداختن درخت کردند اما 
چون خاطرامیر دوالنون مایل آن بود که بین‌الجامین معالحه واقع شود و امیر 
ات بار دیگر در سلك مایر امرا ووئیتان میرژا بدیع‌الزمان انتظام پا بد اصلا 
احازت حرب‌وجناك ورخحصت انداختن تبروستك نمی‌داد پیوسته حزت نمهید دساط 
صلح‌وصتا قاصدان سخن‌دان نزد امیر عمر بيك میعر ستاد وبعداز تکراد آمد و شد 
سفیر اعیرعمر بيك بامیرذوالنون پیغام فرستاد که ا گر آنجناب قدم رنجه فرموده 
با معدودی چند از ملازمان بدهلین قلعه تشر یف آورد و خاطر امرا بتا کید قواعد 
عمدوپیمان بحشد دروازه‌های‌شی رغان‌دا بسان‌ابواب‌دولت واقبال برروی‌بدیعالزمان 
میرزا میگشایم ویدستود پیشتر بملادمت شتافته طریقةٌ خدم تگاری وجان‌سپاری 
سلوك مینمایم امیرذوالنون این التماسدا بعز احابت‌مقرون گردانیده صباحی عازم 
درون شیرغان گردید قبل ازآنکه پای درد کاب آورد ومیرزا بدبع الزمان بمئزل 
جناب امادت مآب تهریف بردودر آ نزمان ]نجناب‌را چنان ان 2۳19۳ آگن 
آنحضرت بقدم عنایت وبنده نوازی بقلعه خرامد بیواسطه آمیرعمی بيك را التقات 
اش قیاضی آمیدوار گردانه هر آینه درحصول مقصود داخل خواهند بود اینمعئی 
را بعرض دسانید» بدیعا لزمان میرزا از صواب دیدامیر صایب تدییر در نگذشت و 
همعنان امیر ذوالنون و ات عاذم ه عار ردشت أمیر عمر بيك حون 
این خبر شنید طنطنه نقاره پشادت پاوج سیپردوار رسا نیدویل روان آنداخته‌حضرت 
پادشاهی و جناب امادت بناهی بقلعه شتافتند و آمیر عم بك شمشیر ی 
و کفن اندد دست سعادت بساطبوس دریاقت و زبان اعتذار و استغفاد و وبدیع 
الزمان میرزا دفتر نش دا نات عفو و اغماش فرو شسته او دا بمزید 
تربیت واحسان مفتخر و مباه یگردانید و باردوی اعلی معاودت نموده همان دوذ 
ازظاهر شیرغان کوچ فرموده‌ددنواحی سه‌شنبه بازاد مس‌کرهماپون شیرپار کام‌کاد 


۳۹۹ جلدهنتم 
گشت‌وصباح دوز دیگر امیر عمر بيك بملاژمت شتافته‌ازس‌مخالفت‌وعنادیکباد گی 
در گذشت.. 

کر نو جهامرای عالیجاه بعز م ملااقات امیر خسر ف 
شاه و بیان افتادن‌امیر مشارالیه ازمسند دولت و کامرانی 
بوادی تکبت وس ر گردانی 

چون‌مهم شثیرغان بر نهج مسطود فیصل یافت بدیع الزمان میرزا با اعاظم 
نوئینان وامرا ددپاب مراسم حراست همالك خراسان از دخل ابوالفتح محمد خان 
شیبانی شرایط مشورت بتقدیم رسانید بنابر استصواب اصحاب ری و تدبیر خاطر 
دیا ناف بر آن قرار داد که امراء عظام شجاع الدین امیر ذوالنون ارغون و امیر 
ناصرالدین عمربيك و علی خان و اسفندیار تر کمان وشاه منصود نزد امبر خسرو 
شاه رفته بهرنوع که دانند اورا استمالت داده مطهتن گردانیده باددوی اعلی‌رسانند 
"کف ناستطپار سیاء ممالی که ٩‏ 9 ۱ ۱ ۲۰ ع لشکر اوزبك تیسیر پذپرد امرا 
پاسه‌هزار سوار عازم قندز شده مسوداوراق نیزحسب الحکم درمرافقت اپشان رو ان 
گشت وهم در آن ایام خسرو شاه دوراندیش‌سیدحسن اببوددیژا که در سلک سدور 
منتظم بود ببایه سریر اعلی دوان فرمود که تا کیفیت احوال بعرض خاقان ستوده 
ال رسانیده طلب عهدوپیمان نماید که هر گاه آنحضرت بخدمت واه بزد گوار 
شتابد عنایت و التفات و تربیت و رعایت یابد آنگاه مو کب عالی از سه شنبه بازار 
بجانب دره جزدرح رکت آمد اما امراع عظام متوجه قندز بودچون یکدومنزل 
قطع دمودند آم برشاه منصور بقندز رسید و خسروشاه دا برتوجه امراء عظا م مطلع 
ره خسروشاه بحسب تقدیر ویران گشته متوحه کوهستان شده ازسرحکومت 
در گذشت تسین ادن‌مقال ده درخلال این‌احوال محمود سلطان بموج فرموده 
برادرخود محمدخان شیبانی باجمعی کثیر از سالکان مسالك پپلوانی عرم‌دزم امیر 
خسرو شاه جزم کرده روی بقندز آورد و امیر خسرو شاه از کیفیت حادثه و قوف 
یافته عبدالرحمن که در سلك قرابتانش انتظام داشت با فوچی از سپاه برسم زبان 








کدی باستقیال یاغی فرستاد وعبدالرحمن بيك درحدود سالی سرای از آ گذشته 
بقشووساطاق رسید واتفرقتال اشتعال‌یافته تیری بر کتف عبدالر حمن‌بيكت‌خوزده 
روی بانپرام نماد و گر‌یختگان مع رکه در محل ی که امی خسرو شاه در قندز بود 
بشپر دد آمدند و پریشانی تمام به‌حال قندزیان راه یافت وامیر خسروشاه‌دا چون 
آفتان دولت واقبال به‌حدّیش زکیت وزوال انتقال کرده بودباوجود ذخیره بسیار 
وقرب وصول امرا عکبار عنان مالك و تماسك از دست داد وقندز دا با زگذاشته با 
طایفةً ازخواص خویش دوی بکوهستان آورده وامیر شاه منصور مراحعت فرموده 
در منزل خلم بامراء عظام دسید و صورت واقعه دا معرو ‏ گردانید امیر ذوالتون 
از کمال غیرت وشجاعت فرمو که شهر جنین معمور دا بتصرف اآوزیکاگذاشتن 
واذین موضع رایت معاودت برافراشتن شبوء مردان مرد وشیمه دلیران صف دبرد 
نیست بلکه داعیه آنست که بقندژرویم و آن بلده دامستحکم سازیم و بتصرف‌محمود 
سلطا نگذادیم ماوقا و کرهاً در امضای آین‌عزیمت باامیر ذوالنون اتفاق 
تیوک رش هه وغاهما نساعت جبه بح شکرد وارو غ خودرا به‌طرف اردوی‌اعلی 
با زگردانیده براقم‌حروف فرمود که سرعت‌هرجچه تمامتر خودرا بملاژمت‌حضرت 
ساطانی دسانیده و خبر ویران شدن خسرو شاه ورفتن آ نجذاب:ا پقندز عرض کرده 
التماس نماید که م و کب عالی‌نیز بدا نصون در حرکت آید تا ابواب فتح‌وفیروزی 
سهولت بر کشاید واین ضعیف دردره حن بملازمت مشر ف‌شده کیفیت ویرآنی‌امیر 
خسروشاه و ملتمس امیر ذءالئون را عرضه داشت مود سلطان بدیع الزمان میرزا 
فرمود که وکا که خبر در امرا بقندز مسموع شود بدا بحا ب رفیه خواهد 
شد وچون امیرذوالتون در ظاهر قندژ نزول‌فرمود بتحقیق پیوست که مولانا محمد 
مکشتا نوک درقادز بغایت معتمر بود خاطر صغاد و کباد را بمتابعت محمد خان 
فسانی امایله کر دانیده انتظار وصول محمود سلطان میکشد تاشهر بدوسپاردو امیر 
ذوالنون قاصدان سخن دان نزد مولانامحمدوسایر قندژیان‌فرستاده‌ایشانرا ازصولت 
سیاه اوزبك تخویف‌نموده پیغام داد که مناسب چنانس ت که درواز ها بگشاین دکهمن 


۳۸ جلدهفثم 


باسایر امراء عظام بشهر در آمده اطراف و جوانب آنرا مضبوط گردانم و بمعاونت 
عنایت الهی‌ومساعدت دولت پادشاعی دردفع اوزبکان کمال شرامت وحراست‌بتقدیم 
رسانم مولاا محمد این‌سخن راپسمع قبول حای نداد ودر مقام هواداری محمدخان 
راسخ دم‌بود ودردروازهای قندز رانگشاد بنابر آن امیر ذواللون باسایر امرا بجائب 
اردوی عالی مراجعت نمود ودردده جز بعزملاقات بدذیعالزمان میرزا فایزشده‌عناد 
قندژبان دا عرض فرمود وبدیع الزمان میرزا چارة کاد منحصر در استرضای خاطر 
پدد بزر گواردانست وعزم توجه بجاب هرات جزم کردومیرزا محمد زما نا بااعل 
حرم وبعضی ارامرا ازبلخ بیرون آورد وبدستور معمود محافظت آن‌بلده راپنیروی 
شجاعت و پرلوانی امیر سلطان قلیخان باز گذاشته دایت آفتاب اشراق بصوب 
شیرغان برافراشت وبعد اوصول بجورجان زمام حکومت آنولایت دابکف کفایت 
وحلادت امیرعلی خان ولد امیر عمر بيك داد واو را بقلعه شیرغان فرستّاده از راه 
ابچکبیر باللك نیکی شتافت ودران منزل امیرحسن باردوی ازپایه سریر اعلی باز 
آمده الطاف و اعطافی که از خاقان منصور نسبت بحضرت عالی معلوم نموده بود 
بعرض دسانید اینمعنی موجب ازدیاد تصمیم عزیمت آحضرت گشته فضای‌هیمنه 
راازیمن‌مقدم همایرن پایه‌نضازت دیاض رضوآن دسانیدودر آن منزل امیر خسروشاه 
بس‌عادت‌مالازمت بافت استسعاد ی افت و پر تو آ فتاب‌عنایتوعاطفت بروجناتحوال موفود 
الاختلالش تافت جنأنچه عنقریب کیفیت آن‌حکایت مسطور خواهد گشت‌وتفصیل 
این روایت عداز محاربهٌشیبانی خان باممود سلطان‌برز بان‌خامه سخن دان‌خواهد 


جح ۰ 
کش 
است ۰ 


خ‌کر اشکر کشیدت سلطات محمو د‌خان و |اجه 
خان‌جرت معاو وت پادشاه بلندمکان بصوب) تدجان و بیانو قوع 
محار به میان‌خوانین عالی‌شآنو فرمان فرمای 
بالادماور اءالنبر | بو الفتح‌محمدخان‌شیبا نی 

درآن‌زمان که بادشاء و ید کامکار کامران ظهیرالدین محمد بابربن میرزا 
کت کود کان متوحه دارالسلطنت سمرقند بود کرت دیکر سلطان احمد تبیل 
باشتعال نی ان‌طغیان |قدام نموده| بوابمخا لفتو عصیان‌بر گشودوبا | نکه جهانگیر میوزا 
بسان‌دو لت و اقبال ازوی‌جدا شده‌بود بدستور پیشتراسم سلطنت بروی‌اطلاق‌مینمود بناء 
علی‌هذا چون‌یادشاه اسلام‌پناه سمرقندرا بشیبا نی‌خان‌باز گذاشته واستیلائی برمه‌الك 
موروث میس :شدهو بتاشکنت‌شتافته‌و حند گاه‌مشمول‌عاطفت‌سلطان محه‌ودخان‌بوده از 
کت متتارده و محاصره بر آسوده سلطان محمودخان باتفاق برادر خود سلطان 
احمد که بالچه‌خان مشپو دگشته همت‌بران گماشت که لشکر بصوب اندجان کشد 
وهآ مملکت‌را از سلطان احمد تبیل‌انتزاع نموده بپادشاه حپانمطاع سپارد و این 
عزیمت‌دا از حیزقوت بفعل ارد وبتاریخ سنه ست و تسعمائه باسیاه فراوانبدان صوب 
روان‌شد اماقبل از آنکه بم‌قصدرسد ودست‌دد گردن مقصو دکندشیبانی‌خان‌بالشکری 
بعددقطرات پاران در رسید و درهمان منزل‌تلاقی لشکرین دست‌داده قتالی درغایت 
صعو بت اتفاق افتادو بحسب تقدیر خانیکه والجه‌خان بردست اوزیکان اسبرشدند و 
پادشاه حهانبان عنان بصوب بعضی ازولاباتمءو لستان انعطاف داد دیدة آمیدشییانی 
خان آز دیدن پیکر فتح و ظفر دوشنی یافته قاصدی همعنان برق و باد بتاشکنت 
فرستاده بمغولان آنجائی پیغام داد که سلطان محمود خان و سلطان احمد خان دد 
دست ما گرفتار گشته و ظربرالدین محمد بابر پادشاه دوی بوادی فرار آورد ا گر 
شمارا عهاد شت که نا یره عقت‌فیاشت نهیب‌خرمن‌حیات گرفتاران محترقنگردا ند 
دشمنان خانی را هر جا که پابند از داه گریز مانع آیند و آن دو خان عالی شأّن 


۳۳۰ جلدهفتم 
را دو سه روزی :گام داشته بعداز آن رخصت داد که ۱ ۱ 17۳۳ 
و رشته حیات ایشان بر وجپی که در ضمن حکایات اولاد جفتای خان نوشته شد 
مقطوع گشت بعد ازین رایت خان شیبانی بیشتر از پرشتر مرتفع گشته سمرقند را 
دارالملك ساخت و برادرش محمودسلطان بدستور سایق لوای حکومت دد بخادابر 
افراشت وایالت تاشکنت وولایت سلطان محمود خان‌وا اجه خان باعمام او کوحنجی 
خان وسونجك سلطان که والده ایشان دختر میرزا الغبيك گور کانست تعل قگرفت 
و مص ارو یی شاهرخیه بامیر یعقوب که درسلك اعاظم امرا انتظام داشت‌سمت 
اختصاص پذیرفت 
کر رسیدن‌امیر محمدباقر بملا زمت‌حضرت 
پادشاه عالیجاه ظیهیر الدین محمد با برو بیان سیب وصول امیر 
خسرو شاه بدرگاه بدیع الزمان میرزا 
چون پادشاه اسلام پناه از معر که سلطان محمود خان عنان یکران بصوب 
مغولستان منعطف گردانید ویکدو روز درطی مسافت اوقات گذد دانید بوضوح‌پیوست 
که فوجی‌از معاندان‌دهانه دره را که در آن راء‌واقمست مضبوط ساخته‌آند و بخیال 
دست بردپای جلادت مستحکم کرده و تیغ عناد آخته اندبنابر آن‌حضرت پادشاهی 
از سلوك آن طریق احتراز واحب داسته براه غر بر معهود بجانب حصار شادمان 
شتافت و از آنجا عذان توجه بطرفمدينة الرجال ترمد تافت حاکم آنولایت امیر 
محمد باقر که‌از صولت‌سهاه اوزبك شبی-بفراغت بربستر استراحت‌نمی غنودوصول 
مو کب هه‌ایون بابری دا فوزی عظیم دانسته با ساوری و پیشکش بخدمت شتافت 
رت در بان توحه بطرف ی که متضمن مصلح ت دولت باشد با وی مشودت‌نمود 
امیر صایب تدییر بعرض زیبنده تاج و سریر رسانید که چون محمد خان شیبانی‌بر 
ممالك ماوراءالنهر استیلا یافته و شرار تفرقه و پریشانی بر صفحات حال دعیت و 
سیاهی حضرت بادشاهی راه یافته فناست اس که جندروزی با روز کار عبرم کاز 
در سازیم و بجانب کابل رفته خود دا از حدود مملکت اوزيك دور اندازیم 
قطعه 
نداری اگر با عدو زور حنك طریق مدادا گزین بیدرنك 





روضةا لصفا ۳۳۹ 
ز ملکش بجاگی نما انتقال که يك جنذایمن شوی ازقتال 

پادشاه عالیجاه این دای مستصوب_ شمرده دد شهود سَنهٌ عشر و تسعمایه دوی 
توجه بجانب کابل آورد و بحسب اتفاق م و کب عالی بر منزلی واقع شد که امیر 
خسروشاه در حدود آن بود لاحرم جناب‌امارت مب باتحفه لابق بملازمت حضرت 
پادشاه شتافت و اظهاد اخلاصو خرمت‌گاری نموده‌سعادت تقبیل قوایم سریر سلطنت 
در باقت بعد از دوذزی چند که در اردوی عالی سا دن‌بوح | کثر ملازمان او ماد 
دولت و اقبال بملانمت آستان‌خلافت آشیان بادشاه استقبال رفتند و حلقة عبودیت 
در کیش کشیده عونت بر دهال کب فته جناب امادت مآب چون حال بر 
آن منوال دید بغابت متوهم گردید و شبی تمام یراق و حپات گذاشته با دو سه‌نفس 
فرار اختیار کرده علم عز یمت بصوب اردوی بدیع‌الزمان هر وا افراشت زرا که‌او 
را درهیچ‌طر فی‌دیگر پناهی‌ودزهیچ‌جانب آرامگاهی نمانده بود 


بت 


آگی برم آندم که شوی از همه فارغ وه اک یکی تجککنک کش 

و در قصیه میمنه خبر دسید که امیر خسروشاه بخدمت پادشاه عالیجاه‌میر سد 
و بدیع‌الزمان میرزا بنابر مکادم اخلاق جرایم سابقه او دا نا بود تصور ود و 
فرخالعین سلطت و کامکادی رش | و امیر دوالون و سایر اعراء و 
ار کان دولت دا باستقبال امر فومو و و ود پر از اندوی عالن یرون زفاه #رسر 
پشته فرود اد شاه ژاده و امیر ذوالئون امیر خسرو شاه دا در آئمنژل بسعادت 
دستبوس رسانیدند و آنَ حالاتی [ که او را در خدمت حضرت یادشاه پیش و 
معروض داشتند و همان روزیدیع) لزمان‌میردا همت در سر اتجام تیان مس 
حس روشاه مصروت داشته خیمه و خر گاه و اسبان راهوار و اشتران یاد برداد و 
استران رکابی و قطاد و فرش و ادانی و نقود ناعدود انعام فرمود و امیرذوالنون 
نیز ثبر کات لابقه و تنسو قات رایقه نزد امیر خسرو شاه ادسال نه‌ود بدیع‌الزمان 
میرژا با امی رخس رو یناه‌طرریق‌مشو رت سلو داشته‌عزم ملاقات خاقان خجس ته صفات مصه م 


گنها پیدو ازمی‌نه کوچ کرده در الك‌چرچکتو خرگاه پذروع فاك‌ممر ومادرسا دا 





جلدهنم _ با ۳۳ 
کر ار و شاهی بظاهر بلدهٌ کابل ‏ 
مفتوح شدن این خطه از محض عنایت خداو ند جزو کل 

چون مشیت بادشاه بابر و نوال و ارادت شرنشاه متفرد در استقلال متعلق 
بآن ود که از فیضان غمام عدل و احسان خسرو وافر نهور ظهیرا لذاین محمدبابن 
دبا امید. لت" تفشگان بوادی ظلم و عدوان صفت خضرت ونضارت بابد و آفتان 
دولت و اقبال آن در درح جاه و حلال‌آز افق عنایت لایزال طلوع نموده بر وجنات 
و5 شتگان شکسته بال تابد آن حضرت زا در مغر که"خان ستان خواقین 
هو ۳ ستان شیبانی درپناه لطف ومرحمت خویش ازشر دشمنان ند اندیش‌محافظت 
نموده قرین صحت‌و عافیت بکو «ستان بدخشان‌رسانید و کرت دیگر بازویاستظپار 
آن پادشاه بختیاد را.بااعطای اسبان‌سلظات وجهانبانی ومواعت شرفت و که و 
ستانی از ممریراق و جهات امیر خسرو شاه قوی گردانید آنگاه بادشاه غالیتخاه 
باستصواب وامراء نو گیتان در گاه » عزم تسخیر کابل حزم رد راه آ نولایت پیش 
رف سس اف ۱۱۳ یمن‌مقدم‌همایو نش نظارت گلستان‌ارم 
پذیرفته امیرمحمد مقیم چون تاب‌مقاومت نداشت‌دد شهر متحصن گشت و بعدازچنه 
دوزدیکر کذجر یک‌منصود کایلرا محاصرء نمودنه متوطیان ۳۰ 
گشاگی کایا شن و وکا مقیم از صبرو شکیبائی در گذشت قاصدان بدرٍ کام‌سییر 
ات پادشاه ارسال داشته طلب عفو و امان ومسئلت عبد و پیمان نمود تا بخدمت 
شتاید ۰ کیش وفله سپرده عنان بصوب هت و قندهار تأبد و محمد بایر 
پادشاه بنابر ملتعس محمد مقیم جوابداد که ا گر ابواب عناد مسدود گردانیده و 
دروازهای شپر بگشاید چنانچه بایدو شاید اورا رعایت فرماید و محمد مقیم بولایت 
پادشاهی امیدواد گشته از کابل بیرون خرامیدوشرف بساطبوس دد یافته و پیشکش 
و محمد بابر پادشاه وعدء او رابعو ارف خسروانه وعواطف پادشاهانه سر افراز 
ساخته و با تمامی نو ک ران وملازمان و یراقو استعداد فراوان رخصت رفتن‌بوطن . 


مالوف ارزاه ی داشت و حصر رت پادشاه ی بمو أفقت تاکید بت ِ معاضدت توفىقات 


روضةالصفا ۳۳۳ 


نامتناهی خطه کابل و توابع ومضافات و ضمایم و ملحقات‌دا بتحت تصرف در آورده 


معمور و آیادان گردانید و طوایف و مزازعات را که پایمال حور عدوان و دست 


جوشن طلم و طفیان گشته بودند دد مهاد امن وامان رسانید 


شعر 
علم عدل و داد ساخحت بلند برتو لطلف بر حبهان بر ند 
کابل ازعد لآن خجسته سرشت گشت خرم چو مرغزاد بپشت 
پاب امید دا ز فضل و هر خد د فصن و عطای اواین دن 
نکر توجه بدیع از مات میرز | بجانب هرأت 


باتفاق امیر شجاع الدین ذوالنون وامیر خسرو شاه دامید 


لطنی و عنایت خاقان عالیجاه 


جونت حضرت امیر خسروشاه ملاقات بدیعالزمان خر توت ات فرةالعین 


سلطذت اشتیاق ملاقات حضرت خاقان اعلی را مستحسن شمرده وام‌ضای آنعز یمت 
متضمن صلاح دین‌و دولت دانسته و بزبان حال مضمون این مقال ادا کرد 
بیت 

جو عاشقان بوفا جان دهند درپایش امید هست که ما نیز درد قدم باشم 
بدیع‌الن مان میرزا از چیچکتو پای مبارك در د کاب وت استات اآورده 
از سر یل تابان بجانب لهکر مقدسه غیائیه در حر کت آمدی و خبر نهضت, میر« 
بدیعالزمان و امیر ذواللون وامیر خسرو شاه بصوب‌داد الساطنة هر ات شیو ع د فته 
خاقان منصور بغایت مبتهج و مسرور گردید 

بت 


ز شادی بر افروخت‌دویش چنان حو 0 در بهادان بخندید از آن 
و بجهت اطمیدان میرزا بدیع‌الزمان وم اء عالیشان و حناب شیخ الاسلام 
سیفالملت والدین احمحا لَفتازا وشیح حالا لدین آیوزید پودان وسیف نظام| لد دن 


سلطان علی مشپد ی کهمة‌پود بفیر خواب بین بودو آمیر غیا‌الدین محمدین امیر 


۳۳۴ جلدهفتم 





سیف الرازی و قاضی صددالدین محمد ایارمی را که خلاصه مشایخ و سادات وعلما 
و قضات ممالك خراسان بودند بمجلس فیض بخش طلب فرموده در حضور ابشان 
دست برمصحف مجید و کلام معجن نظام سبحانی نهاد و قواعد پیمانرا بغلاظایمان 
هو کب و وان که نسبت بیدیع‌الرمان"میُرزا و امیر ذواللون و امبر مرو شاه 
قصدی بخاطر عاطر همایون نگذرانم و دد بارء ایشان غایت شفقت و عنابت بتقدیم 
رسانم آنگاه آن پنج بزرك دا دخصت فرمود که باستقبال شاه زاده و امراء شتابند 
و دما عطوفت و مهربانی حضرت خاقانی داخاطرنشان نمایند تاپی دغدغه عزیمت 
را بامضا دسانند و ۱ کابر عظام ذوی الاحترام متوجه ملازمت شاه‌زاده گردون‌غلام 
کشته در لشکر -قدسه غیائیه بان سعادت‌فایز شدند و هر یفک لابق ده 
و عید و میثاق سلطان آفاق را مشروح معروض گر دانیدند و میرزا بدیع 
الزمان سبت بان زمره واجب التعظیم کمال اعزاز و احترام بظهوررسانیده بوثاق 
ایشان فشریف بردو همه را به‌خلعت فاخره وانعامات وافرء وازش کرده دوی‌بم‌قصه 
آورد و چون در منزل بادام تونزرل اجلال دست داد ابوالمتصور مظفر حسین‌میرژا 
با والدة خود مهد علیا خدیجه بیگم آغا که برسم استقبال از هرات توجه کرده 
بودند باحضرت اعلی بدیع الزمان‌میرزاهلاقات نمودند و غبار نقار که بین‌الجانبین 
او الفت و موانست فرو نشانیده در تأً کید مبانی محیت و انحاد سعی 
فرشودد ورور دید کا پانزدهم جمادی الاول‌سنه عشر وتسه‌مایه بود حاقان‌منصوز 
ازبا غ‌جهان آرامتوجهمالاقات فرزندستوده خصال حمیده صفات گشته بدیع الزمان‌میرزا 
نیز از بادام توردر حر کت آمده بوقت نماز پیشین نواحی عباس آباد که نیم فرسخ 
از قریةُ کرخ پابان‌تر است ازمقادنه آن نیز برج ساطنت غیرت افزای سپهراخضر 
گشت و بدیع‌الزمان میرزا دا چون چشم‌بر تخت دوان پدد عالیشان افتاد خواست 
پشیوةٌ ارباب جرایم دو مال در کردن اندازد دو سه دوبت زانو زده شرف یاپیوس 


در پابد خاقان منصور از مشاهده آنصورت دقت فرمودند و فرزند ارحمند را از آن 








آمر معاف داشت و میرزا بدیع‌الزهان رك زاو زده حصرت خاقانی او ۳ در اغعوش 
عطوفت و یربا کشیده فطرآت عیرات از فوارء دبده انتظاد دوان گردانید ومدتی 
پدر و یس بر پسر برده زار زار بگر وستند و خشرت خاقان غایت 


مهربأٌنی وبدیع‌الن مان میرزا نهایت نیازمندی به ظپوررسانیده دد هم می نگریستند 


قطعه 
گاهی بدر از کمال اشفاق در دوی پسر نع مودی 
و وتان اس تواشع رخساره بحاله "راد سود 


و هم در آن مجلس که بوحود سادات ءظام و مشایخ گرام و قضات اسلام و 
علما و فضلا مشحون بود امرای مان امین شجاع الدین ذوالون و امیر خسرو 
شاه با بش ف دستبوس خاقان عالیجاه رسانیدند و آن دو امیر در غایت اشعال و 
خجالت زمین اخلاص لوا مین عبودیت طاهر گردانیدند و 
خاقان مصور ایشان را بوفور پرسش و نوازش سر افراز و «فتخر ساخت ومضمون 
کلمه لاتثر یب علیکم الیوم برزبان‌الهام بیان‌دانده به‌تسلی خاطر ایشان پرداحت 
وانفت حضرت خاقانی دد بزم خرمی و عیش شسته ابواب فرح و سرود 
مفتوح و بتجرع داح «یحانی و آشامیئن بادغ ارغوانی حظی تمام از دند اکانی 
بر گرفته رایت شادمانی بر افراشتنه دوز دیگر که مهم ساز آن قضا و قدر محفه 
زرین پیکر خورشید خاور را بجانب شهرستان سهپر اخضر کشیدند و ظلمت 
شب مفارقت متوطان دبع‌مسکون را باضات دوز مواصلت رسانیدنه حضرت خاقان 
برنخت روان سوارشده‌مانند بادوزآن‌دوی دمستقر تشم کامزاتی نهاد وشاهزادگان 
عظام‌سلطان بدیعا ازمان میردا مظفرحسین گود کان #شو پاش[ تحضرت روان‌شده 
امبر ذوااون ,جانب دست راست وامیر خسرو شاه طرف دست‌جب بجر کت آهدند 
و هآ بور اش افو فرقنام تاعلبة رتمامادعث وطیدو| و کوهایا فر و گرفته بودند 
واجتماعخلاق آزمرد وزن درمحایق‌طر یق بمرتنه بواه» که در هیچ عبد و نوروزمانند 
آن کسی مشاهده ننموده بود 





۲۳۹ جلدهنتم 


ِ بزح 3 : 3 > ی ۰ 
در ی دوز از کثرت <اص‌وعام ذ بسیادی ازدحام عوام . 
هر راه راه نفس بسته بود ژحمل خلادق زمین خسته بود 


وخافان منصور درحین فرح وحطود باین ترتیب و آئین ازراه خیابان بمدارس سر 
پلالحیل که بنا کرد معمار آنحضرت است دسیده شاه زاده گان ءظام و امراء و 
نوئینان ذوی‌الاحترام پیاده گشتند و بدیعالزمان میرزا و, مظفر حسین میرژا دو 
پایه پیش تخت دوان آنحضرت دا بر دوش گرفتنه و امیر ذوالنون و امیر خسرو 
شاه دو پایه پس نخت فیرود بخت دا بر داشتند و بمدرسه شریف ور آوردند 
بیت ز 
سران عساکر پیاده شتابان چو انجم به کضزس ماه 3 انا 
خلایقی که در آن مقام حاضر بودند درحال خجسته‌مال خاقان تا 
و از مشاهده آ نصورت فرباد بر آورده اوازم دعا و ثنا باو رسانیدند و بجرت اصابت 
عین‌الکمال آبت و ان‌یکاد بر زبان گفرانیدند آنگاه خاقان عالیجاه بباغ جهان 
آراشتافت و منزل امیر علیشیر ازیمن مقدم بدیع‌الزمان میرزا نضادت سپهراخض 
یافت و هر يك از امراء در مقام بپجت افزا که جبت ایشان تعیین بافته بودنزول 
نمودند و دوزی چند در غایت سرود بفراغت بسر برده از راج رأة بر آسودئه 
کار ۳1 در تیب نمو ون امر ۱ 9 نو ئینان 
جشنض‌اک خسروانه جیت شاه زاده ی و رخصت 
مراجعت یافتن امیر ذو النون بطرف قند‌هار 


در اف ایام که بدیع الزمان میرزا در مستقر سر ین پادشاهی تشر دف داشت 
خاقان منصور چند کر ت ولد ارشد را طوی داد و در هر مجلس‌انواع.احسان در 
با شاهزاده عالیشان بچا آورد و امرا و صدور و وزرا و خواص آنحضرت‌دا خلع 
فاخره بوشانسده نوازشها کرد وایضاً ابو لمنصود مظفر حسی رن گود کان عبت بزادد 
بررهکی و امر ای خجسته‌سی ر جشن‌خسر وا نه‌تر تیت نموده‌اوازم کشیدن ی 
8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
داشته‌در:ا ژد مبانیاتحاد افزود وامیردوالون‌میارزالدین: مخمدولی بيك‌روژافزون 


روضهةا لصفا ۳۳۷ 








در هی دز غابت عظمت مرتب ساخته بدیع الزمان میرزا دا بمنزل خویش 
برد واسبان تازی‌دا هواد و شوت کات ساره مشکش کرده لواذم خشستکانتی 
بجای آورد وبرین قیاس سایرامرا وار کان دولت مراسم اخلاص بتقدیم رسا نید ند 
وحواهر دولتخواهی وهوادادی برطبق عرض نهاده شرایط نیازمندی‌ظاه گردانید 
وچون امیر شجاع‌الدین ذوالنون دغدغه داشت که‌مباداحضرت پادشاهی‌ظپی رالدین 
محمد بایر نسبت به‌یسرش محمد مقوم غدری | دیشرده اورا رخصت ندهد و بعد اذ 
رط کاباستان دوی بطرف اور نود بتن:نازدم پرفن, که قد 
هرات بوده اجازت طلبیده مشمول انعام و احسان بجانب ولابت خویشمضت 
موده و سلطان بدیع الزمان ان ایام که در هرات تشریف داشت صبیه 
اه میرزا الغييك ان مرا سلطان سعید 5 در حجر ترییبت عمهٌ خود بایئده 
سلطان بیگم پس میپرد بحباله تکاح در آورد ودر روز عقد سادات و قضات حاضر 
گشته قاضی اختیار الدین حسن بتلقین کلمات ایجاب و قبول اقدام فرمود و 
باین بهانه چندروز مجلس سوروسرور ترتیب‌یافت وفروغ جام‌باده گلفام‌بروجنات 
حال‌شاء زاد گان عظام و امرای عالیمقام تافت وحم در آن اوقات خواجه خجسته 
صفات افضل الدین محمد کره‌انی که کمال اختیار و اعتبار در پایةٌ سریر حضرت 
خاقان ی که سابقاً مرقوم کلك بیان گشت داشت دوزی چند مریض بود در گذشت 
وسلطان بدیع‌الزمان میرژاومظفر <سسن‌میرزا باامرا و وزرا وسادات ومشایخ‌وعلما 
ار نو احعالیشان دامشایعت نمودند وبگازر گاه برددر بقعةٌ که جهت‌همین 
مصلحت ساخته بود بخالسپردنه وچون ایام تعزیت بانجام انجامید خافان منصور 
بنابر اغوای امیرمبارزالدین‌محمد ولی‌بيك بتحقیق جهات خواجه مرحوم‌فرمان 
فره‌ود وتمامی اولاد واقربا وملازمان و منشیان آنجناب»واخذ گشته از آن اموال 
موفور وفایس غیر محصود بخصول موصول شد وخواجه شیاب‌الدین اسحق که با 
خواحه افضل نسبت قرابت سببی داشت و بیمن اهتمام او منصب صدارت یافته بود 


وخواحه حلالالدین محمد سمنانی که اس سیب ثر بیت یار 6 برز لبجه وزارت 


۳۳۸ جلدهفتم 





تعبیتدمتصی کار اهیرظام انار نم دی ۱۳۳ 

داشتثك فرود آوردنه محصلان حسب‌الحکم ایشانرا از قید نجات‌دادند . 

گفتار در مآم ور شدن‌شاهز اج گان از خاقان برفتن 
بکنار آب مرغاب به نیت‌مقابله ومقاتله شیبانی‌خان‌ورفتن 
خسروشاه بصوب قندز ومقتول شدن ووفات 
یافتن ابراهیم میرزا 

چون سلطان بدیعازمان | کثرابامزمستانرا دره لادمت‌خاقان‌عالیث‌آن‌بسر برد 
وحسرو ثوابت وسیار از منزل برحیس سعادت حلیس انتقال کرده دوی‌بسوی‌خانه 
بهرام شدید الانتقام آورد دای‌عالم آرای خاقان منصور چنان اقتضا فره‌ود که آن 
شاءزاء عالیچناب بانفاق مظفر حسین میرزا وبعضی ازنوینان و امرای کبار کثار 
آب‌مرغاب‌دامجل‌معسکر ظفرهآب گردانند وا گر محمد شیبای حال به ‏ ۱ 
ستانی از آب آمو یه عبور نماید پمقابله و مقاتلة او اقدام فرمایند پنابر 0 
بدیعاازمان میرزادرماه مبار ره ضان‌سنه‌عشرو تسعمایه ازمنزلمقرب‌حضرت‌ساطانی 
2 در حظیرء جنید کو کلتاش که در دامن کوه ختار است اختبار تزول 
فرمود ومقادن آنحال ازنزد ظهیرالسلطنه والخلافت محمد بابر پادشاه ایلچیان به 
پایهٌ سریر خاقان حم‌جاه دسیده مکاتبه آ نحضرت‌را که مشتمل بودبر اظپارموافقت 
بعر‌رسانیدند ومشمول انعام و احسان شده احازت مراحعت یافته باز گردیدندو 
سلطان بدیع‌الزمان میرزابعدازچندروز ازحظیرء جنید کوچ کرده بچپل دختران 
شتافت ودر آن منزل تتمهٌ ایام صیام‌را نهایت رسانیده بلوازم سنئن و مستتحبات عید 
ِ قیام فرمود ۲ بصوب کنار آنْ مرغات روان شده جون مرحله مودی از 
فرقدوم هه‌ایون نضارت دیاض رضوان بافت میرزا مظفرحسین گود کان و اهیز 
محغد بر دق‌ازءقبت زشیده بو کت عال ی دیوستاد بکا ه برا ادران کامکار کامزان 


همعان بکدینکر ازراه ده یمرغان رفتندو آ موضع بنابرفرمانیکه ازبا یه سر بل 


روضهّا لصفا ۳۳۹ 








اعلی بوضوح. انجامید میرزا مظفر حسین بدارالسنلطذه هرات باذ گردید وامیر 
۰ ۰ _ ۰ ۰ و ۰ ۰ َ 
خسروشاه عنان کزان بصوب قندزویغلان حطحطی کوطا بیف وحنات امارت ماب بعد 
ازطی مراحل ومنازل بحدود آن مالک رسیده ی از مردم هرحابروجمع 
کش ند واوزذبکی ک داروغة هدز بود دافوحی از حدود امیر خسروشاه را استقبال 
نموده وبین الحانبین آانش‌فتال اشعال دافته بسباد ارا نباع امیر خسروشاه بزحم من 
۰ جح وی .26 ۰ ۰ 8 . ۰ ۰ 

تیغ اوزیکان کشته گشت و بقیةالسیف روی بامزام آورده انچنات اسیر سر بنجه 
5 ‌ ۰ جح ۰ 5 5 ۰ ۰ 

نقدین شده سرزداد سپاه اوز بك او را بن دراز پکوشر | تشاده بقندر برده فرمود 2 
بگرد شب ر گردانیدند آنگاه درهمان بلده که علم کامرانی افراخت بقل دسانیدند 


قطعه 
۱ ح. 1 

ببین دود سپهر و دود کرهش که‌عیج از کین گذادی‌نیست شرمش 

بمپرش (طزلم دس ,چون‌صبح کم‌بست که در خون چونشفق‌هرشام پشست 
و امیر خسرو شاه عادل‌ورعیت پرود بود مدت ده پانزده سال در ایام سلطئت 
سلطان محمود میرزا ده‌تیا بت در قنذ۵ر حکوفت میتمود ویس‌آزفوت احضرت حّد 
سال ولایبت حوصارشادمان وختلان وترمد وبدخشان و قددز و بغلاترا درتحت تصرف 
داشت ودر کمال‌حاء‌وحللالءغایت کمال‌دو ات واقبال‌رایت فرمان فرمائی بر میا فرآشت 


و جات ازارتکاب شراب وسایر مناهی‌محترز ومجتنب میمودوهه و اره بادای‌وظایف 


طاغات وزوایت عبادات و قراگت کلام مجید ربانی وتلاوت آبات بینات سبحانی‌قیام 

اقدام میفرمود امابا وحود این صفات حمیده بقساوت قلب‌وقلت رحم اتصاف‌داشت 

پمجرد توهم نقش بیوفائی و کفران نعمت برلوح خاطر مینگاشت وحنانچه‌مذ کور 

شدحدیقه یکی ازمخدوم زادگان خود را به نشتر عصیان ابود ساخت واساس‌حیات 

ذیگریرا بدست جوروطفیان ازبنیاد برانداختلاجرم بانداك ذمانی شامت این افعال 

هامّل حال او گشت وسر پنجةا نتقام ذوالجلال والا کرام بساط جاه وجلالش‌در نوشت. 
قطعه 


چو از اوح دل . شست نقش وفا به صد محنت و درد شد مبتلا 


۳۳۰ جلدهفتم 
وفابوء پیر کس*ول* حمتاست کهدر بیوفائی‌بسی زحمت است 

ودرهمین‌سال‌بعنی سنهٌعشر و تسعمایه‌شاه‌زاه مظفر حسین ابراهیم میرزابسبب 
شراب و صبوحی بردوام بمرضی صعب گرفتاز گردید و معالجه وتداوی اطبا فایده 
نداد و در آخر ایام شوال حیانش بنهایت زوال رسید و خاقان منصور ازوفوع این 
حادثه بغایت محزون شد وقطرات عبرات ازفوارٍ دیده بر گشود و بالاخره دست دد 
حبل متین شکیبائی زده بکلمةً کریمه انما پوفی الصابرون اجر هم بغیرحساب 
تمسك نموده ولایت فایده را که سیورغال شاه زاده‌مرحوم بود به برادد اعیانی 
که‌برادر کلان اوابن حسین میرزا بودعنایت کرد آنحضرت بدانصوب شتافته روی 
بتهیید ساطامعدلت ازور 

گفتار در عزیمت نمودن میرز | بدیع‌الزمان 

بتاخت بلخابیان ودر آن‌اوان آمدن ایلچیان از نزدامیر 
ذوالنون وعنان‌یکر ان ولوای نورافشان 
بصوب قندهار تاختن و افراختن ۱ 

بلعاب کوهستانسیت که آب‌دده جزومرغاب‌وهرات‌ومرو رود از آنجا منشعب 
میشودوبنابر عقبات سخت و بیثهای پرددخت مردم آنجای پیوسته درمقام سر کشی 
اوقات گندانیده کماینبغی‌اطاعت حکام‌بجانمی آوردنه ودرشمود سثه ثمانه تسعمایة 
که‌بدیعازمان میرزا درقبةالاسلام بلخ‌بساط سلطنت وجهپانبانی مبسوط داشت‌امیر 
محمد باقردابافوجی از-پاه جلادت انتما بتادیب متوطنان بلخاب واستخلاص‌اموال 
بدانجانب فرستاده میانهحمد باقر و بلخاییان‌نیران مقاتله اشتعال بافته‌حنات‌امارت 
مآب منوزم‌باز آمد و چون در آن وقت‌بدی‌الزمان میرزامتوجه آمویه بودنتوانست 
که از آن طایفه انتقام کشد لاجرم درین ولا که لب آب مرغاب مورد معسکرظفر 
ماب بود اندیشه تاخت بلخابیان در خاطرعاطر خطود نمود ورایات ظفر آیات را 
افراخته بدانجاتبابلغارفرمودوبيك‌نا گاه اطراف وجوانب کوهستانرا فرو گرفته 
از اربابلغیان‌جماعتی‌را که بقدم اطاعت‌واذعان پیش آمدند د. طلال عدلواحسان _ 


روضهالعتةا ۳۹ 





حجای داد و باقبالواحلال قاصدمراجعت بود که از نزد امیرذوالنون برسبیل‌متعافب 
و متواتر ایلچیان دسیده از زبان وی معروض داشتند که حضرت‌بادشاه‌ظ یر الدو له 
والاقبال محمد بابر با سپاهی بلاانتها لوای جهان گشا به‌صوب قندهار و ذمین داود 
بر افراشتهنقشتسخیر آ نولایت دا بقلم شجاعت وتدبیر برلوح ضمیرمنیر نگاشته‌مامول 
وچشم داشت چثانس ت که آ نحضرت عنان عاطفت‌بر اینصوب انعطاف داده دفع‌اعدای 
دولت راپیش‌نهاد همت گرداند تاددسايةً چترهمایون فال‌ریاض این مملکت ازتاب 
آفتان‌حوادت ونواّب محروس‌ومحفوظ ماند بدیعالزمان میرژا مصلحت دولت دد 
ایتخاب این‌ملته‌س دانست وفرستاد گان امیرذوالنون داعقضی المرام باز گردانیده 

مواکت کوا کت مراتب متعاقب بجانب قندهاد درح رک ت آمد . 

گفنار ور اشگر ظفر اثر جمح کر ون بدیعالز مان 
میرزابقصد مقاتله ومقابله بابرمیرزا و ارسال‌نمودن محمد 
بابر دادشاه ایلچیان نزد میر زا بدیع الزمان 
وطلب‌صلح کردن 

جون‌ماهچهّرایت نصرت‌شمارشاهزادة کامکار بدیعالزمان میرزا بولایت‌قندهار 
ازديك رسید امیر شجاع الدین ذوالئون و اولادش و محمد مقیم پیشکشرای 
پادشاهانه و تب ر کات خسروانه‌مصحوب داشته‌باستقبال شتافتند وبشرف تقبیل انامل 
شریف مر فگشته نوازش بسیار یافتند و چون در آن ایام خبر مخالفت حضرت 
پادشاهی ظپیرالدین محمد پابرءلی یی و لوالی باردوی عالی میرسید بدیع 
الزمان میرزا فرمان داد که تمامی لشگروحشرسیستانی وغور وساخروتو لك وقلعه 
گاه مرروان وفرات و معسکروزمین داوزدرهعسکر‌ظفراثرمجتمع گردند و امرای 
عظام‌جپت سا نیدن چندتواچیان باطراف ولایات مذ کود دوان‌ساخته امیرساطا نعلی 
ارغون باسپاه-نیستان وسایرسردادان ممالك باجنود نامعدود متوجه قندهار گشتند 
وجون.ظهیرالدین محمد با بر پادشاه درخلات ازوصول میرزابدیع الزمان پقندهارو 


اجتما عسهاهصرت شعاد وقوف یافت‌صلاح درصلح دبده‌رسولان باردوی نصرتنشان 


۳( جلدهتم 
فرستاد واظرار محبت واتحاد نمود وبدیع المان ادربراابلساخنان موحت امین گام 
فرمودء‌قواعذ اعصالحهتهپید پذبرفت وحطرت:یادقاهی عنان بصوتط کایل کرداد » 
ومو کب عألی‌بدیم الزمان میرزا ازقندهارداه زمین داورپیش گرفت دد خلال این 
احوال صبیةْصليبةٌ امیرذوالنون که درسلك ازدواح‌سلطان بدیع الزمان میرزاا نتظام 
داشت باتفاق والدةٍ خویش که عورتی خیرءعادله بودازعا لم‌رحلت نم ودوسلطان‌بدییع 
الزمان میرزاوامیرذوالنون ازوقو عاین»اقعه که ددعرض بیست‌روز انفاق‌افتادملول 
ومحزون گشته‌جبت‌ت وبح دوح‌ایشان آطعمثّفراوان پنقراومستحقان دادندوختمات 
کلام آلپی بجای آوردند آنگاه درباب تعیین‌بودت وقشلاق‌شرط مشودت مرعی‌داشته 
خاطر بر آن‌قر ازیافت که زمستا نر ادرقصبٌفراه گذارنیده بعدازانتقال آفتاب ازبروج 
شتاباعتدال ربیعی برطرف صلاح داند رخش‌همت رانند و باین‌عزیمت سلطان‌بدیع 
الزمان میرزا وامیرذوالنون بغراءشتافت چون از رنج‌راه آسودند دای عالی چنان 
اقتضا کرد که برادر امیرذوالنون امیرسلطانعلی ادغون‌را باتالیقی قرةالعین‌سلطنت 
وخلافت محمدزمان میرزا تعیین آمایند تاشاهزاده راپه‌سیستان‌برده همگی همت‌بر 
تعهد حال‌خجسته ما لش مصروف دارند و امیرسلط نعلی باین التفات مفتخرومبتهج 
شدطو ی های بادشاهانه ترتیب کرد ودرروزی که‌شاه‌زاده‌را بوی‌سمردند ساحقما کشیده 
لوازم نثارونباز بجایآوردند . 

خ کر عبور نمودن جنود محمد خان شییانی 
از جیحون و تخر بب نم‌ودن بعضی از سرحدها را و طلب 


نمودن‌خاقان‌مظفر کرت ددگر میرزابدیع الزمانر | از 
قندهار بدار السلطنت هرات 


در اوایل سنهٌ احدی عشروتسعمائه که سلطان‌بدیع الزمان میرذا .در ولایت 
پلخ وتوابع‌حا کمی صاحت وحود که بورای سپاهی ورعبت قیام واقدام نواند مود 
نگذاشت ومحمدخان‌شیبانی که همواره‌همت‌عالی مت برسرانجام امور کشورهتانی 
مقصورداشت متعاقب‌ومتواتر جنود حلادت مار بدینجانب جیحون میفرستادتالوازم 


زو ها لصفا ۳۳۴ 








قتل وغادت و مراسم تحریب شپروولایت ظاه ر گردانیدند و درهرماه سنه مسگووه 
جمع یکی ان آن:لشکوا باق ااثرتاولایت میمنه و فاریاب تاخته بنپب وتاراج وعذاه 
پرداخته واموال بسیادوغنیمت بیشما ر گر فته رایت استیللا وتسلط برافراختند والد 
امیرآبوالقاسم ارلات محمد قاسم میرزاً که نسیتش از,جانب مادر بمیرزا بایستتظر 
می‌یمواست و بشرف مصاهرت خاقان‌مشرف بودباتفاق امیرشورم حلایروامیر با باجان 
ولد خواجه جلال الدین میر کی ورآن حدود اقامت داشتند متوجه دفعآنجماعت 
گهتند وبین‌الجانبین غیارجنك وشین ارتفاع یافت‌اوزبکان دا صورت ظفرو صرت 
رو هو هوبآناتهشیداد ری شرادت فایوشهه لسگرگان ایشآن‌روی:بصون فو از آ ودده 
وبناء علی‌هذا را لایت مخت لگشت وتمامی‌صحرانشینان جلای‌وطن 
اختبار کرده دوملصت رزتیشگان ازایوان کیوان در گذشت‌جون اخ ار بدارالسلطنه 
هرات‌رسیدخاقان منصورصلاح ختلان‌درباغ جهان‌ارای ندیدوبباغ شمردد آمده‌رحل 
اقامت انداخت ویعدازا نديشه وتامل از آن‌اهمالوتفافل که درباب امدادسلطان‌بدیع 
الزمان شووزاه‌کرنده بودیشیمان شدباامرا وار کان دولت‌مراسم مشورت مرعی داشته 
خاطرعاطر بر آن قرادداد که کرت دیگرمیرزا بدیعا لزمان‌را بدار السلطنت هرات 
طلید وطريقةٌ دلجوگی بجای آورده | تحضرت دابرسم مدةلای‌بکبار آب مرغاب‌ارسال 
دارد و بنفس نفیس متعاقب درحر کت آمده بامحمد‌خان شیبانی درمقام‌مقا بله ومقاتله 
آید بعدازآن خواجه شمس الدین محمد منشی را که از سایرنواب در گاه عالم پناه 
بو فورعةل و فراست‌ومزید فضل و کیاست امتیازداشت‌برسم رسالت نزدشاه‌زاده‌فرستاده 
وفرامین‌عنای تآمیزادسال‌فر مود وسخنانعطوفتا تگین پیغام داذوخواجه‌شم شآ لدین 
محمددرقلب شتا بسده‌سدره| نتمازسرده اکیفیت اشتیاق خاقان منصوردا به‌رض:سانید 
ویعبادت دلقریب ادای‌رسالت نموده طدمتر لق زیبنده‌تاح‌وسر یرد بملاقات پدرمایل 
گردانید بدییع الزمان میرزا آن کلمات دابسمع قبول جای داده عازم دادالسلطنت 
هرات‌شد وخواجه شمسا لدین محمدراجپت‌رسانیدن خبر پیشتر بورات فرستادو امیر 


ذوالنون ۳ شرف رحصت ارزانی داشت که بزمین داورشتابد و تمامی سیاه ممالات 


۳۳۴ جلدهنتم 
گرهسیروغور و ساخروتولك دا مجتمع‌ساخته در اول بهارعنان یکران بکتار آن " 
مرغاب تابدومو کب اعلی سلطانی در ماه شعبان سنٌ مذ کوده متوجه مستشرسریر 
سلطنت وخلافت وجهانبانی گشته چون برباط اورسکن رسیده امرای عظام‌وا کابر 
انام برسم‌استقبال ازهرات بیرون آهده‌بودند متعاقب و متواترشرف ملازمت دریافته 
لوازم نیاز و ثار بجا می‌آوردند ساطان بدیع الزمان میرزاً همعنان. دولت, و 
اقبال طی مسافت کرده درسرپل‌قرا بمالاقات‌حضرت اعلی‌فایز گشت وخاقان منصور 
و و دیده بدیدار شاهزاده دوشن کرده غایت شفقت‌و عطوفت اظبار نمود"و 
بدیع الزمان میرذا پیشکش کشیده و پدستوز دوبت اول در منزل امیر, علیشیر 
نزول فرمود ۱ 1 8 

گفتار در عزبمت خاقان عالی شأت بقصد مقائله . 
محمد شیبانی خان و انتقال نم‌ودن خاقان مبرور از دار غرور 
در منزل بابا الهیی بجوار دحمت البی 
همت عالی نهمت خاقان کامل حشمت همواره بر ترفیه حال عباد و تعمیربلاد 
مصروف بودو عنان عزیمت آن پادشاه شامل رأَفت پیوسته بر رفع فساد و دفع‌عناد 
اهل ظلم و بیداد معطوف 
قطعه ۱ 
خدیو : جپانگیر . والاناد شه ‏ کامران ‏ عدالت ".نهاد 
چو اعلام کیخسروی‌برفراشت بجز دفع بیداد کاری. نداشت: . 
ینابر آن که حبر اسر و قتل و نرب در حدود بلخ و انه‌خود.و,شیرغان و 
میمنه و فاریاب از عسا کر جلادت مآثر اوز بك وقوع می‌یافت بدارالسلطنه هرات 
رسید و غایت تفرقه و پریشانی و مایت تحسر و سر گردانی متوطنان ان ولایت 
که کرة بعد اخری بوضوح انجامید وخاقان منصور مظفر لوا با وجود ضعف‌مزاج 
اشرف اعلی و فقدان قوت محر که در دست و پا از کمال غیرت خسروانه و وفور 
حمیت پادشاهانه عزم دزم‌سالك طریق کشور ستانی ابوالفتح محمدخان شیبانی‌جزم 





روضهالصفا ۳۳۵ ۱ 





فرمود و امراء عظام و وزراء عطارد احتشام. را بیراق سران سا ه و استعداد مردان 
هجاعت بناءامر فرموده و میرزا بدیع‌الزمان‌را زیاده از بیست دوز در دارالسلطنت 
هرات کا شا شش فتلق-کفاز_ ام مرغان‌ممو: گردا نید و شاه‌زاده حسب‌الحکم 
رابت نرضت بر افراشت و دد اوایل ماه رمضان و آخر حوت دوی براه آودده جهت 
برودت هوا روزی‌چند در منزل چبل دختران منز ل کردنه و تتمةٌ ماه مباركره‌ضان 
قا رفراق مقام گذدانیدو چون حلال شوال روی نمود آداب روز عید بتقدیم‌رسانیده 
از آنجا نیز هت فرموده در قصبه مرو جاق علمآفتاب اشراق بر افراشت و در آن 
تراك امیر علیخان دا بنایر که پدرش‌آمی عور شاک از آن ملازمت تخلف<نته 
و در هرات توقف کرده از امادت شیرغان معزولگردانیده آن منصب را بخو اجه 
نظم تن امد مفوض ساخت و م و کب عالی سلطانی از مرو چاق بسر پل تابان 
خرامید و در انتظاد چتر همایون خاقان دوزی چند در آن مرحله دلپسند سا کن 
گردید اما خاقان منصور در وقت ظپور لاله وگل و احتماع جنود ریاحین و سنبل 
تو کل بر عنایت انم جرّو ور وه دوازده هواز مر جر گذاز دا او لکا 
ومواحب‌داده باصناف خشمت و تجمل روی براه آورد و جون خسرو مر پرتو بر 
برج حملافکند برای نیکخواهی دری برج شرف لوای شاهی رآنات نصرتآیات 
خافانی محقوف بعنایت جناب خلال سبحانی از باغ شهر بعزم پورش ماوراءالنبر 
نپشت فرمود شاه ظفر دستگاه بسان 7 اطراف دشت و کوه دافرو 
گرفتة تزلزل در زمین و مان ظهود مود 
قطعه 
سپاه خدیو مظفن لوا بجنبید چون‌چرخاخضن ز جا 
ز سر تاقدم عرق آهن همه دل‌و جان‌تر از کین دشمن‌همه 
در اثنای طی مذازل و قطع م‌احل پسپب کثرت حر-کت و سرعت نهضت 
مزاج همایون از نپج اعتدال منحرف گشت و بعد از وصول بمنزل بابا ابیت 
بمرتبهٌ یدنک کاد از امضای آن,عزیمتث و ادتکاب ۳ در -گذشت غانت کل 


۳۹ جلدهتم 
ح ر کت سکونو ابایت ک لکائن لایکون کل شئی هالك الا وجهه وله الحکم 
والیه ترجعون قاطبه و علماء عالم را معلوم‌و طایفةٌ فضلای بنی آدمرا مفپوم که 
حکمت شامله حی قدیم و قددت کاملة قیوم واجب التعظیم جل شانه و عظ‌سلطانه 
پیوسته ءقتضی آن بود که سر هر سروری که در تخنگاه انا مکناکم فی الادض 
بافسر پر زبور نوی الملك من‌تشاء آراسته گردد عاقبت دست از تمشیت امور 
مملکت دذیوی باز داشته بمقام‌عافیت حور مقصورات فی‌الخیام انتقال نمایدوسنت 
سنیه حق عزو علا لن تجدلسته‌الل4تبدیلا همواده برین منوال جریان پذیرفته 
که اقدام میمنت انجام هر دو احتشام که در داراملك دبع مسکون و بساط‌بوقلون 
بتخت خجسته‌بخت وجعلنا کم خلایف‌فیالادض مشرف شود آخرالامرازتنگنای 
هیها کل حسها نی‌ملول‌ومتنفر ین 1 وجنات جر یمن تحتیاا لان‌بار 


توجه فرماید 


شعر 

دلا مر ابد امر محال است بقای ددیوی زود انتقال است 

نباشد خسروی در دهر حاوید وفا از ملك دنیا نیست امید 

حه شد جمشید رادارا کجارفت سکندر سوی آنعالم «چرا رفت 

,کچا شد شاه کیکاوس وشایوز ۳ شد اردشیر و ایرج و تور 

کجا رفتند_بهرام و منوچهر فر یدون‌چون نقاب| نداخت بر چهر. 

ترا کسریورادوان تست ات بر. آنعالم چرابرد از جپان‌رخت 
کجاشد صولت چنگیز خانی شکوم سرت ود اه ۱۳۱۰ 

همیشه عیچکس را زند یکی بیست بدئیا خلعت پایننهگی: میست 


هر چند بر ضهیر عارف وهوشماد ظاهر است کهاز تمومد ب نا مقدوا تمد 
مقصود چیست و غرض از تشبیب این واقعه نا گزیر کیست خامةٌ دبیو کیفیت‌حال 
دا برین منوال در ساك‌تحریر میکشد که چون:منزل بابا الپی نزول آنهوسپور 
پادشاهی شد عرض مرض بآن حوهر یاك صفت آمیزشی گرفت و الم‌سقم بآن‌ذات 


روضهالصفا ۳۳۷ 


سس 





میه‌نت صفات زیاده سمت تداخل بذیرفت هر چند اطیا در معالجه‌سعی می‌نه‌ودند 
ی مطلوتب نتیجه میداد و ساعت ساعت ضعف مزاج همایءن روی در تصاعف و 
ازدیاد میناد شاه زاد گان عظام و امرای ذءی‌الاحتراماذ تنبیه‌اطباء حاذق و حکماء 
مدقق دااستن که آن عادضه شفا پذیر نیست و آن بایله ممکن التدیییانی بنایی 
زا ات ین رکهرا گرنفوت آنحضرت در وقتی وقوع‌یای که سلطان بدیعالزمان 
در اردوی همایون نماشد یت که مواد فتاه و فساد در هیجان آید و هر فرقه 
از لشکر یان‌بطر فی دفته صو رت هخا لقت‌میان بیادران دوی نماندو از <.قان‌متصود 
استجازه نموده نشانی نزد بدیعالنمان میرزا. فرستادند جریده متوجه در گادءالم 
پناه گردد و آن فرمان واجب الاذعان در اوایل ذی) لحجه در سر پل تابان پنظر 
میرزا بدیع‌الزمان دسید و بعد از اطلاع بر ءضمون آن آغروق همایون دا هم دد 
آن منزل گذاشته با سیصد کس از امرا و خواص عنان عزیمت بصوب باب الهی 
منء‌طف گزدانيد و صیاح روز سیم ماححه علم صرت شیم آن مظن لطف و رام 
پرتو وهول بر يك فرسخی اردوی هماپون انداخته شاه زادگان عظام‌مظفر حسین 
میرژاوه حمدقاسم‌میر زاوسیدعبد الوعردا [باقی میرزاو امرایعالی مقأم جاع الدین 
محمد برندق برلاس و میارزا لدین م<مد ولی بيك و تاصرالدین عم بيك وفادارو 
تطاغالداین عبدا لاطیف جان ثثاد و غیر هم بمراسم استقبال استجال نمودند و بلوازم 
دعا و نا اقدام نمودند بدیع‌الزمان میرزا آنروز هم دد آن منزل توقف فرمود و 
از صعوبتمرض حضرت‌خاقانی وقوف یافته چند.وز دیگر بعیادت رفعت آتحضرت 
را.خت سست و ضعیف و بغایت غمگین و حزین دید و حپت رعایت حزم دزراردو 
ُوقف نکرده بطرف منرل شیف باز گشت و کش بسن پل تابان فرستاد نا آغروق 
را بم و کب عالی ملحق گردا ند بعد از آن امرا و اد کان دولت و خواتین بلقیس 
حشهمت طربق مشورت مسلو کداشته مات مداد کت او آستازشن سیاهی ورعیت را 
خاش دود آرن داستند که قبل از حدوث:واقعةٌ نا گزیر صاحب تاج و سریرمیان 


سلطان بدیعالزمان باشد و ابوالمنصود مظفر حسین گوّ دکان قواعد عبد و دما 


ن‌ 


3 ۳۳۸ -جلدهفه 





بغلاظ یمان ارتباطو استحکام نمود تادیگر براددان رقبه ازربقه اطاعت نه‌پیچیدة 
بشارع مستقیم وفاق آمذه باستقبال شجرة خلافت اقدام نمایند و روز جمعه هشتم 
ماه مذ کور اهییر شجاع الدین محمد بر ندق برلاس و امیر مبارزالدین محمد ولی 
بيك و امیر نظام الدین عبداللطیف در ملازمت مظفر حسین میرزا و محمد قانم 
میرزا و سید عبداله میرزا و عبدالپاقی میرزا بمعسکر سلطان بدیعالزمان رفتندو 
بمجلس عالی در آمده و از امزای آن پادشاه عالیجاه امیر سلطان بایزیدولدامیز 
جهانگین بزلاس دا بآن محفل طلبیدند7۰نگاه: شاه زاددگان دست بر کلام حمید 
مجید سبحانی نیاده مراتتم عهذ. و پیمان در میان آوردند که مدت العمر در حادم 
مشتقیم ثابت قدم بوده یامن مخالفت ننگردئی و امرا از صمیم قلب قسم بر زبان 
آوردند و در دولتخواهی و تخدهیت گادی ایشان بقدر قدرت و امکان مراسم سعی 
و اهتمام مرعی دارند و بسبب وقوع این بیعت خاطر صغاد و کبار اطمینان یافتو 
|نوار امنیت و عاطفت بر وجنات.روز گار طوایف امرا و لشکریان تافت 
زان توا تفا جر توا در ی ی 
و آنروزکه این معاهده بوقوع پیوست‌مرض‌خاقان بغایت بصعوبت انجامید 
و ساعت‌بساعت شدت ا حالت می‌افزود وصیاح دوز عید اضحی بدیع‌الزمان میززا 
باردوی همایون تشریف آورده سایر شاهزاد کانو امرا و وزرا درخر گاه دیوانخاده 
جپت.ادای نماز عید مجتمع گشتند و در وقت خواندن خطبه چون نام خجسته 
فرجام آنحضرت بر زبان خطیب گذشت آواز گریه و فان حاضران بنوعن بلند 
شد .که غلغله در زمین و زمان افتاد و بموافقت ایشان سیلاب اشك معتکفان عالم 
بالا و مقیمان ملاء اعلی بگشاید و دوز دیگر که دو شنبه بازدهم ذی‌ال<چه سنة 
احدی عشر و تسعمائه بود نزذيك بوقت غروت آفتا بود که آن مپر: سپهرسلطنت 
و کاه‌کاریبمفرت زوال انتقال نمود و شهباز روح:مقدس آن‌پادشاه ندای یاایها 
النفس المعاه تنه ارجعی الی ر باك راضية مرضیه شنوده بحظایرانس :پژواز 





روضة| لضفا ۳۳۹ 
فرجود و[انوار طلعنت خورشید حشمتی که عالمی از فروغ عطیتفن بفراغت بودنددد 
مقام ایذما تکو نوا ودر ککم الموت معدوم شد و منشود حیات خورشید عظمتی 
وان از وفود معداتشن مرفهالحال زند کانی‌مینمودندبتوق عکل من‌علییافان 
مَخْتّوم گشت آوازة کوس شاهی که هر شام و دحر بقادت فتح و ظفر در هرشیر 
و کشوز تشر میگردائید بیکباد فر ونقست و آوا فقان زعیت و سیاهی که‌ددین 


مدت تس دشدُوده بود از صعودت این مصیت باق گشته بایوان کیوان پیوست 


قطعه 
آن سای لطف حضرت سبحانی کز شمع دخش فلك بود نورانی 
انوس که تور دولتش یافت دوال راد که فش بااز نجبان قابی 


در آنشب‌برلب‌حوض شیستان‌سلطنت بر نهج شب وفات سیدا لمرسلین‌بمراسم 
عیل و تین وتکنین جست مطیرش قیام نمودند و از کمال غم و غایت غصهوالم 
بجای اشك سیالاب خون از دیدة بنم گشودند 

بیت 

علم زد آتش از دلهای محزون ز ی گان‌شد روان جوگی پرارخون 

صباح روز یو که کاد بر وازراق قضا و قدر محفهٌ جمشید خورشید را دد 
ار مرن نود کر دانیدند و بر با گی‌تندرو گردون باد کرده از افق‌مشرق 
بسوی ترا نخانه مغرب دوا دنهد امرا و ار کان د و لت نعش مغفرت رین را در محغةً 
محفوف برحمت رب‌العالمون نم‌ادند و آآن مجعه دا در,لباش همشگین .گرفته,عنان 
عزیمت بصوب‌هرات انعطاف دادند و بدیع الزمان مبرژانیز متعاقب اردوی همایون 
کوچ کرده وک دامن وک نها وم تلو | نت رز اجقای»‌ظامت کشت و 
کوتوال آن حصار استواز سالك طریق یکدلی امیر زین لدین علی پایان آمده 
مقالید قلعه را با مقضّل ذخایر بعرض رسانیة و منظوز نظر عذایت و ملحوظ عین 
عاطفت گردند و [ نهب‌ادر [نمنزل توثاق اتفاق اقتاده علی|اصیاح که خسروئوابت 
و سیاز نطیاز لازعت آغاز کدف مداد شولانکاد خویش ساخت و نقود جوم دا 





۳ اه 
در تحت تصرف در آورده دایت حشمت بر افراخت رین برج سلطنت جپانبانی و 
بدیع‌الزمان میرزا و مظفر حسین گودکان بافوجی از نواب و خواض بقلعهنر, 
تو صعود نمودند و آن حصن آفتان اختصاص رابنظر احتیاط ۰لاحظه کرده خزائن 
و دفاین را تعرف بمودند و امیر زین‌الدین علی ساودی پیث‌کش , کشيدة ولوازم 
مکو خدمتی بجای آورد و بعنایت خسروانه مستظهر ِ بدستور معم‌ود منصب 
َو توالی بدان جذاب تعلق گرفت و محر روز ۱ از آنجا کوچ کرده بعداز 
و 5 مدستان خواجه شهاب الدینعبداله که در آن اوان‌بفرمان خاقان‌فردوس 
مکان حا کم شهر بودا احله سادات و نقبا ومشایخ و علما و اشراف و اعیانو ادبات 
و کلانتران لباس مصیبت پوشرد. وففانو زادی باوج فلك زنگاری رسانیده وشرف 
مامت شاه‌زاد گان جمشید حشمت در یافته و لوازم پرسش بجای آورذند و روز 
هن بآب چشهه آفتاب عبارظامت از ساحت سپمر شسته‌شد بدن بی‌بدیل آن‌خاقان 
بی عدیل را که از تغیروتعفن مصون ومحفوظ بود کرت دی ۶سلداده بهوحر ای 
عید گاه داراللطنت هرات بردند و در آن فرخنده مقام بر جناژه برحمت اندازه 
نماد وگذار ده تابوت محفوف برحمت حی لابموت را ۹ مدرسه شر یفه ک 4حهت 
همین مصاحت بنا کر ده شده بود به طریق شریعت هطهردفن کردند و اولاد وامجاد 
و اد کان دولت آن پادشاه‌عادل اخراد یکرفته متصل باطعام‌و ختمات کلامذوا لجلال 
والا کرام قیام و اقدام فرموده روز هفتم چنانچه آئین سلاطین حشمت قرین توانه 
بود بکشیدن آش بزرك پرداختند و خلایق را از بساطین تعزیت بیرون آورده‌سر 

انجام معظمات مهمات سلطئت را پیش نهاد همت بلند نهه‌ت ساختند 

نکر افلای امجاح از خ‌ کور و انات و 
از واج طاهر ات خاقان منصور 

پحشادءٌ بیمات وواعب الم‌واهب بی حیلت <اقان منصور مغفرت انتما معز 
الساطنت وا لخلافتابوالغازی سلطان حسین میرزا دا چپارده سر و یاه دختر 
کرامت فرموده بود برین موجب سلطان بدیع!ازمان میرزا از مهد علیا بزگمپنت 


روضةّا لصفا ۳۴۱ 


میرزا معزالدین سنج سلطان بیگم در اوایل حال منکوحه سلطان اویس میرژابود 
و در اواخر در حباله تکاح لا فا نوا دنداکا نی که 
قبل از حجلوس همایون دلطان حسین میرزابعقد تکاح رتست تاد آمده بو دحیدد 
محمد میرزا و آق بیگم که در سك ازدواحمحمد قاسم میرزا والد ابوالقاسم ادلات 
انتظام داشت و بیکه پیگم‌دد روز واه مک نید آغا یک کة 
پیش‌از وصول بحدبلو غ‌فوت شد کنجيك بیگم که‌زوجة میرزابابر ولد میرزامحمد 
فاسم میراشاه بوداز ستر عظمی پاینده سلطان| بوسعیدشاه‌غر بب‌میرژاومظفر حسین 
میرذا ازمهد علیا خدیجه‌بیگم آغا بود ابوالحسن میرذا و محمدمحسن میرزا که 
مشهود بودبه کيك‌میرزا از طفهٌ سلطان آقا که سبت‌اوبامرای جهان شاه می‌پیوست 
فرخ حسین میرزا و محمد معصوم میرژاو ابراهیم حسین میرزاو ابن حسین‌میرزا 
و محمد قاسم میرزا و سعادت بخت بیگ مکه مشم‌ود نود به بیگم سلطان و در سلث 
ازدواج ساطان مسعود میرزا بود سلطان‌مراد بیگ که حرم اسکندد میرژا بودمنود 
سلطان بیگم که‌در شبستان‌یکی از ابناء میرزا الغبيك بود و بشرف سیادت مشرف 
بود از شمع حمال منور داشت‌ازستر عالیه آغا حه بمت خواحه احمد آنکهابوترات 
میرزا و محمد حسین‌میرزا و فربدون حسین میرزا و مریم سلطان پیگمکه‌صاحبه 
سیف عبداله میردا بود فاطمه ساطان که زوحه میرزا باد کار فرخ میرانشاه‌بود 
از ای آغاخه که ت رکیه بود مه‌اوك شهر بانو نی بات ساطان ابوسعید میرز| 
بود و شهربانو بیگم در وقتی که بشرف ازدواج خاقان منصور مشرف بود 
او رابان حضرت بخشیده بود عايشه سلطان بتکم رکه در حرم سرای قاسم سلطان 
روز گاد میگندانید از زبیده آغای جلایر از اولاد ذکود حضرت خاقان منصود 
هفت نفی دد ایام ذندگانی آنحضرت جمان فانی دا وداع کردند و اسامی ابشان 
اینست فرخ حسین میرزا و شاه غر یب میرزا و حیدر محمد میرزا و معصوم میرزا 
و ابراهیم حسین میرزا و محمه «حسین میززاو ابوتراب میرزاواولاد اناث بنج 


مستوره درزمان حبات ان بادشاه <حستا صغات تقاب‌ترات برروی هدند و دامم‌ای 





۲۷۳۲ جلدهفتم 
ایشان‌اینست آن‌بیگم بیکه - پیگم آغا - بییگم کينجييك - بیگم فاطمه‌سلطان‌وازازواج 
طاهراتآ تحضرت بیکساطان بیگم و اطیفه‌سلطان آغاجه وزبیده آغاء جلایروجولی 
بیگم درزمان زند گانی آنحضرت مبانی جهانی فانی‌دا وداع کردند ودیگران بعداز 
واقعة آ نحضرت باندك زمانی هريك بکشوری افتاده دوی,ماك آخرت آوددندآفاق 


بیگم‌تاباین غایت‌درقیدجیات است ۰ 


<رییان وخ کر جمع ی که در ایام وولت خاقان 
جنتهکانی رمنخص وز ارت رسید ند 

از جمله عادات آن پادشاه صاحب-عادت یکی آن بود که زودزود بعزل ونصب 
وزداودبوانیان میپرداخت و همواده چپارو پنج کس دا در منصب بایکدیگرثريك 
مبساخت نناء علی هذا در ایام دولت آن سیر خلافت حمهی بشیرد بمنصب وزارت 
مشرف گشتند و ذکربء‌ضی از آن طایفه در اثنای حکایات سابقه سمتاندداحیافته 
وشمه‌ازحال زمر#دیگرو آن ایشتگه ما ۱9۳ 
خواجه قطب‌الد ین طاوس‌سمنا نی بسموحسب‌وعلو بو عظم‌شانو قدم‌دودمان‌موصوف 
ومعروف بود جنا:چهدرضمن داستانهای گذشته مستفاد میشود و درزمان سلطنت‌میرزا 
ابوالقاسم‌با بروسلطان! بوسعید میرزآمدت‌مدیدیام روز ارت‌قیام‌مینمود پس‌ازواقعه‌قراباغ 
بدارا لساطنت هرات شتافته بنابرالتفات خاقان منصور درمصب آشر اف ووزاء عظام 
دخل‌نمود واختیار بسیار بافت ودروقت استیلاء محبت یاد گار محمد میرزا خواحه 
طاوس بیآنکه درمنصب مدخل نمایدچند روزدرظلالعاطفت ومعدلت خاقان‌بیهمال 
درغایت فراغت زند گانی مینه‌ودودرتکثیرعمادت وزراعت سعی‌میفرمود ودد آن‌اوان 
کهخواجه مجدالدین محمد خوافی قدم برمسندجاه و جلال ناد بنابرطمع اموال 
نسبت پخواجه طاوس ابواب نزاع بگشاد و خواجه طاوس از ازاله عرض و ناموس 
اندیشیده عنان‌عزیمت بصوب عراقو آذد بایجان منعطف گردانیدودر آن مملکت نیز 


معز زومحترم بوده اوقات‌حبات ببایان آوردودرسنةٌ تتعماگه که سن‌شریفش برفتادودو 





دو ط4الصفا ۳۳۳ 


سال هیده گوش و هوشش صفیر عقاب اجل شنیده و مرغ روح شربفش قغفس 
قالب 1 ِ 


همانجا پر طاوسی بینداخت حپان ازف رکاوسی بپرداخت 
خواجه‌شمس الدین مر و ارید د.سلك اشراف واعیان ولایت کرمان انتظام‌داشت دد 
زمان‌سلطات میرزاجهان‌شاه ر کمان‌بهرات آمده درخدمت‌ساطان | بوسعیدرایت‌وزادت 
براقراشت ودر آن‌اوا نکها بوسعیداراده وعزیمت فتح‌عراق و آذربایجان نمود خواجه 
شمس الدین‌محمد بموج فرمانو اجب‌الاذعان بجانب‌سمرقند توجه‌فرمود ودروقتی 
اقا ن مس ردر هرات‌بر تخت سلطنت نشست از ماوراءالنپر بدر گاه‌عالم پناه آمده 
کمرخدمت بررممان‌بست وبا ند زمانی‌ملحوظ عین‌عنایت‌شده درامروزادت‌شرو ع کرد 
3 دراستمالت ا کابرواصاغرسعی موفور وحمدنامحصور بجای آورد وعاقبت تائب‌شده 
از آن‌استغغار نمودو بسلوك طریق فرودرویشی اشتغال فرمود وخاقان منصورمنصب 
تولیت مزادفایش الانواد مقرب حضرت باری خواجه عبداله اصاریرا مفوض دای 
صواب تیاه گر9] نیده آنجثان را درتعین وتروی ج آن بقعةٌمتبر که کوشیده 
درضیافت آینده ورو نده‌اهتمام تمام بتقدیم رسانید وفاتش‌دردهم دپیع‌الاول درسالی که 
حروف همین کلمات بحساب‌ازتادیخ آن خبرمیدهد دوی‌نمودودده‌زاد فایض الانواد 
عارف ربانی مولانا شمس‌الدین هحمد باد کانی مدفون گشت خاقان منصور به‌تسلی 
خاطرامجاد واولادخو اجه مغفورپرداخت وولد ارشدش عالیجاه افاضل پناه خواجه 
شماب‌الدین عبداله دا پپرسش و انعام وخلع فاخر بنواخت خواجه علاء الدین علی 
الصانعی درسلك ولابت باخرزسمت انتظام داشت و بواسطةٌ انتقام انساب آل بررمك 
همواره رایتهءاخرت می‌افر اشت بحدت‌طبع وحودت ذهن ومپادت دد نظم اشعار و 
آیثارددم ودینار موصوف ومعروف بود و درمیان اوقات سلطنت خاقان منصور منظور 
عین التهات خسروانه گشته درامروزادت شروع نه‌ود وچون‌برعجزرعابا حیف و تء‌دی 


۰ ۰ ‌‌ 3 
حایزمیداشت وپیوسته نسبت بساپروزدارقم تقربر و زور براوراق مینگاشت مزاج 





۴۴ جلدهنتم 
شربف مقرب حضرت خاقانی امیر نظام الدین علیشیر باوی متغیر گردید در آن 
زمان ازدوی مزاح وهزل روزی خواجه صانعی این بیت درسلك نظم کشیده . 

فردا که‌شودمع رکه ضربت‌شمشیر معلوم شود قوت بازوی علیشیر 

واینمعنی سیب ازدیاد کدورت شده 2 مددعلت شد وخواحه صانعی 
صباحی که‌درپايةٌ سریراعلی درجر کهوزرا ایستاده بودیکی ازیساولان ب‌وجب‌فرمان 
واجب الاذعان دستارش‌را که بغایت سرخ وبزرك بود از سرش برداشته در گردنش 
افکند میرعلیشیرروی بخافان هر ۳ این مصراع خوانده حواو را سرسبك 
رتست ۳ بار گردن‌را + القصه در آنروز خواحه صانعی موّاخذ و معاتب شده 
هرحه داش آورد ودربالاخانه زندان محبوس گشت وزمان حیس اوقر یب شش‌سال 
امتداد یافت در آن ایام غزل غرامنظوم گردانید ونزد مقرب حضرت‌سلطانی فرستاد 

(بت 

آ 0 5 وگ ش‌توفریادمنست وانکه‌هر گز اگواز د برخاطرت بادمنست 

اماهیچ فایده بر آن مترتب ازان مرسله نگشت. اهیر علیشیر از آنذا 3۳2 
در گذشت وخواجه صانعی‌درمدت حبس | کثراوقات دابکست فضایلمصروفتناخت 
وحفظ کللامالّه کرده هکت متداو لهرا نامختصر تلخیص بظر مطالعه در آوزده و 
قصیده مصئو ع تلعان ساوجی رانتبع مود وا کثرصنایع شعری دابقلم بیروی‌در آن 
قصیده درح‌فرموده مآل‌حالش عنقریب م‌طورخواهد گت انشاء ال تعالی 

۰ ب ۰ و ۰ 

خواجه سیفالدینهظفر شبان کاره از بزر لگزاد گانمهلکت فارس بودودر اوایل‌ايام 

جلوسخاقان‌منصورازقراباغ:هرات آمده‌درم ص وزارت دخل‌مود وبعداز چند گاهی 
: و ۳ ۰ و ای 39 1 ت 

جمعی ازمردم شهر اورابه صنوفتقصیروتصرف متهم گردانیدندبنابر آن مقپورخاقان 

م0 که درز ندان بلده‌هرات محیوس شدوسه حپارروز دد حبس بسر برده نااگاه 


شحنه فرر بقتل‌اوفرمان فرمود وحنان استماع افتاد و العمدة علی الراوی که دز ان 


روضة| لصنا ۳۷3 





مح لکه نابره‌غضب خاقان مشتعل‌بو دویکشتن خواخه سیف‌الدین حکم ففعوادکگکی 
ازنوان بنابرغرضی که داشت عر کر د که خواجه صانعی تا کی در زندان خواهد 
بود خاقان منصود وکتو دازا یاسور «هیانست هیک رود که*5اغل 
ایام اوایل محرم الحرام سنه و وتسعین وثمانمائه بود خواحه صانعی دا ازطاق 


چپار سوق هرات و مظفرسیف ال رابر دردروازه ملك‌از حلق کشیدند یکی از قضالا 


درآن باب گوید ‌ 
قطعه 
ای دیده بعالم ۳ تن در خواجگی‌جهان خو نخواده‌نگی 
از حالت صانعی بر و تجر به و دز حال مقر شبانکاده ۹ 


خواجه امین الدین محمد بر ادرخواجه افضل‌الدین محمدبود و بشرب‌شرآب دوح 
افزاوم‌صاحیت ماه رویان ناهید‌سیماشفقت‌تمام ظاهرهینمود و بحسن خلق ووفود کرم 
ازامثالواقران‌امتبازداشت ت وهمواره خیال‌همنشینی ومجا است‌اهل‌طیع واصحاب فضل 
برلوح‌خاطرمبینگاشت وددسنه سیع‌و ما نمائه‌بمنص وذادت خاقان‌منصوررسیده ریب 
بنج سال دز مش ااتدهد کار کدد ا دید و در آن اوقات که‌بردارش خواحه‌افضل 
الدین محمد بچانب عراق دام تلبت دلگ 
منظور نظرخافان منصور عالیجاه گشته کرت ثانی‌درامروذادت دخل :مود و خواجةٌ 
قوام‌الدین نظام الملك درایام اعتبارواقتداد کر نو عفد گر ها نید 
و امین آلدین محمد پس از بکدوسال فرصت یافته دو بروي عورات از بالا خانه 
بگریخت‌وتازمان وصوّل‌خواجه افضل الدین محمد بپرات‌در گوشة مخفی بودچون 
آنجناب بمناصب علیه ومراتب سنیه‌س اف از گشت خواجه امین‌الدین‌محمد از کنج 
انزوا بیرون آمده بملازمت مظفر حسین میرژااشتغال نمودو بواسطه خدمات سابقه 
ووسائل رایقه‌مرتبه ودرجه ارحمند یافت چون متقاضی احل‌دردسید دراوایل‌سنه‌ءشر 
وتسعمائه بجهان حاودان شتافت . 


خو اجه علاء الدین علی میکاثیل بصفت اصالت‌موصوف بود و بحسنخطمشم‌ود و 


۳۴۹ جلذهنتم 





معروف‌وسالا دددیوان‌خاقان‌منصوریمنصب توجیه‌اتغال‌داشت آ خرالامراز آن‌مر تبه 
قدم‌بر نهاده‌رایت وذآدت برافراشت مدت دیگر بلوازم آن‌امرقیامواقتدا نمود وازغایت 
سلامت نفس‌وراستی و کوتاه‌دستی‌هر گز بمواخذء ومصادره مبتلانگشت وچون اجل 
موعود رسیدداعی‌حق‌رالبيك احابت گفته در گذشت 
خو اجه نعمت اللسرخ که درعام استیفابی نظیر آفاق بو د دردبوان‌خاقان‌منصورمدتی 
سرانجام اعمال بزرك و اشتغالخطیر تو جه مینمودوخواجهمجدالدین‌محمد کرت ثانی 
که‌صاحباختیارملكو مال‌حضرت‌خاقانی گشته خو اجه نعمت ال رامواخذه کرده آنیچه 
داشت زوی‌بستد بعدة وزیر پادشاها لیجاه‌برسر التفات آمدو خواجه:عمت له چند گاهی 
بلوازم آن‌مهم پرداخت مغرور گشته‌در بعضی‌ازمجالسزبان بغیبت خواجه‌مجدالدین 
محمد گشادوخو اجه‌با خذو قیدخو اجه نعمت ال فرمان‌داده محمودحمالر | که ازاشرار 
عمال بو دبروی‌مقرر نم‌ودوجناب وزار ت‌مآب رابتصرف و تقصر بر متهم وم‌نسون‌ساخته‌در 
شکنجه وتعذیب کشیدند گوبند که در آنو قت که خواجه نعمت ال راشکنجهم کرد ند 
اقرارنه‌ود که‌چندصندو ق هایس واجناس‌در آنه وضع نهادهاممحمود اورا گفت که کسی 
دا پیدا سازید که صنادیق بحضور آورد خواجه نعمت ال در آن حالت لطیفه گفتن 
کر کت کر حمال توئی مرا چه ضرورتست که بچپت‌حمل صندو قکسی 
پیدا کنم القصه چون خواجه مجدالدین محمد بلکه | کثر وزرا و ارکان دولت از 
شرشرادت نفس خواحه نعمتاظ بغایت‌تررسان بودند اوراچندان شکنجه نمودند که 
دخت سفر آخرات بر بست . 
قطعه 
برسغله جهان نأکسی مهر کسل هان تاننبی دل و نباشی غافل 
بس زلف جومهكت‌ژواست درنافتدل بس‌روی‌چو گل کزواست‌ددپردة گل 
سید زین العابدین علی پدرش سیدزین الدین محمود در معظمات دیوانی 
مدخل داشت و مادرش نهال سیادت از دودمان سادات ارجمند می‌افراشت وآتجناب 
بمحامد سیرومحاسن شیم‌مشهور ومعروف بوددداویل حال‌بوزارت آمیرمحمد برندق 


روضهّ| لصفا ۳۷ 





برلاس قیام مینمود پس از آنکه انوا كفاية و کاردانی از مطلع احوالش بر پیشگاه 

ضمیرانود ححصرت خافانی پر‌توانداخت منئصب وزارت خاصه‌همایون رابروی‌مفوض 
ساخت ودران اوا ن که خواجه نظام‌الملك پای‌برمسند آختیار واقتداد نهاد سیدرا از 
آن شغل‌معزولگردانید ودرسنه‌ثلات وتسعمائه که خواجه نظام الملك بااولادوآقربا 
بسعادت شهادت‌رسید ند نوبت دیگروزی ر خاقان منصود گردید وبعدازچند روزخواجه 
افشل‌الدین محمد از ح رکات وسکنات جناب سیادت ماب‌استشمام دایحه مخالفت 
نموده اورامعزول ساخحت ویس‌از وفات خواحه افضل‌الدین محمدخاقان منصوربلند 
مح ل کرت بعداخری سیدزین| لعا بدین دا بتقلیدمنصب وزادت‌ام رکرده آ نجناب استعفا 
نموده‌میم بن آنن"قلن اریافت که وزراء عظام بی‌استصواب‌جناب‌سیادت‌مآب بفیصل‌مممات 
دیوانی نپردازند و فرامین مطاعه دا مادامی که بتوقیع او نرسد بمپر بر همایون 
ترسا نندآنگاه سیدزین‌العابدین بیشتراعتبار بافته بر جمیع‌وزرامقدم می‌ شست‌و بر قم 
اطلع علیه بر پشت نشان توقیح میکشید و بعد ازفوت خاقان سلطان بدیع الزمان 
میرذانیز آنجتاب‌را منظورنظرا لطاف ساخته بقبول منصب‌وذادت تکلیف نمود اماسید 
در آن‌زمان که مانندایام گل اندك‌بقابود درهیچ مهمی دخل نفرمود و چون ماهچه 
رات نضتن تآیات خاقان شیبانی اذافقدیارخراسان طالع گشت سیدزین‌آلعا پدین‌فراد 
اختبار کرد در اثنا ی گریز بافوجی از اوذبکان پرستیزد وچار خوردند ومیم بجنك 
و جدال سرایت نمود و تبرجا نگداذ برمقتل سیدزین العابدین دسیده مانند اجداد 


بزرگوارخویش درروزعاشورا متوجه عالم بالا گردید . 


قطعه 
چنین است ی دار گردان سیم گپشزهرقبراست‌و گه نوش‌مپر 
پناز آزکننی و یزود ود, تا بخاك افکند آخرش خوار زاد 


خواجهمعز الدین حسین برادد خودش خواجه سیفالدینمظف شا نکاره‌بود 
مدتی بلوازم منصب وزارت خاقان منصود و تولیت موقوفات همایون فیام مینمود و 


آنجناب بصعت وقوت کاددانی وسمت راستیو کوناه دستئی اتصاف داشت و دراوقات 


۳۳۸ جلدهتثم _ 
۳ در امرصاحب دیوانی دابت کفایت رعیت برودی داشت تا آخر ایام حیاتت.آن 
پادشاه خجسته صفات پرمسند وزارت متمکن بود وبعداز فوت آ نحخضرت کمرملازمت 
سلطان بدیع] لزمان میرژارا برمیان پسته در امراشرف دبوانی شراوع ذرمود محمد 
خان شیبانی نیز بعد ازتسخیرخراسان آنجناب را وزیر ساخت و کماینبفی بتربیت 
و رعایتش پرداخت و روزیکه محمدخان‌شیبا نی‌درنواحی‌مروبه‌ضربت تییخ‌سپاهنصرت 
پناه‌شاه کشته هم در آن‌معر که دست‌قضا بساط حیات خواجه معز الدین را دز نوردید 
+4 بقای‌جاودانی نیست ممکن خواجه جمال الدین عطاء الله درزهدوتقوی 
درجه علیا داشت وهمواده همت برادای وظایف طاعات‌وعبادات می گماشت در اوایل 
ایام جوانی که اوان نشاط و کامرانی است اذادتکاب مناهی وملاهی بیکیاد گی در 
که وروی دروادی درهیز کاریآوردهدرمالازمت درویشان و ,کوشه نشینان ازخود 
با قوف وا زک گت ودرعلم سیاق و فیصل معاملات بغایت صاحب وقوف بوددد 
اواسط ایام سلطنت خاقان منصور در امروذادت شروع نمود بواسطةٌ وفور فراست و 
کیاست دوز بروز فم‌اوترقی میکرد تاقدم از منصب و مسند وزارت برترنهاده زمام 
اشراف‌دپوانرا بدست آورده‌مدتی‌ددمیان امراء ووزدا برقم اطلعءلیه توقیع میکشید 
ومم‌مات سلطائی وامور صاحب دیوانی را ازروی کفایتو کاردانی بسرانجام مقرون 
هب وود وا با وجود اشتغال بامثال این اشغال دد دخل مپام ملك و مال از ادأی 
فرایض و نوافل زاهل نبود و بر سر دیوان تسبیح در دست گرفته در اثنای قیلو 
قال باصحاب جاه وجللال بوردی که داشت مشغول میبود و در اواخر اوقات حیات 
خافان خجسته صفات‌منعب رسالت وپروانه علاوة‌سایر منصب خواجه‌عطاء ال کشت 
و قلم عاطفت خاقان وافر دآفت نفس او دا در فرامین مطاعه عمده صلحا نوشت و 
بعد از فوت | نحضرت [ نخو اجه‌سعادت‌منداژ اولاد و آمحاد پادشاه‌ولی نعمت و محمد 

خان‌شیبانی‌منصب اصلاقبول نکردوایضآدر ایام استعلای لوای‌ظفر انتماء شاهی بر بلاد 
خراسان دوی‌به‌تکفیل‌مهمی نما ورده امادر ین ازمنه‌مختلفهو انقلابات‌متنوعه‌امراعووزراء 
دارالسلطنةً هرات هرگ هیچممی‌دابی وقوف واستصواب آنجنان فیصل‌نمیدادند و 


روضةالصفا ۳۴۹ 








در توحیپات و تحقیقات و قر ارمم‌ماتمارعات و محترفات رأّی صواب‌نمای اوراعمده 
دا نستهابوآب‌مشودت م یگشادند ودر اوایل‌سنة سبع وعشرینو تسعماگةً که‌حکومت 
بلاد خراسان به حکم نواب فلك آستان‌ملك آشیان پادشاه‌عالم پناه تعلق بامیرخان 
موصلو میداشت خواجه عطاعاللهیمرض موت متلا گشت حون عارضه توت »کرت 
خواجه داست که کار از مداوا در گذشت و خاطر بر حلول واقعه ا گزین‌نپاده 
بنابر وفق طبع ای ان اروتان دولت دا معلوم داشت جپات و متملکات خود دا 
مفص کرد ومقررداش تکهاز آ نجملهچه‌مبلخو مقدار پیشکش امیر خان‌نمایندوهريك 
ازامراء ونوابش‌راچه‌چین دهندو فرمودبنظر آ وردندتا به‌طر یق‌سنت اسباب‌تجهیزوتکفین 
اوراترتیب‌نمودهو کفن‌اودآبر یده‌دوشتند آ نگاه نویسنده‌پیش‌خودنشا ند فرمودتأمفصل 
کرد که روزاول وفاتش تا دوزهفتم هر روز جند گوشعند وحندین‌حلوا ونان وسایر 
مایحتاج تعزبت ترتیب کنند واقراز داد که عتال و احفاظ و فوّذن و معرف اجه 
چیز دهند بعد از آن آنچه اسباب و املاد و حپاتش باقی ماند در میان اقربای 
خحود تسم کر و تچون ادن همم و امثال این امور فادغ گشت جمعی درویشانرا 
پیش خود طلبیده سا تا در روز یکشنبه دوم دبیع‌الاول سنه مذ کوروفات 
یافت و تمامی سادات و فضات و علما و اشراف و اعیان بلکه خاص و عام طوایف 
اسان انار مات کرده در پیشگاه مدرسه شریفه خاقان بر نعش آنخواجه 
نهاز گذاردند و حسدش دا دد مزاد شیخ‌علی صوفی‌دد موضع یکه خودتعیون‌فرموده 
بود دفن کردند و این قطعه از فوت خواجه عطاءاله خبر میدهد 
قطعه 
خواجة سالکان عطاءله که دلش میل داشت سوی‌جنان 
جانب‌خله رفت و شد تادیخ میل خواچه عطا بسوی جچنان 
خ‌کر صدفر خاقان مغفور 
چون در زمان خجسته نشان خاقان عالیمکان موقوفات‌بلاد خراسان بمرتبه 


رسیده بود که يك کس از عبده ضبط آن بیرون نمی توانست آمدپیوسته آن‌پادشاه 


۳۵۰ جلدهفثم 
عالیجاه دو کس را ازاعاظم سادات و فضلابر تمپیدمنصب صدارت سر افر ازمیساخت 
بنابر آن در اوان سلطنت آتحضر ت جمعی کثهر از ادباب عمایم عظام پسی انجام 
مم‌ام از منصب مشغولی نمودنه و این چهارده اکیزا که اسامی آیشان‌مذ کودمیشود 
انا چمله برد 
سیدجلالالدین حمزه | ندخودی درك اش‌اف‌سادات حسینی‌منتظم بود و بازیدة 
آل‌عباسیدایر کهرحمةا نسبت خویشی‌داشت و آ نجناب درمبادی او قات سلطنت حضرت 
خاقا بی به‌صب‌صدارتر سیدو مقدم‌بر تمام‌صدورعظام تو قیع کشید اماپسبب عدم‌وقوف 
و کثرت‌ادتکاب شراب آن مهم دا از پیش نتوانست بردودد کمال بی‌اختیادی سلوله 
میکرد تا زمانی که معزول شده رو بگوشه انزوا آورد 
مولانا قطب الدین‌خواقی بصفت فقاهت و فضیات‌معروف‌بود و بوفودفراستو کیاست 
موصوف ودرا نشایمکاتیب وف رامین وپروانجات مهارت‌تمام داشت ودد فیصل‌مممات و 
معامالات‌مو قوفات بر امثالو آفران دابات تفوق‌می افراشت‌و آنجناب درزمان سلطانابو 
تن با پشررف جهان مولانا نظام‌الدین عبدالرحیم صدر بود و بعد از واقعه قرا 
باغ بدارا لسلطنه هرات شتافته خاقان منصور منصب صدارن بروی تفویض فرمود 
و چون جناب مولوی ند تک بلوازم آن مهم پرداخت دد پیست و سیوم محرم 
الوا مه ادیع و تسعین و ثمانمائه بسیب افساد اهل فساد موّاخذ و مقید گشت 
توت یر دم اه ۳ پوشید و چند سال در کمال استقلالمهمات 
وقوفات و حاجات ارباب عمایم بکفایت مقرون میگردانید وفاتش در زمان اختبار 


و در هفده روز مبلغ بکصدوپنجاه هار دیمار کی فرمود آوردند و در عاشر صفر 


و اعتبار معتمدالسلطنت بود آنجنان بلوازم اعر مصیبت قیام نمود و سه چهار روز 
صبح و شام اعاظم امرا و وزرا وسادات و نقبا و قضات و علماو سایر اشراف واعیان 
دارالساطنه هرات دد تعزیت سراجمع شدد و حفاظ ختمات قر آن بجای آورده 
خوانسالاران خواحه مجدالدین محمدحاوا واطعمه کشیدند وچون ایام‌سو گواری 
بنهایت انجامید خاقان منصور و شاءزاد گان و خواتین بلقیس مکان خلع فاخرهو 


روضهالسفا ۳۵۹ 





ائواب وافره بمعتمد السلطنه و سایر اصحاب مصیت فرستاددد و خاطر ایشان را 
باصناف پرسش ونوازش تسلی‌دادند 
خواجه کمال الدین حسین بن خواجه جلال الدین برمکی 
عمده اکایر و قدوء اعاظم ولابت ابیورد بودو به‌زید مکنت وحشمت و افزونی 
حاه و علوسب از سایر اعیان خراسان ممتاز و مثتثنی مبود و و 
در غابت اقتدار و اختیار بلوازم منصب صدارت خاقان منصور .شنغال داشت و در 
آن‌اوقات یکدینار ویکمن بار درزسم صدارت طمع نکرده رایت نیکنامی برافراشت 
مع ذك بعضی از ال بغش و حسد آن خواجه امجد دا بتقلب و تصرف متمم 
داشته نوا حضرت‌خاقانی زبان غمزو سعایت گشادند و آن سخنان درمزاج‌همایون 
تاثیر کر وی خوانته کمال‌الدین حسین از آن مبم معزول گشت و مبلغی بدیوآن 
فرود آورده بقمه اوقات حبات را بفراغت گذدا نید ودر ماه رمضان‌سنه تسع ونسعین 
و تمانماگه داعی حق را لبيك اجابت گفته در گنبد مددسة که در جانب قبله‌مسجد 
حامع هرات که ساخته و پرداخته اوست مدفون گرد یدحافظ معین‌الددن خلیفه 
مداتی بمنصب صدارت‌خاقان منصور معزز بودو بسیب ارتکاب امور نامناسب‌مواخد 
کشت در شپود سبح و تسعین و ثمانمائه در سر خیابان کشته شدسیدشمس‌الدین 
محمد اندجانی ملقب بمیر سر برهنه بودقنشت اطلاق این لعب بل آآن تخجناب 
آنکه در اوقات جوانی چنانکه دانی سیدمهر و محبت کنگر پسریرا دد زان 
دل او حای داد و بطور فلندوان ککذ تابع بان پسر بودند بر ات سر در پی‌ایشان 
نپاد و گاهی سر برهنه با آنطایفه در کوچه و بازاد میگردید و پیش صلوة شده‌بود 
و رباعیات بنظم می آورد و این از آنجمله است 


قطعه 
آنانکه پرستندم خورشید و مه اند از چشم و وروی بت یادف 
و ا گر اینست که من‌می‌ینم خویان اه یشات تعلیم که اند 


و میر سر برهنه بلطف گفتار و حسن کردار و سرعت في وحدت طنم از 
۳ نت 


فضلای زمان وظر فای‌دوران امتیاز داشت ورحمواده تکات شی‌ینو تا دات‌د کین 


۳۵۲ جلدهشم 





5 59 سخنان مزاج انگیز بر لوح بیان مینگاشت و چون ازجانب 
ماوراء المر بدارالسلطنه هرات تشریف آورد منظود نظر اشفاق و مرحمت ساطان 
شده و بمنصب شیخی و تولیت مزار یگ واد شیخ لقمان پرنده منصون گشته‌مدت 
پیست سال در آن متام فیض انجام به ضیافت پرداخت‌و هر سال قریب صد وپنجاه 
هراز دیناز کپکی از موقوفات ونذورات ان حاصل میشد و بمصرف میرساند بعد 
از آن بعضی از اهل حسد آن سید امجد را باسراف و اتلاف منصون ساخته نزد 
خاقان منصود زبان بغیبتش گشادند و اینمعنی‌سیب عزل سیادت ماب میر سربرهنه 


شده تصور مود که مرب حضرت سلطانی را در معاتبت او فجلی بوده بنابر آن 
در جواب این مطلع آنجنان که 


(جت 
ای ار شده آدام گم داده . دیوایک عشق بخاك سیهم 
این مطلع را در سلك نظم کشرد 
اجت 
3 سی سرو که‌در سایه خودداد دهم مک غمازی و بنشأدد بخالك سیم 


امیر علیشیر اذین کتابت دنجیده چند گاه غبار نقار بین‌الجانبین ادتفاع 
داشت آخر الامر مقرب حضرت سلطانی دسبت بجناب سیادت‌مآی در مقام مکرمت 
آماه منص صدارت خاقانی بوی تفویض بافت و میان آنجناب و خواحه کمال 
الدین حسین برمکی در تقدیم و تاخیر صورت نزاع و نقار نمود و میر سر برهنه 
بعرض امیر علیشیر. رسانید که با وجود شرف سیادت و ی و انتظام در سلك 
خدام این آستان عالیمقام که بنده را حاصل است خواجه حسین داعیه تقدیم بر 
من دارد امید آنکه بیه‌ن التقات شما بروی تفوق میس ۳ و ددین حال امین 
ستوده خصال را ایام ۳ و سئوال جناب سیادت ماب باد امد این بیت را 
بزبان راند 
بت 


كت 


در مقامی که‌صدارت اکتا تا بحشند چشم دارم که بجاه آز حمه‌افزون‌باش 


رو ضه) لصف 5۳ 





و کواکب آمال اقبال هیر سربرهنه بدرجةٌ اعلی دسیده مقدم بر خواجه 
حسین توقیع کشیداو بعد از چند گاء که بلوازم آن امر,پنداخت استتمفا,نموده 
کاشانه عزلت دا منزل ساخت و بقيةٌ ایام حیات دا بی آنکه مقید بمنصبی باشد دد 
مصاحبت امیز نظامالدین علیشین گنرانید ودد شهو اتمه 
مربش گشته بعالم آخرت شتافت خو اجه غیاث الدین عادل‌شاه در سلك اشراف 
و اعیان ولابت ختلان منتظم بود و چند سال بامر صدارت خاقان منصور قیام نمودو 
بعد از عزل از آن منصب در بلده نشابود رحل اقامت انداخت و تمه ایام حیأت دا 
بزراعت مصرف ساخت ملازالا عاظم ميرك جلال‌الدین قاسم در شپورسنة تسعین 
و ثمانمائه قائم مقام آبا و اجداد بزد گواد خویش گشته سه چپاد سال دد کمال 
اختیار واستقلال بمراسم صدادت قیام مینود چنا چه در من‌حکایات سابقه مسطود 
شد و فی متنصف شعبان سنه‌احدی و تسعمایه در حصار شادمان از عالم رحلت فرمود 
قاضی برهان الدین در اوایل حال‌منصب‌فضاوت مرو و صدادت ابواله‌حسن‌میرزا 
بوی متعلق بود بعد از آن بو اسطه سوء مزاجی که‌شاه ذاده دا نسبت با تجناب‌پیدا 
شد از مرو بهرات شتافت و منظود نظر التفات خاقان منصور گشت و بدرجه بلند 
صدارت صعود نمودو در اواخر سنهنسع و تسعمائه میل وطن‌اطلی کرده مررخص 
شده بمرو شتافت و ابوالحسن میرزا بنابر غباری که در خاطر از حناب صدادت 
مآب داشت اودا مو اخنی ومصادر کرد لاعجزم اعر امن تسا یی منانج قاضی استیار 
یافته موارض کت وا ذزانتنه» آعهن "9 تسعماگه در گذشت سید غیاث‌الدین محمد 
مشهدی‌از فضایل و کمالات نفسانی بغایت عاری بود بعد از فوت ميرك قاسم‌بسیب 
اهتمام خواحه‌قوامالدین نظام الملك در امر صدادت شروع نمود تاوقتی که خواجه 
نظام الملك بر درگاه خاقان عنصود لو زار و اش افر ات نی نز آن 
منصب دخل‌نمام داشت ودر سنه ثلاث وتسعه‌ایه که آفتاب اقبال خواجه نظام‌الملك 
بسرحد ژوال نزديك رسید در خدمت مشایخ‌عظام برسالت بدیع لزمان‌میر زا وامس 


ذوالئون ارغون نامزد گشت و هنوز از آن سفر مراحعت تنکرده نود که خواحه 








سم 


نظاما لماك موّاحذ شد و بقتل آمد و سید غیاثا لدین محمد چون این خبر شنید 
از غضب <فرت خاقان‌ترسیده ازد امیر ذوالنون توقف نمود و جناب امادت‌مآن 
او را بساطان بدیع‌آلز مان‌میرذا -پرده‌سید چند گاه در ملازمت آتحضرت بوداما 
بواسطة غرابت صودت و ددائت سیرت مننظورنظر التفات نگشتو پس از جندوقت 
مقرر شد که برسالت مرو رود و چون بآن بلده رسید بدیعالزمان میرزا مکتوبی 
بابوالحسن میرزا فرستاد مضمون آنکه جناب سیادت مآب را رخصت معاودت 
بجانب بلخ تدهد و او دا و ميرك شاه و سید قاس که مشهور است بمیرمخدوم 
بخمایت امیر دوالنون پروانچی صدورشده بودند از آن بلده عذر خواسته و ایشان 
به پدر پیوسته در گوشه ار 9 و در سئه مان عشر وتسعمایه که‌امیر 
نجم‌الدین از اینخا کدان بجهان‌جاودان شتافته سلاطین ماوراءلنپر از آب آمویه 
عبود نمودند و بر بعضی از ممالك‌خراسان استیلا بافته بحدود مشهد مقدسه رضوبه 
آمدند امیر مخدوم از دارالساطنه هرات پاددوی تیمود سلطانی و عبدالٌ حانْرفت 
و ایشان دا بداراله‌لك خراسان ترغیب و تحریص نمود بناء علی هذا چون نوبت 
تانیه ماهچه‌لو ای جپان؟های نوات کامیات سرت شاهی لاز ال‌ظلمعدلت مصو نه 
ءن‌وصمه‌السامی پرتووصول پبلدة فاخر هرات انداخت‌سید با اولاد مغ اخن شذو 
مبلغ کلی فرود آورد بعداز آنکه از چنك محصل خلاص گشت‌فراد بر قرازاختیار 
کرده به ماوراءالن,رشتافت و درآن ملك فی شپور سنذمن کوره وفات بافت 

مولاناغیاثالدین‌حمشیدقاضی پدرش‌مولانا بخت‌بجانب دارالقضاء جنان شریعت 
پناهی‌قاضی قطبالدین احمد الامامی بود نسبت‌مادرش بجه‌شیدقارن که در آنزمان 
امه افو نه رت کان در بعضی از پلدة مازندران حکومت مینه‌ود پیوست و مولانا 
غباثالدین از مسایل شرعیه‌و کتایت سکوك وسجلات وقوفی تمام داشت و دراواسط 
ایام سلطنت اقان ماصور جند گاء ما کولات خاصةٌ آن حضرت دا بحیله شرعیه‌از 
شائبه شیمه وحرمت بسرحد حلیت‌رسانید بئابر آن بحلالی ملقب ده وا نی 
کیدشتهنمت دار ۱ اختیار قوام‌الدین خواجه نظامالملك بسپت 


روضةالصفا ۳۵۵ 


۳ 
آکه در مجلس امیر نظام الدین علیقیر ژبان بغیِبت [ نجنان گشاد موّاخذ ومقید 
کشت و تا آخر ایام حیات خاقان منصور در گوشةٌ آنزوا مذزل داشت اما پس از 
فوتآ نحضرت بدیع‌الن مان میر‌زا او را منظور نظرعنای ت گردا نیدباز جناب مولوی 

۰ ۰4 عحِ "۹ ۰ 
تمنصبت صدادت رسید وبعد از هفعت هشت ماه طعرازل کدی وفاتش در ولایت‌قاین 
در هفتم ماء رجب سنه تسع و عشر و تسعمایه اتفاق افتاد و دد مقبرغ با و احداد 
خویبش مدقون کشت برادر زاده (سا, داماد مولانا قطت‌الدین خوافی بود 3 از بعصی 
اقسام فضاگل محظوظ و بپره مند بود و در ژمان وزارت خواجه أفضل‌آلدین محمد 
که او نیز داماد.مولانا قطب‌الدین خوافی بود چند سال قایم مقامعم بزر گوارشده 

ره ۳ ۰ ام 7 مجح 
بصد‌ادت خاقان متصور قیام دمود و در رود فقوت خواحه مشارالیه مواخد گشنته 
مبلغ و فرود آورده و بعد از آنکه از چنك محصل نجات. یافت در زاويةٌ عزلت 
تتمه ایام حیات دا بیایان آوردامی ر کمالدین حسین بدرش مولانا شاب الدین 
اسمعیل طبسیی الاصل دود و مادرش (حرق الک بثات سادات دیشابود انتظام داشت 9 
آنجنان از فنونعلوم مد او له محظوظ ودره مند‌بود و درعلم حون [ تصوف‌دعوع 
ممادت مینمود و بنظم اشعءار کماهی هشغول می‌گردید و دن ابداع مولفات لواذم 
فصاحت بجا می آورد و در ایام سلطنت سلطان یعقوب عیرزا از ولایت"طبس ابآذد 
بایجان شتافته چند گاه در لل تربیت آن پادشاه عالیجاه گنرانیده چون اذ آن 
محاککت وان آمد خاقان منصورامود شیخحی وتولیت موقوفات مناد مقرب‌حضرت 
باری خواحه عبدالله انصاری دا با نجناب تفویض گرندا شک در سند ادبع و تسعمایه 
منصب یا رت ویرسیدن ممم دادخواها ترا برترای صوات تمای او تقو بض‌فرمود 
و مولانا فصیح الدین صاحبت دارا درد تادیج صاادت آن صدر عالبقدد ان دیاعی 
نظم نمود 
رباعی 
ای آ نکدزیاده‌شدزتوقدد قریش ۳ اوج صدارتی مه بدر قربش 


ای صدد قریشی لقب عالیقدر تادیخ صلذ‌ارت و شد‌صدر فرش 





۳5۹ جلدهفتم 





شرح منازل الب‌ارسلان و مجالس العشاق در سلك موّلغات امیر کمال‌الدین 

<سین انتظام دار دوازاثعار آنجناب خامةٌ سخن گذار يك ست بر لوح بیان‌می:گارد 
یت 

ارین‌با غ‌جهان آراچه‌سان آدم‌قدم‌بیر ون که‌باشدروض‌خلدش در آن‌باغ‌ادمبیرون 

خواجه شباب الدین‌عبدالبیاضی ولد شمس‌الدین محمد مروارید بود و در 
مکارم اخلاق و محاسن انوار و لطف گفتار و حسن کردار سر امد ابنای رو گار 
مینمود و طیع ها کنتی از اقسام فضاول"3. .کمالات بهره ود بود و ذهن درا کش تقاد 
فنون علم و هنر منشودات موّلفاتش مثال سحبان بزیود جواهر بلاغت آراسته و 
منظو مات منشنّاتش مات تا بجر عمان‌از شوایب عیگاره منقصت پیراسته رشحات 
خامةٌ بدایع نگارش بسان خوبان گلعذار دلفریب و مرقوهات کلك لطایف آثارش 
همچون عقود جواهر مکتولن پر ردنت ویب ودرفن موسیقی‌داود واربقا نون‌ادراك 
خورده بر استادان ماهر بیشی گر فته و بدستیادی عنایت پرورد گار اتباعو دروییین 


حجازیرا پذیرفته 


قطعه 
مر زک ای یروا چنك دولت بدامن دین زد 
جز بقانون علم لب نکشاد پای اذ, داه. دین, پُرونتنباد 


و آن دوحه حوپیار فصل و افضال در حمن دولت و اقبال‌خاقان منصور نشوو 
ما یافته در ریعان اوان جوانی بمخصب صدارت منصون گشت و مقدم بر کل 
صدور توقیع گشیده چنه سال دد غایتاختیاد پلوازم آن ام بات ۲ 
اوان که‌رایت ".ار خواجه قوام‌الدین نظام الملك ارتفاع یافت‌خواجه شهاب‌الدین 
عبد ال سوع مزاحی سبت بخود قهم کرده از منصب استعفا فرمود و دو سال‌بی 
که مقید بمعصبی باشد ملازمت سده سبیه سلطنت‌مینمود و بعد از موّآخده‌وم‌صادره 
خواجه نظام‌الءلك کرت دیگر کواکب آمال و امانی آن حاوی فضایل نفسانی 
باوج شرف رسیده نی ممصب‌رسالت و پروانه که درفرمان سلاطین زیور وحلای 


منصب سر کار سلطنت بود سر افراز گردید پس از دوزی چند از آن‌مرتبه نیزقدم 





روضةالصفا ۷« 
بر ت نهاده دد حو که امراء عظام مپر زده جای امیر علنشین .دا بنقشن خاتم خاتم 
افتن تزبین داد تا آخر ایام حيواة خاقان خجسته صفات دوز بروز تقرب و ثیابت 
آن خواحه‌فضیات منقبت در ترقی بود بعد از فوت [نخضرت در گوشه انزوامنزل 
ی رکف اوقات ۱2 بکتانت قراآن محید صرف‌نمود وفاتش‌در مادرجب سنهة امئی 
و عشرین و کسعمایه اتفاق افتاد و امیر صدرالدین ساطان ابراهیم امینی مرثیة 


در عابت حودت در تعزبة آنّ در سلك نظم انتظام داد و ءطلع آن قصیده اینست 


بت 

گردو نکه مر کز ستمقطهٌ بلاست یکدل که‌مبتلایء۶مش‌نیست‌در کجاست 

واین‌قطعه که متضمن تادیخو فا ت آن خجسته صفاتست درم ئیهمف کورسمتاندراجداد 
قطعه 

مخدوم اعل علم و پناه جمان فضل درد که کوکب شرفش در وبالدفت 

آمد زاوج غزم‌قدم همچوروح قدس در عالم مثال ولی بیمثال دفت 


از تاریخ طبع ناد خواجه عبداله دیوان وقصاید و غزلیات و رباعیات موسوم 
است تمونش الاخیاب و ترسلی که محتوی است بر مکاتیب و مناشیر در میان‌فرق 
انام مشرور است و کمال بلاغت و فصاحت آن از منثودات و منظومات بر السئه و 
افواه اصحان لفظ و انتباه م ذکور و هوالعز یز الحفور 
امیر صدر الدین سلطان) بر هیمالامین وا لدعالقدرش مب لجللال| لدین‌قاسم بن‌میر لك 
محمدامین بن‌مولا ناصدرا لدین| بر اعیم است وا نتساب‌مو لاناا براهیم‌با کا رواجب التظيم 
ماوراءالنبرهثل صاحب‌الهدایه شیخ ظهیر | لدین ابوالعلا که علوشآن او ددمیان علما 
کالشمس‌قی وسط السماع هویداست به‌ثبوت پیوست‌ویدروالدة ماحدءامیرسلطان 
ابراهیم مولاناجالالالدینعبدا لرحیمبن مولاناعبداله لسانی بود که‌سالها بصدادت‌میرزا 
بایسنقرومیرزاعلاعا لدو له قیام‌مینمودو سیت مادر آن‌حسیةو سبةازحاب پدربمقتدای 
ان ابو سمیذابوالعیل می‌پیونفاد وازطرفی پامیر عبدالحی برد 


که از نقبای موسویه مشهد مقدسه رضویه بوده وسید کمال‌الدین عربشاء سیزوادی 





۸« ۱ جلدهفتم 
ددسلك :اجداو مادری ان مستوده انتظام داشته و جمال الدین امیر سلطان ابراهیم 
همچناچه بزیور شرف نسبت آراسته است بوفود فضل و آدان و کمالات مودوث 
ومکنت بیراسته است ودر حسن سیرت و بقاء سربرت دست پرورده عنایات‌سبحانی 
است و بجودت طبیعت وحدن قربحت جامع انواع فضایل دهن‌مستقیمش درادرا 4 
اقسام علوم بدرجهٌ کمال ثرقی نموده و طبع سلیمش دد میدان ارکتساف فنون‌قصب 
السپو از امثال واقراندبوده درشیوء الم و نشر به‌صفت مپادت موصوف و درشیمه 
هجووهزل بغایت‌بلاغت معروف جواهرزواهر منهورش کامثال اللوَلوّء المکنون 
زیور گو ش‌سخنوران‌فصاحت شعار ونوا در عقود منظومانش کانیین الیاقوت و المز 
جان مزبن دخساد ابکاد عرایس افکار 
قطعه 
ای طبع تو مشاطه ابکاد سخن از رشحه کاك تو جهانی کاشن 
اذنظم تو آثار فضایل ظاهر وز نش تو انوار بلاغت دوشن 

و ۳ در اوایل ایام جوانی چند سال بملازمت شاه زادء ستوده خصال 
ابوالمظفر حسین میرزاقیام مینه‌ودودر سنهٌ * عشروتسعمائه کمال قا یلمت وصلاحیتش 
بر ضمیر پرنور خاقان منصور ظاهر گشته منصب صدادت خاصه همایو نرا بر دای 
صواب نمای او تفویض فرمودوامیر سلطان ابراهیم تا آخرحیات آن پادشاه خجسته 
صفات در غایت اختیار بلوازم اين منصب اشتغال داشت و حون سلطنت خواساآن‌ان 
آن دودمان عالر شأن بابو الق تح محمدخان شیبانیا نتقال پافت امیر سلطان ابراهیم 
مانندسایر صدورروزی‌چند بمع احَذْءٍ مولاناعبدالر حیم‌صدر گر فتار و بعداز نجات از آن 
قبد در گوشه ادزوای عزلت منزل 9 و در سنه ست‌عشر 9 نلعهاکه وکه ماهچه 
لواء کشود گشای شاهی پررتو معدلت برمملکت خراسان انداخت [نجنان‌مظور 
نظر عنایات‌نواب کامیان گفته بسیور غالات و انعامات مفتخر و مباهی شد و در 
سنهٌ ست عشر و تسعم‌اگه ازدارالسلطنه باردوی همایون رفت ومجدداً باصناف!اطاف 


احتصاص بافت تا تاریخ فتوحات ری صواینمایش تعلق گرفت حالا بجدتمام 





روا لصفا 254 





0 مالا کلام بآن امر اشتغال مینماید و در انشاء آن کتاب کمال فصاحت و 
بلاغت باه از سر ریت و لاف استمارت, «قيقة نا مرعی, نمیگذارد و از جمله 
نتایج طبع تقاد آن فاضل والانژاد رباعیات که در ترحمهٌ دیوان معجن بیان‌مظهر 
العجایب ومظپر الغرایب مقتدای مشارق و مغادب امیراله‌ومنین علی‌بن اپی‌طالب 
دضی‌الّه عنه در سلك نظم کشید. و معانی هدایت آئین آن اشعار کرامت [ثاد دا 
که مانند آب‌حیات در سواد حروف نهاده بود با بلغ وحپی ظاه رگردا نیدهازجمله 
»و لفات خجسته صفات [نجناب در رساله ایست که در معارضه مکتوب بعیادت 
خوب و انلوب مرغوب مرقوم کلك لطایف نگار ساخته و در آن دساله نیز رایت 
پلاغت و سو عو ی لوا عورن احضاای افت قموکستوغا بر افراخته ت#طبع لطیف توهمه 
۹ کند ج ذلك فضل‌الله بو تیه من,شاء والله ذو الفضل‌العظیم هت امید 
وازی بکما لکرآمت کر دگاری آنکهت تاجهان دا بقا بود ممکن ‏ حاوی‌فضایل 
معانی مقرون بحصول‌انواع آمال‌وامانی درغایت عافیی و کامرانی رو زگارخجسته 
آثار گذرانیده و همواده آن سحاب کل کوهر بار و قطرات غمام خامةٌ گوهر 
اواوا یانش فضل و کمال و گلذار حاه وجلال ناصر دودمان گرداندو بمنه و کمال 
کرمه‌وعو نه 

در خ کر نقباء گرام و علماع عظام و طبنه فضلا 

و ظر فاء اهل هنر و طایفة شعرا و مردم دانش ور که در 
بلدهة هرات و سایر و لایات در زمان خاقان 
منصور مغفور بوده اند 

مقدم این طبقه عالی شأّن و اشراف این طایغه عالیمکان سادات عظام و نقباء 
بکياه روضه مقدسه رضویه اند و در | کش اوقات ساطنت آن پادشاه خجسته صفات 
امیر نظام‌الدین عبدالحی وامیر غیاث‌الدین عز یز و امیرعلاءا لملك در مقام‌میمنت 
انجام بمنضب جلیل المراتب نقابت منصوب بودند چنا نچه‌سزاوار علومازلت وسم‌و 


رثمت آیشان بودبمراسم آناهر قیأم واقدام مینه ود اد وین سه دقیت واحب‌الترحیت 


۳۹۰ جلدهفتم 





از سایر نقباء و سادات موسوی و دضوی باجتماع اسباب سعادت صودی و معنوی 
امتیاز تمام داشتند وهمواره‌همم عالیه بر ترویج وتعمیر آنمزار قدس آثار وضیافت 
صادر دوار دمی گماشتند تفوق و تقدم ایشان بر ضادید اقطار حهان مقرد و مقدمو 
دودمان خاندان ایشان از آفتان در وسط السما ظاهر تر و حالا نیز امر نقابت آن 
سده سئیدو عتية علیه تعلق باولاد امجاد آن سید بزد گوار میدارد و هیچ آفربدهاز 
سادات روز کارم‌شار کت در آن امر برلوح‌خاطی نمی‌نگاره 
سیدغیاث‌الدین افضل بن‌سیدحسین بمز بد علمو فقاهت ازا کذر ساداتم شهده‌قدسه‌ممتاز 
ومستشنی بودسالهای‌فراوان بلو ازم‌منصب شیخ الاسلامی و فیصلمپمات‌شرعیه اقدام‌میننود 
امیر سید اصیل الدینعبد الله الحسینی بصنءت اصا لت وسمت حللالت و نباهت‌شان‌وقدم 
از دودمان بنی آدم ممتازو مستنی میبود و زبان گوهر فقانش مفسر حقایق صحف 
آسمانی و بیان بلاغت فشاش دقایق کتب سبحانی باطن خجسته میانش مظپر آثار 
ولایت ورشاد و خاطر فرخنده مآثر ش انواد هدایت و ارشاد بی‌شائبه مدح گستری 
آن هر سبهر شریعت پرودی در علم تفسیر و حدل و اشاو ازع شبیه و نظیر 
نداشت و در زمان‌خاقان سعید از دارالملك شیراز که وطن اصلی آن جنان است 
بهرات نشریف آودده دایت اقامت بر افراشت هفته يك نوبت در مدرسه مد علیا 
گوهر شاد آغا بموغطه و نصیحت خلایق می‌پرداخت و در ماه ربیع الاول بر بیان 
سنن و سیر حضرت دسالت‌صلی‌الاعلبه وسلم مواظبت نموده طوایف انامرا محظوظ 
و ببره ور میساخت و از مو لفات ره ستوده صفات کتات اقادت اثر درح| لدرر 
که محتوی است بر سیر سنیه خیرالبشر و رسالةً مزادات هرات و معراج الاعمال 
کیان ورد و اراس ور در میان افاضل اقطار تجهان مهرود ات وا لت رواات 
و بلاغت ورعایت عبارت آن سخ برالسنةٌ و افواه خلایق مذ کور انتقال اقیر سرد 
اصیل الدین‌ازجهان محنت آئین برباضبشت برین درهفدهم دبیع الاول سنه‌ثلث 
و ژمانماگه روی نمود و خاقان منصور بتسلی خاطر اولاد وامجاد او توجه کرده‌سنور 


عالات سید مرحومرا بایشان‌عنایت فرمود 


و ۳-۱ 





مولاناشم س لد ین‌محه‌دتا دکانی در سلك خلفاء شیخ زین‌الدین خوافی 
قدشر‌سرء | نتظامداشت وهمو ارم همت بلندبر ادای وظایف طاعات وعبادات‌میگماشت 
ماکان طریق زهد و طالبان‌طریقه ارشاد و هدی سبت با نجناب در ۶ایت‌ادادت و 
اعتقاد سلوك مینمودند و از فروغ باطن فرخنده‌میامنش‌افتباس انواد سعادت کرده 
باو امر و نواهی خدام‌عالی مقام مفتیخر و مباهی میبودند از آثار انامل فیاض جناب 
مولوی‌مخمس‌قصیده‌برده وشرحءنازلالساگرین مشهو و فا نات( جدایت آیاتش 
این مطلع‌ددمجالس العاشقین مشپور ومسطود 
بیت 
]ولا که بجز قامت سروت نگرانند گرداست بگوگی همه کوته نظرانند 
و مولانا شمس‌الدین محمد در شور سنهٌ احد و تسعین و تمانمائه وفات‌بافت 
و در خیابان هرات مدفون گشت و امیر ظام‌الدین علیشیر در جأنب جنوب مزاد 
فیض [ثارش‌خانقاهی‌ساخته در استرضای‌خاطرعاطرولد ادشدش مو نالاحمیدالدین 
کوشیده مولانا حمیدا لدین مدتی مدید در آن‌خانقاه قایم‌مقام والد معارف پناه ودد 
غایت تقوی‌وطهادت سلو (ك مینه‌ودودرسنهاثنیو تسعین وثمانمائه ازعالم| نتقال‌فرمود 
میور محمد هام بشرفذات‌ومحاسن صفات و اخلاق‌حمیده و اطواد پسندیده 
موصوف‌بودودرزمان‌سلطنت خاقان‌منصور مدت‌مدید بمنصب نقایت منصوب بوده‌بلوازم 
آن‌امرقیام مینمود ونسب شر بفش بسیداشرفاین‌مباركشاه که در سلك اشرا ف‌سادات 
و تقباعخر اسان انتظام داشت می پیوندد و سلسلً آبای سید اثرف بحضرت امامت 
انتما ابی‌عبداله الحسین‌بن امیرااموّمنین علی ها مسق میتکوادد 
سی دکاظمی بلطف طیع وحودت ذهن اتصاف داشت و در شیوه سپاهی 
گری سلوك مینمود و رایت حلالت می‌افراشت و در اوایل ایام سلطنت خاقان 
9 در ملاژمت در گاه عالم یناه بسر مییرد و بموجب فرمان واجب الاذعان 
جبت رسالت خواجه عماد الدین محمود کادان که مشپور است بخواجه جهان 


تین توالحه لصا دیف زد وت آورده دروقت مراحعت ازداه فارس درشیر از دحل اقامت 


انداخث و هم در آن ولایت عازم سفر آخرت گفته خانةً تن از میمان دوح باز 


رش جلدهنتم 
پرداخت‌قصیده‌شهر آشوب که در مذعب اعیان واشراف دادا لسلطنة هرات‌منظوم‌شده 
از نتایج طبع اوست و مطلع 0 
بیت 

شکر خدا که قاضی شهر هری نیم در ساك آدمی صفتانم خری نیم 

مولانا کمال‌الدینعبدالرزاق ولد مولانا جلال‌الدین اسحاق سمرقندی بود 
ولادتش در دوازدهم شعبان سنه ست عشروژمانمائه درهرات دوی نمود ومولانااسحاق 
سالها در اردوی خاقان سعید بمنصب قضا و امر پیش نمازی اوقات شریف مصروف 
میداشت و گاهی در مجلس اشرف اعلی بتوجیح مسائل وقرات دسائل می‌پرداخت 
و مولانا کمال‌الدین عبدالرزاق بعد آز فوت پدر در سنه احدی و اربعون ومانماگه 
رسالةٌ برا که قاضی عضدالدین امحی دده‌عنی حرف و اسم‌اشارت تالیف کرده‌شرحی 
نوشته ودیباچه انشا رامفتح باسم همایون خاقان سعید موشح گردانیده وبآن‌وسیله 
شرف دستبوس‌خاقانرا دریافت ودر آخرایام حیات آنحضرت برسالت پادشاهبیحانکر 
مامور کشته طره هت وت ۹ ۱۳۱ سفر جناب مولوی دا وقایم غریبه 
و حالات عجیبه دوی نموده آخرالامر قرین صحت و سلاءت بخراسان,از آمد و بعد 
ازفوت خافانسعید بر سبیل‌دو بت بعزمالازمت میرزاعبدا للطیف میرزاعبداللفومیرزا با بر 
و میرزا ابراهیم مقرر شد و در مان سلطان سعید در شهر جمادی الاول سنه تسعو 
ستینو ثمانمائه بمنصب شیخی خانقاه میرزا شاهرخ فایز گشت و تا آخر ایامحیات 
بدان امر اشتغال داشت وفاتش در ماه جمادی آلاخر سنهةٌ سبع و ثمانین و ثمانمائه 
روی نمود و از آثاد اقلام بدیع ارقام او کتاب افادت ایاب مطلع السعدین در میان 
مردم متداول و مشهود است ودد آن تاریخ شربف وقایع معموده دبع عس‌کون از 
زمان سلطنت سلطان ابوسعید بهادر خان تا وقت شهادت سلطان ابوسعید گور کان 
مسطور است و اللهاعلم به‌حقایق) لاحو ال و الامور 
مولانامحمد بن‌حسام الدیندرمیان فرق انا با بن‌حسام الدین شتهارداردو اورادر نظم 


اشعارخوب ومرغوب بسیارو پیوسته‌درمنقیت‌شاهولایت رضی له عنه‌وسای | گمه‌دین‌رضی ال 


روضالصفا ۰ ۰ 








عنهم‌قصایدغرا نظم‌می نمودو آن) بیات بلافت [یات‌حالابغایتمشهور است و پر لسنهو افواه 
محیان؛ آل عبا مذکود از حمله مقتویات این حسام ,,کتان خاود,نامه است ,که پر 
و زن شاهنامه در سلك نظم کشیده و رنه ,کزان ختساعنت رو و کنات امین 
المومئین علی دضی‌الّ عنه مندرج گردانیده وفات ابن حسام دد دییع الاخر سنة 
۸۹۳ در قصیه‌یوسف آپاد که از مضافات قپستانست بوقوع پیوست 
خو اجه‌مسعود قمی‌ازجمله‌اعیانعراق بودودرزمان‌خاقان‌منصورازوطن ما لوف بهرات 
آمده‌مالازمت امیر نظام| لدین علیشی رآختیار نمودو چون در اشعارمارت‌تمام داشت حضرت 
خاقانی نظم احوال‌خجسته مال خود رابوی رجوع کرد خواحه در آن باب نن‌ديك 
بدو هزار پیت در سلك بیان آودده قصةٌ یوسف و زلیخا و مناظرء شمس و قمر ونیغ 
و فلم تین از جمله منظومات اوست واین مطلع در دبوان غزلباتش مسطور است 
بیت 
بیتو چون‌در گر یه خوابم‌می‌برد خواب می‌بینم که آبم می برد 
وفات خواحهٌ مف کود در بلد فاخرء هرات دوی :مود و در مزاد میر سیصد 
ساله مدفون شد قاضی نورالدین الامامی ولد ارشد قاضی صدرالدین محمد قاضی 
قطب‌الدین عبدالّه پود بعد ازفوت قاضی قطب‌الدیناحمد منظور نظر عاطفت‌خاقان 
منصور گشته بلوازم منصب موروثی قیام مینمود و دد فیصل قضایای شرعیه غابت 
امانت و دین دادی و مایت پرهیز کاری ظاهر میساخت و در کمال حاه و حلالو 
وفور استقلال و اختیاد بقطع و فصل مهمات دینیه میپرداخت و مضمون همایون 
و احکم‌بین‌الناس بالحق همواده مطمع نظر عالی اثرش بود و در هیچ قضیه از 
قضایای فرق انام و مقتضاء فتوی علماء اسلام‌تجاوز نمی‌نمود و بعد اذ مدت هوّده 
ال یف زر شغل اشتغال داشت پپلو بربستر ناتوانی نهاده درهشتم حماد ی آلاخر 
سنه ۸٩۱‏ دست قضای سجل حباتش در نوشت و در گازرگاه یف حطراج: 45 در مزاد 


فایش الانوار مقرب حضرت بادی خواجه عبداله انصاری قدس سره ساخته بودند 


۳-۴ جلدهفتم 
مدفون گشت و از قاضی نورالدین دو پسر ماند عالیجنات معالی نصاب شیخ‌الاسلام 
ملازالانام صدرالشریعت نو رالدین محمدوجناب فضایل‌پناه فادت‌دستگاه جللالالدین 
محمود مد ظل‌ماالی بوم الموعود واین‌دوپسرعالی کم ربعدازفوت پذرمنظور تلا 
اشفاق‌خا ذان‌منصود کشتانسیوزغالاتوهعافیات حصدرت قصوی‌بدیشان متعلق گرفت 
ویس کلانتر که دین الادام بخواجگی و قاض ی‌اشتهاد بافته بمنصب قضامتصوب شده‌در 
فیصل قضایا اقتدا بسنت سنيةٌ آباء عظام واجداد گرام خویش کرد و چون‌سلطنت 
خراسان از دودمان امیر تیمور گورکان بمحمد خان شییانی تعلق یافت بدستور 
معم‌ود آن امیر حلیل القدر متعلق به خواجگی بود و بعد از | عرض ممالت 
از فرفتح ماهچه لوای حهان گشای صفت صارت و قدم خاندان و عظم دودمان و 
ما( اسللام و دین داری و وفور ددات و فرقی کارعه خدام ۳ دزد نواب 
کامیاب در گاه سلاطین پناه ظاهر گشت منصب شیخ الاملامی دادالسلطنت هرات 
و مضافات مفوض برای صوابنمای او شش 8 حون ۳ عالیجژان دو سه شا بلوازم 
آن مبم قبام نمود بواسطهً سللامت نفس وعدم مبلان خاطر دسر انجام اشدعال دبوی 


از آمر شقج الاسلامی استعفا فرموده دست از آن کار باز داشت 
ببت را که 


و مضمون این 


۳( 
حا: 


مطمع نظر خجسته‌اثر گردانید 


ه همت عالی‌نیمت‌بر ذخایر منصوبات‌اخروی 
گماشته حالا آن عالیجنان 


ب ویرادرفرحنده سیرش از غایت اعزاز و احة رام و دهایت 
اجلال و ا کرام دد وطن مالوف و مسکن معهود دارالسلطنت هرات صینت عن 
آلافات تشر یف دار تدوطوایف انام ازخاص وعام‌بوجود قایض الجود ایشان مستظپر 
و مطمئن خاطر بوده و لوازم حسن ارادت و اعتقاد بجای می آوارتت وه 


قاضی شمس الدین عبدالله خلف‌صدق مولانا حللال‌الدین آبوسعید بن‌مولاناشمس 


روضةا|لصفا ۳۹2 
۷ مه 

الدین عبدالله تن قاضی حللال الدین محمودالامامی بود در ژمان خافان متصورحند 
5 در بلدغ هرآت بلواذم منصب وا قیام مننمود و مدنی ار در مدرسه شر یه 
سلطان بامر تدریس اشتغال داشت و حون اجل موعود در زسید علم عراومت بعالم 
آخرت در افراشت 
مولانا دوسف ید یی از ولایت اندحان بود و درصغررسن از ۳-9 بسمرقند شتافته 
آغاز کسب فدایل‌نمو و ودر زمان فر خنده نشان خاقان منصور از ماوراءالبر بهرات 
نشر یف آآورده در ظل‌عاطفت مقرب حضرت‌سلطان ارام یافت ازعلم عروض وصنایع 
و بدایع شعری و فن ما صاحبت وقوف بود و در ثبیین 


قواعد م3 رساله مقفیده 
عالیت فرمودو این مطلع از حمله منظومات اوست 


بت 


گرباین آب‌وهوا کویت‌بود منزلگهم نی زلال خضر باید نی دم دوح الم 
وفاتش در شپود سنه ۸٩۸‏ دد سرخس آتفاق افتاد و در مزار فیض آثاد شیخ 
لقمان بر نده مدفون شد 

حافظ غیاث قدوه ارباب علم و عرفان وعمده محد ثان زمان بود و در ایام سلطنت 
خاقان منصور سالپاء موفور در بلد هرات بافادة قیام میده‌ود وفاتش سنهٌ سیع و 
تسعین و ثمانماگه اتفاق افتاد و دد مزاد شیخ بپاء الدین عمر مدفون گشت 
مولانا نور الدین‌عبدالر حمن‌الجامی لمعات فضایل و کمالات آنجناب مانندفروغ 
آفتان جهانتاب منور در عرص دبع مسکون است و رشحات اعلام فیض انجام آن 
زبده شیخ وشاب بسان قطرات سحاب خضرت‌بخش فضای حپان بوقلمون ازجواهر 
نظمش صدف افلاك پردد شب افروز و از لالی نشرش عرصه عاامخاكگ جواهراندوذ 
تصائیف اودر اقدام علوم بیحد و در هر تصنیف خزائن معانی پیعدد لاجرم حاجت 
بآن نیست که خامةٌ دو زبان در تعریف مرجع ادباب دانش و عرفان شروع ماید 


و با نامل سعی واحتهاد ابواب مناقب و مفاخر آن ملاذ اصحاب بینیشو ایقان 
بر گشاید 


۳۹۹ "جلدهفتم 


ِ 
چه .حاجت که کلك‌بلاغت مب نویسد که عام است‌فیض سحاب 
چه جات آکهگویژن ازدورمپر - منور بود عرشه آش یرت 


ولادت با سعادت آنجناب در شب‌بیست وسوم سنه عشر وثمانمائه در قصبهحام 
اتفاق افتاده پس ازوصول بسن رشد وتمیز آغازتحصیل علوم نموده وقدم بر مدارج 
زهد و تقوی نماده بواسطه مناسبت اصلی و ملازمت جبلی در مبادی سن از نفحات 
انفاس فضایل قیاس دیاضنظم راخضرت ونضادت بخشید ومپادتش دد آن فن بمرتبةً 
وشی که دیو ان اشعارهتة دمین‌ومتا خی بدا اژددجهاعتباساقط کر وا نید رز مان ی وا 
ابوالقاسم بابرنام‌نامی آن‌پادشاه‌وافر تهور دا درفن معمامرقوم قلم بدایع آثارساخت 
و در زمان ساطان سعید میرزا وسلطانرایوسعید میرزا بتر تس دیوان اول و ۳۱۲ 
بعضی ازدسائل تصریف پرداخت وسایر موّاغات و منظومات لطافت آیاتش در زمان 
خاقان منصور صفت‌تحریر بافت ولوایح آن کتب‌افادت آثار ورسائل اعجاز کردار 
او برصفحات بپارستان روز گاد واوداق‌نگارستان لیلونهار تافت میان‌جذانمولوی 
و امیر نظام لدین‌علیشیر قاعد8 مودت‌و ادادت ارتباط واستحکاملا کلام داشتلاجرم 
آنچناب در | کثر تصانیف‌منظوم و منثور خویش مدح و شای آن امیر نیکو کیش 
دا بر لوح بیان نگاشت و مصثفات مقرب حضرت سلطانی نیز بتعریف توصیف آن 
حاوی کمالات انسانی اشتمال دادد و هر کس بمطالعةٌ کتب آن دو بزرك قایض 
شده راقم‌حروف داددین‌دعوی راست گوی شماردوفات‌مولانا نودالدین عبدالرحمن 
جامی روز جمعه هژدهم محرم‌الحرام سنه ثمان و نسعین و ثهانمائه دوی نمودمدت 
حیات آنجناب هشتاد و یکسال بود وصباح روز شنبه خاقان منصور و امیر علیشیر 
و سایر امراء و اد کان دولت و تمامی اعیان ملك و ملت بمنزل شریف آنجناب 
تشر یف,ا ورد ند ودر اقامت لوازم تجپیزو تکفین بروش <ضرت سید المرسلین‌سعی 
نمودندو: نعش‌او دا بعید؛گاه‌برده نماز گذارده بتخت‌مولاناسعدالدین کاشغری آوردهدد 
پنش ده یش_دفن کردندوحطرت‌خاقا نی ومقرب سلطانی‌متعاقب یکدیگرا کابرواشراف 





روضهالصفا ۷ 


وسادات وعلهااطررافرا درعید گاه‌هرات جمع‌ساخته‌جهت‌ترویح‌زوح خدمت‌مولوی 
پاطعام‌طعام‌وختمات کلام قیام‌واقدام نه‌ودند و امیر نظام‌الدین علیشیر درمر ثیه‌مو لوی 
ت ر کیب بند غرا درسلك انشاء کشیده مطلعش درخاطر بود مثبت گردرد 
بیت 

هر دم ازانجم‌وازچرخ‌جفاید گر است هر دم‌از انجم اوداغ‌بلای اس 

تاریخ انا زر رالدین عبدالر تحمن جامی‌را از افاشل آن‌زمانبعبارات 
لایقةٌ مختلفه درسلك نظم انتظام دادند از آ نجمله مولانا نورالدین که شاعر ابدال‌وش 
بود و نظم‌دلکش‌داشت این قطعه‌را برلوح بیان نگاشت 


تار بخه 
ای کهنودمایل‌جنت‌مقيم, گشت فی روضاً مخلده عرضي‌االسما 
"کلك‌قضا نوشت دوان بردد بپشت و من " دخله کان آمنا 


خواجهر ضیا لد ین حمد جامی‌مقتدای‌او لادامجادشیخ الاسالام| حمدا لجام ی آلنامی بود 
و از سایراشراف مشایخ خراسان بمزید علوقدر و نباهت ممتاز وه "نی مینمودسالها 
تولیت اوقاف مزار فیض آثارشیخ الاسلام مشادالیه تعلق بوی میداشت و اوهمواده 
ای کر و حمت عالی, نپمت پرضیافت‌صادرووازدمی گماشت وچون 
نجناب از جپان‌بة‌ضای‌جنان| نتقال نمود ولد ارشدش‌خو اجه‌جلالالدینا بو القاسم 
قابم‌مقام گشت واختیارواعتبار او در آن‌ولایت از امائل‌واقران در گذشت اما بواسطة 
وسعت مشرب گاهی بیادشاهزادگان عالیمکان مصاحبت میفرمود و بخلاف‌طربقه 
آباواجداد بتجرع شراب‌ذاب اقدام مینمود ودر صفت جود و سخاوت وطریق سلولك 
بذل و مروت عدیل ونظیر نداشت و مادام الحیات آنچه از هر چیز حاصل میکرد 
صرف آینده و رونده نمودن تخم محبت واخلاص مر دلر ختکنان میکاشت 
خواجه عبر العز ی زجامی بصفت علم وعمل‌موصوف بود وا کثر اوقات خجسته‌ساعات 
برادای وظایف طاعات وعبادات‌صر ف مینمود ودره‌لكریاضت وتقوای وارشادسالکان 
سبیل‌هدی‌تتبع شرخ الاسالام‌ز نده فیل احمدجام میکرد وهمواده برسجادة پرهیز کادی 


۳۹4 جلدهنتم 
و دین دادی نشسته شرایط افادء علوم ظاهری وباطنی بجای می آورد 
مولانا کمال‌الدینابوالوالسع النظامیء لدمولاهاجمال الدین مظهر باخزدی بودو 
| کثر اوقات‌یام‌شبان‌را با کتساب فضایل:فسانی صرف مینمود ودد فن‌انشاء وتحریر 
و مکاتبت و مناشیر مرارت کامل حاصل داشت و در اوایل حلوس همایون خاقان 
منصور چندگاه همت بر تألیف وقایم و حالات آنحضرت گماشت اماچون ددائنای 
گذارش حکایت درابراد شبهات واستعارات مبالغه بسیارمینمود خاقان متصورتصنیف 
او را نه پسندیده و آن‌امر دا بررای صواب نمای دیگر از افاضل‌مفوض گردانید 
و خواجه مجدالدین محمد را به صحبت مولاءا کمال الدین عبدالو اسع میلی‌بسیار 
بود و چون جناب مواوی از شنیدن‌سخن مزاح آمیز زود متغیر میشد پیوسته‌باوی 
هزل مینمود و آنجنان باخواجه‌نظام‌الملك و اولاد او نیز طریق مصاحبت مسلوك 
میداشت و بنام ایشان دسالات تألیف کرده یادگار گذاشت و در دیباچه بکی از آن 
سیخ این چند بیت که نوشته خواهد شد درمدح پسران خواجه نظامالملك‌وخواجه 
کمال‌الدین حسین وخواحه رشید الدین عبدالملك درسلك نظم کشید و الحق‌ددین 
ابیات کمال فصاحت و بلاغ ظاهر گردانیده 


‌ 


شعر 
دو برادر باهم ارزا نی که از قدر ند آن وزارت ۳ مآب و ان امازترامال 
آن کمال دولت ودین درهمه‌یابی رشید وین رشید ملك و ملت در بنانا ت کقال 


آن بودخورشیدمنظ این بودجمشیدقدر هم بود ارزانی خورشید دولت داجمال 
بررترند ازمپرومه آن درعلادین‌درعاوم برترندازبحر وکان آن‌درسخااین‌درنوال 


ازجناب آن‌نخواهد کرد دولت اجتناب . وزد کاب‌ایننخواهدیافت اقبال انتقال 
هم‌بود ازدای آن صبح‌سعادت‌دا فروغ آن بودمحمودطالع این‌بود مسعودحال 
جامومالوحشمت آن‌بادفارغ‌ازخسوف آفتاب دولت این باد ایمن از زوال 

قاضی نظام‌الدین محمد ولد مولانا شرف الدین حاجی محمد فراهی بودو 


مولانا حاجی محه‌د در سك اعاظم فقمای زمان میرزا ابوالقاسم بایر انتظام داشت 


روضةالصفا ۳۹۹ 





اما قاضی نظام الدین دمز‌ید زهد و تقوی و مپادت در امر درس و فثوی بر افو 
علمای‌ایام‌دو لت خاقان منصور فایق‌بود مدت‌مدید ور مدرسة اخلاصیه ومدرسه‌غیا یه 
بمراسم تددیس قیام میتمزد و حون اذآن منصب استعفا فرمود آنجناب دا خاقان 
منصور بتکلیف موفور قاضی دارالسلطنت هرات گردانید و قاضی ظام آلدین بر 
وجهی در فیصل قضایا و قطع و فصل میمات شرعیه طریق اجتهاد مسلوك داشت که 
قصه امانت ودیانت شرح‌قاضی‌منسوخ شد وفات قاضی نظامالدین ددماه محرما لحرام 
سنة تسعماگه دست داد داقم حروف دا نظم اپن دباعی دد تاریخ آنواقعه اتفاق افتاد 
قطعه 

رکه شریعت بنظام ازوی شد از حکم وا سل عمرش طی شد 
از صفحهً دل جو محو شد نام نظام توضیح پذیرفت , که فانی, .کی شد 

مولانا معین‌الدین الفر اهی برادرامجدقاضی‌ظام لدین محمد بو ددر سیادی 
فضایل و کمالات اظپار وقوف مینمود و در زهد و تقوی درحهٌ علیا داشت و | کش 
خطوط را در غایت‌جودت بر صفحه تحریر می اگماشت و در ایامجهعه بعد از ادای 
نماز در صفحه مقصوره جامع و عظی موه ۳۳ میگفت‌ودرد وعرد ات 
و احادیث دا بالماس طبع لطیف می سفت باعاظم اه او یوانبان که در مجلس 
اشرف وعظ او می‌نشستند و و وود وفت آن نان درشت پر دبایش 
میگذشت و آنجناب دا بعد از فو بر ادز بموتش وضیت وی هر جندیمنص فضاوت 
عکلیف و مبالغه نمودنك قبول نفرمود واز آثار قلم لطایف نگاد مولوی معین‌الدین 
معارج اللبوت در میان مردم مشپهور است وه وقایع و حالات سید کاینات 
علیها لصلوة و ) کمل‌التحیات‌بر وایاتمختلف در آن نسخه‌مسطو رو آنجنان درتفسیر 
فاتحه الکتاب و قصةٌ پوسف علیه‌السلام تصائیف بسیار دار د که ه رکس کمال‌بلاغت 
آن کتب‌رامستحسن میشمارد ومولانامعین الدین درشپورسنه سبع و تسعمائه‌مر یض 
شوم ورگذشت و دد »زار مقرب خضرت باری خواجه عبدائّه انساری پهلوی برادد 


خود خواحه نظام‌الدین مفون*گعت 





.۳۷ جلدهنتم 


مولانا شمس‌الدین محمدسپزو اری در ایام جوانی بتحصیل علوم و تکمیل فنون 
محسوس و مفهوم قیام مینمود و در مدارس درس و افادء از اماثل و اقران قصت 
السبق درربوده و آنجناب بحسن محاورت و مکار ماخلاق اتصاف داشت :و مدت‌مدید 
در مدرسه شر یفه سلطانی و بعضی ویر از بقاع دارا لسلطنت هرأت همت بر نشن 
فواند؛غلمی مسکماوت ز درماه جمادی آلاخر سنه تسع ماگه پپلو بر بستر ناتوانی 
ماده بمرض حصبه اوراق بقا بباد فنا داد 

مولاناشه‌س الدین‌محمد بن‌مولانا شرف الدین محمد عثمان در جمیع اقسام 
علوم معقول وتمامی فنون مفهوم و منقول سر آمد علماء ماوراءالنبر بلکه مقتدای 
فصالاه هت شور ود ی هواک زمان خاقان منصور از سمرقند متوجه گذاردنحج 
اسلام شده بدارا لسلطنت‌هرات رسید وم‌ظورنظر عنایت حضرت خاقانی وماحوظعین 
رعایت جناب حضرت سلطانی گشته عزیمتت آن سفر مار بامضا ره ۳ 
مراجعت در دارالساطنت هرأت‌توطن نمود و سالهادرمدرسةٌ شریفه سلطانی و مدرسه 
متب رکه اخلاصیةٌ پیشتر بغواید علميةٌ و درس مسایل دینیه مشغولی میفرمود و 
آنجنان که بملاژاده عثمان اشتهار دارد باوجود کمال و دانشمندی و کبرسن و نور 
زهد ونقوی بصفت تواضع اتصاف داشت‌ومدت‌مدید در مدرسهٌ شریفه سلطانی وبعض 
دیگر از بقاع دارالسلطنه هرات همت بر نشر فواید علمی گماشت و دز ماه 
دبیع الاول سنةٌ احدی و سعمائه پرلو بر بستر ناتوانی نپاده دایت دحلت بعالم 
احرت بر افراشت 

مولانابرهان‌الدین اثر از یءطاء ال بوفور علم وسرعت فم وجودت طبع 
از | کثر فضلاء دانشو ر ممتاز ومستثنی بود و بوسعت مشرب و میل به صحبت اهل 
طرب مایل بود و برتمامی ظرای هنرود تفوق مینمود مدت مدید تددیس مددسة 
حافان‌منصور وخانقاه خلاصةٌ مقرب الحضرتالسلطانی تعاق‌ب نجناب میداشت وبقلم 


صل 3 9 بش افاده در صحارف صه‌ایر بسيادري از طمته علوم تک 





روشاالصفا ۳۷۱ 


ابید 
مولانابرهآن‌الدین ازجپان محنت آگین بخلد. برین درماء رمضان سنه‌انی‌وتسعماگه 
بوقوع انجامید واز نتایج طبع او رساله ایست در فن معما در زمان میرزاابوالقاسم 
بابر مرقوم کلك بلاغت اهتمام گردانید 
حضرت.مخدوم امجدامیر خاو ند محمداز سایر اولادعظام امیر خاوندشاه 
بلکه از ااکثر علماء فضایل‌پناه بجودت طبع‌سلیم و سلامت ذهن‌مستقيم امتیازداشت 
و در ایام حوانی تحصیل کمالات نفسانی‌نمود ودر علوم معقول ومنقول نقش‌مم‌ادت 
بر لوح ضمیر مینگاشت و وتو وقوف حخطزتاذر فن‌عاریخ و صفت انشاء پم تبه 
بود که قلم سخن از تبیین آن بعجز وقصور اعتراف دازد و کمال بالاغت" آن‌مبر 
سیپر سیادت دد تحر در حکایات و تقریر دوایات درجةٌ داشت که بیان بنان فصحا 
توشیح آنرا کماینبغی از حمله محالات میشمادند و تلف کتاب افادت ایاب دوضة 
السفا بر شوت این دعوی برعانی آست معین ولطف عبارات آن‌نسخه فصاحت‌انتما 
ِ وقوع اینمعنی دلیلی است مبرهن‌وداقم حروف سیت بآتحضرت علاقه فرزندی 
کات دارد و زبان . گستاخی خود وا سل شاد‌گزاذان او مقسیارتالقیهانی :ال 
غلط گفتم انتساب و ری ادیست زو-اقلباسن)! درم ازهورشید :و" الا 
غایت بوالعجبی 


شعر 
چه نسبت ذره دا با مهر انود ی شاید خزف در عقد گوهر 
اگر خواهد که باشد آرزویم همی گوی مکه من شا گرد اویم 
نه شا گردم غلام کمتر ینم بگرد خرمن او خوشه چینم 


غرض از اظپاد این شرف ۲ وکاب سخن گذاد درین مقام بیش آذبن 
در ذکراخلاق و مخاآدانت افش تما لغه:ما یدشاید که مردم‌عیب جو بر سبت 
منیکور ود ستايی خمل" نماونف و گفتاد این مقدار را داخل لاف و گز اف داشته 
زبان اعتراض بگشایند لاجرم از اطناب اجتنان نموده مرقوم قلم خجسته دقم ی 


وه ان که حضرت ابوی مخدوهی را 5 اواخر ایام حیات میل اقطاع از مردمد 





۳۷۴ جلذهته _ 





انزوا کرده شد و از اختلاط خلایق دامن بر چیده مدت یکسال در کازرگا ‏ 
گندانیدندو اکثر اوقات دا بکسب سعادات‌اخروی و کمالات معنوی »صروف 
گردانید ندودر ماه رمضان سنه اثنی‌و تسعمایه‌بو اسطه مرض‌سوء القنیه از آن‌مقامبشپر 
مراحعت نموده پر بستر نا توایی افتاد و مدت سیزده روز صاحب فراش بودند ودر 
دوم ذیقعده سنه ثلث و تسعمائه از محنت آباد جهان بریاض راحت افزای جذان 
انتقال فرمودند وفات آنحضرت در سن شصت وشش سالگی دست داد و دفن ایشان 
در مزار شیخ بهاء الدین عمر اتفاق افتاد 

مولانا قطب‌الدین احمد آدم اعلم اطبای زمان و افضل حکمای دوران بود 
در معالجه مرض وازاله علل برایا میمئت انفاس مسبحا ظاهر میگردانید اما بصفت 
حسن خلق اتصاف نداشت و در اوایل سنه اربع و تسعماکه علم عزیمت بجانب عالم 
آخرت بر افراشت 

مولانا شمس الدین محمد روجی مقتدای مشایخ زمان وپیشوایاصحاب 
دهد و عرفان بود قریب هفتاد سال‌در سلوله طریق هدایت وتتبع سنن سنیه‌حضرت 
رسالت صلی‌اله‌علیهو آله وسلم سعی نمود و جمع کثیر از دروبشان و طالبان‌طریقت 
آنسامان هر روزبآستان عالیشأن وی میرسیدند و از باطن فرخنده مواطنش‌اقتباس 
انوار سعادات کرده بمرادات فایض میکوردید ند و آنجناب دراوایل ماء رم‌ضان‌سنة 
اربع و تسعمائه مریض گشت‌و در ایامنا توانی بنابر حسن‌آعتقادی که نسبت‌بمقرب 
حضرت سلطانی داشت‌وصیت نمود که ایشان در تجهیز و تکفین من شرایط اهتمام 
بجای آوردند و در هر موضعی که صلاح دانند مدفون دکن‌خارشد تا در دوز شنبه 
شانزدهم ماه‌مذ کور داعی <ق دا لبيك اجابت گفته و امیر نظام‌الدین علیشیریس 
از تقدیم غسل و تکفین باتفاق اشراف و اعیان هرات نعش مغفرت صفاتش‌دا بعید 
کارا رد دد پپلوی قبر مولانا سعد الدین کاشغفری که‌پیر 
ارشاد بود دفن کردند اما بعد از روزی چند پعضی از مریدانش نیمشبی بآن‌متر ه 
دفته.یی عرین دا رون کشد و ۱ ۱ نقل نمودند و نزديك مزارمقرپ 





روضالصفا ۳۷۳ 


حضرت باری خواجه عبداله انصاری دفن فرمودند این قطعه را که نوشته میشود 
آمیر سلظان ابرراهیم امینی در تادیخ آن واقعه منظوم گردانیده و دوز و ماء و شال 
آن حادثه ۳ يك مصراع پسررحد ظهور رسانیده 


ت 2 

آن پیر که سر عشق او دا از عین شود بود مشهود 
منصوب برفع درد حقیقت زو نسبت هر دو کون مفقود 
شد سوی جنان و گشت تادیخ فد رکه دا صوم شانزده بود 


مو لا نامیر حسین‌مهماثی در تز کیهٌ نفس "فیس وتصفيةٌ باطن شر یف‌وسی ررضوه 
و شیم مرضیه عدیل و نظیر نداشت وبسیب کمال تواضع و خلق‌همواده تخم‌محبت 
در فصای ضمیر طح و شبیز می کاشت چندین سال درمدرسة شربفةٌ اخلاصیه‌بوده 
بطلب علم مشغولی مینمود وا کثر متداولات فنون معقول ومنقول دا مطالعه‌فرموده 
مپارتش دد فن معما بجائی شدای که رقم نسخ بر "گفتتار چپرءٌ ان تس توندو 
در سنه اربع و تسعمائه به‌رض اسپال در گذشت.و دد وک مدرسهةٌ مث کود مدفون 
گشت از نتایج طبع و قاد آن سید پاك اعتقاد رساله ایست که دد فن معما درسلك 
انشاع کشیده در کلام منظود و منثورآن نسخه کمال دقت و بلاغت ظاهر گردانیده 
مسود اوداق دا در تادیخ وفات آن‌مظپر مکادم اخلاق قطعة بخاط رسیده‌بودثبت 


افتاده ایراد او دراین مقام مناسب مود 


شعر 
مظبر خلق حسن میر حسین سیف فاطذدل قرخنده صفات 
اد رحلت بسوی خلد برین یافت از حادثه دهر نجات 
نورد رحمت چو برو نازل شد دور رحمت شودش سال وفات 


مولانا کمال‌الدین مسعود شیروانی در علم کلام ومنطق و حکمیات اعلم 
علماء زمان خود بود وددس سایر علوم معقول و منقول در کال دقت و لطف طیع 
ظاهر مینمود سالپا درمدرسه علبای گوهرشاد آغاومدرسةً ا<۸اصیه مقرب | لحضرت 


۳۷۴ جلدهفتم 
السلطانیه بدرس و افادء اشتغال داشت واو بعد اژفوت قاضی نظام الدین تراتددیس 
مدرسهٌ گوهر شاد آغابیگم نموده‌درمدرسة غیاثیه علم افادت برافراشت ودرروز ی که 
آنجنان در آنجا اجلاس میکردند امیر نظامالدین علیشیر و تمامی سادات و علماء 
وا کابر دارالسلطنه‌هرات مجتمع گشتند وجون‌یکی ازشروطوفف آن‌مدرسه| :۳ 
که اعلم علماء خراسان در آنجا مدرس باشند ودر آن‌زوز مولا کمال‌الدین مسعود 
فد تعریض دانشمندان خراسان کرده در آن مجمع آیهانی اعلم مالاتعلمون را 
ددس مت وان دار تا ت‌بدیعه ومعانی شریفه ادا فرمود که موجب ی 
و آفر: همکنان کشت از آناز قلم افادت رقمش حاشیه شرح‌حکهةالعین و بعضی 
خی ۳ بلدر میان طلبه‌مش‌وراست واز اشعار بلاغت‌شعارش این‌مطلع‌دره‌جالس 
التفایس مسطور ۱ 


(جت 


پسوز شینةٌ مستان ترفت "آن می‌ناب . که نیست سوز مراساز گار غیر شرات 

انتقال مولانامسعود شیروانی ازجهان فانی بعالم‌جاودانی در شوزسنه مس 
و تسعماگه دوی نمود ودر مزاد پیرسیصد ساله مدفون‌شد 

مولا ناخلیل الله و لدمولانا فاضل سمرقندی‌بود در اوایل بملاژمت ابابکرین 

میرزا سلطان ابوسعید قیام مینمود بعداز واقعه شاهزاده بدارالسلطنة هرات‌شتافتهو 

آغاز درس کرده پرتوالتفات مقرب‌حضرت سلطان بروجناتاحوالش تافت ومدت 
مدید در مدرس‌شریفه گوهرشاد آغا وخانقاه اخلاصیه بدرس و افاده اشتغال داشت 
والحق در آن اوقات طلیه‌علومرا ازنتایج‌طبع نقاد حوبش مستفید ساخته و بعضی از 
امائل وافزان دابت تفوق برافراشت اماچون بشرب مدام‌مشغولی مینمود و خاطر 
امیر علیشتر از وی‌متنفر شده بعه زلش‌خکم فرمود وآنجنان ازهرات بیلخ رفته‌روزی 
جند درتناه ده وی یات زهان میرزا بشر بردودز آن ولایت نیر ری خر کات 
نالایق صدود یافته رزوی بقندز. آوزد: دد .طل دعایت امی ر خسرو شاه می‌بود تا زمانی" " 
که از عالم انتقال نمود 


روضالصفا ۳۷۵ 

مولانامسیح‌الدین حبیب‌الله برادر زادء مولانا عزیزالدین حسین طبیب 
بود بکه در زمان میرزا ابوالقاسم ومیرزا ابوسعید از اطبای زمان درمیدان حذاقت 
کوی مایت میر بود. ومولانا حبیب‌اله نیز در:‌معالجه مرض و ازاله‌علل برایانفین 
مسیحاظاء رمیگردانید و ازمبادی ایام‌سلطنت خاقان‌منصور تاوقت‌وفات‌درملازمت آن 
حضرتروز کار ممتکدزا نید با جودجصول تقرب یزدد گاه خللافت یذاه ووفوراسیاب 
تس و شره شکفته سیر بالین فقرا و مسا کین تشریف+میبرد 
از دوی طوع ورغیت بی‌تکلف در معالجهٌ درو یشان ومحتاجان شرایط اهتمام بجای 
می‌آورد ودد شپورسنهةً خمس وت-عمائه نبضش ازقانون اعتدال انحر اف‌جسته‌به‌رض 
اسپال کیدی مبتلا شد و بجوار رحمت الهی پیوست 

مولانا حسن شاه شاعر بلیخغ شیرین کلام و از حیتیت قوت بدیمه سر خیل 
افاضل شعرای ایام بود هموار اشعار ظرافت آمیز واپیات مزاح انگین برلوح‌بیان 
مینگاشت ودرهیج مجلسی از مجالس دقيقةٌ از دقایق عذیلی ونکته پروری نامرعی 
نمیگذاشت وبی‌شایبه تکلیف در آن شیوه بی‌مثل زمان خود بود حنانچه در آن باب 
این بیت ونظم فرمود 

در شعر ودرهزیلی و درفصل د درادب صِ در عجم تد جومنست به دد عرب 

ومولانا حسن‌شاه در اوایل ایام جوانی در ملازمت میرزا سلطان محمدمیرزا 
پایسقر پس میبرد و بصیقل لطف طبع وحسن تقریر زنك ملال ازمر آت ضمیر آن 
شهریار کشود آگدر میسترد ود آن اثنا روزی‌سخن بذ کر ملوك رسید ومولاناحسن 
شاء‌هرريك ازسللاطین‌ماضیه‌را بوصفی‌منسوب گردانید میرزا سلطان محمد درمجلس 
ازوی پرسید که من‌چه عیب دارم جناب مولوی جواب داد که غیر از کاهلی هیچ 
تقصیر درذات شما نمی‌بینم پادشاه گفت که کسالت از کجا دانستی گفت‌از آنجا که 
میتوانی کم که سهناز دنا بملاحسن شاه بدهید ونمیگوگی میرزا سلظان.محمد 
آزین سحن در خنده افتاده پنجپزاد دینار بملا حسن‌شاه داد و بعد از شهادت میرزا 


سلطان محمد پدارا لسلطنه هرات متوطن گشت و همواده با سلاطین و حکام طریق 


۳۲۷۹ جلدهثئم 

اختلاط مسلوك داشته بفراغت اوقات میگندانید وجون ساطنت ممالك خراسان 
بخاقان منصور انتقال یافت پرتو انواد عاطفت امیر نظام‌الدین علیشیر بر وجنات 
احوالش تافت و جناب مولوی پیوسته مقرب حضرت ساطانی دا ملاژمت میکرد و 
بتقریبات جهت ت۵خید خاطر عاطرش آبیات درساك نظم درمی آورد واز حمله آنکه 
«وبتی داروغه هرات به‌و متفر مان خجشعا صفالت وس اک وق راک صعیقه سیاه 
روز گارید کر دار بودازشمراخر ا کر ده‌خو اجه‌مطی رعودی بخدمت امیر علیشیر شتا فته 
منزل اودا که دیوانی شده بود طلب نمود وملتمس مبذول افتاد وهمان زمان‌مولانا 
<سن‌شاه بمجلس در مد همان التماس کرده و مقرب حضرت سلطانی جوا داد 
که‌آن خانه تعلق بخواجه مطهر گرفت مولانا حسن‌شاه فی‌الح-ال ایندباعی بر 


زبان آورد 
قطعه 
دد شهر | گر مطبر عودی هست بر خود درفسق کس‌نیار دبربست 
هر حبه که ازشهر برونش کردند این قحیه زنیبدو بجایش بنشست 


ود که بعدازفوت امیرساطان حسن ارهنگی بجمت ترو یح‌روحآوتر تیب 
آشیءظیم اشارت فرمودفرمان بر آن آغازسرانجام اسباب‌ومصالح طعام کرده هردوز 
مولاناحسن‌شاه‌بدر دولت‌خانه آنجناب میامد وخبرمیگرفت که آش بکجارسیداتفاقاً 
روزی که آش‌میکشیدند اودا مهمی‌روی‌نه‌ود وقتی بملازمت امیرعلیشیر آم که آش 
پاتمام رسیده‌بودلاجرم‌متاسف گشته ایند باعی برزبان‌او گذشت 


قطعه 
در آمدم و رغصه و غم خوردن دنم بیقین که جان نخواهمبردن 
یلک آشعها کر ماش من فیک مکتبه 5 عصه این آش بخواهم مردن 


وفات‌مولادا حسن‌شاه‌درشمورسنةً خه‌س وتسعمائه دوی‌نمود ومدت‌عمرش‌زیاده 
ازصد دود 


امیر حاج بشرف‌سیادت و صفت‌زهد وعبادت انصاف‌داشت و همواده در منقمت 





شامولایت دضی‌انعنه قصایدرابر لوح‌بیان مینگاشت تخلصش‌دد غزل‌وقصیده انسی 
بودوقصةً لیلی‌ومجنون دابنظم آورده‌این بیت را افتتاح نموده 

ای عشق ترا جپان طفیلی محتهن تم ها للیی 

مولا کمال‌الدین‌حسین الواعظ درعلم نجوم وا نشاء بی‌مثلزمان خودبود ودد 
سایرعلوم نیز بامثال واقران‌دعوی برابریمینمود بآواز خوش وصوت دلکش باس 
وعظ و نصیحت می پر داخت ومعبارات‌لایقه‌معانی آیات پینات کلام الهی‌و غوامش 
اسرار احادیث حضرت دسالت پناهی صلی‌العلیه وسلم رامبین میساخت صباح دود 
جمعهدر دارا لسلطنت‌سلطانی که‌درس چپار سوق بلدة هرات واقعست بوعظ مشغولی 
میکرد وبعدازادای نماژجمعه‌درمسجد جامع‌علیشیر نیز درلوازم آنکارشر‌طاتمام 
بجای‌میآورد درروزشنبه درمدرسه‌سلطانی وعظ تواس وحمارشنبه درسر مزاد پیر 
محمدخواحه آبوالو لیداحمدمیرفت ونبزدر اواخروفات حیات چاه گاه درحطيرءة 
سلطاناحمدمیرزا بآ نامر پردا خت‌چون‌مةتضای اجل‌مو عودرسیدفی‌سنهءشروتسعماگه 
بولت نوم عالما خوّت رامنزل‌ساخت مصنفات مولانا کمال الدین حسین 
بسا زاست و آثارخلاصةٌ بلاغت‌دثاد بیشمار از آنجمله جواهرالتفسیر و مواهب علیه 
وروضةا لشهداعوا نوادسهیلی ومخزن‌الانشاء و اخلاق محسنی و اختیارات که مسمی 
بلوایحالقمراست ومیان‌مردم مشپود است وتفسیر قر آن واز اشعاد فصاحت شعادش 
این‌مطلم درمجالس النفایس‌مسطود است 

یت 
سبزخطازمشك‌ترغالیه بر سمن‌مزن سنیل تابداده‌دا بر گل‌نسترن‌مزن 

ودراین تادیخ یعنی شهودسنة تسعو عشرین و تسعماگه که‌ایناجزا ترتیب می‌یافت 
فرزند ارجمند مولانا کمال‌الدین حسین 

مولانا فخر الدین علی قایم مقام والد بزر گواد مولانای خویش بوده صباح 
جمعه‌در جامع مسجد هرا ت که منبع اصناف فیوضاتست بنصیحت وارشاد فرقعباد 


۳۷۸ جلدهشم 





می‌پردازد والحق در آن امربابلخ وجپی‌واحسن صودتی رایت تفوق برامائل افاضل 
می‌افرازد وازسایر اقسام فضایل‌بهرة تمام‌دارد وهمواره نقش تبع سنن سثیه‌حضرت 
مصطفویه برلوح خاطرعاطرمی گذازند واز م:ومات مولانا فخرالدین علی‌حکایت 
محمود وایاز است که بروذن لیلی و مجنون در سلك تحریر کشیده درمیان مردم 
میور ناش ویسیاری از معانی دقیقه در آن رساله مندرج ومذ کور اسث 

مولائا عبدالجلیل در سلك دانشمندان متعین انتظام داشت و چند اه در 
دادالسیادت سلطانی بقلم داش‌نقش افاده برصحیفه خاطر طلبه مینگاشت وفاتش در 
سنه احدی عشر و تسعمایة اتفاق افتاد جهت ضبط تاریخ مذ کور کلك سن گذار 
امین‌سلطان ابراهیم امین بتحر یر این‌قطعه زبان گشاد 


نظ 


افسوس از آن سپپر دانش کش بودجد بر ۳ 
زان عىد حلیل کشت تامش کاراسته شد بحسن اخلاق 
تادیخ وفات او خرد گفت علامه بیمثال آفاق 


مولا نا نظام‌الدینعبد الحق‌ازا کث رمنیشان‌دارا لسلطنت‌هرات برمزیدفتاهت 
ودیانت ممتاز ومستثنی بود وچند گاهی بمنصب قضا سرافر از گشته بفیصل قسایای 
شرع هقیام مینمود 

مولانا سیقی درزمان خاقان منصور از آ نا که وطن ما لوف ومسکن معنوداو 
بود ببرات آمده آغاز تحصیل علو م مود و در ظل تربیت و رعایت امیر نظام الدین 
علیشیر آرام یافته احیانا بملازمت آستان سلطنت آشیان نیز اقدام میفرمود و بعد از 
جلدسال مقتصای حدیث حب الوطن من‌لایمان دوی به ماوراء النهر آورده بغرف 
استادی شاهزاده‌باینسقرمیرژا مشرف گشته دوسه سال درخدمت آنحضرت پسربرده 
وجون بایسنقر میرزا از حام اسقام خسروشاه شربت شهادت چشیده مولانا سیفی در 
آنجاساکن گشت تا[ نزمان که دست‌قضاسجل حیاتش در نوشت و آنجناب دااشعار 
دلفرپب ومعانی خواص بسیار است و از آنجمله این دوبیت بخواطر بود ثبت افتاد 


قطعه 
ای‌ترا جوز دل‌عشاق‌پر نان کا کل قامتت قنن وسر فتنه دودان کا کل 
همچودودیست که بر گ ردسرشمع بود یه سس ان قهتابان کا کل 
وایضاً مولانا سیفی-درباب اربان صناعت دیوانی علیحده اختراع نموده و در 
آن منظومات امثال ومعا نی بدیعدرح‌فرموده و |زجمله‌ابیات این‌مطلع‌بغایت مشهود 
است 
بیت 
تا بنقده حان بت‌خیازمن‌نان میدهد عاشق بیجاده‌نان‌میگو یدوجان‌میدهد 
مولانا ر یاضی از مشاهیر شعراء خراسان بود بذثام فتوحات وحالات منصود 
اشتغال مینمود وجندگاه فضای ولایت‌را د‌ومحولات که منشاء مولداوست‌تعلق‌بوی 
میداشت و بواسطه کلانترآن آر 7 ۷ - از آن‌امرمعاف‌شده همگی حمت‌بر نظاماشعاد 
گذاشت واین‌مطلع از منظو ات اء ت 
دبت 
ملك شسته بآ خضرا گردامازمن‌ودی هنوزم دست‌دورازدامن‌جانان‌من بودی 
شیخ صوقی علی درسلك اعاظم‌مر یدان شیخ زین الدین‌الخوافیاتظام‌داشت 
واز اوایل ایام صبی تا نهایت اوقات شیب همواره همت عالی نهمت برادای وظایف 
طاعات وعبادات می گماشت وجمعی کثیر از درویشان‌درخانقاه آنجناب‌سا کن‌بودنه 
واوقات‌شر یف رامستغرق ذ کررآله ی گردا نیده‌از پاطنش‌اقتباس انوار سعادات‌مرٍنهودند 
وشیخ صوفی‌علی دراواخرزمان خاقان منصو رداعی‌حق‌دا لبيكاجابت گفته‌در گذشت 
و ورحظیرعٍ که خواجه جمال‌الدین عطاء ال درسرخیابان ساخته است مدفون گشت 
خو اجه‌منصور تبکجی مدت مدید درملازمت آستان سلطنت آشیان خاقان 
منصور بسر مییرد وحس‌الحکم به درسیدن ممم داد خواهان مشغولی میکرد از نظم 
ای وق فتتمام داشت وهمواده غزلهای دلفریب برلوح بیان مینگاشت این مطلع 
اجمله ابیات اوست.: 





۳۸۰ جلدهفتم 


پردء لاله نبی دیدم و آغشته بخون یادل من که‌مرار فته‌دلاز پرده‌برون 

مولانا نظام‌الدین استر ابادگ‌سر آمدقصد. گویانزمان‌خو دبو د گاهی‌به‌طلب 
علم‌نیز مشغولی مینمود و این مطلع ازمنظومات اوست 

بیت 

بباغ‌دل‌ددین بستان سرای عالم‌فانی نهال آرزومنشان که بار آدد پشیمانی 

مولانا محمد بدخشی به‌حلادت گفتار وبلاغت اشعار اتصاف داشت وهمواره 
همرس نظم معماو تا قواعد آن فن می گماشت مدت سی سال در ملازمت آمیر 
نظام الدین علیشیر اوقات گذدانید ورسالةٌ در علم معما مرقوم کلك فصاحت انتما 
کر دانیده وازجمله معمیات آنجنان این معما باسم حبیب برخاطر بود مرقوم گشت 

(یت 

ترا تبخاله بر لیپای خندان حبابی‌شدبه‌طرف آب حیوان 

مولانا نورالدین‌محمدزیار تکن ازجانب پدرنبیرة مولاناجلالالدین‌قاینی 
بود واز طرف مادر ودختر مولانا شرف‌الدین عبدالقهار و در ایام جوانی در مدرسة 
اخلاصیه تحصیل نموده ده م1 علوم مدقق کشت ودرهدر.ة شريفةً سلطانی بمنصب 
تدریس رسیده اما بسپب‌عدم التفات امیر نظام الدین‌علیشیر بعداز چندماه از آن‌امر 
مجزول کو میت نان زین وه خمس وتسع مائه ازبلدة‌فاخره بقبة الاسلام بلخ رفت 
و منظود نظرعواطف سلطان بدیع لزمان‌میرزا گردیده التماس نمود که‌منصب‌رسالت 
دیوان صدارت بدو مفوض گرددوبدیع الزمان‌میرزا این ملتمس دابعزاجابتآقران 
داده بسپب دخل در آن مهم جناب مولوی دا تزلزل تمام دست داد کار بجاگی رسید 
که ازبلخ سفر کردهپقندهاررفت و تتمٌاوقات‌حیات‌را در مالازمت اولاد امیرذوالُون 
ارغون بپایان رسانید وفاتش درشهور سنهٌ ثلاث عشروتسعمائه وقوع یافت وهم آنجا 
مدفون گشت 

مو لا نامعین‌محمدالدین اسقر ارک‌عمد:‌متر سلان زمان‌خود بودو بنظم اشعار نیز 








روضهالصفا ۳۸۰ 


مشغولی مینمود واژ حسن‌خط تعلیق بهره تمام داشت و | کثر اوقات همت بر تعلیم 
قواعدآن و کماشیت ازجمله مولفاتش تادیخ کل شرت وتر سل مشعمل بررمتشات 
مناشیرومکتوبات که‌درمیان مردم مشپوراست واز اشعارش این مطلع برالسنه‌وافواه 
مفکود 
بیت 
نه‌سرمه اس تآنکه‌می‌بینی بچشم هر پری پیکر 
که ازغوغای شمش میکندخالسیه برس 

مولاناجاج‌محمد نقاش توفاون دان نو دود پدوشته بقلم اندیق؟ آمور 
غریبه وصور عجیبه برصحایف روز گارتحر یر مینمود و ددفن تصویر وتذهیب مهارت 
تمام داشت وچند گاه همت بر پختن چینی فعفوری گماشت بعد از تجربه بسیاد و 
ارتکاب مشقت بیشمارد جسم ظروف و اوان ی که میساخت باچینی فغعفوری بغایت شبیه 
گشت اما رنك‌وصفایش‌جنانکه‌میباید نبود وازجمله مخترعات مولااحاجی صندوة 
ساعتی است که د رکتابخانة امبر علیشیر ترتیب نمود و در آن صندوق صودتی‌تعبیه 
کته بو دکه چوبی دزدست داشت وحون‌یکساعت از دوز ز میگذشت آن‌پیکر چوب 
یکئوبت بر نقاده‌ای که‌دد پیش‌او بودمیزد وبعد از گذشتن‌ساعت‌دوم‌دونوبت آن ح رکت 
میکردوعلی‌هذا القباس و خدمت‌مولوی‌مدتی کتا بدارامیر علیشیر بو آخرالامرازآن 
جناب ز تجیده‌ودرش‌ورسنه اربعو تسعما که که‌میرزا بدیعلزمان بمحاصرء بلدء‌هرات 
اشتغال داشت بگریخت وبشاه زاده پیوست و بمان منصب صصو کشت و دراوایل 
زمان استیلای ابوالفتح محمدخان شیبانی در گذشت 

خواجه میرلگ ناش در علم تصویر وتذهیب نظیر نداشت و در فن کتابت 
نویسی علم بیملی برافراشت! کثر کتابتهای عمارت دار السلطنه هرات بخطاوست 
وقاتش در زمان استبلای محمدخان شیباگی برولایت خراسان بوقوع پیوست 

مولانا بنائی ولد استاد محمدخان معماد بود وددنظم اشعارمپارت تمام‌ظاهر 
مینه‌ود ازعلم تصوف ومونیقی وقو ف کامل داشت و اواسط زمان خاقان منصوراد 





۳۸۴ جلدهفتم 
۳3 نام الدین علیشیر دنجیده بعراق دفت ومدت مدید به ملازمت سلطان‌یعقون 
مبرزا پرداخت آخر الامر پمقتضای‌حدیث <بالو طن بخر اسان"باز آمده چند. گاء 
دیگر در بلدة هرات متوطن بود کرت بعد احری ازامیر صافی ضمیر غبار نقاربر 
خاطرش نشسته بسمرقندشتافت و در آن‌ولایت پر تو التفات سلطان علی میرزابروجنات 
احوالش تافت وچون آن‌ملك بحیز تسخیر محمد خان شیبانی در آمد ملازم گشته 
درسلك خاص بار گاه سلطنت ملازمت‌میکر د ودرتحریر وقایع خأنی شرایط اهتمام 
بجای می آورده بعد از کشته شدن آن پادشاه عالیجاه باولادش پیوسته دروقتی که 
نجم‌ثانی بفرمان مپرسپپرستانی‌حضر ت‌پادشاه دبن پناهی لشکر بماوراء النهر کشید 
وقرشی‌دا گرفته در آن لدء‌قتل عام بوقوع آنجامید وتیغ‌خونرین غازیان بنای‌حیات 
ملا پنائی‌را بانهدام رسانید دیوان اشعارش در بلاد ماوداء النهر و خراسان مشپور 
است واشعار آ بدارش برالسنه وافواه‌وطبقات اناممذ کو د و مولانا بنائی شیر علی نام 
داشت ودر آخر ایام حیات دیوان‌خواجه حافظ را تتبع‌نمود ودر آن غزلیات بلاغت 
آیات‌حال تخلص فرمود 

شیخ‌الاسلام مو لاناسیفالدین‌محمد علامة عرص عالم وملاز علماء بنی آدم 
بود بغایت دین‌دادی موصوف وبنهایت دبانت و پرهیز کار ی معروف در عام تیسیر 
وفقه بی‌شبیه وبدیل و در سایر فنون عقلی و نقلی از ا کثر علماء زه‌ان افنل بود 
اصحاب درس و فتوی مشمول مرحمت شاملش بودند وارباب زهد وتقوی‌ازباطن 
قیاض اواقتباس ادوار سعادت مینمودند و آنجنان بعد آزفوت والدما حدخود مولانا 
قطب‌الدین بحیی بن‌مولانا محمدین مولانا سعدالملة والدین مسعود التفتازانی بامر 
شیخ الاسلامی دخل کرد دثرب سی‌سال درخطهٌ خراسان لوازم تقویت شریعتبجای 
رده وا ست عشر و تسعمائه بواسطهٌ سعایت اصحاب غرض فرمان 
همایون نواب کامیاب‌شاهی بهواخذه ومصادره آنجنان صدور یافت وهم در آن ایام 
بنا پر تقدیر پادشاه قدیر کشته گشته بعالم آخرت شتافت مدرسة که ننديك بمسجد 


جامع بلده هرات است وبنواحی درب‌خلفیان واقعست از آثارجناب شیخ‌الاسلامیست 





۰ دوضةالصفا ۸۳ 
ال وحواشیآنجنان که در اصناف‌علوم تألیف یافته د_میان‌طلبه مشپود 
است وسخنان از دسایل او بر الوأح خاطرمسطور 

میر مر قضی درعام‌حکمت ودیاضی بی‌شبهو نظیر بود ودر سایرعلوم‌بر بسیادی 
از دا نشمندان زمان تفوق مینمود وصایم الدهرروز گاد میگندانید و همواده وظایف 
طاعات و عبادات و دی هگوندا نقدا در مان خاقان منصور در مدرسةاخلاصیه بلوازم 
منصب‌تدریس اشتغال داشت ودرایام دو لت‌محمد خان شیبانی درمدرسه‌شریفه سلطانی 
رایت افادت برافراشت و کرت ثانی که ماهچه علم زرنگاد نواب کامیاب شاهی‌پرتو 
وصول برولابت خراسان انداخت‌میرمرتاض بسبب تعصب در مذهب تسئن از هرات 

: بظرف قندهار شتافت وهم در آن ولایت وفات یافت 

مولانا عماد الدین عبدالمزیز المشتهر بمولاناء عالم متبحر بود ودر علم 
حدیت وفقه حنفی و شافعی اظپاد مپادت مینمود و در زمان خاقان منصور بنام امیر 
نظام الدین علیشیر مشکات دا شرح نوشت اما پیش ازآنکه شهرت یابد دست زمانه 
ورق آن دولت رادرنوشت و سالپادرمدرسة خاقان سعید شاهرخ‌میرزا ومدرسةس(طانی 
وخانقاه اخلاصيةً پدرش بافاده اشتغال داشت ودرهمان سال که میرمرتاض اذهرات 
2 هار بازشتافت مولانا نیز ره بلاد هند پیش گرفت ودیگرخبری ازونیامد 

مولاتا فصیح الدین صاحب از حدت ذهن وحودت طبع و مکارم اخلاق و 
محاسن آداب ت۳۳ فضلای استراباد بود وددفن شطر نج خواء‌صغیر و خوا هکبیر 
جه‌حاضرانه وجه‌غایبا نه مپادت‌تمام ظاهرمیکرد ودد نظم قصاید معمیات‌نهایت بلاغت 
بجایم ی آورد و | کثراوقات شریف دا بخدمت آستان معدلت آشیان خاقان منصور 
پرداخت و دازوغه کتابخانه همایون شد ودر سلك انجکیان دایت تفوق بر افراشت 
ازحمله نوادر اشعار مولانا صاحب قصیده‌ایست که‌درمررثيةٌ مقرب الحضرت السلطان 
درسلك نظم کشیدهوحروف آخر مصار عاو تاریخ وذات می‌شود جنا نچه درمعا نی اشعار 
اصللا خللی واقع یست ومولانا صاحب درسنهٌ سبع عشروتسعمایه در ولایت‌استراباد 
فوت نمود واز معمیاتش این رباعی باسم دجب بر خاطر بود ثبت افتاد 





۳۸۴ جلدهنتم 


قطعه 
آن‌ترا بر ۳۳ خورشید لقا باشد پی تاراج دلم عشوه مما 
پِنگر دل ویران مرا کان عیاد در دانه نرغت و بازش آورد بجا 


مولا نامحمد طالب علم میبود خوش‌طبع ودرفن معما ازامثال و اقران‌ممتاز 
ومستثنی مینه‌ود سالها درمالازمت سلطان بدیع الزمان میرزا بمنصب صدادت‌اشتغال 
داشت وچون از سعادت خدمت آ نحضرت‌محروم‌ماند بدر گاه عالم پناه حضرت‌پادشاه 
ظهیر الدین محمد باپر پادشاه رفته دایت تقرب برافراشت ودرش‌ور سنه ثمان عشر 
وتسه‌ماگه که میان عبدانَخان و آن پادشاه عالیشان در کول محاربه بوقوع آنجامید 
مولانا محمد در مع رکه شربت شهادت چشید واز نتایج طبع آنجناب رساله ایست 
در فن معما درغایت دقت و لطافت واز منظومات مولانا محمد این معما باسم یحیی 
در آن‌رساله مندرج است 

بیت 

چوروی خوب تودیدم بروشد ازدلمن محبت همه اشیا بغیر وجه حسن 

امیر کمال الدین حسین .رسلك فضلای سادات‌خراسان منتظم بودودرعنف‌وان 
جوانی از اردو ببرات آمد و بتحصیل علوم م#غول گشت ودد آن اثنا بمنزل شریف 
کیجك میرزا افتادشاهزاده‌اورامساحب خود ساخته ابواب احسان بردوی‌دوز گارش 
گشاد واما در وقتی که کيجك میرزاعزیمت حج فرمود امیر حسین باوی موافقت 
ننمود و بعد ازرفتن شاه زاده ازتوقف پشیمان شده از عقبش بشتافت لیکن بحسب 
تقدیر مالك قدبر در آن‌سفر بلکه رل بخدمتش نتواست رسید و چون حج اسالام 
گذارده مراحعت کرد درتبر یز بسعادت‌ملازمت‌یعقوب میرزا اختصاص یافت‌چندوقت 
در آن‌مملکت اوقات گذدانيده بوطن ما لوف باز آمد و بخدمت امیر علیقیر پیوسته 
ملحوظ عین‌الطاف شداز غرایب واقعات که امیر حسین را اتفاق افتاد یکی آنکه 
در آن‌اوان که در ملازمت امیر علیشیر بود آنجناب اودا برسالت سلطان یعقوب 
میرزا نامزد فرمود و ءقرد کرد که کلیات مولا نا عبد الرحمن جامی با دبگر 


روط لصفا ۳4۵ 
بیس 8 اسب 
۴ نفیسه از کتاب کا .رت تا عیسی و بعضی دیگر از توابآن 
د رگاء برددروقتی اکه‌سیدسیادت ماب ی آن کتبد | ازمولاناعبدا لکر یم کتابدارمیستاند 
سس مولوی شیو کرله فتوخات" کبیر را که در ضخامت وحجم وجلد به کلیات 
م کود مشابپت داشت بوی داد و امیر حسین آ نکتاب دا احتیاط مود ودرمیان 
بار وتبر کات مشبوطساخت وچون بملازمت-لطانیءقوب وسید و پیشتکی ین گذدا نی 
پادشاه عالی جاه از کمال مکادم‌اخلاق اودایرسیده گت که‌ددین‌سفر رو اسطه بعد 
مسافت‌ملول‌شده باشید میرحسین جوابداد که‌بنده رادرره مصاحبی بود که ملاات 
درپیرامن خاطر نوت ان تون روا ازحتیعت ازن‌تشن استفشتاژ دود 
جناب سیادت مآبی فرمود که کلیات حضرت مولوی که مقرب حضرت سلطانی 
حبت ملاژمان قاضی فرستاده اند همراه داشتمو هر گاه اندك ملالتی دست میداد 
نظرب رآ ن کتاب افادت مآب می‌انداختم پادشأه فرمود کلیات‌دا بیاورندتا مشاهده 
نمایم وامیررحسین کس‌فرستاد و آن‌مجلدرا بمجلس آوردند چون باز کردند معلوم 
ش دکه فتوحات بوده نه کلیات مولوی جامی لاجرم جناب سیادت مأب اذین ممر 
ال کشت واز آن‌سب‌دیکر منظور نظر التفات‌امیرعلیشیر نشد ودد اواخر اوقات 
حناب خاقان منصود ببلخ شتافته سلطان بدیع الزمان میرزا بهحنگی آستانه علیه 
اورانصب کرده ک سا سعماية آن‌منصت را تامر صدادت مبدل ساخته‌ودد سنهٌ 
تسع‌وعشس ماه که‌بدیعالزمان میرذ ادرهرات بودامیر حسین ازصدارت‌استعفا وده 
با بیورد رفت و یکدوسال پفراغت گفرانیده بو که درس اربع‌عش تسع‌مائه محمد 
خان‌شیبانی‌او دابرسم رسألت متوجهدرگاه عالم پناه نواب کامیاب امیر شاهی دوانه 
دانید وامش حسین بسعادت ملاژمت آستان‌مشرف گشته مشمول انعام‌و احسان 
شده‌مراحعت نمود ودروطن‌ما لوفومسکن معم‌ودولایت ابیورد رحل اقامت‌انداخت 
ودرسنهة عشرین‌وتسعماگه عالم آخرتدا منزل‌ساخت وازحمله‌معمیات اواین‌مه‌ما باسم 
شاه‌زمان‌دد خاطر بود ثبت‌افتاد 





۳۸۹۹ جلدهنم 

شاه بازی که طرح عدل افکند نام خود در نکن جوا کی 

خواجه ناصر الدین, باصزاف سرسننة وشیم‌مرضیه ولطف طیع وصفای هن و 
اخلاق‌حمیده‌واطوار پسندیده‌موصوف بودوددتحصیل فضایل وتکمیل اسباب نز گی 
وسعادت‌از سایرا کابر خراسان‌ممتاز ومستثنی مینمود و آن‌جنان درسلك اولاد عظام 
هو بدومپنه که‌قلم‌شکسته دقم‌درذیل وقا: ایام دولت سلطان سعیدیذ کر مناقب آن 
دطب اللسان کشت انتظام‌داشت ونسبت بسایر مشایخ خاندان عالیشان سلطان سعید.. 
ابوالخیر قدس‌سره داشت‌و بو اسطهٌ وفورعلمو فضیلت دایت‌تفوق نمی افر اشت وجون 
آنجنان دازمان حلول اجلمة.. نزديك رسید داروغه‌منهبر طمع جهات ومتملکان 
خواجهرا مواخذه ومعذب کرد در آن‌انا اعراض نقسانی بر آن منبیع کمالات غلبه 
کردم متوجه عالم فانی گر دید از اشعار بلاغت آثارش این مطلسع بر خاطر بود 
نوشته شد 
بیت 
نماندصبر وطاقت آتشغمچون بر افروزد 
از آن‌ع(هچو بنشرنم دمی‌صدبار بر خیم 
مولاناسلطان علی مشمهدگ بوجاهت‌صورت‌وه‌حاسن سیرت‌مووق ویرعن 
نسخ‌تعلیق آ نمقدار مهادت حاصل کرده که خطو ط استادان متقدمین ومتاخرین را 
منسوخ ساخت و در زمان خاقان منصور همواره باشازت آنحضرن و التماس امیر 
نظام‌الدین علیشیر بکتایت نسخ‌شریفه می‌پرداخت و گاهی بنظم اشعادنین زبان می 
کشاووافا محواد این‌مطلع ثبت‌افتاد 
بیت ۱ 
کک در بپار از آن رخ ۵ ایست ری ۱ سای 
چو ناشن که اذدلپی خون‌نم و نهایست. ۸ 


و سا درسنه فسع و تسعماکه درمشم دمقدسددر گنهرس وهم‌در انبقعه‌شر پفبه 





روضةا لصف ۸۷ 
مدفون گشت 
امیر صدالدین و نس (!حسینی ولدامیردضی‌الدین عبدالاول ابن‌امیر معين 

الدین مرتضی بن‌آمیر صدرالدین یوس بود که‌شمهٌ از علوشان اورا خامه مکسود 
اللسان وراثنای ذکرا کابر مان خاقان‌سعیدثیتنموده بودوامیر صدرالدین یوس 
باوجودشرف نس‌بروفورفضلو کمال حسب‌نیز اتصاف‌داشت وسالهادر مدرسة غیاژیه 
بتعلیم دانش‌نقش افادت برصحایف خاطرمینگاشت درزمان‌استیلا محمدخان شیبانی 
۳ دیارخزاسان منص‌صدارت واحتساب متعلق بآن‌سیادت مأب کشت بکدوسال‌دد 
6 ای ودیادت پلوازم آن‌اهر پر داخته بالاخره بطیب نفس‌ازس آن‌منصب دد 
آن بو استدغای فنبرمیرزا که‌حا کم بلخ بود بدانجاب توجه 
نمودوقایر میرزا منصب‌شیخ‌الاسلامی مملکت‌رابوی رجوعفرمود وامیر صدرالدین 
توس ار زمان تا وقتیکه حکومت یا لاسالا م پلخ به حضرت ابالت منقبت ددو 
سلطان)نتقال گرفت دد کمال‌اعتباد و اختیار در آن‌دیار دوز گاد میگذدانید آنگاه 
بعضی‌ازاهل شرادت نزد ‏ تحضرت زبان‌ستیز بفیبت گشادند و خرمن هست ی آن سید 
عزیز رابايك پسرشابوالانام نام‌پباد فنادادنه | اکنون دوپسر دیگ آنجناب امیس 
از 3 دربلدم فاخرهتشر یف دادندودر کمال‌صلاح وتقوی همکی 
همت‌بر تجصیل علوم‌وا کتساب ول م فاوخ رومیت مار اد 

امی رصدر الدینابر اهیم مشهدک مشپدی عمدصلحاعزمانوقدوتسادات فضیلت 
شان‌بود ودرزمان خافان‌منصور سالهای‌موفود درمدرسه شریفه سلطان ومدرسه بدیعه 
وخانقاه‌اخلاصیه بامردرس‌وافاده قیام‌مینمو دودرشهورتسع عشروتسعمائهرایت‌عزیمت 
بصوب آخرت برافراشت ودوپسر خجسته رواد کار ؟ -ذاشت امیرمحمد امینو 
امیرمحمدحسین این‌دوجوان فضیلت نشان به‌صفت‌صلاح وتقوی وا بصاف‌اتصاف‌داردد 
وهمواره‌همت برافادهو استفاده میگمارند امیرمحمد امین درمدرسبٌاخلاصیه بلوازم 


تدریس‌اشتغال میفرمایذ وامیر محمدحسین ۸ حمالیه بافاده قیام میده‌اید و 





۳۸۸ جلدهفتم 
پرادرمیرزا ابراهیم ۱ 
«بر عبد الجلیل نرزدرسلك‌طلبه تحصیل‌مینمود 
مو لا نا فصیح) لد ین‌محمد النظامی حمال حالش بعلونسب و تبحر در علوم 
معقو و منقول آراسته‌بود درفن دیاضی و حکه‌یات سر آمد افاضل دودان مینمود 
طبع سلیمش مد ره مخفیات ومو لفات‌علماء متقدمین وذهن‌مستقیم‌ش‌مظیر مخزومات 
ومسنفات فضلای‌متاخرین ومقرب حضرت سلطانی اکثر متداولات را در شاگردی 
مولائا فصیح الدین مطالعه ند ردو آنجنان دا پآخوند تعبیر کرده شراط تعظیم و 
3 ربه‌وش بجای‌میآوردند تددبس هدر ۸ اخلاصیه در مدرسةٌ 4 غیائیه و بدیعیه که 
معاواحیانابعضی تعله ق بآخوندمیداشت وآنجنان دد شور سئه ٩۱۷‏ بواسطةً بعضی 
اسیان که تحریر آن لایق‌سیاق کتاب تیست‌سلوك ظریق مسافرت احتا کرو از 
هرات رابت عزیمت بجانب بلخ هر افر اشت حند سال در ادولایت در مصاحیت امیر 
صدرا لدین یود و پسر برده ودراواخر سنةً تسع عشرو تسعماگه روی 
بعالم آخرت آورد وازنتایج طبع بلاغت آ*ء ین مولانا فصیح حاشیه هدایه حکمت و 
حاشیهنذ کره شرح‌آربعین نودی وشرح تامه الما وحاشیه مختصر و مطول وغیرها 
سابقا درمیانف۱2 مشود بود وطلبه‌را ازمطا لعه آن‌زسا ایل فایده‌تمام دوی مینمود 
امیر برهان الدینعظاء الله در عنفوان ایام جوانی ازبلدمشید که منشاء 
مولدش بود بدارالسلطنه‌هررت آمد و آغاز تحصیل علوم نمود وباندك زمانیتکمیل 
! کشهفنوت کر وا قصب السبق از امثال و اقران در دبود و در عا م عروض صنایع 
و بدایع شعری ممارت کامل حاصل داشت و سالپا در مدرسةٌ دفیعه <۸اصبه همت 
ری ی گماشت ازتصانیف‌شر یفش دساله قافیه درصنایع وبدایع شعری درمیان 
فضلامشهور است‌وازمنظو مات فصاحت آیاتش این قطعه درصناییع ضفت تسمیطمن کور . 
بیت 
بحه‌داله که شد حاصل جپانرارونق کامل 
ز فر رأفت شامل زعدل خسرو عادل 








روضاالسفا ۳۸۹ 
قطعه 
شه‌غازی که‌درهیجا چهشدپیداهژ براو شو ند ازبیم آو آعدا جورو به غایب‌وبیدل 
سپپر سلطنت سلطان حسین آن صفدد میدان 
که نام رستم دستان ودستانش شده باطل 

و علاء ال که‌اورا دراواخر اوقات‌حیات‌دیدءظاهر ازرویتاشیاعاطل گشت 
وازبلدء فاخره هرات‌بمشپد مقدسه‌رفته دراواسط شوال سنّ۱۵٩‏ د رگذشت 

شیخ‌جلالالدین) بوسعید پودانی نبیر مولانا جلال الدبن آبویزید بود د 
بتصیفه خاطرعاطر وتذ کیهٌ نفس‌نفیس ازسابرمشایخ زمان‌ممتاز ومستتتنی بودوجود 
وسخاوتآنجناب نهایت‌نداشت وهمواده درغایت خوش خوئی و تازه دوئثی همت بر 
ضیافت صادرووارد میگماشت خاقان‌منصور نسبت با نجناب در طریق ادادت واعتقاد 
سلولامیکرد وهرسال‌بگدو نوبت بپوران‌رفته دربادء وی‌شرایط انعام و احسان بجا 
مي‌آورد امامحمدخان شیبانی خدمت‌شیخرا مو اه دی در ود 
دارالسلطنت‌هرات نتوانست‌بو وودرآوا حر اوقات‌حیات‌بقندهار شتافتهآنجآسا کن گشت 
ودرشرور سنه احدی‌وءشرین تسعمایه شبی‌ازبام افتاده‌در گذشت 

سید نظام) لد ین‌سلطا نعلی موسوی باظهار زهد وتقوی و ارشاد برفرق برایا 
بغایت‌مسیوق بودو پیوسته جرت سوانح مهمات مردم استخاده کرده واقعات تقریر 
مینمود بنابر آن بخواب بین مشود گشت ودرزمان خاقان منصود بواسطةٌ وفود 
التغاتآ تحضرت با یقدر ومنزلتش ازامثلواقران در گذشت وپسرش 

سیدافضل بسفت فشل ووقوف درنظم اشعار تر کی‌وفارسی اتصاف داشت ودد 
ملاژمت خاقان منصور اوقا تگنرانید چند و برد برعو(م گماشت 
وفات‌سیدساطا تعلی‌در شم‌ورسنه | حدی‌وعشر بنو تسعماگه‌دست دادوا نتقال‌سیدا فصّل بعداز 
پدد بچند گاء تفاي افتاد و امیر سلطان ابراهسیم امینی در تسادیخ فوت سلطان 
علی فسرهاپد 





تسس تن سیم 





۰« جلدهنتم 
قطعه 


ی آنکه میگفتش خرد زاهل یقین 
میررا چون خواب بینی شیوه بود سال فوت اوست میر خواب‌بین 
خواجه آصفی ولد خواجه نعمت ال قهستانی بود که چند گاه بوذادت 
سلطانعلی قیام‌مینمود و آ نجناب بصفایذهن سلیم وذ کاءطبع مستقیم ازسایر شعراء 
روز گار وفضللاء رفیعه‌قدار امتبازداشت و گاهی‌درسایه تربیت‌امیر نظاما لدین‌علیشیر 
بسربرده آحیانا همت‌بر ملازمت بدیع‌الزمان میرزامی گماشت دیون غرلیات آن 
جناب‌مشرور است‌واین‌مطلم در آن کتاب مسطو رکه 
بیت 
بسی خوددا دد آب دیده چون‌ماهی وطن دیدم 
که قلاب زلفش رابکام‌خو یشتن‌دیدم 
وفات‌خواجه آصفی‌در شانزدهم شعبان سنهژلث وعشربنو تسعمایه اتفاقافتاد وجهت 
ضبطمامو سالمذ کور بلبل طبع‌میرزا سلطانا براهیم این‌ترنم آغازنهاد 
قطعه 


چون آصفی آن‌چثم‌خردد امردم درابر اجل گشت نهاد چون انجم 
پرسید دل ازم نکهچه آمدتار ییخ کتاعی ‏ رات 1 روز دوم 


شیخ فصیحا لد ینهحمد ارشداولاد شیخ‌زینلدین الخوافی‌بود ومدت مدید 
درسرمزار جدخویش برسجاده تقوی نشسته به‌ضیافت صادرووارد قیام مینمود و در 
سنه ثلث وعشرینو تسعمائه کت شر بفش قریب به‌نود بوددل؛گذشت بعد از مراسم 
تکفینو تجهوزهم‌در آن‌مرادا مدفون کت 

امیر نظامالدینءبدالقادد در سلك احله سادات و علماء و اعاظم و افاضل و 
نقبا | نتظام‌داشت ودرزمان خاقان‌منصور سالهادر مددسه شریفه سلطانیه نقش‌افاده بر 
حاشیه ضمیر طلبه میگماشت منصب‌جلیل القدر فقاهت وامر قضای مملکت‌خراسان 
مدتی‌متعلق با نجناب بودودر تکفل این‌مپام به طریق امانت ودیانت سلوك مینمود 


وفاتش درش‌ور سنه خمس‌و عشرین و تسعمائه اتفاق افتاد و قلم خجسته دقم‌دد بیان 


سس سس 


روضةالصفا ۳۹ # 


ب - 





آنواقعه بدیندباعی ذبان بگشاد 





قطعه 
ع-الی که بود دردین فاخر در علم ند در فضیلت نادد 
شدسوی ریاض خلد و اک تاریخ افسوس جناب مر عبدالقادر 


مولاناعبدالحی هاتفی خواهرزاده مولانا نورالدین عبدالرحمن‌جامی‌بود 
ودر نظم مذو ی ازسایر‌شعرای زمان دره‌یدان امتحان گوی‌تفوق میربودا کثر کتب 
ححسته شیخ:ظامی رامانند لیلی‌ومجنون وحسروشبرین وهتت پیکر تتبع کرد ودد 
بان در نامه‌تیمودی باظام آورد وافتتاح‌ظم فتوحات:و اب کامیان شاهی نیز 
نموده ۳۹ توفیق اته‌ام شافت ودده‌حرم سنه سیعو عشرین و تسعماگه بعالم آخرت 
شتافت مولانا حبیب ال معروف به‌فصاحت بیان وبه‌طلاقت‌لسان متصف‌است درتاریخ 
وفات آ نجناب وان 
شعر 
از با غ‌دهرهاتفی‌خوش کلام نرفت سویریاض خلد بصدعیش‌وصدطرب 
حان‌دادرو بروضه پالرسول ۳ دوحی قدا اک اه صنم ابطحی لقبت 
رفت آزحجپانکسبکه‌بود لطف‌شعراو آشوت تراك شور عجم فتاه عرب 
تاریخ فوت او طلبیدم ز عقل گفت از شاعر شهان و شه شاعران طلب 
امیررضی‌الدین‌مبارك _ پددبزر گوارش امیرنورالدین محمدامین‌بن امیر 
رضی‌الدین عبدالاول امیر معین الدین بنعبدالرزاق مورخ سمر قندی بود و آمیر 
رضی‌الدین جوانی‌بود در کمال فضل انسانیت وغایت تقوی‌وهلاحیت وطبع لطیفش 
مدرك اسرار علوم وذهن شریفش حاوی فنون محسوس موم در عذغوان شیاپ از 
تحصیل فضایل‌فارغ گشت ودرمدرسه شر یفه‌غیا ثیه ومدرسه بدیعیهً مدرس شده دایه 
قدرومنزاتش ازامثال‌واقران در گذشت چون‌چبل وسه مرحله زند گانی‌طی نمود 
ودرشب سه‌شنبه بازدهم‌ذیآلحجه سنهٌسیع وعشرین تسعمایه ازعالم‌فنا بدار بقأرحلت 


۱ فرمود ویدر عالی گوهرش امیر نورالدین محمدامین کهسن‌شر بفش ازهفتاد متجاوز 


۳ 


#فردن ۳ جلدهفثم _ 


بودازمشاهده این‌واقعه جان سوز وحادثه محنت اندوز افغان وزادی و گریه و ثاله 
اشکبادی باوج فلك زنگاری رسانید و یعقوب مثال در هفارفت آن ع 2۶ 
کمال‌در گوشهة بیت الاحزانشسته‌ملال زبانحال و قال‌بمضمون مقال وااسفا علی 
پوسف گویا گردانید و بعد ازچند گاه آن سیادت پناه‌دد مفارقت‌فرزند ارجمند در 
غایت‌غم‌وا ندوه‌اوقات گذرانید ومریش گشته در اوائل دبیعالاخرسنه تسع عشرون 
تسعمایهرایت‌عزیمت بجوارم‌غفرت حذرت‌عزت افراشت این‌قطعه که نوشته میشود 


بحسا‌حمل مشعراست برتاریخ‌وفات امیردضی الدینعبدالاول 


سید فاضلدصی الدیسن کذنود زبدة اولاد امجاو بتول 
رفت از دارفنا س‌وی بوزش.ت شد مقیم کوی ارباب وصول 


ثر سا" اتقالش عفل ۳۵۹5 اتتفاله «رمله وال ۱ 


و این ریاعی‌محبر است ازماه‌وسال‌ار تحال‌امیر نور الدین محمد امین 


قطعه 
از حکم فضای‌حضر ت سرحا ی جو ن‌می رمحمدام بن‌شد فانی 
ازسال‌ومه واقعه برسید کسی کفتم که اوایل دبیع الثانی 


قاضی اختبار الدین حسین ولد قاضی غیاث الدین تربتی بود بوفور فضایل 
و کمالات از سایر قضات ممتاز و مستثنی بود ودر اوقات جوانی از ولابت محولات 
بدارالسلطنت هرات آمده بتحصیل علوم دینی پرداخت ودر اندك زمانی‌ترقی بسیاد 
0 نوشتتن فتاوی وتحریرسکوه وسحلاترا پیش ناد همت ساخت ودرفناشاء 
وشعرمعمانیز صاحب‌وقوف گشت‌ودد اواخر زمان خاقان‌منصوربماص قضا سرافراز 
شده پایةٌ قدرمنزلتش از امثال واقران در گذشت وبواسطه کمال فراست و کیاست و 
رعایت لوازم امانت و دیات از تمامی فصّلای دار السلطنت هرات اختبار و اعتباد 
بیشتر یافت پرتو التفات عنایت حضرت خاقان ی کما بجب ویایغی بروحنات احوالش 
تافت وقاضی اختیار الدین در وقت استیلای ابو الفتح محمد خان شیبانی بآن امر 
مخصون بود بعداز کشته شدن آن پادشاه عالیحاه از ممر اضطر از بی اختیار بوطن 
اصلی‌شتافته بزراعت اشتغال نمود ودر اوایل سنه ثمان و عشرین و تسعمائه بمرض 
سوع القنیه در قصیةٌ ثربت در گذشت ودرمقبرء آباء خود مدفون کشت از نتایج 


روط لسفا ۳۹۳ 
اقلام فصاحت ارقام قاصی اقسیاسات ومشتار الاختیاد درمیان فشلای رو زگارمشپود 


است ودر تاریخ منبری که ازسنك مرمر امیرعلیشیر درمسجد جامع‌هرات ساحته 


فسعه 
از همت دزن که شد منیب متکمل لد عایت ترفع‌برعرش سر کشیدد 
۰ 1۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حِ ۰ 
تاریج ان‌همایون مس رعقل جسنم ممین زسنك‌مرس هر گن کسیندیده 


شیخ تور الدین‌محمد والدماجد آنجناب شیخ قطبالدین درسلك نبابرقطب 
سههر هدابت شیخ زین‌الدین خوافی منتظم بود بمزید تقوی و پرهی زگاری از سایر 
ابنای زمان‌ممتاز ومستثنی بود شیخ نورالدین محمد از غایت حدت‌طبع دقوت‌ذهن 
در اوایل ایام شباب از تحصیل علوم عقلی و نقلی فراغت یافت و آغاز درس و افاده 
کرده برتو ضمیر انوردانش پذیرش برصفحات آحوال طلبٌ علم تافت و گوش‌هوش 
تلامذه ازنتایج بحر خواطر فضایل ما ثرش بالالی نکات‌دقيقه رت کیان ار 
گشت وياية قدر و منزلتش درطر ق لوگ زهد وتبحر در فنون از امثال و آقران 
در گنشت وآنجناب مدتی مدید در زمان خحستهٌ نشان خافان منصور وشیبانی خان 
در بقاع بلدء هرات بمنصب تدریس منصوب بود و دد زمان دولت شاهی‌پنا بر بعضی 
آمور که تحریر آن لایق سیاق تادیخ نیست زبان حقایق بیان از قیل و قال بسته 
ابواب سفربرروی رو زگار هدایتآ ار گشود و در اوایل سنٌائنا وعشرین‌وتسعمائه 
بصوب‌ولای تگرمسیروقندهاد شتافت وشرفملاژمت حضرت خلافت پناه‌ظریرالدین 
محمد بابر پادشاه در یافته فروغ مکرمت آنحضرت برد جنات حالش تافت بعد از 
چندگا ه که درسایةً عاطفت آن پادشاه و افررحمت معزر ومکرم اوقات گذرانید در 
حمادی الاخر سنه ثمان و تسع‌ماگه داعی حق و لبيك اجایت گفته در کابل بجانب 
دارعدن خرامید وحالا برادد رشیدش زبدة الفضلای فیالخوافین 

شیخ‌ز ین الدی ن که ازاقسام علوم‌ببره منداست وازجهت اف طبع و حسن‌خلق 
ولطایف گفتار و محاسنکردار بی شبیه وماده وان آشتان معدلت آشنان شبومیبره 


ی 


۹۴ ِ جلدهثم 


ومنظور نظر الطاف خسروانه بوده شرایط ملاژمت بجا می آورد و دد سر انجام مهام 





فرق انام غایت سعی و اهتمام میذول فرموده و در انجاح ملته‌سات خاص:عام لوازم 
اجتهاد ظاهرساخته تخم محبت درفضای خاطر همگذان میکارد وعطيةٌ کف‌بانوالش 
چون‌پرتو آفتاب‌شامل حال شیخ وشاب‌و گنجينةٌ دلفیض آ ثارش‌مخزن‌دقایق موّلفات 
الو الالباب . 
بیت 

جوهست ازوی خداو خلق‌خوشنود ظلال دولت او اد ممدود 

شیخا بوالواحد خال این دو برادر صاحب کمال است و بنورفضل و عرفان 
سر آمد اصحان وجد وخال و آنجنان ولد وجیه الدین که مضمون عنایت وجیباً 
فی الدنیا والاخرة بین المقربین برذات‌خجسته صفاتش صادق‌می آید ومدتها درداد- 
السلطنت هرات برسجاده زهد و تقوی متمکن بود و هر گز قدم از جاد؟ سذن سنیه 
موبه بیرون نمیماد وشیخ ابوالواحد بغایت طبع شریف داشت این مطلع از وست 

بیت 
چوتیر خود کشی‌از سینه ام‌بگذارپیکانرا 
میا دل‌ده. که تا مردا نه‌درراهت دهم جانرا 

و آنجذاب نیز حالا درسد سدره انتمای حضرت پادشاهی متوطن است‌ولوازم 
دو لتخوأهی بجا می آورد و از مواید کثیر الفو ايد نواب آن دد گاه خلایق پناه 
بهره دارد . 

مولانا مس الدین بردعی در زمان خاقان منصور از وطن اصلی برات 
آمده آغاز تحصیل علوم نه‌وده در اندك زمانی بدرجهٌ کمال ترقی فرموده دد مار 
فایض آلانوار مقرب‌حضرت باری خواجه عبدالهانصادی بمنصب تدریس منسوب‌شد 
ودرشهور سنهٌ ست عشر وتسه‌مائه ازخراسان متوجه آذربایجان گشت‌وچنان مسموع 
میشود که حالا درشیروان متوطن بوده بافاده قیام مینماید . 

مولانااسم‌عیل تبر یزی درعلم و کمال از اقران مولانا شمس الدین بردعی 


روضهالصفا ۳۹ 





است واونیز درسنهٌ مذ کوده ازهرات بجانبآذربایجان رفت . 

مولانا حاج محمد تبر یزی درسلك‌علمای محقق‌و فضالای‌مدفق انتظام‌دارد 
ودر سنه مذ کوده اژ داد آللت هرت بماوراء النپررفته منظود نظر عبداله خان 
شده بمئص صدارت سرافرا ز گشت ویعد از 1 دست از وا شدل بارداشت 
وحالاهم در آن بلده سا کن است و بدرس وافاده اشتغال مینماید . 

مولانا عضاد الدین ابر اهیم ولد مولانا عرب شاه اسفراینی است و نبیرة 
دختری مولانا عصام الدین داود خوانی که صدرو استاد سلطان محم‌ود میر دا بود 
و مولانا عصام الدین ابراهیم بجودت طبع تالم و هدت ذحن دراك و تال علوم 
محسوس ومعتول ومپارت درفنون مفهوم‌ومنقول سر آمدعلمای عالی شأن‌است ومللاد 
فضاای فطنت نشان زبان حقایق بیانش مفتاح ابواب معانی و کلام بلاغت انجاه‌ش 
مبین دقابق صحف[سمانی و آنجناب درزمان خاقان منصود بکسب کمالات اشتغال 
نموده و باین مرتبه بلنّد ترقی فرموده در مدزسهٌ شریقه شاه دخ میرزا کاس گشته 
ابواب افاده بردوی روز کار بسیاز طلیه میگشود ودر ایام دولت شاهی در اوانی که 
امیر خان در خراسان حا کم بود در مدرسه عالیه سلطا نیه مدرس گشت اما بعد از 
اندك زمانی بعضی‌از وقایم‌حادت‌شده قضااوراقماصب اودا در نوشت و جناب‌مولوی 
درماه رحب سنه‌ست وعشرین ونسعمائه از دارا لسلطئت هرات ببخارا شتافت و حالا 
در آن بلد» از وفور احسان عبدالّه خان محظوظ بوده سر تفاخر می افرازد و طلبة 
علم‌را ازفواید خاطر افادت مآثرش باحسن‌وجهی مستفید میسازد . 

مولانا قاسم علی ازجمله اجلهٌ علما به کرم ذاتی و سخاوت جبلی امتیاز 
تمام‌دارد وازمیادی ایام صبی و اوایل اوان نشو ونما همواره همت برا کتساب‌علوم 
محسوس و مفهوم میگم‌ارد واز صنعت زد کوبی و زر کشی نیز بغایت صاحب وقوف 
است وبه‌صفت زهدورشاد و صلاح و سداد موصوف و معروف بگذاددن حج اسلام و 
طواف دوه قدسةٌ خیررالانام علیه‌السلوة و السللام فایض گشته از کمال سلامت‌نفس 


بقلم انديشه غیر نقش خیرخواهی حرفی‌پرلوح خاطرننوشته و آ نجناب درزمانی که 


۰ 


۳۹۹ جلدتم 
امیرخان موصاو دربلدء هرات به حکومت مشغول بودینا بر آن استدعای سلطنت 
انتما ملك سلطان محمود از وطن مالوف سفر کرده بجانب سیستان توحه نمود تا 
ات در آن‌ولایت سا کن‌ودر کمالاعراز وا کرامبرسند افادهندریسمتمکیا ۱ 

امیر جمال الدین عطاء الله سلمهالهٌ سدة سنیه اش ذ کر ملاز طوایف | کابر 
واشراف انام وعتبهةٌ علیه اش مجمع اعاظم اولاد امجاد خیر الانام ولوح ضمیر مپر 
تنویرش مطرح اشعهٌ انواراسار کتب‌الهی وصحیفه خاطرعالی ما ثرش مهبط لوامع 
حقایق اخیار حضرت دسالت پناهی گنجینه سنیه‌اش بزواهر جواهر علوم مشحون 
وعقود کمالات در مخزن باطن خجسته میا‌نش مخزون نیر شمایل نبوی ازمشارق 
جمال فرخندهمآ لش طالع‌واشعهٌ آثار فضایل‌مر تضوی ازمطالع خصایص‌علمو کمالش 
ساطع فضایل‌رای عالم آرایش کشاف‌اسرار معالم تنزیل وطبع مشکل گشایش حلال 


معصلات موافق تأویل ۰ 
شعر 
تاش «مطبی اسرازد کی ضمیرش مظهر انوارتد قیق 
جمال دین مزین زاهتمامش علوم شرع واضح از کلامش 
زتوضیح بیاش گشته روشن بر اهل‌علمه هرمشگل زهرفن 


و آنحضرت مانند عم بزدگو ارخویش امیر سید اصیل الدین در علم حدیث 
بی نظیر آفاق گشته و درسایر اقسام علوم دینیه واصناف‌فنون یقینیه ی ‌ 
کنخ شته چند سال درمد رسد شریفه سلطائیه در کدی که حالا مقبرء خاقان منصور 
است و در خانقاه اخلاصبه بدرس و ؛فاده اشتغال داشته در هفته يك نویت در مسجد 
دارا لسلطته هرات بقلم ازلی‌نقش ارشاد ونصیحت بر الواح خاطر اعاظم و اشراف و 
| کابر مینگاشت امابنابرحسب حالات گوشه‌نشینی بامثال این امود التفات‌نمی‌نماید 
وتمامی اوقات خجسته ساعات را مستغرق طاعات و عبادات ساخته باذخار منسوبات 
اخروی مشغولی میفرماید سلاطین اسلام و حکام انام باقدام ارادت واعتقادملازمت 
آحضر ترا برذماهمتو اجب‌میدانند ودد ترفیه حال وفرا غ‌بال‌خدام عالیمقام‌طر یه 


روقدااسا ۳۹۷ 
اشفاق مبذول میدارند بدا نچه میتوانند از موّلفات فصاحت صفات حضرت نقابت 
منزلت روضة الاحباب فی سیر النبیوالال والاصحاب در اقطار فاق اشتهارتمام‌دارد 
و شاه وشبهه عقل و ادراك نظیر آن کتاب افادت مآب داد رأئينةٌ خیال امرمحال 
میشمارد وولن ارشد آتحضرت . 

امیر نسیم الدین محمد که بمیرك شاه مشپود شده در تکمیل علوم و فنون 
سیما علم حدیث یگانه ژمانه و دد مقبره منورع مذ کوده بنا بر تعیین واقف 
قایم مقام پدرپز رگوار خویش بوده بلوازم درس و افاده مشغولی مینماید وزمره‌ای 
ازطلبه ملا زمت آن‌درس نموده‌وازنتایج طبع نقاد آ نجناب ید و یرم تم کر وق 
خواجه عبد الرحمن والد ماجد قاضی خواجه کلان که سالبای فراوان 
دربلدٍ هرات بذا بر فرمان خاقان منصور فیصل قذایای‌شرعیه می پرداخت‌وفاضی 
نافث الحکم بوده مپمات فرق انام رابرحسب فتوی علمای اسلام بسرآنجام مقرون 
میساخت وجناب خواجه عبدالرحمن نیز درایام دولت محمدخان شیبانی دو سه‌سال 
بمئصب قضا منسوب شده قایم مقام پدر بز دگواد خود در مدرسه گوهرشاد آغاز 
بدرس و افاده نیز قیام مینمود و فی الواقع خواجه عبد الرحمن از اقسام علوم و 
انواع فضایل بهره مند است اما بواسطه کمال علم و تواضع و عدم سعادت بخت و 
طالع درین ایام در کمال پریشانی وبیسامانی اوقات میگنداند . 
مولاناصدرالدین محمد در سلك اعاظم علمای ژمان وا کاب فضلای دوران 
انتظام دادد و به‌صفت‌تقوی وپرهیز کادی موصوف بوده همواره همت بر افاده‌علوم 
مینگارد ودر علوم شرعیه سیمافقه بغایت ماه راست‌ودرسایرفنون عقلی و نقلی‌سر آمد 
دانشمندان ستوده ماأثر تحصیل آنچناب در درس مولانا کمال الدین شیخ حسین 
ومولانازاده ومولانا ءثمان ومولانا کمال الدین مسعود شیروانی و حضرت مخدوی 
شیخ الاسلامی اتفاق افتاد ددین اوقات درمدرسه غیائبه ومدرسه اسلامیه ابواب‌ددس 
وافاده بر گشاده ومولانا صدر الدین محمد دایراددی‌است‌بغایت دانش . 






۳۹۸ جلدهنام 

مولاناز ین‌الدین محمود نام‌اودرايام دوات شاهی بواسطه بعضی ازضرودیات 
حلای وطن‌اختیار کرده از دارالسلطنت هرات‌قدم درطریق مهاحرت‌نهاده دوبولابت 
درده و سیستان و دمن آور؟ وحال در قندهار مشمول عنایت حکا مبوده بفراغت 
اوقات‌میگذراند وطلیه داازنتایج طبع‌نقاد خویش مستفیدساخته مراسم افاده بظهور 
می دساند . 

مولانا شمس الدین,محمدصفی بمتانت طبع و لطافت ذهن وتحقیق مسایل 
عد و تدقیق در مباحث محسوس بیمثل زمان خود است و در کمال زهد و تفوی 
گذدا نید از شرایط امانت ودین داری دقیقه ای‌را نامرعی نمیگذارد و تدریس يك 
صفه ازمدرسةٌ شریفةً سلطانیه متعلق آنجناب است‌حالا | کثرطلبه دارالساطنت هرات 
بان‌درس تردد نموده ازنتایج افکار افادت آثارش محظوظ وببرءور هیگردندعارف 
1 شیخ جلال بواسطهةٌ هدایتازلی درصغرسن از روش والد ما جدخواحه 
محمد بن عبد الملك که در سلك اعاظم اهل‌قلم امتظام داشت اجتنان نموده همت 
بر ساوك طریق اهل تحقیق کماشت, و دست ارادت بجناب هدایت منقبت مولانا 
شمس الدین محمدروحی روح ال روحه داده ,قدم اخلاص وطبع طریقه مرضیه‌نقش 
بندیه قدس ال اسراره پیش گرفت و باندك زمانی ترقی بسپار کرده فضای باطن 
فرخنده سماتش از انوارفیوضات الپی‌صفت اضاعت پذیرفت آنگاه حضرت کرامت 
پناه شیخ عماد الدین ابیوردی که در آنن مان در سایةٌ سپپر لاجوردی مثل اوسالکی 
نبود بدار السلطنهٌ هرات تشریف آورده بجا ذبه ثیخ جلال را پچانب خود کشیده 
باپیودد برد وشیخ مدت هفت سال در صحیت آنحضرت کذوانید: اعد از ان ۳۳۰ 
مالوف مراجعت فرموده و حالا دربلد فاخرغ هرات در مسحد جامع هر حفته يكث 
دوبت بوعظ ونصیحت خلایق مشغولی مینماید و بسخنان موّثر درویشانه بسیادی از 
تهنه لبان بادیةٌ معصیت دا باب حیات هدایت میرساند ‏ 

مولانا علاء الدین)بیوردی از حملهً مریدان مولانا علاء الدین است که 
درسلك طریقه مرضیه نقش بندیه بی‌مثل زمان خود بو د ازو کراماتوخوادقعادات 


روضهةٌا لصفا ۳۹۹ 


ظهود مهو مولاناءعلین از مدت‌مدید دربلدءة فاخره‌هرات باصناف ریاضات‌وادای 
وظایف عباداب اوقات شریف مصروف میدارد وهمواده نقش هدایت وارشادبر الواح 
حاطرفر قاه دام شکارد 

وخو اجه ضیاء الدین‌مريم پدر عالی گپرش خواجه علاء الدین برادد 
بر گترش خواجه آفشل الدین‌محمد کرمانی بود سالها بوزادت بعضی ازحکام‌قیام 
مینمود وخو |جه مریم ازحاب مادر برادد سلطان آبراهیم‌است و بلطف طبع‌ووحدت 
ذهن ناظم متناظم فضیلت وخورده بینی‌ودر علم سیاق مهارت تمام‌دادد وهمواده‌همت 
پرسرانجام عظام مهام دبوانی میگمارد و ببزل ومزاح بغایت مشعوف است‌وبه‌مکارم 
اخلاق و محاسن اشفاق معروف اشعار آبدار آنجناب بسللاست الفاظ و دقت معانی 
مشرود است و این بت که در نعت سول صلی له علیه و سلم گفته برالسنّه و اقواه 


مشم‌ور ومد رکور 


کاله رنحت الحی‌فش ماء را مطلع ی در سیر گاد1) 
مولانا کمال‌الدین حسین شاد کامی در ایام شباب و اوان جوانی بتحصیل 
فضایل نفسانی موفق کشت ویايةٌ قدرو منز اتش درنظم اشعار سح آ را 
در گذشت امیرنظام الدین علیشیر دا نسبت بان جناب التفات بسیار بود و همواده 
ابواب انعام واحسان بر روی روز گارش میگشود و حالا مولانا شاه حسین دد قصبهة 
او به‌توطن‌دارد وازممرزراعت وجه‌معاش‌میگذراند این مطلع ازجمله‌منظومات اوست 
بیت 
سوی‌بستان رفتم‌ و کوی‌توام آمدبیاد رو ی گل دیدم گل‌روی توام آمدبیاد 
ونیز معما باسم شاهی از نتایج طبع بلاغت‌سمات اوست 
بیت 


رند وزاهد را :شا ندی‌ای‌صنم عافیت از شیوه‌ها برحای هم 


۳۰۰ جلدهفتم 

مولانا جمال الدین محمد آگمهی ازجانب پدر نبیر مولانا جمالا لدین 
محمد اینی است و از جانب مادر درسلك احفاد شیخ زین‌الدین خوافی انتظام‌داد 
و آنجنان در اوایل حال ملازمت شاه غریب میرزا میکرد و ازمواید ماگده انعام و 
احسانش بره ورمیگشت وبسبیی از اسباب که تحریر آن لایق سیاق کتابت نیست 
شاهزاده اورا از خدمت معاف داشته جذاب‌مولوی چند گاه در اطراف بلادهندوستان 
سر گردان وبیسرو سامان اوقات میگندانید و چون آن مملکت دز وزء تخیر 
نواب کامیاب عتبةٌ علیه شاهی در آمد مولاناآ گهی بهرات شتافته سا کن‌شد اما کسی 
بحالش نپرداخت بنابر آن درشهورسنة عشرین وتسعماگه قصیدة شهر آشوب‌درمذمت 
تمامی حکام وامرا وسادات وعلما و اشراف و اعیان هرات درنظم کشیده و آن‌ابیات 
بعرض امیرخان که در آن زمان والی خراسان بودرسید وبحکم اوقطع دست‌وزبان 
مولاما کردند از غرایب آنکه با وجود وقوع آن حال جناب مولوی حالا هم بزبان 
فصیح تکلم مینماید وبدستور سایق زبان بنظم اشعار هجو و هزل میگشایداز ابیات 
ی ی ره مطلع او درخاطر بود ثبت افتاد 

بیت 

مر هب هک فوی سر وو )اش ات بردد اوشمةٌ خورشیدگلمیخ زراست 

حافظ ولی ولد مولاها نورالدین محمد نوریست که‌بلطلف طبعو حسن‌خلق 
اتصاف داشت وچند سال بمنصب‌صدارت واستادی ابو تراب برادد میرزامنسوب‌بود 

حافظ علی بحدت ذهن وجودت طبع موصوف است وا کثر خطوط داخوب 
می‌نویسد و در علم عروض و صنایع اشعار مهارت تمام دارد چنانچه قصیدة مصنوع 
خواجه سلمان ساوجی‌راسه‌چمار نوبت تتبع کرده وچند صنعت برصنایع آن قصیده 
افروده مطلع یکی از آن‌قصایداینست که 

بیت 


۳۰٩ دوضهالصفا‎ 





ودرصنعت‌مقلو ب‌هستو ی که‌مشکل ترین‌صنایعست اینمطلع‌دد سلكث ی 
بیت 
داد مارا درد و درد آرام داد دارم آرامی و این‌مادا مراد 
ودر صنعت مقطوع و موصول بدو حرف وسه حرف و چپارحرف این دباعی 
در صفحهٌبیان بنگاشت 


رباعی 
ای در دل زادم زده دویت آذد تحت بر اگل‌نر نافة تن 
خطت بل شکرشکن مشك‌ختن حشمت من شمیم هو عمیر 


مولانا حسنعلی در سك فضلای فصیح زبان و بلغای ملیح بیان انتظام دارد 
وا کثر مقدمات علوم را مطالعه نموده اشعار اطافت شعار در کمال‌سلاست وسلامت ظم 
فرموده واز آ نجمله این رباع که بت بر آنش پرك گفته 


تا آتش عشقت بدل افرو حتهام چونشمع‌همه‌سوختن اموخته‌ام 
ای کول حوسنك ان دادی 0 حذر از دود دل سوخته‌ام 


مولانا شماب‌الدیناحمدالحقیری به لطف طبیع و صفای‌ذهن ومم‌ارت در فن‌شعر و 
معما معروف بود | کثر متداولات را براستحقاق مطالعه نموده ودد تبیین دتوصدح 
قواعد معما رساله ای درغایت بلاغت نظم‌فر موده و نسخه شریفه بمقابه‌ایستکه‌بنظر 
انور پادشاه بحر ی مقوی دین متبن میرحجازی ظهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی 
رسید رباع ی که نوشته میشود در سلك نظم کشیده کب قلم عنایت رقم وق 9 
بجپت آنجناب ارسال نمود 

قطعه 
نامت نهقمین رفته بملك‌عر بست وز نامه توبردل محزون‌طر بست 
ففت بدر آرد معما نامی نام تو بر آورد معما عجب است 
مولائا شهابالدین ددنظم قصیده و غزل نیز مرازت کامل حاصل داردو ددین 
اوقات همواده درمدحو نی حضرت مه‌لکت پناهی‌حبيب‌الپي اشعار غرا برلوح بیان 





۳ 


۳ جلد هفتم 
هیتگارد واین عرال از آن‌حمله است ۰ 


ماداغم تو مرهم جانحز ین بس‌است درد تو موس‌دل اندوهگین بس است 
گر باتوام نماند کمال وفا چه‌باك شدقتل من بتیغ‌جفایت یقین بساست 
گر برفلك نسود سراز جا‌حشمتم دوی‌یاز پیش توام پر دم ۳۳ 
_ دررهم مباش وا ۳۹ تشان داغ غلامی تو مرا بررجبین بساست 
درسلاک اه کا یه سگان‌خو پش ده‌داده‌ای‌مرآشرفمن همین س‌است 
مارا چه حد آنکه نشینیم با حیب هستیم باتسکان‌درش اهب ۳ 
ز آشوب دور کاد حقیری یناه کو طل‌لیل خواجهٌ دنیا ودین‌بس است 
و نیز این‌معما باسم‌ملك ازمعمیات آنجناب است 
قطعه 
ازهحر توهست آی‌برخ مطلع تور صدداغ بحان عاشقان رنجور 
ینا رخ خوب خویش‌تا کی باشد ز آنزلف کلاله داغدادان مپجود 


مولانا بدرالدین‌ه۵ا !ی زیده شاعران زمآن خود و عمدء بلغای دوران است 
قصاید و غزلیات و مثنو بات را در کمال سلاست نظم مینماید و پرتو اعتمامش بر 
مطالعه | کثر متداولات نیز تافته وبجودت طبع وحدت ذهن ددمیان فرقانام‌اشتهار 
یافته ازتایج افکار او شاه ودرویش لیلی ومجنون ودیوان قصاید و غزلیات مشپود 
است واین مطلع که نوشته میشود برالسنه وافواه مذکور 

بیت 
امرس زمن اما رام لا 
منزل او دد دل است‌اماندانم دل کجاست 

و این دباعی نیز از جمله منظلومات ملیح آنجناب است 


وطعه 
انی که تمامت ز نك ریخته‌انه ذرات وحودت ز نمكٍ بیخته اند 


با شیر و حانیا تا آمیخته اند تامئل نو صورتی در اک اند 





روص | لصفا م۳ 








مولانا زلالی بعصاحت بیان طالات لسان و حدت فهم و لطافت‌طبعموصو فست 
ودر میان شعر ۶۱ زمان بمکارم اخلاق ومحاسنآداب معروف پبواسته از صمیرصاقی 
ژلال اشعاد لطافت ار مترشح میسازد و بنظم قصیده وعزل دلفریب می پردازد از 
حمله قصیدء اوچند مت در ول و خاطر بود ذبت افتاد . 


سعو 
خورد پسی‌پیچ وتاب دلو طمع‌رارسن تابدر 1 زحاه دوسف کل ببرهن 
"کرد زلیعای‌صبح كت هن‌صبر چا رازدلشگشت‌فاش بر سرهراجمن 
داد بزال سیم طررفه قح [ مر طر فه که‌شدهرتر اج‌برسراوتیغ رن 
بیت 


تخواهی کرد بأور خار خار سینهً جاکم 
مکر دوزی که گیرد دامنت‌خاد سرخا کم 
مولانا مجنون ولد مولاءا کمالالدینمحهودرفیعی‌اسف که بحسنخطو اطف 
طبع اتصاف دارد و مولا نا مجنون بغایت درویش وش و فانی مشرب است و اشعار 
سلیسش ثبت دعوی دا اتفاق می‌افتد واین‌مطلع غزل از نجمله استکه 
بت 
فیروزه سپپر ددانگشتری تست روی‌زمینذخابرزبردنگین تست 
استاد کمال‌الدین بی زاد مظر بدیع صوراست و مظر انوار هثر قام مانی 
رقمش‌ناسخ آ اد مصوران عالم ولسان معجن شیم‌ش‌ماحی‌تصو ات رت ونان لاتم 
بت 


موی قلمش ز اوستادی حان داده‌بصورت حمادی 
وحناب‌استادی بیهمن‌تر بیت‌هرحسن رعایت امیر نظام الدین علیشیر باین‌مررتبه 
ترقی‌نمود وحضرت خاقان منصور دایز با نجناب التفات وعذایت بسیار بود وحالا 


دط آن نادر العصر صافی اعتقاد منظور نظر مر <مت دلاطین ایام است و مشمول 


۳ جلدهنتم 





عاطفت بی‌نهایت حکام اسلام بی‌شبه هميشه اینچنین خواهك بود 

مولاناسلطان محمد ابن مولا نا نور ال استاد نسخ تعلیق از خوش نویسان 
زمانست وبحسن کردار وبلطف گفتار زبدء اعیان دوران مولانا سلطان محمدخندان 
باوجود حسن خط بلطفطبع موصوفست وبسحبت اهل عیش وطرب مشغول و<الا 
دربلدة فاخرء هرات توطن دارد گاهی همت برنوشتن نسخ شریف می گمارد توفیق 
حال اوباد پوشیده نماند که در زمان خاقان منصور ارطبقَهٌ فضلا واهل‌هنر و طایفةً 
شعراومردم دانشور دریلدة فاخرءهرات وساپرولایات جمعی کثیرمتوطن بودند ودر 
سایةٌ تربیت‌ودعایت آ تحضرت بف راغت‌میغنودندود کر مجموع ایشان‌موجب‌تطویلست 
واجتناب از اطناب شیوه ستوده‌الوالالباب لاجرم خامه سخن گذار عنان بیان بصوب 
دکی شمه ای ار ات اولاد و امچاد آن پاد شاه عدالث نباد انعطاف میدعد و 
کیت استقلال لوای دولتحمدخان شیبانی‌دد ولایت‌خراسان‌برطبق عرض مینرد 


شعر 
کار بسیار است مارا در قلم گشته رب قوت‌تحریر کم 
باد الطاف الپی دهبرم حایه توفیق یادا مزلم 
تاددم این داستان را اختتام دو مم سوید گرحسب المرام 


گفتار در خطبه خو اندن بنام نامی فاسم‌سامی 
میرزا بدیع‌الزمان ومظفر حسین میرزا بشر کت 

برمر آت ضمیر منیر انور عقلای دانشور حقیقت این‌سخن منظورخواهد ود 
سل اطلاق لفظ ظل ال بر پادشاه آنست که هرچه در کارخآنه الوهیت صفت 
وقو ع‌پذدیرد نموه ان کا ۳ صورت وجود گیرد همچنانکه ذات‌بی‌مانند 
حطرت خداو ند حل‌حلاله ازسمت‌مشار کت‌منزه‌ومبرأست می‌باید که ذیل حشمت 
پادشاهی نیز ازغیب‌مشا بهت‌پا کیزهومعرا باشدتاسایمُوجود بحانی‌تو اند بودو کماینیغی 
بهمصالح آمورجهانبا نی قیام توا ند مود (#سلطان یکی‌سزدچوخدایجهان یکی‌استه 


روضاا لصا ۳۰۵ 





و اکر بخالاف اینمعنی دو ۳ ها بش درك هپر و يك کشود درادای شهریادی 





و دعیت پروری خوارهد که شربك باشند هر آینه برطبق یه کریمهٌ ول وکان 
۱ فییها الببة الا الزه فسدتا علی اسر ع الحال فسوق عناد باطرراف‌بلادتابد ته غوغا 
۱ بود دو پادشه اندر ولابتی + کلمهً خحسته لابٍصلح معان‌قی عمدو احد موّیداینمعنی 
۱ است و کیفیت شر کت سلطان بدیع‌الزمان میرزا ومظفر حسین میرزا بعد آذفوت 
خاقان منصور شاهد اینمعنی و شرح این‌واقعه آنکه‌جون شاء زادگان عالی منزلت 
و امرای با حشمت و ار کان دولت از تعزیت خاقان منتصور باز پرداختند بمشودت 
آنکه بدیع‌الن مان میرژادا استیلای منصب سلطنت سپارند و مظفر حسین مهرزا دا 
در آن امر بدانحضرت شريك گردانند انجمنها ساختند بعضی از عقلای که بمزید 
فر است و کیاست از امثال و اقران امتیاز داشتند بقلم لطف و تقریر بر لوح خاطر 
مکنان نگاشتند که به آ نس ت که سلطان بدیع الزمان که کلان و ارشد اولاد امجاد 
خاقان منصوراست‌وجبلی جبلتش بر تمهید اساس‌مکرمت‌وجمانبانی‌منظور باستقبال 
پادشاه باشد ونسبت بمظغرحسین میرژا طریق شفقت دامسلوك داشته یکی‌از مالك 
خراسانرا باو مسلم دارد تا سایر شاه زادگان که در اطرافولایت بحکومت اشتغال 
دارند بقدم اطاعت پیش آمده خیال استقلال پیرامون خاطر نگنرانند زمره ای اذ 
ک کوته نظر این دی دا نایسندیده‌وجانب نقیض گرفته گفتند به چنان مینماید 
شر ده برادد بموافقت یکدیگر ددامر سلطنت شريك گردند و در خطبه وسکه 
و یرذا نیز داخل باشد. تابین الجانبین پسعایت ,ال خیامت صورت 
ما لفت روی ننماید و بیگانگانرا در مملکت مجال مخالفت نماند آدی باتفاق 
حپان میتوان گر فت‌وددین باب قیل‌و قال بسرحد تطویل| نجا میدومپد علیاخدیجه بیگم 
آغا والده مظطفرحسین میرزا بود و اختیار واعتباد تمام داشت و اولاد امیرشجاع - 
الدین برندق برلاس خصوصاً میرزا الغبيك اصلاباینم‌عنی داضی‌نشدند که بدیع- 
الز مان میرزا مستقالا متصدی امر پادشاهی‌باشدوچون در آنوقت | کثر لشکرتابع 


ممدعلیای مشار الیپا وامرای برلاس بودند جانب شر کت ترجیح یافته‌روزجمعه‌در 


۳ 


۳۰۹ ۳ 
اواخر ذی الحجة الحرام سنهٌ احدی عشرو تسعماگه در دار السلطنت هرات خطیه 
بنام هر دو شاه زاده خوانده شد و نیز در يك سکه اسامی ایشانرا نقش کرده وجوه 





سکه جات بآن مزین گشت و بلو کات و محترفات آن‌بلده فاخره بهجنس تقسیم 
شده نصفی تعلق‌بس کار بیع ال مان‌میرزا گرفت و نصفی بدیوان‌مظفر حسین‌میرزا 
صفت خصوصیت پذیر فت وسایر ولایت که در تحت تصرف داشتند بدین منوال 
قسمت یافت وضبط نصفی از موقوفات ممالك محروسه درعهده بدیع الزمان شده و 
‌فندیگی در تطرف هتفر حشین هیر زا آمده ملصت بدارو کی ۳۱۱۱۱ 
از قبل سلطان بدیع الزمان میرزا به میرزا نظام الدین شیخعلی طفای تعلق گرفت 
و امیریوسف عل ی کو کلتاش از جانب مظفر حسین میرزا با وی مشار کت جست و 
محند‌الکوربه نیابت‌امیز شترعلی ومصمودبه اشارت امتا پوس ام ۱ 
گشتند و امیرنظام الدین ددویش بيك تر کمان که در سلك امرای بدیع الن مان 
میرزا انتظام داشت گوتوال قلعه اختیاد الدین شد وزمام حصأر برتو بفرمانمظض 
<سین‌میرزا درقیضه درایت امیر زین الدین علی‌قراد یافت و برین قیاس جمعی از 
امرا ووزرای خاقان مغفرت انتما ملازم سلطان بدیع‌الز مان غیر زا کشتند وه 
بخدمت ابو المتصور مظفر حسین میر زا شتافند و طابغةٌ هر دو یادشاه را ملازمت 
نمودند و فواید جاحی قپستانی و خواجه نصیر آلملك ناصر الدین تونی دد دبوانی 
میرزا بدیع الزمان گشتند ومنص اشراف ابشان بخواجه‌معزالدین حسین‌وخواجه 
کمال الدین‌حسین مفو ضگشت وصدادت‌بدییع الزمان میرزا بتاعد#مستمرهبمولانا 
غیاث الدین جمشید تعلق گرفت و شغل پروانه و دسالت بسید غیاث الدین محمد 
عریضی‌صغت اختصاص پذیر فت ومقررشد که نجناب بحضورخوا جه‌عطاء ال رقم اطلع علیه 
بر فرامین مطاعه توقیع کشد ودد ممم‌وزادتمظفرحسین میرزا خواجه قطب‌آلدین 
بحبیو درویش‌احمد فایض دخل کردند وجپت اشراف خواجه قوام‌الدین یحیی 
ودرو یش‌احمد فایض دخل کردند و جبت اشراف دیگری خواجه قوام الدین شاه 


محمد محصوص شد و مرصب صدارت ارت سر کار بامیر صدرالدین سلطان ابراهیم 





روضهالصفا ۳۰۷ 
امینی و مولانا نظام الدین شاه محمد مقرر گشت و چند 8 وا تفت وا کین 
آن دو یادشاه سعادت قرین دردارالساطنت هرات بتدارك رعبت وسپاهی قیام‌نمودند 
یکدیگرمهام سلطنت دا فیصل داده ابواب عدل و احسان‌بر 


و بموافقت و مرافقت د 
روی خلایق مود اما جون‌خسر بمسام‌شاه اد گان درگ رسید بر زبان آوردند 
15 چون ساطان بدیع‌الزمان بجمیح حرات برمارتيةً نقدم دارد بایستی باستقلال 
متصدی منصب پادشاهی میگشت و مارا پغیر از سلولك اطاعت و دولتخواهی چارة 
نود اما جون مظفر حسین هیر زا ورین اه ۳یا 1 حضرت شر يك بوده و همراه 
شده متابعتش ما دا ضرودنست و هر يك دم از استقلال زده ور که رک متصرف 
بودند خطبه بنام خود خواندند لاجرم در اند زمانی قواعد قصر حکومت اولاد 
خاقان منصور متزلزل گشت و مفأتیح سلطنت بلاد خراسان به قبضهٌ اقتدار 
بیگانگان در آمدچنانچه عذقر یسم نکورخواهد شد انشاءاله تعالی 
گفتار در سعایت نمودن آمرای برلاس 
بمو اخدة امیر محمد و لی بيك و محبوس شدن امیر 
م ذکور و از حبس فرار نموده بعتبه بوسی 
کباک میرزا رقدن 

خاقان منصور فردوش مکانی‌امیر مبارزالدین محمد ولی بيك دا بوفورلطف 
و عنایت نواخته و به کمال مرحمت سر آفراز ساخته هم در دیوان تواچی مهرداده 
بود و هم حکومت ودازوغگی هراتعوء آنّ دومنصب ار ون کر تاک ومتشیان 
آستان خلافت اشان بموحب فرمان واجب الاذعان در احکام همایون او دا دوذ 
افزون میذوشتند و دراوآخر اوقات حیات‌خاقان خحسته‌صفات حند وا زمام‌اختیار 
ملك و مال من حیث الاستقلال در قَیضه اقتدار آ نجناب بود 

رت 
بدرگاه خاقان عالی تباد بجز وی کسی رانبود اختیاد 


بناء علی‌هدا آتش رخك و تسد 5 ۳ ذات امکته اریات حاه و حللادت 





۳۰۸ جلد هزم 


است در کانونددون شایر ضکان دفلش خصو سا امراء برلاس‌اشتعال داشت و۳ 





همتمتونجه آن بودند که به ضرصی اسعایت یال کامر ای ۱۳ 
او دا بژمرده وبی‌طراوت ساژدد واختبار و اعتباز او را بخاك مذلت و ادیار انباشته 
زمام سر انجام مپام ملك و مال در قبضهٌ اقتداد در آورند اما در زمان خلافت 
خاقان فردوس مکانی اصلاتیر تدبیر ایشان بهدف مراد نرسید و در اوایل آیام 
جپا نبا نی‌سلطان بدیع | لزمان‌میرزا ازغایت عصبیت‌زبان‌بغیبتش گشادند و در آن‌نوبت , 
سخن ایشانموّثُر افتاد و سبب|قرب دد تاثیر این‌تدبیر آنکه در آن اوان که‌ار کان 
دولت خاقان منصور و امرای شاه زاد گان در باب امر پادشاهی مشورت مینمودنه 
امیر مبارزالدین محمداستکدد نویت گفعه بو رگا مناسب آنست که سلطان بدیع 
الزمان میرزا باستقلال قایم مقام پدد بزد گواد خود گردد و مظفر حسین میرذا 
تابع باشد تا دگر شاهزاد گان تقلید آنحضرت کرده‌بقدم متابعت پیش آیند وخیال 
خلافت ننمایند و بواسطاً این‌سخن مزاج مظفرحسین میرزا نسبت بدو متغیر گشته 
بود و سعایت امرای برلای بدوعلت شده شاه زاده اتفاق امرای مشارالیه و سایر 
مرها که کت محمددرسینهد شتند بع رض‌ساطان بدیع) لزمان‌میرزا دسا نید ند 
محمد ولی‌بيك ازدوی آرزوی خدمت:مستماید و خاطر بر آن قرار داده که 5 1۳۱ 
پنزد کيك میرزا دود و بدیعالزمان میرزا هر چند نمیخواست که کسی متعرض 
امیر محمد شود اما بملاحظه برادردضائی برلاس که بر دد آن امر همذستان شده 
هم در آن هفته بگرفتن او فرمان داد و در باغ جهان آرا در مجلس کبایر امیر 
مشارالیه موّاخذه گشته آنروز در یکی ازخانهای کوشك محبوس شدوحون‌معمادان 
تقدی هپن منیر دا از قصر سیپی, هستذیر در پنپان حانهمقر و را ۱۳ 
از معتمدان میرزا بدیع الزمان محمدولی بيك دا از کوشكت باغ جهان آدای بقلعه 
اختیار الدین بردند و بامیر درویش بيك سپردند و هم در آن روز امراء دیوانیان 
هر دو سر کار نواب جناب امارت مأآب را مواخذه و مصادده کرده بتحقیق جهات 


او مشغول شدند و آنچه بحصول پیوست بین‌الجانبین تقسیم یافت و گرفتن امیر 


روضةا لصفا ۳۰۹ 





کباش راولی یزود که بعد از فوت خاقان شاه ذاد گانرا دوی نمود 
زیرا که آنجناب از حیثیت براق و استعداد و تواقر نو کران شجاعت نهاد از امرا 
و ار کان دولت امتیاز تمام داشت وچون کر فتار شدجمیعمپمات وش ها عمگووا 
۱ گرفت و ملازمانش ش که عدد ایشان با نصد نفرمیرسید متفرق و بریشان شدندا لقصه 
چون امیر حمد روزی‌چند دز عازن اخعیازالدین تنهست همگی حمت بن مخلص 
تست و دد وک بصواب | ددیشه ی از دوستان پیام کرد که مقداد حلوائی 
قند بخته وبعضی رات کر آن کفتیه کردة فرستد آنشخص بموحب فرموده‌عمل 
نموده بقلعة که امیر محمد بود حلوا را نزد جمعی که مو کل او بودند فرستاد و 
ایشان تمام حلوا را از دوی دغیت بکار بردند بعد اژ دو ساعت حنان بخواأب‌دفتند 
که تا روز بت ۳ بعالم بقظه و انتاه نبامد‌ند و آمیر محمد فرصت غنیمت شمرده‌دد 
همین ساعت با يك کاب داد یوسف نام خود دا بر آن درواژه قلعه که بجأب‌شمر 
متصل بازار است به طناب پایان رفته بر اسب‌باد رفتار که بعضی از ملازمان اوتیاد 
کرده بودند سوار شد و از امیر محمد ولی آثری ندیدند و خبری نشنیدند و آمیر 
. درویش بيك بملاژمت سلطان بدیع الزمان میرزا شتافته در غایت خحالت و افعال 
کیفیت حال معروض داشت و 2 از کوتوالی معزول گشته امیر نظام‌الدین 
عاشقک وکلتاش قایم‌مقام شد آما آمیر محمد ولی‌بيك در عرص سه دوز ]اه مسافت 
یعیده از داه غیر معهود طی نموده بعد از وصول به‌قصد کيك میرزا مقدم او داز 
مقدمات ازدیاد دولت تصور کرده او رابانعام و خلع فاخره و نقود وافره واسبان 
گردون توان و اشتران کوه کوهان و خیمه و خر گاه تایه و باررکاو و دیش 
اشیا که‌فراخور آن شاه زاده‌مظطض لوا تواند بودمغتخر وسر افراز ساخت وبدستور 
والد مغفور خویش در سر دیوان مپر عنایت حکم فرمود بامر او دوانیان تواچی 
ومال که بی وقوف و استصواب جثاب امادت مأب هیچ مهمی‌فیصل ندهند و آمیر 
محمد بفرا غبال‌نوبت دیگر برمسند امارت متمکن گردید وذبان حال بمقال‌شکر 
فا نوا لجاو -کویا کر دانیث 


۳ 


۰و۳ جلدهتم 


"گفتار در فرستان محمدخان شیبانی فو ج 
بسیار از اوز بکان را بتاخت و تاراج ایران و هزیمت 
بافتن ایشان‌از امیر ذوالنون ارغون 
در آن اوان که انتقال خاقان منصوربجوازرحمت پادشاه غفور بگوش‌هوش 
نزديک و دور رسید محمد خان شیبا نی. که سالهای بسیار انتظار آچنان دوزکمی 
کشید اوغلی امانرا با فوجی کثیرازسپاه شجاعت نشان بتاخت اطراف ولایت‌ایران 
مامود گردانید و ایشاناز آب آمویه گذشته تا کناز آب‌مرغاب ارو ۳ 


و غارت با ساختند و جمعی از جنود را بجانب مره دوان, گردایته در حی ۱ 


غیس نیزصدآی قتل و غادت درانداختند و درمحرم الحرام سنه اثنی عشر وتسعماگه 
کیفیت حال بمسامع بدیعالزمان میرزا و مطفر حسین میرزا رسید گمان بردند 
که شیبانی خان بنفس خویش از آب آموبه گذشته بمرغاب عبور نموده متوجه 
دارالسلطنت هرات است بنابر آن‌خوفی عظیم بز ضمایر ایشان استیلا یافت چون 
حقیقت واقعه ظاهر گشت مت بدان گماشتند که بعضی از امرای عظام دا بافوجی 
از لشگریان بدفع‌شر اوغلی امان نامزد فرمایند قبل از آنکه یکی از ار کان‌دولت 
متکنیل آ نتخدمت گرددشیر بیشه هیجا امیر شجاع الدین‌ذوالون ادغون باده‌دوازده 
هزار تفر سپاه غور وساخر وتولك وزمین داور در اواسط ماه مذ کود از طریق‌هرات 
رود بظاهر هرات رسیدند ذیرا که بدیع آلزمان میرزا بعد از فوت خافان مغفرت 
انتما قاصد همعنان شمال و صبا نزد امیر شجاع الدین ذوالاون فررستاد و او دا به 
انب مستقر سریر سلطنت و جپانبانی آمر فرمودوچون‌امیر ذوالنون شرف‌ملازمت 
بدیع‌الزمان میرزا و ابوالمنصور مظفر حسین میرزا در یافت و کیفیت اوغلی‌امان 
و اوزبکان بکنار آب مرغاب معلوم نمود پیش از آنکه از رنج داه بر آساید امیر 
سلطان بایزید برلای دا با خود ملحق گردانیده بجانب مرغوجاق ایلفاد فرمود و 
سیاه ماوراءالنهر ازقرب دصول اهیربهرام فروقوف یافته‌براه جول‌زردك علم‌عزیمت 
بلکه هزیمت دا بر افراشتند و امیر ذوالنون متعاقب بدان بیاپان آمده خود دا 


كِ 


روضفا لصفا ۳۹ 





باوزبکان‌رسانید وتیغ 9 ازنیام نتقام کشیده‌قر یب صرف تفر ار ان جانب برخالك 


ملاك انداخت و ششصد و هفتاد کس ۱ ودروانیده تایت آمزاجعت بر 
افراخت و مظفی و مصور بپاية سری سرود سلاطین عظام رسیده باصناف عواطفو 
عوارف اختصاص یافت و در منزل امیر محمد ولی‌بيك نزول فرمود ومقادن آنحال 
اولاد و امجاد آنجناب شاه شجاع و محمد مقیم میرزا از قندهاد و زمین داوذ 
بملازمت بدیع الزمان‌میرزا رسید ندوشرف بساط بوسی دریافته بانوا ع‌نوازش‌واصطناع 
مفتخر و مباهی گردیدند 

گفتار ور ر سول‌فرستادن محمدخان شیبانی 

بسالاطظین خراسان و تربضت شاه زادگان به نیت 
مقاتله محمد خان 

جون محمد خان شیبانی از انتقال‌سلطان حسین میرزا بملك جاودانی‌وقوف 
یافت کال تسخیر خراسان کرده جبت اطلاع آن ولایت شخصی دا که مولانا 
خطاگی نام داشت برسم رسالت بدارلسلطنت هرات فرستاد ومولاا خطائی درالنك 
باغ جهان آرای بتقبیل بساط جلالت منات میرذا بدیع الزمان و مظفر حسین 
گو رکان فای ضگشته پیغامی که راشتهعروش"گردا نید کا ی سر آنکه‌شییانی 
خان میگوی که پیوسته آیا و احداد شما در حدوث وقایع و وقوع حوادث دجوع 
بخواقین دودمان عالیشان ما کرده شرایط متابعت بجا آورده اند مناست آنکه‌شما 
سب بزدگان خو د اقتدا نموده ابواب مخالفت مسدود سازند و از شادع 
مستقیم موافقت عدول و انحراف نورزیده تاعرصه مملکت آبادان ماندو رعایا که 
ودایع خالق البرایا اند پایمال عسا کر نصرت مار نشوند سلطان بدیع الزمان 
میرزا تن ]کورپکان دانستند که غرض شیبانی‌خان ازین مراسله‌چیست 
جواب آنسخنان و ایلچی را موقوف داشته قاصدان بر اطراف و جوانب خراسان 
فرستادند و باجتماع هام زاد گان‌وحنود طفر درود فرمان دادند درخلال این‌احوال 
اپلچیان از نزد سلطانقلی که حاکم قبقالاسلام بلخ بود دسیده معروض داشتند که 


۳ جلدهشم 
محمد خان شیبانی با سپاه بعدد سحاب نیسانی ظاهر بلدة مذ کوده رامر کناعلام 
نصرت انجام گردانیدة بمحاظتر, ااشتغال دازد و خالا آ که رغابای هی را ار 
نمانده و فقدان قوت وت سپاهی دا بسرحدعدم رسانید امید آنکه حضرات‌متوحه 
این حدود گردند تا شر اوزيك انقطاع یابد و پرتو انوارفراغت بر وجنات‌احوال 
متوطنان این ولایت تابدسلطان بدیع الزمان ومظفر حسینگود کان بعد ازاستماع 
این خبر با امرا و ار کان دولت طریق مشورت مسلوك داشتند و خاطر بر مقارله 
یبای ان راو دی قاصدان جبت اجتماع شاه زاده گان باطراف دیار 
خراسان فرستادند و در اوایل ماه سنهٌ مذ کوره از دارالسلطنت هرات دایات نصرت 
آیات بصوب قبةالاسلام باخ بر افراختند و از گرد موا کب مراکب چهپرء مبر و 


صاات را یره و چشمان سیر را خبره اتید 


قطعه 
روان گشتند شاهان نکو کیش سپاهی بی نهایت اذ پس و پیش 
یتاکید الپی شته حر م ظفر در خدمت و اقبال همدم 


و چون نواحی چبل دختران‌ازغبار مر کب مر آت نشان مشك افشان گشت 
ابوا!.حسن میرزا با لشکر نصرت اثر و سپاه چون اعداد اختر از بلدع فاخرء مرو 
تشریف آورد و دیده بدیدار برادران کامکاد دوشن کرد و میرذا بدیعالزمان که 
بهمه حیثیت از وی‌بزد گتر بود بطوده زانو زده پیشکش کشید ومظفر حسین‌میرزا 
هر چند در سلطنت دارالماك خراسان با میرزا بدییع الزمان شريك بود اما چون 
بحسب سن از میرزا ابوالهحسن خوردتربود اوراتعظیم نموده بر خود تقدیم فرمود 

و از جانبین‌لوانم ایثار وثاروقوع یافت‌و از آن مرحله نیز کوچ واقع شده بعد از 
ار آب مرغاب ان حسین میردا از قائین و امیر سلطانعلی از سیستان 
و سایر امرای خاقان و لشگریان ممالك خراسان متعاقب و متواتر به معسکر 


همایون پیوستند 


روضةا لصف ۳۲ 


قطعه 
رسیدند از هر طرف سرودی ات وان فده لشدری 
بخون عدو تنك بسته میان گشاده بمدح سلاطین زبان 


و هم در آن ایام که کنار مرو الرود مضرب خیام جنود ظفر ورود بود دود 
بروز جمعیت بتائید مپیمن منان از سلاطین خراسان بر طبق دلخواه دوستان می 
افزود نا گاه مشیر خجسته مقال‌پدر گاه اقبال مآل سلطان بدیعالزمان میرزا رسید 
و بشادت طلوع اختربرج جاه وجلال‌از افق عنایت ایزد متعال رسانید بعنی‌تشربف 
قدوم میمنت هجوم حضرت خلافت پناه ظپیرالدین محمد بابر پادشاه شیوع یافت‌و 
پرتو انواد بپچت و شادمانی بر وجنات احوال سالکان مسالك جهانبانی و امرا و 


ار کان دولت تنافت 


قطعه 
مژده آندل که مسیحانفسی مرن که زا شاس‌خوشش‌بوی کسی‌می آید 
از غی‌هجر مکن نال‌وفریاد که‌دوش زده ام فالی و فریاد دسی کت 


گفتار دور قدوم محمد بابر میرذا از کابل بجهت 
معاو نت و مظاهرات بدیع‌الزمان میرزا بدفع شیبانی خان 

دوآن اوقات و اوان که طذطنةً کوس م و کب و سر افرازی و شعشعةٌ ثیر 
دولت و بزم سازی و سایر محاسن شمایل ومحامد خصایل شعار مضءار تفاخر موّبد 
غازی ظبیر الدوله محمد بابر پادشاه فرخنده صفات و واقعات شیبانی خان بعرض 
خاقان منصور سلطان حسین میرزا رسید بنور فراست و وفور کیاست دانست که 
۶ کوزکت اه و حلال آن ریاض سلطنت و اقبال از اعلی درجه کشود گشای 
و استقلال طلو ع‌خواهد یافت بناء علی‌هذا سید افضل وله سلطانعلی خواب‌بین‌را که 
در لك مردم؛ فضیلت آئین‌انتظام داشت برسم رسالت بکابل فرستاد.و بزبان مودتء 
حسن اعتقاد پیغام‌داد که تسخیرمآدب‌وامانی بقوت باژوی معاضدت وم رأقبت‌میس 


است و تبر مقالد و مطالب مقاصد دو حپانی باستظپاد مظاهرت و موافقت مقردو 


۳۴ جلدهثم 

حصرت پادشاهی مرا مه رز دد تلند رس پرحرت پا برادر ارحمند است باید 
رکه دفع بیداد مخالفان طاغی و دفع فساد دشمنان یاغی مسلوك دارد و طريقةً 
۳ و وفاق تامرعی تذاره تا متا ایا مداخلت در ممالك محروسه 


بباشد وییش ازین دز بالاد و امصار ماوراء المبر بر تخت ابپت و حپانبانی دح 





وچون سیدافسل بای سریر پادشاه بلند محل رسید این سخن چند مرتبه بموقف 
عرض دسانید و آ نحضرتبمعجز کلام اعجازا نجام و اذا حییتم بتحیته فحیو باحسن 
منپااننید افضل را اعطاف و افضال بانعامات بادشاهانه مخصوص و بپره مند ساحته 
بر خصت ملاقات تلطان سم مرژا امر فراقوه واوان اهنا ات ی ۱۹ 
بمخلافت زضای آن بادهاه غالیتعاه تا س‌احواشان آمف ژد بوخاطی بادها. ۳۱ 
<طورنمود که اسکان دارد که کلاتران ایماقات سر بجر اطاء ای ۳ 
درآورنه و .ظاهرت امن بار ت خیال استقلال نماید و ابواب خلاف ونزاع 
بر گشاید لا جرم رای شریف اعيأن چنان اقتضا نمود که لوای فلك سای بجانب 
حپان‌کیر مبردا در حر کت یذ و جون شاه زاده بو کب همان ۳ 
سفرخراسان مصمم گردد آن گاه پادشاه عالیجاه خطهّ دار الملك کابل دا بجمعی از 
امرای شجاعت نپاد که اهل اعتماد بودند سپرده ایشا ثرا بعدالت و دعیت برودی 
وصیت نموده درتاریخ‌سنة احدی عشر وتسعمائه‌پای مبارگ در ر کاب جواد گردون 
شتان آورده ثرضت نموده متوحه شد . 
5 

زاقبال شاهی فریدون صفات ز کابل دوان‌شدبسوی‌هرات 

ظفر بریمین صرت اندریسار رفیق سفر عطف پرورد گاد 

وچون کلانتران قبایل و احشام آز توجه موکب سپپر احتشام آ گاهی‌یافتند 
پروای میرزا جها نگیر نا کرده همگنان بایثار و پیشکش بملازمت پادشاه سکندد 
روش شتافتند و میززا خپانکیی نین به تحدبه غاشته دفلتتو اه ر ده ۳۵ 


3 


روضهٌ| لصف ۵« 





و میاه ی گشت وجون حدود ممالك غراسان از غبار سم سمند پادشاه و افراحسان 
رقك بستان‌شد خبر فوت خاقان منصور سلطان حسین میرزا بتواتر انجامید و بر 
ضمایر المام پذیر گشت که‌یمک ن که در میان اولاد آن خسرو مغفرت پناه صورت 
خلاف رو نماید وبدان واسطه بعضی از ممالكایشان در تحت تصرف مالارمان آستان 
ساطنت آشبان در آید بنا بر آن دایت ظفر پیکر بدستود پیشتر بدانصوب معطوف 
هی و منازل و مراحل طی مینمود بعداژ وصول بولایت جروان کیفیت جمعیت 
شاه‌زاد گان وامرای عالیشان در کنار آب مرغاب و وس و خاطر غاطر آن 
پادشاه خیر اندیش بر آن قراد گرفت که معاونت ومظاعرت میرزا بدیع الزمان و 
ایا تش‌نباد همت‌عالی‌سازدو بموافقت‌ایشان بدفع شیبانی‌خان و سایرمعاندان 
بیردازد لاجرم عنان یکران به‌طرف مرو رود انعطاف داد وجهت رسانیدن این خبر 
بهجت اثر ایلچی وافرشتاب بمرغاب فرستاد وچون میرزا بدیع الزمان و بر اددان 
این بقادت شنودند بطلوع ک و کب ظفر اقبال از افق امانی و آمال امید وار شده 
بترتیب لوازم نیاز وایثاراشتغال نمودندتهبیا که‌رایت منصور پادشاه رسیدتاو بموجب 
فرمان واحب الاذعان بدیع الزمان میرژا امیر احمد برندق برلاس و امیرذوالون 
باستقبالمو کب ظفر مأل‌حمیده خصال شتافتنه و در منزل دره نام بملازمت آستان 
سیپر احتشام رسیده انواع مراحم و اشفاق یافتند بعد از قواعد تا کید عدوپیمان 
آن پادشاه عالی‌مکان در طی مسافت مسارعت فرمود وسلطان بدیع الزمان میرذا 
ازقرب وصول آنحضرت آگاهی یافته هم‌عنان اوان برسم استقبال از مرو چاق 
دمن ل گل باغان مشام سلاطین خراسان از شمیم ملاقات آن دوحة 
کاافت سمت عطریت گرفت واز جانبین مراسم تعظیم وتبجیل‌وما یعدمن‌هذالقبیل 
بتقدیم رسانید پسران و امرای آن پادشاه فردوس مکان قدوم میمنت لزوم پادشاه 
را فوزی عظیم دانستند و در لواذم مپمانداری و خد متگاری سعی و اهتمام نمودند 
له توانتتند قو اعد اتفاق و یگانگی دا بدستیاری وفاق و فرذانگی مشید 


گردا نیدند و درباب امور دین و دولت و دفع شر اعدای ملك و ملت با بکد رن 


۳ 


۳۹۹ 7 جلدهتم 

مشورتما کردند وغایت اجتهاد بتقدیم رسانیدند و هم‌چنین از آمدن پادشاه خجسته 
شیم در اردوی سلا طین خراسان جمعیتی دست داد که تحریر آن بمجرد تحريك 
بنان تیسیر پذیر نیست و تفصیل آن بسعی خامه دو ذبان ممکن التحریر نیست و 
غالبا اکر آن سلاطین صاحت تمکین بان فاذشاه شجاعت ای رت ۱۳ 
میرسانیدند ولایت خراسان از تعرض اوزبکان مصون میما ند اما چون تقدیرمالك 
الملك قدیر نوع دیگربود از اجتماع آ:یمه سرداران عالیجاه و اتفاقآنمقداد امرا 
وسیاه فایده دوی ننمود . 

حودولت عطائیست از کردگار تباید رز بسیادی ۱ 


دم ام 5 لت ۳ دف ددست ز دقد د دا درح 1 خ‌هر حه۵عست 
تس ِ مب ۰ ی دراحارت جمان‌هر< 
خدا دز ازل هر چه تقدیر ۵ بتدبیر تتواش تغبیر ان 


یفعل‌الله مایشاء و یحکم مایر ید انه حمید مجید 

9 ع ار 2 ۰ ۰ و 

گفتار دور محاصرء محمد خان شیبانی بلخر او بفر یب 

بلخ را گر فته بجاروب غارات تارا جکرده معاودت نمودن 

جنا بچه درد ضمن حکایات گذشته و فحوای داستان‌شتظو ر گشته معلوم میشود کیت 
میرزا ۳ برعدم‌مساعدت‌توفیق دردفع شیب تی‌خان با برادران‌سلوك موافقت مسلو لگ 
نداشت ودر مقر عزخود یعنی‌مشع‌ده‌قدسذرضو یه سا کر نووه بقلم خیال‌قش استقلال 
بر لوح صم اش ازین جهت فتور تمام دز دمت تم الزمان میرزا و برادران 
راه یافت و نمم‌ید دساط مشودرت اشادت کرده‌امیرذوالنون که عایت‌شجاعتش پبوسته 
باستقللال تايرة فتال دهنمون بود بعرض رسانید که مثل این اجتماع که حالا الوس 
امیر تیمور کوو تاد سای افتاد. مشکل که در میسر کر 9 فرصت غنیمت 
۳ بدل قفوی بمیدان جرب ۳ مع رکه طعن 3 صرب بابه شتافت و از عبات ات 
ملك بخش فتح و نصر وت مایت کر 5 5 4 و مطلوب ازپس‌پردة غیت جلوه 


کر شود و آمیر محمد بر دق برلاس که همواره اساس بحسن تدیس او صفت رفعت 


1 





رو ضةا لصفا ۳۹۷ 
می یافت گفت ۸ وک بعزم رژم اعدا بئواحی بلخ رویم کيك میرزا که بداعیه 
تسخیرممالكث با برادران طریق انفاق‌مرعی :داشته لشکر بظاهر بلدغ واخرء هرات 


خواهد کشید ما بر ا نکه‌مردم شهر باتوابع خواحان‌حکومت‌امیر محمدو لی‌بيك| ند 


وشیخ علی‌طغائی ک و کلتاش از محافظت آن بلده عاجز گشته محمد محسن میرزا 


دارالملك خراسانرا در تحت‌تصرف خواهد در آوزد بعداز وقوع آنصورت اک اما 
و لشکریان که کوچ و متعلقان در آن بلده دارند اژ ما دوی گردان شده ببرات 
خواهندرفت اولی و انسب آنکه درین زمستان دفع‌دشم + انگی کرده‌دد اول‌فصل 
بهار که در صحرا و بیابان علف چهار پایان بسیارخواهد شد از دوی حمعیت خاطر 
بقتال سپاء اوزيك قیام نماگیم درائنای این گفت و گو خبر دسید که امیر سلطا نقلی 
خان ولشکریان بلخ دا بسیب فقدان قوت هحافظت شهر فوت شده از شیبانی خان 
بجان‌امان طلبیده! ندو خان ایشانرایمواعید دلیذیر فر بب‌داده امیرسلطا شلی ابوات 
بلخ‌را گهاده است وبمو کب گردونمراتب‌خانی پیوسته وسهاه اوزيك بجاروب‌غارت 
وتاداج بلده فاخرة بلخ‌دا پاك ساختند وبس از آنکه شیبانی خان شنید که سلاطین 
خراسان معا ونت مظاهرت ظییر الدین محمد بابر پادشاه مستطیر و مطمّن خاطر 
شده انه ودر کنار آب مرغاب اجتماع نموده اداده التهاب نایرع قتال دارندبرجناح 
استعجال رایت معاودت بر افراشت‌وا زآب آمویه گذشته درماوراء النهر طرح‌فشلاق 
انداخت وچون این خبر در اردوی سلاطین خراسان انتشاد یافت فی الواقع درآن 
رمستان عبوز از آب آمویه ومقاتله با شیبانی‌خان مافوق‌طاقت و توان بود رای‌آمیر 
محمد برندق ترجیح گرفت و در ماه دجب سال مذ کور مولا نا خطاتی ءر<ص 
گشته‌سنك تفرقه درشيشه خانهٌ جمعیت سلاطین‌و امرای‌خراسان افتاد وابن حسین 
مردا عزیمت تون وقاین کرد و ابوالحسن میرزا دوی‌بصوب‌مرو آورد و اولاد آمیر 
ذوالتون و امیر سلطانعلی ادغون نیز دخصت انصراف یافتنه و سایر امرای‌اطراف 


(ستجاژه نموده عنان رجا سل منارل خود اتافنتن حطرت خملافت پناهی طبر الدین 





۳۹۸ جلدهثم 





«حمد بابر پادشاه دا نیز دغدغه توجه بطرف کابلستان بود اما بدیع الزه‌ان‌میرزا 
الته‌اس‌توقف کرده بمضمون این مقال‌پیغام فرمود 
قطعه 

جهانیان بتوامروز چشم آن دارند کهزیر دامن انصاف‌شان‌نگه داری . 
ارکن‌سپین حفائی کند ور سدی و گر زمانه‌خلافی کند تو نگذاری 

و حضرت پادشاه از کمال خیر اندیشی و نیکو خواهی آن ملتمی دا بعز 
اجابت اقتران داده مصحوب‌بدیع الزمان میرزا و مظفرحسین گور کان‌بدارا لملك 
خراسان تشریف آورده ازیمن مقدم میمنت شیم‌بلدم هرات دا غیرت‌آفرای گلستان 
ارم کرد و دد منزل امیر علیشیر که مطبوع ترین آنسر مین بود نزول اجلال 
فرمودو بدیع الزمان‌میرزا در ثرایطمهمانداری ومراسم نزولو ساوری بقدرمتدوز 
سعی و اهتمام فرمود و هم در آن چند روز بنا برمصاحت قیصل مهم محمد محسن 
میرزا و مظفر حسین میرزا بقصبٌ کو سویه تشربف برده طرح قشلاق انداختند 
و امیرمحمد بر ندق‌بر لاف وبه‌شی‌دیگر از امراء ظفراقتباس کمر ملازمتش برمیان 
جان بستئد و چون مدت بیست روز دار الساطنت هرات از فردولت پادشاه مشتری 
ماهبت سید عالی منز لت‌مفاخرت نمود از جا نب‌جنود کابل اخباد موحش رسیده 
عزم مراجعت جزم فرمود ساطان بدیع الزمان میرزا وحکام خراسان که از دیاش 
مرافقت و موافقت آنحضرت استشمام نسایم فتح و نصرت مینه‌ودند با هزار سموم 
3 و بیزاد درد و داغ پادشاه جهان مطاع را وداع کرد و لوازم 
اخلاص و اختصاص بتقدیم رسانیدند و در ماء‌مبارك رمضان میرزا بدیع الزمان بقیام 
صیاموادای‌فر ایض و نوافل قیامواقدام نمود وقریب بعیدجهت ترویم‌روح مطبرخاقان 
منصوربه‌ترتیت آشعظیم فر مانداد چون هلال فرخ فال‌شوال برقع ازجمال برداشت 
رت اوج‌سلطنت واقبال بعید گاه تشریف‌برده ازروی‌نیاز بادای نماژیرداخت 
و بعد ازمراجعت مدرسه‌شربفه سلطانرا ازفر نزول‌همایون‌رشك افز‌ای‌فضای گردون 
ساخت | کابر و اشراف دار التلطنت هرات از سادأتو علماء و قضات بمجلس عالی 


۱ 


کات گشته خان سالادان اطعمه لذیخژیاده از حند وحون و هرچه دد حوصله‌خبال 
گنجد افزون حاضر آوردند و اصناف خلایق را ازآن ماگده بر فایده حظی‌وافرو 
تصیبی محظوظ و بپره و رکردند و سلطان با احتشام بعد از انمام طعام وختم کلام 


روضٌالصفا ۳۹۹ 


بح 


ذوالجلال و الاکرام بر ابرش‌خوش‌خرام سوارشده و بباغ حپا نآرای تشری فآورده 
به بسط بساط عیش قرتیب اشبات فرح" وا انبساط مشغول گردید 
بیت 
هروقت‌خو شکه‌دست‌دهدمفتام‌شماد کسراوقوف نیست کها نجام کارچیست 
و هم در آن ماه‌شاه زاده عالیجاه حپانگیر میرژا که در داد السلطنت هرات 
توقف نموده بود از مسرژا بدیع الزمان استحازه فرموده متوجه کال شدودر اثثای 
راء‌مضمون به‌صدق مقرون وما تدری تفس ‌بایک‌ارص وت مت ال آندد ددج 


۰ ح ۰ ۰ ۱ ۰ 
سلطنت و اقبال‌شده و روز ثایل بعرض زادشاه وافر تبود ظپیرالدین 


محمد بابر بادشاه رسید حنا بچه معم‌ود ات حزد روزیمراسم نعز یت پرداخت نم 


شر ش شاه زاده مرحوم دا به صدقات موفوده و ختمات آیات بینات خداوند غفود 


شاد ساحت . 


روح آن شبز ادهٌ تیکو سرشت شاد باد از ور رحمت در برشت 
کر مشورت بر ادران در بیات شاه را هایب 
دریبلاق باه غیس بجهت دفع اعدا و محار به با محمد شیبا نی خان 
وشکست یافتن میرزا بدیعالزمان‌ومظفر حسی نگو رکان 
جون دودان فصل شتا بنهابت اختتام رسید و سلطان بدیع الزمان بهار سیاه 
ریاحین و ازهار بضای صحرا و ساطین کشیده و برودت وسرما. از هتحوم. لشیکی 
رل گهت :و خاقان منصور شرقی انتساب خانة بپنام دا مسخض ساخته 


۳۰ کی 


قطعه 
ساطان حمران نورد ایام در حیمةً توا بهرام 
افراخت‌علم‌زلاله در دشت عالمزسپاه سبزه تر گشت 


سلطان بدیع الزمان امیر شجاع الدین ذو النون ارغون و امیر نظام الدین 
شیخعلی طغای را درهرات گذاشته دایات عالیات بجانب یبلاق باد غیس برافراخت 
وروزی چند دد منرل هزل که مرغراریست بپشتآناه رحل اقا ۱ ۳۳ 
آ نولاهظفر حسین میرزا ادادء ملاقات برادد بزد گواد کرده از بورت قشاق در 
حر کت آمد. دد آخر ذی‌الحجه سنهٌ اثنی عشر و تسعمایه درمنزل مذ کور اجتماع 
سعد ین و مقادنه بيزین, دست داده برادران دیده بدیدار یکدیکر زوش 5٩‏ ۳ 
در باب دفع اعدابطریق مشورت از گذشته و آینده‌سخنان درمیان آوردنه بنابر آنکه 
مقصود چنان بود که در آن بهار محمد خان شیبانی‌بقصد ملك‌ستانی از آب آمویه 
عبود نماید ایلچیان سخندان نزد شاه زاد گان و امرای عالیشآن فرستادند و سح 
آمدن ایشان فرمان دادنداز آنجمله جهت طلب شجاع بيك این ذر‌بیمقدار رانامن 
قندهار کرده و داقم حروف در روز پنجشنبه سلخ ماه مذ کود اجازت یافته از آن 
معزل بهرات شتافت تایراق کرده متوحه مقصد گردد دد این اغنا ۳۳۲ درج 
عفت و حشمت کوچك بیکم که صبيةٌ علیةٌ سلطان بدیع الزمان میرزا بود در داد 
الساطنت ه رات از جهان پر آفات رخت سفر آحرت بر بسته امیر ذوالنون وآغیر 
شیخعلی ومابقی امراء عظام بتجهیز و تکفین پر داخته جسده‌طهره اش دادرمدرسةٌ 
شریفه بدیعیه مدفون ساختند و جهت ترویح دوح پرفتوحش باطعام مسا کین وفترا 
و ختمات کلام ایزد سبحانه و تعالی اشتغال نمودند و چون هلال محرم الحرام‌سنة 
ثلاث عشر ونسعمائه ازمشرق دولت واحتشام طالع شده پردریای اخضر سیهر عبود 
فرمود حء کر محمد خان‌شیبانی ازممر کر ک می و توحه بطرف‌خراسان متواتر 
گشت و ساطان بدیع الزمان میرزا امیر شجاع الدین ذوالنون و امین نظام الدین 


شیخ علی طغای را پاردوی همایون طلبیده و ایشان در روز دو شنبه ماه مذ کود از 


روضةا لصفا ۳۳۵ 





گر مفتوح شدن ابواب <ارالسلطنت هرات 
و آمدن فرمان عالی شآن با کابران و 
استقبال رفتن ایثان 

در روز حمعه م ذکور که حمپود متوطنان هرات اذ وهم سیاست محمد خان 
دروازٍ شیر دا مانند ابواب فرح و سرود بر روی خود بسته در کمال اندوه و حزن 
بودند ولشکر قیامت اثراوزبك درمحلات بیرون آن‌بلدة فاخرء علم اقتدادافراخته 
غارت وتاراج‌مینمودند امری‌دد غایت غرأبت دست‌دادوقتل طایفهٌ ازسیاه‌ماوراعا لثبر 
اتفاق افتاد کیفیت حادقه 7 نکه خواجهمع زالدین حسین شبانکاده و خواجه شمس 
دمم ی وبعضی‌دیگر آزملازمان دودمان خاقان فردوس مکان ازمعر که 
هزل گریخته شب درباغات بیرون هرأت عنوده بودنه در جاشت گاء آنروز جیال 
فُراد موده حرت مخاص خود حیله اندیشید د ومسلح مم‌کمل بر اسیان بادرفتاد 
و دم وان ین وت وت کبک میرزا است و پر وس دوچارشده «فتد 
که اینك وبا سا. بسیاد دسید و بعزم, دزم ,متوجه پادشاه اوزیگ 
و دیدند , ورنودو اوباش هرات که این خبر شنیدند مانند تیر که از خانه کمان 
پر آید ی رون حستندو از لفکر بان که در محلات ظاهر آن بلده 
به طلب مال وجپات مت عوال بودنه قریب سیصد کین دا بقتل,رسانیدند ویعداز ساغتی 
کذب آن خبر به صحت ببوست و جهت کی آنجماعت دغدغهٌ خاطر اکابر و 
اصاغر دوی در ازدیاد نهادخلایق در بحر حیرت افتاده قوافل‌حزن واندوه درفضای 
ود بر بار یکشاد.ه سادات و ضات و علما وعامة رعایا و کف برایاا آن 
شب دد کمال الم و مالال بسر بر‌دند و سر گردان بودند برای 
مخلص خویش و مردم|نديشه میکردند صباح روز شنبه برادر مولائا بناگی ازاددوی 
آن سالك طریق حمانگشائی بدارالسلطنت هرات دسید ونشانی که منشیان آستان 
سلطنت آشیان بنام شیخ الاسلام وقاضی اختیار الدین‌حسن قلمی کرده بودندرسانید 


مصُمون آنکه چون دایت صرت آبت بحدود باد غیس دسید بدیع الزمان میرزا 


۳۹ جلدهفتم 
از صولت میاه کشو ها فی طنبوم گرا یت و امی ذوالنون‌ارغون کشته شده‌شیخعلی 





طفای اسیر سر پنجه‌تقدیر شد وما النك کمدستانرا مضرب سر ادقات عزت ساخته 
همت بلند بر ترفیه ال شاسته وان نلاد خراسان گماشته ایم میات ۲5 چون 
نشان پرسد مستظپر و مطمین خاطر بوده بدر گاه عالم پناه شتابند و هر کس را 
از اشراف و اعیان‌مصلحت دانند همراء آورند | کابر هرات بعداژوقوف بر مضمون 
آفرمان قاصد را بانعام و احسان خوشدل‌ساخته همانروز شیخ الاسلام و عمدغ‌اولاد 
امجاد خیرالانام امیر جالال الدین عطاءاله المحدث الحسینی و امیر غیاث الدین 
محمد بن آمیر یوسف‌الرازی و سید صدرالدین یونس و قاضی اختیاد الدین حسن و 
قاضی صددالدین محمد آمامی و سید دضی الدین عبدالاول و خواحه حمالا لدین 
عطاءله و خواجه نظام الدین عبدالحی صاحب عیار متوحه النك کمدستان گشتند 
و به معسکر نصرت ار دسیدند مولائا نظام الدین عبدالرحیم تر کستانی که دربار 
تا محمد خان شیبانی‌منصب صدارت بلکه اختیاربی نهایت داشت و خواجه‌محمود 
ساغرچی که‌بامیر اشرف دیوان‌متشرف بود آنقرقه واجب التعظیم دز استقبال نمودند 
و در یکی از خیام فرود آورده پادشاه دا آ گاهی دادند محمد خان شیبانی حکم 
فرمود که لختنت کمینت مالامانی و پیهکش وتاو ی مر ۱۳ ۱۳ 
از و اشراف را به‌مجلس آعلی رسانند ومولانا عبدالرحیم و خواجه کمال‌الدین 
محمود در آن بان گفت و شنود نموده مقرد شب که عم رعایا و محترفات مبلغ 
صد هزاد جک که تقو از ات بشش دینار کیکی‌جاری میبود سر انجام نمایند و 
اکا بر سایر سیور غالات بتمام‌مبلغ بیست هزار تنگه جپت پیشکش خاصه‌خود فرود 
آوزند و یا وله عرار نت5 بمولانا عبدالرحیم خدمتانه آورند و بعد اژ آن محمد 
نخان شییانی بازا گاه سلطئت و جمانبانی را به حضور سلاطین عظام و امرای گرام 
مثل محمد سلطان و عبدالة سلطان و مهدی سلطان و جان وفا میرزا آداسته | کابر 
و اشراف‌دا بار دادند و ا کش حماعت مث کوره درمیان خوف ورحا بدان ش ان 
در آمدندو امرا و سلاطین بتعظیم ایشان قیام نمودند و خان رخصت حلوس ارزانی 





۳۳ 

۱ داشته همان‌ساعت برمعاودت ین وفا میرزابمنصب حکومتداروغگی 
۱ هرات مفتخر و میاهی گشته با اکا بر متوجه شد وجهت سرانجام مهام مولابا 
عبدا لرحیم توجه کرد و جان وفا میرزا دز منارل اولاد امیرغیاث فرود آمده‌مولانا 

عبدالرحیم بای بالای دروازه کر 5 ول مود ۱ 
گفتار در تحقیق نمودن جهات و متملکات 
" . ظطاهری وحاضری و غایبی دارالسلطنت هرات 
بحکم محمد خان شیبا نی 

" چون بنابن مشیث مسیب الاسیاب آفتاب دولت و اقبال ازمطلع امانیو امال 
محمد خان شیبانی طلوع نمو و دارالملك خر اسان وبلادی که همواده محل‌جلوس 
سلاطین عالیشآن بود تسخیر فرمود کلام عحکمت انجام لامْك‌الابالر جال ولادجال 
الابالمال دا مطمح نظر ساخته همتگی همت بر تحصیل اموال وجبات غایبی و آنچه 
اکابر قبول نموده بودئذ گماشته خواجه کال الدین محمود و خواجه ابوالوفا 
, که بخواجه خورد مشپور است با یف تحصیل داران و لشکریان بتاریخ یازدهم 
محرم الحرام بدارالسلطنت هرات در آمداد و تحصیلات نوشته بتشدد تمام وجوه 
زگ ار کایر ورعاباطلت نمودندودرعزش ول دوع ول کرد یبد 
4 و و متملکات ظاهری ازواج‌طاهرات و بذات مکرمات خاقان مغفرت سماته 
متعلقان بدیع الن تین کو رکان دا بتمام گرفته آنجماعت‌دا 
باردوی همایون رسانیدند و ایشان بعز ملاقات فایز شده مم‌د علبای خانزاده خانم 
بنت احمدخا نکه خواهر زاده‌خاقان فردوس مکان و منکوحهٌمظفر حسین‌میرزای 
گود کان بود در نظر محمد خان مستحسن نموده جویای 4 گشت و خانم 
دعوی کرد که مظفر حسین میرزا قبل ازین بدو سال مرا طلاق داده بود و جمعی 
2 رطق مدعای او ادای شهادت نمودنه و بآگین شریمت فرا دد سل 
ازدواج خاقان انتظام یافت ومهرانگیز بیگم را که صبیةٌ صلبية مظهر حسین میرذا 


است‌وارستر عظمای مشارا لیا کرو و آمتاوع یداه سلطان‌بحباله نکاح در [ وردومحمد 


۳۳۸ جلدهفتم ‏ 
خان باقی حجله شینان تتق عصمت دا باز بشهر فرستاد و جهت مطالبةٌ ذخایر و 
ایس اجناس ایشان محصلان تعیین کر دند.و آن مقداد لآلی آبداد و در شاهواز 
و پاقوت دمانی و لعل بدخشانی و سایر جواهر و طلا آلات بحصول پیوست که 
عشر عهیر آن ده خزأنه خیال هیچ پادشاه‌بااستقلال نمی گنجید و از جهات امراو 
ار کان دولت آن دودمان عالبشان هر نقود واقمشه فراوان که بود بدست آمد 
و لشکر قیامت اثر اوزيك هر يك از متمولان خراسانر بیهانهة گرفتند و در تعذیب 
و شکنجه کشیدند و آنچه توانستند اذایشان بحصول موصول گردانیدند ومشمون 
ان آبه که ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوهاو جعلو ! اعزة اهلیها اذلة بابلغ 
وجپی ظاهر گشت و بسیاری از اهل جاه و جلال پاییمال خسارت و ازلال شدء 
تاله,ور ین صغیر, و کر از فلك اثیر در گذشت نا زنینان حرم حرمت بدست 
اوزبکان‌اسیر گشته درتعذیب بودند وزهره جبینان حجله عفت از عق ,مغولانمرام 
صولت در کوچه و بازاد گردان شده ساعتی نمی آسودند 


فطعه 
علم از سکه شد طلم اندران بوم زمین تاريكک شده از ۳ مظلوم 
۳ امد داله و شیون ز مردم نبود آنقوم دا اصلا ترحم 


بالاخر بسعی خواجه کمال الدین محمود آن شدت تسکین یافت و انوار 
امن و امان بر وجنات دوز گار طوایف انسان تافت درروز جمعه پانزدهم ماه محرم 
در مسحد دارالساطنت هرات خطبه بنام ابوالخیر خان و محمد خان شیبا نی‌خوانده 
حکم فرمود که‌لقیش دا امام الزمان و خليفة الرحمن بر زبان دانند و آن خان 
و ستان فرمان داد که بر مات اضافه نمایند و جون‌سکه ذیب و زینت 
بابد هر يك را شش دینار کپکی جاری دانند و تنگجات يك مثقال سابقه دا بهپنج 
دینار ستانند در خلال این احوال بعضی از امرا و وزدا و مردم تاجيك که ملازم 
سلاطین و حکام خراسان بودند ازيیم تعدی وحیف اوزبکان درجبال حدود هرات 
تحصن ساحته از عایت وحشت لحظً فراغت ننمودندو عرضه داشتها بدر گاء معلی 





روضها لصفا ۳ 
بلدع‌هرات بد رگاه‌خللایق پناه‌شة تندوروزدیگر بش رف مالاژمت مشرف گشته باتفاق‌سایر 
امراء عظام بساط مشورت میسوطگردانیدند و پنداشتند که تير تقدیر دا سپرتدییر 
مندفع میتوان سأَخت و سیلاب مشیت مسبب الاسیاب را بمشت خس و خاشالك باد 
میتوان داشت دافع تیر قضا نبود سیر چون اراد مالك المك علی الاطلاق ۰ قتضی 
آن بوده که ولایت خراسان در حوزءٌ تصرف محمد شیبانی خان در آید و مدت 
۲ا واقل منسور یس آید اختماع جنود, بل انتیا و قدبیی امرای صایب 
رای را هیچ فایده مترتب نگشت و هم در آ اوان سیاه بپرام قپر ماوراعا لنهر 
سانش وف ارو ی #به هرت آزد از آت آمویه عبور نموده خراسان داطوفان 


بلا از فرق سر د رگذشت 


شعر 
جو تقدیر الهی بود از ایشان که گردد مستقل ملك‌خراسان 
نیامد کاد از مردان صفدد و ات کر 
شنیدم این سخن از کودگ و پبر که ذقدیس ای را چه تدییر 


و کیفیت آنواقعه چنان بو که محمد خان شیبانی در اواسط ذی‌الحجه‌سنة 
احدی‌عشر وتسعمایه‌ازدارالملك سمرقند بر زین ملك ستانی نشسته از معیر کر کبی 
عبور نه‌وده بحدود اند خود شتافت وامیر شاه منصور که در آن اوان از قبلمیرزا 
بدیع‌الزمان حا کم آنولایت بود جون از وفور شو کت وقوت دولت خانی واقف‌شد 
اقبال مثال بباد گام ملطنت و استقلال خرامیده غاشیةٌ موافقت بر دوش گرفت و 
منظور نظر التفات گشته آنگاه خاقان گیتی ستان بر جناح استعجال ازاند خود 
بکناد آب مرغاب ایلغار نمود بعد از وصول بمرو جاق کوتوال قلعه آن قصبه دد 
اطاعت و فرمان برداری اقتدا بشاه منصور کرد و تا آن نغایت نزد میرذا بدیع 
الزمان و میرزامظفرحسین گود کان خبر مو کب منصود و از آب آمویه بهصحت 
نه پیوسته بود پس ازوصول محمدخان بنواحی باد نیس سیلاب اضطراب بنای‌ثبات 


سلاطین و امُرای خراسانرا منپزم رت سر با دیشهوگهتند و,کزبت‌دیگر 





 متنهدلج‎ ۳۳ 


- طربق.مشورت مسلوك داشته امیر شجاع‌الدین ذوالئون بنابر شجاعت جبلی‌صلاح " 
در حنك صح را دید و امیر محمد برندق را بجپت تحصن در بلدةٍ فاخرغ هرات 
مصلحت نمود و قبل از آنکه خاطر بر یکی ازین دو صورت قراد دهند صباح روز 
دوشنبه هفتم محرم‌الحرام سنهٌ ثلث عشر و تسه‌مایه آثاد قرن وصول محمد شیبانی 
با سپاه آفزون از حوادث آسمانی ظاهر گشت و منقلای آن سیاه مظفر لوا ولدمحمد 
خان ترمور سلطان و عبدالة خان و محمودسلطان بودند و برانقار و جوانغار آزاسته 
بمیدان قتال رسیدند سلطان بدیع‌الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا نیز به تعبية 
سپاه پرداخته مانند کسی که دریای محیط را خواهد که بقیضهٌ خاك نمنالك انباشته 
کروانن وسیالاب بلارا بمشتی خاشالازرفتار باز دارددرمقام مدافعه ومقاتله آمدند 
دو لشکردوبرو صف در کشیدند بقصد یکدیگر خنجر کشیدند 
خروشیدن بهادزان تیمتن آغاز نقاده و نفیر سورن زازله در زمین وزمان 
انداخت و درخشیدن خود و مغفر و لمعان بر کستو ان و جوشن تفسیر آیذیکاد 
سنابر قه یذهب بالابصار ظاهر و مبین ساخت.- 
بیت 
در سیاه شعله تیغ بلمود سنان برقع از میخ - 
عقابٌ تیرجپت برنا و پیر دهان باز کرده واژدهای ِ در طعن زمر ءصغیر 


۶ زان درا کرده 


قطعد 
كِ ۰ ۳ .2 ۰ ,۲ 
در آن میدان‌سنان ار رف رین طعته + کر دار شده ‏ تب 
عقان بسن بن آمد طرح مار ز‌ جخون دن دلان در رو پیکاد 


از حملهٌ امرا و لشگریان خراسان‌امیر شجاع الدین ذوالنون ادغون وامیر". 
ام الدین شیخعلی طفاگی بافوجی از شیران بیشه رزم آزمای درآن دوز دزمعر که 


حم ۳ عِ 
نیز ا یار رستجیو‌ظاعر ساختندو بط رب شمشیر نهنك آهنوزخم تیر مرك تأئین‌سفینه 


روضةالصفا ۳۳۳ 





مس 
رتوکاسن حمعی ازسالکان‌مسالك‌پهلوانی دادرغرقاب فد ائداختند اما حجون‌عسا کر 
نصرت یزاک اوز ك باضعاف مشاعی خراسانیان بودند و بمان ددیای پر موج فوج 
فوج از عقب بکومك میرسیدند سماه شایزاد گاه ازمقاومت عاح زگشته عنانءزیمت 
بوادی هزیمت تافتند پریشان وبی سامان هرطایفه از طرفی‌باطراف ولایت‌خراسان 
شتافتند اما امبر ذوالاون که زبان حال ومتالش سواره به‌ضمون این بیت هر ام بود 
بیت 
ته بیند ز من دشمن مان بجن روی شمشیر و پشت کمان 
کات شب اقدان گاه بر میمنه و گاه بر میسره حمله میکرد و از زخم تیرو 
ِ_- رون بر دلان:دنگین ساخته نبایت حلادت بجا می آورد 
آخرالامر اوزبکان از اطراف و جواب او در آمده آن شپسواد میدان پیکار دااز 
اسب پیاده ساخته خو کر دن سته بنزد خان,برند امیرشجاع‌البین 
ذوالنون‌تن بعجن باز یک مکزاد تاشیید شد اما امیر شیخعلی‌طغای 
از آمرای خر اسان اسیو, پنجه تقد برشدند وسیاه قدرقدرت‌اوزيك تا 
بحدود توقوز رباط گریختگان دا تعاقب نمودند تا غایمت رگ رفتند 
که نان وبیان از احاطه و کمیت آن عاجز است و قلم و زیان از تعداد آند کي 
ازآن قاص رت عاجزاست ازشرح آن اشیاقلم5 و الله تعالی بحقایق الامود 


دنکن متفر ق و منهدم‌شدات سلطات ردیح ال زمان 
ومظقر حسین کو رکان و سایر امرا و لشکریان از 
محمد شیبانی خان و وصول رایت نصرت نشان 
محمد خان بالنك کپدستان 
جون از مهب عنایت حق عن وحل در مبان زباط امیر علیشیر و منزل هزل 
سیم فتح و نصرت و ظفر بر شقه علم محمد خان شیبابی وزید سلطان بدیع‌اآزمان 
مبرزا و مظفرحسین ان با ابکتن امرا و لشکر بان بمقتضای کلمالفر ارمه) 


#بطاق عمل‌موده هکس بطر فی مم‌زم 7 سیف عبد له میرزا با حمعی از 


۳۳۴ جلدهتم . 


آمرا بمشپد مقدسه دفته بکيك میرزا پیوستند و عبدالباقی میرزا و امیر محمد 
بر ندق‌برلاس در حدودسبزوار باین‌حسین میرزا ملحق گشتند وسلطان بدیع‌الزمان 
میرزا بظاهردارالسلطنت هرات شتافته آنشب ددباغ نومنزلکردند و لحظغنوده 
سحر چون خسرو خاور علم کر ساران زد متوجه حدود قندهار و زمین داور 
شد و مظفر حسین میرذا در جوف لیل بیرات در آمد و بباغ شهر خرامید و شیخ 
الاسللام مولانا سیف الدین‌احمد التفتاژانی وامیر غیاث الدین ابن امیر جللال‌الدین 
پوسف الرازی و قاضّی اختیار الدین حسن دا به طلبید و در باب محافظت هرات 
از ایشان استعانت جست جواب دادند که نگاه داشتن شپر به لشکر میسر میشود 
و بمجرد اتمام فایده نمیگیرد و مظفر حسین میرذا فرمود که همراء من زیادهاز 
سه و کر بدین بلده در نيامده اند | کابر عرض کردند که برین تقدیر چگونهبا 
سپاه اوزيك مقاومت توان نمود بناء بر آن پادشاهء‌زاده عالیشآن به صد هن‌اردرد 
و داغ وداع ملك و مال و مادر و عیال کر ده بعد از دمیدن صبح با جمعی ازخواص 
و ملازمان از دروازه فیروز آباد بیرون دفت و از داه تر شیز دوی توحه باستر آباد 
آورد و صیاح‌زوز جمعه هشتم محرم الحرام سادات و قضات و | کابر و اعیان هرات 
در مدرسةٌ شیخ الاسلام جمع آمده در باب واقعه که روی نموده قرعةٌ مشورت در 
میان انداختند و خاطر | کابر و اصاغر بر سلوك طریق اطاعت و انقیاد محمدخان 
شیبانی قراد یافته راقم حروف عرضه داشت مشعر باین معنی درقام آورد و آن‌نوشته 
را مصحوب برادر زادٌ مولانا عثمان که محسب شهر بود روان ساختند مولانازاده 
متوجه گشته در سر خیابان غادت یافت پیاده و عریان نزديك به تقور دباط خودرا 
رسانید به محهد تیمور سلطان و کیفیت حالرا عرض کرد و محمد تیمور سلطان‌او 
را نزد پدر فرستاد و محمد خان بعد از اطلاع بر مضمون عریضه هرویان در آخر 
همانروز النك کهدستانر | مضرب خیام‌دولت واقبال ساخت وخاطر بسلطنت‌خراسان 
قراد داده دایت اببت و کامرانی بر افراخت‌سبحان‌منلاتسخر قی ملکهالامایشاء 
و هویونی الملك لمن یشاء و ینز ع الملك ممن یشاء 


روسع نا ۳۳۳ 








بامیر نظامالدین عبدالقادد تفوزش نمود واقضی القضاتی ممالك‌خراساثرا علاوة آن 
منص بگردانیده و قاضی اختیارالدین حسین و قاضی‌صدد الدین محمد الامامی‌دا 
نین بقاعده استمراد متصدی‌فیصل وقضایای شرعیه سأخت وامرانستساب بلامشاد کت 
غیری بسید صدد الدین ابراهیم وسید زین‌آلدین‌بن مرتاض وخواجهعماد الدین 
العزیز ابپری متعلق داش ودقم عرال برصفحه‌| حوال مدرسان این نا ع که در 
زمان واقف منصوب گشته بودند کشید ونسبت بارباب مناسب سایر بقاع خیرهمین 
عمل بجا آورد وصدود بدیع‌الزمان میرزا ومظفرحسین میرزا دا دد ملازمت‌خویش 
باز داشته فرمان داد که بدستور سابق ایام مهام اوقاف داً بکفایت اقتران دهند اما 
آنجماعت‌را تکلیفات‌مالایطاق کرده‌هر لحظه بخلاف معامله از ایشان چیزی‌مطالبت 
هه ود وبا وجود [نکه ازسایر امثال واقران محرد حروف را امتیاژ دادند در آن 
اوقات چندان محدات ومشقت متوحه گشت 31 شرح آن بنوشتن و ی راست 
تباید از [ نحمله آنکه مبادی‌احوال مولائا عبدالرحیم ازیشت دروازه خویش پایان 
آمده ددمنزل‌جان فریدمیر آخو رکه ازديك تر بود رد وروی روزی زوسن 
که نو کران او آنچه گرفته بودند شصت رآ سگوسفند بامیرسلطان ابر اهیم‌ومحرد 
حروف و مولانا غیاث الدین جمشید حیلانی تسلیم نموده فرمود که در وجه بای 
هر گوسفند مبلغ پیست تنگجه خانی که سیصددینار تبریزی باشد جواب گویند 
ما انگشت قبول‌بردیده نادیم چون دوزبیگاه بود و از قبیل نو کران وخدمتگادان 
کسی" همراه نداشتیم که گوسفندان دا بجائی رساند التماس نمودیم که امشب 
وتان در همین دولتخانه باشند ۳ صباح کس فرستاده بمنزل خود بریم 
و قیمت کرده‌جواب گوگیم‌این ملتهس درجه‌قبو ل‌نیافت و ما بنا کامعوض‌عصاهای که 
بتکلیف در ایام صدادت بدست میگرفتيم چو بپای جوپانی‌برداشته گوسفنداثرا در 
پیش انداختیم و و رل وی شگشتيم چون مردم بازاد خوش که قبل اذین 
بچنه روز ما را یکسوف تجمل و اعتبار بر مراکب داهواد سوار دیده بودند باین 


حال مشاهده نموده تعجب کنان در خنده افتادد وامیر سلطان ابراهیم و آین‌ضعرف 


ون 
۳۴ جلدهنتم ‏ 


نت اسر 


دا نیز خنده گرفت مولانا غیاث الدین جمشید گریان شد و از وی پرسیدنذ که 





سیب گر به چیست جوا داد که خاطر بر آن قاز دادء بودیم که در زماناوز با 
شبانی کنیم اما ندانستیم که دد میان بازاد خوش بشبانی مأمورخواهيم گشت 
شعر 


جبان بگفتم و آفاق سربسر دیدم نه مردعم گر اذ مردمی آثر ۳ 
زر وز کار همین حالتم دسند و کهخوب‌وزشت و بد و بيك در ار 
ددین صحیفه مینابخامةً خورشید نگاشته سخن خوش بآب زد دیدم 
که ای‌بدولت ده روزه گشته مستظپر مباش غره که از تو بزرگتر دیدم 
2 تاجمرصع‌صباح‌بررسرداشت هار شام و دا ,خشت. دین سس ینم 


بعد از آنکه هر يك از صدور و مباشران‌اوقات مولائا عبدالرحیم را بدا نچه 
آواسید دم نمودند امیر صدرالدین ابراهیم و این‌ضعیفرا و اخذه کرده 
مبلغ بیست هزار تبکه شش دیناری طلب فرمود پس از و ی بسیار مهم بر آن 
قراد یافت که سیزده هزار تنگه از خاصةٌ ما دو کس و جپات دیگر از صدور 
مباشران‌اوقاف گر فته زیاده‌تعرض نرسانند و حال آنکه در آنزمان بوامطه غارت و 
تاراج هيچيك مالك پنج تنکه نقد امودیم مع‌ذالك بعنایت الهی ددعرض پنجو شش 
ماه آن مهم بفیصل رسید و جناب مولوی در آن اوقات موقوفات ممالك خراسایرا 
در میان اولاد عظام و د منصور و فاسم‌ویوسف نام تقسیم نموده فرمودکه ده دواژدء 
حاصل آن جپت دسم الصدارت گیر ند و ده يك برسم التحصیل و با وجود این ظلم 
در هر چند روز بهانه‌ها پیدا فرص بر اوقأف حوالات مینمود و از واقفیان مطالبه 
میفرمود لاجرم دسم ااصدارت صادر و وارد از خوانق و رباطات و مزادات متیر که 
بر افتاد و حون بخلاف قاعده زمان تیه‌وریان در آن اوان مال و جهات‌واخراجات 
بر موقوفات حواله کردند صان تمام,حال وتف راه یافته جقام جیوه ویر ۲۰ 
نهاده بود بنابر اقتضای حکمت الپی که تادیخ هجرت سنهٌتسععشروتسعمایه رسید 


هیچ صاحب دول داتوفیق بکشته که در باب تعمین وترویج بقاع معه‌وریو آبادانی 


روضةالصفا ُ وم ۳ 





سب 


سعي نماید انشاءالهتعالی موربفد پیین کمال معدلت:ونسفت سمادتمندی که باعث 
بر تألیف اجزا متوجه خاطر ستوده مآفر اوست ابواب این مزا بن:روی اهل فضل : 
۳ کشا یدو التوفیق من الله تعالی و هو القادر علی‌مایشاء 
کر اتفاق کر دت‌اب و الحسن میر زا و پ حون لاش مج | 
"یجنك و جدال مخمد تنمورسلطان وعبدذالله سلطا نگه در 
۰ تواحی"مشید محار به وقتال نموده هر دو شاهز اده 
اسیر.سر پنجه نقدیر شدند و بشیهادت سید لت 
شاه ژاده فریدون قر اسکندر افسر معین الذین ابوالخسن پادشاهی بود به 
وا توس وف و مشتوز و از لوّانم جورو اعتصاف بفایث مجتنب و ممجود 
انوار عنایت الی از لقای مفثری تنیمایش ظاهر و پیدا و آثار سعادت لم‌یزلی اد 
ناصیةٌ عالم آرایش دوشن و هویدا رای مشگل گشایش در سر انجام مملکت 
مقرون‌به صواب و تدییر صواب نه‌ایش در تمپید قواعد سلطنت دستور العمل 
سلاطین کامیاب ۱ 1 
طا شش کیتی پر از نود ز تدبیرش تمام ملك معمود 
و چون پادشاه عألجاء دد ژمان والدبزر گواد خویش بامازت رو شامجبان 
پرداخت باندك زمانی آن مملکت سور و آبادان» داضت ود آن اوان؛ که 
ابوالفتح محمدخان‌شیبانی ولایت ماوراءالنهردا مسیخر -گردانید"ابوالحسن میرزا 
از کمال عاقبت اندیشی قلعه سرخس را به‌حال عمادت باز آودده و بعضی ازذخاثر 
و نفایس اموال بدانجا رسانید و در آوایل سنة لت عش و تسعمایه که سپاه اوزيك 
بدیار خزاسان رات آغروق خود رادد آن حصار استوارومضوطساخت 
و لوای توجه‌:به صوب مشهد مقدس «ضویه (ع) بر افراخت محمد محسن میّرزا 
مقدم شریف برادد بز دگتر را باقدام تعظیم و اجلال استقبال فرمود و بلوازم" طوی 


9 دیش لش پر داخته و ببسنط دنتاط عیش وا نبساط شارت تموده اقداح ازغوا ك ازدست 


۳۳۹ جلدهتةم 





ساقیان گلء‌ذار دایر گشت و آواز مغنیان طرب ساذ والحان مطربان خوش آواز 
ازءشرت‌خانه ناهید در گذشت 
قطعه 
شکر لب مطربان نغمه. پرداز گپی از حسن دوی و گنز آواز 
ببر مجلس سرودی میسرودند نوای می پرستان میفزودند 
دد ال انل کسان ‏ که هزل متعاقب و متواتر بملازمت دسیدند و 

کیفیت واقعه مشروح معروض گردانیدند میرذا ابوالحسن و کپك میرزا بعد از 
شنیدن این حبر محنت اثر بجمع نمودن لشکر و استمالت بهادران صفدر مشغولی 
کردند وایلچیان قمر سیرجپت آن مهم دوبطرف بلاد خراسان آوردند باندكزمان 
جمعیت تمام در سای علم آن دو برادر عدالت شیم مجتمع گشته و سیاه حتوای 
درشت خوی با یراق بسیار وصلاح بیشمار آماده کرده آهنك جنك و پیکار کردند 
و چون محمد حان‌شیبانی ازینمعنی خبر یافت عنان بکران‌همت بصوب دفع‌ایشان 
تافت و محمد تیمور سلطانوعبداله سلطان باين خدمت مأمور گشته باجنود نامعدود 
و عساکر نصرت ماثر 


سپاهی همه پر دل و کینه جوی بمیدان مردانگی دزم جوی 

اعلام نعرت انجام بصوب مشهد مقدسه حضرت‌امام(ع) بر افراخت وبرسبیل 
ایلغار پر جناح استعجال طی‌مسافت کرده دو منزل رایکی‌ساختند ابوالحسن‌میرزا 
و محمد محسن میرزا چون خبر توحه اعلی شنیدند امرای عظام را طلبیده دریاب 
مدافعه کار مشودت کردند آمیر مبارزالدین محمد ولی بيك باتفاق جمعی آز اهل 
دای و تدبیر معروض داشت که چنان معلوم میشود که محمد خان شیبانی | کش 
سالکان مسالك پرلوانیر اددظل دایتهحمد تیمور سلطان وعبداله سلطان بدینچائب 
فرستاده دیفس حویش باا دك مردمی‌درالنك کمدستان ایستاده بناء علی هذامناس 
چنان مینماید که با جمعی ازاهل جلادت و مردانگی از داء‌غیر جاده دواسبه ایلغار 





روضةالصفا ۳۳۹ 


ارسال داشته بجان‌امان طلبیدد وفرامین‌مطاعه دریاب آنجماعت اد وس نان 
بشرف بساطبوسی دسیدند و | کثر منظور نظر تربیت گشته مناضب یافتند خواجه 
معزالدین شبانگاده ومولانا جامی محمد قپستانی برمسند وذازت نشستند وخواجه 
شسی الدین محمد منشی و مولانا جلال الدین قاسم خوانده میر دیوان املاگ و 
اسیاب غابی شدند و ازاولاد عظام سید غیاث‌الدین محمد باغبان امیر جلال الدین 
محمود ملاژمت سد سلطنت اختیار کرد وامیرسلطان محمود روی بتکفیل مهمات 
حان وفا میرزا آورد 
ستان شیبا نی خان قلعةٌ اختیار الدین را 

چنانچه در ضمن حکایات سابقه بوضوح پیوست که سلطان بدیع الزمان 
میرزا کوتوالی قلعه اختیاد الدین دا بمیرذا عاشق محمد ولد امیر سابان مفوض 
گردانیده‌بود دروقت‌توج؛ حرممحترم خود کابلیبیگم دختر ميرزاالغ‌بيك بن‌میرزا 
سلطان ابوسعید بارقه که بعند لیب اشتهار داشت در آن قلعه گذاشت و از معر که 
میر عاشق و محمد ادغون و شیخ عبداله او و ی گرا افراده آتعای* که 
محال فرار یافته بودند بحصینت آن قلعه التجا نمودند و نیز صاحب السیف و القلم 
کوات حلال الدین هی رکی, بآن حصار رفته بود و چون آنجماعت از سطوت 
اوزیکان بپرام‌صولت بغایت هراسان بودند با آ نکه‌میم‌شهر باین مرتبه که‌شرح کرده 
شد رسیده بود در محافظت آن قلعه بتقصیر داضی :ءیشدند و محمد خان شیبانی‌را 
هگ همت متوچه بفتح آن حصار شده ایلچیان سخندان پیش امیر عاشق محمد 
ک و کلتاش فرستاد تا او دا از و خامت عاقبت مخالفت بترساند و از عقوبت خدام 
بار گاه سلطنت[ گاه‌ایمن کرده‌بپایان آورند و چون نتیجه بامد و شد سفرا تر تیب 
نیافت فرمان واجب الاذعان‌شرفنفاذ پذیرف ت که‌نقبچیان آهنی کلنك آغاز کندن 
نقب کردنه چون چهاد روز بدان کاد پرداختند قواعد برجی که بطرف شم‌راست 








مجوف کفته‌زوتی تنهدام نمود واز تشاهدعآن انکساو"انکان کنات وقرازنا کنان 
احصار مر ازل شده قاصدی بباد گاه خلافت پناه فرستادند و بجان امن طلبیدند و 
وه ین مول دالر هنم قواعد عد و بیتان دا پانمان مو کد ک3 ۳ از 
قبل خار سر 9 ۳ زبان آورد که حون قلعه تسل م نمایند هبچکس پجان د 
۱ آیشان نقصان‌نر ال لاجرممتوطنان قلمهاختیار ۳ باختیار وزمر ۶ باشطر ار 
از مضیق حصاد پیرون خرامیدندعاشق محمد و شیح اه موا ۱۱۳۱۰ 
و حهات خود را فرود آورده بجان‌امان یافتندوعاشق محمد ک و کلتاش درخراسان 
5 عاشق محمد ارغون و شیخ ج عبدائّه بکاول روی بملامت بدیع اازمان 
اد حاال اد ی بوسیله خواجه کمال,ا(دین محمود 
که فراش بود بیشاینهٌ نقص نجات یافت و از نوئینان سرا پرده عصمت کابلی‌بیگم 
را قنبرلی ک و کلتاش بحباله نکاخ در آورد و عندلیب بیگم را تیمود سلطان‌بحریم 
. نکاس خویش در آورد و کوتوالی قلعه اختیار الدین بپهلوان درویش محمد تعلق 
گرفت و جان وفا میرزا از بیرون درب خویش بدانجا نقل کرده‌متوطن شذ وچون 
خاطر خطیر محمد خان شیبانی از جانب حصار اختیا الدین فارغ گشت فتح‌قلعة 
تیره تو که دز تصرف امیر زین الدین علی بود پیش ناد همت ساخّت و با اعاظم 
امرا و ارکان دولت قرعةٌ مشورت در میان‌انداخت ناب آنکه: آن‌از بداییم‌ضنايع 
آفرید کار استو گرفتن آن بجنك‌بیرون از یز مکنت موف وی الافتداربود 
رای همگنان برآن قراد یافت که بارسآل رسایل آمیر تین آلدین علیرا بملاژمت 
آورند وا __ که با نجنان رابطه محبت واتحادمستحکم 
داشت مشکفل خدست شده عنان شمیت ایا ۱ 
از وصول خاطر اغیر زین الّدین علی رابفلاظ ایمان و تا کید قواعد پیمان اطمینان 
داده بدر گاه عألم پناء دسانید و جناب امارت مآبی مقالید قلعه و ذخاثر و اموال 


۹ 


۳ 


روفه‌السفا ی 





اه خودرا نیز تسلیم خدام‌پاية سریرسلطنت اراد از سای تعرضاتایمن‌شد 


ار مامت حال مولانا عبدالر حیو 
تکلیفهای مالا یطاق نمودن از ا تابر و فضلاء و 
آزار رسانیدن و استحقاق 
مولد و منتشاء مولانا عبدالرحیم صدر آاست کهازقصات‌ولایت شتا نست 


قند بتحصیل علوم مشغولی 


ک ۳ ات آ مد و بدرس بعح. | کا وعلما رفته دوی 1 
ر بر توت شک 7 ۰ 


و او در اوقات شباب و اوان‌حوانی ص_ گاهی در سم 


کرده و اما چو ن قابلیتاصلی واستعداد جبلی از فطرتش مسلوب بود دست‌عنایت 


عالم‌علی‌الاطلاق اپواب علم ودانش بر روی دوز گارش نگشود 


قطعه 
9 اس کند نباك بحتی بزود نسرمه #رکد نیا کند چشم کت 
توّان ‏ ناك کردن ز زنك آینه کی دنا نع باناف» یه 


طرفهت رآ نکه بمجردآنکه مسعله از هرجا مولاما عبدالرحیم دا معلوم شده 
خود را فاغل و کامل تصور نمو دم و حون از خراسان بازگشته بتر کستان دفت 
چنان ظاهر ساخت که دربلدة فاخرع هرات بدرس هر کس ار علما شتافتم خود دا 
از وی داناتر یافتم وبعضی از تر کستا بیان این سخن دا معرون بصواب داستند و 
جمعی که عقلی داشعت *نهاء ادن دعوی داحمل بخیط دماغ کردئد و دروقتی که 
محمدخان شیبانی‌بردین ملك سنا نی دشسته بحدود ذثر کستان رسید مولاناعیدا لرحیم 
بحدمت اسان سلطت آشبان قاط و نظرعنایت گرادید و صاحب منص‌صدارت 
گردید پایةٌ منزلتش ازتفاع پذیرفت و روز بروز عنایت خانی نسبت باو بیشتر اد 
پنشتر شده دد جمیع امور ملکی و مالی ول گرافت واوشحصی بود منقلب! لحال 
ومختلف‌الاحوال علامات یبوست دماع وسوداویت مزاح از گفتار و کردارش پیدا و 
امارات قلت فم وسحافت رآی درح رکات وتتانش هویدا 


۳ 


۳۳ " جلد هفتم 
فص ۲ ۳۳۳ 7 ۳ 
دماغش از جنون دایم مشوش از آن در قول فعلش بود آتش 
زطور عقل فعلش دود بودی ز قول راستی مپجور بودی 


بکرات ازوی استماع نموده که میگفت اگر عقل مرابا عقول تمامی عقلا 
بسنجند برهمه‌فایق می آیم ودانش من بمرتبه‌ایست که | گرشیخ ابوعلی سینا زنده 
شود درعین‌مباحثه اورا الرام میةمایم گاهی‌برمسند حکومت وعزت نشسته‌اصحاب 
علم و فضیلت را تعظیم نشمودی واحیاناً جپت تمشیت جزویمهم بته پیراهن سواد 
شده تنها دربازآرها سیر فرمودی و درمجلس‌شریف | کابروآشراف بی‌وحشت‌بی رآهن 
وتذبان پوشیدی و بمجرد استماع اندك سخنی که به‌مخالفت مزاج او بودی الفاظ 
ناخوش برزبان گذرا نیدی امانزد خان‌میچکس راغبیت نکردی و درمنع اوزبکان 
ظالم لوازم سعی بجای آوردی القصه چون تسخیر دارالملك خراسان محمد خانرا 
مییبرد کرد سادات و ۰ ثایخ و قضات وعلما وفضلا وسایر ادباب عمایم را طوعاً و 
کرهاًپمولانا عبدالرحیم‌دجوع میبایست‌وجناب‌مولوی در مرتبهٌاول جنانچه‌مذ کور 
شده پانزده هزار تنکجه‌خانی يك مثقال از آنجماعت طمع کرده آنوجه‌را بحصول 
موصول کردانید بعداز آن‌هر کس ازوی‌التماس مینم‌ودند مبلغ‌دیگی طلب‌میفرمود 
و مشکلترین امور که ددآن اوان جمپور طواف انم با ۱ 
نسیان بر طبیعت مولانا عبدالرحیم بمثابة غلیه داشت که اکن فی‌المثل عزبزی ده 
درروز متعاقب‌مالازمت او کردی‌وهر روز نحفه لایقو تس و مناس‌دد نظرش آوردی 
دروز بازدهم چون اودا دیدی بازپرسیدی که این چه کس است ومولاناعبدالرحیم 
در اوایل شیخ‌الاسلام را فی‌الجمله تعظیم کرده جهت سایر | کابر قیام نمی‌نمود اما 
چون این زمره در مجلس‌خانی آغاز آمد وشد فرموده راه سخن یافتند نسبت بهمة 
ایشان فراخور قدر و منزلتی که داشتند شرایط تعظیم بجا آورد و منصب مناسب 
حرت هريك تعیین کرد وبمقتضای اشادت خانی از جناب شیخ‌الاسلام التماس نمود 
که بدستور ایام سابق منصب موروثی خود را قبول نمایند وامیر جلیل القدر فضَاپا 


روضةا لصف ۳۳ 
نمائیم و نا گپان بر سر دشمنان تاخته بباد حمله آتش جنك بر افروذیم و تلاش 
آبروی خود کرده خرمن جمعیت اوزبکان بسوزیم زمرة دیگربر زبان آوردند که 
رعایت طریقه حزم آنست کهابوالحسن میرزا با طايفةٌ از سپاه به حصا رکلات‌رفته 
آن قلعةً دا مظبوط سازیم و محمد محسن میرزا با بقيٌ لشکر دامن بعضی از جبال 
رفیع و اعقان متین دا معسکر ظفر اثر ساخته به طریقةٌ قدیمه بمدافعة 
اعدا بر دازند تا به ببینم که از غیب چه ساطع و حمعی دبدرناز منم 
کوته نظر گفتند که صلاح دد ی و ر ار حداوند مك بخش کردء 
از غلبه سیاه خصم آندیشه ننماگیم و باستقبال اوزیکان شتافته ابواب جنك و حدال 
بل کشاکيم ابوالحسن میرژا و محمد محسن میرزا رای ثالث اختیاد کرده متوجه 
و تمور سلطان و عبداله سلطان گشتند چون آفتان اقبال آن دودمان بحد 
ژوال رسیده بود از موضع سنك بست مراجعت فرمودند و خاطر بر آن قراردادند 

که در نفس مشپد مقدسه توقفکرده درنواحی آن منزل متبر که بمحاربةٌ اوزك 
پردازند و از آنجانب تیمور سلطان و عبدالّه سلطان چون بقصبةً جام رسیدند خبر 
توجه شاهزاد گان ءظام دا شنیدند 3 نود بازایستادهبذای 
آغاز طی مسافت کردند نااگاهخبر مراجعت ایشان استماع نموده باددیگر برجناح 
استعجال روان شدنه و در صباح که ابوالحسن مر‌زاه کت میردا با اکثر هر 
و ار کان دولت ازیاده‌شیانه سر وان سای اش تسیر راجت یه داشتید و از 
غایت غلبه خمار خیال مجلس دیگر پر لوح ضمیر مینگاشتند ممخبر بمشهد رسیدو 
این خبر شایع گودانید که شلاطین ماوداءالنهر با لشکر بهرام قهر در طرقنزول 
احلال فرمودند و ابوالحسن میرزا مدهوش واد سوار شده بنواختن نقاده و فیر 
اشارت فرمود و بعد از اجتماع‌سپاه و مکمل شدن بهادران‌دزم خواه دل بر محادبه 
نپاده:عنان یکران بطرف اوزبکان انعطاف‌دادند و در آن زمان محمد تیمور سلطان 
وعبدالُ سلطان از آب‌طرق گذشته برانغاروجوا نغاروقول لشکرمقرب شعار دابمردان 


روز گار و شیران بیشه شکار آآراسته بوددد و مشمر حدات وحرب و آماده طعن و 





تن 


۳۳۸ جلدهفتم _ 


ضرب گشته انتظار میکشیدند چون تقادب فریقین بتلاقی انجامید از هر دو طرف 
سورن انداخته نفیر و نقاره نواختند و بلان دبو خوی و پر دلان دزم جوی اسب 
حلادت بر انگیخته در میدان کین تأختند و از وفور صعود گرد و غباد خورشید 
فابض الانوار نقان ظلمت آثاد در پیش رخساد حایل گردانید و از شعاع یه 


زرنگار و لمعان سر ببزهای شمع -کردار ساحت میدان منور شده و دیدة مردان 


خیره -گردید 
قطعه 
بیوسته بچرخج لغگر بر بشت نقات مهر انور 
از سرسری و ذلیلی آدروز شد قبه حو مپر عالم افروز 


تیغ یمانی آغاز سر افشانی کرده مرغ دوح انسانی از تنگذای قفس بدن 
خا کی بر برانید. وعقاب تین قیز راز آشانه بوهان تم ۱ 
سردارانراً اطعمه گردانیده حتی خط آیت کل من علیمها فان و یبقی وجه ربك 
ذوااجلال و الا کرام بر ناصيةٌ احوال پبر و حوان ثبت نمود و تیغ زمرد ف 


از خون پردلان بر نك یاون احمر در امداه ررك پبایا ترا 8 لعل و مرحان 


کرامت فرمود 
قطعه 
ای شعله شمع هر سنائی شد سوخته قد پپلوانی 
۵ ۰ ی ِ ‌ ۰ 
ازعکس‌زمین که‌غرق‌خون بود فیروده چرخ لعل گون بود 


محمد محسن میرزا که ازوفود شجاعت ودلاوری هفت‌خان ؛ستندیار رامعتبر 
۰ هن ‌ ۹ ۰ مب 
نداستی و بوفت پبکارتیغ گذادی با رستم دستان و سام دریمان مقاومت تواستی‌دد 
آن روز با طایفة از خواص خود کة هر يك شیر بیشةٌ هرحا و ثنت‌در بای و عابودد 
بر صف اعدا تاخت و بپر حمله مبارزی بر خال حلاك انداخت هر پپلوانی که 


بحسرو بیلتن در آودخت | دواد 9 ادن دود از خود قرو ریخت و هر آن 





سس 
صت که آن پادشاه دشمن شک دتونجه ‏ گعت اک مهد کیره بود احوازثر, 
از هم گسیخت 
قطعه 
جو آن‌شیر دل سوی‌میدان‌زسید بپر حمله پیلی بهم بر درید 
توسو رکه آن پیلتن رواد ز خون یلان خاله دا دنك داد 
اما چون مدت دولتش لزانم بود و حبات مقدر بنهایت انجامیده فایده‌بر 
آن اک و زتوشش متر تب نگشت وت در سیاه خراسان افتاده مهم از تدییر 
بر نا و رکشت و امیر بابا محمود ولد بابا سر که سالیا در سلك محرمان 
خاقان منصود منتظم بو مبرداری قیام‌هیننودیا جمع یکفیر از روسای‌لشکن 
شاه زاد گان از زخم تیر و تیغ اوزبکان بر خاك هللا افتادند و بقیة‌السیف دوی 
بوادی فراد آودده محمد تیمود سلطان و عبدالّ سلطان دا صورت فتح و نصرت 
دست داد و سپاه ظفر یناه ماوداءالذپر از دوی قپر و ستیز شاه زاد گانرا دد میان 
گرفته اسر سر یِنجاٌتقدیر ساختند و دست بسته پیش سلاطین خود بردند وبضرب 


شمشس ان دو خسرو مشتری ماهیت را از بای در انداحتمه 


فطعه 
فلك را سر انداختن شدسرشت نشاید کشیدن سر از سر نوشت 
به پرودد کس‌را که آخر نکشت که‌درمهر بزم‌است‌ودد کین‌ددشت 


محمد تیمور سلطان و عبدالله سلطان و فرار 
نمودن‌ابن حسین میرزا 
شاهزاده سعادت انتما ات حسین میرزا بحسب سن آ حه از ]| کف ارلاد 
خاقان منصور مغفور خورد تر بود اما در میدان جلادت و بپاددی کون مسابقت 
از اخوان و اقران میربود و آنحضرت بعد از استماع خبر واقعه هزل بخیال بخت 
آزمائی و بت کشور گشائی بر زین ملك ستانی نشسته اذ ولایت قاین که سیود 


غال عمال او نود بجانب بیشابور وسیزواد شتافتی وامس بر :دق برلاس و عبدالباژی 


۳۳۰ جلدهل ی 








میردا کطواکتعلاه: شاه زاده پیوست و جمعیت تمام دد ظلال دایت نصرت آیتش 
بوقوع انجامید وپس از شهادت ابو الحسن میرزا ومحمد محسن میرذا جمعی لب 
از امرا و لشکریان بدانجانب شتافته ابن حسین میرزا بر اعدا مطلع شده موضع 
بکدر را سک ماگ دا نیک و ول در محار به و مقائله نهاده مستعد حنث و پبکار 
گردیدند بعد از تفازب فریقین و تساوی صفبن صدای کوس حربی نمونه بصور 
اسرافیل در قالب حان‌دمید وت ؟کونای باه گشته بمسامع شا کتاو حصار| ۷/۵ > 
رسیدافوا ج آن‌دولشکر ماندامواج سرپ ر أخضردرجوشآمدند ودست دتم ریب کننان 
وسیف‌وسنان‌برده خروش‌بر آوردند سهام‌چهار راز آشیا نه کمان گردان‌صفدرچندان‌دد 
پرواذ آمد که‌نقان کحلی بررحسار آفتاب ستته پیکا نهای آبدار از شست دلاورآن 
خنجر گذار دوری حسته مانند پند دلپذیر در دل جوانان نشست شعله سنان جان 
ستان چون برق لامع خرمن حیات میسوخت وفروغ خنجر صاعقه الساطع ایرة 
پیدادمی افراخت ابن حسین میرزا بادلیران لشکر خراسان برمخالفان حمله کرده 
هه‌جنان‌شیر ژبان میغرید و بزخم‌شه‌شیر خون‌اذشان سینهبم‌لو بهلو انا ذررامیدرید 
و لشکر قیامت اثر اوزيك مثال پلنك زود آهنك به صرصر جلادت آتش جنك‌می 
افروحتنه و به خریف خارا گذار عفد ریا بر کمریند خورا م۳ 
روز مبارزان اين حسین میرذا غالب آمده میمنه و میسر سپاه مخالف دا اذ پیش 
بر داشتند و عبدالّ سلطان را زخم زده دایت اقتداد ابن حسین میرزا بر افراختو 
چون قلب منقلب دشده بود نوبت هد لشگر اوزيكت در ظل رابت محمد تیمور 
سلطان وعبداله سلطان جمع آمدند وبیکیادبر سپاه خراسان که | کش ایشان‌باو لجه 
معا کته بو دند حمله توف این حسین مبرزا بعد از 25 بدیدن پیکرفتح 
انا امیدوار گشته بود بکلی شکست یافته دل از ملك و مال بر گرفته عنان 
بوادی فرار تافت عبدالباقی‌میرزا و سید غبداله میرزا با بسیاری از امرای‌خراسان 
در معر که بقتل دسیدند و امیر محمد برندق برلاس با فوجی از روساء سپاهیان 


سیر سر پنچه تقداز گر ندید ابن‌حسین مبرزا بعدازفر ار از آن مع رکه خو خواد 


ژوضة لسفا ۳۳۱ 


بتلقین ملرم غیب و الهام تلقینلادیب بخاطر ام ون اقد یتمعن اهل 
بیتی کمثل سقیثة نوح عمل نموده بکشتی تا ووو خر توق التجا*بیاید 


ب "سح 


ود تااز طوفان وایب روز گارنجات یافته بجودی‌فراغت و اصل‌شویم وبمقتضای 
فحوای انی‌تارك قیکم‌الثقلین بسایه عنایت مپر سهر فتوت ناه می باید حست تا 
از آفتاب حو ادت خلاص شده بعذایت عاقیت فایز گردیم ینعی از 
اسان که همعنان آن شاه زاده فریذون فراز معر که یکدر بیرون آمده بودند 
ظاعر ساخت همگکثان جوان دادند که چازه کار منحصر در امشای این عزیمت است 
استتللال بتللالات رایات همایون فال پادشاه مر تضوی‌خصال مستلزم حصول‌سعادات 
دنیا و آخرت است لاجرم‌ابن حسین میردا به صوب اردوی کیپان پوی‌درحر کت 
ابید از وصول بدز گاه سلاطین یناه شرف پایبو س که تهایت تمنای پادشاهان 
کشو رگشاهمان‌تواند بود ددیافته بغایت عنایت‌نوا بکامیاب وبانعام‌ائواب زردونی 
و خلت خاص و اسبان تازی تژاد و نقود نا معدود مخصوص گشته بقیه اعماد دد 


دولت. و کامرانی بسر رد 


وطعه 
در استان ه رکه ساید حبین باقبال و دولت شود همنشین 
کهآمد برین در ذدوی نیاز که برهر دو عالم نشد سر فراز 


خ‌کر گفتاد دد ایالت نشستن خاقان شیبانی 
خان در مملکت خراسان و تقسیم نمودن ولایت و 
مناصب رفرز ندان و امیرآن 
ون قدرت مالك "الملكت علی الاطلاق:عرزشا نه خلعت با ممت والله بو تی 
ملکه‌من‌یشاء بر قامت‌قا بلیت محمد خان‌شبانی مرتب سانعت»«وبه صریص نی بازی 
خرمن حمعیت اولاد والانژاد خاقان منصود دا پریشان گردانیده هر يك ازایشان 
را بکشوری انداخت محمد خان بلوانم شکر و سپاس ملك ملك بخش پرداخته‌هر 


يك آز امرا [۴ سردادان سپاه را یمنصیی لابق نوازش نمو دهدد بارخ‌محمد تبم‌ورسلطان 


۳۴ لدم 
و عبداله سلطان که در معر ه‌هاوراد کان عالیمکان عایت‌شجاعت و حلادت بدة م 
رسانیده بودند. انواع انعام و احسان فرموده چنانچه سابقاً مذ کور گشت منصب 
جکومت. و .دازوفکی هرات بجان وفا که او را وا ی ۳ 
پذیررفت افیم چپره روی‌بدادوغگی ولابت فوشنج آورد وسد هادی خواحه و لدسید 
مرتضی خواجه که پسر عم خان بود در مشهد مقدسه علم اپالت مرتفع کردولایت 
سبزوار متعلق به تتش بم‌ادر گشت و علم ریاست قنبر پی درمرو شاه حمان ازایوان 
کیوان‌دد گذشت دای جرباحرز فرمان قرمای قل مر ۱ ۱۳ 
ابواب دادائی بر دوی خود گشوده زمام حکومت بلخ بقبضهة اقتدار خرم شاهسلطان 
که پسر خورد پیر م<مدخان وخواهر زادة پادشاه عالیشان ظهیر الدین م<دبابر 
نود دد آمد و مقرد شد که قنبر میرزا کو کلتاش در حدمت شاه زاده بود. سر 
اجام مام ملك و مال قیام نماید و سلطنت سمرقند نامزد محمد تیمور سلطان شد 
و عبداله سلطان بدستور والد ما جد خود در بخارا نیز حا کم گشت و دد خلال‌این 
احوال حضرت خلافت پناه ظبیر الدین محمد بابر پادشاه در کابل و غز‌نین‌باسپاه 
ظفر قرین دایت نصرت آئین بعزم تسخیر قندهاد برافراشت و اولاد امیر ذوالنون 
شاه شجاع بيك و میرزا محمد مقیم مستعد دزم و پیکار شده بعد از وصول جنود 
سعادت ورود بحدود قندهار در قربهٌ جليك که در نیم فرسخی آن بلده واقعست 
بینالجانبین غبار جنك و شین ارتفاع یافت و کشش و کوشش وفود بظرور آمده 
نسیم فتح و فیروزی بر پرچم علم پادشاه خجسته شیم وزید مردم اسیر ذوالنون 
عذان بوادی فرار تافته مملکت‌قندهاد وزمین داود در تحت تصرف پادشاه فریدون 
فر در آهد و خزاین امیر ذوالنون دا که در مدت حکومت انداخته بود بر امراو 
سران سپاه قسمت نموده ابالت ولابت قندهار را به برادر عالی خویش سلطان میر 
ناصر تفویض فرموده آنگاه بکابل باز گشته در کنف دولت و اقبال بمستقر سریر 
جاه و جلال رسید و چون محمد خان شیبانی این‌اخباد شنید عزم تسخیر آن سر 
زمین کرده بای پپلوانی متوجه گردید پس از آنکه نواحی زمین داود معسکر 


روشة لصف ۳۳۳ 








تفر اد شجاع يك ومیرژا مقیم با پیشکشاء لایق بملازمت شتافتند و شرف 
بساط پوسی حاصل کرده عذایت و رعایت یافتند و بموجب فرمان واجب الاذعان‌دد 
سایه لوای عبداله سلطان برسم منقلای پیشتر دوان شدند سلطان ناصر میرزا چون 
بر هجوم اعدا مطلع مد در ارگ قندهار تحصن حست و ارباب و کلانتران آن‌بلده 
عبیداله سلطان وامرای ارغون رااستقبال نموده‌شر ایط اطاعت وانقیاد بجای آوردند 
و اوزبکان آغاز محاصرء قلعه کرده متعاقت هوا کب کوا کب مراتب خانی بین‌به 
ظاهر آتحصاد زسید کان محصوران‌باضطراد | تحامیدلاحرم سلطان ناصر میرژاطالب 
صلح و صفاگشته سفرا بنیاد آمدوشد کرده و چنان مقرر شد که شاه زاده‌فی| لجملد 
پیشکشی بیرون فرستد تا محمه خان از قندهار کوچ فرموده بصوب خراسان رود 
و آ نگاه سلطان‌ناصر میرزا چندسراسب ارسال‌داشت ومحمد‌خان روی‌بدارا لسلطنه 
هرات آورده شاه زاده عزم دررگاه حضرت یادشاه کرد و چون حطه قندهار ازوحود 
شریت آنحضرت خالی گشت شاه شجاع بك بمقتضای فرمان محمد خان شیبانی 
مستقر سرب ایاات حود خر‌آمید و بتدا رگ اختلالی که درا ایام غیمت او سایح اد 
بود پرداخت هد ات اوقات که م<مد خان شیبانی در حدودقندعار بود آمیرمحمد 
ولی بيك غاشيةٌ اطاعت ملازمان آن آستان بر دوش گرفت و بجانب بلده فاخره 
هرات توحه نمود شرح این سخحن که طبس در زمان خاقان منصور درتحت 
تصرف امیر محمد ولی بيك میبود و در آن حصار استواز از قبل خود جناب اعادت 
مآب امیر تروی بابا که درسلك‌نوابش انتظام داشت بل و آزم حکومت مشغول‌میفرمود 
چون دد نواحی مشید مقدسه ابو الحسن میرزاو كيك میرزا جام شهادت در کشیدند 
و اژ دست برد سپاه ماوراءالنپر چنود خراسان منهزم گردیدند امیر محمد ولی‌بيك 
عنان فراد بصون طبس اعطاف داد اما بعد از وصول به خلاف امیر تروی پيك‌بابا 
اظهاد عبودیت نواب شاهی کرده ابواب دولتخواهی بر دویش بگشاد لاجرم امیر 
محمد تومید و حبران دوی بهرات آودده پیش از | نکه‌محمد خان آز قندهاد 


باز آپد بم‌قصد رسیده‌مولانا عبدالر حیم که درآ بلده بود او دا مستمال دا ید 


چم ۱ جادحشم 


حون محمد خان شیبانی ازسفر قندهاد کق و کاعکاد باز گشته در دارالملك 
خراسان نزول احلال فرمود امیر محمد حسب الحکم متوحه ماوراءالنپر گشتو 
هم در آن اوان امیر اصر الدین عمر بيك وفا داد و امیر زین الدین علی و بعضی 
دیگر از بقایای امراء خراسان بسفر ماوراءالنبر مأمود گردیدند و جمیع ایشان 
به صحت و سلامت بآن ولایت رسیده روزی جند باعنت لوا تیدا نف و هم آن 
اوقات امیر محمد برندق لا کل در مع رکه یکدر اش ۱ گشته بود باجل‌طبیعی 
از عالم انتقال نمود و امیر سلطانعلی ادغون از سیستان بء‌لازمت خان کیتی ستان 
شتافته پرتو انوار عنایت‌برصفحات احوالش‌تافت و روزی چند درخدمت بوده‌اجازت 
مراجعت یافت و بعد از چند ماه بسبب حلول احل‌مقدر مفوض بعقبی و حکومت 
مملکت سیستان بقاضی منصور میرزا که برادر قنبر علی میرزای کو کلتاش بود 
در گذشت و چون سیر خسرو ثابت وسیاز در بروح شمال بنهایت‌رسوده هوا آغاز 
دم سردی نمود حریف خریف گشت فضای‌باغ و بستانراازبرك و بار عادی گردانیده 
خان خورشید احتشام در غایت عظمت و احترام بصوب ماوراءالنهر اعلام ظفر غلام 
بر افراخت و از | کابر خراسان امیر محمهدینابوسعید و قاضی اختیارالدین‌حسین 
و امیر صدرالدین یوس و فاضی صددالدین محمد الامامی را همراه برده تمامی 
بزر گانرا بانعام واحسان بنواخت بعد از عبور از گذر جارجوی ببخارا شتافته‌چنه 
روزی در آن‌خطه از رنج راه بر آسودآنگاه بسمرقند فردوس مانند خرامیدهقشلاق 
فره‌ود و در آن زمستان که محمد قاسم میرزا از کنار معر که یکدد به طرف‌ابیورد 
گريخته بود لشکری در هم کشیده بمشهد مقدسترضوبه شتافت وسید هادی‌خواجه 
مصلحت توقف ندانسته عنان یکران بجانب مرو شاه جپان تافت چون این خبربه 
ماوراءالنپر دسید عبیدالُ سلطان بموجب فرمان شیبانی خان از بخادا متوجه دفع 
شاهو اه گردیده در نواحی مرو سید هادی خواجه بمو کب سلطانی پیوسته‌باتفاق 
عزم رزم محمد قاس میرزا کردند و به طرف مشهد نپضت فرموده در سرعت لواذم 
ادتمام بجای آوردند محمد قاسم‌میرزا چون خبر توحه‌اعدا شنوده دل بمقاتله نباده 





0 





روضةا لصفا ۳۷ 


و مشهد را کوچه بندفرمودوعبیداله سلطان‌باسپاه فراوان بدانجا رسیده پین(جانبین 
قتال صعب واقع شد و محمد قاسم میرزادر اثنای کروفر مهم اونیز از هم‌د گذشت 
حنود بپرام قهر ماوراءالنبر جمعی کثیر از لشکریان خراسان دا بتیغ ستم کشتند 
و آنگاه سید هادی خواجه در آن خطه‌باد و را ایالت بر اف اخته وعبیداله 
سلطان عنان مراجعت انعطاف‌داد کیفیت این‌فتح را عرضه داشت نمودء بسایةربر 
اعلی فرستاد و شیبانی خان از تواتر تا ونر شادل حالش,!گشته,بود 
اظپاد فرح و شادمانی کرده آن زمستانرا دد سمرقند فردوس نشان بپایان رسانیده 
لوازم جهانبانی بجا آورد 


کر متو جه شدن میر ز| بدیع ااز مان و مظفر 
حسین و رکان بجانب جرجان و اقتر ان شاه زادگان در 
استر آباد و انتقال نمودن مظفر حسین میرزا 
از دن عالم بر ملال 
روزجمعه هشتم‌ماهممحرم| لح ام‌سنة فلث‌عشر وتسعماکه که‌بدیع الزمان میرزا ومظفر 
حسّن گود کان از صولت محمد خان دارالسلطنئت هرات را وداع کرد آن رك 
از باغ نو و این يك از باغ شهر بر اسبان باد رفتاد نقسته روی‌بوادی فراد آوردند 
سلطان بدیع الزمان پامیدامداد شجاع بيك که تحرن ما کت که و قندهارفرمان 
دار بود بدا تجاب توجه نمود و بعد از وصول به حدود قندهار از شجاع بيك 
طریقه تا مرضبهٌبیوفاگی مشاهده‌ذر موده‌دایت عطمت بصوت ملك نیمروز برافراخت 
دس پنزدأمیر سلطا نعلی روان ساخت و او امتال فرمان واج‌الاذعان بجا آورده 
باردوی عالی راهی گردانید آنگاه‌بدیع الزمان میرزا کوچ بر کوچ متوجه‌جرجان 
شد و مظفرحسین میرزا نیز تشریف‌بهمان جانب‌عزیمت نموده‌بود لاجرم دردارالفتح 
استر آباد نوبت یز مقاره سعد پن و ان ده بر ادز تبات احتر ی 
را در آغو شکشیدند ومیرزا فریدون‌حسین دا که پس از فوت برادد اعیانی‌محمد 


سر زا دز استر آباد علم حکومت بر افراخته بود بایالت دمغان فرستادند و 






۳۴۹ 
تون حاتتفا ات رازآ دو خسرو ستوده خضال بدارالسلطنت هرات دسید 

حجله نشینان تتق سلطنت پاینده سلطان بیگم و خدیجه بیکی آغا و بعضی دیگر 
از مخدرات حرم سرای خاقان منصور از جان وفا میرزا رخصت حاصل کرده‌زوی 
بجرجان آو ردند واز سپاهیان الوس تیموری که هر يك در يك پلده ازبلادخراسان 
مانده"بودند بدانجانب توجه نمودند کرت دیگر لشکر جلادت ار در طل رابت 
بدیع‌الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا جمع آمدند اما بعد از |نقضای چند ماه 
مظفر حسین میرزا بعادضهٌ صعب‌مبتالا گشته اطبای حاذق و حکمای مدقق هرچند 
در تداوی آنمرض و ازالهٌ عرض سعی نمودند جوهر ذات پسندیده صفات شاهزاده 
دا صورت صحت از وجه ضعف صفت قوت جذیرفت و عندلیب دوح پر فتوحش از 
قالب تن بجانب گلشن قدس در پرواز آمد نهال مر پخش گلزاد اقبال اژصرصر 
بیداد عالم پر ملال از پای در افتاد و کو کب آفتاب در فلك استقلال از اوج‌برج 
شرف و کمال دوی بحضیض خانه و بال نهاد 


قطعه 
ز پیداد سپپر و دود ایام بمرد آن خسرونیکو سرانجام 
هنوز ازغصه آن‌جور وبیداد سیه پوشید اهل استر آباد 


سلطان بدیعالزمان میرزا درمفارقت آن برادد والا گهر آغاز بیطاقتی کرده 
کشوررت توص راری پوشیده و مد علیا خدیجه ۳ آغااز صعویت هجرت ۳ 
خجسته سیر جیب شکیبا تي چاك زده نوحه.و دادی پی سپپی زرنکاری ۲۳۱۰ 
قطعه 
بناحن‌دوی‌خست موی‌بر کند ز افغان غلغله در چرخ افکند 
ز سیلاب سحاب‌چشم حو نبار زمیند اسااخت جو ن‌دریای‌خو نخواد 
۱ عاقیت همان دست در حیل متین‌تحمل و اصطبار رده به تجهین و تکفین 
شاهزاده اقدام نمودنه و به‌ختمات آیات بینات واطعام طعام و تصدقات دوح‌شر بفش 
را شاد فرمودند و سلطان بدیع الزمان میرزا ازلباس تعزیت ماد خورشیدازعقده 


روش لصفا ۳۴۷ 
7 رون‌آمدة باسویاولحتکفل سللطیت حرحان گشت واز غایت ععلات بدستور 


معبود آغاز عیش وعشرت نهاده نوای پر دای ارغبون ازفلت بوقلمون در,‌گذشت 





و هنوز يلك سال تمام از وصول استر [ ناد منقصی تشده بود که م و تو حه محمدخان 
۲( تا انساقت و التوالی انشماع مود 


خ کر عبور ومرورنمودن خاقان کشورستانی 
شیبا نی خان از آب آمویه بعزیمت تسخیر جرجان 


شعر 

سلطان دبیع چون ره زد خیمه بطرف دشت و کهرسار 
ازسبزه و گل سپه عیانکرد آهنك حریم بزتان. کرد 
از سرو سپی علم بر افراخت از عرش رعد سورن انداخت 
از حنجی آپداد شون بگرفت تمام صحن گاشن 


سالك طریق کشود ستانی ابوالفتح محمد خان شیبانی با سپاهی بحر جوش 
رعد خروش بسان آفتاب تیفزن ومانند مامی‌جوشن پوش از آب آموبه عبورنموده 
در غایت حشمت و کامرا م‌ بر بااد جراسان گذشته عریمت تسخیر ولایت‌جرحان 
فرمود وچون کنار آب مرغاب در اترك مضرب خیام سیاه اصرت یز گشت‌منشیان 
ملطنت آشیان بموحب فرمان واحب الاذعان نشانی در باب استمالت جذاب سیف 
الانامی مظفر بکچی دد قلم آورده مصحوب قاصدی روانه فرمودند و صباحی که 
بدیع الزمان میرزا داعیه داشت که بعزم صید و شکار بجانب دشت و مرغزارسواد 
شود آن نشان بجناب سیف‌الانامی دسیده در ساعت نزد میرزا بدیع الزمان برد و 
آتحضرت‌از قرب وصول اعدا خبر یافته دانست که پاستطاعت سپاه جرجان باخان 
و ستان یمیدان مقاتله و مقابله نمی توان آمد و با اما و ار کان دولت آغاز 
مشورت کرده بنا بر استصواب سیف‌الانامی احترام عتبه کعبه مرتبه نواب شاهی 


بسمت وعنان بحران بصوت عراق و [ذربایجان ابعطاف داده میرزا محمد را درقلعه 


۳۴۸ 





دامغان نزد عمش فریدون حسین میرزا گذاشت و در مسافت مسارعت نموده در 
اثنای راء جناب سیف وامیر پوسف علی کو کلتاش از مو کب سططانی تخلفورزیده 
و جناب سیف الانأمی عازم ملازمت محمه خان شنباني شهء و ۱ ۳۳ 
مسیر دسید باصناف و الطاف اختصاص یافته منصب وزارت مملکت جرحان بری 
آنجذاب مفوض گردانید امیر خواجه احمد صفرات که سالپایه ار ۱۳ 
خاقان منصور و مظفر حسین گود کان بسر برده بود و در دوز واقعه هزل بدر گاه 
خاقان عالیجاه شتافته بود بایالت آنولایت‌تعیین یافت آنگاه خاقان گیتی-تان کمند 
همت ر کر تسخیر بلدء دامغان افکنه بس اد وصول بظاهر آن شهر حريك 
بهرام قهر ماوراءالبر آغاز محاربه و محاصره کردند و ملازمان فریدون حسین 
میرزا و محمد زمان میرزا نیز دوی بمدافعه و مقاتله دشمنان آوردنه بعد از حند 
روز شاه زاد گان آثارعجرو انکسار برصفحات احوال‌خودمشاهده نمودند وابلچیان 
سندان باستان اقبال آشیان محمد خان فرستادند و اظپار نیازمندی کرده امان 
طلبیدند خان گیتی ستان قاصدان ایشان را بانعام و احسان نوازش نمود و عبد و 
پیمان در هیان آورد که چون ازقلعه دامغان بیرون آیندو ترك حرب و عناد گیرند 
اصلا بجان و عرض ایشان نقصان نرسانند بلکه آن دو شاه زادغ صاحب سعادت را 
مهو ولا اطاف‌بی‌پایان گردا ند‌خواهدشد آنگاهفر یدون‌خسیرمیر زاو ۳۳۲ 
ذروازء شهر بر کشاد:‌ندر گاه‌محمدخان شتافتندوملحوظشفقت شده‌عنایت یافتند پس از 
چند روزمحمدزمان‌میرزارخصت‌رفتن بجانب آذر بایجان‌حاصل‌نمودهو فریدون سین 
میرزابی‌استجازهازاردوجداشده‌یکنار آب اترك و منازل‌تر کمانان توجه فرمودوجون 
فتح ممالك‌جرجان وتوابع آن‌محمدخان شیبانی راتیسیر پذیرفت لوا ی کشود گفائی 
ارتفاع بافته ازولایت -" نان تا ولایت و نهایت بلاد تر کستان در تحت تصرفاونین 
قراد گرفت تابستان در النك راد گان قبةٌ خیمه و خر گاه باوج مپر و ماه دسانیده 
یبلاق تس و زمستان به‌ماوراءالنهر شتافته گاهی بدق بع لشکر قزاق و گاهی بتاخت 
دشت قبجاق دوی می‌آورد و دراواخر سنه عشر و تسعمایةً از قایم سلطان که در آن 
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سس 
آوان از جمیع حکام دشت قبچاق بمزبد شجاعت ومرذایگی بو کرت خیل و حشم 
امتباذ داشت شکست. یافت و درحین انپزام قنیر میرزا با بسیادی از اعيآن سیام‌خان 
بقتل رسیدند و محمد خان در فصل بهاد پریشان‌حال ازخراسان معاودت نموده سر 
اقوام هزاده ونکودر ی که در کوهستان گرمسیرو زمین داور می‌بودند لشکر کشید 
و چون آفتاب افبالش وال زسد» بود در آن یورش نیز کاری اد پیش 
نتوانست برد و دد اوایل شعبان تست عشر و تسعمایه در حالی سای از 
سپاهیان اوزيك اسب ویراق بباد نا داده بودند بدارا لساطنت هرات آمدند وجون 
روزی حند در پاغ‌جهان آرای از داج رام آسوده خبر توجه رایات همایون‌بادشاه 
ربع مسکو ن را از عراق و آذدبا ان بطرف خراسان استماع نمود لاجرم متحور 
و پریشان خاطر پر حناح استعحال یمرو شاه حپان وت . و در حدود ولا 
بسر بجه فوت دولت‌شاهی لاز ال مصونة عن و صمتهالتناهی :قدحی اتش‌ازهم 
بگسیخت جنانچه در ضمنو قایع ده کیقنت این حکایت مشروح سمت نحر بر 


خواهد یافت و برتو اهتمام »کلك عرین ذام بتفصیل این احمال خواهد برداخت 


قطعه 
توق الپی اگرم باد شود |لطاف شپنشی مدد کار شود 
شرحسخن یک هگشت‌مجمل‌مسطود از رشحه کل در نموداد شود 


اوضنون وقت آنست که قلم ستوده دقم مآل حال اولاد خاقان منود میرزا 


7 ۰ - و ۰ 
سلطان حسین را درحیز ببان آودد یعد از ان ن همت وخمادی دمت بر تحر درد 


حزو حپادم ازین محلد مصروف دارد منه الاعانت و التا گید ن کر دم مجبل 











جلد 
۳۵۰ ۳ 
گر کیفیت عاقبت‌حال ومآل میر ز ابدیع الزمان 


وانتقال اواز جپان پرملال درشر اسلا‌بول وخروج 
میرزا محمدزمان ولد اوورجرجان 

از رشحات سحاب قلم و حر کات بنای ستوده رقم سابقاپوضوح بیوست که 
چون خاقان منصور علم عزیمت بصوب‌عالم آخرت بر آفراشت هفت پسر نيك‌اختر 
باد گاد گذاش وال میرذا ومحمد محسن میرزا ومحمد قاسم میرزا درمشید 
مقدسه شر بت‌شهادت حشیدند واژ ابوالحسن میرزا سلطان محهد بایقرانام فرزندی 
ماند که در سن‌سه‌سالگی آن‌شاهز اده دا در روز واقعه پدر بعضی از ملاژمان بطرف 
باورد ونسا گرپزانیدند وظاهراً بعد از چندسال که در آنحدود بود باجل‌طبیعی از 
جهان انتقال نمود و ابوالمنصور مظفر حسین, گود کان در استر ۰ ۳ 
جنانچه گذشت واويك‌دخترداشت مسمات مپرانگین بیک هم‌درآن ای ۳۳ 
خان هرات‌را فتح کرد بحبالةٌ نکاح عبیدالُ سلطان در آمد وچون یکدوسال‌باوی 
بسر برد من‌الجانبین بمفارقت اتفاق افتاده دوی بخراسان آور د و حالا که تاریخ 
هجری سندنسعوعشر دن و نسعماگه زسیده این مستوده بی که در تحت امر ونپی 
شوهری شود یا بلاد عر اف روز کار مت اما فربدون حسین مبرزاً 
بعد از آنکهاز حصاد دامغان بیرون آمدوبمیان راکمه که دفت درش‌ورسنخمس 
ر ی محمد خان شیبانی لشگر بسر احشام دشت قبچاق کشیده بود 
فریدون حسین میرزا انولك سپاهی فراهم آورد, ببلاد خراسان آمده برقلعة قلات 
استیلا یافت وحا کممروشاه جپان قنبر بی‌چون ازین‌واقعه خبرشنید باجمعی کثیر 
از جنود اوزرك متوجه قلات گعت وشاهزاده بجمت‌قات اعوان وانصار ازمحافلت 
اتحصار عاجر آمده قنبرپی دا فتح میسرشد و فریدون میرزابدست اوز یک ۳۱ 
دخت‌بقابباد فناداد اما ابن‌حسین‌میرژاچندسال درظلول دولت نوأب کامیاب‌ثاهیدد 


قراغت بسر برد و در شور سافتسع‌عشی و نسعماگه در کاشان «علت فجاءٌ روی بعالم 


۷9 
روسةا لصف ۱ 
تب به هن( 
آخوت نهاداماسلطان‌بدیع|لن کر مزا جوا کرت اه معتمد شمان | مدیشیده 
از مملکت جرجان‌عازم ملازمت پادشاه عالمیان گشت وخبر قرپ‌وصول اوبسایع 
علیه نواب وه رسد برام‌بيك قیاباقی حس الحکم آ نحضرت وا استعیال‌نمود 


چشعت حهمتو کامرانی 


و دد روژی که شاه‌منصور دین‌یناه مانندحمشید خورشید بر 


راب باگاه جرانیانی دا بوجود امرای عظام و نوینان ذوی الاحترام 
ات مرامويك آن خسرو سعادت انتما را به مجلس اشرف‌اعلی در آودده و 
پدبعالزمان میرزا بشرف دست بوس همایون مشرف شده دد موضع ماس فرال 
گرفت وباصناف نوازش و التفات اختصاص یافته مشمول انعام و اکرام از بادگاه 
عالم‌پناه بیرون دفت ودد 4 3 حرت اقامتش و ده بودنن نرول فرمود 
وچون سه‌حهار ماه در اردوی همایون پادشاه ربع مسکون اوقات گذرانید بموجب 
فرموده بملك ری دفته ساک نگردید وینا براطواد تاپسندیده سلطان بایزیدبرلاس 
وشیخ عبداله بکاول که به جاک | مد بود نزد داروعه رت مین رات 
شکایت ایشان ذبان شود و میر احمد هردودا قتل:»و د آنگاه بدیع‌الزمان میرزا 
فیالجمله باسپاهی که در طل‌رایتش حه کته بودند متوحه آ اناد شد وحا تک 
حرتجان خواجه احمد اژدرحرب بر آمده ۳۳ 
داد ومحمد علی که‌نزدبدیعالزمان میرذا ی ۱9 
ولطف طبح وحدت‌فهم ازامثال واقران امتیاز داشت در آن جنك شردشهادت شود 
شکست پرلشگر بدیع‌ااز مان میرژا افتاذ و آن یادشاه عالیجاه بافوحی ازخواص‌اد 
مع رکه بیرون رفته راه ولایت هندوستان پی شگرفت و تاحدود نته شتافته‌حا کم‌این 
مملکت فیروژ آن حضرت را استقبال کرده مراسم تعظیم و احلال مرعیداشت و 
پفراخود و کوش بنشکش وساوری فرستادو سلطان بدیع الزمان میرزا زیاده 
برت‌تسال در مبان تیان بسن برده نوبت دیگر اخرام با رگاء عالم پناه‌شاهی‌بست 
و در شهورسنهتسع عشروتسعماگه درخراسان بآستان‌ماك‌فلك [شیان دسیده ملحوظ 


عین التفات گردید ومصحوب اردء‌ی کیبان بوی بآ ذربایجان رفعه ان مل رت 


_ جلدهم‎  - 
از امر ملازمت استه‌فا نموده نواب کامیاب شاهی آن‌حضرت دا بفراجابت اقتران"‎ 
داده مقررشد که بدیع الزمان میرزا در شنب غازان متوطن باشد و دیوانیان‌تبریز‎ 
هر دوز مبلغ هزاد تنگه در وجه معاش او سر انجام نمایند و در رجب ساه عشر ین‎ 
و تسعمایه که پادشاه دوم سلطان سلیم پنابر اقتضای مالك الملك واجب التعظیم به‎ 
تیریز دسید میرزا بدیع الزمان دا تبجیل و تکریم نموده معزژ ومکرم‌همراه خود‎ 
پاسلامبول برد و میرزا بدیع‌الزمان بعد از سه چمار ماه افهدز ان مملکت اوقات‎ 
را بمرض طاعون کر فتار گرا یدو مضمون آيةٌ کربه:وماتدری‌نفس بای‎ 
اد تموت صفت حال آن مپر سپپر اقبال گشت و چون زمان حبات مقرربسر‎ 
آمد داعی یاایتها النفس المطمکنه را لبيك اجابت گفته بهزار حسرت در گذشت‎ 


قطعه 
ایدل نبود دولت دنیا جاوید ز هار وفا مدار از دهر امید 
انوا کمالت رسد آخر بزوال هرچندبر اوحملك باشی‌خور شید 
دی 
خورشید حیات کی‌بود پاینده دایم نبود نور بقا تاپنده 
چهشه چه گداچه‌خو اجه‌وچه‌بنده باشد همه را پيك اجل آینده 


کل‌شیی هالك الاو جه له الحکم و الیه ترجعون و حون سلطان بدییع 
الزمان میرزا دامن همت بعالم فنا افشاند ازوی يك‌پسر یاد گار ماند و هوالسلطان 
العظیم‌الشان »حمدزمان میرژا که از قلعتٌدامغان بیرون خرامیده پدر گاه عالم‌پناه 
تا شتافت وتاشهود سنه خمس وعش, ین و تسعمائه در ملازمت شاه بود و حون شاه 
پاستع ال لا سلیم نهضت نمود محمد زمان میرزا باغوای جمعی اژه‌ردم از آن 
پورش تخلف کردمو دوی باستر آباد آورده‌بعد ازوصول بحدود هزاد جریب‌قاصدی 
نزد حا کم آنولایت امیر کمال الدین حسین فرستاده او را باطاعت و انقیاددعوت 
ٍ امیر حسین «لاحَظهةٌ دعایت حقوق سلاطین دوذمان تیموری که در بارء آبا 
واجدادش ثایت داشته مثال مخدوم زاده راامتثال نموده: باه آرسوار بخدمت شتافت 


و ای دا ده در مار مت عالی عنان «طرف حرحان تافت جون این خبر 





روضهالصفاً ۳۵۳ 
بسمع بیرغیب بيك تالش که از قبل برادر خلف بيك حاکم استرآباد بود دسید 
متوهم شده منزم تکرح لاحرم اشراف و اعیان جرجان ها وا را انسقبال کر ده 
لوازم نیاز و نار بچای آوردند و میرزا محمد زمان کامیاب و ام ان باس آناد 
و امه کلاش ان آنولایت راباصناف لطلف واحسان‌نوازش نمود از آنجمله‌خواجه 
غرات الدین توشکچی که برادد بزر گتر جناب سیف‌الانامی خواجه مظفر بوداودا 
بمنصب امادت دیو ای کرو و سر تيك احن. آجاب ابن یمین پيك دا 
پروانجی ساخت و زمام مهام داروغگی آن ولایت دا بآقامیر کفشگر داد و جهت 
طلب متابعت و فرمان برداری رسولان نزد کلانتران الوس صاین خان و کرایلی 
اد وا نمردم طریق اخلاص وخدمتکاری مسلوك داشته جمعی کثیر ازروژسای 
ایشان بملاژمت شذافتنه و پیشکشهای لایق کشیده عنایت و التفات یافتند و برین 
قیاس تمامی اعیان و سیاه پوشان حجرحان غاشیه خدمتگاری آن دد ددج شمریاری 
بر دوش گرفتنه مگر برادد دیگر جناب ساطان سیف‌الانامی خواجه نظام الدین 
محمودوفرزندارحمندش امیر محمدمظف رکه در موضع حصین تحصن نموده‌طریق 
مطاوعت بجای نیاوردندو محمد زمان میرزا به مجرداینفتح خود رایادشاه‌باستقالال 
تصور کرده دوی ببساط عیش و شا آورد منت دی ملذ‌هاه اهر صباح در با گاه 
عشرت دست گاه او جام شراب ناب مانند ساغر آفتاب در بزم فلك دایر بود وهر 
شام آن شاء زاده خجسته فرجام از ساقیان گل اندام اقداح مدام طلبیده تجرع 
مینمود ودر خلال این احوال‌جناب سلطان‌سیف‌الانامی ازخر اسان‌متوجه آذربایجان 
شد و در منزل کلید رجز استبلای محمد ژمان میرزا پاستر آب استماع نموده از 
آنجا باسفراین شتافت وبرون‌سلطانرا که حا کم آنولایت بودبخود ملحق گردانید 
دی و کدین بيك نیز از عقب رسید بنابر آنکه بسبب‌خبر وصول سلطان سلیم‌بهتبرین 
اراجیف بسیار در میان خلایق پدید آمده بود جذاب سیف الانامی وشایر امرایتانی 


صِ ۰ ۰ 9 جح ام ۰ ۰ و 
طي مسافت مینه‌ودند چون بقر یه حوارشان رسیدند قراویس قورجی از در گاه‌عالم 





۳۵۴ 


بناه اد و حبن صحت ذات اشرف اعلی و مرأحعت سلطان سلیم رسادید 3 فرمان 





همایون رد بنام سیف الانامی در باب انتزاع ملك حرحان از تصرف میرزا محجمد 
زمان صدور یافته بود ظاعر نمود بنابر آن امرای عالیشان مبتج و مسرود گشته 
بادای صدقات و نذورات پرداختند وعزیمت اشتر آناد کر دهزایت نو حه بصوب بسطام 
پرافراختند ودراثنای‌راه قاصدوداروغه بسطام رسیدوسرخواجه‌میر کفشگررارسانیده 
کیفیت واقعه ‏ دکه خواجه‌میر بفرمان‌میرزامحه‌دزمان بافوجی ازسماه جرجان‌بتاخت 
بسطام رفته بود و محمد آقا که داروغهبعضی اژقرای آنولایت بودباتفاق‌به‌ضی ازمردم 
حلد سرداه‌بروی گر فته بیادحمله آ تش‌حدال اشتعال‌دادو بقوت‌دو لت‌شاهی خوأحه‌میر 
در آن مع رکه کشته گشته محمد آقا سرش‌را پیش‌ساطان وامرا ارسال‌داشت‌وایشان 
باندمقتي کفال ویتسا ی بان ی و چون‌خبرقتل‌خواجهمیر بسمع برادرش ‏ 
آقا میر رسید مططرب و متألم نزد محدد زمان میرزا دفت و "کشت حال بعرض 
رسانید و شاه زاده را براخذ‌و قید خواجه غیاث الدین علی و ابن یمین بيك‌ترغیب 
و تحریص‌نمود و آمیرحسین هزار جریبی نیزمدد علت شده آن دوخواجه‌عالیشان 
را موَاخف و مقید گردانیدند و درروز محاربت بشرف شپادت رشانید نه القضه هکم 
زمان میرزا بعد از قرب وصول امرای خراسان بأتفاق امیر حسین هزاد جریبیو 
سرودان الوس صاین خانی و کرایلی از استر آبآد بیزون خرامید و مقادن آفخال 
خواجه نظام الدین محمود وامیر مظفر باتوابع و لواحق و میرزا علی قلنددبیکی 
با دوبست کس و سید فخرالدین کیو سری وسلطان قبول اغلی با جمعی از مردم 
صاین خان بجناب سلطانی بموسته در ماز کر حمعه پکد پا بزددم ماه زمضان سنهٌ 
عشربن و تسعمایه بود در حدود آق مشهد که از آنجا تا استر آباد بحس تخمین 
هشت فرسح مسافت است تللاقی‌فر بقین دوی‌مود ومنقلای هر دولشکر کی 
تاختند و از هر دوطرف دو سه 8 شده بواسطة غرون آفتاب حهانتان که 
نقاب ظلمانی دد پیش قوت باصرء‌انسانی حایل گشت هر مك از فریقین ور ممتکر 


حو بش رود امد انشب باس شنت وا صیاح روز شنبه‌باز صف قتال واه همت 


روضةالصفا ۳۵۵ 





بر افنای و اعدام ینکدیگر گم‌اشتند و تیغ نم یمانی در کف سالکان مسالك پپلوانی 
آغاز سر افشانی کرده و نیزه خطی <ط فنا بر صیحةٌ اخوال پیر و برنا کشیده 
و لواژم سر بازی با آورده سفین ثیر مرا تأثیر پیام اجل کوش هوش صغیر و 
کییر رسائیّد و شمشیر خون باد فضای معر که را غیرت افزای لاله زاد گردانید 
آخرالاهر بواسطه قوت دولت شاهی وبه‌حض لطف وعنایت البی عروس فتح وطفر 
ور نظر حثات سیف‌الانامی جلوهگ رگشت و کار محمد ذمان میرزا باضطر ار رسیده 
دست تقدیر ملك قدیر روزنامه‌جمعیتش در نوشت و امیرحسین هزاد جریبیبوطن 
مالوف خویش گر يخته محمد زمان میرژا به میان مردم صاین خان رفت و جناب 
شف الاناهنی بر طبق نام خود ‌ظفر و منصور پاست رآباد شتافته دوزی چند از داه 
وود و جون عوض سلطان که حکومت ات اراد بموحب ذرمان شاه دین 
پناه والاژاد نامزد اوشده از نیشابور بجرجان رسیدباتفاق حناب سیف الا نامی‌قاصد 
| ال محمد زمان هیرژا گشت و صبحی شاه زاده از فرب وصول امرا خبر یافته 
از آنجا بمنارل کرایلی شتافت و یکدو ماه در میان آنمردم اوقات گندانید دد آن 
اثنا استماع نمود که امیر زاده شاه و امیر محمد بن ادد و شاه که در سك امرای 
ساطان‌بدیع! لن زمان میرزاانتظام‌داشتند در خراسان‌خروح‌مو توهتتای غ ر چستان 
و ور این خی متواتر شد که آمیران‌خراسان و جرجان ,موجب 
فرمان واحب الاذعان متوجه آنجناب شده‌بنابر آن میرزامحمد زمان ازراه‌بیابان 
اییورد متوحه غرحستان‌شده و ا ن‌مسافت بی دهایت راباند اک زمابی ط بی نموده‌جون 
ببر کات الوم که داخل ولایت مف کود است دسید امیر اروم شاه بکه در آن وفت 
در کوه داغ ساکن بود مو کب شاه زاده دا پاقدام اخلاص نثار استقبال فرمود از 
اسیان له زاین آن موحب اطناب میشود ۲ نحه ممکن او بود سر انجام 
نموده و مسود اوراق دد قرية ۶ که دا حل ولابت غرحستان است و بکوه راء اتصال 
دارد توطن داشت وجون اژوصول میرزا محمدزمان خر یا فت‌رعابت تریست‌وعنایت 


خاقان منصور و سلطان بدیع الزمان میرزا مقتضي آن گشت که در مصاحبت امیر 





ِ 


۳5۹ جلدهنتم 
امیر کمالالدین پوس بن امیریاباعلی که آنجذاب نیز درقرية مف کوزم متوطی بود 
بکوم راغ شتافت و خود دا ذره وار منظور نظر آفتاب آثاد گردانید و بشرفتقبیل 


انامل قباض مشرف شده دعای دوام عمر و دولت بادا رسانید و اسر از غایت 





لطف بنده موروثی دا نوازش نموده فره‌ود که بدستوری کهدر ملازمت آبای ما 
می‌بودی‌من بعد خدمت مامیباید کرد و هیچ وجه مفارفت و مباعدت جاین نمی‌باید 
شمرد دأقم حروف هر چندیمعاذیر دلپذیر تمسك جسته اذارتکاب مشقت «لازمت 
استعفا نمود بجاگی نرسید و محدوم زاده اسب و زر انعام کرده امیر اردوشاه سیر 
اس سفر بهم دسانید و چون امیر اردوشاه دا بواسبطه وصول محمد زمان مزا 
استظهار تمام پیدا شد شعاد خلاف جناب‌حکومت پناهی ز ینل خان که در آنزمان 
حا کم خراسان بود اظهاد نمود و بءضی از قصبات هرات را اردوشاء تاخت فرمود 
آنکاه لشکر پسر افوام هزاده و قبایل کلندری کت ۱۳ 
کرد و از آنجا بغور شتافته به عنف و لطف از حکام آن کوهستان امیر ددویش و 
امیر فخر الدین اسبان راهواد و شتران بار ابر دار و احناس نفیسه 5 بقوت 
و شو کت هر حه تمامتر در زان دحدوم زاده فریدون فراز آن سفر مراجعت 
۳ ده دوز چند در حفران دحل اقامت انداخت در آن اثنا این خبر شایع 
شد دض ی پناعی دیوسلطان که در باخ چدو مت مینمود آنممل ۱ 
به محمد بم‌ادر سپرده بنفس فیس عزم در فا عاام ناه سِ د وینا بر آن محمدزمان 
میرزا وامیر اردوشاه را حبال تس حبر بلج در سررآفتاده و درماه سنهٌ احدی عشر و 
تسعمائه از حفر ان باسپاه‌فراوان عازم سانو چپاريك‌شدند و در آخرماه مذ کوریقریه 
تاد در ضع باداب سن عید فطر پرداختند و از آنجا بولاپت مذ کور 
5[ طرح قشللاق | داختند ودر آررمستان ملو دره حلوف وبروان عبدالعلی 
ونجم‌الدین بدر گاه سلطنت مآب آمده وپیشکشهای لایق گذدانیده ایماقات ولابت 
سر کار بلخ بتمام غاشیٌ متابعت بردوش گر فته باردو ملحق گردیدند و چون فصل 


زمستان بیابان رسدورحوت سیزموریاحین بفضای صحراو بساتین کشیدنسایم‌سحری 


روضةا لصقاً ۳-۷ 








جپت گشادن قلعةً غنچه جنیش نمود وگل برفراز تخت زمردین منزل گزیده 
تال هواحکم‌فر دمحا زمان مزا وامیر اردوشاه تصمیم عزیمت تسخیر بلخ 
325 حرژوان ۳ کت قح آبت ساختند و بعضی از کلانتران ان ولایت 
ل,ادد روف کزدان کار دوش غالی اوزذء بذعا گوفی و شناخوانی 
بامر ملازمت پرداختند و درد اين اثنا خواحه حلال الدین ی میر هو اند 
وذیر س رکاربلخ بود بثایر توهه ی که‌ازامیر محمد بهادر داشت قاصدی نزدمحدوم 
واور قوشتافه یهام داد که در فلانشم و کب عالی به کناد خندق‌شم رآیندبنده 
برحشاه حسین‌را بخدام عالیمقام می‌سارم تا شپرمسخ ر گردد بنابرآن محمدزمان 
مرا وامس اردوشاه : شنبه ششم ربیع‌الاول سنه اثنی‌وعشرین 
وتسعماگه به‌ظاهر بلخ‌رفتند وحال [نکه امیرمحمد بپادد تران کر ان 
از آن توطیه خبر یافته بود وت واه هیر کی و كِ اونموده و اوباتفاق اولاد 
وملازمان خودرا ازبرحمف کود انداخته متوحها 9 گفته القصه [ تجماعت دربیرون 
پلخ بم و کب عالی پیوسته صودت حال با ر فد و محمدزمان میررا آغاز محاربه 
ومحاصره کرده چون محصول بدرورسید ارپاب و کلانتران بلخ ات که 
لشگریان غلات ازمان‌را خواهند خرانید برخلاف امیر بپادد باخواجه ناصرالدین 
ح رال هیع ی که او نیز منص‌وزارت داشت اتفاق نمودند و در دوز شنبه سیوم 
دبیع الاو ل که محمد زمان میرزا امس اردوشاه بعمادت مات آغار که دز‌ديك 
بدرواژه خواحه عکاشه است شتافته سم اه را بحنت فرستاده بودند درواژه مذ کوزرا 
باژ کردنه و محدوم ژاده همعنان امس اردوشاه ببلخ در ات۳ میر محمد برادر لر 
ور ارک من «گشنت و درروز خباد شنبه ینجم ماه مذ کود بعهد و پیمان بیرون 
خرامید.وپیشکش گذرانيده ملازم گردید و مقادن این فتح امیر جان مح‌دقلی 
خان که حا کم شیرغان بود با ادباب و کلانتران آنولایت باستان اقبال آشیان 


محدوم زاده شتافته مقالید بلدع موز ۳ ده خدام عالیم‌قا م سپردند و پیشکشهای 
لابق کشیدند و در سلت سایر شد گان کزمگان عالی متدظ م گردیدند و محمدزمان 


۳ 


۳۵۸ جلدهفتم 


میرذا و امیر اردوشاه مدت دو و نیم ماه در بلخ توف نموده مساعی جمیله مبذول 
دآشتند تا تمامی «حصولات و غلای دا در پر آوزدند7 :ار امیر اردوشاه حکومت 
قبةالاسلام بلخ دا بکف کفایت برادر خود قوام بيك مهاد و ولایت ,شیر غادرا ,در 
وی ار بيك عنایت کرده دادوغگی سانو چهار يك دا بمراد 





داد و اینمعنی برضمیرمنیر مخدوم زاده بغایت گران آمده: را که مدعای آنحضرت 
چنان بود که بلخ تعلق بدیوان عالی گیرد و شیرغان بیکی از امرای خاضه سمت 
اختصاص پذیرد القصه چون خاطر امیر اردوشاء از استحکام پلخ و شیرغان فادغ 
شد میررا محمد زمان رابکراهیت تمام از آن پلده‌پیرون آورد وبمیان مردم‌تولکی 
که دد حدود مرو مییودند شتافت و از ۳ اسب و رک دسیار گرفته 
کلانتران ایشانرا همراه کرده‌بر سر يك النك تاخت وبعضی ازمتوطنان آنمکانرا 
عارت در ده عنان پکران بطرف سانو چباد يك معطوف و مال آنولایت دا قراردادء 
دوی بجانب غرجستان نهاد و در اثنای این حالات از آنجانب بعضی از اموزدیگر 


بوقوع انجامید و ضمیمه آزار خاطر مخدوم زاده گردید لاجرم با وجود این با 
خود مخمر کرد که در هنگام مجال با طایفه از ابطال دجال که با تحضرن اتفاق 
دا از وی حدا شود و در قریةٌ سادوچپار يك امیر اردوشاه استماع نمود که‌پدر 
مولا ا«قبول که کلانتر ضلع استر آب بود و تمول نمام داشت فوت شده طامعه‌اش 
۱ با سی و چهل کس از مخصوصان بیرسش او دفت ومحمد زمان 
میرزا فرصت غنیمت شمرده در چاشت گاء چهاددهم ذی‌القعده سنه من کورم که 
موافق اول دوذ جدی بود با سی کس از مخصوصان خود سوار گفته متوجه‌خرم 
شاد باغ شد و نماز شام امیر اردوشاه ازاستر آب باز آمده ۰ 
زمان اطلاع یافت آغاز اضطراب نمود و رسل‌و رسایل متعاقب و متوا دز 
زاده ارسال داشت و استدعا کرد که مهوت دیگر دد طریق عنایتدساو 4 قرماید و 
بوی ملحق گردد تا او بتدارك تقصیر خدمت پردازد اما این التمای مقبول نیفتاد 


بلکه هر فا برسالت رفقت باز نیامد و از سرداران و تیان هر شب حوفی‌از 









۳5۹ 


اردوی آمیر روشاه فر از تروتاهالتجا اند گاه ۳۱9[ ورکندفا | نکه 


9 


۲ حجعت تمام درظل اعالام نصرت عالامتش بوقو عپیوست وقاصداستقبال امیر اردوشاه 


گشته از حزم شادباغ عنان عزیمت به‌طرف سانو چپار يك انعطاف و چون بدده‌جی 
رسید امیر اردوشاه که درقرابغاح‌بود بر نوجه ات مطلعگردیده ومح‌طرت 
شده‌در روز عیداضحی آغروق دا بجا ف‌غرجستان فرستادوعزم حزم کرد که‌صیاح 
روز دیگر خود نیز متوجه اناوت گر فد و در آن شب امرای مغول غالجی تام و 
مردم‌علی وید فواز نموده باستقبال ید رمان ممرزاتروان ور و ۳ 
اردوشاه‌سحر دوم عری اطش .که [فتاب‌ق دا خر حدی‌بودوجشم سحاب‌ما ان 
اثك فراوان میبار ید از قرایغا کوج کرده روی براه آورد و امیر حسیعلی‌جللایر 
وامیر پوس علی ودوست تکرام تمق) کشته زوی دسایه دولت شاهزاده نهادندوچون 
امیر اردوشاه از آق مسج دگذشته بعقبه که دزمیان آنه‌نزل و حرژوان واسطه است 
در آمدبيك ناگاه امرای ایلغاد محمد زمان مرا وأمیرمحمد حعفر بر لاس‌وامیر 
حعفر: علی قرانورد میر اعلی و و ان کی از 7وشاه حفتین پابرید 
ک و کلتاش ومحمود الکشا فاسی ا. عقب در رسیدند و ار کان دولت امیر اردوشاه 
محمد هر #که بدیشان متقق ده شمش ها که روباردوشاه آوردند و او باهفت 
کش قرابتان خود که حیدر ترخان و یوسف ترخان از آنجمله بودند بطرف 
شب هه سبازه لعتکرنیان وایماقاتی که‌همراء داشت با اموال جهات‌درتحت 
تصرف امرای محمد زمان میرذ ور آمدندو آ:حظرت نماز دیگی همانزوذ بقصبة 
مث کوده رسیده شب توفف کرد دوز یک بآق‌مسجد داز گشته آفراد حشم واحفاد 


حدم ۳ باعطذف وعنابت خویش امیدوار ساخت و اجه از اموال اردوشاه و اتباع او 
بدست افتاده بر مرا ولشگریان قسمت بمودد علم تصرت‌شوم بصوب سانو حپاد بات 
برافراخت ودر مترال قرایغاج بوضوح پیوست ۵ آمیر اردوشاه از شیرغان بجاب 
پلخ دفت مخدوم زاده باتفاق امرا خاطر بر مصااحه قرار داده مسوده اوراق دا 


فرمود که بقبةالاسلام پلخ‌شتا بد و «وعی سازد بکاه امیر اردوشاه آن تملکت را که 








۳۹۰ جلدهفتم 
ابعنجدتعلق بدا نحض ت میداشته یتص فخدام عالی‌مقام‌باز گذارد وخودبه‌غرحستان 
که یودت اصلی اوبود دودتاغبار نقار که پین‌الجانبین درهیجا آمده بود بآب صلح 
وصفا تسکین یاید ودرین باب فرمانها بنام اردوشاه وبرادرش قوام پيك و | کابر و 
اش راف بلخ‌درقلم آمده این‌شکسته حسب الفرموده بآن بلده شتافت وهرچندسخنان 
تصحبت اا - و کلمات مودت ات پسمع اردوشاه رسانید وسعی نمود که از مقام 
مناقشه در گذرد وبلخرا باز گذاشته بفرجستان رود بجائی‌نررسید ودر وقتی کهینده 
دا دخصت انصراف میداد گفت که ااگر مخدوم‌زاده باعداداندك بظاهر بلخ تشریف 
فرماید و عد و پیمان نماید که قصد خون و عرض من و براددان وقرابتان نکند 
ور اعد مصالجه تمهید بای پنده دا از آنجا مایوس گشته در قریا نماث 
چپاريك باستان اقبال آشیان رسیده آنچه شنيده بود معروض گردانید ومحمدزمان 
میرذا بخیال آنکه ظامر بلخ را مضرب خیامعسا کر نصرت انجام سازد ومردم آن 
بلده حقوق عدالت واحسان دودمان خان منصور را رعایت کرده ابواب شهر دا باز 
خواهند کرد متوجه آن بلده گردید وقریب یکماه بمحاصره قیام نمودفتح الیان 
وهی بازد امیر اددوشاه فرستاده ازوعده ووعیدسخن 
دانده فا.دة پر آن مترتب نیافت در آن انا بتحقیق پیوست که امیر اردوشاه امیر 
خلبل دا که‌درسلك مخصوصانش انتظام داشت یکابل نزد حضرت پادشاه ظهیرالدین 
محمد بابر فرستاده استدعا حضور آنحضرت نمو ده تامقالید قلعه وشپرتسليم نماید 
وچون متصود بود که عنقریب‌ماهچه‌رایت اصرت آیت انجضر‌یرتووو ی 
حدود خوآهد انداخت محمد زمان میرزا از طاهر بلخ کوچ ۳ بدره‌جز رفت 
و در آن منزل میرزا علی بيك و امیرمحمد بافر ولد امیر محمد برندق برلاس از 
طرف بدخشان بملائمت میرزا محمد زمان رسیدند و غاشیه دولتخواهی بردوش 
کر فتزدرومیر زا علی‌بک معتمد تمهید بساط مصالحه کشت.وااز میر زا ممد زمان 
رخصت شده جریده ببلخ‌رفت و با امیر اردوشاه ۰ات نموده خاطر نشانش کرد 
که صلاح‌جانبین در تمشیت قواعد موافقت ورفع اسباب مخالفت است‌ومیم بر آن 





دا ۳۹۱ 
حمله قراد یافت که محمد ژمان میرزا واردوشاه با کسی اندكگ درقريةٌ توخته که‌در 
دو فرسخی بلخ است بایکدیگر ملاقات نمایند ولوازم عهد و پیمان درمیان آورده 
همعنان یکدیگربباخ‌روند آنگاه خاطر مخدوم زاده خواهد امیر اردوشاه را در بلخ 
وا حست داد به طرف غرحستان فرستد وچون یرذا علی بيك آمده 
خبر مصالحه رسانیده شاهزاده از دره‌حجن بدهانه شتافت وارحانب امیرازدوشاه سبد 
عبداله وحیدرترخان وامیر سید بر که بخدمت مخدوم‌زاده رورت و امرا 
و ار کان دولتش را وگن داد که ددحق امیراردوشاه بد نیندیشند و از این طرف 
محمدقلی دیوانه که در سلك خواص‌بار گاه محمد زمان میرزا منتظم بود ببلخ‌رفت 
وخاطر امیر اردوشاه را مطمیّن گردانید واوصباح دوز چپار شنبهربیم الاول سنةئلث 
وعشرین وتسعمائه‌باچول کس ازخواص‌خویش که‌همهٌایشان‌جهت رعایت حزم‌جبه‌در 
زیر پوشیده بودند بتوخته آمده رستم ککاول را رد فا راده فرستاله که تحت وت 
نیز جنانچه قرار یافته با جهل کس بدانجا شتابد محمد ذمان میرزا با امرا وسپاه 
خود که قربب از وعاد که ش | واتطه است در میان امتولن 
قریهٌ توخته شتافته آنجا لشکر را متوقف کرده با شصت هفتاد کس از مردم خود 
بعزم ملاقات اردوشاه دوانشد و با امرا مواضعه نمود که آن مقدار در آن موضع 
توقف نمایند که اردوشاه بخدمت رسد آنگاه بر جذاح استعجال پجانب او درحر کت 
آیند و حون مو کت عالی بتوخته رسید امیر اردوشاه از مر کب سر کشی فرود 
موه و ات زانه زده شرف تقبیل اناهل فیاض خاسل کر ده سس زبان: آورد که 
از حفله نو کران فرمان بر دادم وقتی رکه اند گام وا ند نق رد رفتم و جون 
طلب فرمودند بملاژمت آمدم 8 لا وان عناست کفته همعنان یکدیگر 
سوار شدند ودوی بغپر آوردند وهمان زمان‌تمامی سیاه ود دمان مر دایم کت 
ال و لو ها از آآن حراکت نغایت هراسان گهت و خیال کرد 
که فراد نموده خود داپیش از مخدوم زاده پشپر دسانید ونوبت دیگر طریق‌خلاف 
مسلوك دادد و اینه‌عنی نزد امرای ااتتضوات بوغوع پیوست و درد وقتی که 


تن 
۳۲۳ جلدهفتم 


پدر گاه یکبار رسید‌دد امبر اردوشاه را 9 کر بقتل رسا نید دد واز آون حمل 
سوار که همراه بودند بعضی گرفتار شدند و زمرة ببلخ گریختند و کیفیت حال 
را بقوام بيك باز گفتند واو برج و بارء شپر رامضبوط ساخته رسول‌سخندان‌متعاقب 
و متوالی بکابل فرستاده استدعا نمودند که بسرعت‌«ر چه تمامتر اعلام ظفرپیکر 
پادشاه والا گپر به صون بلح نپضت نمایند تا محمد زمان میرزا مجال جرایدن 





غلات نبابد بعدازآنکه قريب‌يك ماه‌مردم مخدومزاده درحدود بلخ نقسته‌بمحاصره 
پرداختند خبر توجه‌حضرت پادشاء بدانجانب شایع گشت لاجرم محمد زمان‌میرزا 
بدره‌جن دفته باردوی خود پیوست مقارن آ نحال خبر دسید که علی بيك از در گاه 
پادشاه عالیجاه بابرمیرزا نشان‌حکومت باخ دارد وقوم مقالد شپر و قلعه بدوسپرده 
باردوی هماپون دفت و عنقریب جچتر طفر کر پادشاه عالی و سایه وصول بر 
آن‌ولایت‌خواهدانداخت بنابر آن محمدزمان‌محمدباقر برلاس راجت اظپاداطاعت 
وانقیاد وطاب‌ماك موروثی باستان سلطنت آشیان ظهیرالسلطنت والدین محمدبابر 
پادشاه ارسال داشت و خود براء سانو چهار يك متوجه قرایغاج گشت بعد اوصول 
بان منزل شاه حسین قاصد حضرت پادشاهی مصحوب امیر محمد برلاس بدر گاه 
سپپر اساس رسید وبه اصذاف الطاف اختصاص یافته‌نوازش نامه آ تحضرت دامعروض 
گردانید مشمون آنکه ما این پورش دا بمصلحت دولت آنعزیز برا در ازتکاب 
نمودیم ذیرا که اگر آن کشور گشا بدینجانب توجه نمیکرد قوام بيك غاشیه 
اطاعت حکام ماوراءالنهر بر درش گرفته قبة.لاسلام بلخ دا بدیشان میداد اکنون 
آنست آنست که آن برادد از التعات عالی مستظهر بوده بباد گاه جپان بناه شتابد 
تا زمام ایالت آنمملکت را در قبةٌ اقتدارش نماده بطرف کابل باز گردیم محمد 
زمان میرزا بعد از مطالعه این مکتوب و شنیدن سخنان مرغوب از شاه میر حسین 
خیال رفتن بملانمت حضرت پادشاهی بخاطر گنرانید اما قبل از تصمیم عزیمت 
مه سیر سیادت و سلطنت سید مپدی و موسی خواجه بن سید مرتضی خواحه که 
خواهر کلانتر پادشاه والا گر مبد علیا خان زاده بیگم دد حبالةٌ نکاح آنحضرت 
میبرد در موضع دره جز از مو کب عالی پادشاهی جدا شده نزد محمد زمان 


حد 
میرزا آمد و آنحضرت اینمعنی دا ازمقدمات ازدیاد اسباب دولت و اقبال دانسته 
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روضّا لصفا ۳۰ 








پنداشت رگد شاه زاده ان دولت بادشاهی در سلو لك طردق دولتخواهی تقلید حناب 
سیادت پناهی خواهند کرد بناء علیه خاطر بر توقف قرار داد شاه اسکندد بن 
شاه دستم این سید حمزه را همرا شاه میر حسین ماستعان سلطیت آشیان 
فر کی عم ,داد که بم ان فقدان بسراق منساسب و عدم استطاعت بترتیب 
شش عحالة الوقت میسر شد که بمالازمعت شتا ید انشاعالثه تعالی بعد از 
اه بلخ را به بنده عبات فرمایت و موهکت عالی بوک کایل نرحّت فرماید 
براق کرده شرف ملاقات خدام با گاه عالم پناه حاتتل وان گرد پس ازرفدن 
شاه میر حسین و شاه اسکندر محمد زمان وبا ابلچی بنزد حاکم شیرغان امیر 
بيك فرستاد و او راباطاعت وانقباد دعوت مود وام نت بمصلحت ۱ 
را از قرایغاج رکه عقبه ایست در غایت‌استحکام بیرون كِ گر حضرت‌پادشاهی 
بدا تجانت ایلغار نماید میشایته تکلت تن نج و ظفر و کر ردد وان از 
مندانه پیغام داد و عرضه داشت . کرد که‌اگر ماهچة اب وتو صول بر 
حوالی شیرغان | ندازدینده قدم‌از سررساخته بخدمت خواهد شتافت واز موایداحسان 
و اعام حدام ذوی الاحترام حظی تمام خواهد یافت مر زا وک راما ری بدینو عده 
امیدوار شده اورو غ دا در قرایغاج گذاشت وعلم عزیمت بصوب شیرغان برافراشت 
۲ وصو سر پل آمین تعمت‌الّه یمشنی خبررسید که آتش غضب‌پادشا فر یدون‌فراز 
مالاقات‌شاهاسکندد اشتعال یافته بر جناح! ستعجالعذان‌یکر ان بصوب‌قرایغاج بر اک بت 
یامیت آ نکه‌شاید‌پرش از زحط رت ظهیر الدین ساطت بادو غعالی‌دس و آ [ ن‌عقبد رامستحکم 
گرداند اما در اثنای راه حسن بيك دیوانه از قرایفاح رسیده معروض گردانید که 
حضرت پادشاهی بقرایغاج در ار اوروغ غ را بت فا کشت را ۳ با سه جم‌ار 
هزار سوار مسعد حنات و پیکاد است ده ۳ مت مارد حون ایتخیر استماع مود 
عنان عزیمت :جاب عرحستان | نعطاف داد و در اثنای دراه امیر حسینعل بی جلایر و 
امیر ده وان علی و خواحه حبدر عل ی میر حقو رازسرداران ب از ]۱ حصرت 


بقرایغاج دفتند و شاه زاده : بر جناح استعجال بغرحستان حر کت فرمود و در بل 


۳۹۴ جلدهفتم ّ 


چراغ سید مهر بن خواحه نیز از آ هرت رخصت طلبیده دراه ماوراءالنبر پیش 
گرفت و چون محمد زمان میرزا بغرجستان‌رسید حاکم آنولایت امیر شاه‌سحمد 
سیف لملو ك و خواجه غیات لدین علی‌خالدار و خواجه کمال الدین و سایرارباب 
و کلاتوال ولایت شرایط استقبال بجا آوردند و آنچه دست مکنت ایشان بدان 
میرسید پیشکش کردند و شاهزاده در قريهٌ استوه رحل اقامت انداخت و در آن 
دو سه روز رایات‌صر ت آیات بابری برموضع ای کید کر میان آنولابت وحغران 
واسطه است سایه افکند اما چون تمامی غرجستان بمحمد زمان میرزا راسخ دم و 
ثابت قدم بودنه حضرت پادشاهی بان کوهستان در نیامد و بفیروژ کوه وغوررفته 
از انا براه یکه‌النك متوجه کابل گشت ومحمد زمان میرزا نوبت دیگرفی الجمله 
یراق و استعداد بهم رسانیده از غرحستان بجغران نقل کرد و در آنمنزل شنید که 
داروغه قصبةً آویه و تیمور بيك با بعضی از اسرای عراق بر عزم دزم متوجه عسکر 
ظفر اثر گشته اند همت عالی. بر دقع اشان گماشته امیر شاه محمد و امراای‌مغول »۱ 
غانجی واسلام‌علی‌بخشی دابا | کثرشجاعانی که دراردوی عالی بودندبدفع آ نجماعت 
کر و امرای عظام ایلغار نموده صبحی که عراقیان هنوز از بالش استراحت 
سر بر دداشته بودد بسر وقت ایشان‌رسمدند و بحملةٌ اول حمله رامنپزم گردانیده 
و یراق و اسپاب ایشان‌دا گرفته عنان بجانب جغران گردانیدند آنگاه محمدمیرزا 
و یی ان منزل,! حراغ علماقامت بر افراخت و در آن اثنا امیر محمدقاسم 
فوچین از نزديك شاهبيك بهایةٌ سریر اعلی دسید واز زبان مشارالیه بعرض دسانید 
که چون غرجستان‌همجنان جائی بیست که لابق جلوس خدام ذوی‌الاحترام‌باشد 
| گراعلام ظفر فرجام بدانجانب توچه فرموده سایةٌ وصول برمفارق متوطنان‌قندهار 
و زمین داور اندازد بنده کمر خدمت بر میان‌بسته آثار کمال اخلاس ظاهرخواهم 
رت و در باب فتح اعدای دولت مساعی جميله‌بتقديم رسانیده محمد زمان‌میرزا 
بنابر استصواب امرای پرلاس مایل باجابت ملتمس‌شاه پيك شد اما جمعی دیگراز 
امرای د کاب آن سفر دا موافق مصلحت نمیدیدند و آنحضرت را بتوجه بلخ‌ترغیب 
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لس ۳۹۵ 
و پیشتر از آنکه خاطر بر یکی این دو قر اردهند طایفه لشک رکه‌امرا 


و سردادان ایشان‌ابرآهیم سلطان موصلی واحمد سلطانافشار بودند بموجی‌فرموده 
والی هرات امیر خان‌بدانجانب شتافته بودند پبداشدند و شاهزاده امیر شاه محهد 
سیف‌الملوك و پسر عم امیر اردوشاه میرزا بيك امس هران علی و اسلم علیواله 
یادعلی بخشی وامرای‌مغول غانجی را در برابر لشکر قزلبا شگذاشته بنفس‌فیس 
علم 8 یت صوب بندری که یکی ا ال ع ان است بر افراحترو ابرزاهیج 
سلطان واحمد سلطان‌سیاه میرزا محمد مان دابضرب تییغ موسان سوم گر دانیده 
میرزا بيك دا با ده دواژه کس از کلانتران مفول عانجی و بسیاری از آحادبرخاك 
الاك آنداختند و بقیةا لسیف بمیرز امحمدزمان پزوننته و آ نحضرت عرّم قندمار کرده 
و امیر شاه محمد سیف‌الملوك بدستو رکفت آودافم 
حروف نیز بسیب اتلاف یراق سفی احازت یافته توقف نمود و چون محمد زمان 
میرزا وکین رسید شاه محمد ترا کمن معز که حراغدان بدانطرف وت 
بود با شصت هفتاد کس از توابع و لواحق بمو کب عالی پیوست و بمبالفةٌ بسیاد 
آتحضرت دا بر آنداشت که فسخ عزیمت قندهار کرده عنان یکران بولایت‌سانو 
چپار يك اعطاف داد و لشکریان در نواحی جز دوان اودوغ میرزا بيك را که‌عازم 
بشیرغان بو د قاو تکرده في الجمله براق‌بدست آوردند و بسانو چپار يك رفته‌رحل 
اقامت انداختند و منتظر آنکه اسلام علی و یاد علی بخشی و مردم مغول عاجی 
کنیل و تسیز کشتگان خو د مرین3ه مانده بودید بملاژمت زسنه آنگاه 
متوجه بشیرغان گردند چون امیر بيك این خبر شنید کسی نزد ابراهیم جابوق 
کهدر آ نولایت بحکم‌حضرت خالافت ناه ظهی را لدین» حمد بابر یادشاه حا کم‌بلخ بود 
فرستاد و پیغام فرمود که مناسب آنست که قبل از آنکه لشکر محمد زمان‌میرذا 
مجمتع گردند بفیل مهم آنحضرت پردازیم و امیر ابراهیم اژ بلخ بیرون آمده 


امیر بيك بوی‌پیوست‌و آن دوآمیر باتفاق ی دنس سرشاهزاده رفته‌بین الجا سین 





۳۹۹ جلدهنتم 





حربی صعب دست داد و در ائنای وفر اد کرهحمد زمان میرزا سر زر ۰۱۸۲( 
ان حین امیر ابراهیم حابوق بسر وی رسیده آ تحت ات را و۳ کر 
اما مراسم تعظیم و احترام بجای آورده شاهزاده دا مصحوب خویش بیلخ برد و از 
آجاروی توه بکایل از رد و حضرت سلطنت پناه ظهیرالدین محمد بابر پادشاه 
از غایت مکارم اخلاق و محاسن اطوار و عنو شامل و حکومت کابل جریمه را 
بمیرزا محمد زمان نا بوده‌تصورنموده در غایت شغقت و مرحمت. با تحضرت‌ملاقات 
نمود و ابواب انعام و احسان بر دوی دوز گارش بر گشود 
شور 

تافقام ور یم بنده نواز خسر و جرم بعش عفو طراز 

از سر جرم خویش وبیگانه بگنرد زانکه هست فرزرانه 

ص خطا د خدار زخیلوحشم آکند 8 عفو از کی( کم 

و پادشاه عالیشآن بعد از قواعد عهد و پیمان زمام ایالت بلخ و توابع آنرا 
در یه اقتدار محمد زمان میرژا نهاد و چون چپاد اه آتحضرت را در کابل 
نگاهداشت کر بمة از مخدرات سراپردة پادشاهی نامزدش کرده بجان بلخ‌رخصت 
انمراف داد و بیشایبةً سخنوری و غایلة مدح گستری آنچه غایت کرم و رافت‌بود 
و تبایراههاق و مومت الآ پادشاه عالم پناه نسبت بآن شاهرادء والاحاه ظپود 
نمود وصیبت این لطف و احسان و آوازءٍ این عفو و امتنان در اطراف حپان‌اشتهار 
یافت و همه کس‌زبانبتحسین و آفرین پادشاه عاطفت آئین کشود 

قطعه 
ای اطف :و سرمایة انواع فرح مخبر زژ رعایت توام دب آشرح 
گوئی که‌بودذات‌تودرعالم کون مقصود خطاب عاطفت عنهم اصح 

والی بومنا هدا که بتاد یخ «حجری ماه‌دیالقعده‌سنه تسع‌عشرین و تسعمابه 

شید مد تما هر 2 مملکت بامر حکومت اشتغال‌دارد و نسبت به‌پاية 


سر بر دادشاحهی (حر< کال دو لتخو اهی سلو لد نموده کماینیغی لوازم اخلاص واطاعت 





روضةا لصف ۷ 








یجا می‌آورد رحاء واثق ووثوق سادق که آن‌شاء زاده صاحب سعادت درسا یهدولت 
و عاطفت آفتاب اوح‌پادشاهی بمدادج اقبال شتابه و فروع انواع انوار حاه و حللال 
از مطلع عنایت تواب تامدار ظل اللبی بر وحنات احوالش تادد 


قطعه 
۰ ۰ ح 
آن احتر دور گستن اوج آمید شاسته اس و سردن حه‌شید 
درد ظل عنایت محمف بابر خواهم که باقبال بماند حاوید 


و چون بمعاونت رفیق توفیق قلم صاحب تحقیق حواهراخبار رد 
اولاد صاحبقران کانت کار آمیر مور کور کال انار ال برهانه تا این غایت درساك 
عبادت کشید از رشحات حشمةٌ حیات بخش دوات رطب اللسان گشته عنان بیان 
بصوب تحرپر و وقایع و بدایع ایام دولت ابد پیو ند شاهی معطوف گردانید امید 
آنکه بمساعدت بخت پیداد وسسآضدت عنایت [ففتتج اقتداد از خطا وزلل مصون 
مانه و کیفیت فتوحات شاه اسکندر صقان را در حسن عبادات و یمن استعارات 


بمسامع ارو و دیاک "و ترگ و تاحيك رساند انشاءالّه تعالی 


مثنوی 
حون بعنابات شاه بدگاد بخت موفق شد و توفیق یار 
کلك سخن پرور معجز شان کرد بیان سیرت صاحیقران 
آن خسرو نیکو سرشت حت اقلا فرامشی دوشت 
9 ابر کب" بازشد سحر فن و معجن آثار شد 
تا کند از حوهر اخبار شاه شا حاتیی مایت ناه 
حیب فلك پرد در شاهواد کر س تن ی 9ص آیداد 
گرجه مراقوت این کار نیست خامه بر کار سزاواد نیست 
هست امیدم که مفصّل خدای کاك جو بر عاج شود مندسای 
فیض سماوی دهدش یاودی و طااعع کندش خاودری 


تا ز حدیتث وه دود بگشای قبه اقلا شود در تدای 


۳۹4۹ 





صیرفی طبع حواهر شناس 
ی ی تا 
ری کی ۱ 
ض نودد بر چمن این دقم 
کی شود این عقد کهر بانظام 
چیست میب کرم و کان جود 
اختر برج شرف و سروری 
ملك مداری که بتیغ و قام 
شعلةٌ تیغش به ظفر همدم است 
هست درو پار کفش ابروار 
زانکه بود بخش دستش مدام 
ذات وی از عدل بود محترم 
بهره ود از فیض دل آ گهشن 
تربیّت. اسل. کزم کام اوست 
حجوهر نامش ز شرف یا صیب 
ملك زعداش شده پر زیب‌وزین 
هر که بود در ترش دردور 
13 ز دشح قلم مشكت فام 
باد همیشه قلمش در فشان 
بحر عطایش همه که 9 ذن 
دورد فلك باد بکامش مدام 


تمام شد جاد هفتم روضةالهءا بعون الملك المنان بتاریخ 


جلدهننم 





خاطر قاد هنر اقتباس 
ذیب دهد عارض بدر منیر 


بشکفد این غنچه بباغ امید 


تاه نسیمی زمپب کرم" 


گر نکند معدن جود اعتمام 
دست و دل آحف صاحب وجود 
دوحٌ گلزار نکو اختری 
9 خراسان جو بهشت ادم 
مت ز داج قلمش حرم است 
نیست ولی حون بعش ار از 
کی همه گه قطره فشاند غمام 
دست و دلش مظهر لطف و کرم 
مرجع اصحاب شرف دد کش 
زیور عنوان سخن نام آوست 
نزد خداوند چو ذاتش حبیب 
هست دعایش همه دا فرض عین 
غیر دعایش چه نورسد د 
جوهر الفاط پذیرد ام 
بیر سر اجام امود حپان 
بهر فروغ دل اهل سخن 
نامةٌ امید بنامش تمام 


را وسیصد وسی ند هجری شمسی و دبیع‌الود ۰ قه‌ری 


شهر یود ماه 


9 
تست 
از 
ود - 9 


تس : رب 4 2 
ورو 0 بات دنا 
رن 





تور 
هی با مت 
خ کر بدایع صنایع مك صانع و آنچه نگاشتهکلك 
حضرت اوست جل جلاله بیمنازع و مانع 

بر دای ادباب خبرت و اصحان بصیرت وش نی کب ۱۳ 

تاریخ چنان گفته اند که بادی سبحانه و تعالی از برخی اقسام نور محمدی‌صلعم 
جوهری بیافربد و بنظر هیبت در آن جوهرتجلی فرمود آن‌جوهر بر خودبلرزیه 
و تمام آب شد و چون حضرت عزت عرش دا بیافرید جهان سراسر آب بود و هیچ 
مخلوقی دیگر ظاهر بودچنانچه خبر هوالذی خلق‌السموات والارض‌فی ستة 
ایام ثم استوا علی العرش و کان عر شه علی المآء مفید این معنی است پس‌بار 
دیگر بر آن آب بنظر عزت تجلی کرد آب بر خود پجوشید و دخانی و کفی از 
ات و جمیع‌اجزای آن کف بمیان حران آنجا که‌حال کعن معظمه‌است 
جمع گشت بادی سبحانهو تعالی از آن کفها زمین دآبیافرید وبروی آب بگسترانید 
و از آن دخان که از روی آب مرتفع شد آسمانها و طبقات آن پدید آورد و دد 
منزله اخبار عظمت و انساع و ارتفهاع حسن و ثنای آن بسیاد واردشده‌است 
و هر بك از سموات سبعه دا یکو کبی متلالی گر دانید وثابتات رادر فاك هشتم که 
عنارت ار سی است منازل تعیین فرموده و بعضی بر آنند که آنچه جماعتی از 


روضةالصفا ۳۷۱ 





سلف گفته آند که‌هر فلکی حوهریست چون آسمان دئیا که از نقرژ خام است 
دوم از یاقوت الی آخرها اصلی و حبقتی ار ای الاو تماد اند تاش کفین 
در کتاب بدایه و نپایه رداین اقوال کرده گیته که کل ذلك من موضوعات و 
مفتریات اخبار الیود 
درخبر حنین است که بیت المعمور در فلك هفتم‌است و آثرا 
ملاتکه صراح گویند بعضی از علما گفته انه که در آنچه 


روت در دید که بیت المءهور اژیافوت احمر پادربیحٌاست 


صفت 


بیت‌المعمور 
تاویل آن‌نزدمحققان پوشیده بیست و درحیر آورده شد که اخبارالانبیاعمرموزة 


یت 


که ز شب آشناگیست داند که متاع ما کجائیست 
آورده اند که هر روز هفتاد هزاد فرشته در بیت المعمور عبادت کنندتا 
روز قیامت و دیگر نوبت بایشان نرسد و بحیی بن سعد الاموی در مغاژی آودده 
است که دد هر فلکی و هر طبقهٌ از طبقات زمین خانه ایست همچون کعبه و اعل 
(آن* طیّعه, طواف آن خانه میکنند و مرادم عبادت بجا می‌آورند و 
چنین گفته اند که مجموع این خانهابر مد توافت گنه | در فرض 
2 کنند البته بی‌آنحرافی بر بالای یکدیگر افتند 


صقت 
جنین  9‏ کد سدرة المنتهی در آسمان هفةم است وعیسی 


سدرقا اجنة ت : 
آنرا باتوابع‌تفسیر کرده‌بض یگفته‌ا ند که ازنوراست‌و زمره 


بررآنند که ازیاقوت احمراست و گروهی برالوان کثيرء غیره‌نحصرهقایل گشته اند 
واصح اقوال آنست که از افراط حسو وبپاوژینت وضیا کهدآردصفت آن سمت‌تیسیر 
نیذیردوغیره‌ازحضرت‌عزتعالی شانه هیچ‌احدی حقبقت [ ترا ندا ند ودرروایات و اردشده 
لد ره اله‌عتبی در صورت درختی است و اوداق آن مشابه باذن فیل است 
و الله اعلم بحقیقةالحال 


۳۷ جلدهنتم ‏ 
ابوالقاسم طبرانی رحمت ال روایت ت هنکن که حضرت حق سبحانه و تعالی ‏ 
: لوح محفوظ را از ددع بیضا آفریده است هد م۳۳ 

هرشفت 


1 آن از یاقوت ا است و کتات آ" از تور و ازعیداله 
لوح‌محفوظ اش 


عباس ياه ۱3۶ مرونست 19۳۳ حصرت حق تعالی لوح 
محفوظ دا از درة پیضا آفریده و طول آن پانصد ساله راء است و عرض آن بمقداد 
مسافت میان‌مشرقه مغرب و کنارهای آن از یاقوت و اوّلوْمنشود و صفحات آن 
از یاقوت احمر است و اصل آن در کناد یکی از فرشتگان مقربست و انس بن 
مالك رضی ال عنه وی کر لوح محفوظ در محاذی جبین اسرافیل است و چون 
امری از عالم غیب بعرص‌ظهور آبداول اسرافیل اطلاع یابد آنگاه مجموع‌ملاگکه 
دا آگاه گردانند و فوحی از , فرفتگان کهپر آن قنیه و سا ۳ 
باشند بدان مهم ارنال فرمایند و زعم مقاتل آنست که لوح محفوظ درعین 
عرش است و یکی از تا بعین گفته که لوح محفوظ در کناد عزرائیل جای دارد 
حصرت حکیم مجیدچون قام دا بیافرید یاو خطاب کرد 5 بئویس قلم بموجب 


ِ 


غت قلم فرمان الهی ازبد وایجاد عالم‌الی قیام الساعة آ نچه‌بودوخواهد بود 


رقم مود و بعد از این کتایت بخود متعجچب هض کد 
من عجب خلفتی عزیزم یمکن که نزد حق سبحانه و تعالی جوهری لطیفتر و 


شریفتر از من نباشد چه جمیع قضایای مخفیه بسبب وجود من ظاهر شد حضرت 


کت 
الوهمت اینصورت دا از وی نیسندید وا نچه‌قلم‌دقم زده بود متجو ور داد و بیدقدرت 
کامله باز ثبت فرمود و نوبت دیگر آنم دا نیز محو ساخت و بقلم خطاب کرد 


ک بمویس قلم از هت بلرژید [ حی ها کشت و ئ زور ز قیامت این شق در قلم‌سنت 


‌ 
بماند و ازین تنبیه زد قلم محقق گشت که ارادة الهی باظپاد هر جیزی متعلق 
شود فیا لحال فتجون رود و قلم نسخ پر هر چه خواهد کشد و در ظهور اسیاب 
حکمتهای نا متناهی است و کر يمةً یمحو الزه ما یشاعو یثبت مشعر باینمعنی است 
قطعد 
کاف کن‌درمشیتش‌جویکی اس نقش نيرنك هر دو عالم زد 
دوح را فه مقدس بست طبع ی مجسم زد 





2 دا 
وت بنن| ندمحمدین‌عشماندن شیبةا لمحدت در کتاب‌صفتالعرش آورده‌است 4 
۲ حضرت عرزت عرش رااز یاقفوت اه اش بدء است وهفتصد 

صفعت 


1 ار رهدارد واز هر کنگرء تا دیگری هفتصد ساله داه 

نی است و از حداسفل عرش تا طبقاً اول زمین پنجاه هزاد ساله 
راه است و بعضی گفته انه که.عرش سقف برشت‌است و اهل جنت فردوس بواسطةٌ 
تقارب آن استماع تحمید وا کت و الهان حبان فرشته اد و حضرت 
الپی آنچه میفرماید که و یحمل‌عرشیر بك‌فوقیم یومعذثما نیه منافی این قول 
یستزیر | گه‌آین آبه‌مشعر بر آ نس تکه‌درقيامت‌حنین‌خواهد بودوموٌیداین‌معنی‌اخباد 
صحیح از حضرت‌مقدس نبوی‌صلو ات ال وسلامه‌علیه‌وارداست‌و ازجا بر بن‌عبدالدرصفت 
ییکی از حملة عرش روایت کرده اند که‌از نرمةٌ گوش‌تادوش او هفتصد ساله داه‌است 
شحصی از مشاهیر محدثان دوایت 8 1 ارم از ملاتکه مقرب از حضرت عزت 
حلت قدرته مسگلت نمود که عرش را طواف کند و آن فرشته دا حفتصد بال بودو 
هر بالی دا قوت «فتصد مك در طیران بود و چون رخصت یافت هفتصد سال پرواز 
کرد و گفت خداوندا قوت میخواهم ای و سای فوت | وءصاعف 
گردا دید و هقتصد سال دیگر پرواز کرد چند توبت دیگر قوت طلیید مسئّول او 
باجابت مقرون گشت و همچنان پر واژ مبکرد عاقبت خطاب آمد که تا قیام ساعت 
اگر اجنحه و قوت بتوارزانی دادم یکنوبت طواف عرش نتوانی کرد و از شروع 
در کاری که موجب‌عجز باهداحتر از اولی مینمایدصفت کرسی ابن جری رآزحسن 
سس می‌رحمت ال علیه‌روایت کر دم که‌عرش و کرسی‌بذات متحداندواین قول ضعیف 
است زیرا که | کثرصحابةٌ کیاروتا ین و قلةٌ اخبار وحمله رد اما 
و افاضل علماء بر آنند که عرش و کرسی فی س‌الامر متغایرانند و اسمعیل بن 
عبدالرحمن‌الاسدی وشجا ع‌بن‌مخلد درمصنفات خویش آوردها ند که سموأت‌سبعه در 
حوف ی است‌جون‌قطه درمیان دایره وسیت جمیع سموات و ارس له شرشی 
با عرش چون نسبت نقطه است بدایره و حضرت حق سبحانه و تعالی کرسی دا دد 


جوف عرش نیاده:وا بروایتی بین یدالعزش که موضعی است و حملهٌ کرسی نیزاز 


جون باری‌سبحانه وتعالی زمین دابردوی آب‌بکت رابت ح رکت غیر وضعی دد وی 


و از حنیش‌باز نمی ایستادحطرت واحد حکیم بعلم 
مت بط رن دید آمدو ما ی ۳ ۳ 
۵ مت رت 22 جواردات) 
مایتعلق با 1 


است‌بل‌متعذد پس بمشیت کامله کوههابیافرید و اطوارشامخ 
پیدا گردآنیدو آنرا اوتاد زمین‌ساخت‌تازمین قرار گر فت‌وبعد از آن ازهر گل‌زمینی 
نباتی پدید آورد وانوا عاشجاروازهارواثمار وانهارخلق کردومخلوقات بردوی‌زمین 
آدام گر فتندو بعد زانقضایایامجان‌وظپورمعشر بشرعمادات عرصفریم‌مسکون سمت 
ازیادیذ برفت‌و هرصفتی ازاصناف بنی آدم را در قطری‌از اقطار عالم آرام داد و علم 
دولت و اقبال ایشان دا بر مفارق عالمیان بر افراشت و مقالید امور جپان را در 
قبضهٌ ایشان نهاد و بتدریج مداین و بلاد و قری و قصبات لاتعد ولاتحصي پدید آمد 
و چون بسط زمین و استحکام آن بجبال گردید باری سبحانه و تعالی دریاهای 
عظیم در میان زمین و اطراف و | کناف آن جاری گردانید و بمجایب قدرت خود 
در آفربنش بحاد و آنهار منافع بیثمار مندرج ساخت و بباید دانست که اصل همه 
دریاها محیط است بگرد کرءٍ ادعن و دیکی بجار شعب و خلجاب این بر اس و 
در میان این بحار و خلجات جزایر و صحاری و عمارات و خرابهای بسیار است و 
در میان همین جیال‌و مفازات ادویه عایده و انهار بیشمار است و حکمت آفرید گار 
تعالی در آنکه آب بحار شور و تلخ بیافرید آنست که اگر شیرین بودی بواسلهة 
هوا فاسد و منتن گشتی چه در بحار حیوانات عظیم جثه هلاك میشوند و اگر آب 
دریا بهساد انجامیدی عفونت آن درهوا سرایت کردی و عفونت هوأموجب فنای 
دی آحم کشت رم حکمت بالغةً حضرت رب العزة اقتضای آن کرد که آب 
بحار تلخ و شور باشد تادفع عفونت کند و بنی: آدم,داااز نان مر اس ۳ 


از آن افت سالم بمانند و حکمت عذوبت در آب انهاد وبعضی ازعیون و [باربفایت 


«6۹ 


روضةالصفا ۳۹۷۵ 








اه است و ذکی بعضی از جبال و بحاد و عیون و انهار و جزایر و غیر آن 
تعویقاًللطالبین در موضع وس ود متکو و خواخدیشدا دماعللهتعالی 


گفتار در عجایب و غر ایب عرصة دبع مسکون 
که از مکمن غیب جلوه نموده باراد فاعل 
مختار و قادز کن قیکون 

ااگر چه پيك تیز دو دهم پسرحد تصویرغ رایب امود ثرسد اما چون عقل 
دودبین که مقتدای اریاب یقین است بدیدة امعان نظر کند دآند که بعد از تعلق 
آ قاوه مشتار ور جود آمزممکن با آنکه در نهایت‌غرابت باشد هر آئینه انطریق 
وجوب بر منصهٌ ظهور خلوه گر آیدو چون مخبر صادق از وجود آن اعلام‌نماید 
بیشبپه بحسن قبول‌تلقی فرماید و اعتقاد او در کمال‌قدرت مالك الماك جلذ کره 
سمت ازدیاد پذیرد و بنابرین در نظر بصیرت مناسب چنان نمود که شم از حالات 
و واقغاتی که عقل بمشاهدة آن اعتبار نداشته باشد محرد و مسطور گردد و .بعداذ 
ای ان سار وغیونو آباد وامقال آن نی که از آثاد قددت حضر تآفر ید گاد 
است شرو عرود امید آکهاز مطالعةٌ این کلمات موحدان دازپادتی‌عرفان وملحدان 
رااصلایمان بحصول بیو نددومنالل» العصمد و التوفیق و هو برهدی الی‌سواعالطر یق 
از جملةّبدایع وقایع یکی اینست که در حدود ولایت‌چین از ساکنان آنسرزمین 
قومی باشند بر شکل بشر اما موی ایشان شبیه بموی حمدونه است و قوت‌طیران 
نیز دارئه چنانچه ازین درخت بدان درخت میهرند و در کتاب عجایب المخلوقات 
۲ لور بق, که فی جانب الصین.قوم علی بکل الانسن اما 
شع رهم کشعر القر دةو یظیروت من‌شجر الی‌شجردیگ رآنکه در نواحی تر کستان 
موضعی است مشتمل بر اشجار کثیر و جماعتی در آنجا توطن دادند که | گریکی 
از آنقوم بیماد شود خود را بر سر کوهی که در آنحوالی واقعست دساند و بعداز 


وطولاگن باران بروی في‌الحال بارد از آن مرض فی‌الحال شفا یابد وال ددآن 


لزن. 


۳۷۹ یی 





رنج بمیرد و چون فوت شود قطرات امطار بکثرت هر حه تمامتر ریزان؛هود.وآن 
میت دا ببرد و حقیقت اینحال بر میچکس معلوم نیست‌مگر باحد ذوالجلال دیگر 
در بیا بان‌موته حجریءظیم است‌وس‌بری هماز آن‌حجربر آن‌منسوتب ومیتی‌عربان‌در 
آن‌سریر موضوع است و او ازحرادت مفرط وبرودت قوی هیچ فسادی باو داه نمی 
یابد و هیچ جانوری متعرض وی نمیگردد هر کس مپمی و حاجتی دارد آنجارفته 
از دوح او استمدادی مینماید و بر فور حاجت او البته کفایت میشود و هیچ کس 
نمیداند که آنشخض که بوده و کی مرده دیگر در مصر بیضات بسیاد دد میان 
قازورات تعبیه میکنند و بعد از انقضای چندروزه‌عین بعدد هر بیضهٌ فرخی ازجا 
سر بیرون میکند و بتدریج بزرك میشود و دوز بصحرا رفته دانه می‌چیند و چون 
شب میشود معاودت مینمایددیگر سراج ادبم گوید روزی «,مان کسی شدم‌ومیزبان 
جبت مم‌می از خانه بیرون دفت نا گاه آوازی شنیدم که شخصی میگفت من‌برادد 
توام در اسلام مرا اذین قیدی که دادم خلاصی بخش چون نيك نظر کردم یکی‌را 
دیدم که بیای آوبخته بودند مرا بر وی رحم آمده وی را از بند رهاگی دادم چون 
میزبان بجای خود باز گشت و آن شخص دا باز ندید از طباخ پرسید که شکاز تا 
چشد گفت این مهمان او د؛ اطلاق فرمود میزبان بمن گفت جرا اینچنین کدی 
چه این شخص از جملة نسناس است و ما ایشان را صید ميکنیم و میخودیم و آن 
جماعت در غایت فصاحت اند و در هر جا که باشند زبان اهل آن دیار را دانتدو 
این‌شخص آزطبرستان بود و گفت‌میباید فردا همراه ما بياگی تا بشکار آن اشتغال 
دمائیم. و روز دیگر همراه صاحت بت بیرون رفتیم تا با نمقام رسیدیم و میزبان دو 
سك شکاری دا بگشاد و دو نسناس گرفتار شدند و ایشان را بریان ساخته خوردیم 
گوشت ایشان در غایت لذت بود دیگر در نج فرسخیدام‌غان‌جشمه ایست کها و 
از قازودات جیزی دد آن افکنند باد وسرما و بارند گی پیدا شود و هر چندنجاشت 
بیشتر باشد اینصورت دد آنموضع بیشتر بظهود پیوندد و در میان غزنین وسیستان 
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نز مثل این چشمه است دیگر در ولادت روغد از توابع مازهددان دزاهمن آبکن 
مانئد که اگز شخصی از جمعی که آب بر گرفته و میرفتة؛ باشند پای بر یکی‌آز 
۳ آل ویو و آب هر که آز عقب او بان "گنده شود و هر کله پیش اذ 
او باشد آب او برقراز ماند دیگر در سمت قبلة دامغان بسه فرسنگنی چشمه‌ایست 
که آب آن از وی و کرد مب‌ننازد و هر کی .که رک ی آن نشبند از 
زحمت جرب خلاص شود و این مجربست و صاحب قولنج را نیز مغید است دیگر 
در دیاز چین اگر احتیاج بباران شود حکام وعلمای آنجادا جم عکنند و باایشان 
رید که ار بادان بارد فبها والا مجموع شما را بقتل ميرسانیم و آنجماعت 
بتضرع مشغول شوند فی‌الحال بارات آید و آنجماعت معزد و مکرم باژ گردنه 
دیگر در بلاد نوبه گوههاست که جمیع بت پرستان در آنجا میباشند و هر سال 
یکروز عید میکنند و از اطراف مردم در آنجا جمع میشوند و کلانتران ایشان‌دد 
آنمجمع حانر میشوند و شخصی سه قدح نبیند در میکشد و بعدازآن س‌شمشیربر 
سینهٌ خود مینهد؛و قبضهً ذن زمین محکم میسازد و زور میکند تاس شم‌شیراز 
پشت او بیرون می آید آشگاه بن. سین سنگن می زشینه و حوادث سال آینده:را با 
مردم میگوید و چون از این کاد فادغ‌می آرد خلایق شمشیر دااز سينهٌ ادبیرون 
مبکشند و لح بیبوش: مینگردد و جراحنم اورا میدوزد و مقداری خالك بر آن 
میپاشد و او بحال صحت می آید وهی ازدائن جات اباکیانمبغانه دیگو ده 
ولایت طوالشن چشمه ایست که- آبش بمقدآد قامت :مردی بالا میجهد و هر چه «- 
او افکنند [نرا بی بالای اندازد دیگر در ولایت همدان چشمه ایست که چون 
آیشن در تابستان مقداد دو ستك گردد در زمستان مضر نبست خوردن آن والامض 
است دیگر در حدود چین چشمه‌ایست که اگرمریضی از آن آب بیاشامد واحلش 
نرسیده باشد فی‌الحال نيك میعود و صحت مییا ید وا کل اجلفح رسیده باههیزفود 
بمیود ودر آنجاملکی استاگن شخصی بمیرد فی‌المثل ده‌فرزند داشته باشدتمامی 


۳ 
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ال او دلرمیگیراحف گرم زفاده ااز ده فرزند ازوی‌ماند .هیچ تعرض نمیکند: دیگر 
در بلاد چین خاده.ایست و در آنحا مردة که قامتش مشابه درخت خرما و دست 
ندارد هر حا که مردم بجمت دست برد درو ند آوازی مثل آواز طبل از وی ظاهر 
میگردد دیگر در عجایب المجلوقات مسطود است که دد, کوه نباوند همدان 
شکأفیست هر گاه که‌مردم آن‌حدود بجبت زداعت بآب محتأج شونب با نجامیرو 
و .پباك بلند آب طلبند آپ از آن شکاف بیرون می آید و چون مقصود حاصل 
۱ بدر شکاف‌رو ندو گویند کافیست آب بایستد دیگر بر سر کوه‌سر|ندیب 
علامت قدم آدم (ع)موجود است بطول هفتاد گز و شب بر آن علامت بادان بارد 
و در موضع دیگر نبارد و ددین کوه جمعی باشند که برهنه سیر میکنند و ازمردم 
میگریزند دیگر در جاپ مشرق چشمه آیست آنرا واق واق گویند و جمعی که 
ی ۳ لغتی مخصوص دانند و کثرت ذهب در میان ایشان بمرتیه ام 
که اطواق کلاب آنجماعت از طلای احمر اس اما خاتم دجال ایشان از آهن 
است و سواز نسا از آیگینه با آنکه نقرء بلانهايه درآن جزیره موجود است دیگر 
در دیاد قزوین چشمه ابست که مردم بوقت خربزه آنجا روند و از آن چشمه آن 
خورند و آب آن‌اسبال آدد واگر آن آن دا بموضع دیگر برند این خاصیت‌ندهه 
دیگر در بعضی از حدود هند بیت الصنمی است در دامن کوهی و سلسله از داس 
جیل. آوبخته تا سطح همان بیت الصنم و در اعیاد خویش عبدة اصنام آن بتخانه‌را 
می آ رانک و از اطراف و جوانب مردم در آنبجا جمع می آینة و بشرب خمر اقدام 
مینمایند وشخصی در غایت ی وحا ی در آنجا حاضر میگردد وبابت‌پرستان 
شرآ میخورد و چون سورت خمر دد وی اثرمت‌کند ساعتی برقص مشغول میشود 
وریت را +سجده مستکند | بکام دستنون سلساه زده بالا میرود و تا سر کوم جائی‌قزار 
نمیگیرد و چون براس جبل میرسد در آنموضع می‌شیند و دست بر دست‌میزند 
و از سه سنك ۰ که هم راه دارد ینکی دا یجاب یمین و جیگ دا بطزفا سار و سیوم 


«اجمپس پهت خودحي‌آفکن و باواز بلنه چیزتی میکویه کا دی ۳ 
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و بعد از آن دست ساسله میزند و بپایان می‌آید و بسان مرده می‌افتند و او دا 
باعزاز وا کرام تمام بر داشته پیش‌صنم میبرند و از آن احوالی که دد آنسال‌واقع 
خواهد شدن ازصاح وجنك وغیر ذلك میپرسند و همدرا مطابقوأقع‌جواب‌میگو ید 
ان بحال می‌آید گ ان حاسته رخا نه می‌آید و تا سا را هیچکس آورا نمی 
پیند دیگر در قریةً از ولایت قومس در عد سلطان محمد اواجایتو دختری بود 





ام بلوغ و روزه بگرفت و بعد ازچند روز آلت رحولیت و خصیتین ازموضع 
مخصوصه او پدید آمدوهه‌چنین‌درجامع لحکایات آمده است که‌شخصی رادختری‌بود 
درولایت بغدادو بپتگام زفاف حون شوهرش قوت کرد آلت مردی از میان هر دو 
بای او سر بر زد و مرد شدء »کدخدا گت و از وی.فرزندان بدید آمد دیگر 
روایتهکرده اند که در حضرموت دندانی انسانی یافتند که بوزن هشتاد من بود 
و العریدة علی ال راوک دیگردر کوه‌الوندمازان بسیاربودندو بمردم ایدامیرسانیددد 
دنمان سلف در آنجا چاهی عمیق کندند و ماران دا بافسون در آنچاه محبوس 
کردنه و اکنون نیز آنچاه پر مار است و هر مار دیگر که در آنولایت باشدبی 
آختبار دود و در آنچاه افتد و از آنجاه بر نتواند امد دیگر در قزوین شخصی دد 
بازاروفات کر دوسگی‌داشت بعد از فوت‌او آن‌ك‌خوددا وم رد گر فت وجون اورا 
بمقبره بردند و بخاكگ سپردند مك همراه تابوت دفت پس باز آمد وبر جای وفات 
او چندان خود را در زمین زد که هلا شد و این حال را هر کس مشاهده م2 
۷ همکنان وفا داری سك محقق شد دیگر در عجایب المخلوقات آمده که دد 
بعضی |ذاعمال خر اسان‌چاهی‌هست درمیان‌دو کوه واز آنجا دودی متصاعدمیشودهر 
پرندم که از بالای چاء‌بگذرد از عفونت آن هلا شود دیگر در سه هر 
حشمه ایست که در روزهای گرم آب آن یخ بندد و روزی که خنك تر باشد پخ 
کمتر بندد و چون دد شهریخ نماند از آنجا آورند دیگر در زمان‌سلطان |بوسعید 
خدابنده درساطانیه مردی بود که‌درتمام| ندامش موی غلبه داشت جون‌موی خرس 
آماموی‌رویآوچون‌موی‌محاسن سای مردم بودوسخنش معلوم نمیشدو گدائی کردی‌دیگر 
در عجایب الم‌خلوقات مسطود است که در شباتکاده شمه ایست که دو سه آسیا 


آب از آن چشمه بیرون مي آید و مدت سی سال ان آب در جریاست و ندت 
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۳۸۰ 
سی سال دیگر منقطم میگردد چنانچه قطزء آي در آنجا نمیتوان باقت ولاز 
حال آن چشمه بدیِنمنوالست دیگر در کتاب صود الاقالیم آمده که در قربةً 4 
جان غاریست که از سقف آن ترشح میکند | گر يك کس دود بقدر او آب 

دهد و اگر بیشتر روند چندان آب ترشح کند که همگنان را کفایت باشد دیگر . 
در بعضی از ولایات کلیسیائی است و دد آن دو قبر میباشد که یکی: از الاکتر 
شو دس له از مخصوصان عیسی (ع) بوده و حاکم آن بلده هر سال یکباربآن 
قبر دد می آید و موی‌لب و ناخن شمعون راباز میکند و باعل شهر قسمت‌مینماین 
و در سال دیگر باز موی لب و ناخن او بر قراد سابق میباشد.و نیز پادشاه آنیا 
۳ چیده و قسمت‌مردم مینمأید دیگر در حدود بابل شپریست که امیرالمومنین 
عم ,دی لا بر هر يك.از اهالی ایشان چیزی مقرد کرده که در سالی بدهندا گر 
وجه مقرد را دادند آب در جوی های ایشان میرود والا انقطاع مییابد دیگر در 
بلدی از بلاد بایل حاکمی بوده که هر دوز بر کنار آن دیوان مظالم میداشتهو 
چون متخاصمین نزد او می آمدند میفرموده که پای در آب نهند آنکس که حق 
بجانب او میبوده پایش در آب فرو نمیرفتی و آن دیگر دا حال بر عکس واقع 
میشده دیگر دد حدود طبرستان‌يك جنس از طیود کور است که بر درختان‌میباشد 
و مرغال‌دیگر که بسفة عصفوری باشند از صنف دیگر هرروزمگس و پشهمیگیرند 
و بان طیود کور میخوراند و چون روز باخر میرسد طیور کور این طیورضعیف 
دا میگیرند ومیخورند دیگر در بعضی بلاد هر سال سه روز در ادیج قرب صدهزار 
اد دز حبلی که در سا بزاتس کشت فرود می ۳ و مردم آنا را صیک م۱۳ 
و چون سه روزمنقضی میشود تا سال ۹ تا دوزموعود اثری از آن کس ی 9 
دیگر در عجایب المخلوقات وتحفة الغرایب مسطور است کهدرمیان‌بصره و اهواز 
رودیست در بعضی اوقات در آن دود شبحی‌برمثال منارع بیدا میشود و از آنآواز 
طبل و بوق می‌آید دیگر در بغداد بر کنار دجله زمینی‌است مقداد صد گزهر حامة 
که‌در آ نجاشو یندبغایت با طراوت میشود و اگردر موضع دیگر از کنارع دجله این 
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نب 
" عم لکنند آن طراوت دا نداشته باشد دیگر از سنان بن خبزاعی منتتولیستک گنت 
زنی دیدم که دو دست نداشث و هقته ,کادی که بدست کردنوی او بهای بران 
اقدام نمودی و همچنین در جلف مُردی بود.که:دستپا نداشت؛و بپای خیاطت کردی 
دیگر در عجایب! لمخلوقات‌مز‌بود اس تکه در ارمنیه‌چشمهیست بکه‌او را ارزا وبند 
ری هر که‌دد آق آب ماو نات وعقی > که بر اتضای او 
باشد صحت یابدو اگر از آن بخودد مواد فاسدءباطنی و ظاهری دا از بدن‌اخراج 
کند و ازاطراف مرضی بدانجا دوند و بدان عمل نموده صحت یابند دیگر بولایتی 
رت جشمه ایس که آن آن حذان بقوت میجپد که از مسافتی بعید مان 
را مبتوان شنید و و یی که دد آن حشمه افتد فیالحال بمیرد و خوددن‌آن 
اسپال عظیم آرد دیگر در حامع الحکایات مسطود آست که صاحب تایح وراد 
که دو شخصی از ادمن بخدمت صاحب‌الدوله آوردند پشت هر دو بهم چسبیده بود 
و عمرشان قریب به بیست و پنجسال رسیده بود وا کل و شرب و بیداری و خواب 
ایشان مخالف تن دیگر هم در آنجا آمده که درد شپر نیشابور آسیاگی بوده 
بی آنکه در آن دخلی بوده باشد کردان بودی و هیچ اصلاحی محتاج نبودی و 
آن همچنان گردان بودی تا مرادحاصل کردی و چون گفتندي که بحق یوس 
بحال خود آی فی‌الحال بند شدی و چون بار وت گفتندی که بحق بوس دد 
کرذش آی درد ال دان شده‌بحا لت آول معاودت نمودی دیگر هم دد آنجاآمده 
که در ولایی مراغه دو چشمه ایست پپلوی هم از یکی آپی در غایت سردی بیرون 
می‌آید و از دیگری در غایت گرمی جنانچه در هیچکدام (حله دست نگادفتوان 
داشت دیگر در ولایت امیلیه قربه‌ایست و در آنجا طایفة ان رکه از ایشان هر کدام 
ریش بیرون میآرند خیکنصف دیش ایشان سیاه ایشت و تصف دگل نید دیگر دد 
نواحی غود فریه بوّده که خزگاه آفتاب به ببت الشرف رسیذی شخصی هم ازمردم 
آنچا.طاسی ود دست بیامدی واهالی آن قریه پیش آنشخص جمع گشتندی بعداز 


۳۸۳ ملحقات جلدهفتم ‏ 


آن شخص کر طاس دا پدست خود زدی و گوش بران داشتی و از حوادث 
ال دادی و جمله موافق افتادی دیگر از ارسطاطالیس نقلست که در دبار 
مغرب موضعی‌است که نسناس در آنجا میروید مثل‌نبات واینصورت از قدرت‌حضرت 
عزت غریب نیست دییگر در ولایت زنج مرغیست که بر ددخت کافور بیضه مینهد 
و هر گاه که مار قصد آن میکند که بِیضهٌ او را بخورد آن‌مرغ آن بیضه را 
چنان بر چشم مار میزند که دیدء مار از حدقه بیرون می‌افتد و بیضه نمیشکند و 
گاه بچة او سر از بیضه بیرون میکند مادر پوست آنرا نزد ولد خود مینهد و مار 
بواسطةٌ قشر بیضه گرد بچه آن طبر نمیتواند آمد و آن طیر هیچ جا بچه نمی‌نپد 
مگر بر درخت کافور دیگر دد جزيرء سقلاب طیری میباشد که هر گاه که راء 
بر اهل کشتی مشتبه شود آن ره و دد پیش کشتی میپرد و اربان سفیئه 
2 میرانند تا بطریق مستقیم میرسند دیگر در هندوستان مرغیشت 
که دهان بزد گی دارد و آن طیر دهان خود دا پر آب میسازد و بر سر کوهیمی 
آبد و دیگر مرغان خود دا بوی میرسانند و از دهنش آب میخورند و چون آن 
تمام میشود آن طیر بر سر شعل خود میرود دایگر در" خذود عفر ۲ ۲ ۳ 
آنرا قادون گویند همراه کشتی طیران میسازد و | گر بمحل خوفناك میرسد یا 
بجائی منتهی میشود که حیوانی بدان ضردمیرساند سه نوبت بانك میزند وملاحارد 
داشسته لنگر می‌اندازند وبدفع آن وله وود دیگر دز بعضی از توآبع‌مراغه 
چاهیست که کبوتر درآ جایسیارمیباشد ومرددام بر سر آنچاء اندازته هو ۱ 
دا صید سازند و عهق آن جاه دیاده از پانسد گز باشد و پر ويك‌سیاع ۰ 
«یشود و در آنحدود چاعهای دیگر هست که کمتر از پنجاه گن بآ میرسد گر 
دد کوه سبلان درختی است مثمر و دد حوالی آندرخت گیاء بسیار است اما هیچ 
جاور و مر غ رافوت آن نیست که از اک م۱۳ بخورد که خوزدن 
و مردن یکیست دیگر دد ولایت: باد کو به زمینی است که آتش, از آن فروزان 
است چنانچه آتش بآن میتوان پخت و در هنگام بادندگی لت زو ۰ ۳ 


۹۹۹ 


روضالسفا ۳۸۳ 


مسجت 





امتعال آن زیاده میشود و در آن حوالی موش راز شم #که حون اندك زمینی ات۳ 
تشر مشتعل شود دیگر هم در ولایت باد کوبه مس 497 تتکافی دارد 
و آبی آه اک بیوون نمی" ریک و جن آن آب مس پارها بوذن ی و دو دا نك 
مییابئد و باطراف میبر ند دیگر در اول عبد سلطان ابوسعید خداباده در ادان 
کوسالةٌ متولد شد که حپاد چشم داشت و دو .بای مانئد پای او دیگر در صود 
الاقالیم و عجایب المحلوقاث و حفة الغرایب مشطود است: که در جیلی از حبال 
سمرقند حشمهٌ دار که در تایستان آب آن یج می‌بندد ودر زمستان‌حرارتش مر تبه 
ایست که بیضة مرغ در آن پخته میشود و در بعضی از ولایت عراق طیود صغارند 
و ی ند کانی ایشان حبل دوز میباشد و مردم مجروح آنمرغان را گرفته و 
دش نرده بر حراحت خود نبند شفا یابند دیگر در ولایت زنگباد مرغیست 
که و ۳ میخورد وطریق و که نحست دم ماد دا بمنقار ۹9 و 
مبیرد اگرمار قصد او-کند او را می‌گذاره باژ در میان هوا بشید و تا برابرقلعة 
حبل می پرد واژ آنجادها کند چنانچه ماز بر زمین افتد پاره پاره گردد آنگاه‌بر 
سر آن آمده و بکارد مقاد سر و دم آ ثرا حدا تریح حثه ]۳ میخورد و کش 
"یادم آثرا بخورد نا بیناگردد دیگر مرغیست در بادیه شو که چون . آن مرغ‌بیضه 
میثبت ای یه آنزا مینخودد و یه خود را که مشابهبیضه آنست در عوض‌مینید 
و حون ره افعی سر از ببضه بیرون میکند وط رات طبر دز ان می‌افتد دیوید 
و آکگز افعی :ولد خود دا مییاید ضردی بآن نمیرساند دیگر در حدود حروهان 
مرغستت که.ا گر روز :نوزوذ در میا عمرانات بیدا شودمودم آنجا ارتدلال کنند 
ءکه قخط و« عسرت در میان ایشان پیدا :شود و "اینمعنی تخلف,نکند" دیگر 
چز عجایبت المخلو قاتهنطوراس ت که طیری‌هرسال ووزغاه راذرمشهدامیر ال ومنین 
"کر ال وحبه م ی آید و هنگام غزوب نوحه مشکنف بغد از آن مترود وتا 
گر مه اور نش زیادادبهر رز بحارماهی میباشّه که طوّل 





۳ ۳۸۹۴ 


آن صد و بیست در است و عرض آن بیست ادش و عرض جسم او دوازده ارش 
دیگر از بحاد نقلست که‌باهی ای‌میباش که میپرد.و چون دد طیران می آیدهاهی 
رک دد عقبش میپرد و او دا گرفته میخورد دیکر در ,بحری از بحار ماهی 
میباشد که در دوی آب دد طیران می‌آید تا خود دا بحیوانی بحری میرساندو در 





دهنش‌درمی آیدو این حبوان آن ماهیدافرو میبرد دیگر در کتاب‌طباییع الحیوانات 
مسطور است که ماری میباشد که بیوساطت بیضه تولد ولد میکند دیگر درولایت 
مراغه سنگی اشت که چون انگشت میسوزد و آنرا بدل فحم بکار دارند ورمادش 
بدل.صابون باشد دیکر در تر کستان وت فندت ]۶۳ ه .غاری هر که در آن 
غاد میرود فی‌الحال بمیرد و هم در آنجا غاریست‌هر که از پیش آن بگذرد دوح 
از بدنش مفارقت کند دیگر در تحفةا لغرایب مسطور است که در زمین مکران 
دودی است که بر آن قنطرء ساخته اند هر که بر. آن قنطرء بگندد باطنش از 
اغذیه و اخلاط باك شود و مردم آبحدود چون بمسل محتاج شوند بر آن قنطره 
بگذدند دیگر همدد آن نسخه مذ کور است که در قاس شمه ایست بر سر عقبه 


در روزی که اسمان بی‌غمام باشد در آن چشمه آب مطلقا نبود و روزی که در 
فصای یا بود بر آب شود دیگر دد ولایت چین کوهیست و در آیوزه دره 
ایست و دد میان آن دره جاده ایست عالی که از چین به تبت روند هر که از آن 
جاده تجاوزنماید فیالجال نفسش بگیرد و حلاك شود دیگر پادشاه سنجاب ازبرای 
توح منصور سامانی اسبی فرستاده بود که دو سر داشت و دو پای ودو پر داشت که 
بدان طیران مینه‌ود دیگر در بعضی از بلاد بوقتی از اوقات زنی ظاهر شدکهروی 
و اعضایش پر موی بود مانند خرس و دسته ددان ذیرین و سخنش مفروم نم هه و 
رده وکوتخی که مادرش با خرش جمع شده است و ارن تجفة غریب .آوردهنهیگر 
دد ولایت تبت ی است که از غریبان هر که ك بیند چندآن بخندد کذها(* 


شود و مقیمان ازین »,اکه‌ایمن پاشند دیگٍ در عجایب ال«خاوقات و تادیخ‌مفری 





روضةالصفا ۳۸۵ 








آمده است که در ولایت اندلس بیابانیست که آنرا بادیةالنمل خوانند و طلسم 
اسبی و مردی دد سا از مس ساخته‌اند و دوی با بادی اوه هر کد خواهد که 
وندد او بدست اشارت کند که نگذرد و اگر دونده باو ملتفت نشود 
و پرود در صحرای آنجا مورچگان باشند برابر تک در حال او را هالا‌سازنداما 
ان سوار مسین نتوانند گذشت و بدین طرف آیند دیگر درروم 
حصنی ات ودد آن حصن خانهة و در آن خانه بر یکطرف دیواد صودت فرسی 
نقش کرده اند و آن فرس ساعت پساعت و دمیدم خود را میجنباند ویگر در بلدة 
0 ۰ توا واقم است جبلی‌است که بر آن کوه‌مناری ازحجر وابر 
سر آن‌منار تغادی‌موضو ع است و بر سر تغآرمرغیست ازسنك منصوب که‌در منقارخود 
انجیری دادد و دد آن جبل اشجار انجیر بسیاد است و مرغان بیحد بر شکل آن 
مرغ سنکی در آن کوه اند چون انجیر پخته شودهر دوز آن‌طیود هر یك‌انجیری 
در منقار گرفته بیار ند و در آن تخار اندازند و شخصی کرک مترصد آینمعنی باشد 
۷ ها تناول نماید و هر چه از وی فاضل آید آنرا بفروشد گویند که 
این طلسم را پلیناس حکیم ساخته است دیگر دد بعضی از بلاد هندوستان که آنرا 
ومد هارست که زعم مردم آنجاچنانست که درمنار گنجی تعییه کرده‌ا ند 
و بر سر آن خمی از سنك موضوع است وبر سر آن خم خروسی از ذهب منصوب 
٩ ٩‏ فد سر مناره کند آن خروش در طیران آید و مانندسك فریاد کند 
جنانکه همه مردم شپر بشنوند و آن شخص دا منع و زجر کنند دیگر درد بعضی 
از ولایت ۶ آنوری میباشد که آنرا کر گدن گویند دست و پای آن از دست 
وپای‌جمیع حیوانات بری و اهلی عظیمتر است و قوتش بمرتبهٌ که فیل دا بشاخ 
خود بر دارد و فیل بشاخ او هلاك شود و جون‌فیل دد گذارش آید چشم کر گدن 
از دوغن فیل پر شود و کر گدن حلاك شود و هر گاه که حامله شود حمل او دد 
کل وا سال بماند و بعد از آن بچه سر ازفرج او روت ند وکا بان 
دستور باشد تا قوت رن وجون از فرج مادد ببرون آید بگریزد زیرا که 






۳۸۹ ملحقات جلدهفتم 
مادر سیت باو در غایت عطوفت و مهر بانی باشدا ک نگویزد بچهٌ آن ماد بزبان 
ور کر دارد ولد خود را جندان لیسد که پوست و گوشت آنرا از هم فرودیزد 
و گویند که شاخ آن ببزآر دیناد بل زیاده بخرند و جون:هر جا ببرند حیوانات 
و حشرات موذیه از آنجا که بنی و العریدة علی الراوک دیگر در حدودیلور 
دوباهی میباشد که از درختی"بدرختی هییرد و حز‌فریت- که از کرش ۰ ۱۳ 
کند بقدرت کامله باری تعالی از رنج شفا یابد دیگز در مسالك الممالك آننده 
که در مین عاد بطلسم مناری ازمس ساخته اند و بر آنجا سواری از مس‌برداخته 
چون ماهپای حرام در آید [ از آنجا روان شود و حون ور ایام منقضی شودباز 
ایستد و پیوسته حال بدینمنوال باشد دیگر در کتان ملکشاهنی مه‌طور است که 
دد. ی از اعمال انطاکیه چشمه ایس ت که چوز تن" آتآنزا بر زهیتی ۵۶ ۱۳ 
کردم آنجابشیاز بو کودمان از سوراخپا بر آمده بر آنجا جمع گردندمردهان 
همه را کشته از شر عقادب ایمن شوند دیگر در مسالك الممالك متطوز اشت که 
ملك دوم را خانه بودی تغل وه ازقباضره آثرا-کفویتباکه قق ۳ 
ثر ال اصافه نی و دی تا بیست‌وجمارقفل: بز آنزده‌شن وچون‌وبت‌حکومت بماكآخرین 
رسید او را دغدغه شد که آن فلا بکشاید تا حقیقت حال بر وی منکشت وود 
و در فتح آن میالغه نمود و هر چند اساقفه و علماء نصاری خدمتش زا از آن آفر 
مابع آسد رن و شفاعت ی فایده نداد و .حون در رگ سین تما حند در آنجا 
دیدن بر ی اء راب بعضی شتر سوار وزمرع بر اسب گت چة و بحسب اتفاق‌اهل 
اسالام لشک یرو کهتهدقن و آن دیار را مفتتو گر دا یدنه و حکومت از ال ۴ 
از نصرانیان بمسلمانان‌منتقل شد دیگر درعجایب المخلوقاتو تار یخ‌مفرت آوردهاند 
ی وود اسکندر ده جشمه" ایست که هر که دد وفتین معین از صدف آن 
چشمه گیرد و صاحب ِ آنرا سحق کرده بامرق بخورد‌از آن زحمت.جان 
گداز دهائی باید دیگر: در . کوه بنان‌درختان میوه دآد بسیار است و بی .آنکهتهمد 


ماید میوه دهد اما طعمو بویش چذان لطافتی ندارد- و جون از آنجا یرو 








۳۸۷ روضةالصفا 
برند وبشهر بلخ رسانند خوش طعم وخوش بوی شود دیگر درولایت آندلس کنیسه 
۳ ودرییش اودرخت زیتونو حشمدای‌وهر شال یکبار آب از حشمه بیرون‌میاید 
و درخت را سقی کند چنانچه هم در آ درو بر دهد و از حاصل آندرخت زیتون 
اهل کنسه یکسال معیشت کنند و آب جشمه دا حهت تداوی در ظروف ضیط 
کنند دیگر بر کوهی از کوهم‌ای اندلس دو چشمه ایست در پپلوی هم چنا,چه 
مسافت میان آن هر دو از سه کز پیش نیست از یکی آب گرم بیرون آید بمرتبهة 
#ک رت 0 بخته میشود ودیگری حنان 2۳ یخ ببندد دیگر در مسالك 
الماك مسطور است که درقبلهٌ بیت المقدس تک تشد ات وود آن ناک پیشمل 
بشر کلك قدرت خالق خیر و شر نوشته شدء که لالهالاالله محمد رسول‌الله 
نصره حمده دیگر در حدود مغرب حیوانیست مثابه گربه که از نافش بوی 


1 مشك بمشام میرسد و همچنین در ولایت مغرب و ات که حون »1 فتات طالع 


گردد ولدی از وی متولد اگردد و تا وقت غروب آفتاب مادر زنده باشد و بعد از 
آن بمیرد و روز دیگر بوقت معپود ازین‌مپمان نو رسیده ولدی متولد شود ومادد 
بینگام غروب شمس بمیرد و پیوسته حیات و ممات آن جنس حیوان برین‌دستور 
باشد دیگر در بعصضی از حیال حشمه ایست 1 میجوشد و ثقبه ایست نزديك بآن 
که قرو میرود و از آنجا ای شاب را بگاه دار ند متحول بسنك سیاه‌میشود 
و اگر دوز میگیرند و نگاه میدارنه سنك سفید میگردد دیگر در ولایت سودان 
ات کداگر وی آل بت دراز میکنند خودرا بزمین میچسباند و ا گر 
دست کشیده میدارند قامت خود را راست میکند و بیخ او سم قاتل است دیگر دد 
حدو دکرمان ددختی است که اوراق آن مشابه اوراق صبراست ودر آن چوبیست 
زد اه در آن اثر نیکند ثخصی از آنچوب صلیبی ساخت و پیش ترسایان‌برد 
5 این صلیب عیسی (ع) است ودلیل برین که آ تشن این چوت را نمسودد و 
سار امتحان کردند جنین بود ومبلغی خطیر آن صلیب دا از وخریدند دیگر دد 
وی اسواییل دو درختست که اوراق آن طیود میشوند مثل چکاوك و این حال 
تا جبل روز امتداد مییابد و بعد از آن منقطع وتان دنگس نان آن 


‌ِ ‌ - 
طبور متمتع میشود دیگر دد حدود بربر شجریست که اوراق آن مشابه سنگریزه 









اشت اکن آنرا یه کرده تفش ۱3۳3۹ بخورد کر میشود تا مدت یکماء و 
هیچ معالجهٌ مفید یفتد و چون آن مدت منقضی 9 بیمنت طبیبی آن ضعف‌بر 
طرف و دیگر در دیار مص ر کوهیست که ات شیرین از آنجا بدرون می آید 
و در حوضی جمع میشود و از آن حوض باطراف و جوانب میرود و اگر جنب یا 
حایض بکنار آب‌رسند ازجریان باز ایستد وتا آن شخص دود نرود و آن حوض 
را تمام نریزند آن لك حادی 1 دیگر در تاریخ مغربی و که در حزدره 
مجمعالبحرین میلی ساخته اند بیلندی گر بش فروزان میباشد و بر سرمیل 
تفای آدمی ساخته اند و ببالای آن یووم کنو ایست در جنب آن بغایت 
وسیع و دفیع و قبةٌ بزرك در حوالی آن کنیسه است.و پبوسته غرابی بر سر آن 
نشسته باشد وبدین سیب آثر | کنیسةالفران خوانند وهر مهمانی که در آنجاخواهد 
رسید غران با تک "کف و ال کشت فرا خور ابشان طعاهی دهند و کی حقء‌قت 
2 نداند دیگر هم در تاریخ مفرن آمده که در حدود مصر بجانب‌غربی ريك 
رواسست ودر زمان سایقبطلسم مردی‌ازسنك رحام ساخته اند بسیار مهیب و بافسون 
جچذان راه را بسته که ريك روان از آنموضع دمیتوادد کی وا با بادیها ضرد 
رسانه و آن تمثال ازغایت‌هیبت ابوالهول گود باه دیگر در جامع الحکایات‌مسطور 
است که حکما در هفت شپر از مملکت نمرود هفت طلسم ساخته اند حنانکه 
بدشو اری عقل صودت ید., ر شود دد ب؟ ی صودت بتی 9 چون غریبی بدانشهر 
در آمدی آن بت بان کردی مردم از حال او متفحص گشتندی دردوم‌طبلی‌بود 
که «ر در تاک یگ شدی دست بر آن طیل زدی آوازی امد و دزد را شان 
دادی درسیوم 1 بودی ی 5 ۱ راعزیر ی ستقر دفتی ومدت غیلبت اومتمادی 
گشتی و از حال او خبری داشتی در در سال بروزی‌معین در آن آکینه کی ۳ 
حیاأت او ممات و خوش و ناخوش عزبز خود معلوم کر دی و مشهده نمودی دد 
جم‌ارم حوضی بودی که هر سال در روز معین نمر بر کنارش حشنی سااختی»33 هرد 
کس در آن <وض چیزی از خمر ایا گلای یا در که و امثال آنها «یشتی ساقیو 











هر«کش دا از آن:حوضص حامی بر گر وف و دادی نچون »گفتی همان بود که 
خود ریخته بوددد پنجم غدیری بر آث بودی که خاکم بوقت داودی با کناوش 
نشستی و مدع و مدعا علیه ی ؟تهساو وا رماخدین نهنسصادق ار سین 
نرسیدیو کاذت غرق شدی‌در ششم نیز عدبزی بود که صور بلادی که نمرود دد 
تحت تصرف:داشت ی اطراف آن نگاشته‌امل‌هر شوی+ که بر نمرودمخااف ت کردندی 
۳ جوبی از آن غدیر بدانصوب روان ساحتی وتان شبو‌ترق شدی 
درهفتم در دارالماك دمرود درَختی بر دد بالگاج او نشانده بودند که مر جندخلق 
۳ حوالی آن ایستادی آدرحت ۳ ایشان سایه افکندی و با وحودهمه این نعمتها 
تیان و عصیان پیش گرفت و دعوی الوهیت کرد و خلیل ال <من‌صلوات 
ال علیه رادر آتش افکند و بالاخره حضرت‌قهار منتقم بش بر وی گماشت تابزخم 
نیش پدوژخش رسانید دیگر دد بعضی بلاددرختی است اوراق آن‌مثل‌قطعه‌های‌حجن 
است اوکر شحصیٌ ارام سرما دد دین آن بخواب شود ازیرودت متضرد گرد 
و اگر وقت گرما بخواب دود از برودت ا ترا مشود وا | کومآنش ده 
تحت آن‌بیفروزندفی| لحال بادان‌می ازدروار کی فی‌المثل‌ده‌روذ آتش متضل بنفروز نك 
بادان منقطع نمیگردد دیگر در بعضی از بلاد حین طلسمی ساخته اند که پشه و 
ملخ باآنکه در ظاهر و بشید نمی با 


کل پردات حوف بآ وی از مس ظاهر گشت و در آن ديك ته‌ثالهای بق و حراد و 


پدوقتی برجی دد آنشهر منهدم 


ذباب بود از مس اهل آنشپر آنما را از ديك بیرون آوردند نا گاه شهر از پشه و 
"ملخ و خن بن شد مردم حانستید که <ال جیست لاحرم آن ته‌الها را در ديك 
ده درا موضع ای ات دیا را استواد کردند هر بشه و ملخ و ۵ دا در 
شیر [هناه‌بودند مررده و رض دد شم‌ن نیامدند دیگر بادض نیت هر که در می‌آید 
فرح بروی‌بمرتبهٌ مستولی میگردد که عقل بر آن حیرانهیماند و سبب آن‌معلوم 
نبود دیگر درحیل جودی‌مسجدی بوده منسوب بنوح (ع)و هفده درداشته وغریبان 


در انجا بخواب میرفته و هر قیبی رکه در [ بحا از دیگری چیزی میدزدیده داه 





۳۹۰ جلدهتفم 


«یرون شدن بر آن مسدود می کنقته او یی بدر نمیبرده و چون آنچیز دا بر چای 
خود میگذاشته اپواب بر وی‌ظاهر ميشده راقم‌حروف گوید که‌امثال این‌حکایات : 
عریبه و روایات عجیبه دد کت متقد مت رو متاخرین سیار است و صدق و کذب 
ان برارپاب فراست مشتبه نباشدا گر مجموع دقمزدة کلك بیان گرددخوانند گان 
را ملالت و سامت دوی نماید لاجرم درینه‌قام بهمین قدر اکتفا کرده آمد 
نکر البحار العظیمه و ما یجری بالار ادة 
القدیمه کالبحیرات و الخلیجات 

در بحار احوالمختلفه بسیاراست‌یکی از آن جمله‌هیجان آب بشکلات فلکی و 
اشعهٌ کوا کب است که‌برسطح آن میافتدواتصالات کوا کب باقمرو نزول او درمنازل 
معینه درین باب اثرعظیم دارد وهیجان آب در بحارمثل هیجان اخلاط است دریدن . 
آدمی اما ارتفاع‌مياه را سیب آنست که آب بجهت قرار در موضع خود گرم‌میشود 
با آنکه آفتاب وسایر کوا کب در وی آثری تمام دارد وعلی ای‌التقدیرین لطیف‌تر 
موم ود بعضی از اجزای او تخلخل پیدا کرده مکانی وسیعتر ازمکان اول‌طلب 
میکند پس آن‌اجزای یکدیگردا بجهات مختلفه مدافع مینمایند ازین جهت‌امواج 
متنوعه در بحار مشاهده میافتد اما علت مد و جزر چنان باشد که دد | کثر قعوز 
قعر بحرشود واشراق خودبر 
آنجا افکند شعاعات آن بر آن آحجار صلده وسخور صلبه رسد واز آنیجا بتراجع 
منعکس شود آنرا تسخین کند وچون آب مطارح اشعةٌ قمر گشته لطیف و گرم 


بحار صخور واحجار بسیار است جون‌نور قمر مساس 


شده باشد و تخلخل پیدا کرده مکانی فراخ تر از مکان اول خواهد و امواج او 
متلاطم‌شودوبر شطوط وسواحل تموج کندو آبپا وانهاروجداول که در بحرمتراجع 
شود تال شا ریش قمر بوسطالسماء دسد وچون‌از آنجا زایل شود این غلیان و 
مدساکن شود واجزای آب بقوائم خود آید و جزد عبارت ازینحال باشد باز چون 
قمر بافق ربی دسد در جانب افق‌شرقی مد پیدا شود وبدان طریق که گفته اند 
تا بوقتی که قمر در تحت‌الادش بوسط السما رسد باز آغاز جزر باشد ودرشبانه‌روزی . 





















۹۰۱ 
و قع ۵ شو5 ودر خبر آمده اد تکهان الملك الم و کل بالبحار 
نون" منه‌المد ثمتز فع‌منه فیکون منه‌الجزر و علت‌زیادتی 
اس بزین باین کرد وتائیز اتصالات کواکب دا ددین معنی 
از باند نمو5ٌ 5 وبحساز عظیمة باتهاق | کش باب رالات ومعانت کذ 
و اقع شده پنج‌است بحرالرند وبحرالشام وبحرالمغرب و بحر نیطس 
۱ 0 آن 1 و درا را 2 و 


یط ۱ وباقی در جنون خط استوا امه و در ما این مواضع سه رود 
قا لیم سیعه نیست و پاج شعبه ازیر دریاها بمیان‌عالم در آید و آنر! خلیج بربری 
فارس وخلیج هند و خلیج احضر خوانند و ذ کر هر يك از خلیجات خمسه 
م خود بیاید چنین گوه بندکه درین دریا بیست هزاد جزیره است وازآنجمله 
بره در برآبر دادالملك چین افتاده است ومتافت آن هن‌ار فرسخ‌است و دد 
بره کوهپآی عظیم وانهاز بسیار استا و ناقوت ازآن سین منشوّد 
و بعضی از این خزیره که در آن دیاد است مردم .هیرستد و اخد منافع میکنند و 
گنک اراسواهطرق نمیتوانند:زسیدتبخوالشام آن‌را بح الشام و بحرالرقه 
ان نیز *تقوا نی طولش از مشرق تایمغرت یکپزار و.ششصد فرسخ 
است وعرخش هر تا آنجاءکة بمتحنط پیونده سهقرزسیخ است و این موضع دا دد تقویم 
عبومفرقلش گوینی وهرقلش یاذشاهی آبوده که قنطره برینه‌وضع ساخته تامردم 
" پسپوالت از آنجاعنوز مبکزده اند ولکنون آن مخل دا اقا مگرلنه ود تسین 
امکنه عزض این دریا دویست فرسخ باشد ونجون بحدود شام رسد دویست و شصت 
مت دواد اندلس بر شمالی و لاد معادبة بر«حاوی ان دیا )استا 
۲ ی "که از طرف دوم آید بدین بحر پیوندد و شعبه ازین دریا بمیان 
۷ 13 آید یکی را خلیج روس و و ار را خلیج پونان گویند و دویست 


۳۳۹ ملحقات جلدهفتم 


سس سس بلس 





وشصت فرسخ میباشد و دوحزیرة معموره است که این‌بحر بدان موضع رسیده اند 
واحوال بعضی از آن مشاهده شده است‌و بعضی از آن دا هیچکس نرسیده ومساحت 
جزایر که مشاهدة مردم شده از ده فرسخ کمتر و از پانزده فرسخ بیشتر نیست 
بح رالمغرب این ددیا دا بحر الاندلس و بحر طبخه و پحرالاسود و بحرالکر نیز 
خوانند این بحر از اقصای جنوب‌ومحاذات عرض لسودانست که بر حدود سوس و 
بلاد اندلس وفرس میگنرد بجانب مشرق و بر اداشی غیر مسلوك عیور مک ۲ 
ببحر اعظم‌متصل میشود ودر نهایت الادراك بحراقیانوس آمده که این بحر است و 
دریای هنددر ناحیة مغرب بدین ددیا پیوندد وسفاین ومرا کب بحار ازشدت تلاطم 
امواج وظامت ددین بحر نمیرود مگر آیکه اینجماعت قریب بسواحل این دریا 
گندند فی‌الجمله انتفاعی یابند صاحب عجایب البحار در تألیف ی ۲۱ ۱۳ 
ددین بحر موضعی است که آن را مجمع البحرین گویند و آن محلی باشد. که 
بحرهند بدین ددیا پیوندد و در آنجا منارء ساخته اند ازحجر خااص که ارتفاعش 
صد گزاست وددحوالی آن جزیره ایست‌بغایت‌معمور و آب‌این دودریا بشکل‌غریب 
بهم متصل میشوند چنانچه ازهنگام طلوع آفتاب تابوقت غروب بالاگیرد ودربحر 
هند دیزد و از زوال تاغروب حال برجکن باشد وبواسطهةً عظمت این‌در یا عبور کس 
بر آن میسر نمیشود و طول وعرض این بحر معلوم بیست و دوشعبه از بحر مفرب 
بیرون آید که یکیرا خلیج اندلس و دیگری را خلیج طنجه خوانند و بنا برعدم 
جریان سفاین احوال جزایر این بحرمعلوم نیست وجزایر خالدات ازجملهًجزایر 
بحر مغرب بود و حالا درآب مغمور است بحر نیطس دریای بزد گست و آنرابحر 
تراندون و بحرالروس نیز گویند و از عقب قسطنطنیه در دمین دوس‌وسقلان ممتد 
میشود و تبار شهر قسطنطنیه برین بحر واقع شده و طول این ددیا بقول صاحب 
ماية الادراك چپار صدوسی وسه فرسخ باشد د درین بحر جزایر بسناد ۱ ۳۳ 
آنموضع حیوانات غريبة الاشکال مهيية السور میباشند و تجار از جوایر آن ۳ 
بمنافع میرسند ورود طیائیس که ازجملة دودهای بزر گست ددین ددیا دیزد وازین 


سس سس سس 


بحر دوشعبه خیزد یکی قریب بجزیره سوداق نديك بضد جوی. بزدل باشد که 
۳ خلیج درآید دوم خلیج فرنگست که تاقریب شمال مقابل کیمالك ممتد شود 
اراضی بلغاد از حملهةً مواحل این دریاست بحر طبرستان که "آندا دوبآی گیلان 
و بحر گ رگان و باب الابوات و خزر نیز گویند طول این‌ددیاازمشرق تابهمغرب 
دویست و شصت فرسخ و عرش دویست فرسخ باشد و هیات این بحر مدور است 
چنانکه از آبسکون ممتد شود و بطرف دیلم و طبرشتان و باب الابواب و شیروان 
پس بر خزد بگنرد و باز بآ بسکون منتهی شود و رودهای بزرك چون ارس وود 
کر و اتل و سفید دود و غیر ذلك ددین دریا دیزد واتصال این بحر بهیچ دریاغالب 
نیست و ارباب مسالك گویند که ر کوب این دربا بغایت خطرنا کست چه‌از امواج 
این بحر متلاطم میشود وددین مد و جزر نباشدگویند که آنجا در قدیم دوجزیره 
بوده و اکنون هفت حزیره دارد و ازین جزایر تفط سفید و سیاه حاصل میشود 
والله اعلم بحقایق الامور 
اما بحار صغار "که [نر | خلیجات 
و شعبات نیز گویند 

بحر بربر که آنرا بحرالزنج نی زگویند و آن از جمله‌خلیجات ددیای‌هند 
است و در حدودیر برستان از وی حدامیشود وطول آن صد وشصت فرسخ وعرخش 
سی و ینج است و را کب آن بحر سپیل و قطب حنوبی را بغایت ظاهر ببند و 
قطب‌شمالی‌را نتوا نددیدو کف این دریا بخالاف در یاهای‌دیگرمنعقدشود و از آ نجا باطر اف 
حیت ارت رحسارها استعمال کنند.و از جزایری, که درین‌ددیا 
است صندل و آپنوس آدند و عنبر تس را از سواحل آن بدست آرند بحرقلزم که 
آنرا اسان‌البحور و بر الیمن وبسرحدن نی گویند از جمله خلیجات 
دریای هند است و اداضی یمن و عدن بر شرقی وی افتاده است محمد بن عثمان 
المفضل در کتاب عجایب البحار گوید که هلا فرعون و عبور موسی (ع) ددبن 






۳۹۴ ِ- 
بحر بوده است و یمکن که این قول درست باشد چه ازین: درا تا بمصر سه‌مرحله ‏ 
است و طول این دریا درطرف شمال چمار صدوشصت فرسخ و عرضش دوبست‌فرسخ ۱ 
باشد و پاریکتر شود تا شصت فرسخ آید و قلزم اصلی این است چه قلزم. دام قصیه 
ایست که بر ساحل‌دریا پر طرف غربی وی واقع شده‌پس این‌ددیا که بقرب استر اباد ۰ 
۰ واقع شده و بقلزم اشتهار یافته غلط عام است و چندان اعتبار ندارد بجر فارس . 
و این دریا دا پحر جده و بحر عمان و بحر هد گوینه از آن جهت که این‌بلادبر . 
سواحل‌آوافتاده است و دریای پسیار خیر مبار کیست وا کثر مرا کب و سفاین‌ازین . 
بحر بسلامت و منافع بیحد باز آید و اضطراب وی از همه دریاها کمتر باشد ۳ 
مغاص درولآلی تین دادد و درین دریا دو موضع سنگلاخ است که چون ۳ 
پدانجا رسد کمتر خلاص شود و گردابی نیز دادد که مخاص از آن متصور نیست _. 
طول این بحر حپار صد و شصت فرسخ و عرضخش صد و هشتاد فرسخ باشد و میان . 
دریا و دریای قلزم پانصد فرسنك زمین خشك باشد که آنرا ادض چزیره العرب, . 
خوانند و دجلهةٌ فرات که از جبال دوم آید بدین دیا منتهی.شود و حز 1 پسیار ۱ 
و بضی از آن جزایر در موضع خود مذ کور خورهد شد انشاءاله تسالی بحرهند 
این شعبه را بجپت آنکه در اراضی هند افتاده است بدین اسم میحوانند حال ان5ه 
اه بر منشعت از بح اعظم است که آنرا بحز هند میکویند و طول ۱ ۲ ۱۳ 
تا بمغرب پانصد و هفتاد و سه فرسخ و عرش از جنوب تا شمال سیصد و پنجاه " 
فرسخ باشد و جزایر معموره و غیر آن ددین‌بحر بسیار است و دد بعضی ازجزایر 
این بحر معدن جوهر و تقره و زر باشد (حر اخضر این دریا در اقصی دالاد هند از 
دریا منشعب شود و بنا بر آنکه شهرهای چین بر سواحل او واقع شده بچین باد 
خوادند و مدار تجارت اهل هند پرین بحر است و دد جزایر آن معادن یواقیت و 
۳ بسیار پود و طول او در شمال پانصد فرسخ باشد و عرضش تا حدود 
سداد که از حدود چین است بکشد بعضی گفتة اند که‌عرض این بح ۲۷ ۱ 


صد و هشتاد درچه که طول معموره‌است مرکشد بحر آذر بیش از حملهٌ خلیجات 





روضا لصف ۳۹۵ 
بحر شام است و | کثر تجارت اهل قسطنطنیه درین دریا بود طول این بحز بطرف 

شمال دویست و پنجاه فرسخ باشدوحزایر مسکونه درین دریا کمتر است ابوریحان 
طبری گوید که طول این دریا صد و شصت فرسخ است و بمحیط متصل نباشد و 
دلیل او برین دعوی ااساتت» کل از بیابان سقلاب و دوس باه خشکی قسطنطنیه 
میتوان رفت و مسعودی گوید که از تجار صادق القول اینمعنی استماع افتاده 
بحر یونان این ددیا نیز نزديك رومیة‌الکبری از بحر شام منشعب شود و جزایر 
یونان رین آب مستفرق است و مشهود است که چون سفاین و مرا کب دد برابر 
ارش بونان دسد البته آنچه مردم دا پیش ازآن بدو سال و سه سال از خاطر «حو 
شده باشد نیاد آید و این معنی از مخصوصات آنموضع است و یونان مسقطالراس 
حکما و فلا بوده عرض این دریا هفتاد فرسخ است و طول آن میان مغرب‌وشمال 
افتاده است و بجهت انحراف و میلان بهر حانبی تعیین نیافته است و در وی شصت 
و دو جزیره معمور است بحر افدلس از شعبه های بحر مغربست و بواسطة آنکه 
ات انذلشن بر سواحل این بحر افتاده بدین اسم موسوم گشته طول و عرض او 
در وت مسطور تمست بحر طنجه دریای طولانی است اما عرضش دو فرسخ‌یشتر 
نباشد و یکشعبةٌ از و تا حدود دوم کشیده شود و دیگر بزمین جنوب دودو دربلاد 
زنگباد و مغرب ممتد شود و در اواخر آن جزیرٍ باشد که آنرا بر طبیه خوانند 
و حون از آنجارگندد بصحاری و جبال نا مسکون‌رود ود آنموضع منتهی گردد 
بحر سوداق خلیج نیطس است عرض وی صد فرسخست و طولش در جانب شمال 
باشد و انتهای آن‌معلوم بیست وحز‌ایر مس توت عبر مشدوت نیز دارد بحر قفر نك 
شعبه ایست هم از بجر طرا بزون و در شمالی اراضی سقلاب از وی منشعب شود و 
انتپای وی در حدود بلغاد و کیماك باشد وفرتکیان بر سواحل آن مقیم اند وایشان 
امتی عظیم باشند و بلاد وسیع‌الانحاء والاطراف دارند بحرحنج‌دریای بزدگیست 
در ولایت تر اکستان و خداوندان اخبار گویند که افراسیاب از دست لشکر ایران 
خود دا خلاس .کرده ددین ددیا انداخت و کیخسرو بحیلةٌ مشپود او را از آنجا 


۹ عن 
زحزز میانه دی افتاده است مج ۹ و شعیه 0 9 ۳ ۳ 1 


که در میانه این دریاست بوعی غریب و حبلةٌ عجیب بدست آرند و راه آن‌مملك ۱ 





وپرخطر باشد بحرالشهال دربائیست در زیر قطب شمال و ساکن است و قجر آن 
معلوم ثیست اما چون کشتی دد وی افکنند اضطرای آغاز کند و امو اجش‌متلاطم 


گر ددا و بدین جهت تجار از ر کویش متقاعد باشند و آکوینن کم هر یادا 


د« یا بسیار باشند بحر السحاب دریائیست بولابت‌زنگیار پبوسته و دخان و بخاری‌بر 


بالای: آن -ایسبتاده باشد ازین جهت این دریا را بسحات سیت داذه اند و اعتقاد " 
تیان که آدم (ع)دد جزابراین‌دريامي‌بوده است بحر مظلم بحر. عظیم‌است ‏ 


و در اقصای مغرت واقع است و حربرء بافوت ددین دریا دود در طهر بلاد واق 5 


واق و سیلاب آن بکشد تاچون بقلعه فضه رسد از آنجانت پا جوع وماجوع‌ممتد 
شود و بحدود .سد دوالقر ین رسد 
بسیار است و بعضی از آن اینست که م ذکور میگرد 
بحیرة بابر طیش طولش از مشرق بمفرب صد و پنج فرسخ و عرض وی" 


سی و چپار فرسخ باشد وتا حدود فسطنطنیه ممتّد میشود و در حوالی مصر بدریای 


شام پمو ندد والهاعلم بحیر ة خوارزم مدور واقع یت ودوزرش بقولی نودفرسخ ۱ 


و بقولی صد‌فرسخ است و میان لین بحیره و دریای خزر بیست روزه راه است و 
جنین گوننه که رود حون وسیحون ددین‌بحره ریزد و آبش تلخ باشدوحیوا نات 
رن بحز کی توان بافت بحیر ة طبر به در اراضی شا ع‌ آستاود کو یت رده 
دورش هفتاد قرسخ باشد و بعضی گفته اند که این بحبره مشایةً بحیرم خوارزم‌است 
در طعم آب و غیر ذلك بحيرة کلیکوی که ]یرت بر ء قبطیا فر کوارن تن ۳۱۳ 


آفاصتی حبن افتاده ات دوش الق یم هفتاد و فرسخ باشد و در وی دوازده جزبرم.: 


"۹ 


روضةالسفا.: ۹۷ 


سس 


۱ است سقرلات خوب ازین حز‌ایر حاصل میشود و سکان این مو اضع.دا هی 





نراد بحيرة چررمون م:شعب از بحر مغر بست دورش صد و شصت :فرسخ با 
3 فارس واقع شده و در حوالی ار عمأرت وزراعات,بسیار, واقع شده بحیر 5 
آژیر در حدود آذربایجان است و ممبانه این بحیره از قدیم الابام برری عظیم است‌و 
چنین گویند که ازین بحیره ماهی طر ربح بافاق بر ند و یز بغایت لیف میباشد و 
گویند که استخوان ندادد و بسیار خوش طعم او تس مامت یی استاهماهت 
بمیان دو کوه در حدود شام جنین گویند که خلیل‌الرحمن (ع) شهر ا راهم باد 
را درین بحیره با نهاده است و او را میته حهت آ نگوبند که هیچ حانور در آنجا 
ندیده اند راقم حروف هدن که تون آب نیز وحه تسمیه میشود بحيرة قلمه 
نزديك دریای دوم است و احل آنحدود دو صنف باشند موّمن و کافر و کافران 
مطیع و منقاد اهل‌اسلام اند و جزیه ۲ و قلمه نام قصبه ایست کهد 
حوال ی آنساحل جزیرهایست و افعشده و در دوفرقه آ نجا باشند بحيرة بظیل بقرب 
بلاد حلایقه است و در سواحل آن جلایقیان متوطن اند و طول آن چهعار فررسخ‌و 
۱ عرخش دو و نیم فرسخ باشد پحیر اس وال حدود روم باشد و مقدار دواژده روژهءراه 
است و در آنجا چند جزیره معمور است و سمور وسنجاب بيك در آنجا حاصل‌شود 
بحیرة لیس بزمین مصر است و بدریای دوم پیوسته باشد و يك شعبه از دود یل 
بدان منتهی شود و چون آب نیل در فزون باشد آب این بحیره شیرین و خوش 
طعم باشد و چون آب آن دوی بنقصان دود آرج دریا برین بحیره غلیه گیرد وبدان 
حرت شور و تلخ رد و تغور مصر سبت باین بحیره چون حر واقع شده حه 
این بحیره از اطراف و جوانب ان هن است و چون رم خواهند که بدان 
شهرها رو ند ی روند و در اه بحیره ه ماهی ۸ حون بخورد خوان 
هایل بینند و فزغ کنند العلم عَندال تعالی پحیر ة یغفان بحدود بالاد بعماست و 
قبیلا از اتراک که ایشان ۳ حمیل ود در دور و سواحل آنْ 9 دار ند و 


این ب<یره سه روزه زاه است و باج از دا معه‌ور دارد و احالی ]| تن ۹3 مر وس سا 









۳۹۸ ملحقات نعسسنی. 


باشند و هيچيك از ارباب این ادیان مذهب تیکزی اختیار نکنند و دوست زویاه 
سرخ موی دز غایت لطافت از سا حاصل شود بحیرغْ)قامیه در حدود شام است 
و بغایت بعیدالعمق باشد آورده اند که تک از ملو اه خواست که عمق آن معلوم 
99 ی نشسته بمیان بحیره آمد و سرطنایی بسته در ۳ 


و چون بقعر تر سید طناب ۳۹ بر سر آن فصل فرد ند تا درازی طناب بچپارهزار 
و و مان 5 مگر طناب بر بالای دی ده و گران‌شده 
ار که و آسی بر سرطناب بستند و خریط پر از تخ‌مرغ 
وی زير سنك تعبیه کردند و طنان زا در آن فرو گذاشة هه و ی 
کشدنة و چون تحم مرغ درست بود و هیچ نقصان و شکستی نداشت دانستند که 
سای بعمق بحر برسیده است دست از ان باز داستند وال اعل م بحیرة باسقریو نه از 
حملة بحیرات فارس است طول آن هفت فرسخ باشد و در حوالی آن بیشه‌ها و 
نیستان بسیار است‌ اهل شیر از ازآ نجاانتفاع بابند بحيرة پر نجان بحدودتر کستان 
است و شافت و دورش چهار فرسخ است و غیر از آنکه آبش گرم باشذ دیگرهیچ 
خصوصیتی ندارد بحيرة النسیل این بحیره در <نوب خط استوا باشد و در طرف 
جذوب معمورة عالم کوهاست که [: براخبل القمر گویند و از با ره ۱۳ 
ترون اد و دمین بحیره بهم پیوندد و مانند دریای گردد چنانکه قطر آن حپل 
یت باشد پس از آنجا شعبةٌ عظیم حدا 5 دد و بطرف معمورة عالم ممتد شود و 

ال هصر و بند اول بر بیابانهای مفرب گذر د تا بحدود زنگیار رسد وچون 
از آنجا بگنرد به بیابانبای نوبه‌نمتد شود و از آنجا بده دای مصر رس ۱ ۳ 
دوم منتهی شود و بر کناز او شپریست که بطیحه گویند و باشد که این بحیره‌را 
بدان شهر باز خوانند بحيرة زده که آنرا رو د هیرمن نیز .گویند بجپت آنکه 
دود هیرمن در وی. دیزد و طول آن بجر چبل فرسخ است و دد جوالی آن شهر 
دصیةٌ که اعتباری‌داشته باشد 7 متر بود 9 ار منیه بحدود بلاد جرد است ودور 


۳9 


نیت 


روضةالهفا: ۳۹۹ 
آن ههتاد فرسخ باشد و مزاغه و سلماس و خوی درسواحل اوست و آن آن بقایت 
- تلخ باشد و در میان وی خزیرها باشد و دد ۳-1 زراعت کنند.و رهگ واندان 


جزایز نیز توان یافت وس ین درین بحبره دستیاز باشد بحيرة فرغانه دور او 


۱ پنجاه فرسح است و شهر فرغانه بر ساحل آن واقعست و تجار ازین بحیره‌غنیمت 


5 رخ شنت او خیوانات عر دة 2 الاشکال دد ۶حا توان بافت بحيرة الصخر 
وداک ات بخدود شمالی و در حوالی آن سوری اد 9 ای و 
بغایت عمیق باشد و در یک گوشه آب این‌دریا حذان سیاه بود 1 آبهای حواب 
۱ ۳ بحیره ۳ ظاهر فرق توان رد حنانکه سیاهی و سفیدی آن ی 
و مطلقاباب جواب دیگر آمیخته نگردد و جون خالك از آن آب‌سیاه 
1 اد و در آفتاب گذارند سنكك شود حنین *گویند که تک از و 
که قعر ربا معلوم تن حیاددء ه زار رسین قرو گذاشت بجائی نرسید و آب 
آن چنان روشن باشد که با وحود بعد قعر حنان تما 3 3 ی عمق ان سره 
. جپاد گزخواهد بود آوزده اند که‌دشمنان وت سر و و ههام حبات ! 
کردند جیاعتی.. که بر و آن مو زکل,بودند درین دریا انداحتند ۳ 
۱ استخزاجآن میسن نشد بحیر منجر مساحت دورش صد و بیست‌فرسخ باشد ومیان 
بالاد خزر و این بحیره انوشیروان سدی عظیم بسته و ساخته است و ازهجوم اتراك 
. مردم این دیاد بدان واسطه ایمن باشند و هدوز آن سد بافیست چنین و 4 
۱ انوشیروان.دا دزد خواب بعمادت این تد تلفین دادند بحيرة ارچنس بحدود وان 
و سلطانیه باشب و از آنجا ماحی بزرك که آنرا طریح گویند باطراف برند بحهرة 
ازغر در حدود فاسطین باشد نزديك شهری که‌آنرا غر خوانند این یکی 
از شهرهای را است که اصحاب لوط در تا بودند و بسیب ول دعوت او 
از عذاب خلاصی یافتند بحیره مکر ان ,حدود سندباشد و شهره های سای درحوالی 


آن واقع شده و بدریای سئد منتهی میشود بحیرةٌ زوم بر سه 4فوست ی شر ممقمه 








۳۰۰ ملحقات‌جلدهنمم ۱ 


افتاده است طو اش پاجف ر سخ باشد و در میان این دریا سه 2 بزد گست جون 
بکان منقیه دا خوفی از دشمن دوی نماید کشتیها ترتیب داده اقمشه و امتعخود 
را در آنهاهاده و ازین بحیره عبور موده بشعاب جبال پناه بر ند و ۰ هیچکس 
را تساط بر آنبا دست ندهد (حیرةاخلاط دریاگیست بغربی این شهر چنین وت 
4 دد. این بحیره دو ماه ماهی نباشد و دو ماه ظاهر آکردد و پیوسته چنین باشد و 
بسبب تمث‌دور و حوالی آن معلوم دیست بحیرة قحکان بحدود ولایت فارس‌است 
اک وی درغایت شوری باشد و نمك بسیار درحوالی بآ منعقد شود و طولش‌بیست 
فرسخ باشد و در حوالی آن سباع ضاره بسیار بود بحیر ة دشت ارژن طول آن ده 
فرسخ است و آب وی خوش طعم باشد و گاهی نقصان پذیرد چنانکه نزديك بآن 
رسک که بالکل منقطع گردد و باز بحاات اصلی دود و درحوالی آن عمارت‌وزراعت 
فراوان باشد بیحرهچرون بحدود مغرب زمین و بعیدالعمق بود و ک_ الاحبار 
از خضر (ع) روایت کند که شحصی در زمان موسی (ع) ددین ددیا فرو دفت و تا 
اکنون منوز بثلثی از آن درسیده هرچند عقل از قبول این سخن با ۱۲۰ 
در کتب مسطور بود راقم حروف نیز کر تراد ان جرآت نمود جنین - کون 
وج این دریادر قعرش حادث میشود بخلاف بحار دیگر از شخصی که دا کب این 
بحیره بود از عجابب آن سوّال کردند که ددین‌دریا چه چیز ازهمه عجب‌تردیدی 
جوانب داد که سالاهت نقسی وممار ایت اعجب بر همین مقدار که در صنعت بحار 
ان و سار صفار ثبت افتاد اختصار نموده‌میشو د دبر طبایع سالکان مسالك‌ممالك 
پوشیده نماند که در هیچ نسخه از سخ متقدمین صفت دریاها و بطایم بربر ۱۰ 
که ددین اوداق‌ترتیب بافده ددحیز تسطیر نیامده چه مصفان این خالات را 
بریشان دوشته‌اند 





توشهالسعا ۳۰۱ 


کر تولد انها رف بیات آنها بر 
سبیل ایجاز و اختصار 

و این در وللی در يك سلك انتظام بیابد » ببا نهد حبال " دبوف 
و هغارات بسیار است و در حین نزول امطار و حدوث ثلج و جلیدیت آب باران و 
برف در آن مغارها میرود و جمع مشود و بنابر ضیق‌منافذ بتدریج از آن موضع 
بیرون می آید واژ انضمام واختلاط بعضی بعضی‌جداول و انهار پدید میشود وچون 
حند حوی کوحك هم پیو ندد نهرعظم حادت وه خزاهای وود را که آب 
در آن میباشد اوشال خوانند پس اگر این اوشال قریب بقلل جبال باشد تمامت 
اسال "ات حاری بود و اس اوشال در بایان و باشد و مددی بوی درسد دود 
منقطع :در هر اقلیمی چند نهر بزر گیست غیر از سواقی و جداول که 
حرط و تعداد آن تعذری دارد پس گوئیم که بعضی از ین جویهای عظام از طرف 
مشرق آید و بمغرب دود و بعضی اذ مغرب آغاز کند و بجانب مشرق ممتد شود 
و بعضی از شمال بجنوب و بالعکس و ابتدای جمیع اس این 
بطایح بحیرات و بحار بود و بلادی که بر ممر آن انهار آفتاده باشد بجداول آن 
منتفع شود و نچه زیاده آیدبدریاها پیوندد و در دویت کف آفتاباجزای 
لطف بخار در هوا صعود گیردد واز تموج آن دیاح تولد کند و غموم و سحابات 
موْلف گردد و امطار و ثلوج حادث گردد و پیوسته بدینمنوال باشد حتی یبلغ 
الکتاب اجله ذلك تقدیر العزیز العلیم و بعضی از آنها که مشود است مذ کود 
ود نرر انل هیا آن از حبال دوس و بلغار وحدودشما لست‌وهفتاد و شش‌شعبه 
از وی حدا میشو دکه مدار معیشت اهالی جچندین شر بر آن شعبه هاست و باوجود 
این شعان و این حداول ود دند که نقصان محسوس دد وی بدید تیآمده مصب آن 
بحر آبسکون بود و میان آب این نبر و اين ددیا فرق توان کرد که اصلا پآب 
این‌دد یا نيامیزد هیر آذر با یجان خوشگواردادد ۳ آن از حبال آذر بایجان 








۰۲" ملحقان‌جا  (‏ 
و منتبای آن بحیره طبربه باشد و در بیضی از این مواضع حدولی از این بحر 
منشعب رده و در اراشی آن شود 9 و حون تفحص که ۳۹ لطیف درنظر 

1 انپان آب مش کته ۱۱۳ مرمر خوابند و بر مثال صفایح ‏ 
املس باشد فیر جیحون‌ابتدای آن از جبال صفانیان‌است و میان مفرب و شمال . 
و و‌ِ دود وحش حهار اه ی دی بیو ندد و آنموضع راینج آب که 
و بحدود بلخ و ترمه بگنرد و از آبیجا بکالف آید آنگاه بامویه پس دد بحیره 

خوارزم دیزد و و آن دد هضی زمستابها بخ بمدد حنا چه حل تا کاروانها ۳ 
روی آن دوان: باشند "فهر سیحون جوگی بزر کیستوستخون‌موضی ناش .۰ ۲ ۳ 
که این نهردا بدان خو انندوم‌صب‌او بحیره خوآرزم بود نمی رجنحان ازحدود آید روم 


و بحدود مرعش و مضیضه بگذردوبدریای شام‌ریزد ثییر سبحان ازحدود دوم‌بیرون 


سح 


أیدو بمیانهح.ضه ۳ دنرزديث شهرطرطوس‌بدربای زوممندهی‌شو د مسر دجله 
بغایت‌معظم است ومیداً آن ازجبالارزنةالروم باشدو برشرقی بااد جزایر گنردوجرایر 
موأضعی دا گویند که میان دحلا و فرات باشد و جریان این نپر از جانب شمال 
بجموب بود و در فرضه عبادان ببحر فازس منتپی میشود و فرقَهٌ گفته اه کهمیداً 
آن از جبال تصیبین و حصن دوالترنین باشد و آب وی نافع و سیکترین آبهاست 
و آز اول تا آخر در همان عمازرات و ذراعات رود نرب جر بح در اقصی 7 
در عابیت ود و و در آنسا دبرعی از عار نود ۸3 جون چشم آدمی بر وی آفتد 
هلاك شود وال اعلم تربر اثذهب برمیر‌شام است و دز صفت آن که که 
هوالنیر الذکیباع بالمیزان و آخره الکیل ,عنی ازحداول‌اوزراعات بیار ۱9 
و محصولات آن نیکو باشد و چون بآخر رسد در ذمین‌فرو رود و نمك شود وهیچ 
از آق او ضایح نگردد هیر کر در بلاد آذربایجانست و بدایت اواز جبال روم‌باشد 
و بمیان تعلیس وادان بگذرد وبا خر پأدس»نتهی شود یر ادس حریان او ازمشرق 
پمغرب باشد و اپتدای او از جبال ازمنیه است و آن او بغایت سریع آلجریان‌باشد 
و و یند که سلوك کشتی در وی متعذر و در کنار آن سنگلاخ بسیار بود وبعضی 


مکشوف و بعصضی خفی و 0 مبار کیست و هر چه از حیوانات در وی افتد تفت 








آنست که سللامت بیرون آید قصه #خص یکه آن در یا با وی مسامحت کردو بعد 
از خلاصی دیوار بر سر وی افتاد و هلاك شد بدین شپر منسوبست و مصب او بحر 
وا بو تباقر قزر محنون نیز خوانند بغایت تیز دو و چون 
بمیان موصلو اردبیل بگنددتابستان آب او بغایت سرد باشد فهر طاب دزحدود 
فارس است و منبع آن ازحبال اسفهانست و" بمیان لایت خوزستان گنرد ونزديك 
قلعهٌ مهری دد بحر فادس ریزد مر ستر از حدود خوزستان آید وینزديك نستن 
بلاد اهواز بگذرد و هم‌بنزديك قلعة مم‌دی به بح فادس منتهی شودفهر قامس بدایت 
او از جبال اقلیم اول باشد و بر بلاد زنج بگندد و در بحر بربر دیزدنهر سوو ین 
وت و در حدود حنوب «عمورءو کوههای آنطرف فراهم آید و در عرض 
یازده درحهٌ حنویی دو شعبهً را از وی منشعب شود و ککب | خوسا و پکک را 
طابوس خوانند و مرور این ابار 5و جزآیر متبا یه باشد و از قعراین فر مرحان 
بدست آید نمپرز نده رو دروددرولایت اصفپهاست و بعذوبت و لطافت [ معروف و 
رساتیق و بساتین آصفهان از جداول او منتفع گردنة و مصت آن بح فاژس بوذ 
زهر سنجه قریب بمصر باشد و زود تقد کت بروی قنطره‌عجیب ساخته اند وآن 
يك طاقست قوس او قریب دوبست قدم باشد و مجموع آن طاق دا ار سنك رخام 
پرداخته اند و طول هر شک ۳ ور بنج ی باشد نهر قرات [ یواست 
و از کوههای روم 5 و ان دور شام گنرد و بی غزبی شبزّهای جزابس»مند 
شود و بغرب بغداد يك شاخ از وی بدحله پیوندد و شاخ 4 بسوی کوفه‌رود و 
آنچه فاضل آید بیطایح رود و بعحی گویند که بیحر عدن مندبی شود و امامائمة 
السایق العادق دی ال عنه گنت که ان‌همحمد صلی الل4علیه و سلم‌شرب 
من‌الفرات ثم اسری بسریةاللتعالی» نهبر سلیمان بقرب بغداد است و گویند 
سلیمان او را احداث «کواته است و بعضی حفر آنرا بذی‌القر نین دسبت کرده‌آندو 
سیصد وشت‌حدول ازین بحر منشعب شود و بر کم از ۳ قصبه و قریساخته 


و پرداخته اند وال اعلم بحقیقت ااحال ثربر مر ان 1 ۳ در حدود سدو 


۳۳ ملحقات اه _ 
8 و در بزدگی نزدیکست به نیل مص و گویند که در آن نهنك توان یافت 
و مصب او بحر فارس بود بر سند ابتدای آن از حبال اردبیل و منصوده باشد و 
از سه منزل مولتان دد مهران دیزد نمیر سفیدرود از جبال آذربایجان و ارمنیه 
خیزد و میان اردبیل و زنگان بگذزه و به ,بحیر السکون منتهی شود نهر هرات 
رود نبری عظیم است و بدایت آن از جبال خراسان خیزد و جریانش از مشرق 
بمغرت بود و حداول از وی منشعب که و دارالملك هرات و سوادات و مزادع 
و قصبات این آث منتفع وک فا و به حدود سرخس منتهپی وگو نربر هیرمن 
حریان آن از مشرق‌بمغرب و از جبال غور ابتدا کند و در برآبری کرمان گنرد 
و به بحبره رژه هختهی شود حنین کوک هزار حوی بزرك ازین مر مدشعیب 
شود و در اصل آن بهیچگونه نقصان پدید نیاید نهر اندلس آبیست که کی 
دد آن نتواند رفت و پر کناد آب آن‌موتي بلید است که ۱۱ 
خااص و بر ناصیةٌ آن نوشته اند که یا ایا الرجل لاتجاوز نی فنك لم ترجع 
نهیر آبله بیصره باشد طولش چهار فرسخ است و بجانب اوقصود و بسا تین فراوان 
بود و این بحر مد و جزر دادد جون آغاز مد کند همه بساتین و مزادع پر 
آب‌شود و چون بنیاد حزر ز آکند مکش آن فک گس ده یگ ر حوضو مواضعی 1 
از برای ذخیره آب ساخته باشند نهر خابور در حدود بلاد حزیره است و منبع 
آن از جبال راس العین باشد و امتدادش په پیست و پاج فرسخ باشد و از اطراف 
آن درختان بزر توان یافت و آبی بغایث صاف و بزركگ ونزديكشمر فرقیشابردو 
و بفرات متصل شود فرهر حنجان بدایت آن از حبال چین باشد حنان گویند 
که آبی شوم است و اکثر کشتیها را آفت دساند ومردم آبی در آنجا باشنده حون 
مردم از اموال خود غافل شوند چیزی در دباینه وبآب فرو شوند هیر تکریت آبی 
بزد گست و پسواد بغداد منتهی شودویر کناد این آن تشیاز از سل و۱۳ 
پیغمیر دا علیه السلام دا دیده اند ثیبر طبریه نپری برد گست و يك نیمه سرد 
و يك نیمه گرم باشد و مصب آن‌بحیره طبربه گویند نهر جاج‌بدایت آن ازجبال 


روضهةالصفا- ۴۰۵ 


تسه 





بلاد تن " ۲ ۱ و اوز کند آنقاو دز آنجاتجوی اطلاق بدو نیمه بدو 
پیوندد پس به حدودخسیکت واخجند آید و بعد از آن بمواضع و مسا کن قبایل 
اتراك گنرد و بجاد خوادزم رد ثپر گنك جوی کت در اقصی 
هندوستان و ات آن از حبال تبت است و منتهی به بحر هند شود مهر تاچه در 
ولابت اندلس بحدود مغر بست و دد تنل حند برآیر دحله بغداد باشد و بوسط 
طیطله بگذرد و ببعضی از بحیرات که در آن باشد منتهی شود سر دجیل شعبه 
ایست از دحلةٌ بغداد وسواد سامره و بغداد را آب دهد و بنا بر غایت شهرت آزشرح 
مستغنی است نهر مرغاب پحدود باد غیس است و او دا مرو الرود گویند و اکش 
مزادع مرو و سرخس از آن منتفع‌شود نربرکات که او را گاو خواره نیزخواننه 
از رود چیحون ین منشعب شود و بجاب کات دود و پیش از آنکه این جوی از 
جیحون جدا گردد باندك مسافتی موضع خطر درک هباشون کی درد نا 
افتد کمتر خلاص‌شود نربر عیسی شعیه باشد ازفرات و بقرب‌بغداد بدحله‌پیو ندد 
و میرود تا بدریای عمان دیزد نهر تیمور به حوالی اخلاط بأشد و از جبال آنجا 
فراهم آید و در پزرگی اضعاف دود ارس باشد و جداول بسیار از آن نبر منشعب 
گر دد وین جوی ببحیر فخزدمنتهی‌شد نیبر الفیل از معظمات‌انپار دبع‌مسکونست 
و حریانش از جنوب بشمال باشد و ابتداء آن از پس خط استوا از جبال القمر بود 
و مص او بحر روم است و جوئی دراز تر ازاایهاراسسوره شال بطتازیوا !"که 
يك ماهه راه میان اسلام میرود و دو ماه در میان دیار نوبه و میان آیادی و خرایا 
و هیچ ذپری در تابستان زیاده نمیشود الااین نپر و سب آنست که چون دد این 
لاد تایستان-بود در پس خط استوا از زمستان در آید آفتاب از سمت ایشان 
دور افتد و بر آین بلاد نزديك شود وچون اینیجا زمستان دوی نماید آنجا تابستان 
ای راهم الزفائی در کتاب اسپاب العچایب آورده که سب ارتفاع 


و هیجان آب بل اشتت که آب بحر دوم در فصل خزان بحهت ۲ که مطارحاشعة 


3-۳ 
۳۹ ملحقات جادهنتم 
تیا 
اد واقع شود هیجان کند و موج زند و از مواضع خود مرتقع گشته ددپیش 
1 نیل جون سدی شود ای رک آب تا دد وی دیزد پس بدین سپب میل 
رحعت کرد و اراضی مصر مملو کردد و چون مقدار کفاف تحصول پیونده باری 
سبحانه و تعالی یاد جنوب دا فرمان دهد که آب بحر دوم دا بکشد وجاری گرداند 
پس بار دیگر بحر نیل دوان گر دد و اینمعنی از عجایب قدرت الپیست و اهل مصر 
را مقیاسی بود که بر آن مقادیر زیاده و تقصان آن معلوم کنندو آن درمیان‌بر که 
نبل مواضعست و بر آنجا خطی چند که از آن دستود کفاف اهل مصر معلوم 
شود و آن چهارده خط باشد و چون بشادزده رسد خیر و منفعت‌بسیار حاصل شود 
و غایت زیاده هژّده بود و چون ازین بیشتر گردد بمصر خرابی داه یابد و این را 
مقیاس گو بند که از موضوعات یوسف صدیق علیه السلام است و حکارت دختر بکر 
و ذینت او در آب انداختن دفع آن بمکتو ب امیرالموّمنین عمر دضی‌اله عنه خود 
شپرتی تمام دارد و قلم مشکین رقم متصدی ذ کر آن نشد و نهنك در این دریا بود 
و او را دست و پا بود و پوست او چون پوست شتر است و حبوان دیگر در آنجا 
باشد و او را اسب آبی گویند و او دا با کشتی دوستی عظیم است و با سفینه بازی 
و و محرت او بسیار بود و ماهی سقنقور بیز خاصه این دریاست و ماهی رعاده 
نیز از مخصوصات این رود است وشخاصتت اور اس وه چون بر دست گیر ندرعشه 
پیدا شود و هر لد 1 دست بیندازند آن دج زایل ومد راقم حروف وود 
که سابقاً هر تمل بر سیبل احمال دقمزد کلك بیان که و اینمعنی بنا بر آن 
بود که تفصیل آن بزودی ددنظر آید چون صورت از غیب دوی‌نمود مفصللامذ کود 
گشت غرض آنکه‌ارباب کیاست از وقوع فی‌الجمله تکر اری که واقع شده عفوو 
اغماض نمایند ذ کر انهار کیار دد آبن مقام بر همین مقداد اختصار رفت والله 


اعلم بمایسطر 


























۷ 


" بوق تکلمه جنل 0 مبئی 
ر و دیگر احوال و آثار . 1 
و در جوف ذعین منافذ بسیارباشد و البته‌درآن 
که بر هوا برودتی غلبه کند هوا نیز آب ,گرده پس 
و و زمین صلب نباشد چون وان موضع 
: و طرفی از آن بشکاقد و بر وی زمین جاری شودوا گر 
بمعالچه محتأج شود چنانچه در قنوات و آبار و حرادت میاه 
ودت آن در تابستان بدان جهت باشد که چون فصل زمستان 
۱ ید حرادت بگریزد و دد باطن مین مقام کند پسآبماگی 
تسیخین کند و بدین واسله گرم باشد و در تابستان بر 
برد نماید و اما علت حرادت آب بعضی عیون و آبار که‌دد 


5 و 
ر باشد زا بت که در باطن ذمین کهوف جبال مواضعی سشستتع! که 
بطوباتی که بدان موضع پیوندد و خالی از منتنی نباشد 
حرادت دذ آنْ مشتعل بود رابت شا که نزديث بان موضع واقع 
. مجاورت آن حرارت پیوسته نسخین می‌یابد و گرم میماند و چون 
و ی اغلب آنست که حراد راز لذ این موازتوعه ذایا ,کزید 
وی أستیاا پذیرد و عفونت میاه زا سیب ات که خاك مواضع آن 
امه اختلاف بقاع و تغییرات امکنه را در عذویت و 


,و ملوحت و حرادت و برودت 3 ری اش اثری تمام باشد و آن 


میاز است‌درین محل برعمین در اختصاد افتاد و بعضی از عیون‌مشهوده 
۶ تووفیگردد عیناورشنك از ضیاع ور وینست و آب او مسمل باشد 
کوج ای نقلکنند این خاصیت دهد فان در میان اسفراین 
ت و آب بسیار ازو حاصل [ید و دد بعضی اوقات منقطع شود تاجیع 
ند باب ملاهی و رقاصی کنند باز جادی ۳ رد عین باد خان در 





1 


۳۰۸ ات۱۳۵ 





حدود دامغان‌است وحون خواهند که بادی عظیم حادث شود مقدادی د کوی‌حیش 
آلوده در آنجا افکننه بادی و طوفانی قوی حاصل آید و صحت اینمعنی از اخبار 
متواتر بوضوح پبوسته عین ماهیان جنین اوق ۹11 دد حچین چشمه ایست که 
بوقت بیرون آمدن آب بابک چون رعد ظاهر شود و از آذ او بوی کبریت اد 
و چون بدان سل کنند علت جرب ذایل گردد و اگر عرض کنند مشتعل گردد 
عین‌ملطیه جشمه ایست که ]و سفید از و بیرون اک جچون سا آشامنن مطرتی 
نر‌ساند اه | گر مقدادی» رام ببرند و بخورند در بدن سنك گردد و موجب هالاله 
شود عین دراب در این حشمه گیاهی باشد که ارگ مغتسل در آنجا خوض کند 
بوی پیچد و هر چند اضطران مق کی متکمگ یگ ی موادت 2 تابخاصیت 
همان [ از وی جدا شود ین در واق آث ۱ کج است و گاه باشد که دخانی 
از ان مرتفع گردد و مشتعل شود و شعلهاء او سرخ و زرد و سفید و سبز بود 
و این آب در دو موضع جمع شود یکی مخصوص برجال باشد و دیگری بنسوانو 
از بهر از ال مرض بلغمی چون در آب آن در آیند نافع افتد و ا کر دفعة واحدء 
در اآن آب رود مجموع اعضاء و اندام بسوزد عین‌الزراعیه نزديك موصل است و 
ددآ نجاءنیلوفن:روید و او وا بقیمت تمام فروشند عین‌الیراد آب آن بجهت دفع 
ملخ ناقع است وت دز طوفین 4 کزا 5 بمقامی بیاویز ند ملخ در نواحی آن تیاید 
بشرطی که چون آب از آن چشمه پر دارند تا موضعی که مطلو بست بزمین ننهند 
والا خاصیت زایل شود و گویند که این چشمه در میان شیر از و اصفپان است واز 
ثقات استماع‌افتاده که ساران از عقب آن بیایند ودفع ملخ کنندعینهسکوره 
در اراضی انداس در پایان کوهیست که آنر | مسکوده خوانند و این جشمه‌ظاهواً 
برابر سیری بیش نیست اما | گر لشکری در آنیدا نزول کنند از آنجا سیرات 
کزقند اور آت جنته ازتخال اولن #کبزتگر نی عین النار در ازاضی انطاکيه است 
ااکه قصبی در آن*افکنند پشوزه عمن الفار بموضعی است از نواحی مصو در ان 
مرغزادی دود آن بلاد خا کیست که اکر. آنوااز آن این حفیه کل ۱ ۱ 


مرج و9 ۴.۹ 
آن کل موش متکون گردد عین آذر بایجان چشمه ایست که آبی بذآبت صافی‌از 
آن بیرون می‌آید و جون لحظه بماند سنك شود و گوینه که سنك مرمر ازآنجا 
حاصل گرددعین ارو ند از ولایت سیستانست و نی قصب از" [نجا حاصل شود 
عبر مسلوان چفتمة مبتارك انت بنزمین: بیست المقس و اکشر بساتین 
موضع از آنجا آب‌خورد عین دیلم چشمةٌ ایست بولایت دیالمه و آبش دد 
تاستان بغایت خنك بود و در زمستان بیحد گرم بود عین‌فراردو در 
موضعیست از اداضی خراسان ضاحب تب دیع چون ددین آب در آید خلاص شود 
عین کلس بقرب طوس است وسه چشمه است متقادب هم که از پایان کوه سیاه 
بیرون میآید ودر غدبری‌جمع میشود که دور آن دو جریب باشد و از آنجا چند 
حوی‌منشع‌میگردد وا کثر سواد طوس از آنجا آب‌خورند عین و شله جملضیاع 
خوی و سلماس از او سیرابست و شرب آن موحب اسپال و اطلاق قوی باشد 
عی نکورة ازدشیر آن نیز همین خاصیت مذ کوره دارد و بغایت گوازنده است 
عین توح به حدود فارس باشد بدشت‌پادین 2543 علل‌مزمنهدا نافع بود و بغایت 
میارك باشد عین سلیمان در اندرون قلعه ایست که آن‌را بسلیمان علیه‌السلام باز 
حواند در حدود کرمان درسابق الایام چون پادشاه وا هدر قلعه بودی و 
آن آن چشمه خوردی البته بپادشاهی رسیدی عینکونیان چشمة بزركو آب لطیف 
دارد و بحدود حیرفت باشد عین‌معزل چشمه ایست‌به‌قرب بیابان سوروقریدٌبزرك 
در آنجا ساخته اندعین سراب به قرب رباط ک و کواست و دراندرون وی هی 
ملون باشد ودد آن خاصیتهای عظیم باشد واین احجار از خصوصیات این چشمه 
و الفضه حشمه ایست بمغرب ودرآبوی : نقره بقدر متقالونیم مثمال با شد 

ین الکبر در حدود بیلقانست هردرخت تا که‌خشك شود حون قددی ازآنآب 
در بیخ‌وی‌بریزند بازسمز شود واینمعنی از عجایب ارت عین ناو ند درشکاف کوه 
نهاوند است وچون دی محتاج آت شود گوید که مرا آب‌می بایدفی‌الحال آب 
دوان گردد و چون مبم کفایت شود بای برژمین زده گوی دکه کفایت است آب 


۳۰ ملحقات جلدهتفم 


منقطع گر دد وبسیاری مردم امتحان کرده اند وچنین یافته اند عین‌دز به بحدود 
غور باشد وا کنون شپری در آنجا ساخته اند و | کثر باغات و بساطین از آن آی 
خودند عین‌الشجره گویند که آین‌چشمه برام‌جرجان در پایان کوهي افتاد‌است 
و آب آن دد غدیری جمع میشود که دور آن ٍك تیرپرتاب‌باشد ودر میان‌اینغدیر 
درخه ی عظیم است وبر اغصان وافتان بیشمار مشتمل و محتوی وبپر سال‌چپار ماه 
این‌ددخت غایب 9 و سیب آن طاهر نیست یکی از ملوك فرمود تا آندرخت 
را بمسامیر جدید استواد کردند وچون اوان غیبت اورسید مسمارها گسیختهبود 
وددخت غایب شده غو.سی‌دا بچهت این‌امر فرستاد بعد از مدتی مراجعت کرد و 
گفت‌هزار بکد وت آبفی و رفتم‌برحقیقت‌حال اطللاع نيافتم وال اعلم بحقیقةا لحال 
عين عبادالله آباد بمیان قزوین و همدان باشدو آب آن بمثابه کر کر 
در آن چشمه گوشت افکنند بخته شود وحوضی پپلوی چشمه است که آپپا در 
۳ جمع شود و اصحاب امراض چون در آنجا رود صحت یایند و استخوانهای 
شکسته را از بدن بیرون آورد و قولنج واسترخادا بغایت سودمند بود و پیکان از 
جراحت بیرون کشد و اسهال دا نافع افتد و از وجع عین‌وخنازیر برهاند و نمك 
اندرانی و توتیای مفالك و ضفادع و امثال این اشیاء از آنجا بدست آید عین‌البقر 
حشمه ایست قریب بعکه ببود و صاری آن‌موضع را زیادت کنند و اعتقاد ابشان 
چنانست. که گاوی کدجیت آدم (ع) زاعت کرده ازین جهمه ام ۱ ۱ 
حشمه ایست در آذر بایجان ؟ که جامه‌ها بر آن‌رنك کنند وحشمةٌ صبغ در همه آفاق 
بغیر از وت عین المغرب بدریای مغرب وأقع شده است وشهرتی تمام داردو 
صندوقی برسر آن موضع است وچون سر صندوق بگشایند و آب‌چشمه کهدر آن 
صندوق است بیاشاهند شود باشد اما چون قطراتی:ترشی کته از ۱ 
وبراین آب قصبات ورساتیق دایر باشد و چون آب کم شود هندوان بدانجا آیند 
وطعامی سازند که هزار نفر را کفایت بود و از ذنوب ومعاصی توبه کنند باز آب 
بسیار شود وتمامی آن‌ناحیه دا سیراب گرداند چنین کت اند کفتتصان آن آب‌از 








روتها لصا ۳۱۹ 


شا مت معاصی باشد عین العلاج میان خرقان و قزوین باشد وزحمتی چون حذام 
وجرب وغیر آن در آن آب‌نشیندصحت‌پابد عین الحجر چنین گویندکه این‌چشمه 


در قریهٌ مجاز است از قرای دامغان کر توا فان ان اف دسا شود شنقش 





ولطیف عین السم‌در دیارچین است بقرب قصر فغفود و آب‌آن بغایت شیرین و لطیف 
بود اما حون از آنجا بمقدار فرسخی برد زهرهلاعل و سم قاتل‌شود عین‌الذهب 
انفجار آن از کوه بیستون باشد وبغایت صاف بود وچون هناد درهم نقره در وی 
روت آر بدشش خزاد شود وسبب آن‌محلوم پیستاعین الشمس 
عبدالملك بن‌عبداله المپلی گوید که چون بزمین قبچاق رسیدم چشمدً دیدم که 
چون آفتاب طلوع کردی آب آن بطرف مشرق دوان شدی و چون‌بجانب غروب 
باز کشتی بجانبمغرب‌جربان نمودی ازاهالیومردم صاحب تجربه آ نددیادپرسیدم 
جواب دادند که تا این غایت‌معلوم مانشده است عین المشك آبیست در دیادحین 
از پایان کوهی بیرون میاآید وه رکه بدان غسل کند بغابت‌پاك شود وازجامه‌هائی 
که بدانجا بشویند بوی‌مشك وعبیر بمشام‌رسد دربیان عیون به‌همین‌مقدار قناعت 
کرده اند بعد ازاین درذ کر آبار شروع کرده «. شود دمن اللهالعظمةو التوفیق 
پگر قضاعه جاهیست مه که احشترت مقدس:نبوی؛ (عن)* آب دهاق 
مبارك در آن جاه افکنده اند وبتمادان را شفای اک حاصل میشودبشر زمزم حاه 
مبار کست ومشیور مجاهد آگوید رکه رت بکنتن: آب آن‌جه صدف) نیت تجرع یکفدااز 
هر گونه علتی که داشته باشدخلاص‌شود و بعد از آنکه انباشته شده بودعبدالمطلب 
اورا حف ر کرد وذکر این‌قضیه درمجلدژانی سمت تحریر یافته است بدانجارجوع 
باید کرد بگر یوسف بنزديك قربه سجل است از اعمال مصر و یوسف دا برادران 
درین جاء افکنده اند و آب آن امراض را نافع باشد بثرالتوقیق باداضی مغر‌بست 
وبخاری عظیم ازآنجا مرتفع شود چنانکه اگرسنك بزرك در آنجا افکنندبیرون 
اندازدوالبته بقعر چاه نرسد پقرازرق‌چاهیست بزمین ترابلس و مشبود است که 


۹۴ ملحقات جلذهفتم 





هر که آب آن چاهرا بخودد احمق شود بفرساش آبی بفایت خوش دادد و چون 
خشت‌خامدر آ نچاه‌افکنند آو ازها بر آیدوچون‌نه‌ساعت بگذردسا کن‌شود بر الصواعق 
هر که از آب این چاه بخورد اطلاق به بطنش پدید آید و چون این آب را اندلد 
مسافتی برزنک نون شودفا کر دورتر برتقاشاک‌شووها کر ره ۱۳۳ 
صاعقةٌ عظیم پدید آید وبادهای‌تند وزیدن گیرد بنپجی که دیوارها افکندوعمارتبا 
ویران کند بثر بامیان‌چنین گویند که نخجیر تشنه شود قصددةربامیان کند و آب 
آن چاه از قعر ببالا آید و چون نخجیر بآب خوردن مشخول شود آب آن چاه 
اودا غرق کند و بعد از ساعتی استخوانها نخجیر بر کنار چاه افکند و وحه جاه 
معلوم نیست بثر الاصوات به حدود تبت است‌هر که نزديك آن جاه رود آوازهای 
غریب شنود و سخنهای عجیب استماع نماید از فارسی وتازی وتر کی وهندی‌وغیر 
ذلك وچون بادان آید آواز منقطع گردد وبعد از آنکه‌پادان تسکین شود بازه‌مان 
دستوراصوات هرازگ و بر سنکلذ یب برسر کوهیست وهر کس که خواهدبقءر 
اک ره مانند تیر بروی آید وافکار کند وموجب آن کس تداسزکه 
خیشت اجه مراد گز ند که چاه مرقد یکی از بنات آدم (ع) است بثر بابل چاهیست 
مشود وعاروت وماروت بعقوبت عاأحل در آن‌جاه گرفتارند بثر بدر حاهیست‌دد 
میان مکه ومدینه بعضی گفته آند که‌حضرت دسالت(ص) بعد از استیلای بر کفاد 
و قتل زمره از ایشان اجساد صنا دید قریش دا در آنجا افکندند یکی از مشاهیر 
صحابه گوید که در وقتی از اوقات با نحا رسیدم بک | دیدم که از آنچاه مرون 
آمده بتعجیل هر چه تمام تر دفتن گرفت پس نگاه کردم شخصی دا دیدم هایل 
که از آن چاه با تازیانه آتش بیرون آمد آنشخص دا بآن تازیانه ضربتی عظیم‌زده 
بچاه معاودت فرمود بر اصفییان چاهی عمیق است و قعر آن پدید نی در وقت 
حکومت اسحق سیمجوری #کو وی در 1 جاه افتاد ومادر وی جزع بسیار میکوه 


مردیرا که مستوجب قتل بود از زندان بیرون آوردند و در زنبیلی کرده‌وربسمانی 





: : ۱۳ 
پسته فرو فرستادند تا آن [کودك را زندء با .مرده بیرون آودد, چنین ,گویند که 
بان روز رسنها کر وصل رده باه قرو ی و آشخص‌قدری 
ی پا خودداشت که در فعر چاه می‌افکند وبعد از انقضای آن مدت‌ههچنان 
منك فرو میانداخت و گوش رواد آوازی نمی‌شنيد آخر او را الا "کشيدند و از 
و ان پرسیدند گفت غیر ازظلمت چاه هرچ چیز معلوم نشد بثر الضمع دد 
دیار 8 آنرا گرفته در ظرفی کنند و از اول حمل تا میزان‌بگذارید 
تریاقی منعقد گردد نافع و اگر تا آخر حو ن‌بگذارند زهر ی گردد قاتلوحکمت 
آن حز بادی سبحانه و تعالی کس نداند بثر قیصور این چاه نزديك در بلادهند 
باشد و در این چاه نوعی ماهی باشد که چون از آب و 
۲ رای مسر است و درخت بلسان در حوالی این چاه باشد و آب 
ازین حاه و تکوینت که عسی علیها لسلام بآب این چاه وضو ساخته است وغسل 
و وه ای که تا درخت بلسان را آب ازیتحاه برهند روغن از وی‌حاصل 
ار . دهتیتی دارد که موجب اینمعنی میگردد وال تعالی‌اعلم 
بترعبدالرحمن در قریة او ات فرب ابقرية که بدین اسم اختصاص دارد و آن 
بعیدالعمق درا کفر اوقات قعر این جاه خشك باشد و در هر سال بوقت‌معین 
آبی غظتم بدید آید چند انکه از محل خود بالا میل کند و بر دوی مین دوآن 
شود و يك آاستا حند روز بدان گردان باشد و تمامی مزروعات را بدان آن مماو 
سازند ومتفعت سیار حاصل شود و بعد از آن در زمین فرد رود و بحال اول آید 
جنانچه و در فآن جاه کرد آب نبوده است بدر خور در میان حوضی 
اشت بشهر خور و بر سس ات حاه دا از مس نهاده اید و درد بن آن درك‌سوارخی 
اور که آت خاه از رون ایو چند روز بزرك حاصل شود 
و حال آنکه سوراخ م ذکور بغایت ترکس تگو ین که اینصو رت از حملهة طلسهات 
تواند بود" والا شپر خود از کثرت آب ویران ياه هم 


و 2 جر باشد بمثابة 
فارس باشد و پیوسته از ایحا بخادی ببرون أ بد و حرادت بسیاد مود 3 ه تما به 








۳۴ ملحقات جلدهفتم 
که اگر مرغی بر بالای آن پرواز در چاه افتد و خلقی کثیر بر 
صدق این گواهی داده انه چه برای العین مشاهده کرده اند بثر شرح در میان 
رباط عمر و بن عدی باشد به حدود بیاپان شور و بر سر آن جاه کبدیس و ۳ 
قدیم الایام در آنجا عمارت عظیم بوده و اکنون خراب شده است و جایگاه هول 
با یت و بعضی از حیوانات‌موذبه و سباع صاره در ۳ مقیم باشند و 9 1 
دد قعر آن فیروزه وان بافت 
گفتار در بیان بعضی از جزایر منقول 
از منقولات‌ار باب بصایر 

بدان‌و فقك ال که‌در مبان بحار و بطایح‌جز ایرواداضی بسیار است و باری‌سیحا نه‌تعالی 
بعضی از آنها دامحل معیشت عبادخود ساخته و بعضی را بجهت اخذ فواید ومنافع 
پرداخته و از این جزابر برخی بتصرف بنی آدم واقع شد که به قری و قصبات 
و مزارع مشته‌است و چند جزیره مساکن طوایف جن است و بعضی از جزایر 
حیوانی چند به صورت انسان و غیر آن ساکن اند که اوضاف واسات ۲ ۳ 
افتاده و بعضی از آنا مقر و حوش و طیور باشد و معادن جواهر و طلاو نقره و 
غبر دالك بود و جزیره حند محتوی بر مانات و خرابپاست و بر احوال حندعدد 
از آنپا هیچکس دا اطلاع نیست و بعضی از جزایر هشپوده اینست که مذ کور 
م9 جزيرة الیاقوت جزیره معظم است درمیان بحر مظلم افتاده و در وی‌انواع 
یاقوت سرخ و زرد و کبود توان‌یافت د ددین جزیره‌توعی از جواهر هست که آنرا 
در بلاد.مشرق از یاقوت بپتر دانند و بقیمت تمام خرند جزيرة المضية و آنرا 
قلعهٌ مضیهٌ نیز خوانند و چنین گو یند که اشراق آفتان برین موضع زیاده از 
مواضع دیگر باشدو از اینجهت او دا بضیاء نسیت دهند واین جزیره ود 2 سر 
متللم افتاده‌است واین‌سخن نقیض‌اول میماند وال اعلموعنداله تعالی جزیر ةالفضه 
بقرب خط استو ااست‌دراقصیمثرقو درذاء گذاد آب‌وی‌قطعهای نقرهافتاد» ا۵ از 2 





۵( ۱ روضالصقا * 
سح ۳ 9 
مفقال تاده مثقالو نیم من‌ومطلقا بآن‌سنك آمیخته‌نیست جزیرالزا نج دردیار چین 
است‌چنین رو ایت اکرده‌اند که طول آن‌هزار فردخ است والعهدةعلی الراویو پادشاه 
حزیره دا مپرا جگویند واژخراج آنجا هرساله‌شش هزار من طلا و اصل‌خزانه‌این 
۳ و درین جزیره فارةالمشك نیز باشد و صنفی روباه در وی بود که به فیل و 
کاموش ابتلا تواند کرد و در آنجا طاووس نیز توان یافت ودرخت کافور هم دد 
آیعا باشد و عجایب و غرایت این حزبره از حبز تعدادییروست جز بر ةااطر پاک 
در آقصی چین است و دد آن هزار فرسخ باشد و در وی کوههای بلند و آبهای 
دوان و هوای خوش و مردم در آنجا متوطن نباشند اما بجهت تحصیل باقوت زرد 
و کبود و سرخ بدانجا دونه و بدست آرند جزیرة واق واق متصل است بجزیره 
زاج و از آنجا طلای بسیار حاصل شود جنانچه اطواق و نلاسل گلاب و بوزینه‌از 
طللا ساز ند و پادشاه این جزیره زن حمیله باشد وملاژمان وار کان دولت اومجموع 
سواند و با رحال اختلاطی‌ندارنه و آبنوس را بجای‌عیزم سوزند جزيرة برطانیه 
در اقصی مغربست و بغایت بزرك و عمارات غریبی بدان منتبی شودجز یره صالای 
درین جزیره قومی باشند از نتایج قوم عاد چنانچه طول قدم ایشان يك گن باشد 
و موی اعضای ایشان بغایت ممتد شود و مردم خورند جز بر ة سلامط در دیار هند 
است صندل و کافور و سنبل ازین جزیرء آرند جزيرة قصر این جزیره یزددین 
8 :7 تصریست که هر کس و ود 
آجا قومی باشند که بدن ایشان بءثابه ابدان بنی آدم باش و دوی ایشان بر وی 
مك ماند وال اعلم جزیرةالبرق در این جزبره سه موضع است "که تمامی شبهای 
سال در زا برق حهد و در یکی باران بارد و دریکی باد وزد و سبب این‌حوادث 
معلوم نیست جز یر ةالاشقر سا کنان این حزیره دا دوی بر سینه باشدواشقراللون 
و ارجیل و عود و شکر درآنجا بسیار بود جزیره کالوس آهل این‌جزیره‌مردمی 
ترهنه‌باشند ارامل‌هند و مال ایشان آهن و نار جیل باشدجزیرةخاساک 


اهل این جزیره در علم حرب وی و راه زدن درمیان دریا مپارتی دازند که در 


۳۱۹ ملحقات جلدهفتم 





7 مدتی سیاحت کنند وضعف در بدن ایشان راه دیابد جزيرة الحرب ازجزایر 
دریای فارس است ومغاص و او لو در آنجا باشد جزيرة المحرق از حزایر قدیمست 
و زدع و ضرح در آنجا نباشد و سکان آ:جا قومی از شیاطین الانس که متسرض 
اموال مردم شوند جزیرة خارك از جزایر دریای زنگیار است و مردم کمتر بدانجا 
رسند و مردم این جزپره هر سال کو کبی است که مشاهد ایشان میشود.و آفتی 
عنیم‌رسد و امتعه و اقمشه و بضاعات ایشان از شدت‌حوادث ا هو و آن حماعت 
میترسند و مترقب آنوقت میباشند وچون نزديك بدان رسد از آنجا دحلت‌میکنند 
و چون کو کب از-آنمجل:تجاوز نماید. بوطلن‌خوه معاودت فزمایندجز بر ةالنماس 
از جملةٌ جزایر بحر زنج است و سا کنان آنجا بقامت يكگز بیشتر نباشند وبيك 
چشم اعمی و به نیمه تن مغلوج اند گویند که صنفی از طیور باشند که هر سال 
بدان جماعت «جاربه کنند و پمنقارچشمهای ایشانرا کور سازند واه اعلم جزيرة 
سکسار از جزیرهای دریای زنت یکی جریره است و شپرتی دار ۱ 
هر که بدین جزیره رسدخلاصی ممکن بیست جزير قالمنار از حزایر بحرمغر بست 
و سا منادء ایست بارتفاع صد گز از حجر خالس و صعود بر آن میسر 
نمیشود چه راه و درجات آن پدید نیست و بر بالای آن صورت شخصی به طلسم 
ساخته اند که دست خود بجانب بحر مغرب دداز کرده است و کوییا بر سرت 
اشارت میکند جزیر؟الطیور از جمله جزیره های بحر روم است و ازاصناف‌طیود 
صد و سی صنت در نها یافته اند جزیر الکنیسه دد بجر مغرت باشد و در آنجا 
سا از سنك تراشیدء ومقابل آن مسجدی ساخته اند و در آنجا دعا | کثرباجابت 
مقرون دد و در قبه 2 صودت اعرابی به طلسم کردم اند 1۳ هر 0 از 
ذایران‌بتفرج و زیادت آنمسجد و کنيسه آید آن وت ۰ ۳۱ ۳۳ 

آو از دهد که فلانی بمپمانی آمده است پس دد آن کنیته کشا ۱ 


بقدرمایحتاج او از آدا بیرون‌آید و باز در مسدود شودو جموسیته «د.دن مهو ال باشد 






۳۷ 
۰ دیای دوم است و ددین جریره یربا گزا آچیزی 
بغایت بزرك آشند وتجار راچون‌سفاین‌بدا نجارسدتوقف کنند 














شاه درین موضع افتد در آن غدیر اندازد و گوید که این خزینه 
و بر دا اسبان باشد که موی گردنشان بر ذمین کشد و دد 
۲ 3رهیست که بر قله وی آتش فروزان باشد و ارتفاع آن دو قد 
الا باشد جزیرة کله و سریر اروت که رف ۱۹ 
دن قلعی بسیار بود و ماران باشند که هر يك کاموسی ابتلاع کنند 
یا نوس عمارت دارد اما سکان[ جا بر هنه باشند و ه رگن جامه نپوشند 
ی بدست ایشان افتد وک دق عمیمت شگرف شناسند جز یر ةالر باح 
کافود باشد و کافور ریاحی مضاف و آدمی کمتر بانجا تواند دفت , 
۱ فراوان در آنموضع باشد جزیر القمار دد مایت هندوستاست و دروی 
د باشد و و قماری ازین جزیره آزنه جزیرةالرومی دذ بحن احضز 
آنجا وعی درخت بغم اس تکه بیخ آن ذهر افعی و سایر سموم بود ودد 
1 اومیشی او که دنبال نداارد و جنن آدمی هست که قامت اوجم( 
جموع پرهنه باشند و هر گن لباس‌نپوشند و سخن ایشانرا فیم‌تتوان 
سر ایشان کوتاه باشد و بیشتر اوتات بر بالای درختان پسر بر‌ند و 


حان ددین جر یره‌باشند که چون در آب سباحت کنند ژورق د| دریایند 





۳۱۸ ملحقات جلدهنتم 
جزيرة العقارب هم از جزایر بحر اخضر است و در آنجا کذ دمان عظیم باشد 
صاحب حپان نامه یر ید "که از معتمدی شنیدم که کفت اآن ما ۱ چشم باشد 
ببزدگی چشم شتر جزيرة سر اندیب جزبرة معظم است ومساحت آن هفتادفررسخ 
در هشتاد فرسخ باشد و در وی کوهی باشد که هبوط ادم علیه السلام بر آن باشد 
و مردمی که در کشتی باشند آنکوه را از چند روز دراه بینند و در این کوه آثر 
قدم آنحضرت هست و بر این ک م یاقوت سرخ و زرد و کبود توان یافت و در 
بعضی از انهار آن الماس توان یافت و درجویهای کوچکتر بلود و حیوان المسك 
و اار موحود است و در آنموضع پادشاهی قوی الحال که بجهت او شراب 
از عراق بکشتی ادند ودیور عجایب و غرایب در آنجا بسیار باشد و شرح آن 
موجب اطنایست جزیرة قمیز در انجا حماعتی بافند که آدمی ۰ ۳۳ 
ایشان بده گدرد و زیاده آزین افعال و آثار ساکنان آن جزیره داچیزی واردنشود 
جز بر مسلی در وی درخت فلفل بسیار بود چنین حکایت کنند که در هو کوثه 
فلفل برك بزد گی باشد که چون بادان باریدن گیرد آن برك خوشه دا بپوشانه 
تا بر وی‌سارد و جون باز ابسته ازروی خوشه بر خیزد و بیوسته حال برین‌منوال 
باشد جز بر وْز نگبار دد دریای زاج أست و دروی عجایب بسیاد بود از حمله آنکه 
دد آنجا طایفه‌زنگیان باشند سفیید پوست که اصلا فقط سیاهی بر بدن ایشان‌نتوان 
یافت و از این ریب قر آنکه ذوایب و حواجب ایشان دا نیز اشعار سفید بود 
جزیره وال در دریای فارس است چون این ددیا مد کند مأمی عظیم بخشگیبماند 
و آن‌سال مردم آن‌نو احیبسعت عیش گذدانند چون آن‌ماهی رابگیرند وبجوشاننه 
و فصن آ رسد کنر تمامی سال مردم آندیار را کفایت بود و معارف وا کابر 
دا جهت سوختن و آحاد الناس دا جهت خوردن آن روغنها درظروف جوبین کنند 
والا دد هر جا که باشد ترشح کند و مجموع ضایع شود جزیره قبرس جزيرة 


ه ۰ ‌ 0 3 ء ۶ بِ ۰ ۰ مه ۰ 
محن و مساو کشتی از فرضةٌ شام ++و دور بقبرس دود و از فرس بسه دود بروم 


لت ۴۹ 





رود و کتان و صوف قبرسی از آنجا باطراف برند جزیرةالحیات در بحر خزد 
۱ بر ماد باشد اءا مادان اسرد بمردم نرتاند جزيرة الجن این 
جزیره‌نیز در دریای خزد الاو از | نا اصوات غریب و مپیب استماع مکنن و 
هیچکس نمی بینند بدینجهت آنرا منسوب_ بچن میدارند و گویند سلیمان علیه 
السلام بعضی مرده و شیاطین دا دد جزیره قید و دفن فرموده است جزيرة سوریا 
در دریایثرس است وسکان آنجاقومی باشند بر ملت‌ابراهیم‌خلیل صلواتالررحمن 
علیه جز یر ة) لا یض ازحزایردربای‌روم است‌ودروی‌معادن:قره‌بسیاراست از پذجهت اورا 
به بیاش نسبت کرده اند و منافع بیشمارازین حزیرء حاصل‌شود جزیر ةالفوارس 
از حملهٌ حزایر دریای‌افر يقته و اش و سه فرسخ باشد و ماس 
وی هبات که مشابه اعضای بنی آدمست الاسر و گوش وی جزيرة سقلبه از 
حزبرء های دریای شامست ودود او نود فررسخ باشد و مردم آنجا ذمیمه الاوصاف 
و کريمة آلاخلاق باشند حريرهُ صورانیه از حزایر دریای‌رومست دور اوصدفررسخ 
باشد تقریباً سا کنان آنجا درعلوم غریبه مهارتی دادنه و ایشانرا دد وضع طلسمات 
شأنی عالی بود جز یره اطر يقته چنین گویند که حز بره بو گسگ در دریای شام 
و دور او سیصد فرسخ باشد اهل تجادت از آنجا منافع بسیار بدست آرند جزيرة 
بولساری از حزایر طبرستانست و مسافت عرص آن چپار فرسخ در چپاد فرسج 
باشد وا کثر آن مرغزاربود جزیزة بشرسهل این جزیره‌نیز در دربای طیرستاست 
و تمامی ارن حرء ه سنك خاره است جزيرة ما کو درین جزیره آب روشن نباشد 
و تمامی آبش یاه و بد طعم بود و هر سالاز آن آب آتش برآید و در هوامتصاعد 
شود و سبب آن بر عقلا مخفیست و برابر ددینئد زا واقع شده بغایت کوحك 
پوشیده نماند که در بحار آنچه مذ کود شد جزایر صفار و کیاد سیار باشه خوفا 


للتطویل در این مقام بر همین قدر احتصار افتاد 


#۳۰ ملحقات جلدهفتم 
خ کر فوایدجبال و کوهها بر سببل 
تفصیل واجمال 

پیاید داست وه در وحود حبال و تلال فواید بسیاز و منافع پبشمار است و 
قوة بشری از احاطه بر مجموع آنها قاصر و از جملهٌ فواید یکی اینست که آب 

بحار را از احاطه بسط زمین مانع آمده است که اگر دوی زمین املس و مستوی 
بودی آن در یا بآن محلط که شتی و کار خلایق به هلاك انجامیدی و حکم ومصالح 
الپی که بر فاد و کاتارتو تفت اس خایع شدی دییر که واه و۳۱ 
و نباتات بواسطة آبهای لطیف تواند بود و عذوبت و لطافت میاه بسبب حبال باشد 
و ایئمعنی ظاهر است دیگر آنکه ا گر دوی زمین املش بودی بنی آدم دا ذخیره 
بایشتی" کردنزیزا که جون هو گرم هذتی ازفتن اب زا شتوزدی و ۱۳ 
5 جون آث شیر ین حند روز در موضعی‌بماند متعفن شود و طعم وی متغیر گردد 
پس چون حبال مانع ریاح‌است از وزیدن سحت وباطراف بعید آنجا متقاطرمیشود 
و بتدریج از منافذ آن بیرون می آید و از اتصال آن بعضی انار کوچك و بزرلد 
حادث میگردد و در میان قری و بلاد وفصبات جریان مییابدو بنی آدم‌علی‌مرالدهود 
و الاوقات از او منتفع میشوده آنچه زیاد می آبدببخاد هی پیو ندد و ینوت 
از ذخیره کزدن آب بی نیاز میگردند و فابدة دیگی آنست که جون از هیاء در 
رف و مغارات در رود و منافذ بیرون آمدن نداشته باشد زمانی دد آنجا بماندو 
چون باطن زمین و جوف مغادات گرءست میاه مذ کور تحلیل یابد و لطیف گرده 
و بخار شود و باز طلب خروج کند و چون داه بیرون آمدن نیابد از اجوای آن 
متکاثف گردد و زمان بعید العید بر آن بماند و هر چند مدت‌وقوف و ممتدشود 
صفا و عذوبت او زیاده کردد و از آن ز, یمق منمتقد گردد بواسطه اختلاط وامتزاج 
آن باجزای تراب متنوع وطح و نعلح هوا از آن اجناس جواهر مختلفةالطمایم و 
الالوان حاصل و حادت ؟ ژد کد زا معد نیات خوانند و شرح آ ن فصلی علیحده 
اشت که‌اقتضا نکند د درین مقام اختصار اولی می‌نماید و آنست فی‌الجمله‌فواید 


ارکف من ان تحصی است لاحرم طی اق ساط بر كت بعضی از حبال 


فن 


اس ۱ 1 #9۰ 
"مشپوده اقدام نموده می آید اما جبال عظیمه را که در دبع مسکونست پنج گفته 
آند پر این توتیت من کور میگزدد جبل‌اللکام بذایت آن از میان مکه و مدینه 
ماو و تا شام ممتد میشود و بحدود حمص رسد و آز آنجٌا پانطا کیه و شمبات دشد 
و بر دریای طبرستان گذرو ونر نواحی ذیالمه و گیلان و قزوین ودی وجرجان 


و دامغان‌وطوس و نیشابورعبود کی وتاحدود غوروغرحستان و بلخ بکشد و بجزیرة 





سره ندیب بکشد و از آتجایمحرط منتپی شود حنی نگفته] فلا کود فاف‌عبارت‌ازین 
بت بم کون کشیده شده‌است جبل شرار ازحدیمن کشیده شود 
2 لاف وسنعاو بلاد شام بگنرد و بشرقی‌در دریای شام منتبی شود جبل ژ؛توت 
8 اوه ترا تیب نیز گویند و اثر قدم آدم علی نبینا و علیه الصلوات دالسلام 
بزین کوهست و همرة بعد اخری سل گور شلد و دك رف از ار کان آو البرز کوه 
باشد جرل دماو ند بدایت آن از حدود طىرستانست‌و ارتفاع او مقدار حپاد فرسخ 
باشد و بر قله او مقداری زمشست بمساحت ول و روی سوراخما بود 
که بف از آنجا اشعه چون نو" آفتان نماینله شودو بروشناگی او مسافت بعیده 
توان دید و در دوز دودی از آن متضاعد رد و در مبان عوآم مشپود استاگه 
صخرء جچنی را در مان 951 بولک گرا یه اند جرل‌طورسینا و ۳-۷۳ و9 
مضَر نیز گوینه و از آنجا تا مصر ده روز راه باشد و میان شام و 
وادی القری افتاده است و مکالمةً حضرت عزت جلت کلمة با موسی علیه‌الصلواة 

و السلام درین کوه بو دم است و اما جبال غیر عظیمه بسیاد است و از آنجمله‌بعضی 
[اقرکتا تفر تنست گر اک ده میشود حبل]بوقبیس بقرب مکه معظمه است شر فبا 
له تعالی و مهیور ات" که چنین دا وک هک و کله ریا رح و359 
و بقیت العمر از علت صداع ایمن باشند حول ثور ود ککت است نزديك که 
و در آنجا غاررست که حضرت مقدس نبوی صلو اءالّه و وه 49 الق اعکلاز 
ضی »ال عنه با اکن زگوه بوده اند و هجرت ابشان بمدینه طیبه واقع شده اشت 


ی کوهیست میان ۰ شمال و مغرت پیش از زمان بعشت حضرت دسالت بتاصلی) 


۳۳ ملحتات جلدهفم 





له و علیه و سلم در ۳ عبادت میفرموده اند و وحی نیز با نحضرت دد آن‌منزل 
متبر لگ نازل شده است جیل جودگ بجزیره ابن عمرو است و سفينةٌ نوح علیه 
ااسلام است بر آنجا قران یافته و محل تبعد جر کیت در آنجا و بجپت اجابت 
دعا خلایق بدانجا توجه نمایند و بمقصود اصلی خویش واصل شوند جبل السواد 
در همدان بود و در او چشمه باشد و آب آن نافع امراض و اسقام بودجبل‌اسپره 
باراضی ساش از حدود تر کستانست و معادن نفت و فیروژه و حدید و صفر و طلا 
در آنجا بسیاد بود و در آنجا سنگی نیز باشد که چون در آتش افکنند سفیدشود 
و اثوابی دا که‌بدان قصاری کنند بغایت پا و لطیف گردد والعلم عندالّه تعالی 
حبل‌دبوه نیز نزديك دمشق است و در کتاب مجید الق کر آمده است حیث قال 
عزوجل واو نیا هما الی ر بوةذات قر اروه‌عینالایه برزدوة این. کوه‌مسجدیست 
مشتمل بر کهفی و ز عم بعضی از اصحان تفاسیر آنست که ولادت مسیح‌علیه لسلام 
درین کوه واقعست <بل جوشی بقرب حلب واقعست و در آنجا معدن نحاش‌بسیار 
است حبل‌رضوان بنزديك مکه معظمه است و میان او و مدینه هفت مرحله باشد و 
اعتقاد بعضی از شیعه چنانست که امام المنتظر محمدالمهدی دد آن کوه قرار دازد 
و از آنجاوقت موعودبیرون خواهد آمد انااش تعالی حبل سبالان کوهیست عالی 
بقرت آردسل مشتمل بر اشجار بسیار حیوانی که قصد اثمار آن کند هلاك شود و 
چشمه‌های آب گرم نیزدر ویست که اصحاب‌امراضدا نافعست حبل‌السوره کوهیست 
محاذی‌بلاد کرمان وچون قدری ازسنك آن کو » بآب‌بیاسایند و در ظرف پر آب 
افکننه البته بر صورت انسانی ددین ظروف قرار کیرد وال اعلم حبلالصقالیه بر 
شمال صقالیه است و ارتفاع آن سه روزژه راه باشد و درخت قندق در بط بسیار 
بود و زمستان وتابستان برف ازقله آن مفارقت نکند و معادن زر در آنجا موجود 
است حبل ظاهره کوهیست بر ذمین مصر و در آنجا کمیسه یت رک ۱۳۰ 
۳ متبرك دانند جبل فرغانه ددین کوه گیاهی دوبد پر صودت رحال و نساء 


که آنرا بیروح الصنم گویند و دد فوت باء اثری تمام دارد جبل قطران درین 


روضّلصفا ۳۳ 








کوه عقا قیر و ادویه هند فراوان بود و بتزديك هندوستان افتاده است حبل‌لبنان 
کوهی معظمه است مشتمل بر انواع فوا که و ائماد و مقام اقطاب و اوتاد وابدال 
و اولیاست و در هیچ وقت خالی اژ ایتضاعت نباشد وبعضی گویند. که این اکوه 
و کوه لکام یکیست باعتبار آنکه بر مواضع کثیره میگنرد و اسامی آن مختلف 
میشود وال اعلم جبل‌مقناظیس متصل است ببحر قلزم و در آنجا مقناطیس بسیار 
وی و ور آنجایکه‌بر موا کب و سفاین‌مسمار حدیداسته‌مال نکنند جبل‌مور جان 
بزمین مورجان فادس باشد در آنجا غاریست که آب آن از ستف میچکد وطلسمی 
ساخته اند که اگر يك کس داخل آن غاد شود بقدد احتیاج او آب فرود آید و 
اگر هزار کس باشند بقدد کفایت ایشان متقاطر گردد مثل این حکایت ددذ کر 
عجایب عالم سیق ذکر یافت جبل و اسط ممتد شود تا بلاد اندلش و آنجا دز وی 
شکافی یدید بددده‌وضعی معین ودرمیان آن شکفتبری آهنین باشد و چون‌قصد 
۳ بگیرند غایب گردد وچون دست از عزیمت باز دارند بازظاهر شود 
وهیچکس دا بر حقیقت اینحال اطلاع نیفتاده است جبل‌برظائیل در میان دریای 
هنداست وهميشه آنجا آواز دف وذنج شنوند و فاعل آن‌پدید نیست جبل نتومه 
کوهیست دد دریای هند و در آنجا چشمةٌ آبی باشد که بزعم‌هندوان هر کس آب 
آن چشمه بخورد عمر اودراز شود ودرحوالی آن‌چشمه‌حیوانات باشنه بصودت کلب 
که چون کسید آنجا عبو رکند مانع‌شوند پلکه آدمی‌را حلاك سازندجبل‌الحادث 
و الحیرث دو کوهست بدیاد ادمنیه وبران دو کوه موضع‌مقابر ملوك عجم باشد و 
قبادالا کیر پلیناس,حکیم‌دا فرمود تا طلسمی شازد که هیخکس بر آن نتوانه دفت 
واو بموجت ۶ رده عمل, مود جبل اشکران کوهست بحدود اصفهان وافاعی و 
حیات فراوان تج ِ وبروز از قله آن بخادی صعود کند جبل‌بیستون میان 
همدان و بغداد است گویند که صودت شیرین وعمل فرهاد درآن کودظاهر است 
ویکطرف آن چنان املس واقع شده که میللتا از آ نجا تصاعد دست‌ندهد جبل‌ثبت 








وگن هیست که‌چون آتش برو افروزند آب بیرون آید و آتش دا بمیراند ودروقتی 
پادشاهی بجهت تجربه و امتحان از دیار تبت را و آمد و فرمود که تا فط و 
3 وهیزم بسیار جمع آوردند برقلاٌآن کوه و آتش دران زدند و چون آتش 
افروخته شد فی‌الحال آب از ذیر. آن پدید [ مده مجموع بمیرانید و الله اعلم 
بحقیقةا لحال جبل الا نار دراقصی بلادمفرپست داز این کوه سه‌عزاد جوی عظیم 
بیرون آید و قریب هزار قنطره باشد که برین جویم‌اساخته اند ویاقوت سرخ»زرد 
و کبود ار کو حاصل‌شود جبل الفرح بذیلاد ارامنه است‌و بغایت مر تفع ووسیع 
وبر آنجا قری و قصبات بسیار بود ومردم آنجا مختلف الالوان و متباین الطبایع 
باشند غم و اندوه پیررامون ایشان نگر دد بدینجیت او دا بفرح نسبت داده اه 
جبل‌الر فص کوه مبار کست دبترب مصرواقعست ودز اخبار آمده است که روضه 
ایستازروضات‌بپشت ودر زمان امیرال‌ومنین عمردضی‌اللعنه اهل‌آن کو ه دا بملیغ 
هفتاد هزار دیناد خریدادی کردند آن حضرت به‌پیع کوه مذ کور (۱ ۰ 
گفت دوضه بپشت بدست مسلمانان شد اولیست اول کسی که از اهل اسلام بر آن 
و مدفون شدعامری مغافر بود و مشهد امام همام ابی عبدال محمد بن ادربس 
الشافعی آنجاست و درین کوه گوسفندان وحشی بسیار باشند و هیچکس متعرض 
ابشان نشود جبل قلان شد دوز گاد قدیم کی در آ نها نمی‌بوده چون علم اسلام 
ادتفاع بگرفت و مسلمانی شیوع یافت طایفه از مومنان بدانجا رفته سا کن‌شدند و 
جمعی از فرنك بحوالی ایشان‌نیزمسا کن‌ومواطن اختیاد کردند و عمارتها ساختنه 
وپیوسته میان این دو فریق محاربه و مقاتله باشدجبل اظلس در حدود مغر ست و 
بخاریت‌نظیم و گویند که‌قرین بان کوه دیگر هست کدیکیرا اطلس کییرود کر ی 
دا اطلس‌صغیر گوبند جبل فسیق واین کوهیست که ددبند خزر دراوست و طول 
وعرض تمام دارد و تا ناحیه شام ممتد میشود و از آ نعا نیز میکشد تا ببحر قلزم و 
ریات رکذ ه درحدود باب‌الابواب موضعیست که آنر | دیب‌خوانند ودر آ نجا دیدبانان 
از اهل اسلام نشسته اند وبوقت توجه کفار آتش فروزند تا مسامانان آماده حربو 


۳ 


ضا| لصفاً 
نت 8۵ 





قیال شده از مضرت ایشان‌دا زگاه دارندجبل‌قنوخ این کوه بکوه فیق متصل باشد 
ورود ملطیه وقالیقاو شاخ دیگر از حبال دوم پیوندد پغورشام بوی پیوندد و منتبی 


شود جبل‌ابر اهیم از حدودشام‌امتداد غا ز کند تا بساحل‌قلزمممتد شودجبل قیفغان 
بر جاب مغرب مکه باشد گویند که کوه هرون متصل با نکوه باشدجبل‌یمیر 
کوهیست از مناومزدلفه آثرابتوان‌دید و نیز نزديك داه خراسان واقع شده والله 
بحقیقت الحال‌جبل احد پنزديك بیابان قید است و به قبیلةً طی مخصوص است 
جبل‌سلمی و آنرا ی فرز ی گویندا واز وی داهیست بهبيشةٌ که شیر آنجا بسیار 
باشد حبل تهیامه‌چنین گو یند که آن‌عبارت ازچند کوهست و آنکوههای کوچك 
باش که بیکدیگر متصل‌شودشرقی آن‌پناحیه بحران منتهی‌شود وغربی آن‌بجانب 
قلزم و شمال او بحدودمکه وحدو بش بحدودس:ء اجب ل المعظم "گوهی عظیم است از 
انب شرقی نیل مسروقسطاط واقعست و عاولاهتا وه معط موبلا لحاجات 
چنین گویند که آن عبارت ازچند کوهست در حدود غربی و جنوب ولایت مص 
ودر مبان آن‌شپرعمارتما بوده و اکنون خرابه هاست‌بجای آن وخلق کمتر بدا نجا 
رو ور آنجاهمیوه بسیاد باشد وضایع گردد و هه‌چنین خهاد پایان وحشی‌درآنجا 
بسیارپاشندازسعیر مصر تا آنجا سه‌روز رام اسست:تعی پیش رگفته" ادج لک رکسن 
میان دی واصفغهادست مهو گرد آن بیاباست و بپی چکوه اتصال تدارد ومسافت 
دور دامن این کوه دوفرسخ است‌وچون از ری باصفهان روند بر دست چپ باشد و 
سیاه کوه بردست داست و میانشان دوفرسخ بودو اورا ک و کیلوه نیز گویندمآوای 
دزدان وقطاع الطریق بو و ورخوت واقمشه که بدست ایشان افتد آنجا پنهان کنند 
جبل‌الاسو دکه آنرا موه گوریندا متصل باشدبکوههای قرستان و آن‌عظیم‌هایل 
( و واحی اونین دزدان باشند جبال‌لوح و بلوح آنرا جبال النّقض 
گووژن قزچند اسل‌وی يك کوهست اما هفت‌شاخ ازآن جدا میشود وازطوالوح 
وبلوح خلق ی کثیر درشکافبا و مغادات و دریا های وی شاکن باشند و دوسته میان 





۳۹ ملحقان جلد‌هفتم 





ایشان خرن وقتال بود و ادعای ایشان آنست که باصل ازعرب حجأزند والّه اعلم 
<یل‌قادن کوه‌بزد گست‌میان طبرستان‌وری‌ودماوند باینکوه متصل‌است‌جبل‌مرز تور 
که ۳ عقبه توران و کوهی عظیم است و در اداضی حدود غور در اد 
ویر جانب شمال هراتبگفرد وبرجنوبی سرخس‌وباوردممتد شود واز آنجا بناحیت 
بسطام ودامغان کشدودر آن‌حدود بکوه‌قان‌متصل‌شود حبل غوراز حدودغرحستان 
بیرون آید وبر تجهین بلادخان بگنررد وبرپشت بلادتیت بیرون رودجبل خرخیز 
ازنواحی این دپاد بکشد تاحدودچین‌در آنجا معادن جواهر بسیار بودجبل‌ختلان 
ازحدودچین آغاز کندویر نو احی‌ختالان بگذاردبر حدودفر غان؛ منتپی شود حبل استر و شته 
کوهی ار رت وتاحدود بخارا ممتد شود و بیابان استروشته‌و خرخین درجنب کوه 
واقع شده وددوی معادن بسیار باشد خاصه بحدود استروشته وزرو نقره ومسو آهن 
وسیماب وقیز ونفط وغیر ذالك ازین معادن بدست آید و نوعی فیروزه که آنرادر 
خراسان خجندی گو یند توان یافت ونوشادد از این کو » حاصل شود وطریق| نعقاد 
نوشادر حنان باشد که بهر موضعی از آنجا بخاری ظاهر میگردد و درشب اشتعال 
می‌با بدو بروز مانند دودمینما د وجون‌این مشاهده می‌افتد بحیله تمام حا به‌میساز ند 
و جمله راهپا و منافذ او «سدود میکنند تاآن بخار بتدریج برستف خانه مینشینه 
و نوشادر از آن منعقد کرد پس در آن‌خانه بازمیکنند و چون از غایت حرارت 
در دخانه نمیتواننه رفت يك‌قباء نمدی پآی ترمیسازند وپوشیده در آنخا ندمیرونه 
و بتعجیل تمام ‏ تچه‌میتو انتدقلع کر ده بیرون,میاینن و ۳ زیاده تو قف کنیده: ۰ زد 
وبمرور زمان چون این بخارات از آنموضع 4 هه در حای دی لت شا 
مکی و پبوسته جمعی بدین مهم مشغول باشند ودرین کو ه نيزسنث باشد که و أ 
بجاء انگشت درآتش نهند سوختن گیرد وزرگر آن ولایت بدان‌عمل نمایند جنین 
ی این سنك سوخته گردد وخا کستر آن منعقد شود وچون جامه بآن شویند 


صاف وسفید شود جبل سیر اف سیر اف شهریست از شهرهای فارس بر عکتار دریا و 


ضذالصفاً 
روضا بج 





نزديك این‌شهر گوهیست بفایت عظیم صاحب جهان نامه گوید که چنان‌شنیدم که 
در بعضی دریاهای این کوه 99 میباشدبصورت فقاع و چون آستك را می‌شکنند 
در آندرون وی جوهری میباشد که شبیه بیاقوت می‌تردد وییان ادن تس که 
آنچه‌ازین‌جوهر بظاهرسنكك ديكمثل پوستیست برین‌جوهر پوشیدهوچون‌پوست از 
وی‌جداساژندازین‌جوهرسکر کون نمایندوچون نوبتدیگر پوست ازاوجداسازنکجوهر 
مثل بلود صافی بنظ رآید وچون روز گار درازی بگذرد ارغوانی دنك شود و بعداز 
آن لون لعل ی گیرد و آنگاه بکمال رسیده مثل یاقوت دمان ی گردد گویند که این 
سنك در اول کوحك باشد بتددیج ور آن‌سردمین نهوو نمایافته بزرشود واین‌معنی 
ازجایب‌قدرت الپی‌باشد جبل خو شناباه از حدود کرمانست‌ودر آ نجامعدن‌دها نهباشد 
ویعد ازدها نه‌فر نك‌درتمامی معموره‌دها نه بخو بی‌دها نه خشنا بادنباشدجیل کرجان کوهی 
معروفست بحدود کرمان ودرا مجا درختهای انار ولیموو تارج باشد وعمارت بسیار 
دارد و مردم آنجا درییاده دفتنو دزدی کردن بدطولی دار ند و بدیندوصفت مشمورند 
حبل ابوغانم که آنرا کپستان نیز گوبند بر شرقی آن بیابان مکرانست و بر 
غربی آن‌منوجان و هرمز و این کوهدا بسیار خیر و «تفعت است‌جبل‌با پگ و آثرا 
کپستان خرمیان گویند و قبربابك خرم دین در[ نجای‌باشدودرقری وقصبات‌ایشان 
0 و مردم آن‌نواحی نماز میگذارند وق ر آن‌میخوانند اما ددنهانی‌باباحت 
وقوانین ول میگردند جبل سرشاگ فریب بپرات است بجانب بلخ کوه 
طولانی بز رگست وستك آسياها از آنجا آدند ودرقدیم بآ نجا آتشکده بوده است 
واکنون ازوی ابری نیست جبل السماق‌بنزديك بلاد شام است‌وقریب چپارفرسناث 
طول آن باشدجبل فیر و زکوه مشپوراست و احتیاج بتعر یف نداردجبل کر دکوه 
بحدود قپستانست و ملایر و [نیجاقلعه ایست حسی نکها کنون خر | بست جبل‌ها لباک 
به حدود وحش وبلاد ترك باشد ورودخوش آب ازمیان کوه بیردن می‌آبدو آبرن 


و مظی ین تنطرمحدیست میان ختلان و دستگردجیل بشان «5و- 


۴۳۸ ملحقات جلدهفتم 





کس کرت ومعادن لعل وطالاو نقره‌و بیجاده‌لاجورد باشدو کوهمعرو فیست جبل‌جعر ۱ 
بنواحی جیحون وخوارزم باشد و آب جیحون پیشتر در آنجا بندد و آن کوه بزرك 
تانواحی حی ن کشد جبل باب الابواب کوهی بزرگست بر کنار دریای خزد و 
۳ بزبان ساب چپارده کوشك ساخته‌اند و درهر یك‌طایفهًساکن گشته اند و 
بمحافظات طریق اشتغال مین‌ودند و | کنون خرابست جبل بعلبك کوهیست که 
شهر دا بنیاد بر آن نهاده اند وعمارات آن ازسنگست وبرستونم‌ای بلندوضع کرده 
اند وهیچ بنا در دیار شام از آن غریب‌تر نباشد وچنین گویند که از اعمال سلیمان 
پیغمبر علی نبینا و علیهالصلوات والسللام است داقم حروف گو ید که آنچه اریاب 
مسالك وممالك در مصنفات خود آورده انه که فلانرا مبداً از آنجاست و تا بفلان 
موطع منتهی میشود چه معنی دادد ذیرا که در هیچ خبری وادد نشده که نخست 
آفرینش جبال و بدایت آن درایجاد برتکون محلی مخصوص باشد و بتدریج‌باتمام 
رسیده و چون‌فضلای‌سابق در کتب خویش برنمج مذ کور بدایت ونهایت کوههپا دا 
2۳/۳ بودند قلم‌مشکین دقم نز تتبع ایشان نمود عیب نفرمایند 

نکر بعضی از بر اری و قاری کهح‌الست 
بر یگا نی خالق 

هر یت فصت ال ازحد بیان تجاوز کرده اما بعضی از آن که در میان‌بلاد 

و امصار افتاده‌است و احیانا مردم از آنحا عبور مبدیتتیه بر میشودبیا بان‌مغرب 
پسابان ند کسخیوطول مان هفتصد فرسخ وسیاهان مغرب در آنجا متوطن باشند ودر 
تفن کاد یداش تس نم گنه انند. بیابان مصرو افر یقیه این نیزبیابان عظیم است وددو 
زمتن ان ريك باشد ودربع‌ضی از مواضع مردم باشند ودرختان میوه دارد در برخی 
اطراف و نواحی آن توان یافت بی بان‌حجاز که‌آنرا وادالعرب نین خوانند بشرحی 
ژیاده احتیاج ندارد ودر عرصه آن ريك‌وسنك‌باشد و الهاع۱ م با بان فلسطین آن‌راتبه 
بنی اسر ال کومتن و مساحت آن‌چمل فررسخ درچمل فرسح‌باشد وزمین آنشتنان 
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وتات بیا بان جفار بدین‌بیا بان پیوسته است‌تاحدوددر یای‌قلزم کشدود رآ نجامادان 
باشند بعذژآيك شب که از دوی مین یی رکنمکا وخود دا برباد شتر زد و سلوگ 
از آنجا تعسری دارد و بدپنجهت مردم در آنجا کمتر روند بیابان یمامه‌بیابانبابل 
ات میان قردن وعمان واقع شده و بو اسطه ب ی آبی مردم اک ثرا نموانند رفقت 
بیاباتن یزد مردم براه وی ازطس مان رود بسیار برخطر است وهمیشه‌قطاع 
الطریق در آن‌صحرا بکار خود مشغول باشند بیابان نحتو از دون و قبستان ازین 
بیابان بگرمان روندبیا بان کوبر این اسم هشتا است و کیفیت آن‌معلوم نیست‌اما 
زمین سوحخته دارد و حون اندك بارانی ری بارد رت وا تست که قوایم 
ستود یکلی قرو رود و طول این سابان نج فرسح وعرخش سه فرسخ باشد و رگ 
آن برنك شوده بود بیا بان‌مغضویه‌چون از قرستان بکرمان روند بر دست راست 
بمسافت پنج فرسح زمینی یدید ل مربع هشت فرسخ در هشت فرسخ قصبات و 
قرای آن سنك گشته وهرحیوان ی که در أ نحا بوده سنك گشته است فا بح<دی که 
9 در آنجا یافتند تن وان وه کی تست و در وی وکین ۳9 ودر 
کنار این بیابان حسی باشد از کژدم بغایت‌سیاه وشب در هوا طبر ان‌میتکنه و زحم 
آو بپرموض عکه هیر سدمملكک باشد وتدار لك نیذیرد والعلم عندالّه تعالی با بان‌خوارزم 
کا ااتر | معناویه نیزخوانند میان‌خراسانوخوارژم است عرض این بیان‌صدفرسخ 
باشد بیا بان خشاقف‌حون از رقه بشام رود بدست چ<ب ساایر باشدبیا بان‌حضرموت 
بیابان کوچکست و ذمین آن ريك باشد و آنرا دمل عالج و احقاف نیز گویند 
بیا بان‌ر بیعه‌ ومضر میان دحله مصر وفراتست زاره بیابان قبایل مضری و دبیعه 
بوده است بایان قلزم برساحل دریاشت و آن عمارت نباشد تا حدود بربرستان 


بیابان ستکره در حدود عراق میان شور وحلوان افتاده است ی 


وحك و پر 
خطر باشد بیابان و به بیابان عظیم است طول ان پا نصد فر سح وعرخش زیاده از 


چپارفرسخ‌باشد بیابان لسب بحدودسیستا تا هیا ابش و کشدبب) بان‌مکران 





۳۴۳۰ ملحتا‌جلدهفتم 








برشرقی سیستان‌است طولائی‌افتاده قطاعالطریق در آنجابسیار باشند بیا بان‌افرو شنه 
از ختلان بنیاد کند تافرغانه بکشد و در آنموضع اترالاصحرانشین اقامت دادنه 
بیا بان‌سامره بیابان بزر گست پیرامن سرمن‌دای در آمده‌است وبرغربی این بیابان 
آبادانی‌ودرختو 1 دوآن‌فراوان‌باشد بیا بان‌و اسط ازحدودو ا-طممتدشودو تاباعمال 
کوهستان اکرادواعراب صحرانشین ودربعضی ازمواضع آن مقیم باشند و چندان 
عمادت در آن نباشد بیابان بمی‌عماده از حصن بنی‌عماره آغاز کندوممتدثودتابسطام 
و از جا تا متاوزخراسان صد و بیست فرسخ باشد وال اعام بیابان بلغار از آنجا 
تاروداتل يك‌ماهه‌راه بأشد ودربعضی ازمواضعها عمارتهاباشد امامردم درآنجا کمتر 
باشند بیابان نجد بیابان‌بزر گست نخلستان ومزارع فراوان دارد که مشپور است 
بیابان_سریر بیابان عظیم است و ازهرقبیله وقومی افراد لاتعد و لاتحصی در آن 
بیابان باشند بیابان قومس يك‌حد آن‌بطرف کرمان ويك حد,طرف‌خراسان وبعی 
باصفم‌انو بعضی بقم و کاشان منتبی شودودد این‌بیابان کر کس بسیاد باشد و کوهی 
1 بحوالی این‌بیابانست آشیانه کر کسان واقع شده و در آنجا دزدان و را‌زنان از 
حد وعدد بیرون اقامت‌دارند و میانه این کو همثابه سرای وسیع‌است و در آن‌چشمةً 
آبی باشد که آنرا آبی بنده گویند و مفارات و که ف دداین کوه‌بسیار بود وموضعی 
سس حطر زوس بیابان سور بیابان بزر گست طول آن‌هفت مرحله‌باشد و سودنام 
آبسو راست که درمیان‌این بیآبان واقع شدهوچون ازین داه بکرهان و عراق رون 
نحمت بسیار کشند بیابان دوارق از حدود حبیص است‌وطول آن پنج‌مرحله باشد 
بیابان‌غز يك‌حد آن بحو ادزم پیوسته‌باشد و بیابان طوبل و درمیان ثمال و عغرب 
شمه شده‌وا کثر تر کمانان غن در آن‌بتابان ساکن باشند بیابان دهکی طول آن 
" حدود پست وغن‌نین شش مرحله است ودروشعی, از آن دباطی وا:دلعمارتی باه 
بیابان خاص به‌حدود سندباشد وطول آن‌بیست فرسخ است وبیاپانیست بی آب وراه 


سحت و دشو ار دارد بیا بان ۲ (سکون رحد ود طیرستااست 9 ابتدای ان از «و احی 


۳ 
روضةالصفا ۱ ۳۳۱ 

ِ 
آبسکون ممتد شود تابحزر وا زآن‌جا بیان الا بو اب‌دننیدهغنثبی اگردا بیا بان و شح 
به‌حدود شام بقر‌نالسو سخه باشد بیابانی عظیم است‌وآبهای دوان‌ودرختی فراوان 
دارد و بلطافت هوا وعذوبت ماء معروفست ومردم از اطراف بانج آیند و بزراعت 
مشغول شوند بیابان لوظ در حین تحریر صحاری و ققاراززبان درربتار گوهر:ثار 
مقرب حضرت سلطانی اسمع‌با لبشایر برسمح اهر فد او زن که اگر ددطی 
مسافت تیابان لوط دوندگان ازباد سرعت سیر استعاره نمایند بکمتر از چهار دوز 
ءطوی نشود و اکنون آثار د کا کین وعمارات واسواق در آنجا موجود است‌وطریق 
آمدوشد خللایق در میان آن آثار واقع‌شده وهمچنین فرمودند که‌چنین استما ع‌افتاده 
که در آن حدود و نواحی ارات وشغال وغیرذالك میباشند وبعضی از آنها دز يك‌شت 
قطع بیابان میکنند وتا کناره ده‌سیف می آیند وصیدی میر بایندوبازمیگردندوچنان 
سریع | لسیر ند که دریکشب قطع مسافت یك‌شبا نه روز مینمایند بیابان مور ازعقب 
بلاد ق-طنطنیه است و کیفیت آن بیابان معلوم نشود و از عبدالّین عمروبن‌عاس 
رواینست که گف تکه چون بحدود این‌بیابان دسیدیم‌برسربیا بان اسبی دیدیم انمس 
ساخته وصورت دیگرهم ازمس مشابه‌شکل انسان بربالای آن پرداخته و انگشتان 
خود آن تمثال هن کرنه ودر کف وی خطی‌جند نوشتها ند ول | که ازعقب‌این 
صورت راه‌یست هر هبگذرد به‌بیابان افعدوازاذیت موران‌هلاگشود مثل این‌بیابان 
حکایت درببان تعداد عجایب‌وغ ایب دبع مسکونگذشت داقم‌اینحروف مرج روج 
زنده‌این سطور گوی دکه‌شایبه‌تکرارتناقض یکه‌درخاتمهواقع‌شده نا بر آنست که‌خامه 
مشکس شمامه از نسخ و این کلنات برزشانرا برسبل استعخال جمع نموده 
معمول و متوقع از واقفان دقایق سخن ومستمعان داستانهای نو و کپن آنکه چون 
برین نقصان اطلاع 5 پرنادنی م که درحیلت ایشان و رن است ذیل عفو و 
مباحت در آن دو شندودد تجریل این فقبر بی‌بضاعت عدیمالاستط-اعه هرچ اب 
القولفی‌مساحت الار ض و معمورتمادر بعضی از نسخ چنین‌رسیده است وال اعلم بصحهو 
سقمه که حماعتی ازحکمای متاخرین که ,ضبط مساحت‌زمین اشتغال نمودند چون 








۳۳ ملحقات + ادهنتم 
حصه هردرجات فلك نوزده فررسخ پافتند تقریبا آثر | سیصدوشصت که عدد درحات 
فلکست ضرب کردند شش‌هزارو هشتصد وچهل فرسخ حاصل آمد پس‌حکم کردند 
که این دایره دوی‌زمین‌باش ذبرین تقدیر قطرزمین دوهزاد وصدوشصت فرسخ باشد 
ال کم ام پس صف‌قطر زمین هزارو هشتاد ويك‌ونيم 
فرسخ شد تقریبا ومساحت معموره‌اش صدوچپل وسه‌هز ارسیصدوپیست فرسخ باشد 
اما بطلمیوس و طایفه ازمتابعان او برانند که حصه هردرجه از درحات فلك بیست‌و 
دوفرسخ ودودانك فرسخ است وبرین تقدیر برمیان این قول اول در متفرعات نیز 
اختلاف واقعشده باشد چنا نچهدر کتب تفصیل آن‌مسطود است‌ودرتحفه ونپایت الادرااد 
آمده 45 طول قذرمعموره از تابین خط استوا تابعرض پنجاه وشش درجه‌وسیدقینه 
که تمام میل کلی است حپارهز ار فرسخ و عرض او دوهزاروجمارصدوهفتاد و شش 
فرسخ است‌وبکسر ادن مجمو عسه‌پاره هز آروهشتصدوسیوپنجپز اروچهارصد وییست 
فرسخ است اما طبقات سبعةً ااضی نزد بعضی عبارت از طبقه آتش وطبقه زمهریر و 
طبقه نسیم وطبقه آب وذمین وطبقه طینی‌وطبقه خاك صر فست‌ویعضی طبققات سیعه را 
باقالیم سبعه تاویل کرده‌اند و آنچه گفته‌اند که هر طبقه زمین جنسی است حنانچه 
وا وی و قس علی هذا و هريك نامی دارد 
واجمعی , در هرطبقه ساکن اند که دوی ایشان بروی آدمی مشابست و 
دست و پای ایشان حنه ماند مجموع این غلط است واز | کاذیب قوم بود و امام 
عمادالدین‌بن کثیر دد باریخ پدابه ونبايه بیطلان این تصریم کر ۰ ۱5 ۶ 
ال از کدی و خرافات قصاص و بنی‌اسرائیلیانست و بر آن اعتمیاد تباید کر 
۲ لاعلم بالصو اب ذ کر ار باع الار ض والقدر المعمورمنبا ببایددانست که يكنصف 
سطح زمین در بحر اعثم که او دااقیانوی خوانند معمور است‌ويك نصف دیگرظاهر 
بمثابه بیضه که در آب افکنند ويك:صف آن محفیو يك‌یم‌ظاهر بود ودراین نصفی 
که مکشوفست نصفی که درجانب جنوبست افتاده خراب است پس‌ازچپاردیمزمین 


باثر بع عمارت‌دارد که درشمال <ط استواست و آنرامسکو ن خوانندهو جمیع جبال 





اسف ۳۳۳ 
ویعضی اژیحاروقفار که مشاهده و معاینه میشود از حساب این دیمست و خط استوا 
خطیست که حکما درسطاح معدل‌النهار محاذی روی زمین أَز مشرق‌تابمغرب اعتباد 
کرده‌اند وهرشهروموضع یکه پیوسته برین‌خط باشد شب‌وروز در آنجا برابر بودچه 
در آن اما کین‌هردوقطب عالم بطریق تساوی افق خط استوا باشد یکی‌ازجبت‌شمال 
به‌قرب مداد حدی و فرقدین و دیگر از جبت جنوب بفرب وه له از 
دریاهای عظی مکه آنرا ازجانب مبادی وانتهاء دیگر ادباع واقع شده از حساب‌این 
دبع نواشته‌انه وهفت‌دریای دیگر است که پنج خلیج عظیم منشعب گشته و دد این 
بحار و بحیرات حزایر بزرك و کوحك بسیار باشد پنج کوه وسیع دفیع ددین دبع 
واقعسة وعدد مجموع حبال آن ازدویست متجاوزنیسن وازانپار ممتدء عظیمه‌ددین 
دبع قریب بدو یست وجپل‌جوی بر کست که عبود از اکثر آن‌میس نگرددو بکشتی 
و اپتدای انباد ازجبال و آن بیطایح و بحار است وممر | کثراینانهار مداین‌وقصیات 
و امصار و بلاد وسوادات باشد تامزارع بجداول معموره‌شود وانواع حیوانات‌تعیش 
نمایند و بنیآدم از آن‌انتفا ع‌بابند وذلك من فضل‌الله‌تعالی‌عباده الفقراوهوغنی 
عن‌العالمین | کنون قام مشکین‌دقم در تحریر و ذکراقالیم سبعه شروع میکند و 
بشرحاحو آل‌بهضی از بلادآن حرات مینماید و ال لموفق‌والمعین بدانکه‌طول‌معموده 


# عالم‌ازمشرق تابمفرب‌صدوهشتاددرجه‌است که ان بزعم بطلمیوسچماره زار 


مقدمه . ۲ 5 
فرسح باشد وابتدای طول معمه‌وزه‌ برد سای متقدمین ازاقصی مغر ست 


اما درین روز گاد اریاب ژیجات بدان عمل میکنندوزمرء از حکماء متاخرین طول 
عمارت ازساحل بحر محبطغرب یگ رفته‌اند و بعضی دیگر از جزایر خالدات اعتباد 
کرده‌اند که پیشتر معموره بوده است و این جزایربرسمت اراضی‌غربی افتادهاست 
وعرض معموزه ابتدا ازخط استوا شصت وشش درحه است که هز اروجپارصدوشصت 
وشش‌فرسخ وثلث فرسخ باشد که بطلمیوس در جغرافیا گوید که از پس‌خطاستوادد 
اطراف زنج‌وحبشه تابمسافت‌شانن ده درحه‌و بیست‌دقيقه عمارتها یافتیم که‌دراقتصاس 


آآورهه‌است که‌عرض معموده تا بنزديك من هشتاد و دودرحه وبیست دقیقه اتتضی که 


۱۳۴ ملحتات جلدهفت 


سس یت 





هزآروهشتصد وسی‌فرسخ ونیم باشدوهرجا طول بلاددیگر ذ کر کنند عبارت از بعد 
آن‌وضع باشد ازساحل بحر محیط تااقصی مغرب تأجزایر خالدات و هرجا عرض 
بلاد عف کوز شود مر اددوری بقاع باشد از خط استوا و بباید دانست که ابتداء خط 
استوا آزشرقی اداضی چین است و برجزایر جکموت‌بس برجنوبی بلادچینو گنك 
و ازپس برجزایر جاوه که آذراارشالذهب‌نیز گو یند پس برشمال سراندیب ومیان 
جزیره کله وسربره ووسط جزایر دیوه و شمال جزایررند و معظمات بلاد زنجیان 
گذرد وبرشمال حبال قمر وجنوبی بلاد سودان مغرب بگندد تا ببحر اعظم منتبی 
گردد وعنقریب گنه ت که هرشهر که برخط استوا بود شب‌وروز انجا مساوی باشد 
و هرمدینه که در اقصی مفرب یأساحل‌بحر محیط یاجزایر خالدات بود آنرا طول 
نباشد وهرشهر که طول آن نود درجه باشد قبةالارش معموده بود و هرچه از نود 
کمترو بیشتر قیای پمغرب نزدیکتر وبیشتر باشدب‌شرق |قرب بودوالُّوای‌التوفیق 
الاقلیم)لاول این اقلیم بزحل منسو بست‌وعامه این بلاداسودالاون باشند وحداول 
او نزديك خط استوااز جائیست که ساعات آن‌دو ازده ونصفی‌باشد تقریبا ووسطاقلیم 
آنجاست که روز درآزتر آن سیزده‌ساعت وحددوم آنچاست که ارتفاع قطب شانزده 


درجه و صفی است تقریبا ازجهت مشرق ازشمال جزبره یاقوت باشدپس درجنوب 


بالادحین‌وشمال دریای سرا ندیت‌وویط رالاد بووین وبحر فارس داقطع کندو ۰ 


برجنوب «لادعمان ووسط بالاد <من حددرة واز آنجا بحرقلزم‌را قطع کند بس برو سط 


بلادحبشه بگذرد و از | :جانرل‌صردا قطع کندوبر بااد توبه ووسط بلاد بر بر ووسط 
جزایریونان و جنوبی بلاد هرطائیه بگذرد و ماببحر محرط منتهپی شود و ازشهرها 
و مواضعی که دد این اقلیم افتاده مرز قلعه ایست ازبلاد مهجم وزبید و حصن بفر 
وحصن الدمو (ه و شرحه و حیله ود؛:اروحلی وطفار وسرین و حیران وعدن و صنعاء 
وسعد و حیوان و جرش و معادب که آنرا آسیاگو یند و شام که عبادت از قصبه 
حضرموت است و بر باطدصحاز وقصیه عمان‌و آخر بالاد مهره وعلافیو تانه و کوار و 


حبال قامرون‌وحکومت وجزیره قنسله وحزبره سوا کن و جزيرءٌ دملك و حزبرءٍ 


۳۳۵ روضهةالصنا 








ستوتره وجزیرالرانح و جزیر8 سرآندیب و جزیرء لایری و جزیزء کله و جزبره 
مپراح ومدینه‌عانه و ک و کووسقالةالریح ابوریحان سروقيگفته اس ت که | کثرآنرا 
سوفاده نیز گوینه وصدمه وزیلع ومقدمه‌شووقلپات ومعلاو کر کی الکبری ودروله 
ومرموما و ناخزومحلاو علیمو وسنتان وشرعوز وخانقودوجانجو وجنته وسمودین و 
بثواس ورام و بندی زتنین که باعل ات و نا بشراندیت روند مصافت.و 
منسوبات بسنیار ذکر دیار نو به و نقله نوبه دیار طویل‌عربض است بر کنار دود یل 
افتاده وطول آنرا بمدت هشتادشبا نه‌روز قطع‌تو ابکرد و آن بلاددد مساکن صادی 
است و ایشان بازن حایض مجامعت نمیکنند هرچند این فعل در ملت ایشان مباح 
است وحضرت مقدس نموی‌صلی الهعلیه وسلم زبان فصاحت بیان‌به‌دح ابشان کشاده 
ارت‌حیث‌قال‌النبی علیه‌السلام من‌لم‌یکن لها قلیتیخذ)خامن النو به‌یمنی هر کرا 
بباکوگ تاش بای د که برادری ازنوبه بگیردو بایکی ازامالی آنعهد مواخات‌بنددوقال 
علیهالتحیه و السالام‌خیر سبیکم‌هن النو به‌یعنی ببترین اسیر ان‌شمااهل‌تو با ند و نو به 
ول رموسسشت کذسا کنان آسرزمین برد و یا بای کاس هنك 
میباشند 9مطلقا بترون تمیایته و تجار بدانجا میروند و بیع‌وشرا میتمایندو میایعه 
0 هردو فریق بدینجمله‌است که انقوم متاع خود رادرش بیرون میآورند و دد 
محل معین مینرند و باژر گانان میدانند که ایشان بچه احتیاح دادند آثرا پرده دد 
براتر امتعه ایشان میگذار ند اگرژضاج ابشان‌بدان مقرون باشد آنچه باز رگانان 


آورده باشند بر گرفته میبررند ومتاع‌خود را بحال اول مبگذارند والااشیاء خوددا 
دورتراز ان موضع بر د و تخازاینمعنی را داسته چیز کت اضافه آن مکترک ئ 
یحدی که آنمردم‌راضی‌شونه وتقله‌دارا لملك نویه است چه پادشاه در آنجا میباشد و 
ارپاب [ نجا سیاهان صاحب حمال میباشند وطعام ایشان شعیر بودو ذدت و خرما از 
اطراف بدانجا بر ندو گوشت شترخورندو ذرافه در آندیار باشد وتقله برشرقی نیل 
واقعست الاقلیم‌الثانی این اقلیم بمشتری منسو بست ولون عامه بلاد میأن سمره و 
سوادباشد حد اقلیم اول ارچاست که درازترین روز ایشان‌بسیزده ساعت‌و نصفی رسد 


۳۳۹ ملحتات‌جلدهثم 
نوی تاش که ارتفاع قطب پیست وچماردرجهو نصف وصدوسی‌بوده تقریبا 
و ابتداء این اقليم آزمشرق‌بود وبروسط بلادچین وشمال سراندیب گذردپس برشمال 
هند وبلاد قندهار ووسط بلاد کابل وسند وجنوب بلاد کرمان گذرد وپس‌بحرفارش 
را قطع کند و بر بلادعمان ووسط بلاد مغرب گذرد وازآنجا بجر قلزم ۳ قطع 7 
پس وسط بلاد رقه و افربقیه و شمال بربرستان و جنوب قیروان و وسط بلاد 
هرطانه گذدد و بساحل بحر اقیانوس منتبی شودو از جمله شهرها و مواضع‌این 
اقلیم مکه‌شریفه است و مدینه سکینه علی‌سا کنماالصلو قوالتحیه وبتیماومنیع‌وخبیر 
وجده و بطن‌مره و طایف وفرع وقید حجره ویمامه ولحسا و قطیف و آخربحرین و 
ففط وفوص و اخمیم و اقصر و ارمتا واسبوط و اسوان و اسماو عنداب‌ونولی‌ودرعه 
و سملجاسدو اوعنت‌و بسکره و بحیرم و مکران و مسرون و منصوره و سومنات و 
نهاواده و کبایت وماهوره بلده بر اهمه و نوج و هجود وجزیره‌اوالو جزیره کیش 
و بالمغرب قیس‌وجزیرءلار و جزيرء بنی کاوان و دهلیو مپروم و نمیتون وفقراو 
پلماق وقربطاوساس و سوس‌الاقصیو ارمامل ولوهرآنی و قلعه کالنجر و کتویند و 
دور اه که سا است و بارسی و بکوراهه و اساس و بپستی و 
چنین گفتها ند که شهرهای بزدك این اقلیم سیصدو شصت عدد باشد و آنچه کوچك 
است بدوهزار رسدوهفده کوه عظیم‌دارد ودر آنجا از اىهار سی‌رود باشد که عبور از 
آنجا بکشتی‌میس گردد والتمالی اعلم‌بحتایق الاشیاء ذ کر مکه شریفه زادهاالله 
تعالی‌شرفاً مکه بمیم معتوحه عبارت از شپربست و بکه به‌باء موحده منقوطه از 
تحت موضع بیتالحرام را گویند قال اهل للغهاشتقاقمن امسكلفضیل مافی‌ضر ع 
امدای و اسقیدت استقصاءحتی لم یتق فیه شیی من لین و ۱ نماسمیت هکه بسذا لاسم لقلة 

الماءقال المفضل بیهذا لاسم لانها ثمك الذ نو ب اکمذ مب بیهامن قو لریم بك) لفضل و 
امسك‌ماقی‌ضر عامه اذامتص هکله حاصل‌سخن اهل‌لغت آنست کهشتربچه در خوردن 
شیر ومکیدن آن‌مبالفه دماید چنانچه«بج‌شیردرپستان مادرش نما ندوچون ازاینمعنی 
تعبیر کنند که امسك الفضل‌مافی‌ضرع امهولفظ مکه از این کلمه اشتقاق کردند و 
آن موضع مکرم را بدان جهت که آب کمتر دارد موسوم گسردانیده و محل کلام 


روخةالصفاً پج 


مفضل ایس تکه‌چون مکه جرایمو آثارعباد را محو وذایل میساژد این بقعه شریفر! 
مکه نام کردند چنانچه تمسكالذنوب مفید اینمعنی است دهم شا گوایق ک4ابکه 
ببا موضع بیت وماحول آنرا گویند از آن‌جهت که‌مردم در طواف مزاحم‌یکدیگر 
میشوند قالالجوهری‌فی‌صحاح وسمی بطن بكة ببکه لازدحام‌الناس قیه‌لان‌من 
مکه‌ای زحمه انترب یکلامالجو هری و قدقالو) یضالا نها ينك اعناقالجبا برهاذا 
احدئو فیا و استحلوا حرمتمپا ومکهرا اما لقری‌نیز گفته‌ا ندبسپبا نکه‌زمین‌را آز 
تحت‌او گسترانیده| ندپسم که‌اصل ادض‌باشدو ازاینجرت مکه راامالادضین نیز گویند 
وقال ابن‌عمر دضی‌اللهعنماخلق‌البیت قبل)لارض بالغی عام ثم رجت‌الارض 
منه و کاتب‌یسمی‌ایضا امزحملانهایصلالنا سکلهم فی‌الحح‌فتجمح بیااهل 
کل بلدلان لعر بکليج شئی و احدوالدار واحدة و اللغة و احده‌و المصاهرات 
من‌قبلالمعمولة و الحوه‌له منم مردودة مستکه فاذ| اجتمو با تواصلو و تغافر 
الذ نوب و تذا کر فالارحام وام کل‌شئی‌خیاره و اصله‌الذی یتولدمنه وازاین‌عباس 


رضی‌العنه‌روایت کرده اند که‌پیش از آافرینش زمینو آسمان‌عرش‌الهی بر آب تودحق 


سس 


سبحانه وتعالی‌باد رافرما ندادتاخوددا برویزد آب‌ددحر کت آمدو بقدرت کامله‌برروی 
آب سنگی ظاهر کشت برشال‌قبهوآن‌قبهازحر کت بازنمی‌ایستادتابوجودجبالسا کن 
شدو اول‌جبلی که در مکه آ فریدهشد ابوقبیس بوده,وزمین دا از تحت موضع بیت 
بگسترانید فلذالكکنیت مکه بام‌القری وبباید دانست که بیت‌الدا ازجهت تربییع 
و انفرآد آ ن کعبه نامیده‌اندو هربناگ ی که آن مربع و منفرد باشد یعمی‌پوستهبيج 
بناگی دیگر نباشد ددعرب آنرا کعبه گویند ومکه دا پیش ازظپود اسلام هميشه هر 
طوای فکه بوده‌اند معزز ومکرم میداشته‌اند و سکان آنجأ از آنچه در خادج مکه 
میرسیده اند امن مین‌یسته‌ا ند و از فضایلمکه یکی آنست که حضرت مقدس نبوی 
صلو او سالامه علیه اهلمکه‌را گفته است‌در [ نولا که‌غیاث‌بن‌اسید دا وال یآ نولایت 
میگردانیدبزبان‌معجز بیان‌میگندا نید کهقداستعملك علی اهل اپ اهلمکه‌را ال له 
خوانندبجپت [ نکه‌سا کنان [ تجاهمتنایگان خداو ند ندجل‌جلاله ودیگر ازفضایلمکه 


۳۳۸ سب 


۰پّ 


آشست کهتاریشانهم تعالی‌دد کتاب‌مجیدسو گندبآن‌یاه کرد که‌حیث قال عزوجل 


من‌قائل‌وهذ البلدا لامین چه‌درین آیت واوازبرای قسم‌است حضرت دسالت صلی ال 
علیدو آله و سلم فرموده است که دابة‌الادض و خروجش که از علامات قیامتست از 
دک صفا پیرون خواهد آمد فضایل مکه‌پسیار است و مناقب او بیشمار و این‌اوراق 
گنجایش بیش آزین‌دا ندارد و همچنین خصایص کمبه معظمه لاتمد ولاتحصی است 
قال‌الله تبار لو تعالی‌فیه آ یات بینات‌مقام بر اهیم ومن‌دخله کان آمناو الله‌علی 
الناس حجه البیت من استطاع لیه‌سبیالاومفسر آن‌درمعنی این ایت‌فصوال پرداخته‌اند 
بر بالای‌وی‌طیر ان نتوان کر د ذ کر مدینه‌طیبه این شهردا دد قدیم یشرت میگفته‌انه 
حضْرت سول‌صلی الُّعلیه‌و آلذو سلم آنرا مدینه خواندنخلستان فراوان دآردوهوایش 
بغایت گرهست و آب‌دوان‌درآن شهر نیز توان‌یافت برشمال آن بلده کوه احواست 
و برجنوبش جیل بثر وقضاعه که در بای آن احادیث مشهور واقع‌شده در آنجاست 
همچنین بترارلیش در آن شپر باشد وان حاهیست که انکشتر ی حضرت رسول 
صلی ال علیهو آ لهو سلم‌ازدست امیر المومنین عثمان‌رضی الّعنه دد آن‌چاهافتاده وهرچند 
جستند نیافتند و مضجع حضرت رسالت در آن بلده است درخانه عابشه‌رضی لهعنهما 
همانجا که وفاتش رسید و آنمقام نیز خوایگاه امیرالمومئین ابوبکر و عمر است 
دضی‌العنیما ومسجد حضرت رسول صلی‌الّه علیهو سلم همانجاست که دروقت‌هجرت 
آ تحضر: ت موضع مسجد رمیتی‌ساده‌بودحضرت آن‌میکا ترا پحر بدوه ۱ 
پخشت خام وچوب نسل دامیر الم ومنین‌عمرخطاب رضیاله عنه بر آن زیادتی فرمود 
وامیرالمومنین عثمان رضی‌الّه‌عنه نیز بر آن بیفزودودیو ادش ازسنك منقش بر آورد 
فرتلویف اد چوب ساج ساخت و ولیدین عبدا لماك بن‌مروان عمارت دی برآن 
منظم کرده ومهدی‌خلیفه عباسی آنر ا سیم گردانید ومامون‌خلینه ورتم ۱ 
خویش متصدی احیاء آن دقعه متبرك کشت و آمیر چویان در عرد امارت خویش 
کیان بمدینه فرستاد تادر حجنو بی مسجد مدرسه وحمام ساختند و پیش از آن در آن 


بلده حمام نبود و در فضیلت شتا احادیث وارد شده است و کورستان بقیع دد 





دوضةالصفا . ۳۳۹ 
شرقی ۲ لته واقعست و در آن گورستان ابراهیم ولد دسول خدای تبارك و 

تال و والسالام و امیرالمومنین عذمان رضی‌اله عنه و آمی را لمومنین‌حسن 
بن‌علی علیه| لسلام و عباس‌دن عیدالمطلت و امام حعفر الضادق و سیاری از صحایه 
عظام رضی‌اله عنهم اجمعین مدفون‌اند و او لک ین که از صحابة رسول‌صلی ال علیه 
وسلم در آ شرزمین دفین گشت ت اسعدین‌زراره دود و او و از کیار انضار است و آخر 

ایشان سهل بن عدی است و وفاتش در سنه احدی و تسعین هجری برحمت ابزدی 
پیوست الاقلیم الثالث خداونه این‌اقلیم م مریخ است و اهال ۳ اسمراللون باشنه 
حد اول این اقلیم جائیس ت که روزددازترش سیزده ساعت و تصفی‌ودیعی بود و وسط 
آنجا که روز درازترش حپارده ساعت بودو حددوم آنجا که ارتفاع قطب سهدرحذو 
ثلثان درجه باشد و ابتداء این اقلیم ازحد مشرق از بلاد حسن نود و برجئوبی بلاد 
پاجوج وشمال بلاد هند وجنوب بلاد ترك ووسطبلاد کابل بگذردپس بربلادقندهار 
ووسط پلاد مکران و سجستان ووسط کرمانرفاری وبلاد عراق وجنوبی بلادمکرو 
شمال بلاد مغرب وودط بلاد شام بگنرد پس + بلاد مصرو اسکندریه ووسط قادسیه و 
وسط بلادمکران وبلاد طنجه بگنرد تا ببحراعظم‌منتهی شود وازجمله بلادومواضعی 
که این اقلیم بران اشتمال دآرد مدین است و آبله و تبوك وحجر و بپناو اسم‌ونین 
والشناومینه این حصب وقیوم ورشید وومسف وحجلهو ومیات و قازم و اسمیموتئیس 
وقسطاط وعین سمس وملتسس و اسفی و سللاد قاری ومرا کش و اعمات وتاولاوسیله 
و تاهرت وقسطینه و سطرلء باحه و سبیطله وتبرزت ورفاده و نقصه و قانس وقایس‌و 
فیروان و سوسه ومم‌ندسه وصفافس و نوزر و طرهو طرایلس مغرت و غداپس و بزقه 
و مدیئه هرأت و طلسما و جزیره جربه و بافا وقیسازیشاموارسوق ور ءلهوبیت‌صرون 
بمقر حلیل و بیتالمقدس وتابلس وعکاو ملسان وطبریه و صفت و صود و بیروت و 
صیداریو نیاس وصلت وعجلون وباعوته وسقیف ونیزون وعمان و کرد ۳ وموزث 
وازعاتو بصره ودم‌شق ومرحذومیت وحله وقادسیه وحیزهو انباروعکیر اوسمن‌رای 


9 ۳ مشود ات وبردان‌وص‌ص وبغداد ومداینو کلوذا وبابل و عمانبه و 


۴۴۰ ملحقات جلدهفتم 
۱ ار قمالصلح ونراله‌لك وواسط و کوفه و بصره وا بله‌وعیادان و 
طیب وسوس وقرقوب ولستر وحنی وعسکرمکرم وصین مهدی و اهواز و نهرثیری 
و دودق ومپربان‌وارجان و سیتیر و خیابه وسیف‌البحر وجود و کازرون و ابرقوه و 
ند خوان و قوه وسیرآف وشی ازوبیضاو کازرینواصطخروسروستانو فساو یزدوفپرج 
و<صین بن‌عمارودارآب‌جردو بافدوسر که آنرا کواشیر گویندومر فت‌وسیرجان وژرنه 
و بم و هرمز ورحج و خاش و ذرنج ودز وغش وحسنالطاق و سروانو بست‌وقزوار 
و مسدوبیان و سولیان و قپندر ولوهورو قیل‌بهادر و مصر وجلنا که عبارتازخانقو 
است وجزيرء خاركو پیروز کوه وغرمه کابل وارندوتکیین وخاتون ستینو کنح‌و 
زابل وغرقه وطورسینا و کردو وبرساورد و ٍپند وسالکوت و قلعه راجکری و شطا 
که جامپای شطوی از آنجا آر ند وجهیز رادور که برساحل است و شهرهای بزراد 
این اقلیم صدوشصت و نه شهر باشد و بلاد کوچك قریب بسه هزار بود و شش کوه 
عظیم وبیست ودو دود بزرك دارد وال اعلم بحقیقتالحال ذ کر اسکندریه ازیناه‌ای 
آس‌ننل رومیست وازینجپت منسوب باه مب‌کتی و او برهیات رقعه شطر نج موضوع 
است وشهری بغایت زیبا افتاده وه‌ردم آنجا غریب نواز باشند و سودی از حجر بر 
۷ وچیاد دردادد ویکی دا باب رشید گو ینددویم راپاب‌السدده سیوم 
را باب لبحر و دروازه چپارم‌را نمیگشایندمگ در دوز جمعه‌ودر فضیلت آن‌احادیث 
روایت کرده‌ا ند که هوایش بحرادت مایل‌بود و آبش آذدود نیل وقنوات باشد وا گر 
در اسکندریه آی‌را ذخیره کنند دو سه سال گذارند بهیچ گونه متفییر نگودد و از 
آنم‌وضع امتعه و اقمشه باطراف عالم برند وقماش اسکنددانی شپرتی‌تامدارد واهالی 
آن دیار شافعی‌مذهب باشند و قریب بآن شهر قلعه‌الیست بغایت مرتفع و آنموضع 
بلئیاس حکیم بفرمان اسکندر میلی ساخت‌بسیار بلند و آئینه بقطر هفت گز در آن 
نشانده و آنرا ب‌طلسم چنجان,پرداخته ببود کههی کشتی ,که از فرط ۱ 
دریای فر نك که میان اسکنددیه و آن بلده واقعست جر کت وکور دی دد امه بدید 
آمدی و این آئینه تازمانی که عمروبن‌عاص براسکندربه والی شد باقی بود و مردم 


روفنهةّا لصف 





۳۴۱ 
فرنك بواسطه اطلاع اهل اسلام بر آحوال ایشان پهلو بربستر استراحت نمی‌نهادند 
عاقبت اهل‌فر نك جمعی‌دا باسکندریه فرستادند تادرلباس زهد و"قوی خوددابه‌خلق 
نمودئه و چون ایشانرا در خواطرها قبول پدید آمد آوازه در انداختند که در پس 
آئینه گنج عظیم نهاده است عمروبن عاص با آنهمه فطنت فریفته شد و بطم ع گنج 
فرمود تاآئینه دا ازموضش بر گرفتند هرچند تفحص نمودند هیچ نیافتند وچون 
02۳ بموضع اصلی‌نصب کردند آن خاصیت را باطل یافتند و چون عمر و از حال 
متزهدان استفسار فرمود بتحقیق بیوست که اشان گر وستها ددوعمرو بن‌عاص‌دا نست 
که آن‌جماعت مکروتزویر کرده‌اند از کردار خود بشیمان شد وندامت سودنداشت 
کر دمشق از بلاد شام است و از شبرهای قدیم‌وغوطه دمشق ازاحدی جنان اربعةٌ 
مفصله است و ازمتنژهات عالم و آن‌سه موضع دیگ رکه ازشعب بوان فارس و پر 
آبله بصرءو سغدسمرقند دون غوطه باشد درنزاهت ولطافت ونخست ادم‌بن‌نوحدرآن 
حدود بآقی داشت وباغ ادم شهرتی‌عظیم دادد و آنشهر شداد عاد است‌دد آن ناحیه او 
پدوموضع نمونه بپشت‌ودوزخ مرتب گردانید و بپشت‌دا ادم‌ذات‌العماد نامازمن قال 
ارم‌ذات‌العماد التی لم یخاق‌مثلمبا فی‌البلادو پس‌تار خ که‌اورا آذر گویندپدر ابر اهیم 
خلیل است‌صل وال علیه احدات دمشق کردو بعداز آن که‌خراب‌شده بوده اسکندر 
رومی احیاء آن کرد وپادشاهان بنی‌امیه عمادات رفیع‌در آنجاً بنیاد کردند وهوایش 
کی هایل آقدو اندك عفوختی دارد و آبش که از طرف بعلبك میاید | کثرا دد 
9 ال جریان می‌یابد وبدین‌سبب نا گوارنده بود ودربهار جنانعریض‌میشود 
که از آنجا گذار بدشوادی میسر میگردد و طول آن نهر هژده فرسخ باشد و دد 
صورالاقلیم لور است که‌طول غوطه دومرحله‌بود ودر عرض يك‌مرحله بود و دد 
مسجد جامع دمشق جمعی از انبیا آسودهاندولیدبن عبدالملك از عمارات آنسجد 
غایت اجتهاد و مبالغه بجای آورده و دارالشفا و دارالضیافه نیز ناخت گویند که 
محصول پنج ساله ولایت شام 3 ولآ تخهاری‌شوفنا کرد 3 در دمشق‌اصناف ثماربتوان 


| ملحتات جلدهفتم 





یافت‌همه خوب و مرغوب و کوه فاسیون‌در ظاهر دمشق‌فتاده وبرشهر دمشق‌مشرف 
و مشته‌ل‌بر مقابر انبیا وا کابر و کپوف متبر که در آنکوها نبوهست ودر[ نحامغارم 
باشد که بزعم بمضی قابیل هابیل‌را در آنجا بقتنل آورده و اثرخون‌او هنوز باقیست 
و آنرا مفارة الجوع خوانند بنا بر آنکه چبل پیغمبر در آنجا از گر سنگی 
مرده اند ارپا مسالك الممالك گفته اند بکه‌ازدتفی ها ی و 
وشش فرسنك مسافتست وال اعلم بحقایق‌الامو ر ذکر شیر از در سلك بالاد اسلامیه 
انتظام‌دادد محمدین قاسم‌بن‌عقیل آنرا بنااکر ده است و او ابن‌حجاج ن‌یوسف ثقفی 
است و قبر سیبویه در آنجاست و آن‌شهر شهره‌را تشبیه بخواب اسد کرده| ندوشیر از 
تاش دورن بلده وسیع رفیع است‌ومنازل ومساکن آن نیز وسعت دارد و موضع نزه 
توان‌یافت وآش تارنج و لیمو دربازاد پزند و آغاز عمادت شهر شیر از درسنه اربع و 
ستین هجری اتفاق افتاده ودرزمان عضدالدوله که‌بپترین سلاطین دیالمه‌بود آ نشهر 
چنان معمورشد که لشکریانرا دربلد آن محل‌اقامت نماند بنایر این عضدالدوله 
قصبه ساخت قریب بشهر و سپاه خوددا در آنجا متوطن گردانید و آنرا فنا خسرو 
کرد خواند چه نام‌اصلی آن فناحسرو است و آن قصبه‌را عوام سوق‌الامیرمیگفتند 
و ا کنون بارو خرابست و شیراز را برج و بادو نبود صمصامالدوله دیلمی از خوف 
دشمنان سوری بگرد آن کشید و ملك‌شریف‌الدین محمود شاه اینجو تجدید برج و 
بارة او کرد دبربالای اوبرج وباده نا کرد و بربالای بروج جهت اقامت محافظان 
از آخر خانها ساخت هوایش باعتدال مایل بود و آکثر اوقات‌روی‌بازارش ازریاحین 
خالی نباشد و مردم آنجا بیش وعشرت وسیرراغب باشندوغر با وتجارباندفرصتی 
مفلس شوند و آب آنجا ازقنوات حاصل آید وبهترین کار یزها کادیزیست که د کن 
لدوله حسن‌بن بوبه دیلمیاحداث کید آنبان و آب کادیزمن کور ۳ آبد کناباد 
یگ پندومردم آ نجادرویش نهادباشند وبا ندكچین ی قانع‌و متمولان آنجاا کثرغریب‌اند 
ودرشیرشیر ازمالدار کمتر توان‌یافت وعمروبن لیث صفاری‌مسجدعتیقدر آن‌شهر ساخته 


ر( 


2 مج 

و[ نمسجه هر گن ازولی‌خالی نبوده‌ونیست ودر آن شهر حوضو نو بو 2 
پسیاد است و | کاب واکمهدد یلد فاخره مذ کور پیش ازشمار آسوده‌اند الاقلیمالر ابع 
این اقلیم بافتاب تعلق دارد وّدر ودط معمورة عالم است و این اقلیم معدن انبیا و 
اولیا و حکما وفلا وارباب دین ودولت و اصحان ملك‌و علت بوده و اکتوژن م 
رن از طوایف مد کوده دزین سرزمین موحود است ومردم این عرصه 
خلقا وخلقا و صورة و سيرة افضل افراد بشرند و بعد از سکنه این اقلیم خلقی که 
ایشانر| فی‌الجمله اعتدالی دد هیات و شکل و خلق واقعست قاطنان اقلیم سیوم و 
پنجم | ند و | کثرسا کنان اقالیم باقیه از زیور فضیلت عاطل‌باشند و افواج مأَجوح ۲ 
اتراك وسقالبه و غیر هم که دد اقلیم ششم و هفتم متوطن‌اند اگ رگاهی کس نیکو 
طبع مپذب‌الاخلاق ازانجا ظاهر شود نادرباشد وحداول این‌اقلیم آنجاست که‌انهار 
مطولش بچپارده ساعت و نصفی رسد وحد دویمش آنجا واقع شده که ارتفاع قطب 
سی وشش درچه وسدسی بود و ابتدا این اقلیم از مشرق‌شمال بلادچین بود و پس‌بر 
بلاد ثبت بگنرد و بربلاد خزخر و خطا و چین و جبال کشمیر و بلور بدخشان و 
جنوب بلاد یاجوج رگذرد بس بر وسظ دللاد ترلك وشمال بالاد هندووسط بللادطخارستان 
وبلاد کرمان وفارس و بلاد خوزستان بگذدد پس برو.ط بلادعراق ودیاربکر ودیار 
ربیعه وشمال بلاد اسکندریه ومصر وبلاد شام گذرد و از آنجا بحردوم داقطع کندو 
برحزیره قبرس وسقلبه و بلاد بارلقی و بلاد افر نجه و طنجة آبکنزدا و بساحل بخ 
محیط منتهی شود واز حمله بلاد ومواضع این اقلیم ترمد است ازدیار شام و سبتهو 
قصر عبدالکریم وطنجه و طلسان وبحار و بوته و قصر احمد وجزیره‌حظراوسیلسه 
و قرطبهومالقدوغ رماطه‌مر بهوملیه‌ و جزيرة باب وجزیره‌سداو نیه‌ومداینماوقاعده‌جز یره 
صقابهوسینةمدینه‌من‌صقیلة و جز یر هءرودس و جزبرة قبرس و طرطوس و ایاس و آذنهو 
مصیصه وپرس‌بر ت ونل‌حمدو نه‌وعین رزبه وطرا بلس ازسو احلحمیص وم قب‌و بعليك 
,و قهوحبلهوسکندرويه وسرقند کأد وسیس ولارفیه‌وصهنونو انطا کیه ولعراس 


و خارمو خصرالا کراد وبارین وخمص ودد لساك و حصن برزیه و سفر و مرعس و 


۳۴۴۴ ملحقات جلدهفثم 
قامیه‌وسرزو کفر‌باب‌وملیه و کر کزویپستان وممزء و سوم وس ۱۳۲۱ 
وسمیسات و قنسرین‌وحلب وماسب وب اعاوحصن‌متصور وعین باب و قلعه‌الروم و سره و 
بالس وهذج و رصافه و سروح ورها و قلعه جعیر وحران و شمشاط ورقه که معروف 
به‌بیضاست وقالیقلاو داس‌عین و ماردین و میافارقین و رحبه و هلتاح و حصن کینا 
و فرقیسا و دارا و جیران و ما کسین و نصیین و والیه و جزیرةبن‌عمرو و سنجما و 
تلاعفر و کفرتوتیا وبلد وحضرهو موصل والحدئته علی‌الفراة ورقوقا و امدوعانه و 
التحدیته علیالدجله و بوادیخ و سعرت و سن‌و تکریت ودسکرء وجلولا و خانقین 
و حلوان و ولی و الطالیا و ومدلیس وادچیس ووسطان وسلمای وخوی و ازمثیه و 
اردییل‌ومیانه ومر ند تبریز و موقان ویرزند و ارمل وشپرزور وقصر‌شیرین وصمیره 
قره‌مبین و کرمانشاهان و سردان وقو دجان وسرخس و قوشیخ وهراة و بادقیس و 
مالین و نعشود ومروالرودومروشاهجران ای‌دوحالملك‌و گروح و ردانقان و طالقان 
و حرآسان‌وزموفاریابو بلخ‌وهلاوردوشهرستانو استر آبادواندر آب‌و کرد کوه‌وبامیانو 
سمیخاب و اسکنلکندو ولوایح و دادن و طالقان و جرم وبدخشان وفریرواسحر و 
ترند ووخش و شومان وخان بالق و اثیبنه وطوس وباورد و فسا ومشید ونیشابورو 
سبزوار واسفراین و قرستان وفومس و دیلم و قم وهمدان و قزوین و نهاوند و دهوز 
و آبپر و شرر وردوزخان وناوه و املوت و عرحستان وغور وجبال قشمر ونیتوی و 
اوشتان و لتکودیت که بر ساحل افتادماست وسالوسو دومان و مامطروویچه‌و کالف 
وقبادیان ودد این اقلیم دویست و پانزده شپر عظیم است و چپاد هزار شپر کوچك 
وپیست وپنج کوه بزر گست‌وبیست‌ودو نهرعظیم باشد صفت تبریز من‌اللباب بکس 
التاءالمشناة من‌فوق و سکون‌الباءالموحده و کسرالر اءالم‌مله و سکون‌الیاء آخر 
الحروف و فی آخرهاز اء معجمه و العامةقسمیتها توریزاازمشاهیر بلاد آذربایجانست 
وعمادات نیکو دارد وزبیده‌خاتون حرم‌هارونلرشید آنرا با کرده است و در زمان 
خلافت متو کل عباسی بزلزله خراب شد و مشارالیه بتجدید آن امر فرمود و بار 
1 در راب‌عشر شپرصفر درسنه ادبع و ثلثین و اربعمائه هم بزلزله منهدم گشت 


لس ۴۵" 
8 برجم شیرزی ال وا ند نود تین بد کم کرو 
که هشت آفت عظیم از زلزله بسا کنان این موضع دسد ازبابذ ی و 
مردم از شپر بیرون روند بعضی انقیاد حکم کردند و : بعضی تعلل ورژزیدند اتفاقا 
آنشب و 23 و بش ازچبل هزارکس در زی رخا ی و 
و حایعه بود وبایالت تهر ین قیام مینمود و متصدی عمار تگش.- سا دا ابوطاهرمنجم 
طالع وقت برج عقرب اختیار کرد تا استادان چايك دست بدان طالع طرح عمادت 
انداختند و منجممذ کو رگفته است که دیگر تبریزاز زلزله خراب نگرددا ذآنوقت 
الی غایت که سنةٌ تسعماگه‌هجریست ا گر چه زلزله روی نموده است اما انیدام کلی 
بمبانی شپر راه نیافته زیرا که کادیز بسیار در آنجا احدات کرده‌اند و منافذزمین 
گشاده شده‌است و بخارات اآمقداز محتیس 1 هنگام وقت خروح‌زمینرا 
و« حر کت آرد که ابنیه خرابی پذیرد و در عپد سلاطین چنگیرخانی آن‌شهر 
دارالملك گشت وچندان عمارت بدید آمد که ضعف عمادت قدیم شد و غاران‌حان 
در ایام سلطنت خویش فرما نداد که‌بر گرد شپر بادوئی رن جنانچه باغات وفری 
و بعضی از جبا ل که قریب بان واقع شده داخل باشد بموجب فرموده مردم بان 
مشغول گشتند اما بواسطةٌ ر حلت‌شان ازیزن ,خاءکدان داتمام‌بمانه و:غاذان دز آنجا 
عمارتی عظیم جپت مضجع خود ساخته و دستور مرحوم خواجه رشیدالدین طبیب 
طاب‌ثراه نیز بموضع لینان کوه باروی غازان ابنیه رفیعه و منیعه پرداخته ل ‏ 
آنرا دبع رشید گویند که پسرش صاحب سعید خواجه غیا‌الدین محمد افاضاله 
علیه شابیب الغفران عمارات دیگر بر آن افزود و خواجه تاح‌الدین علیشاه جیلانی 
که در دولت و زمان احناد جنگهه خانی دد ایران بغیر از او وزیر با کسی 
شربت شپادت تجشید وباخواجه رشید دروزارت شر کت‌داشت دد تبر یزمسجدجامعی 
در غایت تکلف وتزگین ساخت چنانچه درهیچ: «پار مسجدی‌بدان خوبی نشان‌ندهد 
وشبر تمریز باغستان فراوان‌دارد و اکثر میوه در آنجا خوب میشود و ارتفاعش دد 
غایت خوبی محصول وصول گردد و هوایش بسردی مایل ود و آبش گوادنده باشد 
و دد آن ولایت اند بسیار است و مردم آنجا از غنی و فقیر ره از کسب 
زر ازارافبون خورنه ودداوایل نهاد اگر اسب تازی پیش ایشان 
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کدند دشنام دهند وسخنان درشت گر ید و بعد از پیشین ا ی ۸( بریشت ایشان 
نپد صل کو نه تواضع و تملق‌نمایندو تبریزیان سفید چهره وصاحب نخوت وباتکبر 


باشند وایشادر آدرا لفت ومحبت سخت‌سست شمرده‌اند چنا اچهیکی ازفضاا گوید ۱ 


رباعی 
هر گن شود بطبع تبریزی دوست مغززند همه جهان و تبریزی پوست 
آنرا که , پنوستی ,نیابی اصادق گونیزعزیزیست که تبریزی خوست 


ومولاهمام‌الدین تبریزی درجواب‌این رباعی‌فرماید : 
رباعی 


تبریز نگوهرچه‌در آنجاست نگو مغزند مپندار تو ایشانرا پوست 
با طبع مخالفان موافق نشوند هر گر نشودفرشته بادیو ان»وست 


ودد آنولایت مقابر اکابر و اشراف بسیار است .و انودی و ظهیر فادیابی در 
آ ندیاده آسو ده‌اند واه اعلم ذکر اردبیل ازین حیثیت که مسکن زبدةالاصفیاء و 
قدوةالاولیاء شیخ صفی‌الحق والحقيقة والدین و اولاد کرام اوست نژادآتحضرت 
بلاد بپترین عالم و قبله اقبال طوایف»ینی آفم استا و اازدیمل دوس ماه وال ۱ 
هوا موصوف و بکثرت اشجأرمیوه‌دار و بوفور ائماد حلاوت آثار معروف درعجایب 
البلدان مذ کور است که در بیرون اددبیل سنگیست تخه‌ینا بوزن دویست من باشد 
و در ثهایت صلایت بمثابه که آهن بر آن تاثیر نمیکند و هر گاه که اهل اردبیل 
باران خواهند. آن سنگرا بر گاو باد کرده بشهر بررند ومادامی که آن ساكث‌درشهر 
باشد بادان آبد وچون آن سنگرا باز بمقام خود برند باران تسکین یاید و الحال 
اتتل در تال معموری وا و ملجا ومامن اشراف طوایف انسان ودرآن 
مشاهد عطر ساو مراقد جنت آسا زبدةالاصفیاء در ضیافت امامت منزلش پیوسته 
خوان احسان کین ده و همواره هسید آن عتبه و عرتبه صلای ضیافت 


خاص و عام‌در دادم 


روضة‌الصفا 

اتب ۳۳۷ 
۱ نّ ر تس جلسس 

درشیافتحانة#خان نوالش منع نیست دز گشاذاست وصالادزداده وان اند ات 


کی اوه از مشاهیر بلاد عراق و شپر عجم است و نشوونمای بسیاری 
از اشراف بنی آدم انهاد کوثر مثالش از آب عذوبت مالامال و هوای و فضای دوح 
افرایش ور کماللطافت و اعتدال آستین مریمست و سنك دیزه‌های آبش از غابت 
۶ 22و لالی و آن بلدو‌فاخرهدا همین‌شرف‌بسکه‌مولد صاحب‌دولتیست 
که رشحات سحاب معتدلش اطراف ممالك خراسان دا پد. از آنکه صفت وادی 
غیردی‌زد زد عه گرفته بود درخضرت: نضارت‌رشك نگارخانهجینو غیرت‌ساحت‌سیپر 
برین ساخته و معمار دای عالم آرایش بتقویم و عالم دین متین دیاستش قوایم ملت 
خیرالنبیین پرداخته از آثاد طبع نقادش مهام ناظمان مناظم سخنوری دا در سلك 
انتظام بنظم و از میامن تدبیر اجابت پذیرش امور مساعدان مصاعد رعیت پرودی 
بروجه مراد متبسم . 


نظم 


مشتری عقل دودبین تو را ور بدو نيك پیشوا داند 
ماه عالم نورد در شب تار رای تو مشرق ضا داند 


یعنی آصف نصفت پناه‌عا لیجاه‌سرورجم اقتداد معالی دستگاه کر بم الد نیاو الدین 
مالاذالفقر اء والمسا کین 


پیت 
حبیب‌اله آنعالی مقامی که دادش‌داد عالمرانظامی 
عمت ماثر صفاته و شاعت ثبت میامن دافته و چون فاتحه و خانمه مجلدات 
تلاثه بذ کر آثار حمیده واطواد دسندیده این‌صاحب حشمت و فضیلت پرود مرتب 
و محلی است دراینمحل ژیاده ازین در نحربرمدح وثنارش افدام دمیمایدوابوان 
فرایب کوئی را که در حدود ساوه است میگشاید ودرعجایب‌البلدان مسطور است 
که در نواحی آل له گوهس ت که حون يك‌تبر بالادو ندایوانی بزرلك که گنجایش 


نب خی تب 
هواد فک داشته‌باشد بنظر دز آید و متصل‌بآن‌دیگر ایوان‌است که ازستف چمارسنك 
بء‌ثابه پستان ذنان بیرون آمده و ازسه آب ترشح نماید و ازچپارم دیگراصلاظاهر 
نمیگردد و متوطنان آندیار گویند که ازمنه سابقه از آن يكت‌نیز آب بیرون میآمده 
کافری آنرا مکیده آب آن‌خشك‌شده و بردبواد آن سوراخیست که بعضی ازمجره 
ای ار بعضی تناک‌وزعم اهل‌ساوه آ نست که‌ه رفرزند که‌رشید باشددر آن‌منفذ در 
نتوانه دفت و ااگر اورارشدی‌نباشد در آنجا مجالدخول باشد ذکر قزوین درسلك 
أعاظم بلادعراق عجم منتظم است و موّلف عجایب‌البلدان و صاحب تاریخ گزیده در 
شان آن بلده احادیث دوایت کرده‌اند اماا کش آن اخبار نزد محدژان فضیات آثاز 
بعحت نپیوسته ودر آن بلده باغات و بساطین هو فورهست‌و مردم آنجا بصفات‌البیان 
مشهورند گویند که یبود دد ظاهر قزوین‌مقبره علیحده دارند وچون دواب ایشانرا 
وجع‌البطن عارض شود آنیجا برند در جانب چپ‌وراست آنموضع بگردانند ازآن‌الم 
تجات یابند ذ کرقم شهر بزر گست ودرمیان ساوه و کاشان واق‌ست و در ایام سابقه 
دد آن‌بلده طلسمی‌ساخته‌اند که مردم آنجا دا ازمادو کندم شرری ۰ ۱۲۳۲ 
ناحیه کوهیست که بسیاری از مارو کژدم صعود بر آن ممکن‌نیست و در عجایب. 
اللدان مقطرر ات که عود درقم اصلابوی‌ندهد ونزديك آن وادگیست که در آنا 
ور بسیار باشد نرباو ند شهپربست قدیمو دعم صاحبت عجایب‌البلدان آنست که آن 
بلده از پناهای توح است نامش وراحل نپادند از کفرت استعمال ناو 2۰ ۲۲ 
که در کوه ناوندسنگیست عظیم هر کس دا غایبی یا مرضی باشد و خواهد که از 
صودت احوالش وقوف یابه پنزديك آن استکشاف آحوال آنکس کنه و شب آنبا 
بخواب دود البته سرانجام میمش دا پحواب بیند و اینمعت ۳۳۲۲ 
صفت همدان شهر یست عظیم الشان دفیع‌الینیان هواگی خوب و آبی مرغوب دارد و 
در عجایب‌البلدان مسطور است که در ازمنةٌ سابقه هوای همدان در غایت سردی 
بودهو ازيك موزه واد برف می‌افتاده سلیمان علیه‌السلام صخره جنی دا گفت حبله 


ساز که شدت برودت و کشرت‌بادند گی کمتر ددین سرزمین شود عخره جنی شیری 


نفد ۲۹ 





سنگی ساخته شدت سرما وبسیاری برف از همدان دفع شده وبهضی اعد 
آنکه طلسم مف کود از اعمال بیناس حکیم است شیر بروجرد نزديك همدانست 
ونزديك لا پلده تا کیست که سالی انگور آورد وسال گر میوه سرخ اآهر رکه 
در زاگ مانند جوزیست و مشپورجنانست کهدر آنشهر رورند و آبله قلیل‌الوقوع 
باشد مینوگ برشرقی دجله بغداد است و نزديك پموصل و صاحب تحفة الغرائی 
هه دز مبنوی طاحونه ایست که تمامی آلات و ادوات آن سنگست و چون 
آسیابان خواهه که آسیا از گردش بار ایستد بزبان آورد که اسکن بحق پوس 
فی‌الحال سا کن گردد وهر گاه که آسیابان از شغلی که داشته‌با#دفراغت یابد گوبه 
که از میم حود فارع شم ک آسا و حر دت آید صفت بغداد بعقیده صاحب 
عجاب‌الیلدان داخل اقلیم را بمست وبعضی دیگر از واقفان مسالك ممالك آن‌خطه 
را از اقلیم ثالث شمرده اند چنانچه در مجلد دوم مرقوم خامه خجسته رقم گشته 
پغداد را ابوجعف منصور دوانقی بنانموده ومیلغ‌هیجدهءهز ار دینار در عمارت آ ن‌بلده 
صرف نموده مشپود است که نوبخت منجم جمت پنای بغداد ساعتی اختیار کرده 
طالع وقت دا بربرج قوس نپاده وبعرض منصور درسانیده که این طالع دلیلست بر 
وقوع وفور عمادات وطولی بقا و اجتماع خلایق ددین شهر دایمن بودن متوطنان 
۷ اعدا وم‌ترین مدلولات این‌ساعت آنست که‌مر گزفوت خلفا ددین 
شپر اتفاق یفتد وف ی‌الواقع اد رخ احکا م موافق تقدیر افتاده وزیاده ِ 
سال دارالسالام بغداد مرجع خلادق فاد بود وا کثر خلفا درغیر اآشیواز زاین عا 
رفتاد منصور در میه‌ون وممدی درماسیند! ن وهادی دزعیسی آباد ورشید دد ۳ و 
امین درساریه زکه موضعیست درشرقی بغداد و معتصم وواثق و تیوک و هنتصر در 
سامره برایثقیای پقلست. که در بفداد بر کنار دجله زمینیست‌مو ازی صد گز درصد 
ون حامة که آنجا شویند بدان پا کیزه نباشد وچون‌وجه تسمیه و حالات بغداد 
در ضَمن حکایات پوضوح میپیو ندددرین مقام طریق اختصار مسلو ك میدارد سامره 


در قدیم شهبری عظیم بود و آن‌س‌زمین بخوبی آب وهوا بهترین بلاد عراق عربست 
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و از این حبت اورا سرمن دای میخوانده اند و در اوایل دولت آل عباس بخرابی 
بیقاس اتصاف‌داشت چون نوبت خلافت بمعتصم عباسی رسید غلامان تر لك بسیارخرید 
ومردم دارالسلام از ح رکت ایشان در زحمت بودند بنا بر ین‌خواست که مقرخلافت 
موضع دیگر باشد بعد از استشاره و استخاره قرعه اختیاد بر استعمار سامره افتاد 
لاجرم بعمارت آخعبه خران امر فرمود و بعد از اتمام دارا املك خلفا شد و بمر ثبه 
محعول کفات کل مار ۱ بیفت فرسنك رسید ومعتصم فرمانداد تابه توبر اسبان 
ال آوردند واز آن خالك تلی وسیع ورفیع ساختند وبفرموده مشارالیه‌قصری بلنه 
بتکلف بربالای‌تل‌تر تیب دادندوهه‌چنین بحکم المعتصم بالة محمدین هازون‌الرشید 
در بامره مسجد و جامعی در غایت وسعت وارتفاع ساختند و در میان مسجد ظرفی 
و دورش بیست وه کر نود وارتفاعش هفت وحجه‌ش نیم گ بنهاد مد ودر 
جرب 02۳ مناری بر آوردند بطول صد وهانتاد گزب‌باتی ّ ممر عروجش از 
یرون بوده ودر حکابات دات نقات وارد شده است که پیش از آن بافی روز گار 
شبیه بآن منادیاز مکمن قوه بحیز فعل آورده باشد و چون <عفر که متو کل 
عبارت اوست بررسر بر خالافت بنشست در زیادتی تعم‌یرسامره مبالغه فرمود و کوشکی 
عالی دد انجا باتمام رسانید چنانچه در دیاد عرب وعجم از آن بنائی عظیمتر نبود 
س شث من کور راجه‌فر یه نام نهاد اما بشامت آنکه مقبرء ام الهومنینحسین ین 
علی دا دضی‌اله عنهما خراب ساخت ومرد مرا از زیارت آنمو ضع‌متبر منم کرد 
بعد از قتل او آن قص را بشکافتند و از عمارتش نشانه نگذاشتند و اکنون سامره 
خرابست ومختصر عمارتی در آن‌موجود صفت یش بود شهری قدیم بوده و آنرا از 
امهات بلاد خراسان شمارند ومفاخرثبت نیشابور کتابیست مشتمل بر تفصیلاحوال 
آن بلده فاخره و در میان ارباب تواریخ مشپود اما تا غابت بنظی فقیر نرسیده که 
حکایتی از آن سخه تواند نقل کرد ودز جعضی نسخدیگی فسطود اشی که نک ۳ 


۰ ۰ ۰ ۰ ی 2 
شهر یشابود دا طهمورت دیوبند احداث فرمود وبعد از چند گاه خرابی تمام بدان 


1 ۷ 


روضهٌّالصفا 


سس ۴۱2۱ 
موش بات ودد مان حگومت اضر بایکن مرش شاو بتجدید یرت 
آن آمر فرمود شاپور ذوالا کتاف که از ملوعجم بزیادتی مکنت وش و کت وعبید 
و توافت دازون عمرت آبلد ی و ماله مار مود و در مان 
ارتفاع آعلام اسلام عمروینلیث صفارنیشابور رادآرالملك‌ساخت ودرسنهخمس‌وستماگه 
آنشهر پزلزله و شد و دد حو لی آن شهر شهر دیگری ساختند و در سیّه 
سع و سبعین وستمائه مبانی این بلده نیز بنابر وقوع زلزله انهدام پذیرفت و باد 
دیگر در گوشه دیگر ابنیه وقصور ودکا کین‌بنیاد نهادنه علماو فلا واریاب‌زهد و 
ری افترمن ان‌یحصی از بلدة فاخره نیشابور پدید آمده‌اند ومزادأت اولیاواتقیا 
واصحاب درس و فتوی در آنجا بسیار اند درایام ظهور چنگیز خان و فرستادن او 
تولی دا بایران نشامور چنان‌معمور بود که سعیدعراده ومنجنیق بربروج آن‌بوقت 
محاصره نصب کرده بودند گویند که آب‌از کوهی بلند که در دو فرسخی شهر 
واقست میآمد وبران آن آسیائی ساخته بودند که بمقدار سر دوجوال دوختنيك 
خروار آردمیکرد ودریلده فاخره نیشابود درخاطر داشت چنین گفته‌اند که حندان 
کاریزست که محاسب وهم از مار عاحجز میاید منقولست که از اربابان فرمان و 
آ ۱ که شبر نیشابوز بغایت پسندیده وخوب میبود اگر مردم آنجا که 
بربالای زمیننددرزیرزمین مقام داشتندی و آبها وقنوات آنکه دد زیر زمین‌جاریست 
بربالای زمین‌دو آن بود کر بادغیس هر ات موضعیست بغایت فسیح عریض‌مشتمل 
بر آب فراوان ومزادع بی‌پایان‌محرا نفینان درآ نجا بسیاد باشند وقنوات مرغوب 
ید دقع آآن در غابت کون ی حاعل آید هوایش بر برودت ما: بل باشد قلعةٌ 

ترتو که بافلك همراز است وباملك هم لا ردان دود لیت‌هسا کنات آنعر سرا 
۱۳ بسیار است ودد اند ۳ که چند فرسنك طول اآن ناشد 
مجوی بر در ختان رسته و خلارق از آ :جا پسته‌باط اف بر ندوهیزم یسته‌را نیزیررات 


وقصبات وقر ی‌قل اوکفند ای یند که‌دد زمان بمشتر حمعی به بسته آوردن به باد غیس 


۳ ۳۵۲ 








فیرافتندا رکب شخصی در آذمیان شته دیگر ی‌دا بدزدیدی وبردی‌همانشب گر لهخر 
اودا خوددی والا شام باز گشتی آودده اند که سلطان محمود سبکتکین‌در نوا 
بادغیس بشکار مشغول‌بود نا گاه ازلشگر جدا افتادو بعد ازتك‌وپوی بو ثاق‌بیرزالی 
زسید که پس هیزم کشی داشت چون اسبش از رفتاد باز ماند همانجا فرود آمد تا 
لحظهٌ بياساید پیرزال باپسر گفت میخواهم بزی که دادی‌بکشی تا بدان این‌مم‌مان 
عزبز را ضیافت کنیم پنسرا پموجب فرمودة مادر عمل‌مود وپیرزال آشی پخته‌پیش 
سلللن آورد و دد محل قبول افتاد و بعد از زمانی جمعی از بندگان که درشکار 
گاه همراه بودند رسیدند و سلطان در وقت سواری با پیرژال گفت که من حاکم 
این ممالکم باید که پسرخودرا عنقربب بدر گاه مافرستی تابرابر ضیافت توعواطف 
پادشاهانه بجای آدیم این‌بگفت وپای در کاب سعادت آورده دوان شد وجون در 
لشگر گاه فرود آمد باواب و حجاب گفت که پسری بدین شکل و شه‌ایل | گر 
بد کار آیدارر اپیش‌من آرید دوز دیگر عجوزهپسردا بخّدمت سلطان‌فرستادمالازمان 
سده‌سلطبت اورا دیکه گفتند لحظه_میر کن که سلطان باورادونیاز و دفع حاجات 
بر گاء هلک کارساز اشتفال دادد چون اذین کاد فادغ گردد ما تور ۲ ۳ 
آثر اودسانیم پسر باخود گفت‌پادشاهبدین ابیت وحشمت وقوتو مکنت درتحصیل 
مراد و مرام خو بش التجابجای دیگر دارد همان بپتر که من قعلع‌طمع از مخلوق 
سازم و در ایجان ملتمس خود دست دعا پجاش]شنان بز آرم ی روی .۳ 
بار گاه حضرت عزت جلت کلمه آرم و این ادنقه برخاطرش استیلا یافته برفور 
بازگشت وبا مادر کیفیت واقعه را تقو رتکد مشه هیزم کشی دا برداشت و روی 
بصحر | نهادددحین کندن حار سرتيشةٌ وی‌برستگی آمد و بعدازحدوحپد سیار آن 
ستك راازموضء‌ش دورافکند نا گاه گنجی بنظرش در آمد فی‌الحال راخ ۱ 
کیفیت‌یافتن گنجبا مادرخو د تقرین کر‌دمادزش گفت ترا پیش ساطان بایدر فت وطو رت" 
حال باز نمو دیسر بموحب‌قرمان‌مادر باردیگر بازدو ی‌یادشام‌در آ مدوجو ن‌بوسیله‌مقربان 


روضةا لصف ‌ِ 5۳« 


شرف پایبوس که چشاها متا ر یودرا دی آمبی نس ا تال - 
گذفته ازاول‌تا آخر بعرض دسانید سلطان در گر یه‌شد بعد ازرقت بسیاداشادت کرد 
تا امن آ ن گنج دا باز کرده تسلیم پیرهذال وپسرش نمودند وایشان از محنت فقرو 
احتیاج بازرستند الاقلیم الخامس صاحب این اقلیم زهره است و حد اولش آنجا 
بود که‌نهاد اطولش چپارده‌ساعت ونصفی ودیعی باشد ووسط آنجا که‌درازترین‌روزش 
۳ بارژوبا عبت مود ۱ نجاست که ارتفاع قطب حول ويك‌درحه و دیعی بود 
ولون سا کنان این‌اقلیم سفید بود و ازجانب‌مشرق امتدادیافته‌بوسط بلادتر کستان 
وماوراءالنه گنرد وازآنجا جیحونرا قطع کندو برشمال بلاد خراسان وسبحستان 
و کرمان و فارس و وسط بلاد دی و شمال عراق و حئون آذربایجان و وسط بلاد 
آرمنیهو بالادرومو حزير بونان گذرد پس برجنوبی هیکل‌الزهره وودط بلاداندلس 
گذشته ببحر اقیانوس منتهی‌شود و از بلاد موضع این اقلیم ابگورچه و عمودیه و 
قوسه‌و آق‌سراوسیواس وبوقات وابض! ازوم وقیصر یه و آزرجان و سوس و اخللاط و 
نهوی وسمکور و تفلیس‌وشپرآلا آن و بیلقان و گنجه وسلطانیه وسرمقام ولقالیله 
حرمقان وحرجانیه خوارزم‌واد کنج‌الکبریو کاتو زمخشری وهزار اس و درعان 
وبخارا وطوالش و کرمسیه وتوسیه ونخشب وهی نسف واشحن و سمرقند و کتانه و 
ارسخر‌وزامین‌وشاش و تسکت و اطللاق واستر وشنه‌وسامات و خجندو بناو کحاو(سیا پنکت 
وجواقند,وسکت و احسکت و کابیان وفرغانه وقبادیان‌وصنعا نیان‌وحینء لنبرو یه‌وما 
قدونیه‌وسنگین‌شهروروگین و نوودر ایناقلیم‌دویست‌وپا نزده‌شهر بزرگوده‌هز اروهفتصد 
شپرخورد وس ی کوه‌عظیم وسی‌رودسقد افتاده‌است‌سمر قند ازمشاهیر پلادماوداءالهن 
است‌ودارا لملك [ ندیار بر جنو بی‌سفد افتاده است‌ووسیعوعر بضست در غس‌شهر آب‌روآن 
آفدومتی ءفراوانو باغ‌ستان بسیاردآد دو بپی‌خوب‌اذ آ نجاباطر اف بر ندوا کثراوقات درخ 
زان ودمجمم امل نضل‌ومءدناهلعلمستازشخمی‌سادق لقول استماع 
افتاد که درزمان‌شهیدمیر زا الغبيكگودکان تغمد ال بغفرانه که آن پادشاه در جمییع 


علوم شرع داشتودرعلم دیاضی متبحر بود وحا کم وفرمان‌فرما ی‌ولایت‌ماوداءا لنهن 


۴۴ ملحقات جلدهفتم 





اس ِ 
و ازغایت اشتهاراحتیاح باطتاب در اوصاف ندارد وچند گاه درسمر قندبودم درعیدی 


از اعیباد جناب سلطنت مآب هشتاد کس‌را ازعلما وفضلاءالناس فرمود جناب مولانا 
محمداردستانی که اعجوبهٌ دوز گار بود واز احوال گذشته و آیندهاخوو ندموا 
زمرء »لازمان عتبهً سلطنت انتظام داشت محرر این کلمان" از جنان افادتماب 
علاءالدین قوشچی شنیده که گفت روزی در خلو تی من ومولا محمداردستانی‌پیش 
میرزا الغبيكبودیم‌حضرت ساطنت شعاری باو گفت رملی‌بکش و ازمافیالضمیر من 
اعلام نمای او رمل کشیده معروض داشت که نیتی ازجانب حرم درخاطر اشرفست 
ودیگر هیچ‌نگفت پادشاه فرمود که علی‌قوشچی‌محرم ماست آنچه دامقتضی‌رمل 
برتوسانح گشته‌بگوی مولانا گفت‌يك‌خاتون‌راشحنة قبرشه‌ریاری‌میکشد و دبگررا 
که‌دخت رخان‌تر کستانست و از نسل‌چنگین خانحضرت‌میرذاطلاق»یدهد میرزاالعبيك 
ازطلاق‌دادن حرم هحترم که بغایت عفیفه بود استبعاد نمود و بعد از چند روز يك 
خاتونرا کشت و دخترخان‌چندان شماتت آغاز کرد وبرپادشاه طعثه زد که‌بطر ورد 
پادشاه آفاق اورا طلاق داد وهمچنیر از مولانا علاءالدین علی نیز استماع افتاد که 
نوبتی‌میرزا الغبيك ایلچیان بجائی فرستاده بود ایشان دیرتر مراجعت میکردند 
ی باه‌ولانا گت که مکنون ضمیر آنست که از احوال فرستاد گان شمه بر 
دای انور منکشف گردد مشارالبه بعد ار مسح طالح سنبله بارمل بعرض رسائید که 
ایلچیان دد فلان وقت میآیند و خان خطای چندین شنقار بمصحوب ایشان کرده 
است وعدد زنده ورنك مرد گان چنین ولون زنددگان چنین‌وچنان و درهمان حین 
که گفته بود آنجماعت دسیدند و جانوداندا بر وجپی کهتقرین کرد بو ۱۳۱ 
و هه‌چئین نگازنده این‌سطور از آمیر عبدالبادی استماع نموده که گفت‌چون‌مرض 
طاعون درسمرقند شیو ع یافت مردم آنجاعزیمت اطراف نه‌ودندومن نیز باخوبشان 
و تابعان مهاجرت وطن اختیار کرده روان شدیم دد راه مرا با مولانامحمد اررستانی 
اتفاق ملاقات افتاد خدمتش با من گفت از وبا میگربزی گفتم آزی قرو 1۳95 
مردم توهیجده نفر باین‌علت‌ه/اك میشوند و تراهیچ آسیبی نمیرسد و آنچه فرموده 


وضا لصف 
عع ۴۵ 

بود بی ژیادهو کم واقع‌شد و ابن حوقلگوید که نوبتی بسمرقند رسیدم و بر بایی 
از ابواب که کش دی له ازحدید دیدم و در ان صفحه حزد کلمه منتوش 


بود و اهل و کیان داشتتد که آن کلمات را اهل حمیر نگاشتها ندو یانی آن 


باب‌متیع مك تصت است زهم و گوی د که در [ نمدت در سمرقندسا کن بودم فتئه روی 
نمود و آن‌باب را باحراق معدوم ساخته دربعضی از کتب مسطور است که در قدیم 
بعرصةً سمرقند قلعةٌ بود و آن عرصه دیواری مدور داشته که مسافت دورش پنجاه 
وا قلعه بمووز ایام انهدام پذنیرفت و بعضی از ابنیه او باقی ماند: و 
بوقت آنکه پپلوان جپان کرشاشف بدانجا رسید وبعضی از بناهای باقی‌مانده قلعه 
را با پرزلزله که‌روی دموده بود از بای در ده و گنجی ال گ رین کرشاقف 
از آ نگنج تجددد عمارت قلعه ماو تمدک اد وحجون مدتی‌ب رآن بگذشت بازخرات 
کشت تیببن اپراسب تاودیکا آن دیار و وتان ترثیب داد و ی 
رومی در آن عرصه شپری بزرك بنا نهاد و دد عهد ماوكطوایف سمر نام ی که ازتبع 
یمنی بود بواسطه عداوتی که با اهل‌دیادمذ کود افتادش آن‌شهردا خراب گردانید 
جنانکه از عمادات اثری نگذاشت ومردم اوزا شهر بو خوانند و اعراب ات ادج 
معرف ساخته سمرقند گفتند مردم آنجا حنفی مذهب باشند و قبر امام عبداله 
اسمعیل تخاری صاحب صحیح آنجاست و قاسم‌دن عباس دضی‌اله عنهما دز 
سمرقند مدفو نست‌ودر نواحی آن‌شهر بری وأقع‌شده که آنرا دشت‌قطوان گویند که‌دد 
قیامت از آنجا هفتاد هز ارشپید برخیزند و هر شهیدی از ایشان هفتاد هزار کس از 
اهل عشیرت‌خود شفاعت کندوچون اً تعرصه داخل کافرستان بود حقیقت اینحدیث 
بر ارپا آلباست مشتبه مسود ئ سلطان سنحر سلجوقی را با کفار فراختای در 
آنموضع محاربه دست داد خلقی کثیر وحمعی غغیر از لشکر اسلام بدرجه شهادت 
رسیدند ودرزمان او نیز سیادی از مسلمانان شهمدشد ندومعتی ماوت همان 
دوشن گشت صدق ال وصدق دسول‌اله ذکر بخارا در ظاهر آن شهر باغ و بستان 


فراوان باشد و رساتیق معمور دارد و در ولایت ماوراعالممر هیچ شرری سمت معلْ 


۹ ملحتات طلامدنج) 





بخادا که مردم آنجا بعمادت قری قیام نمایند ودرزمان سابق سوری بر گر دبخارا و 

قری ومزاد ع آن کشیده بودند که قطر آن دوازده فرسخ بود نرخ میوه و غله ادزان 
باشد ودر ایام گذشته معدن فضلا ومجمع عما بوده واز آن سرژمین فهاومجتهدان 
زیاده از حیز عدد و احصی پدید آمده‌انه و در هر چند گاهی مردم محلات آنجا 
بی‌موجبی با یکدیگر در مقام جِنكو معارضه میایند وبسنك فلاخن سروروی همرا 
خون آلود می‌سازند و این‌حر کت‌را موجب افتخار و مباهات میدانند عوله من 
شرود انقسنا وسیاآت اعمالما ذ کر قونیه شهری بزر گست و قلیچ ارسلان در آنجا 
قلعه از سك تراشیده و در آن. قله بجهت اقامت ایوانی عظیم برافراخت و چون 
اندك خرانی بباروی قو یه راه یافت سلطان علی‌الدین کیقباد سلجوقی فرمود تااز 
عمق خندق باروگی بر آو دنه ازسنك تراشیده بارتفاع‌سی گن و دود آن باروزیاده از 
ده‌هزار گام است و امرا و اد کان دولت سلطان در آنجا عمارتی بس بلند ساخت‌هاو 
قونیه دوازده درواژه دارد وبر فراز هردروازه کو شکی است و هوایش باعتدال مایل 
باشد و ارتفاعش پفایت نیکو حاصل شود و باغ و بوستان»درمآن.س, زمین 
فراوان باشد و انگو د.و زد آلو بش دد عایت جودت و شیرینی: و | هولانا 

حلال! لدین دومی قدس سره 1 محققان عالم بمزید عرفان امتیاز دارد در 
آننتیان تست ده است ومزادع و بساتین قونیه که بجانب کو واقع شده تا | کنون 
معمور مانده است و آنچه بطرف صحرابوده خرابی بدان داءیافته است‌وایری از آن 
باقی نما نده ذ کر خوارزم اسم‌ولایتیست و دادالملك آن دیاداز گنج کبری‌بوده که 
بخو ادزم اشتهاد یأفته و توابع ومضافات‌بسیاردارنه واز آ نجمله ار گنج صغری‌است 
که اقا سدق کات است که‌درزمان سایق بغایت‌معموربوددیگی 
زمخشراست‌وا بوالقاس‌محمود که موّلف کشافست از آنجابوده‌دیگر ازاعمال‌مشهوده 
خوازدم‌هناراسب است‌دیگردرخان‌غیوق کهمقا بر قدوةالاولیاوالاتقیاءشیخ نجم الدین 
رکفوی انس درایامدو لت اتسزخوارزم‌شاه آن‌ولایت بسیار آپادانی داشت و در 


زمان سلطنت مح<مد خو |رزم‌شاه (معموری رسید و جون جنگیزخان بقصدمشارا له 


روط لسن ۴2۷ 


لشکر کشید سپاه بیکران با دوپسر خود بخوارزم فرستاد ایشان بعد 19 
فراوان آن بلده‌دا فزکر دنه و قتل بافراط واقع یلص تاواخ رس بان گنها 
علاء الدین عطاء ملك‌جوینی‌درذ کر فتح‌مرو گفته است که چون لشگر تتار بر آن 
موضع استیلا یافتند برهیچکس نبخشودندوسیدعزا لدین نسابه باجمعی ازنویسند گان 
نیزده شبانه روز بشماد کشتگان مرو مشغول بودند عدد مقتولان که در اسواق و 
کوچه‌هاو یوت ودای کنجپاو بغولها و دساتیق که بنظر ایشان در آمد هزار هزاد و 
سصد هزار کسری بوده و در ذکر خوارزم گفته است که عدد کشتگان آندیار را 
مصدق نداشتم ازاینجهت بقید کتا بت در نیاوردم ونگارندع این سطور در تاریخی‌دیده 
که لشگر تاتار که خوادزم دا تن زیاده بردویست‌هزار بودند و هر نفریرا از 
ایشان مت و اکن رسیده بود ویقتل آو ردند ودرهمان سخه بنظر حقیر رات 
است که چون سپاه چنگیزخان ازقتل‌رجال فارغ گشتند نسوانرا دد میدان جمع 
۱ بر هه وعریان ساختند گفتند که با یکدیگی جنك مقت کنند و 
آنجماعت اژضباح تا وقت استوا بدان امر اشتغال نمودند بعد از آن کفرة فجره 
مجموع را بقتل رسانیدنه و حضرت قدووالاولیاالعظام شیخ نج‌الدین کبری‌قدس 
سره درواقعه خوارژم شهادت یافت ودد این‌تاریخ 4سنهٌ نسعمائه هجر یست يك‌محله 
از محلات خوارزم باقیست واله‌اعلم ق کر روم مملکتیست درغایت وسعت مشتمل‌بر 
نوف عمت و در اطراف آن بلاد معادن زرونقره بسیار است دد یکی‌از کتب‌بنظر 
در آمده که درروم حصنی است درغایت متأنت ودر آن حصار خانهٌ و صودت اسپی بر 
دبوار آن کشیدهاند که ساعت بساعت دم‌خوددا حر کت میدهد ودر مسالكالهما لك 
مسطور است که ملوك دوم را خانه بود مقفل هیچکس از قیاصره او را نگدودی 
بلکه قفلي دیگر بر آن زدندی تا بیست‌وچمار قفل بردر آن خانه آمد چون نوبت 
حکومت بآخر ملوك رسد اورا دغدغه شد که قغلپا را بگشاید وحقیقت حال آن 
خانه را معلوم نماید هرحند اساقفه و علماء نصادا اورا از آن حر کت مایع آمدند 


بجائی‌نرسید وچون در آ نخانه باز کردند تمثالی جنددیدند بر هیات اعرابی‌بعضی 





۴۵۸ ملحقات جلدهفتم 
اشتن سوا: وبعضی جرا اسب انهسته پولحشیاتفاق درآن اول مسلمانان لشگر بروم 
کد دی بلاد دا مفتوح نمودند صفت کاخ حصاریست درحدود دوم بروی 
ستك پاره بلئد تعمیر یافته و غایت استحکام و استواری دارد و از غرایب آنکه 
اشوین هر سال در فصل بهار س‌روز متعاقب طیور صغار بجثه گنجشگی 
از هوا برزمین افتند ومردم آنها را بگیرند و مك سود کرده ذخیره سازندوهرچه 
در آن سه‌روزنگیر ند پروبالش ‌بزراه شده پرواز نمایند ذ کر قیصر یه شپری‌بزر گست 
درروم‌بر کنار کو هی افتاده و سلطان علاء الدین کیقباد سلجوقی سورقلعه آنرا از 
سنكث تراشیده تر تیب داده بوده در عجایب‌البلدان مسطور است که بلیئاس حکیم 
در قیصریه حمامی بجهت قیصر ساخته که بمجرد افروختن چراغی گرم‌ميشده و در 
آنجا مقامیست که ود ۱ منسوب محمدین حنفیه که از اولاد مرتضی علی است 
کرمهاله وجهه دارند و مردم آنمو ضع دا عظیم ومتبرك دارند وبزیارت آنجا روند 
ذکر ونان ولایتیست متصل بروم ومولد و منشاء | کثر حکمای آن سرزمین بوده 
و در عجایب‌الیلدان مسطور است که ل کم در یونان جیزی حفظ کند گر 
فراه‌وش نکند و اگرچیزی فراموش کرده چون بدانجا دسد بخواطرش آید 
ذکر ارمنیه ناحیه‌ایس رر میان آذربایجان و روم و بسیاری از غراب و عجایب 
اشتمال دارد و از تحفةالغرایب منقولست که در ارمنیه آتشکده‌ایست که سطح آن 
از ساروج وپیرامنش از مس ودرزیر داودان حوضیست بزركازرخام ودر آن آتشکده 
خادمان باشند هر گام که خشكك سال شود آنجماعت دد آن خانه آقش افروزند و 
اطرافش دا باب نجس مغسول سازند چنانچه آن از میزاب بحوض دیزند پس 
آقلنتا از ان ور یز کرفتدین اطرافآتشکده‌پاشند ابر در هوا پیدا شده باران 
باریدن,بارد چندانکه سح آتشکدو حوض از آب نجس شسته‌شودواز آب پالمالامال 
و ذکر اندلس مملکتی عظیم درجانب مغرب مشتمل برعجایب و غرایب‌بسیار 
ودر عجایب‌المخلوقات مذ کور است کهدر آنو لایت‌برسربیابانی که آنرا وادیةالنمل 
گویند به‌طلسم اسبی ومردی ساخته‌اند وروی اودا با بادانی کرده هر که خواهد کذ 





روضةالصفا 65۹ 
و سس 9 در ان 
ازآن مرد بگنرد پدست آشار ت کند که مگذر و ات روندگان باو ملتفت نشوند و 
بگذرندموران‌باشندهريكدابريك‌سیلی آن مردمانرا هلاك کنندوهم‌در آن‌دیار کنیسه 
ابست ددیپیش آن درخت زیتونی و چشمهٌسالی یکبار از آن چشمه ۳ بیرون آید 
وآن درخت آب‌خوردو هم‌در آنروز آندرخت بروید و آن‌مقدارزیتون حاصل‌شود که 
یکسال‌وجه معاش اهل کنیسه‌باشد ومردم آن نواحیآن آب رادرظرف کنندوجهت 
مداوی بکار پر ند صفت‌ستیره شهریست در ولایت اندلس بر ساحل بحر و در آن 
بلده سبیلها حاصل شود و دود آن سه‌سیر باشد و آن خط ابر در چپار و پنج فرنك 
متصرف شدندتفلیس مدینه ایست در سرحد دیار کفار و بانی اونوشیروان‌عادل‌بوده 
ودر آن بلده قوم نصاری ساکن اندچنانه از يك جانب آذان بمسامع دسه وازطرف 
دیگر صوت اقوس در ءجایب‌البلدان هلطون ات ,454 در تفلیس حمامی‌بود و آن 
حمام باهل اسللام اختصاص داشت الاقلیم السادس صاحب این اقلیم عطارد است و 
اهل دیارش اشقراللون باشنه حد اولش آن‌بو که روز دراز ترش بازده‌ساعت‌ودیعی 
باشد ووسطش آنجا که نهار اطولش یانزده ساعت و نصفی‌بود وحد دوم آنجاست که 
ارتفاع قطب چپل وپنج درچه وریعی باشد ومبداء آن ازمشرق باشد و ازشمال بلاد 
یاجوج وماجوج وبلاد خاقان وشمال کیمالواستیجاب گذرد پس بربعضی ازنواحی 
خوارزم و حوالی ختلان وشمال قسطنطنیه ووسط بلاد قلقا بگذرد و بر جذوب بحر 
صقالیه وشمال‌مشکلآلزهر واندلس گذردتا ببحر اعظم منتبی شود واز جمله‌شمرهای 
مواضع این اقلیم آماسه است وسنوب وسالون باب‌الابواب و قربةً حدیده وهی سعی 
کتب وجند وفادات وطرازو بلخو کاشغر وحلیفه وییره‌وحیوه و بندقیه اومیه‌وبرشان 
۱۲ و «دینه هرزه وجزيرء سیاه کوه ودارالملك صقالیه آس و سقین 
والمایع ونيش ومروله ومرقله وسمندر و قجقار بای وافلیون که بر ساحل است و 
شهرهاء بزرك این اقلیم دویست وحمل‌عدد باشد و بالاد صغار ده‌هزار ودوعدد باشدو 
دو کوه وسی نبر عظیم ارت ذ کر فاراب اسم ولایتست ومدینه آن احیه ایست که 


۱۳۳۳۳۹ 





۳۴۹۰ ملحقا‌جلده 

مزارع‌فراوان‌در آ نجاباشدقال فی‌المسیر لك و فار اب ناحیةمن‌وراء بحر الجیحون 
صاحب لباب گوید که فاداب شافعی مذحب‌باشند ومعلم ثانی ابو نصررمحمدترخان 
ات ی آدین شهر است و در السنه وافواه ذکر او بابوصر فارابی دارد معلم اول 
او بند و از حکماء اسلامی پیش از ابوصر بفشل وی ۰ ۱۳۱ 
کفتهاده که حکماط کامز چپاراند دو قبل از ظهود شریعت مطهره که موسوم‌اند 
به‌لقمان وارسطو وبعد از اسلام بابونصر و ابوعلی از شیخ ابوعلی سینا تقل کنند که 


کت من‌نومیدبودم ازمعرفت علم مابعدالطبیعه تا کتابی یافتم از ابونصر وبمعرقت: 
آنچه از آن نومیدشده بودم فایز گشتمو بدان اتفاق سجدات شکر بجای آوردم و 
بقدر استطاعت صدقه دادم در کتان اخلاق مسطور است که کافیالکفات صاحب 
الاعظم اسم‌عیل‌بن عباد را هوس‌ملاقات ابونصر فادابی برضمیر استیلایافت وهدایای 
وافره وصلات متکائره نزد اوفرستاد و ابوصر ازراه تعنف قبول‌نکرد و بعد ازچند 
گاه اتماق افتاد که بشیخ ابونصر در لباس سپاهیان ولشگریآن بشهری رسد و در: 
مجلس انس صاحب عیاد متنکر احاضرشد و چون بحسب روّبت درهیات صفائی ودد 
لباس تکلفی نداشت حکما و ندما که در خدمت صاحب بودند خدمتش را حقیر 
شمردند وزبان استهزا باودراز کردند وحکیم ابوصر در ایذاء ایشان تحمل‌میمود 


وچون ساقیان‌یر ین حر کات قدحی‌چند بر نجماعت پیمودند حکیم ابونصر آلت 
غنا از آستین بیرون آورد ولحن آغاز کرد چنانکه برفور همه بخواب فرورفتند و 
اوبر کاسةٌ بربط نوشت که انا ابانصر الفارابی قدحضرمجلسکم فاسترپزاتم 
بغیو بکم‌ملحیه و غیا به وغاب پس ایشانرا درخواب گذ‌اشته‌از مجلنن یرون آمده 


وعزیمت دیار شام مود جون صاحبت عباد وحریفان دزم از عالم مد بر و دوم بحال 

۴ 5 7 مت ۹۹ ر 
بقظه و انتیاه مدید [ آن بو شمه را د ند دنل همگی محطرت شد ند و صاحت پیش از 
همگنان متائن شده پس اهن خود چالزد ودر عقب ابونصر مسترعان فر و 117 
از او نشان نیافتنذ ومراحعت نمودند و صاحب از عین آنواقعه بقیةا لعمر بتاسف و 


ی روز کار گرا نید در بعضی از تواریخ مسظور است که ابو نصر فارابی جون 


روضالسفا ۳۹۱ 





بدیار شام رسید دوزی در مجلس سیف‌الدوله پادشاه آنجا در زی تر کان و لباس 
[شکریان حاضر شد وجمعی کثیر ازعلما وفضلا تشریف‌حضور ارزانی فرمودهبودند 
و بمثاظره و مباحثه اشتغال مینه‌ودند حکیم ابونصر بر پای ایستاده‌در سخنان دخل 
مگ د سیفآ لدو اه ابو نصر را گفت بنشین خدمتش بر سید که کیدا نشینم و 
که مناسب جلوس توباشد ابونصر برمسند سیفالدوله پهلوی اوپنشست و 
عرق تخوت و حمیت پادشاهانه از این جرات درح ر کت شد و با دوغلام از مماليك 
وی پریانی که خاص میانه سیف‌الدوله و ايشان بود گفت این تحص درل 
ادب 4 جون بیرون دود رت وی +۴ 9 وت ایباالامیر اصبر 
فان‌الامورمرهو نته بع و اقبا سیف الدو لهمتعجب‌شده گفت زبان مامیدانی‌جوابداد 
که من‌بغایت عارفم پلغات بعد از آن با علما وفضلا بحث آغاز نهاد و برهم‌گنان در 
جمیععلوم فایق 3 و مم بدان رسد که هر حه او گفت نوشتند تا بپنکام صاحب 
و ور نم متفرق شدند سیف لدوله ابونصررا نگاه داشت و گفت آبو 
نصر مبل‌بطعام‌داری گفت سٍ درسید که رعبت شرآب‌هست تاحاض کنم امتناع‌مود 
گفت باستماع خوش و نغمات و الحان دلکش خواطرت میکشد گفت بلی پادشاه 
9 و اهل نازرا بمجلس آوردند و ایشان برود و سرود مشغول شدند 
ابوصر برهريك از آنجماعت اعتراضی میفرمود وایشان بسپو وخطای خوداعتراف 
و از ابو سر برسید که‌شمادا برعاملی این‌فن قدرتی هست گقت 
بل و از میان خود خریطه بگشاد و حند قطعه از آلات غذا بیرون آورد و آنپا را 
9 یج رد حنانچه احل صحبت همه بحنده در مت نگاو دث از آن‌ادوات 
مف کوردا ازهم‌قر و گشادو بپیات‌دیگر بهم اتصال‌دادو بواخت چنانچه‌حضار ومستمعان 
۶ کریان شدندوباز نوع دیگر سازنهاد که‌همگنان را خواب دربودسیف الدوله 
از ابو نصر التماس مود که جند گاهی دردمشق اقامت نماید خکیم ملمس پادشاه 
قول تلقی نموده گفت چنین کنم آما بشرطی که مرا 


۰ ِ عم مر ۰ ۰ ۳ ۳ 
٩‏ تیف فرهائی سیف‌الدوله گفت که هروقتی که خواطر خواه‌باشد پیش 


۴۰ ملحقات جلدهفتم 








ما آئی و اکنون هرچه بدان احتیاج دادی باز نمای ابونصر گفت, مرا در دوزی 
چهار درم کافیست سرفآلدوله با خازنان اشادت کرد که هرچه ابونص بطلید باو 
بدهند و خدمتش روزی زیاده از چپار درم نمیگر قت و بدان قناعت مینمود بعد از 
مدتی ازدمشق متوحه عقلان شددر اثنای راه قطاع‌طر ٍق بدو بازخوردند ابونصرهر 
چند با ایشان گفت که هرحه از رخوت و آقمشه دادم تسلیم امایم مرا بجان امان 
دهید قبول‌نکردند و آبو صر تیرانداز خوب بود بالضروده بادزدان بمحاربه‌مشغول 
شد آنچه تیردد تر کش داشت بینداخت و چون سپام باتمام رسید آو دا گرفته بت 

رسانیدند سیف الدوله برین‌حادثه اطلاع یافته فرمان‌داد که ملازمان اوقاطعان‌طریق 
دا بهرطریقی که باشد پیداسازند فرمان بر آن‌جدوجهد نموده همهرا بدست آوردند 
سیفالدوله حکم نمود تا همه را در براپر قبر حکیم ابونصر از حلق پاویچتنه از 
سخنان اوست که‌هر کس در حکمت شرو ع کند باید که بنیان او صحیح) لمناج‌باشد 
و متادب بآداب واخبار وعالم بقر آن مجید وعارف بلغات‌عرب وقواعد علوم‌شرعی 
وعفیف النفس‌وممتنع از فسخوفجو ر و از غدر وخیانت دور و متبرا از حیله وزود و 
فارغ خاطر از اسباب معاش ومواظب بر اداء وظایف شرعیه و باید که‌هیچ وجه 
اختلال بار کان شریعت و آداب سنت راه‌ندهدو تحصیل علم نه ازجهت حطام‌دنیوی 
1 و نه ازبرای جاهء‌بلکه غرضش کمال نس و احراز سعادت اخروی باشد و هر 
تم که بخلاف ا ین شیوه در علم حکمت شروع نماید او را حکم سفپهاست 
هماو فرماید که هر کس شع‌خوددا بالاوفزون از حد وقدر راه دارد از نیل کمالات 
«حروم ماند چون شیخ رئیسابوعلی‌از مصنفات حکیم ابونصر فواید فراوان گرفته 
و براینجرت نزد خردمندان بحقیقت شا گرد اوست و زمان او نیز قریب‌العهد واقع 
شده و در کمالات نفسانی بیکدیگر اشت راك داشته‌اند خامه مشگین شمامه خواست 
که لین اورای را بروایح اوصاف شیخ مشارالیه مطیب ومعتبر گرداندتوقع ازفلاء 
ور وا دانند که این کلمات بی‌تقریب تسطیر یافته‌خط 
نسخ بر آن کشند و ازصفحه قرطاس محوفرماند ذکر احوال‌شیخ ابوعلی سینا 





پدر ابوعلی از کفات بلخ وعمال بود ودر ایام سلطنت نوح‌بن منصور سامانی پجانب 

بخارا رفت و دد قربه از امهات قری بعه‌ل مشغول شد واز اهل رساتیق زنی‌خواست 
شتازه نام و ابوعلی در شور سنه‌ئلت و سبعین و تلثماعه چون ماه حهارده از ستاره 
متولد شد بطالعی سرطان و مشتری دد این برج بود بدرجهٌ شرف وزهرء وشمس و 
قمر نیز دردرجات شرف خویش بودند و بعد از پنج سال عبداله بشهربخار | رفت و 
انوعلی‌را بمکتب فرستاد وخدمتش بغایت رشید بود بمرتبهٌ که حون ی 
ازاسول عربت‌وقواعدادب فراغتش دست داد و پدر اواکثر اوقات بعد از آنکه 
اراهالخ دیوانی و عملدادری فارغ شدی بمطا لعه کتاب اخوانالصفا گذرانیدی و 
یز گامی در آن مایل بودی و در آنجا شخصی بود موسوم به‌محمود مسا که علم 
حساب وهندسه وجبر و مقابله نیکو دانستیابوعلی باشارت پدر پیش‌اورفته بتحصیل 
بل تمانت مشغو لگشتی و بعد از آن حکیم عبداله بابلی که در تاریخ حکما 
ام او مسطور است ببخادا دسیدند وپدر ابوعلی مشارالیه را اعزاژ و اکرام‌نموده و 
تو اف تخود فرود آورد وشرایط ضیافت وانواع خدمت بتقدیم رسانیدوابوعلی قسمی 
ای از اقسأم ساکل‌عکمت و گذزانزد و افلیدس و مجسطی هم از پیش‌بایلی 
خواند وعك ازاآن بعلم طبیعی و آلهی اشتغال دموده و ابوات علوم بروی مقتوح 
گشت‌پس آزآن بتحصیل علم طب توحه فرمود باندگ زمابی ,. تبه‌رسید که‌هیج کش 
در آن فن مثل اونبود ودانشمندان ماهر بدرس طب اوحاضر گشتند و با وجود آن 
خدمتش بمجلس اسمعیل زاهد تردد کردی ومسائل فقه واصولازوی استفاده نمودی 
ودرین یام لمحه از کتابت و مطالعه فار غ‌نبودی وشبها زمان قلیلی بخواب دفتی ودد 
تسیل ال شرایط قواعد مرعی داشتی وجون در مسئله مترددشدی بعد اذوضو 
پسجد جاهغ دفتی کت نماز بتخشع گذاردی و بدعا واستغاشت مشغول گشتی 
تاش هرهم شدی و شب بوثاق خود آمدی و چراغ برافروختی و بقرائت و 
کتابت پرداختی وچون خواب بروی غلبه کردی باضعقی درمزاج احساس بمودی 
قدحی شرا خوردی وش از او هیچ خکیمی اک وا اسلامی مردی 1 


۳۴ ملحقات جلدهفتم 
شراب خودده باشد بلکه افلاطون و ارسطو و سایر امثال ایشانرا که قبل از ظهور 
ملت احمدی صلیالهعلیه وسلم بوده باین امر بعنی بشرب خس منسور ندآشته‌اند 
ابوعلی دد اجرای شپوات نیز مبالغه‌نمودی و | کثر حکما که بعداز اوپدید آمدند 
اقتدا بوی کردند و ازلذات فسانی نقش غم ازلوح خاطرزدودندوچون اجل‌موعود 
ددرشد ریش ی کم نبودند فیالجمله چون شیخ ابوءلی بسن هژده سالگی رسید 
از جمیع علوم فارغ‌شده بود گویند که چون از علوم منطق وریاضی وطبیعی فراغت 
یافت بعلم مابعدالطبیعه میل فرمودو کتاپی که در آن فن تدوین کرده بودندطالعه 
مود وچند وبت عباداتش‌خوانده باد گرفت اما چند محل از آن نامفهوم ماند و 
هرچند قوت متفکره دا برحل آن کزاش‌منادعف هت جنانچه خدمتش را 
یاس تمام حاصل آمد وباخود گفت ی 
دربازار صحافان نسخه در اعراض ما بعدالطبیعه بنظرش در آمدوصحاف شیخ | بوعلی 
دا بر خریدن آن ترغیب فرمود وچون شیخ مایوس گشته بود از آن سخن اعراض 
کرد صحاف گفت این نسخهرا بخر وثواب توقع دار که خداوندش فقیر ومحتاج 
است شیخ اورا بسه ددم‌خرید و آن کتابی بود از مصنفات ابو نصر فاد بی‌چون‌شيیخ 
دئیس بوثاق خویش دفت و بمطالعه آن پرداخت جمیع اشتباهات او مرتفع شد و 
بدینجهت مسرور وخوشحال گشت آوددهاند که امیر نوح‌بن منصور سامانی‌رادد آن 
ایام مرضی صعب دوی مود اطبا از علاج عاجز شدند و دران باب بابوعلی دجوع 
رد تفر کرت اغاس عیسوی او امیر صحت یافت و شیخرا ملازم خود گردانید 
و اول کس ی که از حکما ملازمت حکام و ارباب فرمان اختیاد کرد شیخ ابوعلی 
بود واو از پادشاه اجازت خواست که‌چند گاهی در کتاب‌خانةٌ خاص باشد و احتیاط 
نماید امیر نوح رخصت کرد و کتب متقدمین و هتاخرین دد, آن کتا بخانه 
جمع‌بود که اسامی بعضی از آنها دا شیخ نمیدانست از مصنفات ابونض قادابی و 
غیره و ابوعلی بر همه نسخ عبور نموده و فواید بسیار گرفت اتفاقا آتش در آن 


کتابخانه افتاده جمیع نسخ پسوخت دشمنان او گفتند ابوعلی متعمدا آتش‌در داد 


2 ۳8 
تا استخراج بعضی مسائل‌دا بخود اضافه کند القصه شیخ ابوعلی بعداز آن بتالیفو 
تصنیف مثغول گشت وچون به‌بیست ودو الگی رسیدپدرش برحمت ایزدی پیوسشت 
و هم در ان اوقات و آنزمان تزلزل و اضطراب بمبانی قصر دولت و ش و کت ۳ 
سامان داء یاقت ابوعلی ازیخادا بیرون دفته روی توحه بخوارزم نهاد و در آن اوان 
حیم ی کثیر از فلا وحکما ءثل ابوسرل مسیحی و ابوریحان بیرونی و ابوالخیر 
خمار وغیرهم در صحبت ومالازمت خوارزم شاه علی‌بن‌مامون بن‌محمد بسر میبردند 
حون ابوعلی بدانجا رسید خواردم‌شاه بر تربیت مشارالیه اقبال تمام نمود و وجه 
معیشت او مقرد فرمود و دد اثناء این اوقات سلطان محمود ی بمملدت 
ملوك سامانی استیلا یافت و پیش او مذمت ابوعلی کردند که مذهب او مخالف 
مذهب اهل سنئت و حماعت است وسلطان در دین بغایت صلب‌بودخواست که‌شیخرا 
بدست آرد لاحرم دسول سخندا ن که بغضایلهسانی آراسته بود پیش خوارزم فرستاد 
خلاصه پیغام آنکه همچنان خیالی که بصحبت اهل علم و حکمت میل دارد ما نیز 
به‌مجالست آنجماعت رغبت دادیم ودرینولا چنین استماع افتاد که جمعی‌از فضلای 
دانشور دد آن صوب صواب ملازم آ نجناب اند توقع و چشم داشت چنانست که 
آجماعی رابدینجاب ارسال نمایند تاما نیز از فوایدمجلس ایشان محظوظ گردیم 

وپیش ازوصول‌رسول خوارزم‌شاه از کیفیت احوال خبردار گشت و حکماء مذ کود 
را طلییده صورت قضیه دا با ایشان درمیان نهادو گفت هر کدامرا از شمامیل دفتن 
پیش سلطان محمود باشد توقف نمائید وهر کس دا که رغبت‌ملازمت اونباشدزودتس 
از اینجا رحلتکند که رسول نزدیکست شیخابوعلی وابوسهل مسیحی بنا بر آنکه 
ازسلوت‌سلطان‌هراسان بودند سر خویش گرفتند و ازداه‌بیابان‌متوجه ابیورد گشتند 
روز دیگر چون فرستادة سلطاش بخوارزم‌دسیدو پیخام بگذارد خوارزم شاه گفت که 
ابوعلی وابوسهل پیش ازینبچندروزعزیمت خراسان کردند اما بودیحانوابوالخیر 
تا مایت مصاحبند وما رآ در فرستادن ایشان هیچ‌مضایقه نیست ورسول این‌دوفاضل 


۳۹۹ ملحتا‌جلدهنم 
۳ 9 
دا مصحوب خود کی نزد سلطان برد وصورت‌حال باز نمود سلطان فرمو دکه 
مقصود از فرستادن تو احضار ابوعلی‌بودو بعد از آن سلطان فرمان داد که‌نقاشان 
صودت ابوعلی دا برچند قطعه حربر نقش ن‌ایند و منشیآن نشان نویسند و 
هر شانی با صورتی بطرفی فرستادند مضمون جمله آنکه حکام و دادوغگان 
ولایت تفحص نمایند و چون صاحب این صودت دا بيابند بپايةٌ سریر اعلی 
فرستند فی الحمله حون ابوعلی و ابوسپل بدشت و صحرائی 5 در میان 
خوادزم و باورداست در آمدند راه غلط کردند وابوسپل مسیحی در آن بیأبان‌خون 
خواد از تفنگی بجوار دحمت یزدانی پیوست و شیخ ابوعلی بپزاد مشقت جان 
بیرون برده بباورد نزول کرد ومقادن وصول او رسول‌سلطان محمود صورت‌ونشان 
او را پیاوزد شیخ ابوعلی بدین حادثه مطلع شده متوحه حرحان کشت و در آن 
روز گاز قرمانقرهای آن دیار شمی‌الدولهاابوالمعالی قابوس‌بن‌وشمگیربن زیاد و 
واو بحلیةٌ فصّل وز یور دانش وحودت طبعت وحسنخط ار ملوك عصر امتیاز داشت 
القصه شیخ ال ریس حون بمقصد رسیددر کاروان سرائی فرود آمد و بمعالحه مرضی 
مشغول گشت در آنوقت بیمادان در ولایت جرحان بسیار بودند بحسب اتفاق هر 
رنجوری را که علاج کرد صحت یافت بدین سیب نثِِ ابوعلی در میان‌خلق‌دایر 
گشت‌وقابو س خواهرذادة داشت بر بستر ناتوانی افتاده واطبا هر جند در معالجه او 
م۳5 شیدند مفید نمیافتاد قابوس چون صیت‌و آوازه ابوعلی‌شنید فرمود تا خدمتش 
۳ بر بالین خواهرزاده آش برد ند‌شیخ ال ر کیس‌هرحند دض‌وقار ور مریض را احتیاط 
کل پی بخلطی برد ویعد ازتامل باخود گفت میشاید که این‌احوال عاشق باشدو 
از غایت‌حیا این‌راز راس‌بسته میدارد آنگاه ابه علي فره‌رد که نام «حلات شبر را 
نوشتنه و يكيك را خواندند واوانگشت برنبض‌جوان نهاده بود وجون بذ کرمحلة 
معشوق رسید اختلافی در مض عاشق پدید آمدشیخ فرمود تا اسامی سراهای‌محله 
را نوشتند وخواندند حون نوبت تذ کر سرای مطلوب دسید بازتبش طالب میختلف 
گشت‌شیخ گفت نامم‌ای در 2 را گفتن گرفتند حون نام‌محیوی‌مذ کود 


















۳۷ 
ف بزبادتی در ح رکت گشت‌شیخالرئیس بامقربان 
وان برفلان دختر که در فلان سرا میباشد 
جزوصال او نیست وچون تفحص کردند صورت قضیةٌ 
فتند وچون اینح<دیث بسمع قابوس رسید تعجب نمود و 
مجلس اعلیحاض رگردانیدند و چون چشم قابوس بر 
9ش او فیل ازین بجرجان, فرستاده بود خدمتش 
حاست ودد تعظیم واحترام او مبالغه نمود و در تضاعیف این 
۵ دولت : ۳۹ ازاطاعت قابوس بنابر سببی که در توادیخ مذ کود 
رف پسرش ماوحپردا که بفلك المعالی ملقب بود بهادشاهی 
لرکیشن ازجرحان بدهستان رفت وشخصی که اودا 


۰ 


آنجذابد ۱ بخانة خود فرود آورد و «خدمت وضیاقت‌و 


4 ۳ ۹" یت 
دانامثال زر طلاست کههر کحا برود قدرو قیمتش‌دا ند 


شیرازی کتاب‌مجه‌طی‌دا برشیخ خواندوشیخ نیز اوسطجرجانی 
ق است جرت آو درسلت تحور ین «کشد و بدیگر مصنعانی ,بر داتخت, که 
۳ وین میشود وبعد ازچند گاه ازدهستان بری رفت ود آنوقت 
وفات یافته بودویسرش مجدالدوله بجای پدر حا کم شده ومادد 
تون بتنظیم امور ملك قیام مینمود وایشان قبل‌از وصول آبوعلی بری 
مشارالیه را شنیده لاجرم چون شیخ بدانجا رسید به تبجیل و توقیر او 
وشرایط اعزاز بجا آوددند درین انا مرض مالیخولیا برمجدالدوله 
بحسن‌تدبیر آن‌را زایل گردانیدوچون شمس‌الدوله بجنك‌هلال‌بن 
دار لسلام آمده بود رفت و لشگر بغداد دا منپزم ساخت ابوعلی 

ین شد از آنجا بیمدان دفت وباشمس الدوله اختلاط آغازنباد و 
دز 








۴۳2۸ ملحقات جلدهفنتم 
شمس الدوله دا مرض قولنج‌عادش شد وبیمن معالجه شیخ از آن زحمت‌صحت‌یافت 
وابوعلی بخلع و تشربفات راما بر وشمس الدو له ابوعلی رابرمسند 
وذادت بنشاند نا گاه اعيان لشگر قصد قتل ابوعلی کردند و ابوعلی بگریخت و 
آنچه داشت رس وغیردلك بتاداج دفت وخدمتش مدت چپل روز متوادی بودو 
دد خلال این احو ال مرض‌شمسالدوله نکس کرد وامرا شیخ را طلب‌داشتند واو از 
زاویة اختفا یرون آمده بجلس ایشان دفت و امرا از بی‌ادبی که نسبت بشیخ 
کرده بودند پشیمان شددد وزبان اعتذارواستدفار بگشودند وشیخ باردیگربمعالجه 
شهس‌الدوله اشتغال نمود وچون مرض ذایل شد کرت‌ثانیه وزارت بدومفوض گشت 
قاو حون در رود بسیب شواغل‌دیوانی‌مجال درس گفتن نداشت شبها بافادتمشفول 
بودی و چون از آن فراغت یافتی باستماع الحان خوش و غمات دلکش وشرب 
خمر میل نمودی‌وبعد ازآن شمس‌الدوله باهنك‌پسرعم خو د بهاءالدوله متوجه‌جانب 
پغداد شد وبنا بر عدم احتباط وسوء بدبیر بار دیگر رنج قولنج عودکرد امرا و 
تک ار ترسیده بطرق همدان باز کشتند و شمس الدوله ۰ ۱۳ 
یافت اد کان دولت پسر شمس‌الدوله را بپادشاهی برداشتندو از شیخابوعلی‌التماس 
اد که بوذادت او قیام دماید شیخ قبول نفرمود مقادن اینحال عااعالدولا 
کر دا که پس خال مجدالدوله بود و دیالمه خال دا کاکویه گویند از 
اصفهان بطلب شیخ ال رئیس‌فرستاد و شیخ از دفتن امتناع نموده در سرای ابوطالت 
عطارفرود آمده‌مختفی شدوبی آ نکه نسخه‌ای‌در نظر او بودجمیع‌طبیعیات‌والپیات کتان 
شفارا پاتمام رس نیدو تاج لدو لهپسرشمس الدو لاور ابمکاتبت‌علاءالدو لهمتهم گردانیده 
3 گر فتهدرقلعٌارقلاع بازداشت وشیخ‌دد آن محبس‌رساله‌حی بن یقظان ورسالةا لطیرو کتان 
ادویه فلسفه‌ودیگر نسختصنیف کردهو شیخ‌مدت‌چپارماه در آن قلعه‌محبوس‌بودو بعداز 
آن از اصفهان (شگر بهمدان کشیدو برمملکت‌تاجالدو لهمستولی کشت‌وجون ۱ 
علاءالدوله مراجعت نمو دتاجالدوله ازقلمةٌ که‌شیخر آنییا محبوس بودب‌مدان آمدو 


یط ۳۹۹ 
تجناب را همراه آوردوشیخ بدلات‌قومی با برادرش محمود ازهمدان‌پبرون رفته - 
بجات اصفهان توجه فرمود وچون علاءالدوله را خبر شد خواص خود دا باجنایب 
و دیگر تجملات باستقبال فرستاد و شیخ را باعزاز و احترام تمام بشهر در ۳۳ 
منزلی مناسب تعیین‌فرمود و آنجناب هرشب جمعه بمجلس علاءالدوله‌حاضر آمدی 
وجون آغازتکلم کردی‌همکنان‌بزا نوی‌ادب‌پیش اودر آمده‌استهاع‌سخن اومینمودند 
و شیخ در اصفهان چند نسخهٌ دیگر تصنیف فرمود و روزی در مجلس علاءالدوله 
سخن دصدهای قدیم وخلاهائی که در تقاویم ميشده در میان آمد علاءا لدو له ازشیخ 
التماس نمود که رصدی‌جدید بند دو ب‌رچه بدان احتیاح بود بر خزپنه حواله‌داشت 
و مفارالیه بررسد بستن مشغول شداما بو اسطهٌ کثرت‌اسفاد و ترا کم مواقع‌وعوایق 
باتمام نرسید و در وقتی از اوقات یکی از فحول‌علمای اصفهان که اوراابوالمنصور 
گفتندی در مجلس ملك علاءالدوله حاضر بود وسخن از علم لغت میگذشت شیخ 
دخلی فرمود ابوالمتصور کت ای شیخ شما حکیمید و در دانش شما هیچ سخن 
نیست اما لغت تعلق بسماع دارد و شما تتبع آين قسم نکرده‌اید شیخ اذین کلام 
استنکاف نمود و دردرس ومطالعةلعت مواظبت نموده باندك زمانی آن فن داددتحت 
ضط آو رد بعد از آن سه‌قصیده گفت‌وسه رساله نوشت ودد آن قصاید ورسایلالفاظ 
غریبه و لغات عجیبه مندرج گردانید و آن قصاید و دسایل را ب رکاغذهای کهنه 
رد مووم گفت تاجلدی کنه کردند و با علاءالدوله گفت که دد مجلسی که 
ابوالمنصور باشد بحضورمن‌با او بگوگید که این‌اوداق درشکافها یافتیم ومیخواهیم 
که بر مسشمون این کلمات اطلاع یابیم وعلاءالدوله بفرموده شیخ عمل نموده آن 
اوراق را بابومتصور داد وبرخدمتش لغات شیخ را که در آن‌قصاید و وسایل آورده 
بود مشتبه شد وهر لغتی دا که ابومنصود بمعنی آن پی نمیبرد شیخ میگفت این 
لغت در فالان کتاب مسطود است و این معنی و وتو فطانت و" قذامت 
دانست که این قصیده‌ها ورساله‌ها ساخته شیخ است لاحرم بقدم اعتذاد و استفقار 


امه بفضیلت و نقدم آنجناب در جمیع علوم اعتراف مود تست که نسخه 


ِ" 
۳۴۷۰ ملحقات جلدهفتم 
از یت علی که درعلم‌منطاق دوشته بودیشیر اژافتاد وعامای‌شیر از رادرچندمحل 
آن شبهه‌روی نمودواشتباهات‌خود دا درجزوی‌ثیت کرده مصحوب ابو القاسم کرمانی 

1 دشیخ فرستادندابوالقاسم فصل‌تابستان هنگام غر وب آفتان باصفهان رسیده وباشیخ ‏ 
ملاقات نموده‌جزوءر بد ودادوشیخ‌چون :ماز خفتن بگذ اد بمطالعه آن‌وجواب‌اشتباهان 
مشغول‌شد و احوبهٌّآنرا برپیج جزوهده ورقی‌در آ نشب نوشت وبخواب دفت وچون‌از 
خواب دد آمد نماز بامداد بگذارد واجزا دا بابوالقاسم داده فرموده که استعجلت 
فیالجواب و ابوالقاسم ودبگران که‌اینمعنی معلوم کردندتعجب‌نمو دند وفی الواقع 
جای آن داشت ودیگر آمود عجیبه‌وغریبه در باب‌معالجه و غیر آن ازشیخ چندان 
روایت کرده‌اند که ین اوراق کنجایش تفصیل ی را ندارد و دد. تواریخ مسطور 
است که ساطان محمود سبکنکین وپسرش سلطان مسعوددرسنه عشرین و ازبعماگه 
بعراقعجم در آمد ندوبعضی از آن‌مملکت را درتحت‌تصرف آوردندو ساطان‌محم‌ودپسر 
وید دز و بر مودومسعود بقصدعللاءالدوله لشگر یاصفهان 
کشیدعلاءالدو له ازوبگر یخت وخواهرش بدست‌مسعودافتاد وشیخ ابوعلی بسلطان 
مسعودمکتوبی‌نوشت که! گر خو اهر علاءلدوله را که کفو تست در نکاح آری اوترا 
مطاوعت نمایدونزاع‌مرتفم گردد مسعودبمجرداین‌پیغام آن‌عورتابخو لست‌و بعد از 
این قضیه علاءالدو له پترتیب اسیای محاربه و مقاتله مشغول شد و سلطان مسعود 
دسولی پیش علاءا لدوله فرستاد که ترلك مخالفت کن دالا خواهر ترا بر نودواوباش 
خواهم داد علاءالدوله از شیخ برسید که جارع این کارچیست ۳ دک جوان‌شایسته 
داری بئویس و شیج بسلطان مسعود نوشت که این عورت ۹ خواهر علاءا لدوله 
است اما زوجه تست وا گر طلاقش دهی مطلتة تست و دور عده بتو بو و ۱ ۳ 
بازدواج عایداست نه باخوان سلطان مسعود متنبه شد وخواهر علاء لدوله را بمزن 
وصرمت تمام دزد او فرستاد و بعد اتاآنمتتی داز عرأقمتو جه‌خراسان شدوا بو السپل 
همدانی‌را پنیا بت خوددد آن‌ولابت گذاشته ومیانا وا لسهل وعلاءعا لدو لهمحاربهواقع‌شد 
وابولسلخلب آمیماصماندابگرفتوشیخ | بو یرآ دب ی زین و 


پیزشهالسفا ۴۷۱ 





شیخ ابوعلی [ مزاجی داش ت که بسیار مباشرت مسکراد و دد بش ایام حیات 
زحمت قولنج بپروی استیلا یافت ودر بکروز هفت نوبت باحتقان اشتغال نموده و 
3 از امعای اوریش شد وعلت‌سحج باقولنج منظم گشت وبردنج‌صر ع‌نیز گرفتاد 
آمد وبخادمان فرموده بود که کار ناک یدد کرفسن با ادویهٌ حقئه ضم کنندو 
ایشان سپو يا بعمد پنج درم بذر کرفس میخلوط کردند و از این جبت سحح زیاده 
شد و حناب شیخ بجمت دفع صرع هرروز قدری معجون مشرودیطوس خوردی و 
یکی ازخادمان شیخ بثابر خیانتی که کرده واز مال او میلغی دزدیده بوده‌یترسید 
که چون‌شیخ‌ب‌تر #گرهٌ بقعل بدخویش موْاخف گردد افیون را دراجزاء آن مخلوط 
ساخته دود الْمّصه مرض ابوعلی بواسطه قصد اعداو حر کات تا همراه 
علاءالدوله ایو اد و شبگیی ممبایست کرد ازدباد پذیرفت و اورا بمحفه باینطرف و 
آنطرف میبردد تا باصشهان رسانید ندوجون ۸۶(عا لدو له تین بدا نجتا رسید شیخ بیش 
از یکنوبت بملاقات اونرفت وهه‌چنان دست از پرهیزباز نمیداشت وچون‌مرض‌او 
فی‌الجمله کمتر شد علاءالدو له عز یمت همدان نمود و مشارالیه دا همراه برد دد 
اثنای دراه زحمت قولنج اونکس کرد وجون بم‌مدان سید دانست که قوت طمیعت 
ساقط شده است و بامرآض‌مقاومت نمتتو آید درد دست ازمعا لجه باز داشت ی 
بدن از دد بر عاحز آمد ۰ 
چوآمد احل از مداوا حه سود حه‌حای پزشك ازمسیحا چه سود 
و چون خاطر برارتحال قراردادغسلی‌ب رآودد واز 23 مذهیات تو به‌فرمود 


و اموال خود تا ققرا و اریاب احتیاج تصدق نمود و مات خود را آزاد کردو 


ختم کلام ملك علام بحای آورد بعداز ن درحمعه سیوم شر رمضان سنهٌ شیع و 
عشرین و اد یعمائه ازسرای پرغرود بدادسرو ر خرامید ویکی‌ازفضاا درتاریخ‌ا و گوید 
ححهة الحق ابوعلی سیما در نجم آمد از عدم بوجود 


او درد تسب کلعلوم ورنکر کرداینجپان بدرود کرد 


اي ملحتا‌جلدهفتم 





ودد اواخرشفاشیخ ابوعلی سین آورده است که‌باوجود آنکه‌دلیل‌عقلی بر وجون حشر 
اجساد ندادیموبر امتناع آن‌داریماماجو ن‌مخبرصادق‌یعنی پیغمیر از وقوع آن خبرداده 
تصدیق آن میکنم وبرین‌تقدیرزبآن از طعن‌او کشیده‌باید داشت وخدمتش‌را ازحمله 
موحدان‌ومو منان‌بایدا نگاشد وال‌اعلم| کنون‌در آئینه خاطررچنان‌مینماید که‌ا گر کللك 
مقال یذ کر پنج‌شپر دیگر از اقلیم ششم بر سبیل اجمال زبان گشاید شاید که در 
نظر همگنان پیبدیدهاید. طر از شهریست از تی کستان و جمعی کر ۳۳ 
واجب الاعزاز از آنجا پدید آمدند ومصنفات ساخته و پرداخته و در حوالی طراز 
حصون و قلاع بسیار است که منسوب باوست و مدینه جکل که از مشاهیر بلاد 
تر کستان است و معدن اسباب حسن و ملاحت قرپب بتراز واقع شده وقیل 
جکل بکسر الجیم و الکاف ومی‌الاخر هالام و هی بلدة من بلادالاتر اک عند 


طر از و_خرح‌منیا عبدالر حمن یحییو کان خطیبا بسمرقند فی‌ایام قدرخان 
۵ که بشلح قریه ایست از قرای طراز که تو لد و مسقط الراس بعضی 
از امل علم است و میأن بشلح و طراز مسافت چمار فرسخ باشد ذکر قسطنطنیه 
9 عظیم است و دریا بسه طرف محیط در کتاب عزیزی که مدسو بست به 
العزیز بل اسمعیلی که از جملهةً پادشاهان مصر بود و بخلق کریم امتیاز داشت 
آمده که ارتفاع سور قسطنطنیه بیست و يك گر است و آن بر بساتین و مزارع 
اشتمال داردو در ایام سابق در آنجا کنیسه بوده که عمود عالی بر آن نصب کرده 
بودندو بر سر عمود فارسی ازمس برفرسی‌هم از نحاس منصون ساخته و دریکدسن 
آن سواد کرة بود و اصابع دست دیگرش بئوعی مفتوح بوده که گوییا اشارت 
بآن دفت امیکزد, قیل‌ان ذلك صورة قسطنطین بانی هذه المدینه و در قدیم 
همیشه بر آن شهر نصاری استیلا یافته و دد زمان سلطان محمد رومی که اکثر 
اوقات شریف خود دا بغزا و حپاد مصروف میداشت بمحاصرءٍ قسطنطنیه پرداختو 
هر چند فتح آن بلده از غایت استحکام و متانت در نظر عقل محال میتمود اما 
سلطان مشارالیه یمن دولت دوز افزون آن شهر دا مفتوح گردانید و فرمانداد تا 


روضةالصفاً 


سح 


۴۷۳ 

کنایس را خراب‌ساخته بجای آن مساجد و معابد بنیاد نهاد اسفجات صاحب‌لباب 
ی ليم است از شهرهای مشرق و از تخور معتبر# بلاد 
ت کستان است‌واز آتجاطايفة از خداوندان فضل‌و دانش‌ظاهر شده اندو آنس زمین 
مشتملست بر آبهأی دوان و بساتین فراوان و قریب باسفجات کوهیست و میان 
اینشبر و آن جبل کم از سه فرسخ نباشد اماسیه از بلاد ولایت دوم است و بغایت 
فسیح و وسیع مشتمل پر سوری دفیع و قلعة منیع و نپری کبیر وباغات وستائتق 
کییر که آن جوی همه را آب دهد ابن‌سعید گوید که اما سیه مدینه ایست از 
مدن حکما و مشهود است بخضرت و نشارت و بسیاری آب و باغ و میان این‌شهر 
و سنوت شش دوژه راه است و در اماسیه از مبان آن بلده مدرد و بیجر سئون 
میریزد و بعضی گویند که دد آنه‌وضع معدن‌نقره باشد کاشغر دد لباب گوید که 
کاشفر مدینه ایست اژ بلاد شرقی و جمعی از علما در آنجا نشو و نما یافته‌اند که 
حاوی علوم عقلی ونقلی بوده اند ابن سعیدگوید که کاشغر از بلاد تر کستانست 
و ور قانون مفکور است که آنرا اژ در میگفته اند و داقم حروف از مسافران 
شنیده که کاشغر شهری مختصر است اقلیم سابع این اقلیم بقمر منسوبست و 
لون عامةً سا کنانش میان صفرة و بیاش بود حد ول او آنجاست که دوز دداذ 
ترش پانزده ساعت و نصفی و دبعی است و وسط آن آنجا که نهار اطولش شانزده 
ساعت بود و حد دوم آنجاست که ارتفاع قطب چپل و هشت که وی رود 

و آخرین اقلیم آنجا بود که روز شانزده‌ساعت و ربعی است وادتفاع قطب به‌پنجاه 
درحه رسد وا بتداء این اقلیم هم آز مشرق است‌و از آنجا بر بلاد یا جوج و ماجوج 
گذرد پس بلاد کیماك و ۳ و شمال بلاد خلخ و جنوب بلاد تر خان گندد و از 
بالاد و مواضع این اقل م تنناقو است و ستچی و طرقو و سادی و کرمان و قرقزو 
سوداق و صلغان ,که قرافرم تکفا وکرش و آزق و سرآهی و انجکكوبلفاد, 
و دیار یاجوج و ماجوج و سواد و طیلاس که بر کنارء بحر محیط است و ددین 


۳۷۴ ملحقات جلدهفتم 





اقلیم پنجاه شهر بزرك و هزار شهر کوچك وده کو ۹ عظیم وجرل:ء نه رود باشدوبزعم 
ار و و۳ آخر این اقلیم نپایت عمادتست و آنچه دد تعیین و مبادی و اوساط و 
حدود اقالیم ددین اوداق ثبت افتادبضی ازمصنفان‌از شرح تذ کره انتخاب کرده‌انه 
وبا نهایةالادراك وتحفه بیزموافق است واختلافی‌ندارد وبلادیاجوج وماجو جبلادش 
اندك است صحرا و اما کنش فراوان و از جملةٌ تغور آنسرزمین حصنی‌است بغایره 
حصین که‌محافظان ۰ .اجوح‌وماجوحدر آنجا سا کن‌اند و دین اسلام‌دادند پیشتر 
از اهل تاریخ گفته‌ا ند که بانی‌سدیاجوج و ماجوج‌ذوالقرنین اکبر بوده‌وفرقةیر آنند 
که‌سد ازمستحدثات‌والقر بين اصغر است یعنی اسکنددین‌دادا بن‌بهمن‌بن اسفندیاد 
کهاو دااسکندرفیلقوس اسکندرو و وگو | لعلم‌عند اور کتان‌مسا لا لممالث 
مسطور است که واثق خلیفه بخواب دید که‌سد گشاده‌شده‌سلام ترجمان را با پنجاه 
4 فرستاد تا تحقیق سد نماید و سلام از سامره بارمنیه رفت و از آنجا باران واز 
آن موضع بیاب‌الابواب و از آن دیاد بخزد دفت وطرقان ملك خر بافرستاد گان 
واثق عباسی دلیلان مسحوب او گردانید و ایشان چون از خزد بترون آمدند و 
بیست‌وشش دوز رفتند برزمینی دسیدند که بوی ناخوش از آن می آمد وده‌روزدبگر 
رفتند تا بشرری جندرسیدند که اول پاجوج وماجوج در آن بلاد میبوده‌اند اما در 
ات تمار ان اهداب درب ضع آثری باقی نمانده بود و مردم خلیفه از آنیجا 
بیست‌و هفت منزل دیگر طی کردند تا بحصنی از حصون رسیدند که‌نزديك کوهی 
بو که سد یاجوج وماجوح در شعب آنکو مواقع‌شده صاحبان آن‌قلاع زبان‌فادسی 
وعربی میدانستند و دین اسلام داشتند و از وحود خلفاء عباسی بیخبر بودند ایشان 
سلام ترجمان را پیش سد بردند و سلام کوهی املس دید در رودی که آن از آن 
منقطع گشته بود و بر آن کوه هیچ گیاهی موجود نبود وعرض آن دود بصدو پنجاه 
۹ ودوبار و بنظرش در آمد که از خشت پخته و قلعی در آن دود بر آورده 


بودد و دیوار سد را چنان بلند ساخته بودند که مردی ضخیم از بالای شرفات آن 


رو ضةا| لصفا ۳۷ 








تراجت 

بسان کوده پنجساله مینمود و آنچه در صفت سد صاحت مسالک الممالك آودده 
مخالف روایتی است که قلم شکسته زبان‌در تحریر ن بیان کرده است‌و چون‌ایراد 
کیقیت سد باد ۹۹ دریتمقام موحب اطناب بود دقم تحفیف بت دم اد 
القصه مدت غیبت سلام ددین سفر دوسالو چپارماء بود وبنا بر آنکه حالات یاجوج 
وماجوح وخروج ایشان در آخرالزمان شیوع تمام دارد خامه‌مشکین نفس از قیلو 
قالآن ببپانهةا کثاداملال دم‌دز کشید بلغار تر کان آنرابلار گویند در نپایت‌عمارت 
شمالی واقع شده شهری باطول و عرض است نزديك بشط و دود اتل و میان آن و 
سراگی که نا سرای نصادی نویسند زیاده از بیست مرحله نباشد اهالی بلغاد 
مسلما نان حنفی‌مذهب باشندو ازغایت برودت‌ددر آن‌مو ضعشجارمثمر ه«وغیررمثمره :میباشد 
ودر اوایل فصل صیف شفق در آنجا غایب نمیشود و آنچه فضایل مآب مولانا شرف 
الدین علی‌الیزدی در ظفر نامه آاورده است که حضرت صاحبقرانی وقتیکه در عقب 
تو قتمش‌خان میرفت بجامی دسید که از اوایل فصل تابستان مدت چپل دوز شفق 
غایب نمیشد وال اعلم شهر قرقز قلعه‌ایست بغایت منیع بر سر کوهی وسیم واقع 
شده ووسعت آنکوه بمررتبه‌ایست اک هگنجایش اهالی‌آن نواحی دادد و مردم دد آن 
حوالی بسیار دارند اماقرقزرا ر صگویندو نزديك بدان جبلی است‌سرددهوا کشیده 
که صعود برقلهآن حبل بتعسس میکنند و جامةٌ فرقفزی از مشاهبر ملیوساتست و 
قرقز بلغت مغول چبل مردرا گویندسرای ترخان‌مدینةً عظیماست و کوه مملکت 
تاتاردرجاب شمال آن واقع و بحر خزد درمشرق و جنودب این‌شهر جریان داد و 
رود اتل نزديك بسرای میگندد وسرای‌بر ای تاهاب شمال اسان 
فرضه‌ایست که تجار از طرف ددیا بسیار بدانجا میرسند صوداق دد دامن کوهی 
آفتاده است‌وزمین آن سنگستان است وبرساحل بحر قلزم واقع شدء احالی آنجا 
مسلم‌انند و تجار ومسافران بدان سرزمین آیند وروند و بربری که مقابل صوداق 
باشد مدیئه سامیون واقع است و ادباب آن مدینه مذاهب مختلفه دادند و | کثش 
سکان آنجا نصاری باشند وسوداق بضم صادممله است سقچی بفتح سین مهمله و 
سکون قافو کسرجیم‌فادسی وهی مدينة متوسطه‌نزديك بمحلی که نهر آن‌ببحر نیططس 
میریزد و برزمین هموار واقع شده و از آنجا تا قسطنطنیه از داه خشکی به‌بیست 


۳۷۹ نیس 
روز ئوان رفت و | کثر ساکنان این بلده مسلمانان باشند و سقچی قریب بفشفاء 
طاغ است وال اعلم (شنتیاقو) المش‌ور بشین‌المعجمه والنونو التاء المثناة 
من فوق ثم باءالتحتا نیه و الف وقاف‌و و اوالاخر و دد حوالی این شپر نپرهاست 
که آز جبل شرقی آن نزول میکند و آن مدینه‌ایست جلیله از بلاد حلانقه میان 
آن شهر وبحر محیط یکروزه راه باشد ذ کر اما کن‌وولایات ی که خارج ازاقالیم 
سبعه‌است مواضعی که داخل اقالیم سبعه نیست بدوقسم منقسم میشود یکی آنکه‌از 
پس خط استوا خوانند وعمادت آن بتقریب شانزده درجه باشد و کسری دد عرض 
جنوبی که بر صد بطلمیوس بصدوشصت وپنج فرسخ میرسد تقریبا ودربعضی کتب 
۳ رسیده است که از شهرهای معروفه آن یکی سقاية الزنج است و سریره 
که معدن کافور است و دیگری کر کو است از بلادالسودان و عنقلانه و سوق 
الاقلیم که از بلادبربر وجزیره لنلبایوس که اهل این جزبره مردم خوار باشند و 
تجار خود را باسلحه مکمل‌ساخته نزديك آن‌جزیره دوند و آهن بدیشان‌فروشند 
عتره ح رریدادی رسد و جزبره سفکری وجبال‌القمر که عود قماری از آنجا خبزد 
9 داتصه ‏ کیتکید 5د اهل این ناحیه مسخر بوزینه‌باشند وخراج بدیشان گذادندبدین 
طریق که هرروز مبلغی معین خرج طعامپا کنند و مپیا دارند تا ایشان ببایند و 
بخورند و بروند و ا گر درداتبه بوزینگان یکروز تاخیر واقع شود مضرت دسانند 
و قانطو که در بند ختن است‌وه‌یسلا که ازمعظمات واصول آن‌سرزمین است‌وجزبر 
الفضه و زغاوه و برقابا وغیر ذالك که در تعداد آن‌زیاده فايدة نیست و هريك‌ازین 
باشدبلادمشتمل بر قصبات‌وقری‌ومداین صفار وسوادات و جبال این‌امصار ازشهرهای 
بزدگ دبع جنوبی است و محتوی برجبال و انهار کثیره که‌شرح آن برسبیل‌مفصل 
مستلزم اکثاد و تطویل و دوم" قسم از مواضعی کهداخل اقالیم سبعه نیست‌موضعی 
چند است که آنرا ماوراءالاقالیم السبع گو یند و عمادت آن از پنجاه درجه وثلثی 
که اس اقلیم هفتم است بقول اصح تاعر ص شصت وشش درحه باشد و بعضی‌دیگر 


روضةالصفا پپ۴ 
وس 


از اقالیم مق کود تا بیست و دو درچه و کج تشه کته بدا 5 فررأسخ آن بحسات 
بطلمیوس جمازصد وهشتاد وسه فررسح و یم بود تقر یبا ورصد نامو نی حم‌ارصد و 
نوزده فرسح راشدبتقریب وچون از ین‌عمادت ۹ از شدت سرما و برف تتوان 
رفت وحیوان ونیأت در تا نبود و از بلاد مشبوده این موضع یکی‌شهن ابواست 
که اهل بلغاد ببازرگانی بدانجا روند ودیگر نوزد استکه اهالی آ نجاو حشی‌باشند 
و با مردم الفت نگیرند وچون تجار آنجا دوند بی‌آنکه میان ایشان ملاقات افتد 
خرید و فروختکنند وسئجاب و سمور متاع اون شه‌ر باشد و در عرضش‌شصت و 
سه عمارت کشت و سکان آنجا از شدت سرما مدت شش‌ماه در حمامپا عمر بسس 
میب ر ند و روز دراز ایشان بیست ساعت بود و در عرص شصت و حپار درحه باشد ک 
اکثر قوم آن هیچ‌چیز ندانند و کسی دا نشناسند وروزدرازسقالیه بیست ویخسعت 
بود ودر عرض آن شصت وپنج عمارت عظیم ات و اهل آن مواشم را قامت پنج 
شبرو عرض روی ایشان شیر بود وجلود ابدان ایشان سیاه بودو برآن نقطهای 
زرد و سفید و جمعی ای از ابشان جناح‌دارند وبدان طیران کننداما از مقام‌خود 
بیرون نتوانند آمد وچون بیرون آیند فی‌الحال بمیرند و نباد اطول این موضع 
بیست ودوساعت بودودرعرض شصت وشش و کسریکه تمام میل کلی است‌و نیزفومی 
هستند که دز طبیعت مشابه وحوش باشند وئمیزی در میان ایشان ماشد و روزهای 
دراژ آنحا به‌پیست وسه‌ساعت رسد و همچنین در عرص سبصد وهفت و دبعی تاد 
باشد و درعرض هفتاد درحه وا دهم گنه ععر یبا در عرض هفتادو سهو تصفی‌روز 
سهماه‌شود تا بعرض هشتاد ودودرجه و یم شمال بزعم متقدمین‌عمارانی عظبمه‌وغیره 
عظیمه هست و جون ایدم تمام بر ذکر ترتب نمییابد اختصار کرده میشود وجون 
عرضد بع‌مسکون ب‌شتادوچپاردرجه‌رسد: وزی پنجماه‌باشد و چونعرض بنوددرجه‌رسد 
کهربع دور فك است‌ششماه یکر وزوششماه‌یکشب باشدوشیا زه‌روزییکسال‌تمام باشد و 


درا ,جادور فلكرحوی‌با شدنگار نده این-طور گوید که‌بعداذ ین‌وقت که‌خامه مشکباد 








۳۷۸ ملحقات جلدهنفتم ‏ _ 
بذاک حالات بعضی از بلاد و امصار که از معظمات شررهای دبع ستکو وه است 
ظروع نماید وهرچند این‌مواضع داخل اقالیم سبعه است‌اما بنابر نکته که‌برخاطر 
۰ تر رسید علیحده دردبل حانمه مر قوم رقم ,کلك‌بیان کشت ِ 

دا کر بعضی‌از بلاای عظیمه و اما کن وسبعه که‌خ کر آن 


مناسب‌این‌مقام نمود و بیان‌شهرختا 





پادشاه مغفور معروف میرزا شاه‌رخ درشپورسنه انا وعشرین وثمانه‌اگه جمعی 
دا که داس‌ورگیس ایشان شادی خواجه بود برسالت ختا نامزد فرمود و شاهرادةٌ 
عالمیان میرزا بایسنقر و سلطان احمد وخواجه غیات‌الدین نقاش را که خالی از 
زیود هثر نبودند مصحوب ایشان گردانید وباخواجه مشارالیه مقرر کرد که ازآن 
زمان که از دارالسلطنه هرات بیرون‌دوند تابروزی که باز آیندآ نچه مشاهده‌ایشان 
کردد ار حوات و کیت در ی وقواعد بلاد وصفت‌امصار واوضاع عمارات واوضاع 
و اطوار پادشاهان وغیرذلك بیزياده ونقصان برصفحات قرطاس ثبت‌نمایند و چون 
فرستاد گان باز آمدند وخواجه غیاث لدین بموجب قرموده عمل نموده آنچه‌دیده 
بود بطریق دوزنامه نوشته معروض گردانید وزیدة آن کلمات عجیب و حکایات 
غریب از تقریر وتحریر اونقل کرده می‌آید و العهده‌علیه ایلچیان شانزده ذی‌فعده 
از دارالسلطنه هرات بعزم ختای ببرون آمدند وقطع مسافت کرده نهم ذیالحجه 
ببلخ رسیدند واز کثرت بادند گی و شدت سرما تاغرة محرم سنه ثلث‌و عشرین و 
مانمائه در آنجا ماندند و پیست‌ودوم ماه ءذ کود در سمرقند نزول کردند و میرزا 
الغ بيك پیهتر از آن ایلچیان‌خود سلطان‌شاه ومحمدبخشیدا باطایفة از اعل ختای 
فرستاده بود ورسولان خر آسان در شهر سمرقند توقف نمودند تا ایلچی میرزاسیود 
غتمش از ی ۱۳ امیر شاء ملك از اردوان ایلچی شاء بدخشان تاج الدین 
یشان پر ۱۳۱۳۰ باتفاق ایلچیان ختای عاشر شپر صفر از سمرقند بیرون 
دفتبم.:و از تشک و تل لد شته , میان ایل ععول در مت ده ۳ 


روضةالصفا ۳/۹ 


تسج ۳۳ 


وصول ایشان خبر رسید که اویس خان قصد شیر محمد اغلان ره ازین <بت 
شورف درممیانا لوس افتاده پس ا زآن‌خبررصلح یافتند وآمیر که اس | فان 
آندیاربود بایلچیان دسید ایشان را دلجوگی نمود و ایلچبان هیجد هم ماه جمادی 
الاول:وضع ویو که یمح<مد بيك تعلق داشت رسیدند و در ا سا حندان و قف 
نمودند که بعضی از باز ماندگان که ن و کران شاه بدخشان بودند بایقان ملحق 
شدند و و و ازآشا کوج کرده.واذ آب زگ گذشتند و روز دبگر حاکم 
الزس‌محمد بيكت سلطا نگو رکانکه‌داماد شاه جهان بود و دختر اودا میردا محمد 
و در حبالهً نکاح‌داشت و بست‌وهشتم هاد مت پکوان تاه بلدوز وابل‌شیر مرام 
هدند ودن ان بیابان با آایکه آفتاب در سرطان بود آب مقدار دو انگشت بح 
بسته بود و هشتم ماه حمادی آلاخر خبر شنیدند که پسران محمدبيك واخی‌را که 
ابلچی اوبس خان بودنه غادت کردند و ایلچیان توهم نمودهبا آ فلا کش اوفات 
قطرات امطار وژاله از سحاب ریزان بود از وورا ماوی رف و کوهبا ۳ ط ی کرده آخر 
ماه بشهر طرفان رسیدند و در این بلده کر مردم بت برست بودند و رتخا نه های 
7 را اهنت و در صنحة بتخانه صذمی عظیم نهاده بودند و دوم شاه رح از انا 
کوچ کرده دوذ پنجم بقرا خواجه فرود آمدند و دهم ماه حمس از توسید دا 
ختای آمده اسامی ایلچیان وعدد مردم‌ایشان بنوشتند و نوزدهم ماه بقصبةٌ ی 
نرول کردندودر آنموضع علوی‌ازسادات ترمدزاویه ساخته و لنگ اقامت انداخته 
بود و از آنجا طبل‌رحیل کوفتند دوذ پیست‌ویکم کر ال رسیدند و ددین شور 


تتکلفوتزئین ساخته بودوقریب بآن‌بت‌برستان 


امیر فخرا لدین‌مسجدیعالی درغا 
بتخانهٌ بزرگ و کوچك مصود بصود بدیع با ماده بودید و بر در ینجا له صورتدز 
دیو بر یکدیگر حمله کرده گاهتة و هیکل تیمور بابری نام جوانی دد نهایت 
و وال حاکم قاگل‌بود پس از آنجا بیرون آمده‌پیست وینج مرحله پیمودند 


و ور دو روز یکنوبت آب مییافتند و دواندهم ماه شعبان بر آن پیابان بی پایان 


۳۸۰ ملحقات جلدهفتم 
ات و 
بشر گا و قطاس باز خوردند و این روایت مخالف آن قول است که شیر دا در 
حدود خطای دد دیوده و مدتی بر سر شاخ او بود این طرفه حدیثی است اگر 
راست بود # فی‌الجمله چپاردهم شعبان بموضعی رسیدند و در آنجا باجمعی از 
ختائیان که باستقبال آمده‌بو دند ملاقات نمودند و بیکروز در مرغزاری کهرئرك 
باغ ادم بود صفه‌ها ساحته سایپانها بر افراختند و مربر اه ۱۱ 
ما کولات قاز و مرغ بربان و گوشت پخته و انواع‌ثمارهای خشك و تر برطبقهای 
چینی مرتب گزدانیدند و در آنجا طوئی ترتیب دادند که در شهرهای عظیم بتتکلف 
میسر میشود و چون از طعام خوردن باز پرداختند انواع مسکرات حاضر ساختند 
و هر کس دا آنچه محتاج الیه بود از گوسفند و آرد و جو دادند و نسخه گرفتند 
که هر کس از ایلچیان چند عدد نو کر دارند و مبالغه کردند که بموجب‌داستی 
باز نمایند و زیاده‌نگویند که هر کس که‌دروغ گویدآو دااعتباد نمانه وبازر گانان 
در سلك نو کران انتظام یافته خدمت میکردند و نسخه بدین تفصیل‌بود امیر شادی 
خواجه و کو کچه دویست نفر سلطان احمد و غیات الدین نقاش صد و پنجاه نفر 
ارغداق شصت نفر اردون بنجاه فر تاج الدین پنجاه نفر و ایلچیان میرزا الغبيك 
پیشتر دفته بودند و قاصدان میرذا ابراهیم سلطان هنوز نرسیده بودند و شانزدهم 
شعبان وامك و اجی که حا کم‌سرحد بود طوئی عظیم ترتیب داده ایلچیان راطلب 
داشت و ایشان بیورت او دفتند و ختائیان بطریق معهودی که معتاد ایشان است 
مربع قرود آمده بودند طناب اندر طناب چنانچه هیچ آفریده دا بمیان ایشان‌راء 
نبود مگرازچپاردروازه که برچپار طرف‌مربع گذاشته بودندومیان آن‌فضائی بزر لبود 
میان فضا د کانی بود بلند ساخته مقدار يك جریب و خیم بزركك در آنجا زده و 
دو منم ی اد ۲۳ ده و مانند شاه نشینی دامذها بر زده وتالاری 
ار چوب و سایبانها بر افراخته چنانچه در آن يك چریب مکان آفتاب نمیتابید و 
در زیر آن دو بیزه سریر واجی نا نهاده بودند و دیگر از چپ و راست صندلیما 


گذاشته و ایلچیان بچاب چپ شستندو امرای ختا بر طرف‌دامات قرار گرفتید 








روضاالصفا ۳۸ 





تست 
ویر ایشان تعظیم جانب جچپ زیاده از رات است چه دل سلطان شپرستان بدنست 
درین طرف منزل دادد و پیش هر ,ك از ایلچیان و امرا خوانی نهاده در یکی قاز 
و مرغ و گوشت پخته و میوه‌های‌خشك ختائی بود و در دیگری کلوچها و نانبای 
خوب و نخلی از کاغذ و ابریشم بغاییت مرغوب در پیش هر يك نهاده و در مقابل 
کو رکه پادشاهی دد موضعی مرتفع مقرر نموده و خمهای چینی وصراحیم‌ای‌بلود 
و نقرء موضوع بود و در چپ و رات کو رکه مطرربان و اهل سازایستاده وارغنون 
و کمانچه و نی و سنج و دف‌و چپازه و دهل درنوا آوردند و پسران صاحب جمال 
مانند دختران آدایش داده سرخی و سفیدی بر دوی مالیده و مروارید اور گوهه 
کشیده بازی کریپا کردند وادر این فضای گشاده تا چپاد دروازه -یاهیان جیه 
پوش چنان بتمکین و فان تایه بوتاند مکه از محل خویش یکقدم پیش و پس 
زمی‌نهادند و در دست نین ها داشتند و بیساول احتیاج نداشتند و مردم دا علی 
اختلاف مراتبیم دد مواضع منأست نهاندند و امیر و دسول دا حا کم دیوان که 
داده و باز یگران از کاغذ و مقوی صور جانودان ساخته بودند و بر دوی خود 
بسته چنانچه بپیچوجه روی و گوش و کردن ایشان نمی نموداو سافیان سیمون 
باده پیمودن گرفتند و بمضمون این مقال عمل مینمودند که 
کمند صید بررآمی بیشکن جام چم بر گیر 
که پیمودم‌من‌این‌صحص | نه‌بپراماست نة کرش 
و پسران ماه دخساد لاله عذاد صراحیهای شراب خوشگواد دد دست گرفته 
ایستاده و بعضی از ایشان طبقهای پر قند و عناب و چپار مغز و شاه بلوط مقشر 
یده ب رکف نهاده‌بودند 
چون امیر کسی دا جامی‌دادی یکی از ایشان طبقبا می‌آوددند تا آنکس بهرتقلی 
که میل نم‌ودی برداشتی دیگر صودتی مشابه لکلك در نبایت بزرگی ساخته‌بودند 


و لیمو و سیر و پیاز در س رکه‌پرورذه و خربزه وهندوانه بر 


چنانچه پسری دد انددون وی میرفت آن لکلك باصول پای میکوفت و هرطرف 


۳۸۳ ی 





85 امیجل نید..بئوعی .که دایدة نظاره‌وران خبره "مهو آنروز ازستباخ ارو تشخ 
وشاط وفرح و انبساط پس:میبردند وجفدهم شعبان بنچول ونامان,ور آیط؛ منازل: 
قطع میکی‌دند وازچنذ روز بقراول رسیدندواین‌قراول قلعه ایب دنت مخکمی 
که در میان جیال و اقع شده ويك‌راه دارد »که میباید بقلعه دز آمد ودردیگر که 
بیرآون رود اپلچیان بقلعه در ام و اهل آن‌قلعة همهرا شمرده ناج نو شیند. بعد: از 
آن از قراول گذشته بشهر پینکجو رشیدنذ و-ایفان دا وریام خانة بورلق که در 
شهی.بود فرود آو ددند وزخوت آنجماعت‌را مجموع:ستانده ویدفش بجرژه: تتیرداندو: 
مایحتاج ایشان از ما کولاث و مشروبات ومر کوبو مفروش هم شون و مرغون 
داشتند وبرای هر ک سکن ويك‌دست جامه خواب ابربشمین بابكغدمتگارفزمان 
بي‌دانمقر فرمولند ودرجمیع‌یام خانه ها تا شورخطای بزین مج حدمت:مییکردنه 
وبیکجو شهری معظم است وسوری رفییم-ومحکم بگرد آن,کشید. و حیثت آن‌مربع 
متسازی الاضلاع مشتمل بر‌بازاد های عرنیض چنانچه‌عرضتآن:ینجاه گز شرعباشه 
همد ی زده و جادوب کشیده وذر | کر جانه‌ها +خو (ه اهلی و در کیش فضایی» 
وش توتلت دم کون ت خو لد پپلوی‌هم آوبیته ودد آن:شپرباز ارو جپار نو بشتار 
است وبرسر هر چارسوق چهارطاق پینته در نپایت تکلذمنوتر یواک گس ۲ 
تعییه کرده ومقر نسخطائی بر آن بکار برده و در بادوی شهردرهر بیست قدم برحی 
سر پوشیده ساخته و چهاد دروازه وچپار دواد شهز برابن هط گفاده بو :74 نکه 3 
میان شیر تا دروازه مسافت بسیاز بودارغایت راستی اند مینمود وپر یشت‌هرددواژه 
کوشکی وطبقة پرداخته د دنین شهر: بتخانه‌هان متغند بود وهی "بتغانة قریب بده 
جریب همهرا از خشت:بخته ترا شیف فرش انداخته بودند نات پالدوتا کیزه و با 


۰ ۰ ۳۳ 0 ۳ اس 
دز بتخانه‌ها دسر آن ضصاحت تحفمال ادشتادت وصللای*عشز ت قدخقول تج داذْه وارا حا- 


تا خانبالییغ -که تشیگان پادشاختای اننت تووو دا نوذو همه مخمّوره و باواق 


وهنیاتی مشتعل برشپزعو قضبه ومیان فردودیمجند قزعو کی و لزع ازتشت 


از اه که ارتهام:آن هست کگرآذ وپیوشق <زین"خانه وق کس باشفدنو ۲ 


۹ ۳۸۳ 
"چنان ساخته انذ که قرعوی در ماود وتون وله سک دهد ستاواسگز )| 
لشگر بیگانه اثری بینند فی الحال در قرع و آتش کش و ال قرعوی ۳ 3 
حال را مشاهده کرده هم با این عءل یام نمایند و ایستاد.گان بایه سریر اعلی دد 
خان باليغ‌بعد از یکشبانه دوز درحال ی که ازدارا لملك‌تا آ نجا که این‌حال روی‌نموده 
سه‌ماههراه باشد معلوم کننداما برسبیلاجمال ومتعاقب اینصودت کیدی قومکتوبی 
وم واقعه بدست بکدیگر داده برسانند و کیدی قو عبارت ازخانه‌واری 
39 ات که دز ءحلی ساکن گردانیده اند و مامورند بآنکه اگر مکتوبی 
ی مب یشان رسد فی‌الحال تفای قوی ۹ ۳ قضیه باندادزمانی 
مفصللا بسمع بادشاه رس وا زکیدی قوتا کندی قو 0 ده‌قره آست‌وهرشانزده قره 
يك‌فر سنك شرعی باشد وهر دوز بنوبت‌ده کس مللاژم قرعو باشند اماجه‌عی که‌ملازم 
,کیدی قوی| ند هم" نجا اقامت ورزد وخانه‌ها ساختة,رراعت کش واز بیکو تاقمجو 
که بلدع و است وبزد گتر از بیکجونه یام بود و انگجی کدی مگف3 اقلا 
سرحد است‌ددین هو حکوشت 9 هریامی‌جپارصدو پنجاه اسب عراده پسرانی که 
اسبان را محافظت مینمایند و این‌طبته بسیار بآشند که ربسمان عراده بردوش گر فته 
ورن و هر عراده بعم‌د و ور است و هرحند درراه بادید 5 وسرماسیاد 
باشد ایشان ازعراده کشیدن بازنما نتدوهمه پسران خوش محاوره سیمین‌بدن‌باشند 
و اسبانی که برای ایلچیان آماده میدارند بازین ولجام و تازیانه باشد و درهریامی 
حپت‌ایلچیان و وغاز ومرغ و برنج وعسل و آرد و انواع پقول آماده و مبیا 
بود ودد هرشمر ایلچیان راطوی میدآدنه دردوسو نها | ودیوان خانه را دوسوین و دید 
6 ره‌دوسونی که طوی‌مر تب میساختند اول فش فلز 13 بادشاهی تختی تدم و 
پردءٌ و نحتند وشخصی پپلوی تخت ایستاده و مد شرگن زیر 
پاك وپا کیزه و ایلچیان بربالای آن نمدقرار گرفتند و سایر مردم در قفای ایشان 
بسن میلما نانکه و سفر نواز انتاده‌باشند و آن شخ ص که برپهلوی چپ‌ایستاده 


پای ا ید احنه بغا 


رم ملحقات جلدهفتم 





بز بان‌ختائی ندا کند که سه نوبت بعد از آن هر کس برسرخوان نشسته‌طعام خوردند 
وان ور که انگچیایلچیان راطوی‌داد وازدوازدهم رمحطّان بودو درقمجو بتخانة دود 
پانصد گرد درپانصد گن ودد میان آن بتی بود بطول قامت پنجاه گز ودرازی‌قدمش نه 
گز و دور کل اوبیست و يك کز ودیگر بتان بر بالای سرو پشت او نهاده بودند و 
صورتگر بها و نقشها در آن بتخانه بکار برده‌بودند چنان متحرلك که‌بیننده را گمان 
آن میشد که آن تصاویر زنده‌اند و پیرامون آن بتخانه عمارتها بود مانند بیون 
کارو انساها وهمه بپردهای‌زریفت و کر سیهای‌مطلا وصندلیپا وشمعدانهاوصراحیها 
جشن آراسته و درپنشهر عمارتی دیگر ساخته بودند که ال اسلام آنرا چرخ فلك 
میخوانند مثل کوشکی مثمن و ازز یرتابالا پانزده طبقه ودرهرطبقه منظره‌ها‌شتمل 
بن مقرنس ختائی «وغرفه‌جاو ایوانها ترتیب نمودءو ی کرو منظره‌ها انواع‌صورت‌ها 
بظهود آونده از.آ تجمله صودت تختی ساخته بودندوپادشاهی بر آن‌نسته و ازرچپ 
و راست خادمان وغلامان ودختران ایستاده و درزبر آن کو شك صورتها مرتب کرده 
که آن کوشك دا بدوش گرفته بودند و دور آن پیست گ و ارتفاعش دوازده گن 
بود همه از چون تراشیده اما چنان طلااندوده بودند که گو ی مجسم از زد سرخ 
بود و سردابةٌ در زیر آن و میلی از آن سردابه تا بالا تعبیه کرده بودند که پوت سر 
میل بر 5 سی آهن و سردیکر آن درسقف آن کوشك محکم 9 ده بنوعیکه از 
اندگ حر کت ۳ آن کوثاك عظیم دد حر کت و و مدا و درین شپر 
آنچه ایلچیان جبت پادشاه بارمنان آر نده بودند آنرا ستاندند مگر یكزنجیرشیو 
که پپلوان ملاح شیربان آنرا خود بدر گام پادهاه رنانه لس ایلییال ۸ ۳ 
بخان بالیغ نزدیکتر شدندحکام ودارو غگان پام‌هادر دیادتی ضیافت وطوی‌مبا لغهو: 
اهتمام بیشتر مینمودند و هردوز بیامی وهرهفته بشهری میرسیدند تا چپارم شوال 
بآب قرآمودان وصول اتفاق افتاد و آن ان موازی دود جیحون"باشد و بر آن آب 
2 


پلی بنخیر بیست‌و سه کشتی بسته بودند وهرذتجیری بسطبری‌ران آدمی ده گر 


بیوشهالشتا ۳۸۵ 
از هرطرف برخشکی گذاشته و بردوطرف آب میلرای آهن هريك بسطبری هیان 
مردی دد زمین محکم کرده وزجیرها بران استوار ساخته و کشتیها را بقلام‌ای 
بزرلد وژنجیرها استحکام داده و بر بالای شتا تختما افکنده و همه را محکم ۳ 
همواز دا ندءو ایلچیان بی‌زحمت و مشقت از انجا گذشتند و..آن طرف لب 
قرامودان شهری بود وسیع وپر مردم وعمادت و درآنشهر زیاده از شپرهای دیگر 
ایلچیان را طوی دادندودر آن دلده بتخانه عظیم بود حنانچه از حدختای تا آنیجا 
مثل آن عمارت بنْظر نیایدو آنشهر سه خرآبات داشت‌مزین‌بدختران صاحب‌جمال 
0 اه ختر آن ختای خوبروی میباشند اما آن شبر دا از غایت ذیباگی 
عورات حسن آبأد خوانشد و از آنجا روان شده و بر چند شهر دیگر عبور نموده 
دوازدهم ذی‌القعده بابی‌رسیدند دوبرابر جیحون و از آن بحیره در کشتی نشسته 
پسلامت گذشتند و از چند رود دیگر بکشتی و پل عبور موده ببست و هفتم ماه 
مذ کوز دشپر صدین 8و سید ین که شهری بغایت معظم بود و مشتمل بر خلق 
بیشمار و بتخانةٌ عظیم‌داشت و بتی حسیم از برنج ساخته و مطلا کرده پنچاه 
گزدد بلندی و دستهای بسیار برای آن ترتیت داده و آن بت دا هزار دست 
گویند و آن در ولایت ختا شهرتی تمام دارد ر کرسی از سنك درنهایت‌غرابت 
تراشیده که این بت وعمادت تمام بر آن کرسی موضوع است و دیگر دواقها و 
ها کردآن تعببه کرده بچند طبقه نخستین از کمب بتگذشته ودوم‌بزانوی 
او ترسیده و یی از زائنوی او گذشته و دیور ۳ بمیان در سیده و تا دسیته 
و همچنین فا وی آن عمارت بدیع بمقرس دز آورده و حنان پوشیده که 
دیدة نظا رد گی فر آن حیرآن میماند و آن هشی طبقه است که‌در مجموع از 
طبقات از ددون بیرون توان گردید و این بت دا ایستاده ساخته اند و دوقدمش 
که طول هر يك از آن ده گز باشد بر دو طرف کرسی منصوب بود ومیگفتند 
که مقدار صد هزار خرواد بر نج مار 3 عمل خرج شده است و دایگند 
بتان کوچك پرداخته از کچ وتف ]سر کزنده ودر «پلوی هريك از | نهامعبدها 


ساخته وصور رهبا نان وج کیان که در جله نوسته وزیاضت هسکشیده یدید آوردهو 


۳۳" 


ی ملحقات جلدهنتم ‏ 





بر و بلنك‌و اژدها و اشجار بقلم سحر پدیدار کرده وبرجداد آن بتخا نه‌صوزتگر یا" 
درا کال حذاقت ومپارت کر ده و آن بتخانه بردیگر عمارات غربیه رفعه اشتمال» 


ج 2 


دادد ددین‌شهر نیز چرخ گردانی بود بزر گتر با تکلفتر از چرخ گردان شبن" 


4 


قمجو و ایلچیان هر روز چپار فرسنك راء میررفتند تاهشتم ذی‌الحجه هنگام‌صیح : 
بدروازعخان بالیغ رسید ند شهری در مایت عظمت و بر دیدند تمام از سنك" 
ساخته و بردیوادهای آن بلده بنابر آنکه هنوز عمارت میکردند صد هزار حوار." 
بسته بودند چون دروازه بگشو دد ایلچیان را از برجیکه پعمارت آن ۱ 
مینمودند بشهر بردند و بردز در اسای پادشاه فرود آوردند و بردد ۱ 
کربای مقداد هفتصدقدم سنك‌تو اشیدهانداخته بودند و پیاده از بوی فرش گذشته. 
و هر طرف داه پنج پیل ایستاده بودند و خرطومیا بر راء داشته ایلچیان از میان. 
حرطوما ددشته تا پدر سای ادشاه رسیدند قرب عدهزاد آدمی بردر قصر پادشاه . 
دید زد مجتمع شده و ایلچیان بدان‌وضع رسیدند عرص دردند وسیع ودوح‌افزا و 

هوائی لطیف و دلگها ۳ هك کرسی بنظر ای ۳۳۳ ارتفاع 2 
آن مواذی‌سی گز و بربالای کرسی ستونها در سه درواز مرتب گر دانیده ودروازغ 
میت ان چپ اوه راست بر کر راز ۱۳ ممر پادشاه است ور از ,طرفین جلایق : 
میگذر ند و در لای .کوشك به بشت دروازه کور که وناقوس نهاده و ات ودو کسن , 
منتظر ابستاده تا یادشاء و قدم برتخت نهد و قر یب سیصدهزار آدمی ی دود,| 
بدر گاه جمع گشته و دوهزار مغمی و مطرب برپای ایستادم آواز بزین وبم بن هم , 
ساز کرده بزبان ختائی و اصول آنیدا دبان بدعا وثنای پادشاه گشاده ودوهر ار تفو. 
دیگر از لشگریان أچخ و دورباش وزوبین فولاد و تبردین ونیزه وشمشیر و گرز ‏ 
بدست گر فته و بعضی :بادزن حتایی بر دست داشتیو: و براطراف و جوائب آن خاپها 

و صفیا و ستونها درغایت عظمت ساخته و دیوار عماران مجمو ع شبه و فرش سنك 

ترلقیی؛ بود فی‌الجمله چون آفتان طالع‌شد آنانکه بربالای کوشك انتظار یادا 7 
میکشیدند کور که ودمل و دمامه و سنج‌ونی و اقوس فرو کوفتند و آن سنروزو از 


روضها لصا رز ۰ 1 ۴۸۷ ن 


سس 
2 


را ا کرد ریدغ پا نودون :رفتنب ومهرطت‌تمام" وقاغدوخداگیان درد دیق پادشاه‌دویدن 
باشد « رد یمد از طي ,فضای » اول‌پفضای‌دومزننید نج و آنن: بت وسعت یهام داخت ودلشکاتن 
نمظلي نخستمناببظار دوزبین بدد آمد و کوشکیبا عظمت‌ت از قمتر. اول_دیدند و 
تختی:, وردند... مقدارچپا رگن » مثلت و فرشی.ارا اطلی زرد زر افشان ختائی برآن 
ابا خته هو تب ,نقش سینمن غ ۳ طیور: نموده و بربالای تخت کرسی از زرذهاده 


و زجب رات بایان تا بستادد 1 ۳ امرا ٍِ__ 9 بعد از ِ 


رن موازی جرا رجوزدود و نخته ۳ ۳۳۹۳ بستندودرعقب 
ایثبان فزون از تخمین و مان جیه وشان ونبزوداران,تعضی شمشنر‌های بررهبه‌دو 
دسبت ۱۳ زده و مببتوی: ابسییاده و.مجنوع نان جاموش که #کوگا شسن 





عب از ساعتی پادشاه ازجرم؛ مرون آمده نردبانی اژ نقرء که‌پنج پابه‌داشت: 
بت تفع نمادنده ربالای تخت ,متتدالی از زبسرخ بود پادشاه‌نخست بالارفته برصندلی" 
نشست وهیات | ۳ ممانه ,الا و بمجایبع ی نوبزرآدو بهخونوداشت ومقداز دوینست سیصاد - 
موي. راد میان ۳3۹ و بچناره :درا ۳2۳ سه چزّار حلقه زده بود. و از دو کناد 
پادام دد دد, چبد ورانتت, : نخت, دودختر مایینک ر خورشید. منظرمویهای عنیر پن‌بمیان. 
سرکرجه: وعارشوه ثردن مکشوفر 0 وم رواد يدهاي, آیداردر وش دشسته و 


کاغذع و قلم دردست ی که پادشاه‌هر حه ی بنویسند.و, جون دز حرم رود 


سش رسانند و ژکر جکين یا تغییری, باید داده شود لك خبط دار چتنرد دیوانبان 


تب که 


فرستند نا ایشان. 





: بفرمان , ردر اصلاح آن کوشند. القصه حون پادشاه در نخت قراد.. 


گرفت یجان ااندیاجوش دود ده پآدشامنخست پندیان ومچر مان درسید و : 


یشان هفت‌تن پودند مسق را دوشاخه بر گردن و ری با بر تحته درار از ند که رده 
و سیهایاشاندا, از تختهبیرون آویده ده کنر ۳ غري م وک لکهمزیگناهکاد 3 
تست کون فته کتنان تاپادشاء چهفررمان: دهد وادشاه طایفةّبا از ایشان, پزندان 


اس ۷ 


فرستاد و زمره ۶ داجکم قتل فرمود ور جبیتم. ه ممالك رخباي هیچ جا کم و دادوغف 


تیف 





۳۸۸ 1 ملحقات‌جلدحزنم_ 
مرخض بحکم قتل‌نیست وهر که کناه کند ء اورا بر تخته پارع نوشته از گردن* 
آو ی دا وحد گناهش دا نیز قلمی کذندودر کیش کافری اودابز نجیر دو شاخه‌بسته 
بجانب خان بالیخ فرستند ودد هیچ مکانی توقف نتواند کرد تابپای تخت برسد و 
چون میم آرباب جرایم فیصل یافت ایلچیان را نزديك تخت بردند بمسافت پانزوی 1 
گوآمگاه اییرش خالوژیا احوال ایلچیان را که بخط ختائی بر صفح مثبت بود 
برگوا ند ندهضمون‌نوعته ]که ایشان مسافت دود ودراز قطع کرده ازپیش شاهمرخی 
و افرزغاان اوآ تن و از برای تاداه تبریکات و تنسوقات آورده تاسر اطاعت 
وت عبودیت نهند و منظور نظر عنایت وعاطفت گردند و مولانا خواجه یوسف 
قاضی که از جملهٌ امرا و مقربان بود و از دوازده دیوان پادشاهی یکی تعلق باو 
هیا باچند نفر ازمسامانان زبان‌دان پیش ایلچیان آمدند و آیشان را گنتد که 
دست قامتهای خود خم کنید و بعد از آن سه نوبت سربرزمین نید آیل ان ۳ 
گشته سرفرود آوردند اما س‌برزمین نرسانیدند آزگاء مکتوب حضرت شاه رخی و 
جناب بایسنقری وباقی شاهزاد کان‌وامرا که‌درقطعه‌انللس زددپیچیده بودندبموجب 
فرموده خاصان پادشاه بدو دست گر فتند و قاعدء ختائیان آنستکه هعر چه تعلق 
بپادشاه دارد آنرا ددحریر درد پیچند پس مولانا یوسف‌مذ کود آن مکتوبات را 
ایشا تنتانده‌بخ و آنجه سرای سپرده وپادشاه از صندلی فرود آمده ذامه‌هاً رااگرفت 
آ اد هفت کس از ایلچیان بنزديك تخت بردند شادی خواجه و کو کجه وسلطان 
احمد و غیاث‌الدین و ارغداق و آردو آن و تاج‌الدین و آنجماعت زانوزده پادشاه 
احوال معین لسلطنه والدین میررا شاه‌رخ راپرسید و بعد از آن استفساد نمود که 
قرایوسف ایلچی میفرستد ومال ارسال مینماید گفتندآدی د واچیان شمادیدند که 
نوشتهٌ او آمده بود وپیشکش و اموال‌نیز آورده‌بودند دینگ پرسید که در مملکت 
شما نرخ غله گرانست باارذان ونعمت کمست یافراوان جوابداد که غله از سوحد 
کهاژ- بیزون است و عمت از هرجچه تصور کنتد اززان و اقزون گفت آری چون 
دل پاذشاه پاخداوند تعالی است حضرت آفرید گار نمت بسیارارزانی داشته درگ 





. روضةالصفا ۴۸۹ 





گفت در خاظر چنانست که ایلچی پیش قرایوسف فرستم و ازوی اسبان خوش 
رفتار طلب نمایم که شنیده‌ام ۰ ولایت اسان بخوت ماه دیگل مگوان کهراه 
امن است ایلچیان گفتند تا حکم شاه دخ سلطان باشد هردم بفراغت دوند و آیند 
گفت دانسته ام | کنون شمااز داه دود آمده اید بر خیزید و آش بخورید وایشان 
را بفضای اول بردند و در پیش هر يك خوانی نهادند و چون از طعام خوردن‌فارغ 
گشتند بموجب فرمان بیام خانه رفتند و در آنجا بر خانه کتی خوب با بستر و 
بالش اطلس و کمخا و کفش کمخا بغایت تاواف واشندان و قنقل و-آنش دان و 
های نازك انداخته و ازيمین و یسار آن کتهای دیگر دیدند نهاده و هر کس 
را برین نیج خانة مقرر کرده و ديك و کاسه و چمچه و شيرة زبیب و هر کسی 
را زوژی ده سر گوسفاه و یکفاز و دو مرغ و دومن آرد بوزن شرع و يك کاسه 
بزرك پر برنج و دو کلیچة پر حلوا و يك ظرف عسل و سیر و پیاز و نمك و بقول 
متنوعه و يك طبق نقل و چند خدمتگار صاحب حمال تعین نمودند و دوز دیگر 
که نم ذی‌الحجه بود وقت صبح تاو امه اسیان ارین آونده, بایلچیان _گفت 
بر خیزید و سواد شوید که پادشاه ی تحت رشان زا برده ی ددمبریاس 
اول بنشاندد و در آن وقت‌قرب سیصد هزاد هی در در کریاس جمع آ هن نود تن 
و چون آفتاب طالم گشت آن و ود و ایلسیان دا بای نختگام 
بردند و فرمودند که پنج نوبت جپت پادشاه تعظیم کردند بعد از آن بایشان 
گفتند که بیرون دوید و خود را سيك کنید که در میان طوی بقضای حاجت 
۳ ون نتوا نآمد و ایلچیان متفرق شده باز جم عآمدندو باندرون رفته از کر پاس 
اول و دوم که تا دادار ابت گذشته بکریاس سیوم مد صحنی دید ند 
بغابت‌خوش‌هوا مشتمل برفروش خوب‌ازسنك‌نراشیده و در آن‌طنابی روی] ندودو در 
اندرون‌طنابی تختی‌بن راك نماده‌وازسه طرف آن‌نردبا نا ازنقره‌نباده یکی‌ازپیش‌ودو از 
چپ و راست و دو خواحه سرا آیستاده و بر دهان خود تا بیخ گوش کاغذی از 


:۴۳۹ ملحقات ملدهففتم: 


#ف ی : 14 دا رتیت رن 
مقوی بسته .و تختی خورد بر بالای آن تحت بزرك موضوع: بود مثل صندلی و" 
پایهای بسیار داشت مجموع از چوپ مطلا و سونها و چوبها و پلهای. آن غمارت. 
دا بزرد جوبه رنك کر ده بودند و روغن داده بمثابهٌ که استادان ماهر ور آن‌متحین 
میملادد ان و خوامم‌ای طعام و نقل و تخلبندی پیش پادشاه نهاده و از چپ و راسف"" 
دواجیان صاحب و حودایستاده و تولپاش و شمشیر بسته و دی حمایل ِ وندز: 
قفای ایشان لش ریان نا چخها بر دست گرفته و طایفة از سپاهیان شمشیر‌ها ازنیام" 

0( بر جانب چپ جای ابلچیان معین گشته و پیش پادشاه " اینجود, 
طناپی کود که‌بزرد نهاده بودند قریب‌بان شخص که بر بالای‌صندلی بلنداستاده 
و پپلوی او امل ساز صفب کشیده و پیش تخت هفت رنك مرتب گردانیده وبیرون . 
ای رم ار دوبست هزار سلاح دار ایستاده ومقدار يك تیز پر ۳ 
داده کردر هر یوار انا اطلس‌زرد بود که آش یادشاه‌را در آنجا ترتیب تب 

در آسون نیز دز آسحا باشد و هر ۳ حبت پادشاه آش و در اسون رد مطربان‌و. 
مغذیان ساز آغاز کنند و 1 ن هفت چتر دا چرخ زنان می آورند تا نزديل تخت‌و. 
آش و در اسون دا در مه بزرك نهاده باشند و سرنوش آمم از حقه ود و 
دری بود از پیش حرم و پردء بزرل بر آن آویخته و طنان آبر یشمین ب دعطرف. 
پرده بدته و سای طناب دا دو خواجه ضرای گرفتهز میان با" بر موضي‌بود . 

ند چون طناب را کشیدندی آن رده پیچیده شدی و در باز 9« و بعد زتبیه : 

اسیابجلس بر تهج مذ کو ر مفتوح شد و پادشاه بیرون آمد و سازها بنواختند و" 

چون پادشاه بنشست همه خاموش گشتند و بالای سر پادشاه بده گر بلندي گلدسته 

بود چون سایبانی از اطلس زرد و چهار (ژدر که با یکدبگر در حمله بودند پاسمه . 

زده و جون یادشاه قرار گرفت ایلچیان دا پیش بردند وینج و بت بموجب فرموده و 

تعظیم هوک بعد از آن باز گشته پیش خانهای خود نشستند و بجر آنکه در 3 


خوانها از اطه‌عه واشر به موجود بود هر ساعت آشها و گوشتای 1 دس 





بواعم اجزانتساه 9 
۷ ۹۶ 


ٍ دنو دز اون خاط امیساختند ۳ و ران مهم خود آشتغال و 
ٍ- امه ۳۹ خورفید ۳ بان بان دختر دی کرده 
ون هه در د گوش و جامهای زربفت پوشیده و نا با و گام ۱ و لاله‌های میلون 
اف و ار بشم بسته بودند ۵ بردست گرفته باصول تمام : دصر آمدند بعداز 
آن دسر ۳ ار جوب معلتبا زددد وشخصی بر آستان خوابیده 
شود بالاداشت وچندنی بر دلب کف‌پای‌او ناد ندوشخص, ۳ مجموع نی‌ها دا 


ناکت 5 چیه ۵ بت 
فته و پسري ده دوازده سال بربالای تسا انواع باذیم و بآخر یکيك را 
16 8۵ تب یهت 


میانداخت تا به‌يك : نی بلند رسید و پرسر آن نی معلقها زد و بازیها کرد و بعد از 


حرکات: رها کا ازس نی‌جداشد چنانکه هر کس‌راتصورشد که افتاد و آ. شحص 


فته خفته برپاي - حست واورا درهوا گرد فت وهمچنین دیگرسازها نواختند و اینمجلس 
ام از ین مداد یافتِ وددصحن این‌فضا چند هزاز جانور پن‌نده 
میْل فاختهوقمری وذا غ‌وزغن وغیر ذلك بودند .که میوه‌ها ودیزهای طعام‌هیر بودند 
و اژمرد نمیترشدند و هيج: آفریده متعرضنمشدا و چون طوي بنهایت انجامید: 
پادشا گویند گان دا پانعام نقد مسرور گردانید. آنگاه باجازت پادشاه خلقمتفرق 
شیرید للقص, الیلچیان مدت.: اینچماه درین شمر ما بدید واه روزعلوفه که دررور اول" 
مقرد ۳1 بودندا ,بی تقیص(پایشان میرسید وچند نوبت طوبها واقع‌شد و درهر بار 
بازیگر ان‌بنوع ۳ پازی‌میکردند فی‌الجمله چون عیداضحی دزی نمود ابلچیان 
باجمعی . .از مسلما نان در میجدی که پادشاه درینشن حپت. یشان ساخته بادان 
آنروز سعید فیام مودند و دد هفدهم ذی| لحجه طابفه از ارباب حرایم را یموجب 
فرمان بادشاء بساستگاه بروند. و کافران-ختائی در دفتر دیوان گناه هر يك را و 
ند تسیل آن زیاده فایدم متصود نیست و اهل آنجا چنانچه 


قاعدمو رز ایشان. اش درباب گناه‌کادان ۶ محر‌مان احتیاط تمام نمایند ویا دش اه 
را جواد دیوان است اگر: شحصی 3 ي موسوم شد ودر بازده دیوان جرم‌مجرم... 


سا یج 


۳۹۳ ملحقات جلدهفتم 
ثابت شه ودردوازدهم دوشن نشد آن مجرم دا <لاصی ممتکن است و اگر ششماحه 
راه یازیاده | گر کسی‌را بکناهکار حقی و ادعائی باشد مجرم‌را سزا وجرانمیدهند 
و محبوس میکنند تا بیاید و مهم او محقق گردد و در بیست و هفتم محرم 
مولانا یوسف قاضی پیش ایلچیان کس فرستاد که فردا سال‌نو است وپادشاهباردوی 
نو در میآید و غدغن است که هیچکس جامةٌ سفید نپوشد و ايشان جامً سفید در 
ماتم پوشند وشب بیستم وهشتم در نیمشب پادشاه کس فرستاد و ایلچیان را باددوی 
نو بردو آن عمارتی عالی بود و دد آنب مردمد دد کا کین‌وبیوت و کوچپاچندان 
قنادیل وشمع ومشاغل افروخته بودند که کفتی مگر آفتاب طالع شده است و از 
ولایات چین وختای وماچین و قسلماق وتبت‌وغیر ذلك تقریبا صدهزاد کس در آن 
اردو جمع شده بودند و بادشاه امرای خود دا طوی داده و ایلچیان دا دد رون 
تساه تا ی و دندوقریبدویست هزار نهر سلاحهابرداشته حاضرشده بودندوپسران 
بازیگر بطریق غیر مکرد دقصو بازی آغاز کردند و ازدر بار گاه تاانتهای‌عمادت 
یکپزاد ومصد وبیست وپنج قدمو مجموع آن بناها از سنك وخشت پخته‌تراشیده 
ترقی:واده‌بودند و آن‌خشتها دا ازخاك چین پخته بودند و قریب سیصد گز چنان 
فرش انداخته که سرموئی کچ نشده بود و در سنك‌تراشی و درود گری و نقاشی و 
کاشی گری استادان [ ندیاد نظیر وعدیل ندادند فی‌الجمله تا نیم روز طوی آخرشد 
و مردم بحانبای خود رفتند ونیم ماء‌صفر سحر گاه اسبان آورده ایلچیان دابردندو 
هرسال پادشاه چنددوز حیوانی نمیخودد و از خلوت بیرون نمی‌آمد و هیچکس از 
ژنانو مردان دا پیش خود نمیگذاشت و در خانهٌ که هیچ صودت و بت نبود بر 
میبرد و میگفت خدای آسمان را عبادت‌ميکنم و آنروز که ابلجیان رابرد بادشاه 
از خلوت‌بیرون آمده‌بحرم میرفت با تجمل‌تمام‌پیلانرا آرایش کرده پیش‌پیش‌محفه 
مدور طلا که او در آنجا بود میرآندند وعلمهای هفت‌رنك‌همراه داشتند و پنجاه‌هزار 
آدمی آذپیش وپس میرفتند و محفةً دیگر آدایش کرده بردوش میبردند و ساژها 
چنان مینواختند که وصف آن بشرح رأست نیاید و با وجود آن کثرت و ازدحام 


بوتالا ۳۹۳ 


سس 
هیچ آوازی مگ آواز سازبگوش نمیرسید وبدان زینت وذیب پادشاه بحرم در آمد 
و خلابق بو ثاقم‌ای‌خودرفتند ودر آن اوقاترسم‌شبچر اغ باشد هفت‌شبانه روز درددون 
کریاسپادشاه گوتیازچوب‌میساز ندودوي آنرا بشاخ سرومی‌پوشانندچنانچه گوئی 
کوهی از زمرد است وصدهزار چراغ‌برد یسمانم! تعبیه کنند وموشکما از نفطسازند 
که‌چون یکچراغ برافروزند موشك بر آن ریسمانها دود وببر چراغ که‌رسد دوشن 
ساژد و بيك لحظه چرآغها از بالای کوء تاپایان دوشن شود و مردم شپر در د کان و 
خانهای خود چراغهای بسیاد آفر وزنه ودد ان جفت دوز گناء بر کسی نگیرند 
وپادشاه بخششها کند و در آنوقت بندیان دا آژاد فرماید ودد آن‌سال منجمان‌ختای 
حک م کر وه بووند که خانه پادشاه را از آتش ضرردسه و بدین سیب در آنزمان بشب 
چراغ فرمان نشده بود اما امرا بدستور سابق جمع آمده بودندوپادشاه همه‌زاطوی 
داده انعام فرمود و در سیزدهم صفر باز شقاول پادشاه آمد ایلچیان دا برد و بردد 
کریاس اول نشاند وخلق هردیاد زیاده از صد هزار جمع شدند و بردر کوشك اول 
تختی‌مرصع نپاده‌بودند ودرها گشاده‌پادشاه برتخت نشست وخلایق سر برزمین نم‌ادند 
و تختی دیگر آوردند دربرابرتخت بادشاه وسه کس بربالای این‌تخت بر آمدند و 
حکم ی که ازپادشاه‌صادر شده بود وبرجاگیمثبت گشته دوک س آن یرلیغ‌را برداشتند 
و یکی بآواز بلند برخواند چنانچه مجموع مردم شنیدند اما بزبان ختاثی بود و 
ایاچیان‌فهم نمیکر دند‌ضمون آ نکه‌یذماه اش چر| غ‌پادشاهسه‌سال گذشته‌وموسم‌شبچراغ 
دیگررسیده‌چراغ گما کار رزو باقي‌دار اندیوان‌دا بخشیده‌مگ رکسان یکه‌خون کرده 
باشندوایلچی بهیچ حانرودو بعدازخوا ندن‌ی ریغ چیزی‌برسرحکم‌داشتندو بخوبی‌دد زد 
گر فته‌وحلقه بر آن‌طنابا بر یشمین‌زردبسته‌و آن‌حکمرا از بالافرو گذاشتند و چتربر 
بالای آن‌فرودم یآ ید و خلایقومجمو ع‌سازند گان‌سازهاهمراءآنازپیش کوشك بیرون 
آمدندوحکمرا آوردندتاا يامیکه در آنجا میبودندوایلچیان‌ازآنجا نقلاحکام بممااك 
فرستادند وچون حلالر بیع الاول دج نمود پادشاه شنقارها حاض رکرده باز ابلچیان 


۳۹۴ ول تنج سر 





دا طلبداشت و فرمود که شنقار بتک میدهم که برای من اسب خوب آورده پاست 
0 سه شقار را بسلطان شاه ایلچی میردا الغبيك دادرو سه سلطان: احم: ایلچی 
میرزا بایسنقر و سه‌بشادی خواجه ایلح ی حضرت خاقان سعید بعد از آن همه را 
بجانوردادان خود سپرد تاپوقی رفتن تسلیم ایشان نمایند و دوز 1 ابلچیان را 
طلب داشته کمت لشکر بسرحد ولابت مرو ۳ نیز براق کنید ۵ ِا ایشان 
۹ خودروید و ارغداق ایلچی سیور غتمش وه شمقار دس و و آ گر میبود هم 
بتو نمیدادم حه آن کرت که تنسوفات فرستادة بادشاه تو ۷ از و ایک 
این نوبت هم از توبستانند ارغداق گفتا گر پادشاه عذایت فرهوده"شنقاژوهن کی 
از این بنده نتواندستد :پادشافءگفت که تواینجا باش" که دوشنقار دیگر میشیتو 
دهم و هشتمماه دبیع الاول سلطان شادو بخشی ملك دا طلب فرموده عشتبااش فه 
و سی‌جامةٌ پادشاهی و دو اس یکی بازین و صد چوبه تیر نی وبیست و پنج. *کنین 
ختائی داد و بخشی ملك را مثل آن اما ميك بالش. کمتر بودو خاتون پادشاه : ین 
آیلچیان را انعام دادو در آنروز آیلد ی اویس خان با دویست و پنجاه نف پادشاه دا 
دیده و شرایط تعظیم بجای آوردند و دیوانیان جبت ایشان جامهای ملو کانه و 
علوفه معین کردند وسیزدهم دپیع‌الاول پادشاه پنچیاندا طلب داشته فرمود کهمن 
بشکار میروم وشاید که دیرتر آیم شما شنقارهای خوددا بگیرید تا معطل نشویه و 
به‌وجب حک م جانوادان دا تسلرم ایشان کردند و پادشاه‌بشکار دفت و در.غیبت او 
پادشاهزاده از طرف ولابت تمنا ار و در هیجدهم ماء ایلچیان بدیدن او رفتند. 
دد طرف‌شر قی‌خانه‌پادشاه‌نشسته بود واطرافراجنان‌بر آراستهه بدستورپادشاه ۳ انا 
کشیدند و آش‌خورده‌بیرون‌بر آمد: ندوغرةر بیع الاخراپلچیانراخبر کردند که‌پادشاه 
ارشکارمیر سداستقیال بایدنمودو ایلچیّان سوازشده‌پردر با لانا یوسف‌قاضی‌را 
دیدند که پغایت ملول ومحرون سوار ایستاده ار سیب ملال استفسار نمودند آهسته 
تا آسبی, که خطّرت.شاه‌رخی فرستاده پادشاهزا درشکار گاء انداختهوآزینجهت. 
غطّب بر پادشاً داستیل یافتدوحکم گ 7 ماست کهایأچیانر ید شهر ختایبریدابلچیان, 


۳۳ 


۳ 


:۰0۹8 اسف روضدا اما 
ازاستما عاین‌سخن ندوهنالو پر یشان‌خاطر گفتندودر اردوی شاه که شب فرود آمده 
بودئٌذدیو آزی‌دیه تدبر 9 د اردو *کشیدءیا نصد قدم‌دریا نصدقدم حپارقدم عر نو د 
ویوگن رماع شکهرز آن‌شب احدات گر د‌بودندودیواد قالبی درختای و و۱9 و 
رآن توا دو و نشا نده و از پس دیوا رکه خالگرفته بودند خندقی 9 


بدید آمده : بود و و بردرواژه ها مردمان حلد و سیاه از کته مجموع ح ال م و دد 
1 


و دیواد دو چتر مربع هر هريك بیست و تب بچپار ستون بر افراشته و بر 
رش خیمهاوسایبنب از اطلس‌زرد وزر افشان در پای کرده و حون مارد بلچیان 
۳ پانصد قدم باقی مأئد مولابایوسف با ایشان گفت پیاده شوید و درهمین محل 
بمانید تاپادشاه پرسد وت نز‌دد یگ بمو کب شیر دادی رسیده رود اس 
و لراا مر وان وانشی را تس پأدشاه ستاده‌دید و پادشاه در ۳ ر کت لا بلجیان 
بود که ولیلاحی و حان واجی و مولانا بوسف فاص ی‌سر «رزمین نادند وز بان شغاعت 
9 ات گشاده‌عروش داشند که اینحماعت 9 اند ویر یادشاه حکم ایشا 

8 حون باید فرستاد و اگر اینان دا فی‌الءثل بکشی 0 

مك پادشاهان ایشان دراه نبابد ولی دورونزديك پادشاه را که برافت اشتهار دارد و 
بجورو 3 م هو کنند تن ۱ بلچیان وا 5 مج مذهت ایشان بند و ژندان 
جاین : تست انعر رسانیدن پادشاه را سخن و خواهان بسندیده 0 از س وان 
و در گذشت و مولاط بوسف خرم و شادمان پیش ُ پلچیان رفنه نت خدای 
عزوحل رز شما شمان : ترحم فرمود و بادش او حمت دورده اد و شما را 
بشید آشگاه بادشاه نزديك‌رسید براس‌سیاه پلند چهاد دست و پا سفید که میرذا 
الغبيك قرتتاده بود سواد عباکی زرفت انداخته بود و دواختاجی از جب و راست 
اک آت آهنته قدم برمیداشتند و پادشاه قبای سرخ زریفت بوشیده و محاسن 
خود درا در علاف اطلس سیاه منددج ساخته تمه خوزد سرلو شین که 
دختیژان ‏ در آحا ی بودند هر بآدشاه وش ورفند ار عتّب او میآوردند 5 


یل فد و لد تسش در ردوش گرفته و مقدار رت لقما ر‌ از دمین ( بسار 





۴۹۹ ملحقات جلدهفتم 
سواران بسیار بیساول می آمدند وهیچ آفریده یکقدم پیش و پس نمینهاد و از هر" 
صف اضف دیار موازی بیست‌قدم بود چون پادشاه ازدیکتر دسیدایلچیان‌باشادت 
جان‌واجی وولیلاجی و مولانا یوسف تعظیم نمودند و پادشاه با ایشان گفت سوار 
شوید ایلچیان بموجب فرموده عمل نمودئد و در م و کب بادشاه روان گشتند و 
پادشاه با شادی‌خواجه برسبیل شکایت گفت که تحفه و ببلاك و اس و جانور که 
بهدیه فرستند باید که خوب باشد ما بموحب ازدیاد محبت براسبی که تو آورده 
بودی در شکار گاه سوارشدم و ازشومی مرا انداخت و دست من کوفته شده شادی 
خواجه زبان اعتذار گشو ده معروض‌داشت که این اسب‌باد گادی‌حضرت‌صاحبقران 
امیرخنمود جوز است و جناب شاهرخی برسبیل تعظیم و اجلال آنرا بخدمت 
بادشاه‌ارسال مود عذر شادی‌خواحه محل قبول پافته بادشاه سخن اورا بعز اجابت 
مر ون را و سوارشده دوی بدارالملك نهاد و قریب بشهر مردم بسیاد آمده 
بودند وبزبان ختائی دعا و ثنای پادشاهی مینم‌ودند وپادشاه با آن عزت وحاه درقصر 
خود فرودآمد و خلایق بمنازل خودرفتند ودابع دبرع‌الثانی باز شقاول‌پادشاه آمد 
و ایلچیان زا برده کشت ت امروز پادشاه شما دا بخشش میکند و عطا میدهد و چون 
ایشان بپای تخت برسیدند دیدند که پادشاه نشسته‌وشبریهای پیشک ی پیش خودجمع 
فره‌وده آنگاه‌هر کدام ازایاچیان‌دا بدین تفصیل داد شادی‌خواجه ده بالش نقرءو 
سی‌ جامهٌ اطلس وهفتاد پارچهٌ قفلی وبعضی تحفه‌های دیرگ ر نامزد فرمود وسلطان 
ار کو کجه و ارغداق را هربك هشت بالش نقره وشانزده حاهه ی 
دیگر داد و خواجه‌غیاث لدین و اددوان و تاج‌الدین را هريك هفت بالش ننقره 
شانزده جامةٌ اطلس و دیگر چیزها دادند و ایلچیان پیشکشها گرفته بوثاق خود 
رفتندو ایاچیان میرزا الغبيك نیز پیشکشهای‌خود گرفته بودندچنا نچه سابقأمذ کور 
شد و دد اين اثنا یکی از خواتین پادشاه که محبوبةً او بود وفات یافت و اظپار 
نخردند لیات نشور بت تا تمام رسید و هشتم جمادی الاول خبر فوت او شپرت 
گر فت و دد شبی که صیاح آن عزیمت دفن او داشتنه از قضای الپی از اثر پرق 


9 





پویتالهط... ۳۹۷ 
آتشی در قصر پادشاه که نوساخته بود افتاد وبحسب اتفاق سخنان منجمان‌راست 
آمد وبارگاهی که در طول تاد اکن بودلوون عرش ضیآگن و میتی برسئولهای 
آرنگی نکه‌دد آغوش مردی:می گنجید تمام بسوخت و از آنجا بکوشک ی که‌شصت 


گز دود بود رسیدوحرم سرای پادشاه نیز بسوخت ودر اطراف قریب دویست‌و پنجاه 
خانه محرق شد وبسیاری از مردان ونان سوخته شا کستر شدند و آنمّب تا نماز 
دیگر هرچند سعی‌و کوشش نمودند آتش تسکین‌نیافت وپادشاه وامرا ملتفت بان 
نشدند حه آترود رر از روز های نيك کیش خودمیشمردند ویکادی تم‌یرداختند و 


بادشاه ادا بتخانه رفته بتضر ع وذادی اشتغال لاه اس خدای شمان برمن‌غضْب 
کرد وت نختگاه‌مرا بسوخت با آنکه من کادی نکردهام و طلمی از من‌بوحود نیامده 


است وازین‌غصه بیمادشد و بدین سیب معلوم نشد که‌خاتون‌بادشاه که مرده بودبچه 
کیفیت دفن گردند رده آتارکد درختا ی کوهی معین مدفن خوا نین‌معظمه است 
وچون یکی ازا یشان‌را قضابرسداورا و وه رده رد خمهسیار ندو اسیان‌خاصه‌اش 
را در آن کو ها اقند تا سر خود بچرند و ای وت متصس لر۳ا :شود ودد 
آن دح که بغایت‌وسیع باشد سیاد ازدختران وخواحه سرایان دا علو فه‌ینچسا له 
داده سا کن گردانندو بعد از اتمام قوت ایشان هم آجابمیر ند وباوجود این‌همه‌رسم 
و آئین دد موت خواتین ازحپت تفرقه و آسیب آتش‌معلوم ۳ تشد که ات خانون 
گذشتهرا بچه کیفیت دون و :دا (قص+مرض بادشاه روز بروذازدیاد: :ذبرفت‌وپسرش 
بجای‌پدرمی: اهست وبامور مملکت قیام مینمودودر اثنای این‌اوقاتابلج.ان‌را دخصت 
وا تست دازا بایغ رون دود اجان نیمرا 
بودد و بط ربق‌دفتن درباز گشتن‌ختا تیان خدمت‌م ی کر دندوالاغ‌وعرا به‌میدادندوعرء 
گاید دک و عیان سمل ندنو نار فرمان پا بارا یلچیان‌را 
بازنکردند با آ نکه‌قاعدة ایشان چنا: بست که بارهمهرا گشایند و احتیاط نمایند تابعضی 


اشیارا که حکم بردن او نیر دد وروز ی طوی ثرتیب داده جک بسیاد 





۴۸ فات جلدهف: 


کر دمن وازا تسا طبلرحیل کوفته قطع‌مسافت میموددد تاپنجم شعیان بقرراهو وان 


فرود هد واز آحاروان شده هرروز به‌بیابایی وهرهفته بشهری میر سید‌ند وطوی 
خورده روانه میشدند تا روز بیست‌وچ‌ارم شعبان بشهر قمجور رسیدند, و آنچه مردم 
ختای بهنگامرفتن ازایلچیان در آن‌شهر گرفته سیرده بودندبی نقصان بدیشان‌تسلیم 
نمودند وعدت هفتاد و پنجروز در آن‌شهر توقف کرده در اوایل ذی حجهد از قمجو 
بیرون آمده درهفدهم بشهپر ۳1 رسید‌ند:و ۳ ایلچی میرزا ابر آهیم‌ساظان 
که آزشیر ارف آهیو در تا ۳ زارستم که آزاصفهان‌تو جه نموده بودند باایلچیان 
" حضرت شأه رخی ملاات کر ده قو اعد سلو لد ختا را پر و ایشان تعلیم. 2 
و در محرم سنه خمس وعشرین وذمامائه از گ روانه شده بشهر ِ- در 
آمت: ند و حکام قایل گفتند عادت اهل ختای آنست که چنانگه در وقت رفتن شماره 
رقم دا نویسند ببُنگام باز گشتن : نیز همان دفتر دا ملاحظه کرده احتیاط نمایند 
القصه بعد از تفحص واحتیاط از قایل رون مت و بواسطهً خوف رام و " ایمنی 
طریق دأه حول اختیار کردنذ و بمشقت تمام نهم جمادی‌الاول بشپر ختن دسمدند 
و از آنجا ظ چ کرده ششم رحجب بکاشه 0 بیست‌یکم از عقبفاند کان 
گذشته جمعی از ایلجیان براه سمرفند و بعضی داه خراسان ی فرمودند وغرة 
رمضان بلخ نزول کرد: ند و دهم ماه مذکور بدارالسلطنه هرات دسیدند و بعز 
بساطیوس حصرت‌خاقان سعیدشاعر خ ح شلطان مارا برهانه استسعاد بافتنه 
بعضی از حکایات دیگر 
بیجانکر شهر یست در نهایت معموری و عظمت و کمال وسعت وبسطت وپادشاه آن 
مملکت را رای گو ومد وپیش او برهمن برسایرابنای‌زمن مقدم ومررچح اه غالا 
کات که وه بجواب وسوّال رای و برهمن موشح ومزین‌است زآنجا 
آوزده اد وقسعحت مملکت ت بادشاه اتید راز سرحد سر اندیب 5 ولایت پیدر که 
بکلیر که افتیار داردو از ناحية مل بناز تا حدود تنگاله 0 از عرزار قر شاک باشن 
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و ی مهو او آنادان و سیصد فرضه دارد و رای آنجار واز حملهٌ تجملات او 


سه هزار فیل باشد و وضع اینشهر چنان است که هفت شهر بنه و حصار پیرامون 


ند ی کر دک کرد خشار زختمع :در عرش ونجاه گن همه تجاستگها 
بقد آدهیل تصفی دد زمین و نصفی دد بیرون قریبمم محکم 7 حنانکه سوار 
و پیادة آسان آسان نزديك حصار نتوانه رفت واگر کسی خواهد آن هفت‌حصاد 
را سبت بپرات و سوادس بخاطر آرد چنان تصور کند که حصار اول از کوه 
مختار و حصار دو برادران تا کنار دود بالان و از قريهٌ سیستان تا پل مناره داد 
باشد و آن حصاریشت مدور بالای کوه از سنك و گچ ساخته و دروازها مضبوط 
پرداخته و درواژه بانان حاضر و بچقم احتیاط در احوال آینده و دونده ناظر دد 
آن ابواب باز داشته و ایشان دا بر حفظ و ضبط دروازهها گماشته و حصاد دوم از 
پل حوی نو تا پل در قرا باشدو از پل رد کسه تا باغ زاغان و تا پل آب جکان و 
تحصار ششم از دروازء ملك تا دروازءفیروز آباد و حصار هفتم که در میان واقعست 
دو برابر چپار سوق‌هرات و میان حصار اول تا دوم و دوم با سیوم بساتین ومزادع 
و عماراتست و باغات و از سیوم تا هفتم ازد حام مردم و غلبه بسیاد واحکان اراد 
بیشمار و قصر پادشاه در حصار هفتم اشت و ین دد گاه دای «جپادبازان دنتاجل 
بکدیگن واقعشده و بر سر هر بازاز طاقی دفیع و دواقی بدیع ترتیب داده اند و 
اسواق آن بلده بغایت طویل و عریض است و دکان گل فروشی فراوان دادد و 
درآ شلر یرو سته گل خوشبوی تازه دوی باشد و اینصودت نتیجه اعتدال هواست 
و خللایق [ نجا استشمام ورد و ریاحین دا از حملهٌ ضروریات و بی او صبر نتوانند 
لد ی مخت بلند در پیش د کان ها نهاده اند از دو طرف بازار و گل فروشند و 
ال حرف و صنایع از هر حماعت در آنجا متوطن اند و جوهربان و صرافان 
مروارید های [بداد و در شاهوار و یاقوت و الماس و زمرد و دییکن جواهر قیمتی 
بن هر کی که خواهند بر مقتضی طبیعت خویش در بازاد آشکاد بیع ور ا-کننف 
و بر در گاء‌سلطنت جویهای آب صافی دوانست و بر اط رف آن سنگم‌ای‌تراشیده 


5۰۰ ملحقات جلدهفتم 





املس انداخته و پر جاف مین ایوان سلطان پیش دبوان خانه آن مکونی مرتب 
ساخته از قد آدمی بلندتر در طول سی گن و در عرض شش گز که نویسندگان 
آنجا شید و و ایشان دو دوع باشد یکی بقلم آهن بر بر جوز هندی که 
دو ۳ طول دارد و و ان نوع کتابت کم بقا باشد هب بر جنس سیاه‌ بسن 
نرم که ۳ سا قلم تراشند و چیزها دویسند و از آن سنك رنك سفیدی برین 
جنس سیاء پدید آید و این کتابت دبر بمانه و هر دفتر که بر آن سنك نویسند 
معتیر باشد و دد جمل ستون خواحه سرائی ملقب بدمامكت تا نشیند و باستقلال 
مات دیوانی را بفهیصل رساند و در بایان د کانچه <و بداران صفها کشیده للشتاده 
باشند و هر و را وی م‌می باشد بمیان ایشان در یج و محقر ی بآن حماعت 
دهد و دوی در مین نهاده بر دای استه و سحن حود عری "رو مامك‌پرموجب 
عدالت و راستی حکم کند و دیگر کسی را مجال مداخلت نباشد و چون بانكاز 
دبوان بر خیزد چند چتر ملون پیش او برند و نفیر کشند و از چپ وراست 
مداحان زبان بدعا گشایند و از دیوان خانه تا پمش بادشاه هفت دربند باشد و بر 
سر هر در دی جمعی هو کل وجون دمامك‌متوحه حدمت راک ده درددسدی 
5 رسد طایفه از ملازمان او توقف دمایند حنانکه ار در هفتم دمامث تا بخدمت 
پادشاه در آید و مهمات معروص دارد و سرون 1 و در فضای قصر رای منزل و 
حای دمامث ات و بر دست راست کوچك بادشاه ضرابخاده است و زر ۳ بتکم 
در همه وید قرب جلم تال و دوم را برتان خواننه نصف آن و سوم داقیم تاهنط 
عش ان و این سه بوع از طلای مغشوش باشد و قیم از همه دایج تراست و سدس 
قیم از نقره پاك سازند و آنرا ماد گوینه و این جنس نیز بغایت دایج است و سك 
مان مس سازند و این قسم دا جهل خوانند و قاعدة آن ملك چناست که احالی 
ولابات مقرد خود بضرابخانه آرند و هر کرا چیزی باید:داد بر صرایجانه نواشته 


و بولایت مطلقا چیزی حواله ندارند لاجرم آن دیاد چنان آبادان است که قام 
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و ژبان از شرح و بیأن شم از آن بعجز و قصور اعتراف مینماید و سپاهیان هر 
چمارماه علوفه گیرنه و خزينة پادشاه حوضها باشد از طلای گداخته يك تخته و 
اریاب آندیار از اعیان تا محترفه و اعل‌بازار جوهر و مرصعات در گوش: گردن و 
سروباژو وانگشت کنندودد برابر دیوان‌خانه پادشاه فیلان بزرگ هیکل نگاهدارنه 
ودرزمان خاقان سعید شاهرخ ساطان را فیل سفیدی بود پغایت‌جسیم هر صیاح آنرا 
پیش پادشاه میآوردند و پادشاه بدبدنش تفال مینمود و هر فیلی را خانةٌ جدا باشد 
دبوارهایش بغایت محکم و برستف آن‌چوبهای قویوبزرك انداخته وزنجیرها بر 
پشت و گردن قیلپا بسته باشد وسرزنجیر دا بربالای بام استواد کرده وا گن‌بر‌جای 
۳ بندند فیل پآسا نی ب‌گشاید و محستوات آرن نیززنجیر نهند داقم عم وفند ومبام 
که آنکن دربعضی توادیخ مذ کود است که فلان پادشاه بپندوستان بغزا دفت‌وچند 
زنجیر فیل آورد باعتبار این معنی است وطریق بدست آوردن فیل چنان باشد که 
در راهیکه بآب‌خوددن م‌ ی آید حاه ی گشاده فلا کنمدا و سرحاه را بچو بی‌ای بار يك 
پوشند وقدری خالگ د باشئد وچون فیل بانجا وک ی جثه آن‌چوبپا 
شک مه در حاه افتد آ ناه دو سه رور ز هیچکس نزد او نرود بعد از دو دوز شحصی 

آمده چند چوب بقوت هرچه‌تمامتر بر فیل‌زند ی ها بیاید وزننده فیل را بدور 

اندازد وجوب راازدست‌ا و گرفته پرتاب دهد وقدری علف پیش اوانداخته باز گردد 

و بدین نوج حند روز شخص اول فیل دا میزند و شحص دوم هد مانع می زآ ید و 

علف میدهد تا بان شخص دوم درد و اوبآهستکن نند. ,فیل. میر‌ود ,و 

میوه‌هاگی که مرغوب او باشد پیش او برد وبدن او بخارد و بمالد تا باپن نوع دام 

شود و گردن‌به بندنهد حکایت آوردها ند که‌فیلیز تجیر مود و الب که یه 

تین رفته و فیلیا نان از عقب اوشتافته درداه اوچاه یکندند : 

دل‌فیل از آن‌حیلهامی‌هراسید جو آهوی از دام صادرسته 
و آن فیل چوبی مانند عصابرخرطوم گرفته پیش پیش برزمین میذباد و باحتیاط 


2 ملحقات‌جلدهفتم 





تمام بآن‌خوردن میرفت و فبلبانان از اخذ او عاجز شدندو پادشاه میل تمام‌بگرفتن 
آن داشت عاقبت فیلبانان بربالای ددختی که‌فیل‌در پایان آن میگذشت پنهان‌شدند 
و در وقت کش قبل فیلبانی خود را از درخت برپشت فیل انداخت و دیسمان 
سطبری که بر پشت و سین فیل می‌بندند هم‌چنان برحال خود بود فیل‌بان ریسمان 
دا محک گرفته فیل‌مرچند اضطراب کرد و خرطوم انداخت فایدة بر آن مترتب 
نشد آخرالامر برپپلو غلطیدن گرفت د ببر پپلو که‌مینلطید فیلبان بیپلوی دیگر 
بجست و ددین انا چند نوبت قلابهای محکم برفیل زد چنانچه فیل ذبون و عاجز 
گشت و تن بهبتت و کرادن دکف! ناد و فیلبان صید خود دا پیش یادشاه آورد و 
بعنایت خسروانه اختصاص یافت گو یند که پادشاهان هندوستان بشکار فیل‌روند و 
مدت یکماه بل بیشتر در صحرا و جنگل بمانند و فیلان گرفته بدان آفتشار و 
مباهات کنند و گاه گاه گنپکاران را دد پای پیل انداژند تا پزانو و خرطوم ایشان 
را هالاگ سازد وبازر گا نان‌ازسیلان فیلان‌بولابت برد وپسیار منفعت کرده بفروشند 
منقو لست که ددبرابر ضرابخانه پادشاه بیجانکر شحنه گاء است ودوازده‌هزادعسس 
مقرد که هردود اجرت ایشان دا دوازده‌هز ار قیم از حاصل خرابات. دهد و تس 
تکلف عمارت خرابات و بیان خو بی و ملاحت دلبران ازحد بیان متجاوز ا .1 
شمه از آن اینست که در قنای ضرابحانه بازادیست طول آن زیاد. از ۳ 
عرضش فزون از بیست گز وبر دوطرف آن خانها وصفه‌هاساخته‌اند و در پیش آن 
خانپا دکان چپای بلند از سنت خوب پرداخته و بر دو طرف بیوت صودت شیر و 
پلنك و ببر ودیگر جانوران نگاشته و چنان متحرك و شبیه تصویر کر ۱ ۳ 
گوئیا جان دارند و بعد از دماز پیشین بردد خانها که پاکیر کی از ۱ 
وصندلیپا و کرسیها نهاده قحیگان بر آن شینند وهريك پدورجواهر خودرا آراسته 
همه خوردسال ودرغایت حسن وجمال و یکدوجاریه پیش هر يك جمیله ایستاده و 
صلای عیش درداده و ابواب عشرت بروضیع وشریف گشاده و اسباب لپووسرورمپیا 
و آماده وعر کس که آنجا در آید باهر کس که خواهد خوش بر آید وهرجه‌ممان 
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داشته اهل خرابات بمحافظت آن قیم‌نمایند و | گر چیزی کم شود از عهده بیرون 
بر آیند و درحصارهای مذ کود حرابات فراوان است وهرحه از آنجا حاصل‌شود در 
وحه علوفة عسسان‌مقرد دارند که ازمجاری‌احوال این هقت حصار خبردار باشند و 
هرچه کم شود عسان دزد را پیدا کنندو گم‌شده را بخداونه آن رساننه والاازخاصه 
خود تاوان ومد گوین که در *آن ولابت و کیان قواوان ناشند که عمر ایعان 
بششصد وهفتصد رسیده باشد وایشان نفس بشمار زنند وبرایحةً طعام قناعت کنند 

خ‌گر جشن مهنادی که افتمام بت پر ستان در آن 
باب فراوان است 

عبه وی ستند کان‌اوغان و اضنام ولایت بیجانگر درسالی یکنوبت عید کنند 
ودد نهیه اسباب حجشن مبالفه تمام نمایند و طوتی پادشاهانه‌و بزمی خسروانه‌ترتیب 
دمثذ و آنرا جشن مپناد ی گویندشرح این سح آنس تکه دای آن مملکت‌فرمان 
دهد تا از تمام قلمرو او که طو ش‌سه‌حپارماههراه است‌اعیان‌وسرداران‌ه رکهرا اسم 
و رسمی باشد روی بدر گاه آورند و هزار فیل دا که هر يك مانند کوعی باشد 
سلاحهای گونا گون بیارایندوبازیگران و تعطاندازان برپشت فیلان نشسته‌بمم 
خود قیام نماینذ وخرطوم و گوش فیل همهربصود غریبه و نقوش بدیعه ازشنگرف 
و و آرایش دید و ژوسا و اعیان و سرداران و . گردنگهان بموعد معین 
بدرگاه پادشاه جمع‌شوند و درچای دلگشا و مقام روح‌افزا چهاد طاقها بندند از سه 
طفه تاپنج کته و صور آذمی و وحوش و طیود تامکس ویشه‌درغایت دقت‌و نهایت 
حذاقت بر آنپا نگادند وبعضی چپار طاقپا دا چنان پردازند که دد چرخ باشدوهر 
لحظه روی ۳ نماید و حون حته باز فاك هر زمان چپرء دیگر گشاید 
و ازمنظرهها وغرفما هرساعت خوبر وی‌ددگر خویش را جلوه دهد وددپیش آ نمیدان 
چهل ستون طاق که نت اه هیچ چشم ندیده باشد تزگین دهند و تخت 


پادشاه دا پرطاق پنجم نپندو میان چرل ستون و چپاد طاقبا مغنیان و مطربان‌برود 


2.۴ ملحقات جلدهفتم 
و سرود اشتغال نمایند و ا کش قوالان دختران ماه دخسار لاله‌عذاد باشند و حمعی 
از پریچپر گان خورشید دوی عنبربوی از پس پردة دقیق دد برابر پادشاه آیند و 
نا گاه آن پرده دا که از دو طرف گرفته باشند براندازند و دختران بیا کوفتی و 
دقاصی بنوعی قیام نمایند که دیدغ‌نظار گیان دد آن حیران و عقل عقلا از غرابت 
آن سر گردان ماندودر آن جشن فیل دا بروجهی که دد تادیخ مولانا کمال‌الدین 
عبدالرزاق رحمةاله مسطود است چون بزیر سر چوب کنند هر اصول که 
مطربان سازند فیل آنرا بخرطوم نگاهدادد و ملایم از خرطوم خود 
بر داند و فر ود آرد و همچنین عمودی دد زمین صب 2 ار تفا عده 
گن وجوبی در آن مانند شاهین‌ترازو که‌در میان سوداخی‌داشته باشدتعبیه فرماینه 
وبرسر يك‌چوب شاهین بوزن فیل سنگی بسته وبرسر دیگر مقدار يك گز تخته و 
سر ی که تخته داشته باشد بربسمان پایان کنند وفیل بر آن‌تخته رود وفبلبان آهسته 
آهسته دیسمان دا سست گذارد تا هردوطرف ده گزارتفاع چون شاهین‌ترازوداست 
ایستد و فیل‌در آنمقام#جنان بلند کهآ نجانمیرسد آواز+وداه اهل سازدانگاهداشته 
حر کات داصول میکنند وهر حماعت که ارگ پادشاء ایشان‌دا هم در مجلس 
بزد و خلعت شادمان وثناخوان گرداند وخاطر ایشان‌را بتحصیل وجه یراق متعلق 
سازد و سه دوزپیوسته از وقت‌طلوع آفتاب تا ببنگام طلام بجشن وسورولپووسرود 
پردازنه وچون بیان انواع آتشبازی وموشك سازی اصناف غرایب و عجایب که در 
آن سه‌روز واقع‌میشودموحب اطنابست لاجرم‌بساط تفصیل دا در نوردیده راء‌اجمال 


میهیماید وبذ کر بعضی ازامود غریبةٌ بلاد مغرب شروع‌میفرماید 


روا لصفا ۵۰2 
سک 


خ‌کر شمة ازغرایب دیار مخرب 


مغرب زمین عرصه اانت حون ساحبت سینةٌ کریمان کقااهگوپبناود وعجایب 
وغرایت آن از حیز تقریر وتحریر بدروبحسب ارذانی معروف و مشهود وتفصیل 
اسامی بللاد و امصار آندیاد درصورالا قالیم مت کود ور ات لاستا ۲ 
واز غایت گرما وريك دوان زیاده عمارتی درآنجا نتوان یافت ودربعضی ازسخ‌بنظر 


وه که بر << ب انمغاره ريت‌روان است و یکراه بیش 


مغاره ایست بمه‌ایان 
ندارد دار یکسا 
شهری ات کهدرآن همهز نان باشند وگن مد[ جا رود ازاقتضای آب و هوا شبوتش 
ساقط شود بلکه دراندك زمانی‌دوح ازقنس قالبش پروازنماید ودر آنجا چشمدآیست 
2 چون نسوان در آن‌چشمه نشینند حامله شوند ودخت آدندوا گر برسبیل‌نددت 
پسری متولد شود زوددطی رد او مود ,که از تفیش /والکشود اگر روز دیگن دد ‏ آن 
چشمه نشیند حیض او معاودت کند وچندان خون از وی برود که سیلاب بر ديك 
رستاوآن‌زنان که رشک‌حودویری اند آز شپوتوطلب محامعت‌تریاندوا گرفی‌المثل 
یک از ایشان بولایت دیگز توا روم درکرید ما اند وت 
گاه‌عادت عورآتآ نوللایت‌پیدا کند وعودات م2 9 اسلام مشرف اد وهر 
کادی که حبت انتظام امور دسوی مردان را یل کر 3 از عمارت و زراعت وغیر 
آن زنان کنند و هر چیز که تال موز ان دود" بو به قسمت" کن3او 


ویک "واننام*جبتاسود و زیان در میان ایشان نباشد و با افزو: 


مال و تذعم ذخیره نمادن از محظودات شمادند و در یکجاب که از آن مغا 
طایفةٌ از بنی‌اسرائیل توطن قروانیازهآنن زمان که حضرت باری سبحانه و تعالی 
فرعون دا غریق بحر غضب تسود نیو نب خمق یاو بیان ایلع دشت دی بر 
داشته بزبان تشفع گفتند بازن دبگر ما دابمیان این مردم دیا ول مگردان 
ای فرتدت که 3 بو توة قطان غبادت توانیم کرد للف 


متگول ایشان آیحماغ را بدان مدازه رسانید و ان ريك ۳ سرث راه ایشا نگردانید 








۵۰۹ ملحقات جلدهنم _ 
تا نیوساوی شیطانی و هواجس, نفسانی بطاعت دبافی مشفول" گشتند در کتب ‏ 
معراج مسطور است که حطرت هی نبوی (ی) در شب اسری بدان شهر دسرد 
و مردم آن شهر ستان را بدین قویم و مات مستقیم دءوت فرمود و ایشان جوابها 
کته ات و سا که خانهای شما دا یکسان می‌بینم و هیچ سرائی بر دیگری" 
رححان و مزیتی ندارد شبب جیست کر از آن جهت که مجموع از يكژاديم 1 
و بر هم فصَیلتی نداریم امن فرمود که در هر خانه و می‌بینم جهت شتا 
کگفتتی چون عاقبت منزل ما گور است بسبب آن کنده ام که مرك دا فراموش 
نکنیم پاز فرمودند که.طاعت بیحودش و پوشش حلال مقبول نیست خوردن و" 
پوشیدن شمّا از کحاست. کفتنن غله و پنیه در صحرا زدع کنیم و حضرت واهت 
العطایا چندان از آن محصول موصول نازد که سال بسال ما دا کفایت بودفرمود 
که بیگوشت چون دوز گار میگذرانید گفتند گو سفندان در صحرا داریم اماا کش 
قوم ما حیوانی نخودند فرمود که در میان شماسنك و ترازو و پیمانه باشد تادانسته 
و کر رک نی زیرا که هیچکس زیاده از قدز حاجت‌تصرف 
نمیکند و چون حال بدین‌وال بود بتراژو و کیل احتیاج, نباشد فرمود که درمیان 
شما اهل حرف باشند گفتند همه مردم ما پیشه ورند اما در میان‌ما رسم خرید و 
فروش نباشد چه بقدر احتیاج خالصاً لوجه ال تعالی یکدیگن دا مساعدت کنند 
فرمود که در میان شما قاضی هست گفتند قاضی. در جای‌ضرود اابتاکه 2 
آمور دنیوی نزاع واقم شود و چون ماهمهٌ عبالا ایم و بسویت راضی چه احتیاج 
بقاضی باشد فره‌ود که اگر ار هی ۱۳ شود اجرای حکم‌شرعی 
تون کم فرعانت گس تا غایت که بشرف اسلام مشرف شده ایم باری‌سبحانه: 
و تعالی طریق و سوسهٌ شیطان پر ما مسدود و بود و عصیاان بدون _ 
آن از کی صادر ۹9۹ بود حالا که بدین دولت مت کت امیدواریم 
که درجهٌ ما در طاعت عالی تر گردد فرمود که در میان‌شما طبیب نیست گفتند 
وی زیر که رنج و راحت بارادغ ازلی متعلق است اکومری ۳ بن شخصی‌عارض 





روشةالسفا - 5۰۷ 


گردد هیچ طبیب دفع آن نتواند الا خدای عزوجل صحت دهد فرمود که دد 
این زمان آواز گریه از جائی و آواژ خنده از جانب دیگر بگوشم دسید سبب 

وت فتند خنده را سب آن بود که شخصی با ایمان از دنیا رحلت کرو 
ِ را حبت آنکه فرزندی متولد شد نميدانیم که سعیدخواهد بود با شقیویا 





موّمن خواهد بود یا کافرحضرت دسالت پناه (س) چو نآنجماعت دانیکوسرشت 
و باك اعتقاد یافت در بار ءآیشان دعای خیر کرد وروان شد یگ از غر ایب دبار 


مفرب آمیرین مصر استم چون ذکر آن دد افواه والسنه دایر و سایر است قلم 
مشکین رقم از شرح آن دم در کشید 
گر دناع دار السلطنه هرات و ما بتعلق 
ببا من المضاقات و المنسو بات 

اول بناگی که در ولایت خراسان واقع شدقصبةّفوشنج آست قربب بموضعی 
که بعد از آن شبن حرات را در آنجا تا روکزده اند بعطی کته اند که ون 
شنك بن افراسیاب بن نمرود بن کنعان است وفوشنج نخست بشهر پشنك‌مشهود 
بود و حون قاعدءة عرب که هر که لفظ عجم را در کلام خود استعمال 
کنند بای عجمی دا بفاوحیم رابکاف‌مبدل‌سازند چنانکه پارس دا فارس و گر کان 
را جرجان گویند پس در کلام ایشان بشپر فشنج اشتهار یافت بعد از آن بتمادی 
ایام عوام و اوی در 3 اد زیاد و قوشنج او و عم طایفه از مورخان 
آن است که فوشنج را هوشنك پیشداد بنا کرده است و بانی قپندز که بمصراشتهار 
داره بحت النصر بوده و بنای هرات برانصد سال بعد واقعشده بعضی دیگر گفته‌اند 
کد شم فپندز ملك خرنوس که حاکم شیروان نود در زمان مهوج نا 9 
جنانچه از کلام ثیخ عبداارحمن حامی که تاریخ قدیم هرات از مو لفات اوست‌فمم 
میشود و شیخ مشارالیه در کیفیت بنای هرات حند وجه بیان فرموده اول اند 
چون حمشید بن طبمورت‌بن هوشنك دعوی الوهیت آغاز نهاده دست تعدی باموال 


2.۸ ملحقاب جلدجفت _ 

رعیبت درآز کر د پریشانی تمام باحوال خلایق داه يافت و چون کار ایشان یجان" بجان . 
رسید دل بر جای وطن قراد دادند و اکثر طوایف امم از مملکت او در اطراف و 
| کناف متفرق و و رده شدند و قرب ینجمزار خانه وار از رعایا و صحرانشینان 
قندعار بحدود کابل افتادند و چون آنموضع بر حسب دلخواه ایشان نبود طبل 
ارتحال کوفته و غود آمدند و از آصا رت کوچ ؟ رده دز محلي, که کنون 


قصبه اوبه است فراد. گر فتند 


بهیچ یار مده خاطر و بهیچ دیار که برو بحرفراخست و آدمی‌بسیار 
و دوزی چنداز جور وجفای‌زمانه خلاصی یافته‌پپلو بر بستر استراحت نادند 
در ختا گر متحر 2 شدیزحای بجای به جور ارم کشیدی ونه حجفای تبر 
و بعد از مدتی بسپیی از اسیاب موافقت آ انوم بمحاافت انجامید و فرقه 
متفرق شده و با یکدیگر محاربه آغاز م‌ادند و از طر فین خلقی, کثیر جریج و 
قتیل گشته‌فرقٌغالب و گروه ی‌مغلوب‌شدندوتوممغلوب بر حسب‌ضرورت‌مرابعومراتع 
خود گذاشته‌در حر کت آمدند و بر شط وادی .که الحال. برود مالان‌هشپور است 
بموضعی که آنرا گواشان علویان میگفتند دحل اقامت انداختند و جمعی که 
عالت شده بودند و استیلا یافته خبر قوم مغلوب دا معلوم کرده هر سال از اوبه 
ما از مواعی ومواشی ایشان آنیچه بهتر بود برسم باج و خراج میگوفتند 
و انحماعت چون مامنی حصین و قلعه دصین نداشتند نا کام و ناچار تن بخوادی 
در میدادند و چون اولاد و احفاد ایشان بکثرت انجامید و تعدی دشمنان بنهایت 
انجامید وا له تدبیر ذنی که در میان آنقوم بود از تحکم و تجیر اعدا دهائی 
یافتند بیان این سخن آنست که جماعت مغلون شده حا ۳ داشتند شمشیره 
دام از احفاد فریدون‌واین شمشیره زنی بود بحسن صورت‌موصوف وبلطف سریرن 
معروف بز دود دانش آراسته و از نقایس و معایب پیراسته 


سس 
قطعه 
دریای حیا و کان آزدم بگوگی ااکه م9 شعه خوش: ازشرم 
خورشید ندیده سایه اش دا مه نیز نیأفت پایه اش را 


القصه شمشیرء روزی مجمعی ساخته با آتباع خود گفت تاکی مذلت خراج 
گذادی کشیم و پیاج دادن تن در دهیم از شها" بقدم انقیاد پیش اتید ورن 
از اطاعت هن نه‌پیچید باندك وقتی شما دا از مکان خوادی بمن-زل حکومت و 
سردآدی دسانم سایر مردم عن صمیم القلب بر زبان داندن که ۶ بهر چه حکم اکش 
بر -وحوو«ها حکمی ۶ شفشیر» گفت‌حالا صلاح در آنست که خراج چهار ساله 
ایشان را بدهیم و حون درین سنوات هیچکس از آا شوم بطلب مال بدیتجانب نیاید 
و-ما را محال باشد جت خود حصنی حصین و قلعةٌ متین احداث ث کنیم تن 
برین رای اتفاق نموده شمشیره مکتوبی بوالی آنجماعت که موسوم بهباطله بود 
در قلم آوزه مصمون که عاملان و محصلان شما هر ال ۵1 حرت تحصیل مال 
مي‌آیند ژحمت بسیاد و هشقت بیشمار میکشند و ما نیز بسبب قلت تحف و هدایا 
خجل ومنفعل میشویم 
پیت 
آمد خیالت نیشب حأن دادم و کش خححل 
خجلت رسد درویش دا مومان چوپیگه میرسد 

کون داعبه ات که و حوه مقردی چهاد ساله را بخزانهةٌ عامره دسانیم 
تا ملازمان شما را محنت سفر و متایعان ما دا انفعال و خجالت نیاید هباطله‌بعد 
از وقوف برینحال مبتیج و مسرور شده ملك فرحون بن کوفان را که از احفاد 
هوشنك بود حبت تحصیل ار ارسال نمودند و حون اوه بحن | نه هیاطله رسد 
و شمشیره از ادای خراج فادغ گردید در ساعتی مسعود و زمائی محمود دد طرف 
شمال‌هرآت قلعه شمیران دا بنا نهاد وبا نی در مایت استتکا ابرآوزه ژ 


دیوارشب آبگا نکه‌سه فرسنك طول‌داشت بساحت وقر یب ی دروازءٌ آهتس 





2۰ ملحقات جلدهنتم 
بیرداخت و برهردوازء#دو شرمرد مقردکر5 که بحراست‌قيام نمایندو چون‌مدت‌معهود 
منقی شد عمال هیاطله بطلب مال متوحه کشتنه ومد از اک دیوار شانکان و 
<صن حصین شمشیران دا بنظردر آورده مراجعت نمودند و کیفیت واقعه دا بعرض 
هیاطله رسانیدند دبپروجه خدمتش از تحصیل خراح مایوس شده‌دیگر عاملی‌جپت 
تحصیل باج بنزد شمشیره نفرستاد و آن طایفه در حصار شمشیران که ددین ازهان 





بشه‌یر ان اشتهار دارد مدت مدید بفراغت تمام و آسوذ گی مالا کلام گذرا نیدند و در 
زمان سلطنت منوچهر که اولاد و احفاد ایشان فراوان شده بودند پیش خرنوش 
«که در آن اوان مامور. آمر او بودهد رفتند. وعرض,کردنه که مرجم ما پسیارشدیا ند 
ودیگر ددین حصارامکان تمکن بیست امیدواری بجناب شهریاری آنکه مکتوبی 
بشاهنشاهی نوشته استجازه فرمایند تا شهری وسیع وقلعه منیع ددین دیار بنا کنیم 
ملك خر نوش ایجا بالملتمسم عرضه داشتی بمئو چبر فرستاده دخصت بنای شهری 
طلیید وبروفق مراد جوآب یافته ابواب خزاین بر گشاده‌مال فراو آنو نعمت‌بی‌پایان 
به‌عماران و استادان داده بطالعی میمون و ساعتی همایون شهر قندز دا پنیاد نهاد و 
با مانند کودو فصیلی باشکوه بر آوردند وچپار قصرعالی براطراف آن ساختند و 
دو ددواده یکی از جانب شمال و دیگری برطرف جنوب پرداختند چنآنکه حصن 
شمیران داخل گشت و عرض دیواد دا سی گز نهاده آنرا پنجاه گز ارتفاع دادند و 
خندقی عمیق فرو بردند وقرب دوازده‌سال‌ونيم در آن عمارن" کاد کردیه ۱ 
رسید ومردم بسیار درعید بهمن‌بن اسفندیار در آن دیارقرار گرفتند وبمرور شهود و 
اعوام طوایفو اقوام قندز دا نیز گنجایش ایشان نماندودر آن ایام شخصی‌ارغاغوش 
نام استجازه نموده والی قندز شده بود ورعایا ازو التماس نمودند تا از بادشاه وقت 
دخصت بعمادت شپری که وسعت آن از قندز بیشتر بود قیام نمایند و ارغانوش 
استجازه هوده برین نیج جواب یافت که اموال خزانه بعمادت بلد چنین وافی 
نیستا کر افالی 


و این خبر بمسامع متوطنان قندز رسیده برد از عاغوش آهذید و عرمن, کردند؟ که 


آن حوالی از خاصةٌ حود بهبنای ای ثپر اشتفال مینماینه 





5٩۱ 
مال خود ی ین ده هون می‌شوی [ 1 ار دب بچپار صد اسساه‎ 9۳ 


ی هر جمع آوده رز کردند 19 شایزده هزار مرد مدد کاز باشند و حهت 
/ 
" سعادت وقتٍ والخشاد فیروزی ساعت منجمان را حاصّر ساختند و ایشان دررماد ی که 


ن‌ قس مود خر ودود. "از جوم اختیار ات 

9 ۳۳ 

طولب سجن موژون ی با دد‌یشه گشتند ساعت شناس 

: پوقتی. که با خرمی یار بود نظر ها بطالع سزاواد بود 
واسطرلابپادددست و منتظر که‌درچه مطلوت کی برافق‌شر فی مطیق 


وخلفی #سیاز گل‌وخشت شت, بر دست مترصد ومترقب تک 9 کهاهل بجوم اشارت 


ایند ایشان ۳ از چراد کی ار ورین ایا عوری فد ان 
حوالی کلیه داشت نان میتخت کودلد جالاکی چندنان او ر گرفته گر بحت و 
«عودت بیطافتتشدهفر داد بر آور د که بنتداز ومردم تصور ؟گر کیت که آواز منجم است 
که میگوید خشت بینه‌از: بتکباره شانزده هزار کس پیش از در آمدن ساعت معهود 
خفتها بطالع: ور جهت بنیادشهر ازست بینداختند؛ وارغاغوش اذین صورت‌اند:شناك 
. گفته از منجمان اتتفشار طالع‌وقت نمود جوا بدادن دکه‌چون طالع وقت برج‌ود 
آمدوصاحیش زهره بمر یخ‌ناظر است‌مردم این‌شهر عشرت‌دو ست ودل وتجت وی 
و مردانه باشند و ابناء ایشان از وقت طفولیت تا انتپاء رحولیت بردل قوی‌دهره 
و بسیاری از «لوك وحکام وسردادان و گرد نکشان ایام‌ددین‌شهر بقتل دسند وچون 
برج دوم که منجمان آنرا بیت‌المال خوانند جوزاست از مثلثه‌هوا یکی مال‌دردست 


ما کنان آجا قراد و 


ود در رتآزگان گید چا دنه صیردد دل‌عاشق ده اب‌درغر بال 
9 ذلایل جومی نان معلوم 5 اهالی این خط4‌شر دفه عرد ب 
نواز تما وت و با هروت ناشند و "ان بقع میمون مان زهاد و اتقما وا ولیا 





ارزژ- ملحقا‌جادهفتم 





ومامن اصحاب حاجات ومرجع ارباب مهمات و غربا و فقرا باشد و بسبب‌عذوبت 
ماء و طافت‌هوا ووسعت فضا هر کس که برسبیل عبود بدین حطه موفود آسر ور 
درمی‌آید از دل که شپرستان بدن است دخصت نیابد که قدمی فرا تر نهد لاجرم 
مدتی در آنجا توطن نماید وهر کس که در خرابی و ویرانی این بلدة طیبهٌ سعی 
اماید ودر تفرقه و پریشانی اهالی‌وسا کنان او کوشد صبح دولتش‌بشام نکبت‌تبدیل 
بابد وعرصه راحت بزاويهٌ محنت شتابدملك ارغاغوش از استماع این کلمات‌تسلی 
یافته فرمود تا مردم بجد تمام اهتمام نمایند پس شانزده هزار مرد هشت سال کاد 
کردند تا دیوادها ارتفاع یافتند وچپارسال از آن دست باز داشتند تا عمادت‌نشست 
خود تمام کرد بعد از آن‌هشت سال ديگرببقية آن پرداختند تا باتمام دسید وعرصه 
شهر هزاد جریب بودوبلندی دیواد باده اش چهلوپا گز وعرض‌دیواد ده گزواین 
عمارت در عهد عیسی باختتام انجامید و جون پادشاه دین ترسا داشت فره‌ودتادد هر 
ارچ يك صلیب ترتیب دادند و دودیواد دیگر کهیکی ازآن محرطبود. بردیگری 
برافراشتند وفرجهٌ میان هردودیوار ده گز گذاشتند و خندقی بغایت عمیق بردندو 
شهری باتمام رسانیدند که دید مگوتو9 شبیه‌و نظیر آن ندیده و گوش زماده قرین 
وعدیل آن شنیده وچنان مرتفع و زیبا بچشم بینا درمیآمد که گوئیا شاعردد بار 
آن گفته است : 
چثم فلك ندیدو نه گوش جهان شنید زین خویتی مان و پسندیدهتر 24 
وجه دیگر درذکر بنای هرات آنکه‌بعضی از سالکان مسالك اخبار تقریر 
کرده‌ا که موضع شپر هرات فبتدز درا گدر آیی نود و مر آینده ر ۳۳۵ 
و در اطراف وجوانب آن سباع ووحوش قرادو آدام داشتند و کاروانی که ازدرغدو 
براددان آمدی منزل بنخجیرتان کردی که هیچ جا در نواحی هرات آپادانی 


نرود مکر قصبهٌ اوبه و جمعی که در آنجا متوطن بودند بایکدیگر نزاع کردند و 
















۱ » دوبراد.ان رفتند و ه رکاروا نی که بدید آهدی ادقان 
به و اقمشه بدیشان میفروختند و آنپا میخریدنه و چون 


پیش همای دختر بهمن‌بن اسفندیار که آنرا شمیران نیز 


بر عمارت ان تین ند و بعد از آن بجند سال داراء بن دارا شپر 
۱ نهاد و هنوز بارع آن باتمام درسیده بود,که دارا در معر که سید 
ادن بعمارت بردج هرات نك پرداخت و حون دو بت ساطت باشت‌بن 
ادا ملوك طوایف بود رسید بروجی را 3 ار هر ساخته دود موشانبد و در 
ی ۳ و ترتیب داد تا آثارعمارت کی مس گشت ودروازها 
کرد وجه دیگر ند بعد از طوفان توح‌نبی اول بقعه که در خراسان 
اخته‌انه قلعه شمیرانست و دختر ضحاك هرات تام اول قصبه آوبه دا با 
و در عمارت هرات شروع نمود وحوغن نام از اولاد فرودین «باوش‌ولایت 
دا معمورگردانید و آن قاعدایست واگ شا مشتمل‌ر مزادع و مراتع بسیار 


‌ ۵ 
درجهان کسن ندیده حنان منئزل دلفروز جان افزای 
عرص خرمش حمان افرو ساخت فرحش حران آرای 

وجچه دیگر ۷ 5 چون 7۳۰ بر دلدا استیبلا بافته او دا از میان 


اشت ودر حین طواف چون بنواحی هرات دسید در آن‌زمان‌غیر از قهندز در آن 


ي عمارت و آبادانی ندیدواهالی آنجا نیز از رحجود و تغلب کار فغان باسمان 
۰ | نید ند و بخایت پریشان ن‌حال ومشوش خاطرزند گا: ی‌میکردندبنا براین اسجد ر 


2۱۳۴ ملحتات جلدهففتم 
خواست که شهری سازد که ساکنان آنجا از تعرض اعدا ایمن و مطه‌گن حاطر 
زند گانی توانند کرد پس به‌بنای هرات میل فرمود و چون امل قهندز از انديشة 
اسکندر خبر یأفتند بدرگاه او شتافتند معروض داشتند کدما به‌بنای این‌شهرداضی 
نیستیم و ترا دراین‌باب امدادی تخواهیم کردداقم حروف گوید که برین دوایت 
اعتراضی میرود چه‌اسکندر بثابر رفاهیت‌اهل قپندداین اندیشه گرده‌بود هی | 
و ءناد ایشان باین سیب بعید وبدیع مینماید القصه اسکندر از سخنان اهل قهندز 
ملول‌شده و توقف او دردیاد خراسان امتداد بافت تا آنکه‌مادر اسکندر نامفرستاده 
او ۳ بروم طلبید استکتیژ در جوان نوشت که م خواهم که دن ددار خراسان شه‌ری 
بنا کنو اریات این تواحی فرمان من نمی بر ند و بعمار رت نشب بءنی‌هراتدآضی 
نمیشوند و امداد نمی‌نمایند و اگر این مردم دا بزخر و قپر کاد فرم ۳۲ 
من بزشتی در عالم متفه گرد و توقف مرا حرت ات ره آنیده درحیز قو نست 
فعل ]یت مادر اسکندد گفت از خاله آن ناحیه پیش من فرست تا براحوال 
مره | یط استدلال کنم اس‌کندز البات خاکی پیش مادر فرستاد ماد اشکندر ۳۱۲ 
خاك را دیده بعضی از اجزایش را درشت و برخی‌را نرم یافت و آنخاكرا فرمود تا 
منک زگ ر نفد و بساطی بربالای آن انداختند و اعبان دوم ۳ طلب داشتند و بر بالای 
آن نمانه وحدیت میلو رعبت اسکندر را به‌ینای شیر هرات در ما ۱۳۳ 
و بدای‌شهر در آن سردمین خشت حام را در آب انداختن است و کزو۳ این 
صورت دا پسندیده داشتند مادر اسکندر گفت امروز بروید و فردا باز آگید تا آنجه 
خاطرها بر آن قرار یابد بتقدیم دسانیده آید دوز دیگر حون اکابر دوم بمجلس 
مادر اسکندر رفتند ایشان دا بر همان بساط نشاند اما خاك دااز زیر آن برداشته 
بودند و باایشان از سخنان رو زگذشته باز راند مجموع متف قگفتند که رای بادشاه . 
مقرون بصوابست و بنای شهری چنین موجب نامنيك است پس مادر باسکندر نامه 
نوشت مضمون آ که از تاه استدلال کردم که اهالی ما متقلیاار ۱۳۱2۱ 


روضةالصفا 5۱8 








المزاج باشند بای د که درهیچ امر با ایشان مشورت نکند و از آنجماعت اعتبادی 
نگیرد چون ۷ اند زنید خوقوقت گشت و از سمُرجه و اجتهاد بعمارت‌شهر 
هرات مشغول و آوودهان که روژی استادانو معماران‌بتعمیر دروازء خوش‌اشتغال 
داشتندواسکندردر آن‌روزبا نجا تشریف حور ارژانی‌فرموده بودا گاه از حانب دوم 
قاصدی امد مکتویی از مادر اسک‌در دسانید اس‌کزدر گفت مادر نامه خشکی 
فر ستاده است و آن‌درواژه باینلفظ اشتم‌اد یافت و بکثرت استعمال بدروازة خوش 
فرااند گر زی وجه دیگر آ که بارة فرات سه کس ساخته سیاوش‌ب نکیکاوس‌دبواد 
اندرون دا دادااین دارا پرداخته وجه دیگر آنکه سیفی‌هروی دد تادیخ آورده که 
از مولائا ناصرالدین شنیدم که گفت دد تادیخ خراسان چنین بافتم که پیغمبری اد 
پیغمبران مر‌سل بتعا.م حبرئیل شم‌ر هرات را با کی ۹ دیگر از این دیاعی 


مس‌هاد مشود 3 


شعر 
لبراسب نهاده است شه‌ری بنیاد کشتاس درآن بنای گ 3 
دومن بس از آن عمارتی ارو کرد اسکندر رومیش همه داد بیاد 


وجه دیگر 5 ابوالحسن صفوانی بوسابط از رسول روایت کرده که آنحضرت 


مت رها انرا هرات خوانند و 


فرمو د که حق‌سبحانه و تعالی را درخراسان شهر: 
خضر والیاس ون نشور را بنا کرده‌اند و از حق‌تعالی در آان شهر بو کت 
خواسته‌اند از شیخابواله‌ظفر قائینی رحمهال روایت کرده‌اند که گفت دوزی برپارء 
هرات نشسته بودم ودد حوال یگذشته ازروی اعشمار تاملی مر نا گاه خضّر را 
۱۳2 گت در چه کادی کفتم در آندیشه رو زگار و طول مدت این بارة 


رفیعمقدار آنجناب گفت من این بلده را یاد دارم که بحری عظیم بود دیدم 


که تشاک شده و خاد ‏ بسیاد رسته بمد از آن مشاهد من گشت 
که ضیاعی شده و باز حنین شم‌ری معه‌وز کته 159 می‌بینی و عم از حضرت‌حصر 


منقولست که موضع هی هرز ات دریای ذخاد بودوزمینی که حالا چارسوق هراتست 














2۹٩ 
هرسال چندین آفریده در آنجا غریق بحر ممات میگردید و هر‎ 


میرسیدی غرق مییشدی هرزمینی‌را بود خاصیتی بردای عالم آرای سالک 
توفیق پوشیده ماد 15 بلدغٍ هرات حرسها ال تعالی عن‌الحادثات از. 





و وا لفشهور و عوام هموادء مجمع مشایخ عظام ومرتع | کابر الم 
اعلام و مامن سادات گرام نزهتگاه طوایف امد غیرت بلاد و بقاع اقالیم عالم 
وهست و ,کلمه ادخلوها بسالام آمنین‌رر بارعاو آت 3 ۷۳ دمدو جذت عر ضپبا کل 

السموات‌از فسحت ساحت و نزمت فضاء باسماحتش کنایتی آي زلالشن از : 


ی" 
عذوبتِعبرت فضای چشمهةً وان و هواییوح افزایش دوح‌بخش روانو جنان 


شور 3 ۳ ۲ ۰ 
۰ تس 
3 صتت سور است ایش ت دلال سلسیول ۵ + آفریت ش 


عر ند جر جست صحنش ۳ دوشت. حاودان. 5 
آب وباد اوست چون باد مسیح آي خضر . 
بادجان بخشش چوجانو آبدلجویش‌روان 
بروح‌فلكمروحش قلعة عیناقام دی پر خجل‌شدهو ازعمار ات عله 
و اطافت ایسبه زر قوش 


س‌ خودنق وسدیر عرضهً انغعال و تشوین دشته .۳ ۰ 9 


واذدفعت شرفات 


شعر 
قید اهالاک پیش طاره‌ش 


آسکالن 


رود ف-ردوس بیش ‌ساختش" نادلیذیش 7 
از فرود. سقف مرفوعش دام اختراترا بر خر 
پر خعحایب‌جو سچپر ویر بدایع و مرت بلکه آمداینو آن‌با اسیت قدرش قصس. ‏ 
زان هوای معتدل داد که آمد جاددان . . چونب‌هت‌ایمنژسهایدیو گرمای ۱ 
درب داد وربه وصعی| 
۸ ب :5 اد 54 ‌ ‌ ۰ ۱ ۰ 9 
جمعتتی "معر وی وس هوش سامعان اخباز امضار شنیه و نظر آن 


موحّوف که ددد و اردون ببر با آیکه قرنها گرد اجهان گردیده ۱ 


۰ س_ ۰ جح له و 
واضع عدور اساسش دانگر بنچنین‌هر گز که آ ۷4 ِ ۳ 


شید و تجامعیتی ۲ 
هر گز این هقدار جمعیت درهرچ.خظه تذایدع: | وه 


۷۳۱ 


2۰۷ 








سا گناد حمله بز رگان ملك > کونگاه کوش همه‌ار کان‌ملك 
تختگه تاج وران بلند کته زاقبال شبان بهره مد 
حسن‌چه ذات ام اندر صفات حرست] ال عن‌الحادنات 


از همه حوالی آن آثاد بغی و بدعت‌دزد و از جمیع تواحی ان ایات شا 


وشبوت مم‌جور ۰ 


مردم او حمله فرشته. سرشت خوشدل و خوشحوی چه‌اهل برشت 

و شر بند ی که حالا معمور است در,طرف جنوبی شمیران‌وقندز افتادهو آنبا 
داخل ورون‌شهر بندی که ملك‌معو! لدین‌حسین کشرت! حداث وُرموده بودوداخل دد 
و آن‌درغایت وسعت است جنا.ح<ه قطر آن‌ازسر یلا حوی آنجیل تادر بند شیخ‌حر م از 
نوا جی‌مالاسیان برسر پل خیه‌دو رآنست که نزديك بيك‌فرسخ‌است‌و حضرت صاحبقران 
باگنتنی راهم یمور کف کانافاض الهعلیه شا پیب الغفران بعد ازفتح بلده هرأت 
انا منهدم کر دانید حه‌ازغایت معست .بط و میحافظات آن در دپایت عسرت نود 
االتون شرا بندهرآت مشمه‌ل بردو ذصیل است و ما بین ص دو ده وگ فرحه است 


وصدو حپلو ۵ بر جدادد ودور شهر بند هقت‌هزار وسیصد قدم است و قطر این بلده 
از دوازده ملك نا فیروز اباد و از درب جوش تاعراق فاد و م‌صد در هز از و بصد 
قدم اتفاق افتاده خندق ان ریب یه بیسسیت ددع عرض دازد اما حون مدتسمت 45 
۳ حفرنکرده‌اند چندان عمقی ندارد و مسجد جامعی که فضائل وبر کات آن اد 
کی آفروانشت و از حنز احتمال بیرّون در میان‌ددب قبچاق وخوش‌واقع شده 
وقلعه‌اختیار الدی ن که شمهّاز متانت وحصات آن‌بکرات درین اوراق م ذکود گشته 
داخل درون ش)ر است و جون در داخل این یلد طیبه یر از جه هه اب روان 


ات با و بساطین قلیلی است اما دد ببروت از نواحی کازر کاه تا کوه محتاد و 





2۱۸ ملحقات جلدهاتم 
چشمهٌ ماهیان بلکه از قریةٌ ماشتان تا قصبه ساق سلماق که قرب شش فرسخ است 
تمام دشت‌و کوه وباغ‌و بستان وحظیره گلستان گفته . 


پیت 
صفای بجت دوی دمین سقاءاله برده آب لطافت دیاصض اعلا را 
میانءرصه‌این‌روضه‌میتوان گفتن نمونه گشت‌زمین‌مرغز ارعقبی‌را 


وازددهدو بر ادران‌تاپل‌مالان که‌قریب‌دو فرسنگست پقاعدلپذیرو منازل‌دارباغ‌بی نظیر 
متصل یکدیگر تاسیس وترصرص‌ملکه ازدردمن کوره تا کوه‌انس ۳۵ چپادفرسخ 
مسافت دارد و ازاوبه ماکو سویه که سی فرسخ است باغات و عمادات و قری و 
بلو کات‌این بلدو‌فردو س‌ما نندفرخنده‌صفات است که بیکدیگراتصال دارد 


قطعه 
همه در حرعی بسان بهار گشته دردیده‌ها بهار کر 
از سپپرش برفعت امد ننك و ز بشتش بنزهت آمد عار 


و بعضی ازفری وقصیات این خطه فردوس آکین و ولایتها و شهرها دم‌برابری 
ولاف همسری میزند از آنجمله دارالعبادت زیارتگاء است کد همیشه مجمع اولیاء 
ال و مشاهد اصحاب علم و انتباه بوده آبش صاف تر از تسنیم بپشت و نسیمش 
لطیفتر از هوای اردی بهشت 


قطعه 
از خر می‌چو طبع حریفان همنفس و زنیکوگی چو دوی طریفان‌دلر بای 
هستند متفق همه‌عاام که هیچکس ژ ینکونه ۱5۱ ندیده بپیچ جای 
و توابع این بلده بر :۰ ملو تفسیم یافته اول تودان و تونران ۱3۳۳5 


وپاشتان سیوم کیر اق چمبازم سقر پنجم خیابان ششم کداره هفتم زنجیل هشتم 
النجان نهیم اددوان و تیزان و از موضع میمون که بلطافت آي و۱۳۱ 
ربع مسکون موضمی نیست خیابان هرات است و بی‌شایبه تکلن ام ۶ 1 
مضمون کامةٌ دوضة من دیاض الجنة دد شان آن آیتی است وفواکمقوله(ع) 





۰۱۹ روضنةا لصفا 








روضذماء نی رهاسلسال-ر اوصاف بسائینش روایتی 


شعر 

آزغایت"نوه"و خوبی و دلکشی پنداشتم که جنت عدلست دد خوشی 
درب رگرفته شاخ شجرهای اوحالل بر سر کشیده خاك جمنهای اووشی 
بر مقفپاث "کنید خض را زغکس او گلرای گونه گونه ز حمر او آتشی 


ومزارات! کا س وه‌شایخوعلماعوصاحادر آن‌موضع میرگ بسیار است 5 حظاپروبقاع 
درتنه‌ن‌وتسار آن بیشماژو درزمان‌حاهلیت نی زاین مقام‌میمون‌ومکان‌همابون‌قبلهدعوات 
و کعبه‌حاجات‌خاص وعام بو دموا کابر و اصاغر و مقیم ومسافر بدین منزل شریف 
تیمن و تبرك میجسته اند جذانکه حالا تاه و مصلی خلایق است و در ذمان 
اه آنرا گوی خدایگان میگفته اند و پادشاه را بلغت فرس خدایگان نامند و 
از حمله معظم مزارات که در آن عوضع با بر کات واقست مزار فیض الانواد 
کامل مدقق و فاضل محقق امام الجن والائس الواصل الی دیاض القدس امام 
فخرالملة و الدین عمر رازی است تغمدائُ پغفرانه که دد علوم معقول و منقول 
*کوی تقدم در مضاء فصّیلت از جمیع متاخر ین دبوده و از بدابت تدوین علم کلام 
عابت میل آنجناب عتتالمی مانند او درین کپده‌دیر در زمر ما صدق مقم‌وم‌موجب 
اله‌غر نیامده و چون قلم غالیه دقم ب کر امام امم و مقتدای طوایف عالم رسید 
حکایتی سبت با نجناب‌بر خاطرعاطر گذشت وثبت‌افتاد آورده! ند کهدرایا,حکومت 
مد بن علی اسمعیلی والی فلاع رود بار و قپستان و دیگر دیار که عمل وعقیده 
و متابعاش مخالف اعتقاد و روش اهل اسللام بود امام فخرالدین رحمت ال در 
ولایت ری توطن داشت و بدرس واناده اشتغال میتمود و اهل حسد قی حیدها حبل 
من مسد که با امام معادات میو رریدند گفتن ب که امام از داعیان اسمعیلپه وملاحده 


آست خدمتش از استماع این حدیث ملول و متاثر و غمناك و مشوش حالی ,کشت 


سس 


و جهت‌دفع ین تومت‌ودفع این‌مظنه بر بالای‌منبر رفتهز بان پلعنت این‌طبقه‌ومذهب این 





طاگفه بگشادو چون اینخبربسمع محمدین علی دسید غباری از آن ممر بر حاشة 
ضمی راو پنشست و بنایر تفسیر وامام در صنوف علوم وانواع خصائل بقصد واستیصال 
و اعدام و اعلاگ او رز خاطر خو د دحصت نیافت اما خواست که آنجنابر تادیبی 
فرماید تا دیگر ذبان,طعن و لعن اسم‌عیلیه نگشاید لاجرم فدائیرا باین‌مهم نامزد 
کرد فدایی از قلعم الموت و در ذمرة شا گردان امام انتظام یافت 
و بجد وجپدتمام آغاز تامذ نموده منتهز فرصت میبود تافرمود حا کم خودبتقدیم 
رساند و هیچگونه مجال نمی‌بافت تا پمد از انقضاء مدت هفت ماه روزی خادم‌امام 
اد ۲۵ بیرون مي رفت ازاو برسید که پیش محدومی مولوی یت 
خادم جواب داد که مجاس خالیست و کسی نیست فدائّی با او گفت که تو کیسا 
میروی خادم گفت ببازار تا ازبرای امام طعام آرم فدائی گفت دو سه مسعله مشکل 
دارم و میخواهم بر آن جناب عرض کنم التماس آنکه در آوردن طعام تعجیل ننمائی 
خادم قبول کرد و فدائی بخانه امام در آمد و در را استوار ببست و امام بر یشت 
افکند و با حنجر کشیده بر سینه او بتمکن تمام بنشست امام هراسان شدو الحق 
جای آن داشت و از فدائی پرسید که ای مرد چه خواهی کرد فدائی گفت 
میخواعم که باین خنجر از داف تا سیتفونق بر درم امام فرمر کل بچه سیب 
فدائگی گفت تو مولانارا لعنت کرده و انواع نا سرا گفته و اسمعیلیه پادشاه خود 
دانفولاا کو یند امام فرمود که توبه کردم که دیگو این قول از من در وجود 
نیاید و دد این باب سو گند خودد قدائی گفت و و3 دا تاوبل خواهی کرد 
امام‌سو گند آن تاویل بر زبان آورد قداگی از سینه اهام بر خاست وبرزهین اعلت 
و گفت بکشتن تو مامود نبودم والا تقصیری جایز نمیداشتم| کنون بدانکه مولن 
دعا وسللام ارسال داشته میگوید که ما از کلمات پریشان جرال و عوام که کریمه 
او لك کالانعام بلمپماضل در شان ایشان وادد است بالك نداریم سخنان امثال شا 





روضة| لصفا 2۳۱ 








مردم فاضل دانا برلوح ضمایر خاص وعام کاالنقش فی‌الحجر آرتسام دارد ملتمس 
از لس ها زبان کوتاه داری و دیگر خاظر ما را از خود نیاژادی اگر میل 
خحواطراشرف‌بدان‌مقرون گردد بجانب قلعه آی واین بقعه رابوجود شریف بیادای 
امام فرمود که رفتن به طرف قلعه میسر نمیشود و خرد آنرا ددین اوقات ازجمله 
محالات میشمارد و فدائی‌جون دانست که امام روز گاد قطب‌واد برجای خود قراد 
دارد مبلغ سرصد و شصت دینار زد سرخ از میان بگشاد و پیش امام نماد و گفت 
این ادرار یکساله شماست وجون سال‌منقضی گرددموازی‌اینبلغ ازرئیس‌قیصران 
بستانند و این علوفه رادربارة خویش موّبد و مخلد شناسند و دوبردیمانی دروثاق 
منست که مولاا برسم تحفه فرستاده چون بیرون دوم آنرانیز تصرف‌نمایند و بعد 
از ادای این حکابت زمین خدمت بیوسید و بیرون رفت امامرا عادت آن بود که 
بوقت درس جوا ن بمسئله خلافی دسیدی فرمو دی که خلافاً للملاحده لعنيم الله 
وخذلرم‌الله و بمد از ابن‌واقعه گفتی‌خلافالا اسمعیلیه پس از چند گاه یکی از 
شاگردان از آنجناب پر سید که‌شما لعنت بر اسمعیلیه میکردید و مدتی‌شد که از 
آن زبان کشیده آمد سبب‌چیست امام فرمود که ایشانرا لعنت نمی‌توان کرد ذیرا 
که برهان قاطع دارند گویند که امامرا ثروتی تمام و تمولی مالا کلام از نقود 
اسمعیلیه روی‌نه‌ود والهاعلم بحقایق‌الامود . 
این "کلمه چند است که برزبان قلم جریان می‌یابد 
ودر اختتام کتاب موشح و مزین بیعضی خصایص مناقب 
امیر روشن ضمیر امیر علیشیر 

درین ایام فرخنده انجام که خامه خجسته ارقام بذ کر بعضی از بلاد و دیار 
قیام مینمود روزی نگارندة اپن سطود احرام ملازمت آستان دولت آشیان مقرب 
الحضرت الساط‌انی که قبله اقبال و کعبه امانی و امانت است بسته‌متوجه 


کشت و چون بسعادت بساطبوس فایز گردید و جزوی که مبنی بود از کیفیت 





۳۲ ملحقات جلدهفتم 
اوضاع شهرختای وبادة بیجانگر پنظر کیمیا ار آن‌عای کب ۱ 5۳۳۳ 
شعار ان ملجاء صغار و کبآرجریان بافت که غالا دارالسلطنه هرات‌را بعداژ دیگر 
ولایات ذ کر کرده و آنرا برمجمو ع:4طیل‌وتر جیح خواهی نمود وچون‌این ندیشه 
درخاطر فاطر دسوخ یافته بود وبه مطابق واقع‌ددضم‌یر منیر آنحضرت عکس‌پذیر 
کشته تصدیق مودم‌باز-و ال‌فرمودند که بکدام شرف وفضیلت اینبادورا بردیگر 
بلاد وامصارمر جح خواهی داشت‌این‌فقیر ددبرابر هريكازمفاخرهرات که‌بیان کرد 
منعی‌موجه فرمود که چنانچه مجال دمزدن نماند وساکتو مازم‌سردد پیش اففگندم 
وبعدار آن‌بر تمال‌سهایطرعت ونایتاطافت قریحت حضرت مملکت‌پناهی آفرین 
۳ وچون بوثاق آمدم‌چند دوزس بم راقبه فرو برده می‌اندیشیدم که آیااین بلده 
جنت‌صفت‌را بکدام شرف ومنقبت بردیگر بلدانو امصارمفضل ومر جح‌توان داشت 
صغیر و کبیر ومخالف وموافق در آن معنی متفق باشند وارباب حدل ومناظره 
ی ا اه هاتف عیی در در ش این‌ندا در داد که‌تفضل وتوفق که 
ات ماد دمجموع اهلعالم و کافٌ اولاد آدم‌ازعرن وعجم آنر امسلم 
میدار ند وهیچکس رامجال مداحلت ومنازعت‌در آن‌نیست‌اینست که ۱۳۱۱۰ 
توطن و اقامت مستقر عز و کرامت عالیمکانی است که معماد رای عالم آدایش 
بسیطدمین‌دا غیرت فرایس‌پر برین ورفك بکا اه چین ساخته و هموا ۳۳ 
منیرش بتقویم‌قوايم‌دین مبین‌وقواعد ملت حانمالنبیین‌پرداخته میامن ذهن ددا کش 
امور دینو دولت را منتظم و محاسن طبع نقادش مهام ملك وملت را متسم اعتدال 
خلق دوح پرود ‏ دوح گسترش سیم بها دیرا فوات طبیعی و حیات بخشیده 
و حسن تقریر داپدیرش ابواب آمال و آمانی و درهای اقبال و کامرانی بردوی 
و 
شعر 

سیم جنت ۳ ۹۹۹ سوی‌ستان بجای‌میوه همه حان بر آورنداشجار 
و کر »تکیت لملت نود شم بای ملك شود بخوشی هم‌چو کلب عطاد 








روضةا لصفا 


عدل شاملش مساحح‌بنی آدمرا متقبل 


‌ 


سکز 
شتری ععل دود اس ,ترا از بد و نيك پیشوا داند 
ماه عالم نورد در شب تار رای تو مشرق رحا داند 
پرفعت قدر و نباعت شان سس قتان.وعزیناجسا شفان 

و کثرت اسیاب کامرا بی‌و و فورموحیات دوات وحشمت افسر مثال بیش یه 
وصیت نصفت‌و آواز عدالت و ذکر اخلاق و اوصاف بسندیده اش مانند نسیم صبا 
باطر اف و | کثاف رسیده . 

بیت 

گذشته خا حنانش بقدر از افلاك فتاده نام بزر کش بعدل دد افواه 

آستان فرخنده نشانش (ع) مرجع صدد نشینان جامع و 
مکرمت پناهش ملجاء و ملاذ خرده پینان غوامض فضل و کمال زبان آقاصی و 
ادانی بثنا و دعای اوجاری واز اطراف و | کناف عالم اصحاب دانش و بینش بسوی 
سده سنیه اوسادری 


ورد زبان زنده دلانست نام تو ریخ نمیرود که مکرد میشود 

بعغی امیر کبیر موید مقرر فیروذ دوز فر یدون‌فرمجمع فضایل عملی‌وعلمی 
سمل فواضل‌انشی و ملکی مپر تپیر حشمت و کامکادی ماه آسمان جلالت و 
بزر گواریثاقب رای‌صایب تدبیر صوفی‌ضمیر و اقف‌مواقفالعلوم بالفکرةالکافه‌مفتاح 
ابواب‌الهدایه با لطبیعةا لوافیه حاوی دقایق معانی مقرب حضرت سلطانی(ع) آنکه 
در فقرآغت نس گشته ولد لیر نظام لدو له والدنیا والدین امیرعلیشیر خلداله طلال 
معالیه و فرمان الخلود ما و انامه ولالیه با کیره طینتی که بتوفیق تمذیب اخلاق 
اطیب م و تز کیه نفس فقس و به‌صیغه طبع اطیف فایز شده و ار فنون علوم 
عقلی و نقلی و صنوف فضایل و کمالات عامی و عملی بیضای تناسخ و حفی 
وافر محیطی آمده گر تشنه تفیست او علی است‌دد تناسخ درست بوعلی است 


2۴ 0 
عقلیش ازفیاسعقل فزون‌نقلیش ازمقامنقل بیرون‌صافی طویتی که‌صحایف‌منشورات 
فصاحتدذارش کا نرین لیاقوت و المر جان‌زیو رشاخ حوره‌ققصوراةفیالخیام‌می پررسد 
و لطایف منظومات بلاغت شمارش‌زیب وزینت گوش و کر ۱۳۱ 
ر تیتریم حسبتييم میشاید . 
بیت 
خامهٌ او چون گهر افشان شود نظم سخن او مرجان شود 
در کشف حقایق اوراق صحف سماوی تقریراووافی ودد تبیین‌دقایق احادیث 
معجزء آثاد مصطفوی ت-ریراو کافی . 
وک 
ان فعل حود دقایی اتبیان سین است 
ور قول تو حقایق قرآن مفسر است 
از صفای طبع سلیمش ساحت کیوان خجل 
و ا دوی ذهن مستقیمش, آب حیوان منفعل 
ای نظیر تو در سرای وجود تیاده قدم زکتم عدم 
شا ارت و لاف منشیانه و غایله تصلف و گز اف مترسلانه آنحسرت 
متعف است بفضایل نفسانی ومتجلی بتجلیان‌سحا بی و متخلق باخلاق‌الپی‌موصوف 
به اوساف دضیه نامتنامی و مرتکب اعمال حسنه و مجتیب از ۱ ۳۱۳۲ 
بقاع و عمارات فلك ارتفاع که معمار عالی حمت عالی نیمتش در اطرا ی 
خصوصا ممالك خراسان آزمدادس و خوانق و مساجد و دارالشفا و اربطه و غیرها 
ساخته وپرداخته که هر گز هیچ پادشاه ذوشو کت صاحب حشمت بعمارت عشر آن 
موفق نگشت . 
قطعه 
ساحت عمادات بسی در حپان دی سرد و هم یتعداد آن 


روضا لصفا 85 


مس سس 





و اژجمله ایثیةٌ رفیعه و عمارات منیعه این صاحب مکنت مسجد جامعیست 
که در کنار حوی انجیل محازی منزل‌همایونش باتمام‌رسیده و الحق آن بقعدشر یفه 
بوضع غریب وطرح بدیع ساخته شده طاق سپپر آسای مقصوده‌اش در معمورهجهان 
حفت ندارد و الوان فلك فرسایش در مطمورغ خاك طاق افتاده هوای فضای دوح 
افزایش لطیفتر ازنسیم جنان وچهاد صفٌ اطرافش از غایت تکلف و تزئین غیرت 
هشت بپشت دضو ان از زمرمهٌ قرائت حفاظ فصاحت صفاتش معتکفان عالم بالا 


میتهج و مسرودو ازغلغلة نسییح 2 اذان «وذنا ش‌مسیحانم۶ اعلی پرفرح‌وحطور 


ب 


دور 
مس‌حد او جامع فیض‌اله زمزمةً خطیه او ئ بماه 
8 بت گرفته شبی مثیرش از حطیه بیت‌الهق 


غلفل تسبیح بکنبد ددون رفته ز نه گنبد والا برون 
طاق‌بلندش بفاك گفته جفت حایل‌او گشته فلكدر نوفت 
قبه او بر شده بالای چرخح فرش :مش اطلس‌والای‌چرخ 
وود و دیواد این بقعةٌ بزر گواد بر گونهتقوش بدیع که | گر مانی نقاش‌زنده 
بو از کمال لطافت وغرابت آن انگشت تعجب‌بدندان گرفتی مزین است‌بانواع 


اختراعات عجب ومستبد عات غریبو اصناف صنایع وبدایع وطرفه کاری 


قط«4 
پر از نقشو نگار از فرش تاسقف دی وراه براو افنکراهیظر: ولفت 
( لك تك بختان تال روانش درا 


نا بر آنکه حکیم علی‌الاطلاق از دارالشفاء واثف صدود قوم «ومنین‌قانون 
ات شاه هر شی بستر حرماثرابحفاقت طبیعت لبیب مرحمت آنحضرت‌تفویض 
نموده و امحاب حصول آعراض معلولان محتلفة لمزاج را بانفاس عیسو ی| لتباس 
عاطفتش حواله فرموده و بر جنب این بقعه مبار که دارالشهای در کمال تکلف و 


نزگین ساحده ویرداخته سیم عذدر بیزش مانند دم مسیحا دوح فر ود 3 خاک مخلك 





5۳۹ ملحقات‌جددهفتم 


آمیزش چون هوای اددی بهشت دوح گستر خشت زرنگار دیوادش سرخ بر آید و 
طادم فیروزه سپهر از افعال لاجورد ونقوش جدارش بکبودی گراید 


قطعه 
فرحنده بقعه و مبار لك عمارتی در ۵ وئی‌بدیع‌بپا کیز گی مرت 
باستف اوسپهر بلنداست‌بی‌محل باصحن و بهشت بر ینست‌بی‌خطر 


و اطباء مسیحا دم و حکماء خضر مقدم از صبح تا شام درین خجسته مقام 
دما لجه مرضی وغربا قیام و اقدام می‌نمایند و بدرس و افادء وطلت این علم‌شر یف 
و فن لطیف که قرین علوم ادیاست کما قالالنبی‌صلی له علیه وسلم لعلم‌علمان 
علم الا بدان‌وعلم الادیان مشغول فرمایند ویکی دیگر ازعمادات علیه این صاحب 
توقیق مدرسه اخلاصیه است در مقابل دارااشفا که اسمش مطایق مسمی است باتمام 
رسیده طاغر ان ناي دلکها چون باطن نورانی عالمان علوم ربان دوشن است و از 
عذو بت آب اسلسلیل مأب نپر انجیل که در جوار آن جاریست مضمون جنات عدن 

تجری من تحتی‌االانرپار مبین 
بت 
عت‌کیی هردم ندا در وصف اوروح‌الامین هذه حدات عدن فادخلوها خالدین 
مهندش اندیشه از کشیدن تمیال اوعاجز است وزبان نکته‌دان فکرت پیشه 
از تعریف تکلفاتش قاصر 
تطعه 
ی وه ار ذی‌باز ‏ کنه از شرم در دوضً فردوس فراز 
بوستانیست که طاوس ملايك هردم از سر سد ده نماید بهوایش پرواز 

مدرسه شریفه علمای اعلام و فصلای واحب‌الاحترام بافادغ علوم دینی و 
شر معارف ,قینی اشتفال میفرمایندو طلاب آنجافار غالبال و آسوده‌حال بمطالعه 
و استفاده قیام میذم‌ایند ودر محازی این‌بنای‌میمونو منزل همایون خانقاه خلاصیه 
که پناه فضلای معارف دستگاه است ساخته وپرداخته شده و آن بنائی است‌بانواع 


زیم وزینت اراسته و از شوایت عبس و مبقصت پبراستد 





روضةا لصفا ۷ 





اوحشن فلکی اشت کن بلندی ار وتان -[سمارنند! انا 
۹ص او خبال نقفش میم هر ادها توستان»امات 

ودر آنجا نیز اهل زهد و تقوی وارباب درس و فتوی بتحقیق مسایل دینیه 
و افادم علوم بقینیه اشتغال دارند و فی‌الواقع از اطراف عالم طلاب علم و فضیلت 
روی بدین بقاع سپهر ارتفاع وحندین هزار فرقه از ولایات دور بدین خانقاه و 
مدرسه که بمیامن اهتمام آن عالیمقام همه اسباب معیشت در آنها آماده و مهیاست 
بمطالت و مارب خود فایش گشته‌اند و دعا گوی وثنا خوان بمنازل خود مراجعت 
۱ کاهاه قارف یناه پتوستخو انسالادان‌بزم نوالش بساطانعام گسترده 
وهم‌واره خادمان با افضالش صالای صیافت درداده 

بیت 
در ضیافت خانه خوان نوالش منع بیست 
در گشاده استو صلا درداده‌خو انا نداخته 

وهريك ازین عمارات عالیه مشتمل بر بساتین‌حنت ائین و دوضات براشجاد 
وریاحین ازطراوت لالها بسان شقایق حدایق فردوسی‌را داغ‌بر دلو ازلطافت گلمای 
آحمر ایشان ریاحین بساتین نان غرق‌عرق ومنفعل 


قطعه 
از غابت تمه خوبی و اس بمداشتم 9 حنت عدن‌است ددخوشی 
ت : ۲ ۰ ص ی ِ 
بر سقفهای ون اخضس فوعش او گلم‌ای گونه گونهز حمرا و ازششی 


و هه‌چنین معمار ههوت ادن یلد مقدار در سایر ولایات خراسان بقاع حیر 
ساخته و اینیه رفیعه‌پرداخته و یلپاورباطا وحوضیا 51 بیمن اعتنا وحسن اهتمامش 
در قفاری وصحادی یاتمام رسیده از حیز تعداد بیرون است و جون از موقف اعلی 
هرخص نبود که تتفصیل بعضی ازآنبا پرداژد وبر‌همین مقدار اقتصار رفت | کنون 
رت که حواد خوشخرام قلم طی بساط نماید وبدعای دوام‌دولت دوز افزون 


این امیر صافی‌ضمیر <ه که‌شد نتارج فکرش موافق تقدبر 5 گر آید حضرت الهی 





5۳۸ ملحقات جلدهنتم 
بکمال کرم نامتناهی فایش‌البر کات مقرب حضرت پادشاهی از وصمت تباهی در 
ضمان امان دار اد و بمیامن اعتنا و اهتمامش دوی زمین‌را مانندروضَه رضوان‌مع‌مور 
و آبادان گرد اناد 
قطعه 

همیشه بادترا عمردرحصول مراد .. بعزو ناز چودوران چرخ نا معدود 
تراست‌حارسوحافظط عنایت ازلی تراست حامی‌و ناصر ناه دب و دود 

بر دای انود وضمیر ثنا گسترالو الا بصارروشن‌باشد که بمیامن دولت‌پادشاهی 
و التفات خاطرخطیر حضرت مملکت پناهی در اندك زمانی این کلمات پرریشان را 
از معتبره جمع آوردم ودر آ ده مقدور و میسود این مفلس بی‌بضاعت بود 
تقصیری کر دم و اخبار مائوره بعبارت بی‌تکلف که دربادیا رای دست داددرسلك 
بیان کشیدم و از ابرادو الفاظ غیر مانوسةالاستماع دامن‌در چیدم مامول آنکه بعن 
قبول‌صاحبدلان اقتران بابد یا المهی سراچه دل این ضعیف بیچاده دا پیوسته بنور 
1 جید,وشمع معرفب منوردارو لطلب ومزجمت بیکران خوی از ۳۳ 
ددیغ مداد ودر زمان ادتحال اذین داد پر ملال بحکم کمایعشو ن تموتون" دوستی 
مقربان در گاه خودرا از خاطر محومگر دان و در اوان بعث و نشود بمقتضی کما 
تمو نو ن‌تحشرون اورا باصدیقین وادباب بقین محشور ک دان پادشاها پر ورد گارا 
بارها گفته‌ام وباددیگر میگویم : 

در آنساعت کهما مانیم و هوگی زبخشایش فرو مگذار موی 
الحمدلله و المنة تمام‌شد جلدهفتم کتاب روضةالصفا و ملحقات آن 
بییمت مدیرآن کتابفروشیهاک م رکزی - خیام - پیروز 
مربرماه ۱۳۳۹ هجری شحی ور بیع‌الثانی ۱۳۸۰قمری 





فهر ست‌جاد هفتم روضةا[صفا 








عنوان حصفخحه عنوان ۶ صفحه 

مقدمه .مو لف ۳۷ | ذ کر نپضت لشکریان بجانب هرات 

« ۳۹ پرسیل استساان ۷ 

تا ار وال عاتان موز ۷-۳ » جلوس‌خاقان‌منصور نو بت‌دوم ۳-0 

> شمه‌ای ازعلونسب خاقان منصود یه > تسخیرهر ات بدست‌سلطانمحمود کت ۱ 

» بمضیاذاحوال خاقان درایام جواتی ۱۱ > نپضت لشکریان بجانب‌دشمن دد 

آغازجپانگیری» خاقان ومخالفت موضع چلین ۶ب 
با ۱۳-۹ > وصول‌میر زاابابکر و لدسلطان‌سعید .۷۳۷-۷۰ 
ی ۳ ۱ » مخالفت مير زامحمدءمر با ۱ 

« توش خاوان بجانب‌طژنوظفر یافتن ۱6-۱۶ حاقان متصوو ۷۳۰-۱ 

تب ۴۶ + سرافر ازشدن‌امراء و کشته‌شدن 

۰ جلوسخاقانمنصور برسر بر سلطنت ۱۹-۱۷ امیر حسن شیخ‌تیمور ۱۷۹۰۷۳ 

۰ طلو ع آ فتاب دو لت سلطان‌سعید م دشت لشگر بان ج تدم فتنة 

» شمه ازمو افقت‌ومخعالفت خاقان‌منصور احمدمشتاق ۸۱-۲ 


#8 ۵ ۸ ۸ 


» 5 کروصول بعضی اذامر اء میر ز اجهانشاه 


" باپر بداق 


فتح‌شهر و ذیرو بعضی اس و انج‌دیگر ۲۹-۲۷ 


۱ 
محاصر ه‌هر ات‌و ایر اد بعصی اذوقایم ۱۲۷-۲ 


توجه‌مو کب‌هما بون به‌ز رزم‌وستیز ۲-۲۹ ۳ 
رفتن خاقان نزد ابوالغیر 


« 


و جه خاقان از بلخ بکنار آب‌مرغاب ۸6-۸۲ 


4 درعقد ازدواج خانم سلطان‌بیگم ۸-۶ 


آمدن میرژاابایکر ار بدخشان 
بحائب خرااشان ۸۹-۲ 
آمیرذو النون بپایه سر بررسلطنت ۰ ٩۱-۸۹‏ 


طرح‌ساختمان بقعة امیر المومنین(ع) ٩-۹۲‏ 


و استمدادازاو ۱۳۶-۲ 4 
معاودت اژزدشت قیحاق و نسخیر « بحج ر فتن محمد سلطان‌همشیر ه ژ اده 

۰ ِ ۱ خاقان ۱۰۰-۵ 
كت امد بدریم! سول 

وصول سلطان بباغ زاغان ۶۰_۳۲ 2 ص چمال بیگم هس ۳ 
امر | دوع نهلازامد ۱ ان ۳ 
و له ی یدب 3 گفتاردر آ مدن‌خاقان‌منصو رو ند بیر 

زرد و ۳ امیر علیشیر ۱۰۸-۰6 
رد ت ف > ۰ ۳ ۰ ۰ کت 

1۳ کر وفات ددیم‌الزمان | عد از طلاق ۸ ۰ ۰٩۹-۱‏ 
آذر با یجان به تسخم خر اسان يو ورد رد ت بدیع | لزمان‌میرذ | بعد از طلاق۸ ۰ ۱۳۹-۱ 


محار بهٌخاقان‌منصوردرمنز ل,چنار ان ۶۸-0 





بدر گاه 9 یاد گار ۰-۸ 
تغییر یافتن نیت ات ومعاودت 

خاقان ازجاجرم ۵۳-۰ 
جلوس‌میر زا باد گارمحمد بر سار دور ۱ 
سلطئت ۱9۵-4 
توجه به خاقان‌منصور بمقر سلطنت ‏ ۶۷-89 


4 


« 


۳ 


ک 


بحجد فتن خو اجه افضل‌الدین و آمدن 
امیر کبیر از استر اباد ۱۱۷۰ 
خواستگاری‌دخترمیر ز الغ بيك بسر 


سلطان‌سعید ۱ رد۱ 
درعصیان‌نمودن امیر مغول و 
خو اجه. ۱۱-۳ 


در تقر بر وموّاخده کردن خو اجه 
مجدا لدین نظام| لملك ۱۱۳-۵ 
دعر کش ی کر دن امیرددو تش‌علی بر ادز 


ی 





عنوان صفحه عنوان صفحه 
ود کرت ۰ 
امیر کبیر علیشیر ۱۲ گفتاردر بیان پیوستن محمدحسین‌میرژا 
ذ کر عاژم شدن خاقان منصور بجانب وا بو الحسن‌میر زا ۱۸۰۷ 
حصار ۱۱۲۹-۹ »: نپضت‌همایون‌خاقان بجانب ۱ 
۱ > انجام.مهعات دیوانی‌تاصر الدین در > جرجان ۱۸۱-۰ 
قبضه اقتدارخو اچه نظام| لملت ۱۳۰-۶ > نپبضت بدیم ال ز مان‌میر زا نعز م 
ذ گر فرزستادن خاقان‌منصور بدیع الزمانر بتتیر هزات ۱۸-۲ 
بولایت تجرجان ۱۳۰۰" > تفویش سلطنت بلخ ببدیعالزمان 
» وفات ساطان احمد میر زا مرو ۱۸۹ 
در سمر قند ۱۳۱۷-۳۲ > ساوكبهعدحی‌م رز( ۳ ۳ 
» توچه خاقان محاصره حصار و نافرمانی‌حضرت‌خاقانی ۱۸۸-۹ 
و بو دز > انتقال‌حضرت‌خاقان‌ازدنیا ۱۹۵2-۱۸۸ 
4 محاصر ه نمو دن خسر وشاه را نت ٍِ_ ۱ 
درقلعه قندز ۱۶۲-۳ ۳ 
> درمتخالفت بدیم‌الزمان میر زا > بملازمت‌خاقان ۱ ۱۹ 
باپذرش ۲و | > ددتوجهاین‌حسین‌میر ژا بجانب 
» وقایم هایله پل‌چراغ ۷۵ و تس ۳ ۱۹۷-۲ 
> در نهضت نمودن‌خاقانمتصور بصوب | > درمیادیاحوال‌جوانی‌ابو الفتح 
بلخ ۱5۰-۷ مسمواخان‌شبانی ۱۰۱-۷ 
در گر فتارشدن محمد موّمن‌میر زا « در بیان بعضی ازحو ادت‌دوران و تسخیر 
بدست هیر ژا دهعصا کنر ۲۰۲-۸ 
> توجه نمودن خاقان‌منصور بجائب > لشکر کشیدن‌بدیم‌الزمان‌میر زا 
قندهار ۱ ۱۰۷-۶ و بار گشتن از آب آمویه ۲ 2 7 
وصول خواجه افضل‌الدین کرمانی 6 فتة از طرف خو اص بدیع الز مان 
بپابه سر یر خلافت ۱3۱-۷ میر زا ۲۰ 


جنگ النك‌نشین وفتح‌خاقان 
» شمه از اعوال سلطان‌مسود 
مصا لحه‌حضرت اعلی باسلطان 
بدیعلز مان‌میر زا 

توجه‌محمدحسن‌هیر زا بجا نب 


ج‌ 


اد 

نپضت حضرت‌خاقان به نیت حج 
اسلام 

طفیان امیر خسروشاه کرت 


۱7۵-0 > طلوع نصرت‌خانی ازمملکت بلخ ۳۱۰۹ 
۱۳۷-5 ذ کرشمةً از احوال بدیع الز مان‌میر زا 


> ومخالفت امیر ناصر الدین ۲۱۲-۰ 
۱2۹-۷ > نهضت‌خاقان‌منصور بخیال گرفتن 
شاهز اده ۲۱۳-۲ 
مرت > توجه‌بدیمالزمان‌میر زاو ازالهتموردر 
نزدیکی‌شیرخان ۱۱ 
۱۷۶-۲ >» امر ای‌عالیجاه بعزم ملاقات امیر خسروشاه 
۱۷۷-۶ 2-7 ۲۱۸ 


1 








روضَها لصفا 2۳۹ 
عنوان صفحه . عنوان صفحه 
۳ کشیدسلطان‌محمود والجه‌خان . |[گفتار امیرمحمدو لی‌بيك ۳۰۹۳۷ 
تضصوب اندجان ۲۱۲۱۲۰۷ > درفرستادن محمدخان‌شیبانی لشکر 
> رسیدن‌امیر محمدباقر بملاذمت‌ظپیر الدین بسیار تاختو تازدرایر ان ۳۱-۰ 
محمد بایر ۲۲۱-۰ گفتار در فر ستادن‌رسول بسلاطیل 
> وصول‌مو کب‌شاهی‌وفتح کابل ۲۲۳-۲۲۲ خراسان ۸ ۲ 


> درقدوم‌محمدبابر‌میرژااذکابل ۳۱۶-۳۱۳ 


> توجه بدیع| لز مان‌میر ژ | بجا نب 
۷ 


,هر ات 





خ‌را 0 
گفتاز در تر تیب نمودن امر اه وجشنهای شاهانه ‏ | بلخ‌ر س ۰ ید 
" جهت بدیم لز مان‌میر زا ۲۲۸-۹ روم ین در آوردن‌شاهز اد رن 
> درمأآمورشدن خاقان بکنار ی ی 
ور 6 ی عدت لشکر بدیما لز مان‌میر زا 
۱ ۲۳۰-۸ : 
۱ ومظفرحنت کو رگان ۳۱ 
> گفتاردرعز یمت‌بدیعالز مان بلخانیان 
۱ > مفتوح‌شدن ابواب دارالسلطنه 
فوجه بتتافار یقرت ۳۷۷-۵ 
گِ درجمع کر دن‌لشکر قصدمقا پله ومقاتله ۳ در تحقیق نمو دن‌جهات‌ظاهری وغایبی 
با پرمیر ژا ۲۳۲-۲۱ دارااسلطنه هر ات ۱ 
د گوبعبور نمودنلشکریان محمدخان‌شیبانی > فتح خاقان‌شیبا نی‌خان قلعه اختیارالدین‌دا 
" ازجیحون ۱ ۳۲۳۱-۳۹ 
گفتاردرعز یمت خاقان بقصد مقاأ بله > مدذمت مولانا عبدا لر حیم وتکالیف شاقن 
بامحمدشیبانی ۲۶۰-۶ باکابرو فضلا ۱۳۳-۱ 
ذ کر اولاد امجاد ازذ کورواناث اذازدداج |.> اتفان‌نمودن ابوالحسن‌میر زا وممدحسن 
خاقان منصور ۶۲-۶ میرزابجنگمحمد‌تییورسلطان ۳۳۹-۳۳۵ 
در بیان جمعی که درایام خاقان بمنصب وزارت > محاربه ابن‌حسین‌میرذا بامحمدتیمور 
دوه انا لطان وعیداهسلطان ۳۶۱-۹ 
ذ کر صدورخاقان‌منفور ۶ > درایالت نشتن‌خاقان‌شیبانی ‏ ۳۵-۳۶۱ 
> نقبا وعلماء و طبقه فضلاء وظرفا واهل‌هتر ذ کر توچه بدیع لزمان‌میر زا ومظفر حسین 
وشعرابلده‌هر ات درزمان خاقان کور کان انب کر گان ۳۶۷-۳۰ 
مغقورمنصور ۱۳۰۶-۶۹ > عبورومرور نمودن‌خاقان‌شیبانی‌خان 
گفتاردرخطبه‌خو اندن بنام بدیم‌الزمان از آپ آمویه ۳۵۰-۳۷ 





> درسعایت نمودن‌امر اءبرلاس‌ومحبوس‌شین | وانتقال او اژدنیا ۳۱۸-۰ 


۷۳ 


و سس سس 


فهرست ملحقات جلد هفتم.. 





عنوآن ضفحه " عنوان ی 
ذکز بدایم‌صنایع ملك‌صانم ۳۷۱۱۳۷۰ گفتاردر بیان مضی اجز | برمنقول ‏ 6۱۹۱۶۱5 
صفت بیت | لمسور-سدره‌المنتهی. ۰ ۰ ۳۷۲-۳۷۱ ذ کرفوائد جبال و کوهپا 

> لوح محفوظ - وقلم ۳۷۳-۷۹ تفصیل واجمال ۶۲۸-۰ 
> عرش مجید ۷۳ ۳۷ ذ کر بعضی از بر اری‌و قفاری که لیل است 

» بطالارض ومابتعلق‌بپا ۰ ۳۷۵۳۷۶ بریگانگی‌خالق ۸ 


گفتاردرعجایب‌وغر ائبر بم‌مسکون ۱ 
دک بحارء‌ظیمه و خلیجات‌ودر یاچه‌ها ۱۳ 
» بخارصنا زک آنراغلیجات گو بن۱۳۹-۳۹۳ 

» دریاچه‌ها که آنرا بطایح 
نیز گویند ۰۰-۳۹۲ 
کرتولد تها و بیان آ نها 33 
۰ عیونو [ باروسبب! نفجارزمین ۶۱2-۶۰۷ 





بعضی از بلادعظیمه و اما کنو سیعه 2۸-۸ 


6« 
> عجایب وغر ایب‌شهربیجانگر 9۰۳-۸ 
> جشن مپنادی که بت‌پرستان 

اهتمام دار ند ۵۰۶-۳ 
که شمه ادعرااب دبارهعر ب ۵ 3۰۷ 
» ناءهرات ومتعلقات آنشپر ۵۲۱-۷ 
6« چند کلمه دراختتام کتاب ۲۸-۱ 


خلطاه4 





ازقاد ین محتر م تقاصا مشود قبل ازقرانت اغلاط ذیل‌را 2 
صفحه سطر غلط 


"۷ ۱ بیاید 
پیت زاری»" 
» ۷ غفورم 
۳ ۳ الامر| 
9 5.۳ افتاب 
۸ ۱6 طعی 
2 انهاد 
تاه وقات 
۲ ۵ ۷ قبچان 
( خواست 
۳ ۱ عظطیمت 
,۰ حبل 
3 بار 
۱۰۵۷ توانیم 
و ۱ هشتادهز ار 
۱ ۷۱ ده مر 
۷ للغفور 
۷ ۱۲ انعام 
۰ ۱:۷ اللهب بنون 
۰ ۱۳ مغلوت 
۱۳ ۳ 
۲ ۶ جارجات 
۶ ۲ چندین 
و ٩۹۵‏ بلایا 
۷ کرداشان 
۶۰ ۱۲ ادخ 
۸۰ مخالفاق 
۹ در ۰ 
۳ انباززا 
۰ ۱۲ اصول 
۷ ۱۳ بقول 


۳ 
پیافر ید 
و زرا 

غفور 
الامر 
انتساب 


ی 
تال 
اوقات 
تبچا 
حر است 


ءز دمت 


درحیال 
باز 
۳-۹ 





صفحه سطر غاط . صحیح ر . 
۸ ۲۲ محالست محا لست 
۷۱ وفصول وصول 
۶ اعتصات اءتسات 
۱۰۵ ۱۲ احکام حکام ۰ 
۷ فصیل فیصل: 
9 9 ۱۱ ۱۸9۱۶۰۰ 

مایتحیرون ۰ ممایتخیرون 
۰ احال الحاح 
۲ السلضنه الساطه 
۱ ذبم دبع 
۷ ۷ رطلپال رطلپای 
۶ .۶ شی‌ابت شر ات 
۵ ۲ بایسیر بایسنقر ۱ 
۱۸۵ قندر فندز 
۲ ۱۲۳۶ التهام ااتهپاب ۲ 
۸ اعتقار اعتقاد 
۱ شراک شر انا 

۰۱ ۸ ملاز ملاد 
۳ شت تنیت 
 . _ . ۰‏ کارزای کار ژ اری 
۱۵ . وف ود ۱۲ 
۰ خان " دخان 

۰ ۲۳-۰ آیها: ایتها 
 . ۰۱‏ مهاوی خحاوی 
۳ . ععز بت نعز بت 
۷ ۱۲ ملاقاب ملاقات 
۷۸ خلاص اخلاضن 
۵ ۲۵ عسرآتش عثر ااتش 
9۱۹-۲۶۰ ۲ جنات جناب 
ا مزا ه زمر ه, 


۱ ۲( ۱/۳۵ منتصوب مسوب 





۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۲۳۹ 
۳/۳ 
۱۷۳۹ 
۸ ه 
۱۱ 

۱ 
۱۷ ۳ 
۲۷ ۶ 
۸ ۵ 
۱۱۲۳ ۴۱ 
۱۳ 

۲۳۰۰ 
۱ 
2 
۱۷" ۳ 
۱ 
۱-۳ ۰ 
۱ ۵ 
۱۳۵ ۳۸ 


۱۳۱ ۵ 
۱ 
۱۱۳۵ ۳ 
2 ۷۶ 


۱ 
۱۷ ۳۲ 
۱۱۵ 


۰ ۷۵۹ «۱1۷ ۰ 


مخزومات 
نرفت 
امحاو 

و لبيك 
هدت ذهن 
نه‌قمین 
خو ارهد 
تک 9 
مظبوط 


گردان 


باستر آب 


باجو ع وماجوع یاجو‌وماجوج 


وجپه 
استر آ باد 
سلوك 
هیجان 
انسب 

کرو فر اسب 
غير 

اطو اد 

آود به 


حطتحه 








۰:۳۷ 
۰.۳۷۲ 
۰.۳۸ 
۰.۳۸ 
۰2۰۱ 
۳: 
۳: 
۰: 
۰9۰ 


2-۱ 


3 


۰ 
3 
9 


۷۰ | 


«۷۵ 
۰۱۹ 


۰۷ 


۰:۷ 


۲۰ ۱ 


۷ 


۸ 





جنه کعر ض 
کرت 


دروازه 
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